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 گفتگو با خدا

 . خواب ديدم با خداوند در ساحل رودخانه اي قدم مي زنم

 در زندگي،  نا گهان فراز ها و نشيب هاي صعودم

 . همچون برق و باد از جلوي ديدگانم عبور كرد

 نيك نگريستم؛ 

 در فرودهاي زندگيم، 

 هر كجا كه آسودگي و شادماني و لذت بود، 

 . دو رد پا بر ماسه ها مشاهده ميشد

 اما در فراز هاي زندگيم، 

 هر كجا كه سختي و درد و رنج بود، 

 . تنها يك رد پا مي ديدم

 ! دااي خ: " گفتم

 قرار بود كه تو همواره با من باشي، 

 اما در هنگام مصيبت و بلا، 

 آنگاه كه سخت به تو محتاجم، 

 چرا تو با من نيستي؟ 

 " رد پايت را نمي بينم؟ 

 : خداوند لبخندي زد و گفت

 آن زمان كه تنها يك رد پا مي بيني؛ " 

 . " زماني است كه من تو را در آغوش خويش حمل مي كنم

 ! " و شايد من تو را در دل خويش: " دم و گفتم خندي

 ( كتاب زبان فرشتگان : اشو)

 

 

 

 



 وقتي عشق با مراقبه ديدار مي كند

 عزيزان من،

 .مايلم سخنانم را با داستاني كوتاه آغاز كنم

الي وقتي جوان بود تصميم گرفت يك چهره ي واقعاً ع. قرن ها پيش، در كشوري خاص ، يك نقاش بزرگ وجود داشت

بنابراين مي . صورت كسي كه چشمانش با آرامشي بي نهايت بدرخشد: نقش كند كه سرور الهي از آن بدرخشد

 .خواست كسي را پيدا كند تا صورتش منتقل كننده ي چيزي از فراسو باشد، چيزي وراي اين زندگي و اين دنيا

جنگل به دنبال چنين شخصي گشت و هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر كشور را روستا به روستا، جنگل به 

 عاقبت،

 پس از مدت هاي مديد با چوپاني در كوهستان برخورد كرد كه آن معصوميت و درخشش را در چشمانش داشت، 

 . با چهره اي كه نشاني از وطني آسماني در آن نقش بسته بود

 .منزل دارديك نظر به صورت او كافي بود تا همه را متقاعد كند كه الوهيت در انسان ها 

ميليون ها نسخه از آن نقاشي به فروش رفت، حتي در سرزمين هاي . هنرمند تصويري از صورت آن چوپان كشيد

 .مردم فقط با آويختن آن نقاشي به ديوار خانه هايشان احساس نعمت و بركت مي كردند. دوردست

 . ي به نظرش رسيدپس از حدود بيست سال، وقتي كه آن هنرمند سالخورده شده بود، فكر ديگر

 . تجربه اش در زندگي به او نشان داده بود كه تمام انسان ها موجوداتي الهي نيستند و اهريمن نيز در آنان وجود دارد

 . فكر كشيدن چهره اي كه نشانگر وجود اهريمن در انسان باشد به نظرش رسيد

 .دهنده ي انسان كامل باشندفكر كرد كه اين دو چهره مي توانند يكديگر را تكميل كنند و نشان 

 . در روزگار پيري، بارديگر به دنبال يافتن مردي راهي شد كه انسان نبود و يك اهريمن بود

اين شخص مي بايد سرشار از آتش دوزخ باشد، صورتش بايد . وارد قمارخانه ها و ميكده ها و تيمارستان ها شد

 . پي خود تصوير گناه بوداو در . زشت و آزاردهنده: نشانگر كامل اهريمن باشد

 .او قبلاً تصويري از الوهيت را نقش بسته بود و حالا در پي كسي بود كه كالبد شيطان باشد

آن مرد مرتكب هفت قتل شده بود و ظرف . پس از جست و جويي طولاني، عاقبت با يك محكوم در زندان برخورد كرد

صورتش زشت ترين . ن آن مرد مشهود بود، او تجسد نفرت بوددوزخ از چشما. چند روز آينده قرار بود حلق آويز شود

 .هنرمند شروع كرد به كشيدن تصوير چهره ي آن مرد. صورتي بود كه ممكن بود يافت شود

از نظر هنر نقاشي، گفتن اينكه . وقتي نقاشي را تمام كرد، آن را در كنار آن نقاشي قبلي قرار داد تا تفاوت را ببيند

 . آنگاه ناله اي شنيد. او ايستاد و به هردو تابلو مگاه كرد. وار بود، هردو عالي بودندكدام بهتر بود دش

 . هنرمند تعجب كرده بود. برگشت و ديد كه آن زنداني مشغول گريستن است

 "آيا اين تصاوير تو را ناراحت مي كنند؟" دوست من چرا گريه مي كني؟"پرسيد، 

 . شتم چيزي را از تو پنهان كنم، ولي امروز ديگر نتوانستمدر تمام اين مدت سعي دا"زنداني گفت، 

 . هردو نقاشي از صورت من است. واضح است كه نمي داني آن تصوير اولي نيز خود من هستم



 . من همان چوپاني هستم كه تو بيست سال پيش در كوهستان ديدي

 ."زخ فرو افتاده ام، از الوهيت به اهريمنمن از بهشت به دو. من براي سقوط خودم در اين بيست ساله گريه مي كنم

شايد واقعي باشد و شايد هم نباشد، ولي زندگي هر . من نمي دانم كه اين داستان تا چه اندازه واقعي است

در هر فرد هم الوهيت وجود دارد و هم اهريمن، در هر انسان هم امكان بهشت وجود . انسان دو روي متفاوت دارد

در وجود هر فرد، هم گل هاي خير و زيبايي شكوفا مي شوند و هم گنداب هاي كثيف و . دارد و هم امكان دوزخ

 . زشت مي تواند ايجاد شود

 . هر فرد پيوسته بين اين دو افراط و تفريط در نوسان است

 .فرد مي تواند به هريك از اين دو انتها دست بيابد، ولي زندگي بيشتر افراد به آن ساحل دوزخي منتهي مي شود

 .اندكي مردمان خوش اقبال وجود دارند كه اجازه مي دهند الوهيت در آنان رشد يابد

 آيا مي توانيم در رشددادن الوهيت در خود توفيق يابيم؟ 

 آيا مي توانيم مانند آن نقاشي باشيم كه از نور الوهيت مي درخشيد؟ اين چگونه مي تواند انجام شود؟ 

 :وزم را شروع كنمبا خود اين پرسش، مايلم سخنان امر

 چگونه مي توان از زندگي انسان يك بهشت ساخت، يك رايحه ي مطبوع، يك زيبايي؟

 چه تعداد از انسان ها چيزي را كه باقي است مي شناسند؟ چند نفر از انسان ها وارد معبد الهي مي شوند؟

 ما در كودكي در بهشت هستيم، . به نظر مي رسد كه آنچه در زندگي انسان ها رخ مي دهد، دقيقاً عكس اين است

گويي كه از همان كودكي دچار يك سقوط پيوسته   .ولي تا زماني كه سالخورده شويم، در جهنم به سر مي بريم

دنياي كودكي سرشار از معصوميت و خلوص است، ولي به تدريج سفر در جاده اي را آغاز مي كنيم كه از . شده ايم

 . هنگام پيري، نه تنها جسم ما پير مي شود، بلكه روحمان نيز فرتوت مي گرددو در . نفاق و ريا هموار شده است

 . نه تنها بدن ناتوان و بي رمق مي شود، بلكه روح نيز به وضعيتي خراب سقوط مي كند

 .ولي ما فقط اين را زندگي محسوب مي كنيم و از كنار آن مي گذريم

 . مذهب مي خواهد در اين خصوص پرسشي را مطرح سازد

 اگر سفر ما از بهشت به دوزخ باشد، چيزي بايد در جايي : مذهب اينگونه ديدگاه را مورد ترديد قرار مي دهد

 . اوضاع بايد دقيقاً عكس اين باشد. به خطا رفته باشد

 . از رنج به سرور، از تاريكي به نور، از فنا به بقا: اين بايد سفري پاداش دهنده باشد 

 . تشنگي انسان در عمق وجودش همين استدر واقعيت، تنها شوق و 

 . تنها اشتياق در وجود انسان اين است كه چگونه از فاني بودن به جاودانگي برسد

 .در انسان تنها عطش و تنها شوق وافر اين است كه چگونه از تاريكي به نور، از باطل به حق برسد

اي الوهيت درون، انسان به ذخيره اي از انرژي نياز ولي در اين سفر اكتشافي براي حقيقت، در اين سفر اكتشافي بر

فرد نياز دارد تا انرژي را گردآوري كند و بسازد تا بتواند منبعي . دارد، انسان بايد انرژي خويش را حفظ و ذخيره كند

 .بهشت براي ناتوان ها نيست. تنها در اين صورت است كه انسان به الوهيت رهنمون مي شود. غني از انرژي شود



 . ضعيف و ناتوان مي گردند  حقيقت زندگي براي كساني نيست كه انرژي شان را هدر مي دهند و

 كساني كه تمام انرژي هاي زندگي را هدر مي دهند و در درون ضعيف و نحيف مي شوند نمي توانند به اين سفر

 .م داردبالارفتن به چنان اوجي و دست زدن به چنين عروجي نياز به انرژي عظي. دست بزنند

 .انرژي بايد حفظ و نگه داري شود تا بتوانيم منبعي جوشان از آن شويم. حفاظت از انرژي وجود، كليد ديانت است

 ما ناتوان و ناتوان تر مي شويم،. ولي ما نسلي ضعيف و بيمار هستيم كه تمام انرژي خود را از دست مي دهيم

 .فقط يك پوچي خالي. دن پوچ باقي بماندتا وقتي كه همه چيز از دست برود و فقط يك خالي بو

و همانطور كه ديروز . ما چگونه انرژي ازدست مي دهيم؟ بزرگترين راه خروجي و هدر رفتن انرژي، عمل جنسي است

انرژي از مي خواهد چه كسي . برايتان گفتم، دليلي وجود دارد كه چرا انسان آماده است تا انرژي ازدست بدهد

چون لمحه اي از يك ارضاء خاص وجود دارد، فرد آماده است كه براي دستيابي به آن  ولي. دست بدهد؟ هيچكس

 لمحه، 

در لحظه ي انزال نوعي تجربه ي خاص وجود دارد و براي همين تجربه است كه فرد آماده است . انرژي ازدست بدهد

 .انرژي از دست بدهد

ن هرگز آماده نيست تا از طريق سكس انرژي ازدست اگر همين تجربه بتواند از راه هاي ديگر به دست آيد، انسا

 . بدهد

 آيا راه ديگري براي كسب همين تجربه وجود دارد؟ آيا راه ديگري براي تشخيص همين تجربه وجود دارد؟ 

 تجربه اي كه در آن اوج حيات را لمس كنيم، جايي كه لمحه اي از سرور و آرامش زندگي را مشاهده كنيم؟

 هست؟ آيا براي رسيدن به درون خود، راه ديگري هم وجود دارد؟ آيا راه ديگري هم 

 آيا براي رسيدن به منبع آرامش و سرور درون خودمان راهي ديگر هم هست؟

 آنگاه انسان به سكس پشت خواهد كرد . اگر چنان راهي يافت شود، انقلابي را در زندگي فرد سبب خواهد شد

 انقلابي دروني صورت مي گيرد، . آورد و به سمت الوهيت و فراآگاهي روي خواهد

 .گشوده خواهد شد   a new doorدري تازه

اگر ما قادر نباشيم به بشريت دري تازه را نشان دهيم، مردم به حركت تكراري و دايره وار ادامه داده و نابود خواهند 

  ازه را به جز سكس بر رويولي مفاهيمي كه تاكنون در مورد سكس وجود داشته است، قادر نبوده هيچ دري ت. شد

 .برعكس، مصيبتي در جهت مخالف رخ داده است. نژاد انسان بگشايد

ولي آموزش هايي كه در طول اعصار به انسان ها . طبيعت فقط يك در را به انسان ها عطا كرده است، در سكس

  ي، انرژي فرد درون يك دايرهدر غياب چنين در. داده شده همان در را بسته است، بدون اينكه دري تازه را بگشايد

 . مي چرخد

اگر دري تازه وجود نداشته باشد كه اين انرژي از آن عبور كند، اين انرژي جوشان و زنداني شده، شخص را ديوانه 

 .خواهد كرد

آنگاه اين انسان ديوانه نه تنها مي كوشد تا در طبيعي سكس را با زور باز كند، بلكه همان انرژي مي كوشد تا 

براي همين است كه انرژي جنسي از مسيرهاي . ارها و پنجره ها را درهم بشكند و از آنجا جريان پيدا كندديو

 غيرطبيعي جاري 



 .اين يكي از بزرگترين بدبختي هاي انسان است. اين فلاكت رخ داده است. مي شود

 .دري تازه بايد گشوده شود و در كهنه به خودي خود بسته خواهد شد

ت كه من آشكارا برعليه تمام آموزش هاي دشمنانه در مورد سكس و سركوب هاي جنسي كه براي همين اس

 . تاكنون بشريت را رنج داده است برخاسته ام

به سبب همين آموزش ها است كه جنسيت نه تنها در انسان ها افزايش يافته، بلكه همچنين منحرف نيز گشته 

 .است

 گشوده شود؟ ولي چاره چيست؟ آيا دري ديگري مي تواند

بي زماني و بي : به دست مي آيد شامل دو عنصر است  ديروز برايتان گفتم كه تجربه اي كه از لحظه ي انزال

 . نفسي

 . زمان ازبين مي رود و نفس محو مي گردد

 . را مشاهده مي كند__ وجود واقعي خودش __   به دليل نبودن نفس و توقف زمان، فرد لمحه اي از وجود خويش

 . اين شكوهي گذرا و ناپايدار است و آنگاه بار ديگر به همان شيار و روش قديم بازمي گرديمولي 

 .و در اين روند مقدار عظيمي انرژي از دست داده ايم، جرياني بزرگ از انرژي بيوالكتريك را هدر داده ايم

و آن لمحه چنان زودگذر و . ذهن مشتاق آن لمحه است، ذهن شوق آن دارد كه بارديگر آن لمحه را داشته باشد

حتي از خودش خاطره اي آشكار باقي نمي . ناپايدار است كه تا وقتي كه آن را به دست آورده ايم، ناپديد شده است

آنچه باقي مي ماند، يك اصرار است، يك وسواس، انتظاري جنون آميز . گذارد كه شخص چه چيز را تجربه كرده است

نسان تمام عمرش را در اين تلاش صرف مي كند، ولي فرد هرگز قادر نيست بيش از يك و ا. براي تكرار كردن آن تجربه

 .لحظه آن لمحه را داشته باشد

 .به دست مي آيد   meditationاين لمحه همچنين از طريق مراقبه

سكس راهي است كه توسط طبيعت تامين شده . سكس و مراقبه: براي رسيدن به معرفت فردي، دو راه وجود دارد

 . حيوانات آن را دارند، پرندگان آن را دارند، گياهان آن را دارند و انسان ها آن را دارند: سكس راه طبيعت است. است

نمي . تازماني كه انسان ها فقط از راهي كه طبيعت در اختيارشان نهاده استفاده كنند، والاتر از حيوانات نيستند

حيطه ي انسان بودن روزي شروع مي شود كه دري به جز . ده استتوانند باشند، آن در بر روي حيوانات نيز گشو

 . سكس را بگشاييم

پيش از آن، مركز زندگي ما فقط با . قبل از آن، ما انسان نيستيم، پيش از آن ما فقط در نام است كه انسان هستيم

روج نكنيم، تا وقتي به تا زماني كه به وراي اين ع. مركز حيات حيوانات، فقط با مركز زندگي طبيعت منطبق است

ما همچون انسان خود را با لباس مي پوشانيم، به زبان انساني . وراي اين نرويم همچون حيوانات زندگي مي كنيم

سخن مي گوييم و تمام ظواهر بيروني انسان را حفظ مي كنيم، ولي در درون، در لايه هاي عميق ذهن، بيش از يك 

 حيوان نيستيم، 

براي همين است كه با داشتن كوچكترين موقعيت آن حيوان درون مان به بيرون مي . آن باشيمنمي توانيم بيش از 

 .جهد

 . در زمان جدايي پاكستان از هند ديديم كه چگونه يك حيوان در پس پوشاك انساني در كمين نشسته است



د غارت كنند، كشتار كنند و مي خوانند قادر هستن گيتادانستيم مردمي كه در مسجدها دعا مي كنند و يا در معابد 

همان مردمي كه هميشه در حال دعا و نيايش در معابد و مساجد بودند، در . همه كار مي توانند بكنند__ تجاوز كنند 

 چه اتفاقي برايشان رخ داده بود؟. خيابان ها به تجاوز پرداخته بودند

ي يابند كه از انسان بودنشان مرخصي بگيرند اگر همين حالا و در اينجا شورشي رخ بدهد، مدرم بي درنگ فرصتي م

حيوان درون انسان هميشه مشتاق است كه آزادانه . و آن حيوان، كه هميشه در آنان آماده بوده، بيرون مي آيد__ 

در جمعيت، در يك اغتشاش عمومي، انسان فرصت مي يابد تا آن جامه ي عاريتي انسانيت را به دور . حكومت كند

در جمعيت، او شهامت مي يابد تا آن حيواني را كه به نوعي دست آموز كرده بود، آزاد . ازياد ببرد افكند و خودش را

 . كند

براي همين است كه هيچ انساني نمي تواند به تنهايي اعمال شنيعي را انجام دهد كه مي تواند در جمع انجام مي 

 . دهد

 . فت شود و به عنوان يك حيوان ناميده شوديك فرد تنها، ترس از اين دارد كه ديده شود، با او مخال

. ولي در وسط يك جمعيت بزرگ، فرد مي تواند هويت خويش را گم كند، او ابداً نگران نيست كه مركز توجه قرار بگيرد

او اينك بخشي از يك دسته و جمعيت است، اينك ديگر او يك شخص با يك نام نيست، اينك او فقط يك جمعيت بزرگ 

 .كاري مي كند كه آن جمعيت بزرگ مي كند اينك او. است

همچون بخشي از جمعيت او فرصت مي يابد تا حيوان پنهان . و فرد چه مي كند؟ به آتش مي كشد و تجاوز مي كند

و براي همين است كه هر پنج تا ده سال انسان مشتاق جنگ است و اميد دارد كه . درونش را آزاد بگذارد

 ماراتي-گجراتياگر نه، آرمان ! مسلمان باشد اشكالي ندارد-عنوان مشكل هندو اگر تحت. اغتشاشي صورت بگيرد

Marathi cause-Gujarati ها تن به اغتشاش ندهند، آنوقت تضاد بين  ماراتيو  گجراتاگر اهالي ! نيز كفايت مي كند

ناپذير درونش، او به يك براي رهاكردن آن حيوان سيري . زبان نيز برايش خوب است -هندي-زبان و غير -مردمان هندي

 .بهانه نياز دارد، هر بهانه اي

و تا زماني كه معرفت . آن حيوان درون انسان اگر براي مدت هاي زياد در قفس بماند، احساس خفگي مي كند

 .انسان به وراي دري كه طبيعت به او داده عروج نكند، اين حيوان درون او ازميان نخواهد رفت

 . راه خروج طبيعي، ولي حيواني دارد و آن راه خروجي، سكس استانرژي حياتي ما فقط يك 

 . بستن اين كانال مشكل آفرين است

 .الزامي است كه پيش از بستن در سكس، دري جديد گشوده شود، تا انرژي بتواند در جهتي تازه جريان يابد

ان تر به نظر مي آيد و متحول تاكنون انجام نگرفته است به اين دليل ساده كه سركوب كردن آس. اين ممكن است

 . آسان تر اين است كه چيزي را بپوشاني و رويش بنشيني تا اينكه آن را متحول كني. ساختن، دشواراست

 . براي متحول ساختن به يك روش نياز است و كامل كردن آن روش الزامي است

 .بنابراين ما راه آسان سركوب كردن سكس را برگزيده ايم

 . برعكس، فقط قوي تر مي شود‘ ايم كه هيچ چيز با سركوب ازبين نمي رود ولي فراموش كرده

 . ما همچنين فراموش كرده ايم كه سركوب كردن هرچيز، سبب تشديد جاذبه ي آن مي شود

 . آنچه را كه سركوب كرده ايم وارد لايه هاي عميق تر آگاهي ما مي شود

 . ، ولي در شب در روياهايمان خودش را نشان مي دهدمي توانيم در طول ساعات بيداري آن را سركوب كنيم

 .در درون منتظر مي ماند و مشتاق است تا در كوچكترين فرصت بيرون بجهد



سركوب كردن انسان را از هيچ چيز رها نمي سازد، برعكس ريشه هاي آن عميق تر وارد ناخودآگاه مي شود و 

 . شخص حتي عميق تر در دام مي افتد

 .مان تلاش براي سركوب سكس توسط آن به زنجير كشيده شده و در دامش افتاده استبشريت در خود ه

 . براي همين است كه انسان ها همچون حيوانات فصل يا دوران مخصوص جفتگيري ندارند

در ميان انواع حيوانات، حتي يك حيوان نيز . انسان ها بيست و چهارساعته و در تمام سال دچار جنسيت هستند

 يافت

حيوانات دوران مشخصي براي آن . شود كه بيست و چهارساعته و در تمام سال ميل جنسي داشته باشدنمي 

 دارند، 

 . پس از آن دوران يا آن فصل حيوان ديگر دوباره به آن فكر نمي كند. يك فصل مخصوص كه مي آيد و مي رود

سعي كرده اند سركوب كنند، بيست و چهار آنچه را كه انسان ها ! ولي نگاه كنيد كه چه بر سر انسان ها آمده است

 .ساعته و در تمام طول سال در زندگي شان منتشر و پخش شده است

 آيا هرگز در مورد اين واقعيت فكر كرده ايد كه هيچ حيواني در تمام اوقات و تمام موقعيت ها شهواني نيست،

 ولي انسان ها در تمام ساعات و تمام موقعيت ها احساس شهوت دارند؟ 

 . ميل جنسي چنان در درون انسان ها متصاعد مي شود كه گويي سكس تنها چيز و همه چيز در زندگي است

 مصيبت چگونه عارض بشر شده است؟   اين چگونه به وقوع پيوسته است؟ اين

 چرا فقط دامنگير انسان شده و نه هيچ حيوان ديگري؟ 

را سركوب كنند و در عوض همچون يك زهر در سراسر  انسان ها كوشيده اند تا سكس: فقط يك دليل وجود دارد

 .شخصيت آنان منتشر گشته است

و ما براي اينكه سركوب كنيم مجبور بوده ايم كه چه كنيم؟ ما بايد آن را محكوم مي كرديم، بايد نگرشي توهين آميز 

 "دري به سوي دوزخ"بايد آن را . مبه آن مي پرورانديم، بايد آن را تحقير مي كرديم، بايد از آن سوء استفاده مي كردي

بايد مي گفتيم كه هرآنچه كه در سكس است نفرت !" سكس گناه است" بايد اعلام مي كرديم كه . مي خوانديم

ما بايد تمام اين نام هاي خفت بار را براي سكس اختراع مي كرديم تا . انگيز است و بايد آن را خوار و حقير شمرد

ولي ما كمترين آگاهي نداريم كه به سبب همين سرزنش ها و محكوميت . توجيه كنيم بتوانيم سركوب كردن آن را

 .ها، تمام زندگي مان سرشار از زهر شده است

او گفته كه مذاهب كوشيده اند تا سكس را با مسموم . زماني جمله اي بسيار پرمعني گفته است Nietzche نيچه

بهتر بود كه كشته مي شد، ولي اينك چيزها . م شده استكردنش به قتل برسانند ولي سكس كشته نشد، مسمو

 . بدتر شده اند

 .همان سكس مسموم شده است  sexualityجنسيت گرايي. سكس زندگي مي كند، ولي مسموم است

 . سكس درحيوانات نيز وجود دارد، زيرا سكس انرژي حياتي است، ولي جنسيت گرايي فقط در انسان وجود دارد

به چشمان حيوانات نگاه كنيد، چيزي از شهوت و جنسيت گرايي در آنجا به . چيزي وجود ندارددر حيوانات چنين 

 . كمين ننشسته است

 . ولي اگر به چشمان انسان ها نگاه كنيد، شهوات و شهوت پرستي را در آن خواهيد يافت



 . بنابراين حيوانات هنوز هم يك زيبايي دارند

 .حد و مرزي وجود ندارد  سركوب كنندگان سكس، زشتي و بدكاري جنون آميز  ولي براي

 . ديروز به شما گفتم كه اگر دنيا بخواهد از جنسيت گرايي رها شود، دخترها و پسرها بايد بيشتر به هم نزديك شوند

پيش از اينكه انرژي جنسي در آنان به بلوغ برسد، پيش از چهارده سالگي، بايد با بدن هاي يكديگر آشنا شوند تا كه 

 .هوت براي آن به سادگي ازبين برودش

شايد از آن بي خبر . برعكس، نهضتي جديد در آمريكا شروع شده كه توسط مردمان مذهبي آنجا هدايت مي شود

 باشيد، 

هدف آن ها اين است كه از بيرون بردن سگ ها ، گربه ها، اسب ها و ساير . ولي اين يك نهضت بسيار عجيب است

 ! آنان مي خواهند كه پيش از اينكه حيوانات به خيابان بروند، لباس بپوشند! نعت كنندحيوانات بدون پوشاك مما

 ! فكر پشت آن اين است كه كودكان با ديدن حيوانات برهنه ممكن است فاسد شوند

 !چقدر مسخره است كه فكر كنيم كودكان با ديدن بدن برهنه ي حيوانات فاسد خواهند شد

گرايان و مذهبيون چنين نهضتي را شكل داده اند تا از آوردن حيوانات بدون پوشاك به ولي درهرحال برخي از اخلاق 

 !ببينيد كه براي نجات انسان ها چه كارها مي كنند. خيابان جلوگيري كنند

آيا هرگز دقت كرده ايد كه حيوانات در برهنگي . انسان ها را نابود مي كنند  همان كساني هستند كه" ناجيان"اين 

شما بسيار به . زيبا و شگفت انگيز هستند؟ حيوانات حتي در برهنه بودنشان نيز معصوم و ساده هستند شان چه

ندرت به برهنه بودن حيوانات فكر مي كنيد و تا نوعي برهنگي بيمارگونه در خودتان پنهان نباشد، هرگز برهنگي آن 

د براي جبران ترس خود از برهنگي همه كار ولي كساني كه مي ترسند و آنان كه بزدل هستن. ها را نخواهيد ديد

 . مي كنند

 .به سبب همين افكار است كه نسل بشر روز به روز بيشتر به قهقرا مي رود

آنچه واقعاً مورد نياز است اين است كه مردم چنان ساده شوند كه بتوانند معصوم و مسرور، برهنه ، بدون لباس 

مردم مي گويند كه او با كنارگذاشتن پوشاك، . رهنه و بي لباس برخاستكه ب  Mahaviraماهاويرامانند __ بايستند 

شفاف و چنان   من مي گويم كه معرفت او، آگاهيش چنان. ولي من منكر اين هستم. لباس پوشيدن را ترك كرد

 . كه به سادگي برهنه ايستاد___ پاك همچون يك كودك __ معصوم شد 

 .نداشته باشد، انسان مي تواند عيان و عريان بايستد وقتي كه هيچ چيز براي پنهان كردن وجود

ولي وقتي چيزي براي پنهان . مخفي كردن وجود داشته باشد، فرد خودش را مي پوشاند  تا زماني كه چيزي براي

آنچه در واقع مورد نياز است نوعي دنياست كه در آن هر . كردن نباشد، انسان حتي نيازي ندارد كه لباس برتن كند

در برهنه بودن چه گناهي وجود . نان معصوم، چنان پاك و بي گناه است كه قادر باشد پوشاك را كنار بگذاردفرد چ

 دارد؟

 . ولي امروزه اوضاع چنان است كه مردم حتي با داشتن پوشاك نيز يك ذهنيت گناه آلوده دارند

حتي در عريان بودنشان نيز برهنه  و همچنين مردماني وجود داشته اند كه. با وجود انواع پوشاك، برهنه هستند

 . برهنگي يك وضعيت ذهني است. نبوده اند

 .با ذهني معصوم و پاك، حتي برهنگي نيز معنايي والا دارد، اهميت و زيبايي خودش را دارد

از يك زاويه ي __ ولي تاكنون ما با زهر تغذيه شده ايم و اين زهر به تدريج در تمام زندگي ما منتشر شده است 

 .جودمان تا زاويه اي ديگرو



همچنين از همان ابتداي كودكي به او آموزش داده . ما از يك زن مي خواهيم كه به شوهرش همچون يك خدا بنگرد

فردا، وقتي كه او ازدواج كند، چگونه مي تواند به شوهرش . شده كه سكس يك گناه است، دري به دوزخ است

از يك سو به زن آموزش مي دهيد كه ! كس، به سوي گناه مي كشاندكسي كه او را به سمت س__ احترام بگذارد؟

 شوهرش يك خداست، 

 .ولي تجربه ي او نشان مي دهد كه اين موجود گناهكار او را به سوي جهنم مي كشاند

در مورد اين موضوع صحبت   Bharatiya Vidya Auditoriumباراتيا ويدياوقتي در نخستين جلسه درسالن اجتماعات 

 .من از شما بسيار عصباني هستم. من خيلي ناراحت هستم"همان روز خواهري نزد من آمد و گفت،  كردم،

 . سكس گناه است. سكس موضوعي محكوم شده است 

 ."چرا به اين تفصيل در اين مورد حرف زديد؟ من واقعاً از سكس نفرت دارم

 . متنفر است حالا، او زني شوهردار است كه دختران و پسراني هم دارد و از سكس

 او چگونه قادر است شوهرش را كه او را به سكس دعوت مي كند دوست بدار؟ 

 او چگونه مي تواند فرزندانش را كه از سكس به دنيا آمده اند دوست بدارد؟ 

 . عشق او مسموم باقي خواهد ماند، اين زهر در عشق او هميشه پنهان خواهد ماند

او و شوهرش، بين او و فرزندانش هميشه يك ديوار اساسي برپا خواهد  وبه سبب همين محكوم بودن سكس ، بين

 . بود

 . در نظر او اين فرزندان، ثمرات يك گناه هستند و رابطه ي بين او و شوهرش يك رابطه ي گناه آلوده است

ا گناه درهماهنگي آيا فرد مي تواند با كسي كه رابطه اي گناه آلوده دارد دوستانه رفتار كند؟ آيا انسان مي تواند ب

 زندگي كند؟

و نابودي زندگي زناشويي، نتيجه . كساني كه سكس را تقبيح مي كنند زندگي زناشويي همه را نابود ساخته اند

مردي كه با ديوار نامريي گناه بين خودش و همسرش روبه رو . اش اين نيست كه مردم به وراي سكس رفته اند

بايد . آنگاه در اطراف به دنبال زني ديگر مي گردد، نزد زنان روسپي مي رود. است هرگز نمي تواند از او راضي باشد

 .كه چنين كند

 . اگر او در خانه رضايت كامل مي داشت، تمام زنان دنيا مي توانستند برايش همچون خواهران و مادران باشند

ون كساني كه مي توانند به همچ__ ولي چون اين رضايت وجود ندارد، تمام زنان برايش همسران بالقوه هستند 

سرور و   اين طبيعي است، بايد كه چنين باشد زيرا درجايي كه او بايد سرشار از نعمت. شريك جنسي تبديل شوند

بنابراين در اطراف چرخ مي زند و در جست و جوي . رضايت باشد، چيزي جز زهر، انزجار و سخن از گناه نمي يابد

 ! اين جست و جو چه چيزها كه ابداع نكرده اند و انسان ها در. ارضاء خويشتن است

 .اگر از تمام رفتارهايي كه در اين خصوص ابداع شده فهرستي تهيه شود حيرت خواهيد كرد

ولي آن عنصر اساسي كه ما به آن توجه نكرده ايم اين است كه آن سرچشمه طبيعي، آن منبع عشق، منبع 

احساس اكراه و   اه وجود داشته باشد، وقتي بين زن و شوهرو زماني كه احساس گن. سكس، زهرآگين شده است

انزجار وجود داشته باشد، همين رويكرد گناه آلوده امكان هرگونه رشد و تحول را براي هميشه بر روي آنان خواهد 

 .بست

وگرنه، تاجايي كه من درك مي كنم، اگر يك زن و شوهر سعي كنند سكس را به روشي هماهنگ درك و تحسن 

د و نسبت به يكديگر پر از ادراك عاشقانه باشند، با احساسي از خوشي و شادماني و بدون سرزنش كردن كنن



و پس از اين، اين امكان وجود دارد كه همان . سكس، آنگاه رابطه ي بين آنان حتماً متحول شده و ارتقا خواهد يافت

 !زن، همان همسر همچون يك مادر براي شوهرش به نظر بيايد

 . ، همسرش نيز با او رفته بود Kasturbaكاستوربا. رفت سيلانبه  گاندي، 0391ال حدود س

 . صدا مي زد، به معني مادر baبا او را  گانديبا او همراه است، زيرا خود  گانديميزبان ها فكر كردند كه مادر 

 . دار مي كند ابراز خوشوقتي كردبه همراه مادرش از آنجا دي گانديدر مراسم معارفه و خوشامدگويي، ميزبان از اينكه 

اشتباه از او بود، او مي بايد پيش ازاين اعضاي هيات را به سازمان دهندگان . بسيار عصبي شده بود گانديمنشي 

اكنون به ميكروفن نزديك شده بود و مي رفت تا سخنراني  گاندي: ولي حالا بسيار دير شده بود. معرفي مي كرد

ابداً از  گاندياو نمي دانست كه . او را به اين سبب توبيخ كند گاندي  ز اين نگران بود كهمنشي ا. خودش را آغاز كند

اين موضوع خشمگين نبود، زيرا مردان زيادي وجود ندارند كه اين توفيق را داشته باشند كه همسرانشان را به 

 .مادرانشان تبديل كرده باشند

در طول . كه مرا معرفي كرد، اشتباهاً حقيقتي را بيان كرداين تصادفي با شگون است كه دوستي "گفت،  گاندي

 ."او زماني همسرم بود، ولي اكنون مادر من است. واقعاً مادر من شده است كاستورباچند سال اخير 

اگر زن و شوهر قدري تلاش كنند تا سكس را بايكديگر درك كنند، مي توانند در دگرگون ساختن . اين ممكن است

 و روزي كه زن و شوهر در متحول كردن سكس توفيق بيابند، . باشند و به يكديگر ياري رسانندسكس باهم دوست 

پيش از اين، چيزي به جز يك . نه هرگز قبل از آن. احساسي از يك سپاسگزاري عظيم بين ايشان ايجاد خواهد شد

يشگي وجود دارد، نه يك پيش از اين فقط يك نزاع هم. ظريف و پنهاني بين آنان وجود ندارد  خشم و دشمني

 .دوستي با صفا

دوستي آنان روزي شروع مي شود كه در متحول ساختن انرژي هاي جنسي شان براي هم يك يار و يك وسيله 

 . باشند

آن روز، مرد سرشار از احترام نسبت . اين وقتي است كه نسبت به يكديگر احساسي از سپاسگزاري پيدا مي كنند

آن روز، زن نسبت به شوهرش سرشار از سپاس . و كمك كرده تا از شهوت رها گرددبه همسرش است، زيرا به ا

از آن روز به بعد آنان در يك رابطه ي دوستي واقعي زندگي و . است، زيرا او را از شهوانياتش آزاد ساخته است

كه شوهر براي اين نقطه ي آغاز سفر زندگي آنان است در جهتي . عاشقانه خواهند كرد، نه در رابطه اي جنسي

 .ولي چنين امكاني در نطفه مسموم گشته است. زنش يك خدا مي شود و زن نيز براي شوهرش يك الهه مي گردد

 . براي همين است كه ديروز گفتم مشكل بتوانيد دشمني بزرگتر از من براي سكس پيدا كنيد

ست كه به جهتي اشاره مي ولي دشمني من اين نيست كه سكس را محكوم يا تقبيح كنم، دشمني من چنين ا

من به اين معنا دشمن سكس هستم كه طرفدار . كنم كه سكس را متحول كنيد و چگونگي آن را بيان مي كنم

 .من آرزو دارم كه سكس متحول شود. دگرگون كردن ذغال به الماس هستم

 .دري جديد دري ديگر بايد باز شود،  اين چگونه مي تواند انجام شود؟ روش چيست؟ به شما گفتم كه

بدن انرژي جمع . هنوز زمانش نرسيده است. وقتي كه نوزاد به دنيا مي آيد، سكس فوراً سروكله اش پيدا نمي شود

انرژي به آهستگي خودش را . مي كند، ياخته ها قوت مي گيرند و زماني فراخواهد رسيد كه بدن كاملاً آماده است

 جمع و جور 

و براي كودك، اين شروع __ سال نخست بسته بوده است  01از مي كند كه در مي كند، و آنگاه با فشار دري را ب

 .دنياي سكس است

وقتي كه اين در گشوده شد، گشودن دري جديد مشكل مي شود، زيرا طبيعت انرژي چنين است كه هرگاه 

 گنگوقتي كه رود  .گذرگاهي براي جريان يافتن در آن پيدا كند، برايش آسان تر است كه همان گذرگاه را نگه دارد



شايد هر روز آب هاي تازه . مسيرش را جا انداخت درهمان مسير جاري مي شود، هر روز مسيري تازه را نمي جويد

به همين ترتيب، انرژي حياتي انسان براي . به درونش سرازير شوند، ولي در همان مسير قبلي جريان خواهد داشت

 .جاري مي گردد خودش مسيري را مي جويد و سپس در همان مسير

اگر انسان بخواهد از جنسيت گرايي رها شود، لازم است قبل از آنكه در سكس باز شود، دري جديد براي اين انرژي 

 .آن در جديد، مراقبه است. باز شود

 . درس ها و آموزش هاي اجباري براي مراقبه وجود داشته باشد  در سال هاي ابتداي كودكي بايد

 . ضديت با سكس را مي آموزيم كه مطلقاً احمقانه است در عوض، ما به كودكان

 . چگونه در دسترس مراقبه قرار بگيرد: كودك را نبايد در مخالفت با سكس آموزش داد، بايد به او چيزي مثبت داد

 و كودكان سريع تر به مراقبه دست خواهند يافت زيرا آن دري كه بر روي انرژي جنسي آنان باز مي شود، 

 . آن انرژي امن و محافظت شده است، مي تواند هر در جديدي را بكوبد و بگشايد. است و گشوده نشده هنوز بسته

 .بعدها همين كودكان رشد مي كنند و سپس برايشان بسيار دشوار خواهد بود به مراقبه دست بيابند

 . خانديك گياه تازه و جوان را مي توان به هر جهتي خم كرد، در هر جهتي مي توان آن را چر

 .اگر سعي كني آن را خم كني، مي تواند بشكند. ولي وقتي كه رشد كرد، سفت و سخت مي شود

 . تمام تلاش ها بايد براي آموزش آن به كودكان باشد. آموختن مراقبه به مردم مسن، رويكردي اشتباه است

 . ندولي انسان ها، چنين كه هستند، فقط در اواخر عمرشان به مراقبه علاقمند مي شو

فقط آنوقت است كه در مورد مراقبه جويا مي شوند و اينكه انضباط روحاني چيست و چگونه به آرامش مي توان 

وقتي تمام انرژي هاي ما مصرف شد، وقتي كه تمام امكانات پيشرفت از ميان رفت، وقتي همه چيز در . رسيد

اف ازبين رفت، وقتي كه متحول شدن شيارهاي خودشان سفت و سخت شدند، وقتي تمام نرمي و قابليت انعط

 بسيار دشوار است، 

كسي كه يك پايش لب گور است مي پرسد كه چگونه مي تواند به مراقبه . مي خواهيم كه خودمان را دگرگون كنيم

 .اين مفهومي جنون آميز است. اين عجيب است" آيا راهي هست؟: "دست بيابد

ن مرتبط نسازيم، اين سياره هرگز روي صلح و مراقبه به خودش نخواهد مفهوم مراقبه را با نوزاد انسا  تازماني كه

 . مرتبط ساختن اين مفهوم با كساني كه در شامگاه زندگي شان زندگي مي كنند عملي عبث و بيهوده است. ديد

 . كوشش براي رسيدن به آرامش در انتهاي زندگي نياز به تلاشي بسيار زياد و بي جهت دارد

 .ر ابتداي زندگي به عمل مي آمد، انسان بسيار آسان تر به مقصود مي رسيداگر اين كوشش د

براي مشرف ساختنشان __ سكس، معرفي مراقبه به كودكان خردسال است   بنابراين نخستين گام در متحول كردن

ساكت و كودكان، با استانداردهاي بزرگسالان، در هر صورت . به آرامش، به بي ذهني، براي تشرف آنان به سكوت

اگر قدري به آنان جهت داده شود و آزموش داده شود كه حتي قدري ساكت وآرام بمانند، تازماني كه به . آرام هستند

انرژي كه بالغ شده   آنوقت آن. چهارده سالگي و به سن بلوغ برسند دري جديد به روي آنان گشوده شده است

ه اين ترتيب، آنان خيلي پيش از اينكه سكس را تجربه ب. است، از دري جاري مي شود كه پيشاپيش باز شده است

 تجربه اي از آرامش،   كنند،

 . از سرور، از بي زماني و بي نفسي خواهند داشت

 .اين آشنابودن، انرژي آنان را از رفتن به كانال هاي خطا باز مي دارد و آن را به مسيري درست هدايت خواهد كرد



: مي گوييم. به كودكان آموزش دهيم، انزجار از سكس را به آنان مي آموزيم ما به جاي اينكه آرامش مراقبه را

به آنان مي گوييم كه اين نيرو چيزي زشت و بد است و ما را به دوزخ مي !" سكس گناه است، سكس كثيف است"

 . برد

 : ي شوندبرعكس، كودكان كنجكاوتر م. ولي دادن اين نام ها هيچ چيز را در وضعيت واقعي تغيير نمي دهد

مي خواهند بيشتر در مورد اين چيز دوزخي بدانند، مي خواهند اين اهريمن را بيشتر بشناسند و ميل دارند اين چيز 

 .كثيف را كه والدين و آموزگارانشان اينهمه از آن وحشت دارند بهتر بشناسند

هستند كه آنان را از آن منع مي همان چيزي مشغول   و ظرف مدتي كوتاه كودكان درمي يابند كه خود والدينشان به

 .و روزي كه اين را كشف كنند، تمام احترام و اعتمادشان از والدين سلب خواهد شد! كرده اند

برخلاف آنچه كه عموماً مي گويند، تعليم وتربيت جديد مسئول سلب احترام از والدين نيست، خود والدين تقصيركار 

 ! كاملاً درگير همان چيزي هستند كه مي گويند كثيف است  لدينشانكودكان به زودي درمي يابند كه وا. هستند

 .و اينكه زندگي روزانه ي آنان با زندگي شبانه شان تفاوت دارد و بين گفتار و كردارشان همخواني وجود ندارد

ي بينند كه آنان م. آنان به هرآنچه كه در خانه روي مي دهند توجه دارند. كودكان نظاره گرهايي بسيار دقيق هستند

 . مي خواند، در خانه رواج دارد" بد"و مادرشان آن را    "كثيف"آنچه را كه پدرشان 

آنان به زودي از اين نكته هشيار مي شوند و تمامي احترام و اعتبار والدين برايشان ازبين مي رود، زيرا در نظر آنان 

 .نند عمل نمي كنندآنان به آنچه كه موعظه مي ك. والدينشان منافق و رياكار هستند

 : و به ياد بسپاريد

 .ايمان داشته باشند  كودكاني كه ايمانشان را به والدينشان از دست بدهند، هرگز قادر نخواهند بود به خداوند

 كودكان نخستين لمحه از الوهيت را در والدينشان مي بينند، و اگر اين ايمان شكسته شود، آنان در بزرگي،

 . كودكان، نخستين احساس الوهيت را در پاكي والدينشان حس مي كنند. ي خدا مي شوندبه يقين انسان هايي ب

 . ايمان و حرمت از طريق والدين در كودكان برمي خيزد  احساس. والدين به آنان از همه نزديك تر هستند

 . اگر ايمان كودك درهم بشكند، بازگردان كودك به نزديكي با خداوند بسيار دشوار خواهد بود

 .پدر و مادر ثابت كرده اند كه رياكار هستند__ نخستين خدايانشان به آنان خيانت كرده اند 

 امروزه، نسل جوان وجود خداوند يا روح را انكار مي كنند و مفهوم رهايي غايي را به تمسخر مي گيرند و مذهب را 

تيجه گيري شخصي خودشان رسيده نه به اين سبب كه خودشان جست و جو كرده و به ن. فريب و حيله مي دانند

 . فريبكار يافته اند  اند، بلكه به اين سبب كه والدينشان را منافق و

 .و تمام اين فريب بر اساس سكس قرار دارد و حول محور جنسيت مي گردد

درعوض، الزامي است كه به آنان آموخته شود كه سكس بخشي . به كودكان ياد ندهيد كه سكس گناه است

اين به آنان كمك . از زندگي است، كه ما از سكس زاده شده ايم و اينكه سكس خود زندگي ما استجدانشدني 

مي كند كه رفتار پدرومادرشان را به درستي درك كنند و وقتي بزرگ شدند و زندگي را خودشان تجربه كردند، از 

هبي آنان، هيچ عنصري عظيم تر در شكل دادن زندگي مذ. صداقت و صفاي والدينشان سرشار از احترام خواهند شد

والدينشان منافق و فريبكار   ولي امروزه تمام كودكان مي دانند كه. از كشف صداقت و درستي والديشنان نيست

 . هستند

 .سبب اصلي تضاد بين فرزندان و والدين همين است



 .سركوب كردن سكس بين زن و شوهر و بين فرزندان و والدين شكافي ايجاد كرده است

آنچه مورد نياز است آموزش جنسي به كودكان . ما نيازي به مخالفت با سكس و محكوم كردن و تقبيح آن نداريم. نه

 . است

 به محض اينكه آنان به قدر كافي بالغ شدند كه سوال كنند، بايد هرآنچه را كه به نظر اساسي مي آيد، 

 از اندازه در مورد سكس كنجكاو نشوندهرآنچه را كه مي توانند درك كنند بايد به آنان گفت تا بيش 

 . و تا نقطه ي جنون جذب آن نشوند كه سعي كنند از منابع عوضي آن را فرابگيرند

وگرنه، همانطور كه امروزه اوضاع چنين است، كودكان آنچه را كه بخواهند پيدا مي كنند، ولي آن را از مردمي عوضي 

ر سبب مي شود كه براي باقي عمرشان درد بكشند و شكنجه و از مسير هاي اشتباه فرامي گيرند و همين كا

 .شوند

و در تمام اين مدت ديواري از سكوت و پنهان كاري بين فرزندان و والدين وجود دارد، گويي كه نه والدين و نه فرزندان 

 !هيچ چيز از سكس نمي دانند

 .بايد به كودكان آموزش جنسي صحيح داده شود

چگونه آرام، باصفا و ساكت بمانند و چگونه به وضعيت بي __ ه كودكان مراقبه را آموخت دومين نكته اينكه بايد ب

اگر در خانه ها تسهيلاتي فراهم شوند كه آنان بتوانند هر روز دست كم يك ساعت وارد . برسند mind-noذهني

و البته اين فقط زماني . سكوت شوند، كودكان بسيار بسيار به سرعت مي توانند ياد بگيرند كه به اين حالت برسند

يك ساعت نشستن در سكوت مي بايد در هر . ممكن خواهد بود كه شما، والدين، نيز همراه آنان به مراقبه بنشينيد

 . خانه اجباري باشد

اگر به سبب ضرورت، در خانه اي يك وعده غذا از دست برود، اين را مي توان تحمل كرد، ولي هيچ خانه اي نبايد 

اگر در مكاني كه خانواده در آن سكونت دارد، يك ساعت سكوت اجرا نشود، . ت مراقبه در روز بماندبدون يك ساع

 .اين خانه اي كاذب است. اشتباه است" خانه"خواندن آن به عنوان 

روزي يك ساعت مراقبه كردن، تا زماني كه فرد به چهارده سالگي برسد، در مراقبه را بر او خواهد گشود، دري به آن 

داشتن . عيت كه در آن، بي زماني و بي نفسي را تجربه مي كند، جايي كه لمحه اي از روح را مشاهده مي كندوض

اينك : اين لمحه، پاياني است بر زياده روي و افراط در سكس. چنين لمحه اي قبل از تجربه ي سكس اهميت دارد

 . من اين را نخستين گام مي خوانم. انرژي مسيري تازه يافته است

در تمرين زندگي بدون عمل جنسي، در رفتن به وراي سكس، در روند دگرگوني انرژي جنسي، مراقبه نخستين قدم 

 .است

تاكنون چنين پنداشته شده كه آموزش . بايد عشق را از وقت نوزادي به كودكان آموزش داد. گام دوم عشق است

موزش سكس مي تواند انسان را به آ. ولي اين ترسي بي اساس است. عشق منجر به دنياي سكس مي شود

حقيقت درست عكس اين . عشق رهنمون شود، ولي آموزش عشق هرگز او را به جنسيت گرايي نمي كشاند

هرچه عشق بيشتري در درون فرد رشد كند، انرژي جنسي بيشتري به عشق تبديل مي شود و تقسيم مي . است

 . شود

 . minded -the more sex، ذهنيت جنسي بيشتري دارد  filled -the less loveفرد هرچه از عشق خالي تر باشد

فرد هرچه از عشق خالي تر باشد، زندگي اش بيشتر   فرد هرچه بيشتر از عشق تهي باشد، نفرت بيشتري دارد،

و انسان هرچه بيشتر از عشق خالي باشد، حسادت، رقابت، نگراني، و بدبختي . سرشار از كينه ورزي خواهد بود

فرد هرچه با تشويش، حسادت، نفرت و رنجش بيشتري احاطه شده باشد، انرژي . در زندگي خواهد داشتبيشتري 

 .بيشتري در درونش راكد مي ماند و آنگاه تنها راه براي تخليه ي آن، سكس است



سازنده است و براي همين است كه جاري . عشق يك جريان است. عشق براي انرژي هاي ما يك خروجي است

و آن رضايت بسيار عميق تر و بسيار باارزش تر از رضايتي است كه توسط سكس به دست . ضايت مي آورداست و ر

كسي كه چنين رضايتي را شناخته باشد، هرگز به دنبال جايگزيني نمي گردد، درست مانند كسي كه . مي آيد

 .جواهر دارد، هرگز در پي سنگريزه ها نيست

. در نفرت، انسان جدا مي كند، چيزها را نابود مي كند. نمي تواند راضي باشد ولي كسي كه پر از نفرت باشد، هرگز

كسي كه حسود است مبارزه مي . رضايت توسط خلق كردن به دست مي آيد: نابودكردن هرگز رضايت نمي آورد

 كند، 

 . نگ زدنرضايت با دادن، سهيم شدن به دست مي آيد، نه با ربودن و چ. ولي مبارزه هرگز رضايت نمي آورد

 ولي ربودن هرگز آن رضايتي را نمي آورد كه دادن و . كسي كه در نزاع و ستيز است، چنگ مي زند و مي ربايد

انسان جاه طلب از يك مقام به مقامي ديگر مي جهد، ولي هرگز قادر نيست آرامش به . سهيم شدن مي آورد

 .دست آورد

، كساني كه از يك زيارت عشق به زيارتي ديگر مي آرامش به كساني وارد مي شود كه در سفر عشق هستند

 روند،

 . نه به آنان كه در سفر قدرت و مقام هستند 

فرد هرچه بيشتر سرشار از عشق باشد، در هر سلول از وجودش، رضايت، آرامش و احساس شادي و تكميل بودن 

 . او را دربرگرفته است نوعي شادابي و طراوت، كه نشانگر آن رضايت و سرور است. بيشتري جريان دارد

 . سكس حركت نمي كند dimensionچنين شخصي كه چنين به رضايت رسيده است در بعد 

او فقط به اين سبب در آن بعد نمي رود كه آن رضايتي كه . و شخص براي حركت نكردن در آن بعد نبايد تلاشي كند

عشق، بيست و چهار ساعته در  فرد عادت داشت براي چند لحظه توسط سكس به دست آورد، اينك توسط

 .دسترس است

 ما عشق مي ورزيم، عشق مي دهيم و . بنابراين جهت بعدي اين است كه وجود ما بيشتر در بعد عشق حركت كند

 . لزومي ندارد كه فقط عاشق انسان ها باشيم  و براي تشرف به عشق،. در عشق زندگي مي كنيم

اين تشرفي است به عاشقانه . جودانسان عشق شده باشدتشرف به عشق تشرفي است به اينكه تمامي و

 .زندگي كردن

فرد همچنان مي تواند دست . چنان از زمين بردارد كه يك دوست را برمي دارد  فرد مي تواند يك قطعه سنگ را 

شايد كسي قادر باشد با اشياء . كسي را طوري در دست نگه دارد كه گويي دست يك دشمن را نگه داشته است

ي با مراقبتي عاشقانه رفتار كند، درصورتي كه ديگري با انسان هاي ديگر طوري رفتار مي كند كه نبايد چنين ماد

انساني كه سرشار از نفرت است، با انسان هاي ديگر همچون اشياء بي جان رفتار . حتي با اشياء مادي رفتار شود

 .يت زنده مي بخشدمي كند، كسي كه پر از عشق است حتي به اشياء بي جان نيز شخص

او با عصبانيت . او مي بايد به دليلي خشمگين بوده باشد. يك مسافر آلماني براي ديدن عارفي مشهور آمده بود

 .بندهاي كفشش را باز كرد، كفش ها را به گوشه اي پرت كرد و با ضربه اي محكم در را باز كرد

 ! كه گويي بدترين دشمنش هستند در هنگام خشم، انسان كفش هايش را طوري از پا در مي آورد

 ! او همچنين در را طوري باز مي كند كه گويي يك دشمني عظيم بين او و در وجود دارد

 .مرد محكم در را بازكرد، وارد شد، و به آن عارف اداي احترام كرد



 !"معذرت بخواهنخست برو و از در و از كفش هايت . نه، من هنوز نمي توانم به سلام تو پاسخ بدهم"عارف گفت، 

 "شما را چه مي شود؟ از در معذرت بخواهم؟ و از يك جفت كفش؟ آيا آن ها زنده هستند؟"مرد پرسيد، 

تو كفش ها را . وقتي خشمت را سر آن چيزهاي بي جان خالي مي كردي اين را توجه نكردي: "عارف پاسخ داد

و در را با چنان خشونتي باز كردي كه به . تندطوري پرتاب كردي كه موجوداتي زنده هستند و براي چيزي مقصر هس

چون با خالي كردن خشمت بر سر آن ها، شخصيتشان را تاييد كردي، بايد همين حالا نخست . نظر دشمنت مي آمد

 ."فقط در آن صورت با تو حرف خواهم زد، وگرنه امكان ندارد. بروي و از آن ها معذرت بخواهي

اه از آلمان آمده تا اين عارف را ملاقات كند و اينك چنين موضوع بي اهميتي مي مسافر فكر كرد كه چگونه اينهمه ر

درحالتي بسيار بي رمق، نزد كفش هايش رفت و دست هايش را روي هم گذاشت . تواند امكان ملاقات را از او بگيرد

 !"دوستان، بدرفتاري مرا ببخشيد"و گفت، 

 ."اشتباه بودبازكردن تو با خشم كاري . متاسفم"به در گفت، 

مسافر آلماني در خاطراتش مي نويسد كه نخست به نظرش بسيار مسخره رسيد، ولي وقتي معذرت خواهي اش 

. آرامشي بسيار به او دست داده بود و احساس سبكي و صفاي زياد مي كرد: به پايان رسيد، شگفت زده شده بود

جفت كفش و يك در، چنان صفا و آرامشي بتواند  حتي به تخيلش هم راه نمي يافت كه توسط معذرت خواهي از يك

 .به كسي دست بدهد

 . حالا خوب است"وقتي معذرت خواهي اش به پايان رسيد، رفت و كنار آن عارف نشست كه مي خنديد و گفت، 

حالا قدري عشق نشان دادي، حالا مي تواني ارتباط بزني، حالا حتي مي تواني . حالا مي توانيم گفت و گو كنيم

 ."ك كني، زيرا اكنون سبك و شاد و مسرور هستيدر

 .مسئله اين نيست كه فقط با انسان ها عاشقانه رفتار كنيم، مسئله عشق ورزيدن است

اگر مادري از فرزندش بخواهد كه فقط به اين . گفتن اينكه انسان بايد مادرش را دوست بدارد يك سوء تعبير است

" بايد"و " دليل"عشقي كه براساس . شته باشد، اين يك آموزش غلط استدليل كه مادرش است بايد او را دوست دا

كسي كه فقط براي اينكه پدر است مي خواهد كه دوستش بدارند، . باشد، عشقي دروغين است" بنابراين"و 

 . آموزشي غلط مي دهد

 . عشق بدون دليل است، عشق هرگز با دليل روي نمي دهد. اين يعني دليل آوردن براي عشق

" من مدت هاست كه تو را بار آورده ام و بزرگ كرده ام، بنابراين مرا دوست داشته باش،"گر مادر به فرزندش بگويد، ا

شايد كودك با زور و ناخواسته تظاهر به عشق كند، زيرا كه او . براي عشق دليل مي تراشد، اين پايان عشق است

 .مادرش است

محيط و فرصتي   ل بتراشيم، بلكه فقط به اين معني است كهآموزش عشق اين نيست كه براي عاشق شدن دلي

 .فراهم كنيم كه در آن، كودك بتواند دوست بدارد و عشق بورزد

 . عشق را به فرزندش آموزش نمي دهد" مرا دوست داشته باش چون مادرت هستم،"مادري كه به فرزندش بگويد، 

دارد كه تو به هركس و هرآنچه كه با آن برخورد مي كني  براي زندگي، آينده و خوشبختي تو اهميت" بايد بگويد، 

 . چه يك قطعه سنگ باشد، يك گل باشد، يا يك انسان يا يك حيوان، هرچه كه باشد__ عاشقانه رفتار كني 

وجود تو   مسئله، عاشق بودن. مسئله، دادن عشق به يك حيوان، به يك گل يا به مادر يا به كسي ديگر نيست

 . است

 . چگونه عاشقانه رفتار كني  تو بستگي به اين دارد كهآينده ي 



 ."امكان سرور و خوشبختي در زندگي تو بستگي به اين دارد كه چقدر سرشار از عشق باشي

 . مردم براي اينكه عشق بورزند نياز به آموزش دارند، آنوقت است كه مي توانند از جنسيت زدگي خلاص شوند

 .آموزش نمي دهيم، هيچ احساسي از عشق خلق نمي كنيمولي ما مردم را در عشق ورزيدن 

 .درعوض، هرچه كه به نام عشق درموردش حرف مي زنيم و انتقال مي دهيم، كاذب است

 آيا فكر مي كنيد كه كسي مي تواند عاشق يك نفر باشد و همچنين از ديگري نفرت داشته باشد؟

 . اين به هيچ وجه ربطي به يك فرد خاص ندارد انسان عاشق، يك انسان عاشق است،. نه، اين ناممكن است

 . چنين كسي حتي اگر تنها هم بنشيند بازهم شخصي عاشق است

 .عاشق بودن، طبيعت چنين فردي است، ربطي به رابطه ي شما و آن شخص ندارد

پر يك شخص خشمگين حتي اگر تنها هم باشد بازهم خشمگين است، انساني كه نفرت دارد، حتي در تنهايي هم 

با ديدن چنين شخصي نيز مي توانيد احساس كنيد كه او خشمگين است، باوجودي كه خشم . از نفرت است

 . خودش را در آنزمان به شخص خاصي نشان نمي دهد

 .اگر شخصي عاشق را ببينيد كه در تنهايي نشسته، مي توانيد احساس كنيد كه چگونه لبالب از عشق است

ي رويند عطر خود را منتشر مي كنند، چه كسي در آنجا باشد كه از آن قدرداني كند گل هايي كه در انزواي جنگل م

 و 

 .معطر بودن طبيعت گل است. چه نباشد، چه كسي از كنارشان بگذر و چه نگذرد

 !در اين توهم نباشيد كه گل فقط به خاطر شما عطرافشاني مي كند

 . باشد" به چه كسي" ا باشد، نبايد متكي به بايد وضعيت بودش م. عاشق بودن بايد خود شخصيت ما شود

 . ولي تمام عشاق مي خواهند كه معشوقشان فقط آنان را دوست بدارد، و عاشق هيچكس ديگر نباشد

 . ولي آنان نمي دانند كه كسي كه نتواند همه را دوست بدارد، نمي تواند هيچ كس را دوست بدارد

 د و نبايد با هيچكس ديگر عاشقانه رفتار كند، جريان عشق شوهرزن مي گويد كه شوهرش فقط بايد عاشق او باش

ولي او درك نمي كند كه چنين عشقي دروغين است و مسبب اين نيز خود . فقط بايد به سمت او جاري باشد

 . اوست

 شوهري كه هميشه پر از عشق براي همه نباشد چگونه مي تواند عاشق همسرش باشد؟

 . شبانروز، عشق ورزيدن طبيعت او است عاشق بودن يعني اينكه در طول

 . انسان نمي تواند براي يك نفر سرشار از عشق باشد و براي ديگران تهي از عشق باشد

 . پدر از فرزندش مي خواهد كه او را دوست بدارد. ولي تاكنون نوع بشر قادر نبوده است اين حقيقت ساده را ببيند

 !" و فقط يك خدمتكار استنيازي نيست، ا"ولي مستخدم پير خانه چه؟ 

و اين پدر درك . كسي ديگر است  ولي همين مستخدم پير كه پسرش مجاز نيست او را دوست داشته باشد نيز پدر

خودش پير شد، از فرزندش شاكي خواهد بود كه رفتاري عاشقانه   نمي كند كه فردا، شايد هم همين امروز، وقتي

 . با او ندارد



داده مي شد كه با همه رفتاري عاشقانه داشته باشد، مي توانست به انساني كه عشق اگر به آن فرزند آموزش 

 مي ورزد،

 .عشق به طبيعت دروني مربوط است، نه به نوع رابطه. رشد كند

 . عشق بخشي دروني از شخصيت انسان است. عشق ربطي به ارتباط ندارد، عشق حالتي از بودش است

 . عاشق هريك و همه بودن__ يم، آموزش عاشق بودن ما بايد آموزشي از نوع ديگر ببين

از شخصيت تو بعيد است : "اگر كودك حتي يك كتاب را ناعاشقانه زمين بگذارد، توجه او بايد به اين واقعيت جلب شود

كسي خواهد ديد و خواهيد شنيد و متوجه مي شود كه با كتاب بدرفتاري كرده . كه اين كتاب را چنين برزمين بگذاري

 . اي

 ."اين نشانگر نقصي در شخصيت تو است

يك شب، حدود نيمه شب، سخت باران مي باريد . به ياد داستان عارفي افتادم كه در كلبه اي كوچك زندگي مي كرد

 .كسي جوياي سرپناه بود. ناگهان در خانه زده شد. و او و همسرش خوابيده بودند

 ."لطفاً در را باز كن. ك دوست ناشناسكسي بيرون است، يك مسافر، ي"عارف به همسرش گفت، 

 . شما حتي با كساني كه آشنا هستيد دوستي نداريد." يك دوست ناشناس"توجه كرديد؟ مي گويد 

 ."يك دوست ناشناس بيرون منتظر است، لطفاً در را باز كن: "اين رفتار عاشقانه ي او را نشان مي دهد

 "چگونه يك نفر ديگر هم وارد شود؟. جا نيست حتي براي دوتاي ما هم. جا نداريم"همسرش گفت، 

 . عزيز من، اينجا قصر مردي ثروتمند نيست كه بتواند جا كم بياورد، كلبه ي حقير مردي فقير است"عارف پاسخ داد، 

 !اگر يك ميهمان ديگر وارد شود، فضا كم مي آورد__ كاخ مرد غني است كه هميشه جا كم دارد 

 ."ر استنه، اينجا كلبه ي مردي فقي

 !"واقعيت ساده اين است كه اين كلبه خيلي كوچك است  چه ربطي به موضوع فقير و غني دارد؟" زن پرسيد، 

اگر در قلبت جاي كافي وجود داشته باشد، احساس مي كني كه حتي يك كلبه نيز يك كاخ است، "عارف پاسخ داد، 

چگونه . لطفاً در را باز كن. ميهمان به نظر كوچك مي آيدولي اگر قلبت باريك باشد، حتي يك كاخ نيز براي دريافت يك 

شايد سه نفري نتوانيم دراز . مي توانيم كسي را كه به در ما پناه آورده از خود برانيم؟ تا حالا ما دراز كشيده بوديم

 ."اگر همه بنشينيم، براي يكي ديگر هم جا هست. بكشيم، ولي دست كم سه نفري مي توانيم بنشينيم

 . باهم نشستند و مشغول صحبت شدند. مرد كه سرتا پا خيس بود وارد شد. وادار شد در را باز كند همسرش

و از ميهمان كه " به نظر مي رسد ديگري هم وارد شده"عارف گفت، . پس از مدتي دو نفر ديگر رسيدند و در زدند

 ."جا نيست در را باز كنم؟"مرد گفت، . نزديك در نشسته بود خواست تا در را باز كند

اين مرد، كه خودش لحظاتي پيش در آن كلبه پناه گرفته بود، از ياد برد كه عشق آن عارف به او نبود كه مكاني به او 

تازه   و عشق بايد به. و اينك مردمي ديگر آمده بودند. داد، بلكه اين وجود عارف بود كه پر از عشق بود و عاشقانه بود

 .واردين هم پناه مي داد

 "آيا نمي بينيد كه ما نشسته هم در اينجا مشكل داريم؟. نه، نيازي نيست كه در را باز كنم"رد گفت، ولي م

 . مرد عزيز من، آيا براي تو جا آماده نكردم؟ تو به اين سبب وارد شدي كه عشق اينجا بود"عارف خنديد و گفت، 



حالا ما دور از هم نشسته ايم، پس فقط . لطفاً در را باز كن، . هنوز هم اينجاست، عشق با آمدن تو تمام نشده است

به علاوه، شبي سرد است و چنين نزديك نشستن با . اينطوري جاي كافي خواهد بود. قدري مهربان تر مي نشينيم

 همديگر، 

 ."خودش گرما و لذت مي بخشد

 .همگي با هم نشستند و با هم آشنا شدند. در باز شد و دو تازه وارد به درون آمدند

 .خر خيس آب بود و جوياي سرپناهي براي شب بود   .، خري وارد شد و با سرش به در فشار آوردسپس

 ."يك دوست ناشناس ديگر وارد شده است"عارف از آن دو نفر كه نزديك در بودند خواست تا در را باز كنند و گفت، 

 . قط يك الاغ استف. اين يك دوست يا چيزي شبيه يك دوست نيست"مردان با ديدن بيرون گفتند، 

 ."نيازي نيست كه در را باز كنيم

ولي اينجا . شايد نمي دانيد كه بر در خانه ي مردمان غني، با انسان ها همچون حيوان رفتار مي شود"عارف گفت، 

 ."لطفاً در را باز كنيد. كلبه ي مردي فقير است و ما عادت داريم حتي با حيوان ها نيز مانند انسان رفتار كنيم

 "ولي جا و فضا؟"مرد يكصدا ناله كردند،  دو

ناراحت . براي اين جاي كافي هست. به جاي نشستن، مي توانيم همگي بايستيم. جا زياد است"عارف گفت، 

 . نباشيد

 ."اگر لازم شد، من هميشه آماده ام تا بيرون بروم و جاي كافي درست كنم

 . نگرشي عاشقانه است، قلبي عاشق  قآنچه مورد نياز است خل! عشق مي تواند تا اينجا برود

شعف آور متجلي مي   وقتي قلب عاشق در درون باشد، خودش را همچون هاله اي از رضايت، هاله اي از رضايت

 .سازد

آيا هرگز دقت كرده ايد كه هرگاه پس از اينكه قدري به كسي عشق نشان داده ايد، موجي عظيم از آرامش تمام 

ا هرگز تشخيص داده ايد كه با صفاترين لحظات رضايت آن هايي بوده اند كه در لحظات، وجودتان فرا مي گيرد؟ آي

عشق بي قيد وشرط داشته ايد؟ وقتي براي عشق تان شرط وجود نداشته، وقتي فقط عاشقانه به بيگانه اي در 

 خيابان لبخند زده ايد؟ 

آن خوشي آرام داشته ايد كه شخص افتاده اي را آيا نسيمي از آرامش و رضايت در پي نداشت؟ آيا هيچ تجربه اي از 

 از زمين بلند كرده ايد، وقتي دستي را به كسي كه لغزيده است داده ايد، وقتي گلي به بيماري هديه داده ايد؟ 

 . نه به اين خاطر چنين كرده باشيد كه او پدرتان است يا مادرتان است

 .ديه دادن يك پاداش عظيم است، يك سرور بزرگنه، آن شخص مي تواند شخص معيني نباشد، ولي خود ه

 عشق به گياهان، پرندگان، حيوانات، عشق به انسان ها و ___ توان عشق ورزيدن بايد در درون شما رشد كند 

 . ماه و ستارگان___ عشق به بيگانگان، براي خارجي ها، عشق به كساني كه شايد از شما بسيار دور باشند 

 .عشق شما بايد رشد كند

 . هرچه عشق در درون كسي افزوده شود، امكان سكس در زندگي فرد كاهش مي يابد

 . عشق و مراقبه باهم آن دري را مي گشايد كه دروازه ي الوهيت است



 .godlinessعشق به علاوه ي مراقبه مساوي است با خداگونگي 

اين دستيابي، زندگي در تجرد ثمره ي . وقتي عشق و مراقبه به هم مي پيوندند، الوهيت به دست آمده است

آنوقت به تدريج نشت نمي كند، آنگاه به . آنگاه تمامي انرژي حياتي از گذرگاهي ديگر صعود مي كند.  celibacyاست

 . به سفري روبه بالا مي رود. انرژي برمي خيزد، شروع مي كند به بالارفتن از مسيرهاي دروني. بيرون هدر نمي رود

 . به سمت پايين ترين سطوح است سفر ما، در حال حاضر،

 .سكس جاري شدن انرژي به پايين است، زندگي تجردي سفري سربالا است

 .عشق و مراقبه كليدهاي زندگي بدون عمل جنسي هستند

 . فردا، در مورد اينكه از اين زندگي تجردي چه به دست خواهد آمد سخن خواهم گفت

 چه به دست مي آوريم؟ چه عايدمان مي شود؟

به شما گفتم كه آموزش اين دو بايد از مرحله ي نوزادي . عشق و مراقبه: روز در مورد دو چيز با شما سخن گفتمام

شروع شود، ولي شما نبايد از اين چنين نتيجه بگيريد كه چون شما ديگر كودك نيستيد، كاري نمانده است كه انجام 

 ! بدهيد

 . رت تلاش من به هدر رفته استدر آن صو. قبل ازترك اينجا چنين برداشتي نكنيد

 . در هر سن كه هستيد، اين كار خير مي تواند شروع شود، مي تواند همين امروز شروع شود

در هر __ اگر در كودكي بتواند شروع شود باشگون ترين است __ باوجودي كه با افزايش سن دشوارتر مي شود 

كساني كه آماده ي آموختن . د اين را امروز شروع كنيدمي تواني. سن از زندگي كه شروع شود شگون و بركت دارد

 باشند، 

 اگر شوق فراگرفتن داشته باشند، . مي توانند از همانجا شروع كنند. حتي در سن هاي بالا نيز هنوز كودك هستند

شاداب و اگر پر از اين فكر نباشند كه همه چيز را مي دانند، كه به همه چيز رسيده اند، سفرشان همچون يك كودك، 

 .با طروات آغاز مي شود

 "، چند سال داري؟بيكشو"كه او را سال ها پيش مشرف ساخته بود پرسيد،   bhikshuبيكشواز يك  بوداروزي 

 ."پنج سال"پاسخ داد،  بيكشو

 "اين چه پاسخي است؟. پنج سال؟ تو دست كم هفتاد ساله به نظر مي رسي"تعجب كرد،  بودا

فقط در اين پنج ساله   دليل مي گويم كه اشعه ي مراقبه پنج سال پيش وارد من شد، وبه اين "پاسخ داد،  بيكشو

. در خواب وجود داشتم: پيش از آن، زندگي من چون يك رويا بود. است كه عشق در زندگي من بارش داشته است

ي من پنج سال چطور مي توانم؟ زندگي واقع. وقتي سنم را محاسبه مي كنم، آن سال ها را به حساب نمي آورم

 . پيش شروع شد

 ."من فقط پنج ساله ام

 . به تمام مريدانش گفت كه خوب در اين پاسخ دقت كنند بودا

 .شما همگي بايد سن خود را اينگونه محاسبه كنيد، اين معيار تعيين سن است

 . ه دنيا نيامده ايداگر عشق و مراقبه هنوز در شما زاده نشده اند، زندگي شما تاكنون به هدر رفته است، هنوز ب



 .ولي اگر سعي و تلاش كنيد، هيچگاه دير نيست

بنابراين، از سخنان من چنين نتيجه گيري نكنيد كه چون شما از سن كودكي گذشته ايد اين سخنان فقط براي نسل 

پيش  چنان در راه خطا  تاكنون هيچكس. هيچكس هرگز چنان دور نمي شود كه نتواند به وطن بازگردد. آينده است

حتي اگر كسي هزاران سال در تاريكي زيسته باشد، به اين معني . نرفته كه نتوانسته باشد راه درست را ببيند

!" من هزاران ساله هستم، پس از اينجا نخواهم رفت"نيست كه وقتي او چراغ را روشن مي كند، تاريكي اعلام كند، 

 .همان سرعت ناپديد مي شود كه تاريكي يك شبهنه، وقتي كه چراغ روشن باشد، تاريكي هزاران ساله به 

 .برافروختن آن چراغ در كودكي بسيار آسان است و پس از آن قدري دشوار مي شود

 . دشوار يعني قدري تلاش بيشترو دشوار يعني قدري عزم بيشتر. ولي دشوار به معناي ناممكن نيست

تاده در شخصيت خودتان را با پشتكاري بيشتر بشكنيد يعني كه شما بايد الگوهاي جااف. دشوار يعني قدري شديد تر

 .و مسيرهاي تازه باز كنيد

ولي حتي با دميدن نخستين اشعه هاي طريق جديد، احساس مي كنيد كه كاري نكرده و بركتي عظيم را دريافت 

ينكه كاري كرده با وارد شدن حتي يك اشعه از آن سرور، آن حقيقت، آن نور، احجساس مي كنيد كه بدون ا. كرده ايد

زير تمام كارهايي كه كرده بوديد بسيار بي اهميت بوده اند ، چنان جزيي . باشيد، چيزهاي زيادي دريافت مي كنيد

بنابراين، سخنان مرا اشتباه . بسيار پرارزش تر از آن است كه بتوان بر آن ارزش نهاد  بوده و آنچه كه به دست آمده،

 .ز شماستدريافت نكنيد، اين درخواست من ا

 .از اينكه با چنين عشق و سكوتي به من گوش داديد از شما بسيار بسيار سپاسگزارم

 .در پايان به آن الوهيتي كه در شما منزل دارد تعظيم مي كنم

 .لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد 

  

  

 

 

 

 

 در مورد مرگ 

 

 :باگوان عزيز

فهميده ام كه شما گفته ايد كه مردم از خود مرگ به اين  چنين .شما در مورد مرگ و مردن بسيار سخن گفته ايد"

آيا وقتي كه من از فكر مرگ خودم . دليل مي ترسند كه نمي توانند واقعاً تصور كنند كه براي آنان نيز رخ خواهد داد

احساس هيجان زياد مي كنم، خودم را گول مي زنم؟ چنين احساس مي كنم كه اگر براي آن واقعه آمادگي وجود 

اگر تاجاي ممكن در مورد آن آگاهي گردآوري شده باشد و در محيطي شعف آور و با دوستاني مهربان   داشته باشد،

 "مرگ مي تواند اعجاب آورترين تجربه باشد؟  صورت گيرد،



آنچه كه واقعاً رخ مي دهد، تحول آگاهي است از يك شكل به شكلي ديگر، يا در . خود مرگ وجود خارجي ندارد 

تمام نكته در اين است كه آيا شخص مي تواند آگاهانه بميرد و يا اينكه به . و در غايت، از شكل به بي شكلي نهايت

طبيعت چنين مقرر ساخته كه پيش از مرگ، شخص كاملاً بيهوش شود، وارد . در ناآگاهي مي ميرد  روش متداول ،

 . شود، تا چيزي را نشناسد   comaكوما

اگر جراح بخواهد بخشي كوچك از بدن را بردارد، بايد بيمار را بيهوش . راحي ممكن استاين فقط بزرگترين عمل ج

و در درد و رنج، عمل . سازد، درغير اينصورت هرگونه امكاني هست كه درد چنان زياد باشد كه قابل تحمل نباشد

سال است كه انجام داده آنچه كه جراح ها انجام مي دهند، طبيعت هزاران .جراحي شايد موفقيت آميز نيز نباشد

تمام بدن را مي برد، نه تنها يك بخش از آن را، طبيعت در هنگام . است و عمل جراحي طبيعت بسيار عظيم تر است

 .مرگ، آگاهي را به يك شكل ديگر منتقل مي كند

زيرا تمام  مي تواني هشيار بماني،  درست در مرز اشراق باشي ،  فقط وقتي كه تقريباً به اشراق رسيده باشي ،

اگر آن فاصله كافي باشد، آنوقت مي تواني . روند اشراق، آفرينش فاصله بين تو و بدنت است، بين تو و ذهنت

مي تواني آن را تماشا كني، گويي كه براي ديگري رخ مي   هشيار بماني و هرچيزي مي تواند براي بدن رخ بدهد ،

 . دهد

براي زيبامردن، فرد بايد : به عبارتي ديگر. جان انگيز است، ولي نه قبل از آنآنگاه مرگ پديده اي واقعاً اعجاب آور و هي

براي اينكه انسان در هيجان و سرور و اعجاب بميرد، بايد زندگيش را براي شعف، هيجان و اعجاب . زيبا زندگي كند

زندگي را ازبين  ست، مرگ مخالف با زندگي ني. مرگ فقط نقطه ي فراز است، نقطه ي اوج زندگيت است. آماده كند

 . براي همين است كه گفتم مرگ آنطور كه تصور مي شود، وجود خارجي ندارد.نمي برد

و اگر به تمامي رشد كرده باشي، نيازي به فرصتي ديگر . مرگ درواقع، به بدن فرصتي ديگر براي رشد مي دهد

و جدا نيستي، بلكه تمامي اقيانوس وجود تو ديگر قطره اي كوچك . نيست، آنوقت وجود تو وارد وجود غايي مي شود

  .هستي

  يكي از بااهميت ترين كتاب ها ،  ، Teritum Organum تريتوم اورگانومدر كتابش  P.D. Ouspensky پ د آسپنسكي

  و او يك رياضي دان بود ،  در رياضيات معمولي ،. جملات زيباي بسياري دارد، ولي اين جمله از همه مهم تر است

ولي در رياضيات معرفت . جزء نمي تواند كل باشد و كل نيز نمي تواند جزء باشد. ء است و كل، كلجزء، جز

consciousness ، در اينجا جزء مي تواند كل بشود و كل مي تواند جزء بشود، درواقع،   ، اوضاع كاملاً فرق مي كند

تو وجودي ظريف و كوچك داري، تصويري كوچك "، بايد بگوييم، "جزء"به جاي استفاده از واژه ي . اين دو يكي هستند

 ."آن تصوير بزرگ يگانه مي گردد  آن تصوير كوچك با: و وقتي كه بدن از بين برود. از آن كل

. مرگ هيجاني عظيم است، ولي فقط براي آنان كه در جهت آن كار مي كنند و آن را پديده اي باهيجان مي سازند

در   يك جراح، يك سياست باز و يك قاضي ،  شنيده ام كه سه دوست ،.بماني كليد در اين است كه تو بايد هشيار

در مورد همه چيز حرف مي زدند و به اين نكته رسيدند كه . هنگام پياده روي صبحگاهي خود مشغول حرف زدن بودند

ه ما مي دانيم، البته ي حرفه ي من، زيرا تا آنجا ك"قاضي گفت، . حرفه ي كداميك از آنان از همه قديمي تر است

براي حفظ صلح و برپاداشتن . هرچه كه به عقب باز مي گرديم، انسان وحشي تر و جاني تر و حيواني تر بوده است

و حتي انسان، اينگونه كه ما مي بينيم به مذاهب . جامعه و حفاظت از افراد بيگناه به وجود ما نياز بوده است

ك تر تقسيم شده است و اين ها با هم مي جنگند و در سراسر دنيا مختلف، به ملت ها و نژادها و گروه هاي كوچ

بدون نظام قضايي، پرهيزكردن از اين اغتشاش ها و نجات دادن بشريت غيرممكن . اغتشاشي هميشگي وجود دارد

. مي تواني ديگران را گول بزني، ولي نه مرا"حرف هايش جذاب بودند، ولي آن سياست باز خنديد و گفت، ." است

براي هر جنايتي، وجود  خست، به من بگو، اگر من وجود نداشته باشم، چه كسي آن اغتشاشات را برپا مي كند؟ ن 

باوجودي كه هيچ سياست بازي اين را نمي پذيرد، ولي چيزي كه او گفت درست ." يك سياست باز الزامي است

عمل جراحي نخستين . راح رقابت كندشايد حق با شما باشد، ولي هيچكس نمي تواند با يك ج"جراح گفت، . است

و اين بايد دقيقاً در . اين يك جراحي معجزه آسا بود. خدا يك دنده از آدم را برداشت و از آن حوا را ساخت: چيز بوده

ولي حتي براي درآوردن آن دنده هم، خدا بايد آدم را ." آغاز بوده باشد، نمي توانيد از اين بيشتر به عقب برويد

 . باشدبيهوش كرده 



حدود پنج هزار سال . كه بايد به تمام دنيا معرفي شوند  كتاب هاي عجيبي از زمان هاي قديم برجاي مانده است ،

و . و او كتابي در مورد جراحي نوشته است Sushrut سوشروتپيش در هندوستان مردي زندگي مي كرد به نام 

ابزار، روش ها، همه   مي دهيم، در آن كتاب وجود دارد، قسمت اعجاب آور اين است كه هرآنچه را كه ما امروز انجام

گياه كوچكي پيدا مي شود كه فقط چند قطره از عصاره ي آن كافي است  هيماليادر كوه هاي . حتي بيهوشي  چيز ،

بنابراين اگر در جراحي هاي كوچك ما، از   .هنوز هم در دسترس است. تا انساني را براي ساعت ها بيهوش كند

تمامي بدن بايد از آن وجود . مرگ عظيم ترين عمل جراحي است.... بيهوشي مطلقاً ضروري باشد.... بتداهمان ا

اين كار در هنگام بيهوشي ممكن . گرفته شود، وجودي كه با آن بدن بسيار هويت گرفته و به آن چسبيده است

 .است

مرگ هم براي همين است، زيرا تعداد بسيار  تعداد بسيار اندكي از مردم هستند كه در هشياري مي ميرند و ترس از

زيرا مرگ   هرآنچه كه مايلي مرگ تو باشد، نخست بگذار كه زندگيت چنان باشد ،. اندكي هشيارانه زندگي مي كنند

زندگي ادامه دارد، ادامه داشته است و . از زندگي جدا نيست، مرگ پايان زندگي نيست، بلكه فقط يك تغيير است

ولي شكل ها بي فايده مي شوند، كهنه مي شوند و به جاي اينكه سبب شادي . اهد داشتهميشه ادامه خو

مرگ يك بركت است، يك . داده شود  بهتر است شكلي جديد و تازه به زندگي، باشند، يك بار سنگين مي شوند 

 .مصيبت نيست

 

 

 

 

 

 

 

 نور درون

 : گوان عزيزبا

و احساس مي كنم كه سايه هاي وجودم به تدريج  شتر باز مي شوم چه اتفاقي براي من رخ داده؟ من بيشتر و بي" 

و احساس بسيار خوبي  خيلي زيباست، . وقتي چشمانم را مي بندم نور بيشتري در بدنم مي بينم. ازبين مي روند

م؟ چرا اين باگوان عزيز، آيا اين مي تواند واقعي باشد؟ آيا اين من هست. بيش از آنچه تاكنون داشته ام ،به شما دارم 

 "ترديدها هنوز وجود دارند؟ ممكن است لطفاً توضيح بدهيد؟ 

  

. تو فقط براي چنين رويدادهايي است كه در اينجايي. هر اتفاقي كه برايت افتاده، ژرف ترين اشتياق هر سالك است

ه از ذهن خشمگين نيازي نيست ك. ذهن توليد ترديد مي كند: در ابتدا، اين بسيار طبيعي است. اين آغاز راه است

و اين طبيعي است كه ذهن مايل است منطقي و . ذهن اين را درك نمي كند، اين وراي ادراك ذهن است' باشي

 . عقلاني باقي بماند

ذهن با تو مخالف نيست، سعي دارد . ذهن به اين دليل ساده توليد ترديد مي كند كه مي خواهد از تو محافظت كند

و اين . ولي تنها در آغاز راه است كه ذهن توليد ترديد مي كند. فضاهاي ديوانه كننده نشوياز تو مراقبت كند تا وارد 

زماني است كه مرشد و مدرسه ي مرشد به تو كمك مي كند تا نگران گفته هاي ذهن نباشي، بلكه ابعاد تازه اي را 

و مي شوند و بدني تمامي سايه ها مح. تو احساس سبكي داري. كه برايت گشوده مي شوند اكتشاف كني



ولي نمي تواند بدني از نور را ' ذهن مي تواند يك اسكلت را بپذيرد. درخشان در تو شكل مي گيرد، بدني از نور

 .هنوز هم ماده را باور دارد' ذهن بسيار ابتدايي است. بپذيرد

ذرات انرژي چنان سريع حركت ولي . فقط انرژي وجود دارد. فيزيك به اين نتيجه رسيده است كه ماده ابداً وجود ندارد

نمي تواني پره : درست مانند حركت سريع پره هاي پنكه است. مي كنند كه اين توهم جامد بودن را ايجاد مي كنند

سرعتي كه الكترون ها در يك ستون __ اگر پنكه با سرعت نور مي چرخيد . ها را جداگانه ببيني، يك دايره مي بيني

نستي روي پنكه ي سقفي بنشيني و نمي افتادي و احساس نمي كردي كه سنگي مي چرخند آنوقت مي توا

زيرا پيش از اينكه فاصله را احساس كني، پره ي ديگر . چيزي در زير تو حركت مي كند و بين پره ها فاصله اي هست

 هرچه كه جامد. سرعت بالاي حركت، آن را جامد خواهد كرد. وارد مي شود و تو هيچ احساسي نخواهي داشت

 . ولي ذهن بسيار ابتدايي است  .است، فقط به نظر جامد مي آيد

بنابراين دل مي تواند . چيزي از تقسيم بندي زمان نمي شناسد' دل جاودانه است. دل نه ابتدايي است و نه مدرن

زيرا بدن   يمدر واقع، بدن نوراني واقعي تر از بدن جامدي است كه ما مي بين. بدون هيچ ترديدي بدني از نور را ببيند

 . الكتريسته ي خالص: نوراني يعني بدني از الكترون ها

او پنج سال از وطن دور بود و طبيعي بود كه . پس از جنگ جهاني دوم چنين روي داد كه سربازي به وطنش بازگشت

پس از اينكه همسرش را در آغوش گرفت ، دچار شوك برقي شد و روي . براي ديدن همسرش عجله داشته باشد

براي پنج سال همسرش منتظر بوده و منتظر بوده وبا " خداي من، چه اتفاقي افتاده است؟" او گفت . زمين افتاد

آنان حتي . پزشكان را خبر كردند. چنان شدتي انتظار كشيده كه نيروي الكتريكي بدنش روي هم انباشته شده بود

. سپس تعميركار برق را آوردند. آنان را مي گرفتنتوانستند دستش را براي معاينه ي نبضش بگيرند بي درنگ برق 

اول اين لامپ را "او گفت، . تعميركار برق بسيار مي ترسيد. ديگر مسئله ي فيزيكي نبود، اشكال برقي وجود داشت

اين نخستين بار بود كه چنين رويدادي . او يك لامپ چهل وات را به دست زن داد و لامپ روشن شد." در دست بگير

  تمام وجود زن از نيروي برق تشعشع داشت و به دليل وجود اين زن بود كه تحقيقات و مطالعات روي . دثبت مي ش

 .نيروي الكتريكي در انسان آغاز شد و اينك يك واقعيت تثبيت شده وجود دارد كه بدن انسان برق دارد

همانطور كه در تصاوير . ياگر چشماني حساس داشته باشي، قادر هستي هاله ي برق اطراف بدن را مشاهده كن

آن ' نانك، كبير، كريشنا، راما يا بودا مي بينيد، آن حلقه ها در اطراف صورت آنان افسانه اي و تخيل نقاش نيستند

 .حلقه ها توسط مريدان و مراقبه كنندگان ديده شده اند

او صفحات بسيار ... ستو اينك در روسيه شوروي دانشمندي وجود دارد كه از اين هاله ها عكسبرداري كرده ا

 Kirlianنام او كرليان است و به همين سبب اين روش عكسبرداري را عكاسي كيرليان . حساسي توليد كرده است

photography  خوانده اند . 

اگر او عكسي از تو بگيرد؛ فقط تصوير تو نخواهد بود، بلكه تمام هاله ي نوراني اطراف . او در دنيا مشهور شده است

 . يز نشان داده مي شودبدنت ن

و عجب اينكه اگر دست كسي در حادثه اي قطع شده باشد و عكسي با دوربين كرليان از او گرفته شود، آن دست 

 . ديده نخواهد شد، ولي هاله ي اطراف دست ديده خواهد شد

  .بدن الكتريكي هنوز دست نخورده است، هيچ چيز برهم نخورده است فقط بخش جسماني افتاده است

مي تواني يكي از گلبرگ هايش را بچيني و كرليان مي تواند : يك گل سرخ. و اين تنها در مورد بدن انسان نيست

 .نشان داده مي شود  درعكس آن، هاله ي اطراف گلبرگ چيده شده. بگويد كه كدام گلبرگ قطع شده است

وجود دروني خودت كه توسط نور احاطه شده  بنابراين اتفاقي كه براي تو رخ داده اين است كه تو ساكت شده اي، از

 . هشيار گشته اي

معني بدن . مردمان باستان آن را بدن اختري، بدن نوراني يا بدني كه از نور ستارگان ساخته شده است خوانده اند

اين ربطي "فقط به ياد داشته باش كه اين در حيطه ي ذهن نيست و به ذهن بگو، .همين است astral bodyاختري 

 ." تو كار خودت را بكن. به تو ندارد



بس وسيع تر و بسيار اسرارآميز تر : به ذهن محدود نمي شود  جهان هستي. و نكات بسيار ديگري وجود دارند

' تو تمام امكاناتي را كه هر عارفي در هركجاي دنيا تجربه كرده، در اختيار داري، ولي بايد ذهنت را ساكت كني. است

 . مي توانند به مزاحمت خود ادامه بدهندوگرنه آن ترديد ها 

ذهن را براي . پيش از اينكه وارد دنياي اسرار شويد نخست ذهن را ساكت كنيد: براي همين است كه من اصرار دارم

منضبط كنيد زيرا وقتي كه وارد دنياي اسرار مي شويد ذهن سر راه قرار   thinking -nonسكوت، براي بي ذهني 

عوضي نپرسد، كه نتوانيد پاسخ بدهيد، پرسش هايي كه حتي اگر هم بتوانيد پاسخ دهيد، نگيرد و پرسش هاي 

دل بس . تمامي وجود تو نيست. ذهن يك كامپيوتر زنده است. ذهن گستره اي محدود دارد. ذهن نتواند درك كند

وجود تو، آن وجود كيهاني و در وراي . و در وراي دل، وراي وجود تو قرار دارد، كه از دل بزرگتر است. بزرگتر است

 . براي ورود به اين اسرار، به ذهني آرام نياز داري كه مزاحم تو نباشد. هست كه بي نهايت است

 

 

 

 

 

 

 

 حقيقت را نميتوان انكار كرد

  

  :باگوان عزيز"

آمريكايي ها . غيرقابل لمس هستيد من عاشق اين هستم كه شما چگونه در هر مرحله اي نشان مي دهيد كه

با اين رفتارشان،  جمع شما را نابود كردند و به وضوح گمان كردند كه شما را به زندان انداختند، شكنجه تان دادند،

و اين آنان بودند  ولي در عوض، اين غيرقابل لمس بودن شما درخشش خودش را نشان داد .شما را تحقير مي كنند

شما يك . اين را مي توان از خشم پيوسته ي آنان نسبت به شما به روشني ديد ،ماندندكه تحقير شده باقي 

فقط بدون جاه طلبي است كه مي تواند آزاد  شما آن حقيقت ساده هستيد، كه انسان،! دشمن غيرممكن هستيد

 ."باشد تا ستارگان را در آغوش بگيرد

  

بداند چنين " من مقدس تر از تو هستم"تر از ديگري ببيند، انسان فقط وقتي مي تواند تحقير شود كه خودش را بالا

آمريكا همه كار كرده . ابداً راهي نيست. نمي توانيد انسان فروتني را تحقير كنيد. فردي را مي توان پايين كشيد

ن هاي اگر آنان نتوانستند مرا در داخل زندا. اين فقط نشانگر حماقت محض است. است و به آن كارها ادامه مي دهد

آمريكا تحقير كنند، چگونه مي توانند خارج از آمريكا مرا تحقير كنند؟ من تمامي تلاش هايشان را براي تحقيركردن به 

 .من فقط آن را نمي پذيرم. خودشان برمي گردانم، زيرا راه ديگري وجود ندارد

دشمنانش جمع شده بودند و مي . او از روستايي مي گذشت. را برايتان گفته امگوتام بودا  من بارها آن داستان

آنان قدري معطل . او ساكت باقي ماند. خواستند او را تحقير كنند كلمات ناروا و فحش هاي ركيك نثارش مي كردند

اگر كارتان تمام شده، من مي توانم حركت كنم، زيرا بايد "گفت،  بوداو عاقبت . ماندند، زيرا او هيچ چيز نمي گفت

و اگر كارتان تمام نشده است، من پس از چند روز به اينجا برمي گردم و   .ي مجاور برسمپيش از غروب به روستا

يكي از مردان در آن جمع گفت، ." آنوقت هرچقدر كه مي خواهيد مي توانيد بگوييد  .آنوقت وقت كافي براي شما دارم



مي توانيد توهين كنيد، ولي اگر من آن "گفت،  گوتام بودا." ما فقط چيزهايي به تو نمي گوييم، به تو توهين مي كنيم

مي توانيد سعي كنيد مرا تحقير كنيد، ولي من فقط اين چيز ها را نمي   .را نپذيرم، اين ديگر در قدرت شما نيست

بايد ده سال پيش مي آمديد كه من در دام هركسي مي افتادم و هركس به من توهين مي كرد، من . پذيرم

من انتخاب . ولي حالا انساني آزاد هستم. آن زمان من برده ي هركسي بودم در. احساس تحقيرشدن مي كردم

در روستاي قبلي كه ." "هرآنچه را كه درست است مي گيرم و هرآنچه را كه درست نيست، پس مي دهم: مي كنم

غذا مي خوريم و  ما فقط يكبار در روز»من گفتم، . بوديم، مردم برايمان گل و شيريني آورده بودند تا به من هديه دهند

متاسفيم، بايد اين . پس لطفاً ما چيزها را انبار نمي كنيم، نمي توانيم اين ها را بگيريم. امروز غذايمان را خورده ايم

آن مردم با آن گل ها و شيريني ها و ميوه جات كه آورده بودند چه مي : حالا از شما مي پرسم« .ها را پس بگيريد

 " توانستند بكنند؟

تو باهوش "بودا گفت، ." مي توانستند آن را در ميان اهل روستا تقسيم كنند"ميان آن جمعيت گفت، كسي از 

حالا به خانه برويد و اين   .من ده سال است كه از پذيرفتن چنين چيزهايي معذور هستم. همين كار را بكنيد. هستي

 ." چيزهايي را كه آورده ايد به هر كس كه خواستيد تقسيم كنيد

و . اين نفس است تحقير مي شود. كه همچون يك نفس زندگي نمي كني، تحقيركردن تو غيرممكن است زماني

براي همين است كه آنان هنوز هم خشمگين هستند و هنوز هم . آمريكا مجبور بود كه تحقيرهايش را پس بگيرد

آنان بدون اينكه . ياموخته اندآنان يك درس ساده را ن. سخت تلاش مي كنند تا به هر راه ممكن به من آسيب بزنند

آنان با زور تفنگ . همه كار را غيرقانوني انجام مي دادند! حكم بازداشت مرا داشته باشند، مرا به زنجير كشيده بودند

مرا بازداشت كردند، بدون اينكه حتي دليلش را نشان دهند، با دستبند، با زنجيرهايي كه به پاهايم بسته شده بود و 

. به كمرم بسته شده بود دقيقاً ترتيبش را داده بودند، زيرا تمام تاريخچه ي پزشكي مرا مي دانستند با زنجيري كه

بنابراين آن زنجيرها هميشه با من بودند و هربار . كه من كمردرد دارم  سوابق پزشكي مرا به دولت ارائه داده بوديم

ولي زنجير دقيقاً در . ه روز، پنج بار زندان عوض كردمكه زندانم عوض مي شد، آن زنجيرها با من بودند در طول دوازد

اين مطلقاً تصادفي نبود، زيرا هرگز در محلي ديگر بسته نمي . همان منطقه اي بسته شده بود كه من درد داشتم

نه، ما آنطور كه "گفتند، ." فقط آن ها را شل ببنديد"به آنان گفتم، . شد و مي توانست در جاي ديگري بسته شود

و آنان نگران بودند كه من براي مردم دست تكان دهم، حتي با دستبند، پس حتي ." ور داريم مي بنديمدست

طوري كه مرا مي ... و اتوموبيل هايشان. دستبندهايم را نيز به آن زنجيركمر بستند تا نتوانم حتي دستم را بالا بياورم

آنان ناگهان سرعت مي گرفتند و ناگهان توقف مي كردند، . من هرگز نديده ام كه كسي اينگونه رانندگي كند... بردند 

نيازي . اين درست نيست"با من بود و به آنان گفت،   Devaraj دواراجنخستين بار . فقط براي اينكه كمر مرا درد بياورند

يد كه همه به نظر مي رس. و اين كارها دوازده روز طول كشيد. آنان گوش نمي دادند  ."نيست كه از اين كارها بكنيد

ماشين ناگهان با سرعت صد مايل در ساعت سرعت مي : جا دستورات مي رسيد كه چگونه بايد رانندگي شود

گرفت و ناگهان ترمز مي كرد و بارديگر سرعت مي گرفت و مي ايستاد، فقط براي اينكه تا حد ممكن به من ضربه 

اين فقط حماقت آنان را . ولي اين مرا تحقير نمي كند. دبخورد و كمرم را كه با آن زنجير كلفت در تماس بود آسيب بزن

مردم در همه جا كنار جاده ايستاده بودند تا با من   .آنان نمي توانستند مانع لبخندزدن من شوند. نشان مي دهد

 در دادگاه وقتي كه. مهم نبود كه نمي توانستم برايشان دست تكان دهم، ولي به آنان لبخند مي زدم. ديدار كنند

وقتي . پس همه مي ايستند  ."برخيزيد"قاضي وارد مي شود، آنان اعلام مي كنند كه او وارد مي شود و مي گويند، 

وقتي من وارد دادگاه مي شدم، . بنشينند  كه قاضي روي صندلي اش مي نشيند، آنوقت همه مجاز هستند كه

 !نمي دهيد" برپا"راي زنداني هيچ اعلامي دركار نبود شما ب. مردم به خودي خودشان مي ايستادند

حتي كساني كه ... و اين يك تحقير آشكار بود براي قاضي و تمام افسران پليس و تمام اهل دادگاه كه تمام آن مردم 

سالك نبودند، حتي آنان كه هرگز مرا نديده بودند و چيزي از من نشنيده بودند ، به جز آنچه كه در تلويزيون ديده بودند 

. آنان به هر دري زدند؛ فكر مي كردند كه مرا تحقير خواهند كرد. انه ي دولت آمريكا را با من ديده بودندو رفتار وحشي

تا جايي كه به من مربوط است، . من احساسي عالي دارم"ولي هرگاه خبرنگاران من مي پرسيدند، مي گفتم، 

 ."نمي توانند مرا لمس كنندآنان مي توانند بدن مرا شكنجه دهند، ولي . كاملاً احساسي عالي دارم

و آنان حتي قادر نبودند به آن واقعيت هايي كه من به مطبوعات دنيا ... و چون من تمام كارهايشان را افشا مي كردم

آنان قادر نبودند حتي در يك مورد هم پاسخگو باشند، زيرا من داستان را همانگونه كه بود . مي گفتم پاسخي بدهند

. احساس تحقيرشدن مي كنند و سعي مي كنند مرا آزار بدهند ولي بازهم در اشتباه هستندآنان . بازگو مي كردم



شايد قادر   !بدون كمك آنان من نمي توانستم دور دنيا را بگردم! آنان براي من يك مسافرت دوردنيا ترتيب داده اند

ا كنم كه عصر امپرياليسم سياسي نبودم تمام مردم خودم را در كشورهايشان ببينم و شايد قادر نمي بودم كه افش

حالا،آنان در حال   .پايان يافته و جاي خودش را به امپرياليسم اقتصادي داده است كه بسيار خطرناك تر است

 . تحقيركردن ساير كشورها هستند

دگي ايرلندي مردي كه ويزا را داده بود بايد زيادي آبجو نوشيده باشد اين فقط طرز زن. بودم ايرلندمن پانزده روز در 

ما فقط براي يك شب اقامت . او فقط آن را مهر زد! پس او نگاه نكرد كه اين ويزاي كيست و پاسپورت كيست! است

ما گفتيم ! ويزا خواسته بوديم و او مهر اقامت هفت روزه را زده بود شايد آن مهر از همه به دستش نزديك تر بوده

فرود آمده،  ايرلنداطلاعات آمريكا به آنان رسيد كه هواپيماي ما در  ما وارد هتل شديم و به محضي كه." خوب است"

بنابراين صبح فردا افسران پليس آمدند . پليس بي درنگ به فرودگاه رفت و دريافتند كه ما پيشتر وارد كشور شده ايم

ما . ا از اينجا نخواهيم رفتم. مي توانيد آن ها را باطل كنيد"ولي ما گفتيم، . و تمام ويزاهاي هفت روزه را باطل كردند

 " ما چه جرمي مرتکب شده ايم كه شما رواديدهاي ما را باطل مي كنيد؟. فقط يك شب اينجا بوديم

. آنان ترسيده بودند زيرا آن مرد اول اشتباه كرده بود و رواديد هفت روزه صادر كرده بود." جرمي دركار نيست"گفتند، 

   ."جا ساكت زندگي كنيد و ساكت هم اينجا را ترك كنيدمي توانيد در اين"پس به ما گفتند، 

ما بدون داشتن رواديد اجازه داشتيم در آن كشور ساكت زندگي كنيم و در سكوت آنجا را ترك ! اين پليس آنان بود

ي كرديم، ما پانزده روز در آنجا زندگي كرديم و وقتي كه آنجا را ترك م. كنيم، فقط براي اينكه اشتباه آنان پنهان بماند

او ! نبوده ام و اين فقط يك شايعه بوده است ايرلندوزير مربوطه در مجلس آن كشور اعلام كرده بود كه من هرگز در 

و روزي كه ما حركت كرديم، خبرنگاران و عكاس ! خوب مي دانست كه گروه من پانزده روز در آنجا به سر برده است

شايد آنان تمام آن عكس ها و مطالب را قبل از اينكه در مجلس . تندها آنجا بودند و در جلوي هتل از من عكس گرف

. بنابراين اينك آمريكا تمام كشورها را تحقير مي كند  .اعلام كنند كه من هرگز آنجا نبوده ام، جمع آوري كرده باشند

ن داده شده بود، كه ، ظرف پانزده روز مرا دستگير كردند و پاسپورت و رواديد توسط پسر رييس جمهور به ميوناندر 

و آنان حتي به . او خودش رواديد چهار هفته اي به من داده بود و خودش هم آن را باطل كرد. خودش يك وزير است

ولي در فرودگاه، تمام رسانه هاي همگاني حاضر بودند، تمام كانال . من اجازه نمي دادند كه يك شب در هتل بمانم

 !ت و راديوها و دست كم چهل افسر عاليرتبه ي پليسهاي تلويزيوني و روزنامه ها و مجلا

و وقتي كه من با ! من با خودم سلاح اتمي حمل نمي كنم! من نمي توانم درك كنم كه آنان از چه چيز مي ترسيدند

خفه شو و عقب "و من به او گفتم، . خبرنگاران حرف مي زدم، رييس پليس در جلوي من ايستاده بود تا مرا باز بدارد

و او به قدر كافي عاقل . شايد در تمام زندگيش كسي چنين چيزي به او نگفته بود!" ت و در جاي خودت باشبايس

زيرا او موقعيت را ديد كه اگر چيزي بگويد، من همانجا خدمتش ! بود تا فقط به عقب برود و سرجاي خودش بايستد

ولي همين ........ پس بهتر بود كه فقط... راديودر تلويزيون و : و همه چيز در گزارش هاي خبري مي آمد. مي رسيدم

مقدار در تلويزيون ثبت شد كه او آمد تا جلوي مرا بگيرد، زيرا من در برعليه پليس سخن مي گفتم كه آنان مي 

 . و مرا زنده بسوزانند و آنان مردم مرا تهديد مي كردند  خواستند خانه ما را با ديناميت منفجر كنند

فقط به آنان بگو پنج دقيقه صبر كنند "نزد من آمد و وقتي مرا بيدار كرد، به او گفتم،  John  جان، چون من خواب بودم

اينك من مردي با تجربه هستم، مشكلي وجود ." تا من لباسم را عوض كنم و آماده شوم تا دوباره دستگير شوم

من از حمام صداهايي مي . ره ها و درهاآنان شروع كردند به پرتاب سنگ به پنج. ولي آنان گوش نمي دادند! ندارد

و وقتي پايين آمدم به من اطلاع دادند كه آنان " اين عجيب است"گفتم، . شنيدم كه گويي بمب منفجر شده است

و من در تمام آن پانزده روزي كه . تهديد كرده اند كه اگر من پايين نيايم، آنان خانه را با ديناميت منفجر خواهند كرد

را ترك كردم، همان وزيري كه به من رواديد داده بود و سپس آن را  آتنو وقتي . ز منزل خارج نشده بودمآنجا بودم ا

آنچه را كه من در مورد . بنابراين تجربه اي عظيم بوده است. باطل كرده بود، بارديگر در برابر مجلس دروغ گفت

 .سياست بازها مي گفتم صددرصد درست اثبات شده بود

، منشي من، يك ساعت با آن وزير ملاقات داشته و آنوقت او در مجلس انكار مي كند كه ابداً منشي   Hasyaهاسيا

اين ها هستند . او گفته كه فريب خورده است و كس ديگري با جعل امضاي او، ترتيب ويزا را داده بود. مرا نديده است

. سياست بازها را به دادگاه خواهيم كشاندما تمام . رهبران شما كه تمامي سرنوشت بشريت به آنان بستگي دارد

بايد به دادگاه بيايد و شهادت بدهد كه يك ساعت در مورد  هاسياو . براي نمونه، ما از همين وزير شكايت خواهيم كرد



من با آن وزير صحبت مي كرده است و به تمام سوالات او پاسخ داده و فقط وقتي ويزا را صادر كرده است كه كاملاً 

 .و او به سادگي انكار مي كند كه منشي مرا ديده است. ده بودهراضي ش

برخي كشورها چنان ترسيده اند كه من حتي . و همين چيز در مورد تمام دنياي متمدن غربي اتفاق افتاده است

ايي من هنوز تقاض. براي رواديد تقاضا هم نكرده ام و آنان پيشاپيش تصميم گرفته اند كه نبايد به من روادي بدهند

آنان به تمام سفارتخانه هايشان در دنيا اعلام كرده اند كه ! نكرده ام و آنان مي گويند كه نبايد به من رواديد بدهند

آنان چنان . اگر تقاضاي من آمد، بايد بي درنگ مردود شود. من مردي خطرناك هستم و نبايد به من ويزا بدهند

 !رد مرا به بحث گذاشته اند و آن هم در موضوعاتي عجيبترسيده اند كه تقريباً تمام مجالس اروپايي مو

وزير خارجه ي هلند گفته است كه دليل اينكه من نمي توانم به هلند بروم اين است كه من برعليه همجنس بازي 

و هر كشور مردم سالاري ادعا مي كند كه ! و مذهب كاتوليك پاپحرف زده ام، برعليه  ترزاحرف زده ام، برعليه مادر 

من نمي توانم از پاپ . مي تواند از هر مذهبي انتقاد كند و به او خوشامد مي گويند پاپ. است secularيرمذهبيغ

اگر او قدري جگر دارد، به جاي اينكه سرنخ اين سياست بازها را بكشاند، بايد به انتقادهاي من پاسخ . انتقاد كنم

ست بازها از اينكه راي هايشان را از دست بدهند وحشت او در اين كشور ها اكثريتي كاتوليك دارد و سيا. بدهد

 .دارند

درك كنم، ولي همجنس بازي موردي كاملاً متفاوت  پاپيا  ترزامن مي توانم منطق او را در مورد مذهب كاتوليك، مادر 

اگر از همجنس بازي انتقاد كني نمي تواني   !من خبر نداشتم كه مذهب رسمي هلند همجنس بازي است. است

اگر مردم هلند ! آن وزير تمامي مردم هلند را به عنوان همجنس باز معرفي و محكوم ساخته است! وارد هلند بشوي

و من خطرناك . ذره اي عقل داشتند بايد آن وزير را وادار به استعفا مي كردند، زيرا او به تمام كشور توهين كرده است

 .گونه انحرافي را نقد مي كنم و به انتقادهايم ادامه خواهم دادمن هر. هستم، زيرا از همجنس بازي انتقاد كرده ام

اينك آنان سعي دارند تا هر كشور ديگري را نيز . اين براي آمريكا يك تحقير است....... و آمريكا به هر دري مي زند

يك مرد تنها مي و   .تمام كشورهايي كه با آمريكا هستند به همين ترتيب مورد تحقير واقع خواهند شد. تحقير كنند

اگر انسان فروتن . حقيقت ساده است. تواند تمام دنيا را برعليه خودش بشوراند و بازهم نمي توانيد او را تحقير كنيد

مي توانيد آن را به صليب بكشيد، ولي نمي توانيد   .حقيقت را نمي توان تحقير كرد. باشد، تحقيركردن ناممكن است

 . آن را تحقير كنيد

  

 

  

 

 

 

 با عصاره تنظيم شو

   :باگوان عزيز"

زيرا اين احساسي است كه من براي  وقتي كه در مورد مخلصين صحبت كرديد، من عميقاً تحت تاثير واقع شدم،

كنم و اگر بهاي رسيدن به اشراق دور بودن از حضور شما باشد، من با خوشحالي آن را رها مي  .اخلاص: شما دارم

. به همين سرور و مركزيت داشتن، كه همين حالا از نگاه كردن به چشمان شما به دست مي آورم، راضي هستم

با نگاه كردن به شما، ناگهان زمان و حركت بازمي : بارها در طول سخنراني هاي شما اين اتفاق برايم رخ مي دهد

كه با چنان شدتي  ملموس عشق را احساس مي كنم و همراه با اين پديده، من شدت جرياني از انرژي  .ايستند



من عاشق شما هستم و اميدوارم كه هرگز . وارد بدنم مي شود كه چند بار واقعاً مرا به سمت عقب هل داده است

 . "مجبور نباشم شما را ترك كنم  تا زنده هستيد

  

گويي كه ... ستند،فقط لمحاتيه  enlightenment، عشق، لحظه هاي اشراق devotionاين ها لحظه هاي اخلاص

باوجودي كه هنوز خيلي دور هستي، اين همان قله اي است   .از دوردست ها قله ي كوه را در روشنايي مي بيني

تو نيازي نداري از من دور بشوي، بنابراين مسئله ي تضاد بين با من بودن و جستن . كه تو روزي بايد به آن وارد شوي

تنها هدف تو، داشتن . ي اشراق با من هستي، وگرنه منظوري از بامن بودن وجود نداردتو برا. اشراق وجود ندارد

اندك احساسي از آن تجربه ي بزرگ است، زيرا بدون اين احساس جزيي، واژه ي اشراق برايت خالي باقي مي 

اين تنها يك واژه نيست،  اين لحظات كوتاه واژه ي اشراق را برايت پر خواهند كرد، با يك يقين، با يك تضمين كه. ماند

بلكه واقعيتي است كه بايد آن را دريافت، كه فقط با بودن در حضور مردي كه آن را يافته، مي تواني توسط آن واقعيت 

زمان مي تواند بايستد، و براي يك لحظه به سطحي ديگري از هستي منتقل مي شوي، جايي كه هم . لمس شوي

 .نداري و هردو در عين حال درست هستند به نوعي وجود داري و هم ديگر وجود

چيزي است كه بايد زندگي شود، چيزي براي بودن . است  existentialاشراق امري فلسفي نيست، بسيار وجودين

با نگاه كردن به .چيزي تقريباً ملموس است. است، چيزي تجربي است، چيزي است براي سهيم شدن است

تو هرگز به آن اجازه نداده اي . چشمان تو نيز همان سكوت را دارند. نيچشمان من، تو به سكوت خودت نگاه مي ك

بودن در اخلاص ژرف، در ابتدا بسيار مايه ي تعجب است، زيرا براي مردم حتي احساس عشق .كه اتفاق بيفتد

 . درست رايحه ي عصاره ي عشق است... داشتن نيز دشوار است، و اخلاص والاترين شكل عشق است

مي تواني . نمي تواني آن را به دست بگيري. گل باشد، آنوقت اخلاص فقط عطر آن گل استاگر عشق آن 

احساسش كني، مي تواني آن را ببويي، مي تواني توسط آن احاطه شوي، مي تواني در آن غرقه شوي، ولي نمي 

. راه درستي هستياگر اين لحظه ها برايت رخ مي دهند، تو در . چيزي مادي نيست. تواني آن را در دست بگيري

بايد از . تو مكان شروع زيارت را يافته اي زيارت تازه آغاز گشته است. جايي براي رفتن نيست، نيازي به رفتن نداري

وگرنه، مردم به سادگي در واژه ها، در نظريات، فلسفه ها، الهيات مختلف، مذاهب و . اين، احساس بركت يافتن كني

 هستند و هيچكس به خودش زحمت درك اين نكته را نمي دهد  دانانواع ژريمناستيك هاي ذهني سرگر

 . كه واقعيت غايي، فراسوي ذهن است

مي تواني زندگاني هاي بسياري را به جست وجوهاي ذهني ادامه بدهي و هرگز چيزي جز واژگان توخالي نخواهي 

بالاتر از ذهن حركت كني، تمامي  ولي اگر بتواني فقط قدري. ذهن كويري است كه در آن هيچ چيز نمي رويد. يافت

بودن با مرشد فقط به اين معني است كه . قدري شهامت، و مي تواني پربگشايي... آسمان برايت گشوده مي شود

و او تو را يادآوري مي كند نه با سخنانش بلكه   .ببيني كسي بال هايش را گشوده است و در آسمان پرواز مي كند

نيازي نيست كه . تو نيز ممكن است، كه تو نيز بال داري، ولي آن را ازياد برده ايبا خود وجودش كه همين براي 

و اين لحظه ها، رفته رفته ، تو را وادار به يادآوري مي . چيزي را به دست بياوري، فقط بايد چيزي را به ياد بياوري

 .كنند

و نه تنها . يي از انواع حماقت ها، خرافاتآن يادآوري، رهايي از تمامي زنجيرهاست، آزادشدن از تمامي باورها، رها

آزادي از باورها . آزادي از خرافات خوب است، ولي كافي نيست: اين را به ياد بسپار.... freedom from" آزادي از"

رهايي از ..... حقيقت برايآزادي از باورها و آزادي ....... حقيقت  forبرايآزادي . خوب است، ولي كافي نيست

 .تو به وطن بازمي گردي برايو  ازوقتي كه آزادي با دو بال فرا رسد، . هايي براي واقعيتخرافات و ر

  

  

  



 

 

 

 بازسازي ساختار ازدواج

 

اين باهم بودن، بايد . ازدواج بايد در مرتبه دوم باشد، پديده ي اوليه بايد عشق باشد؛ آنوقت مي توانيد باهم باشيد

وقتي كه دو نفر عاشق يكديگر باشند، مسئول هستند، از يكديگر مراقبت مي . يك دوستي و يك مسئوليت باشد

در . براي ايجاد چنين مسئوليت و مراقبتي به هيچ قانوني نياز نيست؛ هيچ قانوني قادر به ايجاد آن نيست. كنند

 .كند كه عشق و دوستي شما را نابود خواهد كردبالاترين حدّ، قانون مي تواند ساختاري تشريفاتي بر شما تحميل 

ازدواج . درعين حال، چون بايد در يك جامعه زندگي كنيد، مي توانيد ازدواج كنيد، ولي ازدواج بايد در مرتبه دوم بماند

در . بايد فقط به اين دليل باشد كه شما يكديگر را دوست داريد؛ ازدواج بايد حاصل عشق شما باشد، نه برعكس

 . ه چنين بوده كه اول ازدواج مي كردند و سپس مي توانستند همديگر را دوست داشته باشندگذشت

عشق وقتي . كسي نمي تواند عشق را اداره كند، هيچكس قدرت ندارد كه عشق را خلق كند: اين غيرممكن است

 .روي مي دهد كه اتفاق افتاده باشد

اين دو نفر را به . كاري است كه در طول قرون انجام شده استو اين . مي تواني دو نفر را كنار همديگر قرار دهي

درست مانند خواهران . و وقتيكه دو نفر باهم باشند، شروع مي كنند به دوست داشتن همديگر. ازدواج هم مي آوريد

يكه دو و وقت. اين يك ترتيبات تحميلي است. كه برادرانشان را دوست دارند و برادراني كه خواهرشان را دوست دارند

نفر باهم هستند، نوعي از خوش آمدن و دوست داشتن پديد مي آيد و اين دو نفر به هم متكيّ مي شوند و از 

 .همديگر استفاده مي كنند

اگر ازدواج اول بيايد، تقريباً غيرممكن است كه عشق هرگز بتواند رخ . اين رابطه اي كاملاً متفاوت است! ولي عشق؟

عشق تو را به چنان اوج . براي ممانعت از عشق ابداع كرده اند، زيرا عشق خطرناك استدرواقع، ازدواج را . دهد

هايي از خوشي و سرور و شعف و شعر مي برد كه براي جامعه خطرناك است تا به مردم اجازه دهد تا چنان 

را بشناسد، ديگر چيزهاي ديگر  زيرا اگر فردي عشق. بلندايي بالا بروند و چيزها را از آن ژرفاها و از آن بلندي ها ببينند

حساب . آنوقت ديگر نمي تواني او را با يك حساب بانكي درشت راضي نگه داري، نه. هرگز او را ارضاء نخواهند كرد

 .بانكي درشت كمكي نخواهد كرد، اينك او چيزي در مورد ثروت واقعي مي داند

ربه كرده باشد، قادر نخواهي بود كه او را جذب بازي اگر انساني عشق را شناخته و آن بلندي هاي شعف انگيز را تج

او ترجيح مي . قادر نيستي او را به كارهاي زشت غيرانساني وادار كني! چه اهميتي دارد؟. هاي سياسي كني

زماني كه عشق را بكشي ــ و ازدواج تلاشي است . دهد كه انساني فقير باقي بماند، ولي عشقش جاري باشد

وقتي كه عشق را بكشي، آنگاه آن انرژي فرد كه ديگر در عشق مصرف نمي شود، در براي كشتن عشق ــ 

 .دسترس جامعه است تا از آن بهره كشي شود

او آماده است تا بكشد ــ هربهانه اي كافي است . مي تواني از او يك سرباز بسازي، او سربازي خطرناك خواهد بود

مي تواني او را به هرجهتِ جاه : لبريز از ناكامي ها و خشم هاستاو . كه او براي كشتن يا كشته شدن آماده شود

 ....او يك سياست كار خواهد شد. طلبانه اي سوق بدهي

عشقِ : عشقي كه ناكام مانده باشد، به طمعي عظيم تبديل مي شود. كساني هستند كه عشق را نشناخته اند

عشقِ ناكام مانده، بسيار . نياي جاه طلبي ها مي كندناكام مانده به خشونتي عظيم تبديل مي شود و تو را وارد د

 .ويرانگر است



به ارتش هاي بزرگ نياز دارد؛ به ارتش هايي از سياست بازها نياز دارد، به . ولي جامعه به افراد ويرانگر نياز دارد

انند هركاري را انجام جامعه به افرادي نياز دارد كه بتو. لشگرهايي از منشي ها، كارمندان دفتري و غيره نياز دارد

آنان هرگز لحظاتي شاعرانه را در زندگي لمس نكرده اند؛ . زيرا آنان در زندگي، هيچ چيز والا را نشناخته اند. دهند

 .آنان مي توانند تمام عمر به شمارش پول ادامه بدهند و فكر كنند كه همه ي زندگي همين است

 .عشق خطرناك است

و اگر ازدواجي صورت مي گيرد، بايد محصولي جانبي از . ه قرار داشته باشدمن مايلم كه عشق در دسترس هم

 .عشق باشد و بايد در مرتبه دوم قرار بگيرد

اگر دو نفر بخواهند ازدواج . اگر روزي عشق از بين رفت، براي ازبين بردن ازدواج هيچ مانعي نبايد وجود داشته باشد

ولي براي طلاق گرفتن، حتي اگر يك نفر بخواهد طلاق بگيرد، همين بايد . كنند، هردو بايد باهم توافق داشته باشند

هر دو . هم اكنون، براي ازدواج هيچ مانعي وجود ندارد. براي طلاق نبايد به توافق دو نفر نياز باشد. كافي باشد

 . دولي براي طلاق هزار و يك مانع وجود دار! احمقي مي توانند به اداره ثبت بروند و ازدواج كنند

 .اين رويكردي بسيار جنون آميز است

. دوسال صبر كنيد”: بايد به آنان گفته شود: به نظر من، وقتي دو نفر بخواهند ازدواج كنند، انواع موانع بايد ايجاد شود

 “.دوسال باهم زندگي كنيد و پس از دو سال، اگر بازهم مايل به ازدواج باهم بوديد، برگرديد

اهم زندگي كنند تا بتوانند خودشان را بشناسند و ببينند كه آيا باهم جور هستند يا نه؟ آيا مردم بايد مجاز باشند ب

 مي توانند در زندگي باهم يك هماهنگي ايجاد كنند يا نه؟

اين مسخره . ولي هركسي مي تواند به دفتر ثبت ازدواج برود و ازدواج كند و هيچكس برايشان مانعي ايجاد نمي كند

جامعه ! واهي كه جدا شوي، آنوقت تمام دادگاه ها و قانون و پليس و همه هستند تا مانع تو شوندو وقتي بخ. است

 .با ازدواج موافق است و با طلاق مخالف

به نظر من، بين مردم فقط بايد يك رابطه دوستانه، يك مسئوليت و يك . من نه با ازدواج موافق هستم و نه با طلاق

مردم بايد . ر آن روز دور است، تا آن زمان نبايد اجازه داد كه ازدواج امري آسان باشدو اگ. حمايت وجود داشته باشد

ازدواج، فقط به دلايل احساسات . فرصت بيابند تا يكديگر را آزمايش كنند، در انواع موقعيت ها با هم زندگي كنند

 .شاعرانه و عشق در نگاه اول، نبايد مجاز باشد

اوضاع معمولي شود، بگذار تا ببينند چگونه با زندگي معمولي و مشكلات روزمرهّ كنار بگذار اوضاع خنك شود، بگذار 

 . مي آيند و تنها در آن صورت بايد مجاز باشند كه با هم ازدواج كنند

 شايد بايد هر دو سال يك بار بازگردند و آن را تمديد كنند؛ اگر برنگشتند، ازدواج پايان. آن ازدواج نيز بايد موقتي باشد

 .مجوز ازدواج بايد هردوسال تمديد شود و اگر بخواهند از هم جدا شوند، هيچ مانعي نبايد ايجاد شود. يافته است
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 آزادي از ديدگاه اشو

انسان . اشين هستي و نه يك انسانانساني كه واقعا قدرت دارد بدون قلب نيست، زيرا بدون قلب، تو تنها يك م

 . واقعا قوي، همچون فولاد سخت و همچون گل نيلوفر نرم است

 .تنها در اين صورت است كه او يك انسان خود يافته خواهد بود



« آزادي از»: نخست، نوعي از آزادي است كه شما با آن آشنا هستيد: سه نوع آزادي وجود دارد كه بايد درك شود   

؛ يك نوع واكنش «آزادي از»اين يعني . برده مي خواهد از ارباب آزاد شود. اهد از مادر و پدر آزاد باشدكودك مي خو

تو فقط بايد رنگهاي متفاوت : است، نفس در اين جا خودش را عيان مي كند و من نمي گويم كه اين اشكالي دارد

 .آزادي را تماشا كني

زيرا اين نوع آزادي يك واكنش است  -زود به دام ديگري سقوط مي كني  باشي، دير يا« آزادي از»وقتي تو جوياي     

توده هاي فقير و تحت ستم روسيه  0301در . اين چيزي است كه انقلابهاي گذشته دچار آن بوده اند. و ادراك نيست

گر اسير شوند، زيرا عليه سزار قيام كردند، آنان مي خواستند از سزار آزاد شوند و فقط براي اين آزاد شدند كه بار دي

 .مفهوم آنان از آزادي منفي بود. مفهوم مثبتي از آزادي نداشتند

تمامي توجه و علاقه ي آنان اين بود كه از سزار آزاد شوند و كاملأ فراموش كردند كه فقط آزاد شدن از سزار     

 .كمكي نخواهد كرد، سزارهاي ديگري در انتظار نشسته اند

ر قديمي آزاد شوي، سزار جديد به تو حمله ور خواهد شد و سزار جديد قدرت بيشتري دارد و لحظه اي كه از سزا    

تو عليه سزار . سزار جديد بردگي خطرناكتري را خواهد آفريد، زيرا سزار جديد مي داند كه تو مي تواني انقلاب كني

او بيشتر . تو نتواني بار ديگر قيام كني پس او بايد ساختار قوي تر و بهتري براي بردگي بسازد تا: قديمي قيام كردي

 .محتاط است

او در مجموع . استالين ثابت كرد كه از مجموعه ي تمام سزارها، سزارتر است. اين چيزي بود كه در روسيه رخ داد    

 .مردم بيشتري را از تمام سزارهاي ديگر، قتل عام و قصابي كرد

استالين نام خودش نبود، بلكه مردم به او . ثابت كرد، مخوف نبودحتي ايوان مخوف هم آن قدرها كه استالين     

آنان با قدرداني چنين نامي به او دادند، ولي درواقع، نامي تحسين آميز نيست، استالين يعني . چنين نامي دادند

 .«مرد فولادين»

 .آري، ما مردم قوي و شجاع را انسانهاي آهنين مي خوانيم    

 .او ثابت كرد كه مردي بدون قلب بوده: كرد كه فقط نامي موهن بودهولي اين نام ثابت     

انسان . انساني كه واقعأ قدرت دارد بدون قلب نيست، زيرا بدون قلب، تو تنها يك ماشين هستي و نه يك انسان    

ود يافته تنها در اين صورت است كه او يك انسان خ. واقعأ قوي، همچون فولاد سخت و همچون گل نيلوفر نرم است

 .خواهد بود

ميليونها روس را كشت و . بدون قلب، بدون محبت و عشق -ولي استالين فقط از فولاد بود، يك آدم آهني     

 .بزرگترين بردگي را در تاريخ انسان خلق كرد

 .حتي آدولف هيتلر به گرد پاي او نمي رسيد    

روسيه . لين تمام كشور را به اردوگاه كار اجباري تبديل كردآدولف هيتلر اردوگاه هاي كار اجباري داشت، ولي استا    

انسانها را وادار : چيزي جز يك اردوگاه كار اجباري نيست؛ تمامي كشور يك اردوگاه است و هر فرد تحت نظر است

تو حتي نمي تواني صادقانه با همسرت سخن بگويي، زيرا كسي چه مي داند، شايد . كرده اند تا مخالف هم باشند

تو حتي نمي تواني با فرزندانت حرف بزني، زيرا آنان اعضاي تيم جوانان هستند و شايد . او عليه تو گزارش بدهد

عليه تو گزارش بدهند و به زنان و كودكان آموخته اند كه كشور و كمونيسم تنها ارزشها هستند، هر چيز ديگر را مي 

ند كه چگونه جاسوسي پدر و مادر خود و بزرگترها را بكنند، به كودكان خردسال آموزش مي ده. توان فداي اينها كرد

زيرا كمونيسم اصل است و هر چيز ديگر را مي  -كه آنان درباره ي چه چيزي سخن مي گويند تا بتوانند گزارش بدهند

 .توان فداي آن كرد

دارند، زيرا كسي چه  مردم حتي از انديشيدن وحشت. تمامي كشور به يك اردوگاه بزرگ كار اجباري تبديل شد    

شايد الكترودي در مغزت كار گذاشته  -كسي چه مي داند؟  -: مي داند؟ شايد راهي براي كشف افكار يافته باشند

 .باشند كه افكار تو را براي حزب كمونيست پخش كند

از آن هشيارتر نباشي، مي توانند الكترودهايي در مغز تو كار بگذارند كه تو . اينك از نظر علمي اين كار ممكن است    

ولي اين . پس اگر چيزي در آن جاي بدهند تو متوجه آن نخواهي شد. زيرا در ژرفاي مغز حساسيت وجود ندارد

مي توانند پيام . الكترودها مي توانند به مقر فرماندهي گزارش كنند كه تو به چه فكر مي كني و نوع افكار تو چيست

 .مخابره كنند

روسيه به نظر . ن عليه سزار انقلاب كردند كه اسير دستها و چنگالهاي سزار خطرناكتري شوندمردم فقط براي اي    

صورت گرفتن . تنها كشوري مي رسد كه انقلاب در آن غيرممكن به نظر مي رسيد، زيرا ريشه ي آن را قطع كرده اند

 .يك انقلاب ديگر در روسيه تقريبأ ناممكن به نظر مي رسيد

براي مثال اگر بخواهي از جامعه ي . باشي، به دام ديگري خواهي افتاد« آزادي از»جستجوي  پس وقتي تو در    



اگر جامعه ي رسمي بخواهد تو موي بلند . رسمي آزاد شوي، در دام يك جامعه ي جايگزين ديگر خواهي افتاد

و اگر موي بلند نداشته  نداشته باشي، آن وقت در جمعيت هيپيها از تو خواسته مي شود تا موي بلند داشته باشي

مردم آن جا به تو خواهند خنديد و فكر مي كنند كه تو عوضي و احمق . باشي به نظر عجيب و غريب خواهي آمد

پس اگر تلاش كني تا از يك بردگي آزاد شوي، محكوم هستي كه به اسارت ديگري . هستي و عصيانگر نيستي

مي تواني اربابها را . وري شرطي شده است كه برده باشيگردن بنهي، زيرا عملكردهاي دروني تو پيشاپيش ط

 .عوض كني، همين

نخست تو به كشيشان مسيحي وابسته بودي و اينك به كشيشان هندو . خودت هماني كه هستي مي ماني    

 .آزادي واقعي نيست« آزادي از». آزادي واقعي چنين نيست. وابستگي ادامه دارد. وابسته مي شوي

آزادي نوع اول، حالت . نوع دوم آزادي كه از اولي بهتر است -« آزادي براي»: يگري از آزادي هستسپس نوع د    

براي مثال، . فرد مي خواهد آزاد باشد براي اين كه كاري انجام دهد. منفي آزادي بود و اين دومي نوع مثبت آن است

مخالف خانواده نيستي؛ تو طرفدار تو واقعأ . مي خواهي از خانواده، آزاد شوي زيرا عاشق موسيقي هستي

تو مخالف مادر و پدر نيستي، ولي . موسيقي هستي و خانواده مانع ايجاد مي كند، پس از خانواده فرار مي كني

 .آنان مي خواهند كه تو مهندس بشوي و تو مايلي موسيقيدان بشوي

اگر واقعأ بخواهي موسيقيدان . شيموسيقيدان شدن براي تو خوب است، حتي اگر مجبور شوي براي آن رنج بك    

شوي و براي آن استعداد و شوق فراوان داري، بهتر است كه موسيقيدان شوي تا يك مهندس موفق، ثروتمند، راحت 

مي تواني رفاه و امنيت و ثروت به دست بياوري، ولي اگر كاري را انجام دهي كه هرگز مايل به انجام آن . و امن

اگر مايلي تا موسيقيدان يا شاعر شوي و اين شهوت بزرگ زندگي . آن را انجام دهي نيستي، بهتر است بميري تا

شايد گدا شوي، شايد هرگز مشهور نشوي، شايد هرگز ثروتمند نشوي، زيرا جامعه به شعر . توست، پس برايش برو

به شعر زياد محتاج . دارد جامعه زياد به موسيقي نياز ندارد، بيش تر به سلاحهاي كشتار جمعي نياز. زياد نياز ندارد

جامعه به سرباز نياز . بمبهاي هيدروژني  جامعه به بمب اتم نياز دارد،. نيست، زيرا شعر در جنگ كاربرد زيادي ندارد

جامعه از طريق طمع، كار مي كند و . جامعه بر اساس نفرت كار مي كند و ريشه در خشونت دارد. دارد نه به سالك

 .شهوت براي قدرت -لبي و شهوتخوراكش طمع است و جاه ط

روزي . با وجودي كه نردبان راه به جايي ندارد -اگر خوب از نردبان بالا بروي، مادر و پدرت خوشحال خواهند بود    

ناگهان، وقتي رئيس جمهور كشوري شدي، روي آخرين پله ي نردبان، آن وقت نكته را درمي يابي؛ كه تو به بالاترين 

تو فقط در . زيرا نردبان راه به جايي ندارد -نك به نظرت مي رسد كه تمام زندگيت را تلف كرده اي نقطه رسيده اي و اي

 .تو به هيچ كجا نرسيده اي. آسمان هستي و آويزان

ولي حالا بيان اين، درست نخواهد بود، زيرا حداقل كساني كه در پشت سر تو هستند باور دارند كه تو رسيده     

 .شهامتي عظيم نياز دارد« من ترسيده ام»گفتن اين كه . اي

ماهاويران نيز در وقت ترك سلطنت . «چيزي وجود ندارد»: اين چيزي بود كه بودا در وقت ترك پادشاهي اش گفت    

ولي اينان مردماني « چيزي وجود ندارد»: نيز وقتي ملكش را ترك مي كرد همين را گفت( ع)ابراهيم. همين را گفت

ه گفتن آن احمقانه خواهد بود، وقتي همه مي پندارند كه تو به جايي رسيده اي، چرا بگويي نه؟ شجاع بودند، وگرن

چرا نگذاري توهم ادامه داشته باشد؟ و فايده اش چيست كه بگويي تو در پي چيزي مطلقأ مسخره و عبث بوده اي 

در همان بالا آويزان . ساكت بمانو تمام زندگيت را احمقانه سپري كرده اي؟ چرا بگويي، چرا اعتراف كني؟ فقط 

ولي اين راز را به كسي نگو، زيرا همين ثابت مي كند كه تمام عمرت را ناهوشمندانه . باش، همان جا بمان تا بميري

 .و احمقانه به سر برده اي

قل اگر مايلي موسيقيدان باشي، باش يا اگر مايلي شاعر باشي، باش و اين دومين نوع آزادي است، تو حدا    

 .خوشحالي كه كار خودت را و نه كاري را طبق دلخواه ديگري انجام مي دهي

هركاري كه باشد، . انجام دادن كاري كه ميل آن را داري بزرگترين شادماني در دنياست»: اين تجربه ي من است    

را در بازار به عنوان  چه جامعه آن را بپسندد و چه نپسندد؛ چه جامعه به آن ارزش بدهد و چه ندهد و چه بتوان آن

اگر كاري باشد كه تو آرزوي شديدي براي انجامش داري، پس انجامش بده و هر بهايي . كالا فروخت يا نتوان فروخت

 .«را كه لازم است برايش بپرداز، خودت را فداي آن كن

انسان طرفدار نخستين . اين رويكردي مثبت است و بهتر از نوع اول آن. «آزادي براي»: نوع دوم آزادي اين است    

 .نوع، سياست كار مي شود

ولي به ياد . نوع اول منفي است و نوع دوم مثبت. طرفدار دومين نوع آزادي شاعر، نقاش يا هنرمند مي شود    

 .بسپار اينها دو جنبه از يك چيز هستند

ما »: است كار نيز مي گويدحتي سي. حتي نخستين نوع آزادي نيز دست كم تظاهر مي كند كه هدفي وجود دارد    



ما مي خواهيم از . ما مي خواهيم از اين جامعه، از اين ساختار، از اين سياستها آزاد شويم: براي آزادي مي جنگيم

ما براي هدفي مبارزه مي كنيم، براي ارزشي، براي مدينه ي . اين جامعه رها شويم تا جامعه اي ديگر بنا كنيم

 «....فاضله اي

يز بايد تظاهر كند، زيرا منفي نمي تواند به تنهايي وجود داشته باشد، دست كم مي توان از مثبتها حتي او ن    

يك مدينه ي فاضله، جايي كه : پس كمونيسم در باره ي جامعه ي بي طبقه سخن پراكني مي كند. سخن گفت

 .همه چيز زيباست، جايي كه بهشت به زمين نازل شده باشد

بي نهايت طول خواهد كشيد، ولي هدفي بايد داد وگرنه مردم براي آزادي منفي نخواهند تحقق چنين چيزي تا     

 .جنگيد

وقتي كه بخواهي نقاش شوي، والدين موافق نيستند و جامعه فكر : پس منفي، مثبت را هم در بردارد و برعكس    

 .مي كند كه كاري احمقانه است، تو بايد با آنان مبارزه كني

آزادي واقعي، آزادي . هر دو با هم وجود دارند: به نوعي به هم مربوط مي شوند« آزادي از»با « رايآزادي ب»پس     

 .«آزادي فراسويي»: نوع سوم است

اين آزادي . اين چه نوع آزادي است؟ اين آزادي نه براي چيزي است و نه آزادي از چيزي است؛ فقط آزادي است    

انسان فقط از . مقصدي وجود ندارد -نه مي خواهد آينده اي بسازد  اين واكنش نيست و -مخالف كسي نيست 

 .بودنش سرخوش است، براي وجود خودش، اين براي خودش هدفي است

 .سياستمدار؛ اصلاح طلب، خادم اجتماعي، كمونيست، سوسياليست، فاشيست مي آفريند« آزادي از»    

 .موسيقيداننقاش، شاعر، : هنرمند مي آفريند« آزادي براي»و     

 .سالك مي آفريند، انسان روحاني، انسان واقعأ مذهبي« آزادي براي خود آزادي»و     

با اين وجود، آزادي كجا پايان مي گيرد و خودخواهي كجا شروع . ما بايد آزاد باشيم»: پاگال، پرسش تو اين است    

بسيار نفس « آزادي از»ست آزادي نوع نخ. دو نوع نخست آزادي خودخواهانه هستند و نفس گرا« مي شود؟

بايد از اطاعت سرپيچي . خشن است و بايد بسيار نفساني عمل كند. پرستانه است، زيرا بايد عليه چيزي بجنگد

سياستمدار . اين نوع آزادي به نفسهاي بزرگ نياز دارد. كند، بايد نابود كند و بايد عليه موقعيت قدرت، توطئه كند

 .تموجودي جز نفس خالص نيس

. نيز نفس دارد، ولي لطيفتر و ظريفتر و نه همچون نفس سياست كار زمخت و خشن« آزادي براي»نوع دوم آزادي     

شاعر نيز نفس دارد، ولي نفسي قشنگ و شيرين، نه . موسيقيدان نيز نفس دارد، ولي لطيفتر است و نرمتر و آرامتر

 .بيان هاي نفساني هستنداين دو نوع آزادي هر دو . آن قدر تلخ همچون نوع اول

زيرا اين . كه نفس ندارد و خودخواهي در آن نيست« نه مخالف و نه هوادار -آزادي خالص »فقط نوع سوم است     

اگر نفس هنوز وجود داشته باشد، . نوع آزادي فقط زماني روي مي دهد كه نفس از بين رفته و بخار شده باشد

انسان . پديده ي اضمحلال نفس -نوع سوم آزادي به عنوان پيش نياز، فنا لازم دارد. آزادي از نوع اول يا دوم خواهد بود

 .بايد نفس را بشناسد تا بتواند به اين نوع آزادي دست پيدا كند

فقط به يك . نيازي به جنگيدن عليه يا براي چيزي نيست. به تماشا كردن ادامه بده. شيوه هاي نفس را تماشا كن    

آهسته آهسته، از ميان اين هشياري، روزي . اره كردن نفس و هوشياري از شيوه ي عملكرد نفسچيز نياز است، نظ

وقتي كه هشياري بيايد و نور بيايد، نفس . زيرا نفس تنها در ناهشياري امكان وجود دارد. نفس، ديگر پيدا نخواهد بود

 .اين آزادي نفس نمي شناسد. شتهمچون تاريكي، از بين خواهد رفت و آن گاه آزادي واقعي وجود خواهد دا

در اين آزادي است كه تو در خداوند . اين آزادي حقيقت است. اين آزادي عشق است و اين آزادي خداوند است    

 .وجود خواهي داشت و خداوند در تو موجود خواهد بود و آن گاه هيچ خطايي از تو سر نخواهد زد

 .ه نفس كشيدن تو مراقبه خواهد بودآن گا. آن گاه زندگي تو تقوا خواهد بود    

 .آن گاه راه كه بروي، شعر خواهد بود و اگر بنشيني، رقص خواهد بود    

 .آن گاه تو براي جهان يك نعمت و بركت خواهي بود    

 .تو بركت يافته خواهي بود    

 

  

 



 يحياي تعميد دهنده

 

به نظر مي رسد آن  .تعميددهنده احساس كرده ام ه از شما عشقي بزرگ نسبت به يحيايمن هميش: باگوان عزيز"

آيا ممكن است . شده و آمدن عيسي را بشارت داده، از خودعيسي مهم تر است پيامبر ديده مردي كه به عنوان

 "بدهيد؟  نظري

 

به يقين او  .قرار گرفته استسايه  او توسط مسيح و مسحيت در. يحياي تعميد دهنده زياد شناخته شده نيست

باعث تاسف زياد است كه يهوديان در مورد او زياد حرف .   بوده است نيرومند تر از مسيح و انقلابي بزرگتري از او

 .است اعلام مي كرد كه يهوديت كهنه به پايان رسيده است و اينك پيامي تازه در راه نمي زنند، زيرا او

آماده مي  new messiahناجي جديد او اعلام كرد كه دارد زمينه را براي رسيدن اين روش قديمي گفتن اين است كه

اينكه در مورد او دقيق تر و درست تر باشيم، بهتر است گفته  نمادها در طول زمان تغيير مي كنند، ولي براي. كند

  .يك پيام جديد آماده مي كرد، نه براي يك ناجي جديد شود كه او زمينه را براي

 .من در موردش حرف مي زنم .اين مدرك وجود دارد و براي

او مرگ كهنه و زايش تازه را اعلام مي كرد، چيزي  .نكرده اند يهوديان، از روي ضرورت، توجهي به يحياي تعميد دهنده

 مورد احترام كهنه، كه واقعاً نمي تواند

او را به  را او عيسي را غسل تعميد داد،شده اند ، زي و مسيحيان به دليلي ديگر از او غافل ارتودكس، سنتي باشد

نمي خواهد به اين واقعيت اشاره كند كه عيسي يك مرشد داشت، زيرا اين مرتبه ي  مسيحيت .دين مشرف ساخت

  زاده شده تنها پسر خدا نيازي به مرشدي ندارد، او مرشد"در نزد مسيحيان پايين مي آورد ،  عيسي را

 "!و با پيامي زاده شده است

عيسي مسيح را غسل  است، فقط اشاره اي دارد كه يحياي تعميد دهنده، راين باوجودي كه به او اشاره شدهبناب

عيسي  آنان بر سر مصلوب شدن .زشت است كه آنان در مورد مرشد مرشد شان حرفي نمي زنند ولي اين داد

ابداً  لوب شدني در كار نبود،مص تمام دينشان بر اساس مصلوب شدن مسيح است، اگر .قشقرق به راه مي اندازند

  .مسيحيتي وجود نمي داشت

چيزي نمي  يهوديان نيز .اين واقعيت كه يحياي تعميد دهنده نيز گردن زده شد سخني نمي گويند ولي آنان در مورد

ه او نه مسيحيان ب .كهنه را بشارت مي داد آنان از اين بابت شاد بودند زيرا او مرگ .گويند كه آن مرد به قتل رسيد

 .او عيسي را به يهوديت مشرف ساخت، نه به مسيحيت !علاقه اي دارند، زيرا او يك مسيحي نبود

 كه مريدش ي فراواني داشته باشد، كه حتي مردي مانند مسيح نيز احساس كرد و اين مرد بايد نيروي جاذبه

و در عين  اطرافش داشت ص دراو مي بايد جادويي خا. هزاران نفر توسط يحيا غسل تعميد داده شده بودند.شود

  .ناجي موعود است حال مردي بسيار فروتن بود ، زيرا اعلام نكرد كه خودش آن

او مردمان  .ويژگي را داشت كه خودش را يك مسيح بخواند هر نوع :او بسيار زيبا بود: اين نكته را بايد به ياد داشت

 .داده بود تا عيسي بيشتري را تحت تاثير قرار

مي گفت كه او  مفهوم خداي آنان حرف مي زد، يهوديان مصلوب مي شد زيرا حرف مي زد ، برخلاف عيسي توسط

شده بود كه برايش مدركي نداشت و او همچنين ادعا مي كرد كه او همان  او چيزي را مدعي. تنها پسر خدا است

كه  ي توانست اعلام كندم. يحياي تعميددهنده شخصيتي جذاب بود.زمان موسي منتظرش بودند ناجي است كه از

 .ولي او مردي بسيار فروتن بود خودش آن ناجي است،

 در روانشناسي".من زمينه را براي آمدن مسيح آماده مي كنم"برعكس، فقط مي گفت،  .او هيچ ادعايي نداشت

. اردبراي اين وجود د يك دليل بسيار اساسي .يهود، هيچكس هرگز نمي تواند همچون ناجي موعود پذيرفته شود

 .يهوديان از اين بسيار رنج برده اند

 آن هرم هاي بزرگ كه مي بينيد، كه حتي علم نيز ساختنشان را.... بسيار رنج بردند نخست در بردگي مصريان

غيرممكن است به اين سبب كه  ......غيرممكن مي داند ، در طول هزاران سال ، چنان تخته سنگ هاي عظيمي

و اين سنگ هاي عظيم، سنگ . امروزه هم وجود ندارند ي قوي باشند وجود نداشته،جرثقيل هايي كه به قدر كاف

آن . هر سنگ جان صدها انسان را گرفته است .انسان ها حمل مي شده است هاي بزرگ تا آن ارتفاعات توسط

اني يهودي براي شاهان و ملكه هاي مصري ها ساخته شدند، ولي توسط مصريان ساخته نشده اند، هرم ها توسط

بالا مي بردند، به همراه سربازان  كه در اسارت به سر مي بردند ساخته شدند، آن يهوديان سنگ ها را با خود به

  كه در تمام مدت شلاقشان مي زدند اسب سوار،

يهوديان از .ديگر جايگزين مي شد و اگر كسي مي افتاد و مي مرد، بلافاصله با يك يهودي. تا آن بار را احساس نكنند



بيابان آواره بودند و عاقبت در اسراييل جاگرفتند ، كه در آن  چهل سال تمام با موسي در. روزها در رنج هستند آن

  .خوانده مي شد ، و بلافاصله توسط رومي ها مورد اشغال قرار گرفت Judeaروزگار يهوديه

 .از مصري ها كمتر بي رحم نبودند، شايد بي رحم تر هم بودند و رومي ها

توانند  توسط يهوديان كشته نشد، زيرا هرگز خودش را يك ناجي اعلام نكرده بود و آنان نمي تعميد دهندهيحياي 

رنجي عظيم باشند، آن اميد همچون  و وقتي مردم در. كسي را به عنوان ناجي بپذيرند، زيرا اين تنها اميد آنان است

بايد در . آنقدر دور كه وراي دستيابي باشد باشد ، ولي يك كمك بزرگ عمل مي كند، ولي بايد در دوردست ها

هميشه در دسترس تو . سمت آن مي روي، آن نيز به پس رفتن ادامه بدهد دسترس باشد، ولي همچنانكه به

ناجي  تمامي اميد آنان اين است كه يك. بنابراين يهوديان در اميد بوده اند .آن نمي رسي هست، ولي هرگز به

  .كه كسي را به عنوان ناجي بپذيرند حالا براي آنان غيرممكن است.ج رهايي مي بخشدو آنان را از رن خواهد آمد

يك  بنابراين شايد براي ديگران راه رفتن روي آب .رنج نجات بدهد نخست، زيرا كه هيچكس نمي تواند ديگري را از

ناجي داشتند  اميدي ژرف به يكآنان . برسد، ولي يهوديان منتظر آن ناجي نبودند كه روي آب راه برود معجزه به نظر

اين  .را زنده كند ، اين اهميتي ندارد كه تمام دردها و تشويش هايشان را از آنان بگيرد، نه كسي كه فقط يك مرده

 .توسط اين چيزها برآورده نمي شود چيزها بي معني هستند، زيرا اميد آنان

اين مرد يقيناً مانند يك  .ديگر اميدي وجود ندارد است كه اينك پذيرفتن هركس به عنوان ناجي به اين معني: دوم

سير مي كند،  با دو قرص نان هزاران گرسنه را را به شراب تبديل مي كند، روي آب راه مي رود، جادوگر است ، آب

همان مسيح موعود باشد، پس تكليف آن رنج ها و  ولي اگر او .مرده اي را زنده مي كند و چند بيمار را شفا مي دهد

مسيح آمده است و آن  .مي شود؟ حالا حتي آن اميد هم تمام شده است چه ارت ها و مشقات اين هزاران سالمر

 به جاي اينكه ببينند آن ناجي شكست خورده، مايل هستند كه آن ناجي را به صليب.است ناجي شكست خورده

آنان مردماني . انشناسي يهود نمي دهدرو هيچكس اهميتي به.زيرا اين، اميد را برايشان زنده نگه مي دارد ، بكشند

 .كسي را شكنجه نداده اند آنان .بي رحم نبودند، آنان بي رحم نيستند

 آنان را نابود مي كرد، و اين اميد تنها چيزي بود كه آنان داشتند، او داشت اميد با عيسي درافتادند؟ چرا ناگهان آنان

نمي تواند  اين شب .يد كه روزي اين رنج تمام خواهد شدزندگي، نه آزادي در زندگي، فقط يك ام نه خوشي در

مردمان برگزيده ي خداوند را نجات خواهد  هميشه حاكم باشد، صبح خواهد دميد، آن ناجي خواهد آمد و يهوديان،

چنان دلداري عظيمي بود كه  آن اميد چنان تسلاي بزرگي بود،. را فدا كنند آنان نمي توانستند چنين اميدي.داد

 .آنان نتوانستند مسيح را ببخشند.ببرد و حالا پسر يك نجار آمده و مي خواهد آن را ازبين آينده شان شده بود يتمام

با وجودي  نبودند، با وجودي كه او پايان كهنه و آغاز جديد را بشارت مي داد، ولي آنان با يحياي تعميد دهنده مخالف

به دست همسر  او توسط رومي ها كشته شد، .مي كند مي گفت او زمينه را براي آمدن آن ناجي فراهم كه

بود و پونتيوس پايليت در امپراطوري روم مردي  او زني زيبا .اين چيزي عجيب است . Pontius Pilateپونتيوس پايليت

  .كار هستند و سياست ها عجيب در ...قدرتمند بود

مي شد و اگر مي ميرد و پونتيوس پايليت  ت پيراو چنان قدرتمند بود كه سلطان رومي ها به وحشت افتاد ، او داش

او بر مردم نفوذ فراوان داشت، پس بايد به دوردست . بودن نداشت در روم بود، آنوقت پسرش هيچ فرصتي براي شاه

و وقتي  چنان محترمانه كه هيچكس فكر نكند كه او فقط از سر راه پسر سلطان كنار رفته است ، ها فرستاده شود

ولي  .كه زني قدرتمند نيز دارد باهوش مردي قدرتمند، مردي... تيوس پايليت فرمان مي دهد كه برودسلطان به پون

مرد وقتي كه ثروتمند است نفساني مي شود، وقتي كه قدرت .هست يك زن هرچه زيباتر باشد، نفساني تر نيز

قديس، يك پيامبر مورد باشد، وقتي كه دانش زياد داشته باشد، وقتي به عنوان يك  سياسي در دست داشته

آن نفساني شود، به  او هيچ زمينه اي را براي زن باقي نگذاشته است كه در .قرار گيرد نفساني مي شود پرستش

 .جز زيبايي، محدوده اي بسيار محدود، يك بعدي

مسر ه.دارد يك زن زيبا نفسي قوي تر از هر مرد. محدوده بسيار باريك است، نفس بسيار قوي مي شود ولي چون

تاكنون فقط مرداني را شناخته بود كه بي  پونتيوس پايليت در مورد مردي به نام يحياي تعميد دهنده شنيد ، و او

وقتي آن زن به  .هرگز مردي چون يحياي تعميد دهنده را نشناخته بود او. درنگ به زيبايي او توجه پيدا مي كردند

  .روزي ديگر بيا"خت و فقط گفت، رفت، او حتي نگاهي هم به آن زن نيندا ديدار يحيا

اهميتي ندارد كه تو  .و در اينجا همه برابر هستند. مردمان زيادي را ببينم و اين ها وقت قبلي داشته اند من بايد

و آن زن  و يحيا به او نگاه هم نكرد هزاران نفر را ببينم همسر پونتيوس پايليتهستي، يك وقت ملاقات بگير زيرا من بايد

 او چنان خشمگين شد كه از .او از نظر سياسي زني مقتدر بود و همسر اول شخص مملكت .هين كرداحساس تو

كرد آن زن را ترغيب كند،  پونتيوس پايليت سعي .طريق پونتيوس پايليت دستور بازداشت يحياي تعميددهنده را داد

  .تو اين نوع مردم را نمي شناسي"



فقط از رفتن  آن زن".دوباره برو. بايد صبر داشته باشي. ز ديگر قرار نمي گيرنديا قدرت يا هرچي آنان تحت تاثير زيبايي

و آن زن پيوسته به او غر مي زد كه او  كنند پونتيوس پايليت عليرغم ميلش دستور داد او را بازداشت. دوباره سرباز زد

 .آنوقت احساس رضايت نخواهد كرد سر يحيا را در سيني مي خواهد و تا

 .پايليت در آن هيچ دليلي نمي ديد ازده سال طول كشيد ، زيرا پونتيوستقريباً دو

با منطق او را  باشد و چه نداشته نباشد تو نمي تواني چه زن دليلي داشته! ولي اين مشكل هر شوهر است

ن مرد را در آ سر غرزدن و شكنجه دادن تو ادامه مي دهد و او عاقبت براي اينكه كار را تمام كند، و او به متقاعد كني

 .سيني در برابر آن خانم قرار داد

مي كنم،  همان انتقادهايي كه من از آن ادعاها. اين ادعاهاي عيسي را شنيد يحياي تعميد دهنده درزندان بود كه

كه به مردم  ، وقتي كه شنيد عيسي خودش را تنها پسر خدا اعلام مي كند. مرشدش نيز از آن ها كرده بود خود

آنان كه بر من باور نياورند به دوزخ ابدي سقوط  انكه به من باور آورند، ملكوت الهي را به ارث مي برند وآن" "مي گويد

نفساني را ابراز كرد، يحيا كه مردي فروتن بود نتوانست باورش شود كه مردي  وقتي چنين ادعاهاي ، "مي كنند،

اصطلاح  كه مسيح شروع كرد به اين به و وقتي .انسان حساسي بتواند چنين جملاتي بيان كند مذهبي، هر

كارها مي كنند ، او توسط يكي از  معجزات ، كه دون شان يك انسان بيدار است، شعبده بازهاي خياباني از اين

اين از سوي يحياي تعميددهنده : "يك سوال ساده بپرسد زنداني ها كه آزاد مي شد پيامي فرستاد تا از عيسي

فقط يك  "آيا تو واقعاً آن ناجي هستي؟:" پرسش دارد و پرسش اين است  و يكا. است كه تو را مشرف ساخت

 "آيا تو واقعا آن ناجي هستي؟: "ساده علامت سوال

چيزهايي كه مي گويي، كارهايي كه مي كني، شايسته ي يك "گويد،  مي .همين خيلي از چيزها را دربر مي گيرد

 ولي وقتي مردي. يددهنده نداده اند به سبب همين ترديد اواحترام زيادي به يحياي تعم مسيحيان".ناجي نيست

ببينم كه ترديد او درست  من مي توانم. مانند يحياي تعميد دهنده به چيزي ترديد كند، نمي تواند بي معني باشد

 .است

خود  .اين اعلام كردن ها فقط بچه گانه هستند .اعلام كند يك ناجي حتي نمي تواند خودش را به عنوان يك ناجي

تكرار  نيازي نيست كه بارها و بارها. تو، كردار تو، خودشان اعلام خواهند كرد كه تو كيستي وجود تو، حضور تو، كلام

تكرار اين چيزها  .منتظرش بوده اند و تو آن كسي هستي كه تمام نژاد يهود كني كه تو تنها پسر خداوند هستي

اگر او يك ناجي است اهميت ندارد .د او از نظر رواني نا ايمن استخو بارها و بارها اين نكته را روشن مي سازد كه

او هنوز هم يك  حتي اگر تمام دنيا باور نكند، هيچ تفاوتي نخواهد داشت،. را باور داشته باشند يا نه كه ديگران آن

مقدسي از  هيچ كتاب.يك ناجي نخواهد بود و اگر نباشد، حتي اگر تمام دنيا باور كند كه هست، او .ناجي است

فقط چند حادثه وجود دارند،  .مورد گفته هايش، جمله هايش، رفتارش يحياي تعميد دهنده برجاي نمانده است ، در

بي تفاوتي  فروتني او و در عين حال ، هم كافي هستند تا كيفيت اين مرد را به شما نشان دهند ولي همين حوادث

 .او نسبت به قدرت و زيبايي

او اعلام كرده بود كه اينك . او خودش را خطا ناپذير نمي داند. است ريد خودش بسيار بااهميتترديد او نسبت به م

 است، مردي را با جاذبه ي بسيار يافته است و اينك خودش مي تواند بازنشسته شود ، او كه عيسي مشرف شده

 ".حالا او جاي مرا مي گيرد و من مي توانم بازنشسته شوم"داشت پير مي شد، 

اعتماد عظيم . جنگل رفت و او بازنشسته شد، به... او به مردي كه تازه با او آشنا شده بود، در همان روز اول اداعتم

 .چيزها را در مورد عيسي شنيد، سبب شد كه ترديد كند وقتي كه در زندان تمام اين: او و بااين وجود، اين ظرفيت او

 ود اوست كه آيا عيسي قادر خواهد بود جاي او را بگيرد؟ترديد در مورد احساس خ .ترديد در مورد عيسي نيست

 .شايد اشتباه كرده ام. خطاناپذير نيستم من"او مي گويد،  .فقط اين را در اين نور ببينيد. شايد او اشتباه كرده باشد

ناخته باوجودي كه چيز زيادي در مورد اين مرد ش".خود انتخاب كرده ام تو آن شخصي نيستي كه من براي جانشيني

او يكي از آنهايي  و چند حادثه، آن چند واقعه او را فردي بسيار باعشق و بسيار جذاب معرفي مي كنند نشده، فقط

و از اين مردم بسيار زياد بوده اند  بياورد است كه به خاطر بشريت فدا شد، ولي حتي كسي نيست كه آنان را به ياد

  .ان فرد باقي ماندندآن. نكرده اند ، زيرا هرگز سازماني را ايجاد

هزاران نفر توسط يحيا غسل  هاي خودشان را با مردم سهيم شدند آنان بدون اينكه هيچ قيدي ايجاد كنند، بينش

ايجاد  ولي هيچ سازمان يا ديني را .براي همين است كه به نام يحياي تعميددهنده معرف شد .تعميد داده شدند

از اين نوع مردم زياد بوده اند و آنان .بيندازد مش به دنيا، سازماني را به راهاو هرگز نكوشيد براي موعظه ي پيا .نكرد

اگر جهان هستي قادر بوده يك يحياي تعميددهنده خلق كند، قادر خواهد . وجود ندارد نيازي .خود نمك زمين بوده اند

 مرده خلق شوند كه هايينيازي نيست كه سازمان . يحياهاي تعميددهنده ي ديگر به نام هاي ديگر خلق كند بود



بهتر است فضا را فقط براي پيدايش افراد .ها را خلق كند پاپ ها يا خاخام هاي ديوانه، شانكاراچارياها و انواع احمق

 .داشت اصيل باز نگه

 

  

 

 

 

 

 

 در باز

آنان را در اتاقي . رگ كشور فراخوانده شدندچهار انديشمند بز. پادشاهي مي خواست نخست وزيرش را انتخاب كند

در اتاق به روي شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلي معمولي نيست و با »: قرار دادند و پادشاه به آنان گفت كه

اگر بتوانيد . يك جدول رياضي باز خواهد شد، تا زماني كه آن جدول را حل نكنيد نخواهيد توانست قفل را باز كنيد

 .«ا حل كنيد مي توانيد در را باز كنيد و بيرون بياييدمسئله ر

اعدادي روي قفل نوشته . سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به كار كردند. پادشاه بيرون رفت و در را بست    

 .شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند

او با چشمان بسته در گوشه . آن سه نفر فكر كردند كه او ديوانه است. ودنفر چهارم فقط در گوشه اي نشسته ب    

 !پس از مدتي او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد، باز شد و بيرون رفت. اي نشسته بود و كاري نمي كرد

 . ز اتاق بيرون رفتهكه نفر چهارم ا! آنان حتي نديدند كه چه اتفاقي افتاد. و آن سه تن پيوسته مشغول كار بودند    

من نخست وزيرم را . آزمون پايان يافته. كار را بس كنيد»: وقتي پادشاه با اين شخص به اتاق بازگشت، گفت    

چه اتفاقي افتاد؟ او كاري نمي كرد، او فقط در گوشه اي »: آنان نتوانستند باور كنند و پرسيدند. «انتخاب كردم

من فقط نشستم و . مسئله اي در كار نبود»: مرد گفت« را حل كند؟ او چگونه توانست مسئله. نشسته بود

نخستين سؤال و نكته ي اساسي اين بود كه آيا قفل بسته شده بود يا نه؟ لحظه اي كه اين احساس را كردم فقط 

كاملأ ساكت شدم و به خودم گفتم كه از كجا شروع كنم؟ نخستين چيزي كه هر انسان . در سكوت مراقبه كردم

شمندي خواهد پرسيد اين است كه آيا واقعأ مسأله اي وجود دارد، چگونه مي توان آن را حل كرد؟ اگر سعي هو

پس من فقط رفتم كه ببينم . كني آن را حل كني تا بي نهايت به قهقرا خواهي رفت؛ هرگز از آن بيرون نخواهي رفت

 .«آيا در، واقعأ قفل است يا نه و ديدم قفل باز است

من منتظر بودم كه يكي از شما پرسش واقعي . قفل باز بود. در قفل نبود. آري، كلك در همين بود»: گفت پادشاه    

اگر تمام عمرتان هم روي آن كار مي . را بپرسد و شما شروع به حل آن كرديد؛ در همين جا نكته را از دست داديد

پرسش درست را او . در يك موقعيت هشيار باشداين مرد، مي داند كه چگونه . كرديد نمي توانستيد آن را حل كنيد

 .«مطرح كرد

انسان .خدا هميشه منتظر شماست! این دقيقا مشابه وضعيت بشریت است، چون این در هرگز بسته نبوده است

 :و سوال این هست... مهم ترین سوال را از یاد برده است

 " ؟...!من که هستم" 

 

  

 



 

 

 وابستگي

از همان آغازين لحظه وابستگي حس تيره .آن دم كه كسي را وابسته شدي جز تيره روزي نصيبي نخواهدت بود

زيرا آن كس كه وابسته اش . روزي و ادبار ،روحت را آزرده مي كند چرا كه وابسته بودن يعني تن به بردگي سپردن

و در وابستگي عشق توان . ي بر او غالب شودمي شوي بر تو غالب مي آيد و كسي خواستار آن نيست تا كس

. عشق را گل شكوفا گشته رهائي معنا كرده اند كه براي شكفتنش محتاج مكان است. شكفتنش از دست مي رود

 .و آن ديگري نبايد در راه به گل نشستنش مانع شود كه بسي حساس است و لطيف

آنان خصم ديرين يكديگرند و پيوسته .عشاق رخ مي دهد و اين همان جدال ابدي است كه همواره ميان آن به اصطلاح

زنان و شوهرانشان را بنگريد ،به راستي آنان به چه كارند؟عشق ورزيشان تنگياب است و نادر و بگو مگو . در پيكار 

  .هايشان اينك قاعده زندگي گشته است

غل و زنجير مي كند و بندي به گردنش استوار  كمال نايافتگان عاشق ويرانه كردن رهائي هر يك را آرزومندند و او را در

  .كرده و به گرد او محبسي فراز مي كند

كمال يافتگان عاشق براي آزادي آن ديگري دست همت پيش آورده و هر مانعي را از پيش پا بر مي دارد و نابود مي 

ه رهايي عشقي گرانپايه و چه را ك.كند و چه فرخنده لحظه اي است آن دم كه عشق با رهائي همدم و همراه شود 

ميتوان   عشق را.پس اگر عشقي يافت شد كه در پي نابودي رهائي بر آمده باشد،فاقد ارزش است.پر بهاتر است

رها كرد و رهائي را بايد پسا دست نهاد و نگاه داشت و بي رهائي هرگز طعم شادمانگي نخواهد چشيد و امكاني 

  .براي شاد بدن متصور نتوان بود

نمي خواهمت لنگان .در اينجايم تا رهائيت دهم. د وجهد من در اينجا نيز آن است تا تورا از وابستگي برهانم همه ج

در پي ام روانه گردي و خواهان آنم تا خويشتن خويش را بيابي و روزي كه چنين شود به راستي مي تواني بر من 

مسئله اين نيست كه آيا مي . جز عشق ندارم  من شمايان را عاشقم و چاره اي.عاشق شوي و پيش از آن هرگز

  توانم بر شما عاشق شوم يا نه من بي هيچ چون و چرائي شما را عشق مي ورزم

  

 

  

 

 

 

 

 

 خلاقيت

  



افت کرده باشد؟ ی نوبلی دری‎‎بخشد، جایزه‎‎آفریند و به زندگی زیبایی می‎‎اید باغبانی که زندگی می‎‎تا به حال شنيده

کند ـ آیا تا به حال کسی به او پاداشی داده است؟ ‎‎زند و غذای همه را تأمين می‎‎آن کشاورزی که زمين را شخم می

ی خاکی هرگز چنين کسی وجود نداشته ‎‎ميرد که گویی بر روی این کره‎‎کند و طوری می‎‎او طوری زندگی می. نه

 .است

آفریند ـ باید مورد احترام و تمجيد قرار داد تا ‎‎هر روح خلاقی را ـ سوای آن چه می. تانگيز اس‎‎‎‎این یک غربالگری نفرت

ی ‎‎بينيم که حتی برخی سياستمداران ـ که جز جنایتکارانی قهار نيستند ـ جایزه‎‎اما می. خلاقيت محترم شمرده شود

ها هنوز هم ‎‎مداران روی داده است و آناین همه خونریزی در دنيا به خاطر وجود همين سياست. کنند‎‎نوبل دریافت می

 .آورند تا به یک خودکشی جهانی دست بزنند‎‎ای بيشتری فراهم می‎‎های هسته‎‎سلاح

 .حس زیبایی شناختی ما چندان پر مایه و غنی نيست

ان سخت ی اشراف زادگ‎‎طبعاً همه. او پسر یک کفاش بود و رئيس جمهور آمریکا شد. افتم‎‎به یاد آبراهام لينکلن می

ها ‎‎آن. و تصادفی نبود که به زودی آبراهام لينکلن مورد سوء قصد قرار گرفت. برآشفتند، و آزرده و خشمگين شدند

 .توانستند این را تحمل کنند که رئيس جمهور آمریکا پسر یک کفاش باشد‎‎نمی

رائه کند، درست موقعی که داشت ی خود را در مجلس سنای آمریکا ا‎‎رفت تا نطق افتتاحيه‎‎در اولين روزی که او می

آقای لينکلن، هر چند شما بر »: ی عوضی بلند شد وگفت‎‎خاست تا به طرف تریبون برود، یک اشراف زاده‎‎از جا برمی

اید، فراموش نکنيد که هميشه به همراه پدرتان به ‎‎حسب تصادف پست ریاست جمهوری این کشور را اشغال کرده

هایی به پا ‎‎ی ما را تعمير یا تميز کنيد و در این جا خيلی از سناتورها کفش‎‎های خانواده‎‎آمدید تا کفش‎‎منزل ما می

 «.بنابراین هيچ گاه اصل خود را فراموش نکنيد. ها را ساخته است‎‎دارند که پدر شما آن

توان ‎‎فقط می. ير کردتوان آدمی مثل آبراهام لينکلن را تحق‎‎اما نمی. کند‎‎کرد دارد او را تحقير می‎‎این مرد فکر می

 .های عاليقدر فراتر از تحقيرند‎‎برند، سرافکنده و خوار کرد؛ انسان‎‎مردمان کوچک را، که از حقارت رنج می

من از شما سپاسگزارم که درست پيش از »: او گفت. ی گوش خود کنند‎‎آبراهام لينکلن حرفی زد که همه باید آویزه

پدرم چنان طينت زیبایی داشت، چنان هنرمند خلاقی . ، مرا به یاد پدرم انداختيدام به مجلس سنا‎‎ارائه اولين خطابه

دانم که هر کاری هم انجام دهم، هرگز ‎‎من خوب می. هایی به این زیبایی بدوزد‎‎بود که هيچ کس قادر نبود کفش

 .وانم از او پيشی بگيرمت‎‎من نمی. گر بزرگی بود، من رئيس جمهوری بزرگ باشم‎‎توانم آن قدر که او آفرینش‎‎نمی

های ساخت دست پدرم پاهایتان را ‎‎ی شما اشراف زادگان خاطر نشان سازم، اگر کفش‎‎خواهم به همه‎‎در ضمن، می

توانم ‎‎البته من کفاش قابلی نيستم، اما حداقل می. ام‎‎دهد، من هم این هنر را زیر دست او آموخته‎‎آزار می

 «.ست به من اطلاع بدهيد تا خودم شخصاً به منزلتان بيایمکافی ا. هایتان را تعمير کنم‎‎کفش

اما او . سکوتی سنگين بر فضای مجلس حکمفرما شد و سناتورها فهميدند که تحقير کردن این مرد غير ممکن است

 .ای برای خلاقيت از خود نشان داد‎‎العاده‎‎احترام فوق

دوزی ـ چه باغبان باشی، چه کشاورز و چه ‎‎سازی یا کفش می‎‎کنی، مجسمه می‎‎مهم نيست آیا نقاشی می

آن چه اهميت دارد آن است که آیا واقعاً روحت در گروی آن چيزی . کند‎‎ماهيگير باشی، چه نجار، هيچ فرقی نمی

 .ات کيفيتی از الوهيت را در خود دارد‎‎آفرینی؟ اگر چنين باشد حاصل کار خلاقانه‎‎است که می

هر عملی که از تو . خلاقيت با کيفيت آگاهی تو سروکار دارد. کار خاصی ربط نداردفراموش نکن که خلاقيت به هيچ 

تواند خلاقانه باشد، و این در صورتی است که بدانی ‎‎کنی می‎‎هر کاری که می. تواند خلاقانه باشد‎‎زند، می‎‎سر می

 .خلاقيت یعنی چه

اگر عشق بورزی و این سالن . اری با عشقی ژرفخلاقيت یعنی لذت بردن از هر کاری، حتی از مراقبه؛ انجام هر ک

  عشق عمل کنی، آن وقت مسلماً این کاری شاق است؛‎‎اگر بی. سخنرانی را تميز کنی، این کاری خلاق است

بعد دوست داری وقت دیگری خلاق . این کار تحميلی است. ای است که باید هر طور شده به آن عمل کرد‎‎وظيفه



کنی اگر به نقاشی بپردازی، ‎‎آیا کار بهتری سراغ داری؟ آیا فکر می  ن تو چه خواهی کرد؟در آن برهه از زما. باشی

 خود را خلاق احساس خواهی کرد؟

ها را بر روی بوم نقاشی ‎‎ی تميز کردن کف زمين کاری معمولی است تو رنگ‎‎اما نقاشی کردن درست به اندازه

کنی ‎‎فرقش چيست؟ احساس می. کشی‎‎شویی و تی می‎‎را میکنی ـ این جا هم تو زمين ‎‎مالی یا پرتاب می‎‎می

نظير بنویسی تا خلاقيت خود را نشان ‎‎حرف زدن با یک دوست جز وقت تلف کردن نيست و دوست داری یک کتاب بی

 !کمی گپ زدن چه قدر سرگرم کننده و زیباست ـ معطل چه هستی؟ خلاق باش! بدهی؟ اما یک دوست آمده

کنم؟ باز هم گپ زدن ‎‎در این جا من دارم چه کار می. های مردم خلاق نيست‎‎راز اول دنيا جز وراجیهای ت‎‎ی رمان‎‎همه

وری و ‎‎ها روزی به کلمات قصار و وحی منزل تبدیل خواهند شد، ولی در آغاز فقط یک مشت دری‎‎آن! و وراجی

م تا ابد به نوشتن ادامه دهم ـ تو ممکن توان‎‎من می. برم‎‎اما من از این کار لذت می. های خاله زنکی هستند‎‎حرف

شاید روزی فرا برسد که شماها خسته . برای من این سرخوشی محض است. است روزی خسته شوی، اما من نه

اگر واقعاً عشق کاری باشد، . شوید و دیگر مخاطبی برای من باقی نماند ـ و من هنوز در حال حرف زدن خواهم بود

 .آن کار خلاقانه است

  

هر کاری، »گویند ‎‎آیند، می‎‎بسياری از مردم وقتی برای اولين بار پيش من می. افتد‎‎‎‎این برای هر کسی اتفاق می اما

ـ اما شما باید به کار اصلی خودتان برسيد و ! حتی نظافت»: گویند‎‎دقيقاً همين را می« !هر کاری ـ حتی نظافت. اشو

: دهند‎‎گذرد تغيير عقيده می‎‎بعد یک چند روزی که می« بود ما از هر کاری که به ما بدهيد خوشحال خواهيم

 «.ما دوست داریم یک کار ابتکاری حسابی به ما محول کنيد… راستش نظافت »

 :ای برایتان تعریف کنم‎‎اجازه بدهيد لطيفه

کند که ‎‎روح و کسل کننده با شوهرش نگران بود، بالاخره شوهرش را تشویق می‎‎زن جوانی که از زندگی جنسی بی

اما زن متوجه . افتد‎‎پس از چند جلسه درمان، از نو موتور جنسی مرد به کار می. تحت درمان هيپنوتيزم قرار بگيرد

آورد و دوباره به رختخواب بر ‎‎زند و از توالت سر در می‎‎گاه مثل باد از اتاق خواب بيرون می‎‎شود که شوهرش گه‎‎می

 .گردد‎‎می

رساند و از درز ‎‎پاورچين، پاورچين خودش را به پشت در می. کند‎‎ی او را تا توالت تعقيب مییک روز زن از شدت کنجکاو

… او زن من نيست »: گوید‎‎بيند که جلوی آینه ایستاده و صاف به خودش خيره شده و زیر لب می‎‎در شوهرش را می

 «.او زن من نيست

تان فرو ‎‎برید، اما بعد آتش‎‎خوابی با او لذت می‎‎همشما از . شوید، البته او زن شما نيست‎‎وقتی عاشق زنی می

ی پستی و ‎‎بعد تو چهره، بدن و نقشه. شود‎‎دیگر همه چيز کهنه می. نشيند؛ چون او دیگر همسر شماست‎‎می

او فقط ! متخصص هيپنوتيزم کارش را درست انجام داده بود. شوی‎‎آن وقت دلزده می. دانی‎‎های او را خوب می‎‎بلندی

 «.او همسرم نيست»ه کرده بود هنگام همخوابی با همسرت کافی است فکر کنی توصي

این نظافت کردن نيست، این یک کار ». کشی‎‎بنابراین هنگام نظافت کردن، کافی است فکر کنی داری نقاشی می

درک  اگر اصل مطلب را. این فقط شيطنت و شوخی ذهن توست! ـ و همين طور هم خواهد بود« بزرگ ابتکاری است

 .اندازی‎‎دهی، به کار می‎‎کنی، آن وقت خلاقيت خود را در هر عملی که انجام می

نه این که سعی کند خلاق باشد ـ بلکه به طرز نشستن او . کسی که اهل شعور و درک است، پيوسته خلاق است

. کنی‎‎ص ـ را پيدا مینشستن او را تماشا کن؛ در حرکات او کيفيتی خاص از رقص ـ متانتی خا. عملی مبتکرانه است

حتی . نظير ایستاده بود ـ او مرده بود‎‎همين چند شب پيش داستان استاد ذنی را خواندم که در قبر با متانتی بی

جان با جلال و ‎‎شد ایستاد ـ حتی در حالت بی‎‎از آن بهتر نمی. واقعاً شيرین کاشته بود. مرگش عملی خلاقانه بود

 .متانت خاصی ایستاده بود



زندگی از چيزهای کوچک و پيش پا . ـ خلاقانه است… ی نکته را دریافتی، هر کاری ـ چه آشپزی، چه نظافت و وقت

خواهد کار ‎‎ای است و می‎‎ها چيزهای پيش پا افتاده‎‎زند که این‎‎فقط نفس تو مدام نق می. افتاده تشکيل شده است

این نفس توست . شکسپير، کاليداس یا ميلتون شوی خواهد‎‎تو دلت می. عالی و بزرگی انجام دهد ـ یک شعر عالی

 .نفس را رها کن و آن وقت همه چيز خلاقانه است. کند‎‎که این دردسر را برایت درست می

 .از او اسمش را پرسيد داری که از چالاکی شاگرد بقالی خوشش آمده بود،‎‎زن خانه

 «شکسپير»: پسرک جواب داد

 «استبه، این اسم خيلی مشهور »: زن گفت

های خرید مردم را دم در ‎‎من در این محله تقریباً سه سال است بسته. باید هم باشد»:پسرک در جواب گفت

 «.دهم‎‎شان تحویل می‎‎خانه

ها در محله ـ این تقریباً ‎‎چرا باید دردسر شکسپير شدن را به خود داد؟ سه سال تحویل بسته! پسندم‎‎من این را می

 .اب، یک رمان یا یک نمایشنامه زیباستی نوشتن یک کت‎‎به اندازه

بعد همه چيز . شوند‎‎زندگی از چيزهای کوچک تشکيل شده است که اگر عشق بورزی، به چيزهای بزرگی تبدیل می

این از شأن تو »زند که ‎‎اگر خالی از عشق عمل کنی، آن وقت نفس مدام تلنگر می. نظير است‎‎العاده عالی و بی‎‎فوق

اش جفنگيات ‎‎ها همه‎‎این« !ژان دارک شو. یک کار بزرگ انجام بده. نظافت؟ این در شأن تو نيستتو و . به دور است

 .اند‎‎ها یاوه‎‎ی ژان دارک‎‎همه. است

هر وقت نفس آمد و تو را به انجام . روی نفس نباش‎‎دنباله. خودنمایی را بگذار کنار! نظافت کردن کار بزرگی است

یابی که چيزهای معمولی و پيش ‎‎به خودت بيا و نفس را رها کن و بعد کم کم در می کارهای بزرگ تشویق کرد، فوراً 

 .همه چيز مقدس و متبرک است. هيچ کاری قبيح نيست. هيچ چيزی زشت نيست. اند‎‎پا افتاده مقدس

قدیس یک انسان مقدس، کسی که او را . تواند الهی باشد‎‎و تا وقتی همه چيز برایت مقدس نشده، زندگی تو نمی

کنی ‎‎خوانی نيست ـ چه بسا آن قدیس هوای نفس تو باشد، اما در نظرت قدیس بنماید، چون تو فکر می‎‎می

ورزد ‎‎انسان مقدس، انسانی معمولی است که به زندگی معمولی عشق می. های بزرگی از او سر زده است‎‎کرامت

نه از این رو که به . شود‎‎زند قدسی می‎‎ت میـ به تکه تکه کردن چوب، حمل آب از چشمه، آشپزی ـ و به هر چه دس

 .دهد‎‎آن را به طرزی عالی انجام می کند،‎‎کند، بلکه هر کاری می‎‎کارهای بزرگی مبادرت می

! امتحان کن. آوری‎‎یی است که تو حين انجام آن کار به ارمغان می‎‎بزرگی، آگاهی. عظمت به کار انجام شده نيست

لبخندی بر لبانت . م لمس کن تا به کوه نور ـ به قطعه الماسی بزرگ ـ مبدل گرددیک دانه شن را با عشقی عظي

 …بخند، شاد باش. ای هستی‎‎‎‎بنشان و در یک چشم به هم زدن شاه یا ملکه

 .ات دگرگون سازی‎‎ات را با عشق مکاشفه گرانه‎‎باید هر لحظه از زندگی

صرفاً منظورم این . روید و نقاشان و شاعران بزرگی شویدگویم خلاق باش، منظورم این نيست که همگی ب‎‎وقتی می

ی گوش کن، و گرنه نفس تو را به ‎‎این را آویزه. ات یک تابلوی نقاشی، یک غزل باشد‎‎است که اجازه دهی زندگی

 .اندازد‎‎مخمصه می

پيدا نکرده بودند، که برو از جنایتکاران بپرس چطور شد دست خود را آلوده کردند ـ فقط به این دليل که کار بزرگی 

توانند رئيس جمهور شوند ـ بنابراین رئيس ‎‎‎‎نتوانسته بودند رئيس جمهور شوند ـ البته، همه که نمی! انجام دهند

ی یک رئيس جمهور مشهور شدند و با تمام مشخصات و ‎‎ها به اندازه‎‎آن. تر است‎‎جمهوری را زدند و کشتند؛ این آسان

 .ها حضور پيدا کردند‎‎ی اول همه روزنامه‎‎‎‎عکس و تفصيلات در صفحه

چرا دست به این کار زدی؟ تو که با این »: همين چند ماه پيش از مردی که هفت تا آدم کشته بود، سوال کردند

ای حاضر نشده شعرها ‎‎خواسته مشهور شود و هيچ روزنامه‎‎او گفت که می« .هفت نفر هيچ ارتباط خاصی نداشتی

پ کند؛ همه جا با در بسته مواجه شده و هيچ کس حاضر نبوده عکس او را چاپ کند و مگر آدم هایش را چا‎‎و مقاله



ها ارتباط یا نسبتی با او ‎‎آن. آید؟ این بود که مجبور شد دستش را به خون هفت نفر آلوده کند‎‎چند بار به دنيا می

 !ودخواست مشهور ش‎‎ها نداشت، فقط می‎‎نداشتند، او هيچ خرده حسابی با آن

اند و بيشتر سياستمداران ‎‎بيشتر جنایتکاران سياسی. معمولاً سياستمداران و جنایتکاران از دو سنخ متفاوت نيستند

. بيچاره ریچارد نيکسون، که از بدشانسی حين ارتکاب جرم مچش را گرفتند. جنایتکارند، نه فقط ریچارد نيکسون

 !اند‎‎اند که تا به حال دم به تله نداده‎‎تر بوده‎‎بازتر و زبر و زرنگ‎‎ظاهراً بقيه حقه

ای ‎‎از پسرم لویی خبر تازه»: اش پرسيد‎‎ترکيد، از همسایه‎‎خانم مسکوویتس که از فرط خودپسندی و غرور داشت می

 «ای؟‎‎نشنيده

 «نه، پسرت لویی چی شده؟»

 «.کاوی دارد‎‎ی روان‎‎دو بار در هفته جلسه. رود‎‎پزشک می‎‎پيش روان»

 «!زند‎‎ی من حرف می‎‎اش درباره‎‎و همه! دهد ـ چهل دلار‎‎ساعتی چهل دلار می. مفيد استالبته که »

ی طبيعی، ‎‎تر از اندازه‎‎هرگز اجازه ندهيد این ميل در شما قوت بگيرد که آدم بزرگ و مشهوری شوید، آدمی بزرگ

به   رست در حد متعارف و عادی بودن،طبيعی بودن و د  ‎‎دقيقاً به اندازه. ی طبيعی خودش عالی است‎‎اندازه. هرگز

ی داستان آگاهی نيروانایی هم ‎‎همه. یی غير عادی زندگی کن‎‎اما این عادی بودن را به شيوه. قدر کفایت خوب است

 .همين است

آن  .اگر نيروانا به هدف بزرگی برای تو مبدل شود، آن وقت در کابوس خواهی بود: ی آخر را با تو بگویم‎‎حالا بگذار نکته

اما اگر نيروانا در چيزهای کوچک و پيش پا افتاده باشد ـ . ترین کابوس تو باشد‎‎تواند واپسين و بزرگ‎‎وقت نيروانا می

ی تو به یک عبادتگاه و ‎‎خانه… سازی ‎‎ای که تو هر فعاليت کوچک را به عملی مقدس، به یک عبادت، مبدل می‎‎شيوه

العاده زیبا و ‎‎به هر کجا که نظر کنی و به هر چه دست بزنی فوق جسم تو به سرای خداوندی بدل خواهد شد و

 .مقدس خواهد بود ـ آن گاه نيروانا آزادی است

نيروانا یعنی زندگی عادی را زندگی کردن؛ چنان هشيار، چنان مملو از آگاهی و چنان سرشار از نور که همه چيز 

ام و چنين زندگی ‎‎گویم، چون من چنين زندگی کرده‎‎میاین را . این امری ممکن است. شود‎‎نورانی و درخشان می

آورم، از بودا یا مسيح نقل ‎‎وقتی این را به زبان می. گویم‎‎کنم، بلکه با قدرت این را می‎‎من ادعا نمی. کنم‎‎می

 .گویم‎‎کنم، از خودم آن را می‎‎نمی

فقط زندگی را دوست . در آرزوی نفس نباش. پذیر باشد‎‎تواند امکان‎‎این برای من ميسر بوده است، برای تو نيز می

زندگی برای تو به . ی چيزهایی را که به آن نياز داری به تو خواهد بخشيد‎‎زندگی خودش همه. بدار و به آن اعتماد کن

 نعمت، به دعای خير، تبدیل خواهد شد

  

 

  

 

 

 

 

 خيال پردازي



سراسر " بزرگترين فاجعه آن روزي به سراغ بشريت مي آيد كه خيال پردازان ناپديد گردند  :فردريش نيچه مي گويد"

آن چه ديروز يك رويا بود، امروز . تكامل انسان به اين سبب بوده است كه انسان درباره اش خيال پردازي كرده است 

 . يك واقعيت است و آن چه امروز يك روياست، فردا به واقعيت خواهد پيوست 

 . در حقيقت خلاقيت محصول نوعي خيال پردازي است . همه ي شاعران، موسيقي دانان و عارفان خيال پردازند  

بنابراين بايد بين روياي يك شاعر، . اما اين روياها آن روياهايي كه زيگموند فرويد به تحليل آن مي پرداخت، نيست  

 . سو و روياي يك ذهن بيمار از سوي ديگر تمايز قائل گرديد يك مجسمه ساز، يك معمار، يك عارف و يك رقصنده از يك 

بسيار مايه ي تأسف است كه زيگموند فرويد درباره ي خيال پردازان بزرگي كه شالوده ي كل تكامل انساني را   

او فقط با رويكردي روان شناختي به افراد بيمار نزديك شد و از . تشكيل مي دهند، دست روي دست گذاشته است

جا كه كل تجربه ي زندگي اش تحليل روياهاي افراد جامعه ستيز و رواني بود، خود واژه ي خيالبافي مطرود و  آن

. هر چند ديوانه به خيالبافي مي پردازد، اما خيالاتي كه در سر مي پرورد، براي خود او نيز مخرب است. منفور ماند

 . مي بخشد فرد خلاق خيالبافي مي كند، اما روياهايش دنيا را غنا 

او داشت از بازاري كه در آن همه نوع سنگ مرمر يافت مي شد، عبور مي كرد كه . آنژ مي افتم به ياد ميكل  

مي تواني اين سنگ را مجاني برداري، »: صاحب مغازه گفت. قيمت را جوي شد. چشمش به سنگ زيبايي افتاد

دوازده سال است كه هيچ كس حتي احوالش ر  …چون مدتي است اين ج افتاده و فضاي زيادي را اشغال كرده 

 « .من هم چشمم آب نمي خورد اين تخته سنگ حتي به درد لاي جرز بخورد . نپرسيده

ميكل آنژ سنگ را برداشت و تقريباً يك سال تمام بر روي آن كار كرد و چه بسا زيباترين مجسمه اي را كه تا به حال   

اين مجسمه كه در . چند سال پيش ديوانه اي سعي كرد آن را نابود كند دنيا به خود نديده است ر ساخت و همين

واتيكان قرار داشت مجسمه اي از عيسي مسيح پس از باز شدن از صليب بود كه بر روي پاهاي مادرش، مريم 

من فقط عكس آن را ديده ام، اما اين مجسمه چنان طبيعي و زنده است، كه . مقدس، بي جان دراز كشيده بود

و او با چنان هنرمندي بي نظيري آن مرمر را تراشيده بود كه مي . ي عيسي هر آن قرار است از خواب بيدار شودگوي

و اشك در چشمان مريم مقدس، مادر . توانستي اين هر دو را احساس كني ـ قدرت مسيح و شكنندگي مسيح

 … عيسي مسيح، حلقه زده 

ن اين شاهكار ميكل آنژ افتاد و وقتي دليل اين كار را از آن ديوانه چند سال پيش بود كه ديوانه اي با چكش به جا  

من فقط بايد پنج . ميكل آنژ يك سال جان كند تا مشهور شد. من هم مي خواهم مشهور شوم»: پرسيدند، جواب داد

 ! است دقيقه وقت مي گذاشتم تا كل مجسمه را خراب كنم و الان اسم من تيتر اول روزنامه هاي سراسر دنيا شده

 . هر دو نفر بر روي سنگ مرمر واحدي كار كرده بودند، يكي آفرينشگر بود و ديگري فقط يك ديوانه ي زنجيري   

پس از يك سال كه ميكل آنژ كار مجسمه را به پايان رساند، از سنگفروش خواست كه به منزلش بيايد تا چيزي را   

 « اين مرمر زيبا را از كجا آورده اي؟ »مي بيند باور كند، گفت  سنگفروش كه نمي توانست آن چه را. به او نشان دهد

به جا نياوردي؟ اين همان سنگ بدقواره اي است كه دوازده سال آزگار جلوي مغازه ات خاك »: و ميكل آنژ گفت  

اره چي شد فكر كردي كه اين سنگ بدقو»: و من اين واقعه را خوب به خاطر سپرده ام كه سنگفروش پرسيد« .خورد

 « مي تواند به چنين مجسمه ي زيبايي تبديل شود؟ 

من روياي ساختن چنين مجسمه اي را در سر داشتم و وقتي از كنار آن . من در اين باره فكر نكردم»: ميكل آنژ گفت  

آزادم كن، كمك . من در اين سنگ محبوسم »: قطعه سنگ مي گذشتم، ناگهان مسيح را ديدم كه مرا صدا مي زد

بنابراين من فقط كار ناچيزي انجام . و من دقيقاً همان مجسمه را در آن سنگ ديدم« .از اين سنگ بيرون بيايمكن تا 

دادم؛ من بخش هاي اضافي و غير ضروري سنگ ر كندم و بيرون ريختم تا مسيح و مادرش هر دو از اسارت خويش 

 « .آزاد گرديدند 

به جاي روانكاوي بيماران رواني و تحليل   قابليت زيگموند فرويد،چه خدمت بزرگي براي بشريت بود اگر فردي با   

روياهاي آن ها، بر روي روياها و خيالپردازي هاي كساني كار مي كرد كه از نظر روان شناسي سالم بودند و نه تنها 

واپس خورده  تحليل روياهاي اين عده نشان خواهد داد كه همه ي روياها. سالم كه افرادي خلاق و آفرينشگر بودند

و روياهاي آن ها بيمارگونه . نيستند، بلكه روياهايي هستند كه از شعوري خلاق تر از مردمان عادي نشأت گرفته اند

سراسر تكامل انسان و آگاهي او به وجود همين خيال پردازان . نيست، بلكه به طرزي واقعي و اصيل سالم است

 بستگي داشته است

   

 !ذهن ضد جنسي منشاء انحراف جنسي است



يكباره از آن دست شست؟ ظاهراً ذهن و جسم، هيچ   توان با غرقه ساختن خويش در آميزش جنسی، آيا واقعاً می

 .وقت از آن دست بردار نيستند 

خود . ص نخواهی شدهرگز از دستش خلا  اما چرا برای كنار گذاشتن آن آن قدر عجله داری؟ اگر عجولانه عمل كنی،

توانی چيزی را كه از  تو چه طور می. تعجيل و خود ميل به ترك آن، اجازه نخواهد داد كه آن را تمام و كمال درك كنی

به تمايلات جنسی ! ای  دانی و درصدد ترك آن هستی، درك كنی؟ تو گوش نداده حكم را صادر كرده قبل نادرست می

 . خودت اجازه بده حرفش را بزند

او سخنان يكی   در رسيدگی به اولين پرونده،! ام كه ملانصرالدين را به سمت قاضی دادگاه انتخاب كرده بودند يدهشن

 «!اكنون رای محكمه را بشنويد  كافی است،»: از طرفين دعوا را شنيد و گفت

و يواشكی دم گوش او خم شد . چون هنوز سخنان طرف ديگر دعوا را نشنيده بود  منشی دادگاه پاك گيج شده بود،

 «!ايد های طرف مقابل را نشنيده كنيد قربان؟ قضاوت؟ شما كه هنوز صحبت چه كار می»: ملانصرالدين گفت

های  و اگر صحبت! خواهی گيج شوم؟ الان همه چيز روشن است طرف مقابل؟ می  منظورت چيه،: ملانصرالدين گفت

 «!كنم و آن وقت قضاوت بسيار دشوار خواهد بود یهمه چيز را با هم قاطی م»  طرف ديگر دعوا را بشنوم،

ها  ای، آن  هاست حرف اربابان كليسا را شنيده تو سال. أی  اما آيا اين قضاوت است؟ تو كه حرف طرف مقابل را نشنيده

خودت پای _ گويی بر عليه مسائل جنسی  ها شده لاطائلات ی انرژی جنسی آن همه. اند اللهجه خيلی پرگو و صريح

. اين درست نيست  نه،. اند تا حرفش را بزند ی جنسی تو فرصت نداده ها هرگز به غريزه آن. ای  هايشان بوده تصحب

. چه بسا اين همان كاری است كه نبايد آن را كنار گذاشت! داند چرا؟ كسی چه می. تعصب چشمانت را بسته است

توانم بگويم اين است كه گشوده و پذيرا  زی كه میتنها چي. پذيرا باش. تعصب را كنار بگذار. يك طرفه قضاوت نكن

ی  همه! مراقب باش. هنگام معاشقه بگذار كه مراقبه زمام امور را به دست بگيرد. عميقاً به مراقبه بپرداز. باش

ها بر عليه مسائل  ی آن شرطی شدن همه_ فراموش كن   ای،  هايی كه با آن بزرگ شده ها و پيشداوری تعصب

انرژی جنسی به . كنی كه مشكل تو اميال جنسی است كند و بعد تو خيال می تر می را هوايیجنسی فقط تو 

 .اين ذهن ضد جنسی است كه انحراف جنسی را تا به اين جا كشانده است. خودی خود اشكال نيست

چه اتفاقی روی واقعاً . اند منبع انحراف جنسی بوده  بسياری از طرفداران متعصب و ناآگاه و افراطی با نام مذهب،

اين بود كه رسماً   اند و بعد ديدند كه از اميال جنسی خبری نيست، ها بودا را از بيرون زير نظر داشته داده است؟ آن

توانی بودا شوی كه اين ميل را در خود  تو فقط هنگامی می. اعلام كردند كه ميل جنسی بايد از ميان برداشته شود

ی  ت خود حرف و حديث ساختند و آن را قانون كردند و اين همانا سرنا زدن از دهانهها از اين برداش آن_  كشته باشی

اين طور نبود ! نه بر عكس  چون او به منبع درونی خود دست يافته بود،  ميل جنسی بودا ناپديد شد،. گشاد آن بود

اما مردم از . ه خود محو شدنداول بودا شد و بعد آن اميال خود ب_ كه او از اميال جنسی دست بردارد و بودا شود 

ميل   خواهی بودا شوی، پس پيش خود چنين قضاوت كردند كه اگر می_ ديدند كه اين ميل در بودا مرده  بيرون می

نسبت به   خواهی بودا شوی، اگر می»ها فكر كردند  ای نداشت و آن  بودا به پول علاقه. جنسی را در خود خفه كن

 «.اعتنا باش پول بی

علت در . اين سوء تعبير ناشی از عوضی گرفتن معلول به جای علت است! اند ی اين رويكردها سرتاپا اشتباه اما همه

او چنان در سعادت غوطه   وقتی اين بيداری به شخص دست داد،. او از وجود معنوی آگاه شد. درون بيداری است

جويی را  اين حالت كيست كه لحظات كوتاه لذت در. خورد كه ديگر هيجانات و اميال جنسی برای او معنايی ندارد می

كه چند   ی گدايی پيش اين و آن دراز كنی، ی گدايی به دست بگيرد؟ كاسه از ديگران گدايی كند؟ كيست كه كاسه

و هر دو دست گدايی پيش هم   دانی كه هم تو گدايی و هم او، يی را با كسی خوش باشی؟ و تو خوب می لحظه

و ! هر دو سائليد« .بخشم يی لذت می يی لذت ببخش و من هم به تو چند لحظه به من چند لحظهتو »: ايد دراز كرده

تا زمانی كه بيداری به سراغت نيامده و همه . گويم كه اشكالی در آن هست سائل را چه به بخشش؟ اما من نمی

فقط بيشتر . دن اشكال كار استقضاوت كر. فعلاً قضاوت نكن. اشكالی وجود ندارد  چيز به منوال سابق ادامه دارد،

هاست قديسان  و گرنه به همان مشكلی كه سال. تر تا كن هايت راحت با انرژی  پذيرا باش،  گوش به زنگ باش،

 .شوی گرفتار می  اند، مسيحی به آن گرفتار بوده

به   زد، انه میچنان مخالف جسم بود كه هر روز بدنش را تازي  قديس بسيار مشهور مسيحی،  ام كه جروم، شنيده

آمدند تا اين رياضت او را از نزديك شاهد   و هزاران نفر از مردم از دور و نزديك می  طوری كه خون از بدنش جاری بود،

شوند تا اين  است و مردمی كه به دورش جمع می( خودآزار)جروم يك مازوخيست . اما هر دو طرف بيمارند. باشند

ها ميل  آن  خواهند ديگران را شكنجه كنند، ها می آن تماشاچی. هستند( زارديگر آ)ساديست   پديده را ببينند،

ها انجام  و اين مرد دارد اين كار را به جای آن! شديدی به شكنجه كردن دارند ولی خودشان از اين كار عاجزند

 .ها هر دو بيمارند برند؛ اين دهد؛ پس به تماشای اين صحنه اكتفا كرده و از آن لذت می می



. كرد خواند و به اين طريق انزجارش را نسبت به جسم ابراز می و انبار نجاست می« جسم دنی»وم جسم را جر

_  اما از روی ناچاری و با كراهت تمام  او ازدواج را مجاز اعلام كرد،. دادند مناظر دختران زيبا در غارش او را عذاب می

ترين  عيب اين بی_ توليد دختران باكره   دليل ازدواج،. ودچون تنها راه توليد دختران بكر و دست نخورده همين ب

 .و گرنه چيزی جز گناه نيست  بنابراين آميزش جنسی بلايی واجب است،. موجودات روی زمين

بايد تا آن جا كه ممكن است هر زنی را از زن بودنش »: مرد ديگری به نام كلمنت الكساندريا نوشته است كه

 «.ی به سوی جهنم استچون زن در  شرمسار ساخت،

تواند به جهنم  پس هيچ زنی نمی  ی جهنم است، اگر زن دروازه. ی حيرت من هستند ها مايه هميشه اين جور آدم

ها  پس زن  بسيار خوب،. تواند از طريق زن به جهنم وارد شود مرد می! تواند كه وارد خودش شود در نمی. وارد شود

پس مردها چه   ی جهنم است، و تكليف مردها چيست؟ اگر زن دروازه! ها در بهشت است چی؟ حتماً جای آن

 .اند ی قديسين مرد بوده اند و همه های مقدس را كه مردها نوشته ی اين كتاب گناهی دارند؟ چون همه

به همين دليل هم كمتر به زنان قديس : اند نژند نبوده  ی مردها عصبی و روان ها هرگز به اندازه در حقيقت زن

ها به آن اندازه كه مردها حماقت خود را در طول تاريخ ثابت  آن. اند تر بوده خاكی  اند، تر بوده ها طبيعی زن. خوريد برمی

  آيند، تر كنار می با موجوديت خودشان راحت  ها از ظرافت و وقار بيشتری برخوردارند، آن. اند احمق نبوده  اند، كرده

ها پيدا  ی كلمنت الكساندريا را در ميان زن توانيد لنگه شما نمی  از اين رو،. ندبيشتر در زمين ريشه دارند و متمركزتر

 !اند كنيد كه گفته باشد مردها دروازه جهنم

هايی از اين دست زنان  رابيا و لالا در كشمير نمونه  مير،  نه،. البته چنين نيست كه زن عارف نداشته باشيم

 .ميرا گفته است كه عشق دری به سوی خداست  بر عكس،. اند نرانده هايی بر زبان اما هرگز چنين حرف. هستند

ها بود كه  ی اين سركوب همه! گر ای خودكش خود شكنجه   ای جانی، . و قديس ديگری به نام ارجن خود را اخته كرد

ای ه يی به نام ماتيلده ماگدبورگی احساس كرد دست راهبه. مرض هولناكی را به جان دنيای مسيحيت انداخت

مسلم است كه وقتی از مردها دوری ! حالا چرا خدا تو را به دردسر بيندازد؟. كنند هايش را نوازش می خداوند پستان

ابنر امر  يی ديگر به نام كريستين راهبه! مجبوری به خيالبافی روی بياوری و به روياهايت رنگ و لعاب بدهی  كنی، می

راهبان بسياری هم بودند كه در رويا با مريم باكره آميزش . ار استبه او مشتبه شده بود كه از عيسی مسيح بارد

اين شياطين . ها مقر آمد و شد ارواح شيطانی شد ديرها و صومعه  داشتند و به خاطر همين سركوب دهشتناك،

يا در  و_ رفتند  شيرجه می« ها قديس بعد از اين»دختران زيبارويی كه به روی رختخواب _ خبيث يا در قالب ساكوبی 

در _ ی آنان بودند  ها ربوده و يا مزاحم مراقبه مردان جذاب و دلربايی كه خواب را از چشم راهبه_ قالب اينكوبی 

بيماری برخاسته در عالم مسيحيت باعث شد كه مردم به همه جور خيالبافی و روياپردازی روی آورند و . آمدند می

. بازی كرده است ها عشق  شيطان در شب به سراغشان آمده و با آنها در دادگاه اقرار كنند كه  بسياری از راهبه

كه حتماً هر دو سوراخ را در آن واحد ! آلتی دو شاخه: كردند ها حتی به وضوح آلت جنسی او را نيز تشريح می آن

 !!گو باشد جواب

دادگاه اعتراف كردند كه يكبار در   ه، و آن راهبه! اند نژندی رسيده كه به نهايت روان  شناسی مشتی آدم بيمار، آسيب

از هم خوابی با او چنان انزالی به تو دست . ديگر هيچ مردی قادر نيست تو را ارضاء كند  كه با اهريمن معاشقه كنيد،

گير  بلكه عالم  اين چرنديات نه تنها در مسيحيت اتفاق افتاد،. دهد كه در آن كسی را يارای رقابت با او نيست می

 .تا حد نبوغ در آن پيش رفت اما مسيحيت. شد

و گرنه به دام اميال جنسی بيشتر و شديدتری   كنم با اميال جنسی به شكل بيمارگون مخالفت نكن، خواهش می

  بله،. هيچ وقت از دست آن نفس راحت نخواهی كشيد  اگر بخواهی از دستش خلاص شوی،. شوی كشيده می

اين . اما چنين نيست كه تو مخالف آن باشی  شود، ديد میيی از تعالی هست كه در آن ميل جنسی ناپ درجه

. اما پيش از آن هرگز. ی سرمستی و نشاط بهتری بيابی رود كه تو در وجودت مايه كشش فقط هنگامی از بين می

 . تر خود به خود از صحنه خارج گردد تر پيدا شود تا جنس بنجل ی جنس مرغوب ابتدا بايد سروكله

يی كه برتر  و لحظه. هميشه به دنبال برتر باش. تر نباش هرگز مخالف پست: اصلی زندگی تو باشدی  بگذار اين قاعده

 .تر خود به خود از ميان خواهد رفت ناگهان خواهی ديد كه گرايش به پست  بر تو آشكار شد،

 آن را به كلی كنار گذاشت؟  آيا واقعاً ممكن است با غرق شدن در اميال جنسی،: پرسی می

آزادی   درك،  توانی آن را بفهمی، می  حرف من اين است كه اگر خود را در آن غرق كنی،. گويم ن را نمیمن اي

اگر . بنابراين برای كنار گذاشتن آن عجله نكن  من مخالف اميال جنسی نيستم،. رهايی بخش است  درك،. است

! هرگز ناپديد نخواهد شد  ر آن را درك نكنی،توانی آن را بفهمی؟ و اگ چه طور می  خواهی آن را از خودت برانی، می

چنين نيست كه تو موجودی غير . اين طور نيست كه اين ميل به كلی از وجودت پاك شود  و وقتی ناپديد شود،

زيرا وجود تو   شوی، تر می در حقيقت تو نسبت به هميشه حساس  وقتی ميل جنسی از بين رفت،. جنسی شوی



 .خواهد كرد ی انرژی را به خود جذب همه

وقتی لمس . بويد با شدت و قوت بيشتری نسبت به تو می  بويد، وقتی او می. تر از توست يك بودا بسيار حساس

  توانی ببينی، ها را زيباتر از آن چه تو می آن  نگرد، ها می وقتی به گل. كند كند با تماميت بيشتری لمس می می

به همين دليل هم . ست؛ بلكه به سراسر بدنش انتشار يافته استزيرا كل انرژی جنسی او متمركز ني_ بيند  می

آيد؟ اين همان نيروی جنسی است  از كجا می_ آن شكوه اسرارآميز و فوق طبيعی _ آن وقار . بودا اين قدر زيباست

گفتی و آن را به باد نكوهش  اين نيلوفر همان لجنی است كه از آن بد می. كه تغيير شكل و حالت داده است

و . تواند به نيلوفر آبی تو بدل شود كه می  بنابراين هرگز بر ضد اميال جنسی به شكل بيمارگون نباش،. گرفتی یم

بهايی بود كه خداوند به  ی گران يابی كه اين نيرو چه عطيه آن گاه درمی  وقتی نيروی جنسی واقعاً تغيير شكل داد،

  چه در سطوح بالاتر،  تر، چه در سطوح پايين. ی انرژی توست همه  ی زندگی توست، اين همه. تو ارزانی كرده بود

گر خواهی شد و سركوبگر از  و گرنه سركوب  پس ضديت را كنار بگذار،. يی است كه در اختيار داری اين تنها انرژی

 .هرگز تغيير شكل نداده و دگرگون نخواهد شد  و كسی كه نتوانست درك كند،. درك كردن عاجز است

 

  

 

 

 خنده والاترين كيفيت روحاني

  

ظرف چند ثانيه تمامي سنگيني ها و  .خنديدن با شما تجربه اي بس زيبا، پاك و رهاكننده اي است: باگوان عزيز" 

ا در شم  آن چيست كه .مي خواهم با شما اين طريق را، درحال رقص، خندان و خندان طي كنم.افكار را مي زدايد

بودا و خنده ي يك مريد در   تفاوت بين خنده ي يك مي خندد؟ در ما چه چيزي مي خندد و مايل است كه بخندد؟

 "چيست؟

  

كيفيت خنده : براي همين است كه خنده والاترين پديده ي روحاني است. اين تنها جايي است كه تفاوتي وجود ندارد

مريد، : در هرچيز ديگر تفاوت وجود دارد.ابداً تفاوتي وجود ندارد. ردي مرشد و مريد دقيقاً يكي است، همان ارزش را دا

مرشد پر از نور است، تمام دست و پا زدن ها . مريد است، درحال آموختن است و در تاريكي دست و پا مي زند

تمام،  ولي چه در تاريكي باشي و چه در نور. متوقف شده است، بنابراين هر عمل اين دو باهم تفاوت خواهد داشت

 .خنده مي تواند به تو بپيوندد

 . تاريكي نمي تواند خنده را منحرف كند، نمي تواند آن را آلوده سازد و نه نور مي تواندآن را غني تر سازد

 aو اگر يك سنت.به نظر من، خنده والاترين كيفيت روحاني است، جايي كه جاهل و عارف با هم ديدار مي كنند

tradition  شد، و مريد و مرشد هرگز نخندند، اين به آن معني است كه در آن سنت، هيچ امكان ديدار بسيار جدي با

يكي از پيشكش هاي من به مذهب، يك احساس شوخ طبيعي است كه در . وجود ندارد، يك خط جدايي وجود دارد

ه والاترين كيفيت و يكي از اظهارات اساسي در مورد آن اين است كه مي گويم خند. هيچ مذهب ديگري وجود ندارد

 .روحاني است

همين چند ورز پيش، دادگاهي در آلمان به نوعي به نفع من و عليه دولت راي داده است، . دنيايي بس عجيب است

دولت سعي داشت ثابت كند كه من . ولي به نوعي ديگر آن قاضي نمي توانسته رويكرد مرا به زندگي درك كند

 ! فته ام كه مذهب مرده است، خودم گفته ام كه من مردي جدي نيستمانساني مذهبي نيستم، زيرا خود من گ



و ما آن فضايي را كه او ! آن گفته ها در يك كنفرانس خبري اظهار شده، نمي تواند جدي گرفته شود"و قاضي گفته، 

انساني مذهبي  من او را. بايد از كتاب هاي نوشته شده اش جملاتي را بياوريد. اين جملات را در آن گفته نمي دانيم

." وهرچه او مي گويد، هركاري كه مي كند، كاري جدي است. مي دانم و آموزش هاي او را يك مذهب مي دانم

من جداً غيرجدي هستم، ولي اين وراي ادراك . باوجودي كه ما دعوا را برديم، نه آن قاضي توانست بفهمد و نه دولت

دولت . را درك كنند  koansها كوآني دادگاه ها قرار نيست من يك مذهبي غيرمذهبي هستم، ول. دادگاه ها است

فكر مي كرد كه با اشاره به اين نكته كه من گفته ام مردي جدي نيستم، همين كافي است و ثابت مي كند كه من 

 .انساني غيرمذهبي هستم، زيرا تمام انسان هاي مذهبي، جدي هستند

و به سبب همين جدي بودن آنان است كه . ي غيرجدي بوده اندتاكنون تمام مردم مذهب: نيمي از اين درست است

اگر تمام انسان هاي مذهبي، به عوض اينكه فقط در مورد باورها حرف بزنند و . بشريت دچار تحول نشده است

و  لائوتزوو  كنفوسيوسو  گوتام بودااگر .... چيزهايي را به بحث بكشانند كه قابل اثبات نيست، فقط مي خنديدند

همگي مي توانستند گردهم آيند و بخندند، معرفت انساني جهشي كوانتومي  محمدو  مسيحو  زرتشتو  يموس

وقتي كه مي خندي، : خنده در مردم توليد گناه مي كند.جدي بودن آنان بر قلب بشريت سنگيني مي كند. مي كرد

 . ر كليساخنده در سالن سينما خوب است، ولي نه د. احساس مي كني خطايي مرتكب شده اي

مي ... بيست قرن. بيچاره هنوز روي صليب آويزان است مسيحدر كليسا، تو تقريباً وارد قبرستاني مي شوي كه 

يهوديان او را فقط براي شش ساعت به صليب كشيدند، و مسيحيان بيست قرن است . توانيد اينك او را پايين بياوريد

 !چاره بر روي صليب، خنديدن كاري دشوار استو با ديدن آن مردبي. كه او را به صليب بسته اند

حس شوخ طبيعي توسط هيچ مذهبي به عنوان يك كيفيت مذهبي . تمام مذاهب خنديدن را دشوار كرده اند

و اگر ما بتوانيم در هر سال، براي يك . من خنده را برترين كيفيت روحاني اعلام مي كند. تشخيص داده نشده است

ي مشخص را تعيين كنيم كه در آن، تمام دنيا بخندد، فكر مي كنم كمك كند تا ساعت، تاريخي مشخص و زمان

 .زيرا خنده تنها ويژگي انساني است كه هيچ حيوان ديگري آن را ندارد__ تاريكي، خشونت و حماقت ها ازبين بروند 

يك حيوان مي شود، هيچ حيواني قادر به خنديدن نيست، و هرگاه اين مذاهب فردي را يك قديس سازند، او همچون 

خنده يك زيبايي چندين بعدي . او از نردبان تكامل سقوط مي كند و به بالاتر صعود نمي كند. خنده را ازدست مي دهد

مي تواند تو را آسوده سازد، مي تواند ناگهان به تو احساس سبكي بدهد، مي تواند بار دنيا را از تو بگيرد، ولي . دارد

همان لمس كردن خنده مي تواند زندگيت را چيزي با . د همه چيز را در زندگيت عوض كندمي توان. تجربه اي زيباست

بنابراين ، تاجايي كه به خنده مربوط مي شود، مريد . ارزش براي زندگي كردن سازد، چيزي كه براي آن شاكر باشي

 .جوان كننده است براي همين است كه چنين تازه كننده و. و مرشد فقط در آن نقطه با هم ديدارمي كنند

 

  

 

 

 

 

 

 

 نا خود آگاهي

  



جايي در . به نظر من يك از تاثرآورترين سقوط هاي انسان امروز، ارزش نهادن به چيزهاي عوضي است: باگوان عزيز" 

و براي چيزهاي  بخواهد ناخودآگاه جمعي انسان بايد اين فكر باشد كه تمام چيزهاي زيباي زندگي را به رايگان

و براي  ما سخنان فوتباليست ها، ستارگان سينما و سياست بازها را مي پرستيم .غيرضروري بهاي سنگين بپردازد

 .خرد هيچ ارزشي قايل نيستيم

زيبايي دادوستد هاي كيهاني  وقتي كه در چنين فقري باقي هستيم چگونه مي توانيم: اوضاع بسيار رقت آور است

منبع بازگشت مي كنند درك كنيم؟ آيا ممكن است در مورد اين موانع كه انسان ها برسر آن توافق كرده  را كه به

 "و در ناخودآگاه مدفون است نوري بيفشانيد؟ اند

  

ارزش هاي واقعي وقتي هويدا مي شوند كه تو از  -ارزش هاي واقعي درناخودآگاه مدفون نيستند

آنچه كه در ناخودآگاه انسان مدفون . رسيده باشي superconsciousnessي به فراآگاه consciousnessخودآگاهي

است همان است كه زندگي انسان را چنين حماقت بار ساخته است، شايد او به حرف كسي كه فوتبال بازي مي 

در . ناخودآگاه، زيرزمين ذهن است. سخنان فرزانگان توجهي نمي كند  توجه كند، ولي به  كند، به يك هنرپيشه

براي نمونه، ميليون . ناخودآگاه تو چيزهاي زيادي دفن شده اند كه در خودآگاه تو راهي براي بيان شدن پيدا مي كنند

ها انسان مسابقات فوتبال يا مشت زني تماشا مي كنند و واقعاً به هيجان مي آيند، و آنان هرگز در مورد آنچه كه 

اين بيان : ولي لذت مي برند. ان خشونت صرف تماشا مي كننددر مشت زني، آن. تماشا مي كنند فكر نمي كنند

 .خشونت نهان در شماست

فكر جامعه اين بوده است كه اگر چيزي به زيرزمين انداخته . جامعه انسان را با راهكاري مطلقاً خطا اداره كرده است

  به شكل هاي مختلف  .نيستمام كارتان با آن ت. چنين نيست. شود، به تاريكي ناخودآگاه، كارتان با آن تمام است

يك خشم كوچك چيزي نيست كه . و به انباشته شدن ادامه مي دهد. بالا مي زند و با كينه توزي هم مي آيد

ولي اگر به انباشتن خشم ادامه بدهي، زماني فرامي رسد كه مانند . نگرانش باشي، مي آيد و مي رود

 .ر بهانه ايآتشفشاني مي شود كه هرلحظه منفجر مي شود به ه

ولي درواقع، سركوب كردن سبب اين __ در تمام تاريخ، سركوبگري راهي براي متمدن نگه داشتن انسان بوده است 

 نگه دارد  شده كه انسان را فقط در سطح، متمدن

هر كس را كه فقط قدري خراش دهي، در پشت آن، آن حيوان وحشي ! است deep -skinتمدن او به ضخامت پوسته

تمام بازي هاي شما به نوعي ظريف، ارضاي خواهش شما براي برنده شدن . و بدوي را پنهان خواهي يافت و درنده

در فيلم ها، شما خشونت مي بينيد، آدمكشي مي بينيد، تجاوزكردن مي بينيد و هر فيلمي كه آدمكشي و . است

اميال . ند كه انسان ها را جذب مي كنداين ها مواد اوليه اساسي هست. تجاوز در آن نباشد، به نظر جذابيتي ندارد

 . شما در ناخودآگاه منتظر هستند تا برآورده شوند، و اين بازي ها راه هايي هستند براي ارضاكردن اميال شما

و قدري تخليه . يا با تجاوزكار هويت مي گيريد و يا با تجاوز شده. شما با قاتل هم هويت مي شويد و يا با مقتول

، در دانشگاه كاليفرنيادر .بب خوشي شما از ديدن يك فيلم يا خواندن يك داستان همين استس. صورت مي گيرد

كشف كرده اند در طول يك سال تمام، هرگاه مسابقه ي مشت زني وجود داشت، آمار جنايت چهارده درصد  كاليفرنيا

 .نسبت به مدت مشابه آن هفته افزايش مي يابد

با ديدن خشونت در مشت زني، خشونت خودت شروع مي كند .... پنهان بودند چه اتفاقي مي افتد؟ آن چيزهايي كه

تقريباً تا يك هفته بالا مي ماند و سپس به سطح . بالا مي برد% 01به بالازدن و آن خشونت است كه نرخ جنايت را 

ولي . وني باشداينك دولت اين را مي داند، كه مشت زني بايد يك جرم محسوب شود و غيرقان. معمولي بازمي گردد

چنين نمي شود، زيرا مسابقات مشت زني براي برپاكنندگان آن ها سودآور هستند و آن ها به دولت پول مي دهند و 

 !!به نظر مي رسد كه هرچيزي، اگر با خودش پول بياورد، قانوني است

ارزش هاي . رده استدر ناخودآگاه، ارزش هاي واقعي وجود ندارند، زيرا هيچكس ارزش هاي واقعي را سركوب نك

آن ارزش ها . واقعي نياز به سركوب شدن ندارند، زيرا با هيچكس مخالف نيستند، به هيچكس آسيبي نمي رسانند

ولي انسان اين ها را تجربه نكرده است، زيرا اين ها بالاي ذهن خودآگاه . كيفيت هاي عشق و محبت هستند

عي حقيقت، صداقت، عشق، دوستي، محبت، همدردي، براي ديدن لمحه اي از دنياي ارزش هاي واق.هستند



ولي . تمام آن ها به صف در انتظارت هستند. حساسيت، تحسين زيبايي، وقار بايد به وراي ذهن خودآگاهت بروي

چنين . جامعه شما را درگير مبارزه با ناخودآگاه كرده است و تمام ميراث حيواني شما را به پايين فشار داده است

ي آن را به پايين فشار مي دهي، كار تمام است، به بالاآمدن ادامه خواهد داد، مي خواهد كه بيان نيست كه وقت

و شما در زندگي چيز ديگري نداريد هيچ نوع خلاقيت كه انرژي تان بتواند درگير آن شود، تا كه براي مصرف . شود

 .د خلاقيت بسته شده استبنابراين اوضاعي عجيب است، تمامي ابعا. ناخودآگاه انرژي باقي نماند

تنها چيزي كه در موردش حرف زده مي شود، ذهن خودآگاه . در نظام آموزشي شما سخني از فراآگاهي نيست

تمام اين راهكار . است و اينكه تنها راه براي دوركردن هر چيز مسموم اين است كه آن را به ناخودآگاه پرتاب كني

جايي كه مردم : نساني به چنين وضعيت خرابي كشيده شده استبراي همين است كه اجتماع ا. اشتباه است

آنان به سادگي از گهواره تا گور، همه . زندگي مي كنند، ولي واقعاً زنده نيستند، تقريباً مانند اجساد متحرك هستند

 . روز، آهسته آهسته، درحال مردن هستند

ندگي خواند ، زيرا گلي شكفته نمي شود، ترانه اين را نمي توان ز. يك مرگ هفتاد ساله: اين مرگي طولاني است

و اين را همچون يك حكم . شما زندگي را غنا نمي بخشيد. اي برنمي خيزد، هيچ چيز زيبايي آفريده نمي شود

اگر زندگي را داشته باشي، بايد آن .تا زماني كه به زندگي غنا نبخشيد، زندگي نمي كنيد: اساسي به ياد بسپاريد

ولي اينك به نظر مي رسد كه شما را دنيا را . بايد دنيا را بهتر از آن چه كه پيدايش كردي ترك كني را غني تر كني،

 .تيره تر، رنجورتر و غمگين تر ترك مي كنيد

: نكاتي پايه اي بايد به خاطر سپرده شود. راهكار كهنه بايد متروك شود، مطلقاً متروك شود، بدون هيچ استثنايي

اگر . ناخودآگاه دري ندارد، يك زيرزمين است. يچ راهي براي تخليه ي مستقيم محتوايش نداردناخودآگاه از خودش ه

به همين ترتيب، ذهن فراآگاه .ذهن خودآگاه، همان در است. هرچيزي بخواهد بيرون برود بايد به ذهن خودآگاه بيايد

ذهن خودآگاه همان طبقه ي . ايدهرچيزي كه بخواهد بيان شود، بايد به سطح خودآگاه بي. نيز هيچ دري ندارد

ناخودآگاه بايد تخليه : پس نخستين نكته اين است. فقط از آنجاست كه چيزي مي تواند خارج شود: است" همكف"

چگونه آن خشونتي را كه . ولي انسان از خالي كردن آن مي ترسد، زيرا حامل تمام ويژگي هاي زشت است. شود

زيرا كه   تمام آن نگراني هايي كه در آنجا انبار كرده اي.... خشم ها و آن اندوه هاوجود دارد تخليه كني، آن   در آنجا

 نتوانسته بودي آن ها رديف كني؟ 

چگونه آن ها را به خودآگاهي مي آوري؟ و اگر هم بيايند، آنوقت با آن ها چه مي كني؟ ناخودآگاه به آنچه كه مورد 

مي تواني فقط بالشت را . خلاص شدن از آن خشونت علاقه داردخشونت قرار مي دهد علاقه اي ندارد، فقط به 

آمد كه تو بالش را كتك مي زني و آن بالش كار قدري عجيب به نظرت خواهد . كتك بزني و احساس راحتي زياد بكني

؟ بالشي و آنوقت چه مي كني  تو خودت را موجودي با فرهنگ، پيچيده و هوشمند مي داني! بدي با تو نكرده است

ولي زدن . مسئله اين نيست كه آن بالش با تو كاري كرده باشد و يا نه! را كتك مي زني كه كاري با تو نكرده است

چه انساني را كتك بزني و چه يك .آن، خشونت درون تو را تخليه مي كند، زيرا خشونت ربطي به موضوع آن ندارد

ولي آن عمل . يك خرس عروسكي را بكشي، اهميتي نداردچه يك انسان را بكشي و چه . بالش را، فرقي ندارد

 .كشتن بايد انجام شود

درست    mudدر قبايل بدوي حتي امروزه نيز در مراسم عيد و ضيافت خود، براي خدايانشان گاوهايي را كه از گل

ها از گل و حيوانات ديگر حتي انسان ها را نيز قرباني مي كنند، ولي همگي آن . شده است قرباني مي كنند

و عجيب ترين نكته در مورد اين قبيله هاي ابتدايي اين است كه در آنجا خشونت وجود ندارد، كسي . درست شده اند

در دنيا . فكر كشتن ديگر وجود ندارد" كشته اند"آنان كسي را . دعوا نمي كند، آنان براي جنگيدن انرژي ندارند

 .گرفته مي شودجوامعي وجود دارند كه حتي يك رويا نيز حقيقت 

ولي آن جوامع، در طول هزاران سال، يك روانكاوي .شاهدي بر آن است زيگموند فرويددر آن حقيقتي وجود دارد ، 

 .بسيار بهتر انجام مي داده اند و اين ها جوامع فقيري هستند كه نمي دانند چه كار مي كنند

ينند، رويا براي اين وجود دارد كه تو در طول روز چيزي آن ها بسيار به ندرت رويا مي ب...... اگر كسي شب خواب ببيند

آن زن در . مي خواستي زني زيبا را بببيني، ولي زنت همراهت بود و نتوانستي آن زن را ببيني. را سركوب كرده اي

او  اگر كسي ديگري را دوست دارد، نزد. در آن قبيله هاي ابتدايي هيچ نظام سركوبگري وجود ندارد. رويا خواهد آمد



ولي اگر . آن شخص شايد حتي يك بيگانه باشد." تو زيبا هستي و من خيلي تو را دوست دارم"مي رود و مي گويد، 

شخصي رويا ببيند، نخستين چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه پيران قوم گردهم مي آيند و او بايد نزد آنان 

اگر او خواب ديده باشد كه به . ي خواب ديده استاين امري بزرگ است كه كس. اعتراف كند كه خواب ديده است

كسي اهانت كرده ، آنوقت بايد همراه شيريني و ميوه، به نشانه ي دوستي نزد آن شخص برود و از او معذرت 

به نظر ما اين كاملاً بي معني مي آيد، زيرا در رويا، آنچه كه مي كني . بخواهد، زيرا كه در خواب به او اهانت كرده بود

كه آن ديگري نمي داند : موضوع اين نيست. خودت مربوط است، آن ديگري نمي داند كه تو به او اهانت كرده ايبه 

مسئله اين است تو نوعي ضديت با آن شخص داري كه در خوابت آمده است، و بهتر است . تو به او توهين كرده اي

برايش هديه ببر و آن رويا هرگز تكرار نخواهد  نزد آن شخص برو و معذرت بخواه و. ازهمين حالا اوضاع روشن باشد

حالا اين ! فرعون مصر به دربار خودش و تمام كشور اعلام كرده بود كه هركس درخوابش بيايد او را خواهد كشت. شد

 مردم بسيار مي ترسيدند ولي اگر در خواب ديده شوي چه مي تواني بكني؟ .خيلي مسخره است

و او چندين نفر را كشت، زيرا كه با وجود اخطار او، بازهم آنان را ! روياي او نرفته ايتو به : اين درواقع مشكل اوست

چرا كسي بايد خواب او را آشفته كند؟ و او با تمام قدرت حاكم بر مزگ و زندگي مردم بود و آنان را !در خواب ديده بود

وند، بدون هيچ جرمي و آنان كاري تمام مردم آن سرزمين وحشت داشتند كه مبادا به دست او كشته ش. مي كشت

 . به روياهاي او نداشتند، روياي او، روياي خودش است، مشكل او است

اينگونه . ولي كه بود كه اين را به آن فرعون بگويد؟ اين مردمان بدوي بسيار هوشمندتر، بسيار معصوم تر هستند

اهانه انجام دهي تا روياهاي زشت به سراغت نيايند جوامع كه در آن رويا را واقعيت مي دانند، جايي كه بايد كاري آگ

قبايل كوچك آنان هرگز باهم به جنگ نپرداخته اند در . و شرافت تو را ازبين نبرند هرگز در تاريخ خود جنگي نداشته اند

و حتي اگر در خواب هم كسي به تو توهين كند . هيچكس با ديگري نمي جنگد. آنان خشونتي به اين نوع وجود ندارد

و بايد آگاهانه آن را حل و فصل كني، ديگر داشتن هرگونه خشونتي غيرممكن مي   يا تو به كسي توهين كني،

 .مردم در آنجا تماماً ساده هستند. شود

. نيازي نيست كسي را بكشي. ناخودآگاه فقط به موضوعات ساختگي نياز دارد تا از آشغال هاي خودش خلاص شود

قتل برساني، مي تواني يك عكس را بكشي، مي تواني يك عكس را بسوزاني و مي تواني يك مجسمه را به 

و آهسته آهسته، هرچه كه از ناخودآگاه در خواب و يا در بيداريت مي آيد، به آن يك واقعيت بده .احساس راحتي كني

 . تا بيرون برود

اگر چنين كني به يك زخم ." بدهماين بد است و من نبايد آن را به كسي نشان "فكر نكن كه، . آن را سركوب نكن

در خلوت اتاق خودت مي تواني به هر روشي كه مي . آن را تخليه كن. تبديل مي شود و عاقبت به يك سرطان

 . در اساس براي سبك سازي ناخودآگاه ابداع شد  dynamic meditationمراقبه ي پويا. خواهي آن را تخليه كني

و زماني كه ناخودآگاه كاملاً پاك شد و ديگر براي سركوب . مين كار را مي كندنيز ه latihan لاتيهانروش اندونزي 

كردن انرژي تلف نشود، همان انرژي شروع مي كند به بالا آمدن، زيرا به ياد بسپار كه انرژي نمي تواند ساكن بماند، 

لاآمدن به سطوح سبك تر در اينك كه ديگر در ناخودآگاه كاري برايش نمانده، شروع مي كند به با. بايد حركت كند

درون تو و در آنجاست كه تو ارزش هاي واقعي را پيدا مي كني، ارزش هايي كه انسان را به وراي حيوان مي برد و از 

 .او يك انسان مي سازد

فقط . همچنين، هرآنچه را كه در فراآگاهي تجربه مي كني نيز بايد به سطح خودآگاه بيايد و رويش عمل شود

لي كافي نيست، فقط تجربه كردن زيبايي كافي نيست، بگذار تجربه هايت به عمل درآيند و سازنده فكرهاي عا

و همانطور كه برايشان كاري انجام مي دهي، درخواهي يافت كه كيفيات عميق تري . در موردشان كاري بكن. شوند

انجام هر عمل زيبا، هر عمل . دفقط نوشتن يك قطعه شعر مي تواند منبعي عظيم از انرژي آزاد كن.وارد ميشوند

تو را  superconscious فراخودآگاهيهمين ها ... محبت آميزي، سهيم كردن آنچه كه داري، در فراواني، با هركسي

 .اينك دري براي حركت به دنيا يافته است. بيشتر و بيشتر به خودآگاهيت مي آورد

 collective superconsciousnessراخودآگاهي جمعيو زماني كه فراخودآگاهي كاملاً خالي شده باشد، آنگاه ف

و زماني كه فراخودآگاهي جمعي خالي شد، به آن شكوه غايي . شروع مي كند به بارش گنجينه هاي نهانش 

از اين ذهن فراخودآگاه كيهاني، هر عمل آگاهانه ي تو، عطري . cosmic consciousرسيده اي، به خودآگاهي كيهاني 



هر . هرچه را كه لمس كني طلا مي شود، هرچه كه بگويي حقيقت مي گردد. ت خواهد يافتاز الوهيت و قداس

حركت تو در زندگي امواجي از زيبايي ، خوشي، سرور پراكنده مي سازد كه تا كناره هاي دوردست جهان هستي 

لي در آن خوشي تو و  منتشر مي شود و ميليون ها نفر را كه هرگز تو را نمي شناسند و شايد هرگز هم نشناسند،

 .سهيم هستند لمس مي كند

نشسته اي، حالت خوب است و ناگهان غمگين مي شوي و نمي داني : شايد گاهي اين را احساس كرده باشي 

دليل اين است كه كسي در آن نزديكي امواج اندوه پراكنده مي كند و آن امواج چنان قوي هستند كه مي توانند . چرا

بسيار سبك و بي وزن هستي، بدون هيچ دليلي؛ نوعي : گاهي درست عكس اين را مي بيني. بر تو تاثير بگذارند

آنان فكر مي ." من خيلي مسرور هستم"حتي نمي تواني به كسي بگويي كه . تازگي، سرزندگي و نشاط داري

 !كنند كه تو ديوانه شده اي زيرا دليلي ندارد كه احساس سرور كني

نكته اين است كه كسي امواجي از سرور ! بدهي، زيرا خودت هم نمي داني چرا دليلش چيست؟ نمي تواني دليلي

 .پراكنده ساخته و آن امواج تو را لمس كرده اند

مانند آنتن هاي راديو هرگونه موج نزديك را دريافت مي كنيم، امواجي بسيار : ما موجواتي بسيار حساس هستيم

 .لطيف

مي بريد و فقط گاهي از اوقات است كه در سرور كسي سهيم مي  بيشتر اوقات شما از رنج هاي ديگران رنج

اگر . شويد، زيرا كه مردمان غمگين و رنجور فراوان هستند و افراد خوشحال و مسرور بسيار به ندرت يافت مي شوند

 . بتواني اين را درك كني، وقتي كه احساس اندوه مي كني، مي تواني قدري فاصله احساس كني

. وقتي كه خوشحالي خاصي احساس مي كني، شايد ربطي به تو نداشته باشد. و نداشته باشدشايد ربطي به ت

مي تواني فاصله اي مشخص را نگه داري و مي تواني اين احساس ها را مشاهده كني و مشاهده كردن اين 

 .عواطف مي تواند به تو كمك كند تا منبع خاص خودت را پيدا كني

ه شده است، ولي همچنين با تمامي ميراث حيواني زاده شده و ما بايد به نوعي آن انسان با گنجينه اي عظيم زاد

ميراث حيواني را خالي كنيم و براي بيرون آمدن آن گنجينه به سطح خودآگاه و سهيم شدن آن، راهي پيدا كنيم زيرا 

 .هي داشتهرچه بيشتر آن را سهيم شوي، بيشتر آن را خوا: اين يكي از ويژگي هاي آن گنجينه است

 

  

 

 

 

 

 حسادت

  

فرصتي برايم پيش آمده بود تا با شيطان شماره  .چند روز پيش سرشار از انرژي و عشق به خودم بودم:باگوان عزيز"

زاري احساس شعف بسيار و سپاسگ :يك خودم، حسادت روبه رو شوم و نتيجه اين بود كه خودم را حتي بالاتر يافتم 

و به نظر مي رسد كه از  هنوز هم يك انرژي عظيم را احساس مي كنم كه تقريباً غيرقابل نگه داشتن است.كردم

اگر واردش بشوم، اين مخاطره را پذيرفته ام كه ديگران را آزار بدهم، .نفسانيت و عشق ورزي تشكيل شده است

باگوان، پرسش اصلي من !آن مرا ديوانه مي كند نشستن و تماشا كردن.به نظر سازشكاري مي رسد ولي راه ديگر،



تا بارديگر توسط حسادت اسير  من از اين تجربه چه چيزي آموخته ام و چگونه از آن استفاده كنم :اين است

 "چگونه از اين رهايي لذت ببرم تا بتوانم نفسانيت را بدون سازشكاري، ناكام شدن يا ديوانه شدن بيان كنم؟ نشوم؟

  

، اين براي تو تجربه اي بسيار بامعني بوده است، يكي از تجربه هاي كليدي كه مي تواند كمك كند تا Vivek ويوك

عادت داشت تا نخستين و اصلي ترين ويژگي مريدانش را پيدا كند ،  جورج گرجيف .تمامي انرژي انسان را تغيير دهد

ن شامل كليدي هست كه يا مي تواند آنان را يك ويژگي كه دشمن شماره ي يك آنان بود ، زيرا دشمن شماره يك آنا

حسادت يكي از . تو با حسادت روبه رو شدي.نابود كند ، اگر آن را درك نكنند ، يا اينكه سبب دگرگوني آنان مي شود

 ! خطرناك ترين عناصر در آگاهي انسان است، به ويژه در ذهنيت زنانه

دون سفيداب زدن به آن، بدون اينكه آن را محبوب جلوه روبه روشدن با دشمن شماره يك، بدون پنهان كردنش، ب

بدون اينكه به هيچ وجه خودت را با ! بدهي ، كه حق با تو است، موقعيت چنان است كه البته تو بايد حسادت كني

اگر خودت را راضي كني كه . اينكه در آن حسادت حق با تو بوده است، راضي كني ، مي تواند متحول كننده باشد

آنوقت اين انرژي را كه اينك احساس مي كني، . تو است، حسادت باقي خواهد ماند و قوي تر خواهد شدحق با 

اين انرژي توسط آن حسادت جذب خواهد شد و منتظر لحظه اي خواهد شد تا بتواند منفجر . احساس نخواهي كرد

آن را توجيه نكردي و فقط .... يارو شديولي تو بدون هيچ تشريح و توصيفي براي آن، با آن رو. شود ، به هر بهانه اي

و آن را پذيرفتي، كه اين به تو ربط دارد و نه به هيچكس ديگر .... با آن واقعيت رو به رو شدي كه اين حسادت را داري

 .و هيچكس ديگر در اين دنيا مسئول آن نيست

 . تمام اين ها بهانه هايي هستند براي حفاظت از حسادت

و اين همان چيزي است  م دادي و نتيجه اين است كه فقط با تماشاكردن آن، حسادت ازبين رفتتو كارت را خوب انجا

فقط با مشكل طوري برخورد كن كه آينه با شيئي . كه هيچكاري نبايد كرد: كه من سال ها است به شما مي گويم

حالا حسادت . ودش داشترفتار مي كند، بدون داوري و چون اين دشمن شماره يك تو بود، انرژي فراواني در خ

براي همين است كه حالا احساس زنده بودن بيشتر و عشق بيشتر مي  .ازميان رفته و آن انرژي رها شده است

را  sensualityنفسانيت و لذت بردن . مي تواني بار ديگر همان اشتباه را تكرار كني: يك نكته را به ياد بسپار. كني

تقبيح شده است و به سبب همين محكوميت، آن انرژي كه مي تواند در لذت  لذت بردن در سراسر دنيا. محكوم نكن

بردن شكوفا شود، به انحراف كشيده مي شود و به حسادت، خشم و نفرت تبديل مي شود ، نوعي زندگي خشك و 

تفاوت بين تو و يك سنگ در همين است ، زيرا سنگ . لذات نفساني همان زندگي تو است. بدون تازگي و طراوت

 . لذات نفساني ندارد

هرچه بيشتر لذت پرست باشي، بيشتر زنده هستي و اگر تمام انرژي تو در عشق ورزي و بازيگوشي نفساني رها 

لذت بردن يكي از . شده باشد، بدون اينكه خودت را بازبداري، بدون هيچ ترس چيزي وجود ندارد كه از آن بترسي

معرفتي كه از صافي بدن گذشته . يت تو است، آگاه بودن تو استبزرگترين بركات براي انسان هاست، اين حساس

سازشكاري مطلقاً با ديدگاه من . هرگز سازش نكن: به ياد بسپار. است  sensuousnessباشد، همان لذات نفساني

 .مخالف است

ن را عفو كنند، زيرا آنان در رنج هستند زيرا در هر موردي سازش كرده اند و آنان نمي توانند خودشا. مردم را مي بيني

آنان از چشمان . آنان مي دانند كه مي توانستند جرات كنند، ترسو بودنشان را اثبات كرده اند. كه سازش كرده اند

چرا انسان بايد سازشكاري . خودشان نيز افتاده اند، آنان حرمت به خود را از كف داده اند، سازشكاري چنين مي كند

 . اري در اين زندگي كوتاه، با تماميت هرچه بيشتر زندگي كنكند؟ براي از دست دادن، چه د

تمام ذهن . از رفتن به افراط و تفريط نترس، نمي تواني بيش از تماميت پيش بروي، اين آخر خط است و سازش نكن

ر سازشكاري يكي از زشت ترين واژه ها د. تو طرفدار سازشكاري است، زيرا ما اينگونه بار آمده و شرطي شده ايم

 ." من نيمي را قبول دارم و تو نيمي ديگر را قبول كن. من نيمي مي دهم، تو نيمي بده: "يعني كه . زبان ما است

ولي چرا؟ وقتي كه مي تواني همه را داشته باشي، وقتي كه مي تواني تمام شيريني را داشته باشي و بخوري، 

وقتي كه زيبايي سازش نكردن . ، و فقط در ابتدا آنوقت چرا سازش كني؟ فقط قدري شهامت، قدري جرات لازم است



را و شرافتي را كه با خودش مي آورد، و خوشي آن و يكپارچگي و فرديت آن را تجربه كني، براي نخستين بار 

احساس مي كني كه ريشه پيدا كرده اي، كه يك مركز داري، كه به وجود خودت قائم هستي و آنوقت همچون يك 

يا پيروز . همچون يك جنگجو زندگي كن. زندگي كردن همچون يك تاجر، خودفروشي است .تاجر زندگي نمي كني

تا اينكه توسط . بهتر است كه شكست بخوري، با تماميت. هستي و يا شكست خورده، ولي هرگز سازش نكن

وز هم آن پيروزي هيچ چيز جز حقارت به تو نخواهد داد و آن شكست بدون سازشكاري، هن. سازشكاري پيروز شوي

 .به تو شرافت مي بخشد

در اينجا گاهي پيروزي فقط شرم آور است و شكست يك شرافت است، زيرا كه انسان . زندگي اسرارآميز است

بنابراين هرگونه احساس هوس كه داري، هر عشقي را كه احساس مي كني، فقط آن ها را در . سازش نكرده است

 .آن ها را بيان كن. شوندوگرنه ترش مي شوند، تلخ مي . ذهنت نگه ندار

بيان كردن هميشه مقدار عظيمي از انرژي ات را آزاد مي سازد، وگرنه انرژي تو به : و يك چيز را به ياد داشته باش

و وقتي كه يك بار گران شد، شروع مي كني به انداختن . انباشته شدن ادامه مي دهد و باري گران مي گردد

 . مگين هستي، سنگين هستي، كسي بايد كاري خطا انجام داده باشدزيرا كه تو غ. مسئوليت روي ديگران

براي من اين تقريباً يك معيار شده است . اگر شادماني، حق با تو است. اگر تو غمگين هستي، تو در خطا هستي

شايد براي اندوه . بايد هم خطاكار باشد. كه هركس كه غمگين است، شكايت دارد و نق مي زند، خطاكار است

او به اين سبب اندوهگين است كه به . من اين را نمي پذيرم. ش هزار ويك دليل بياورد كه چرا چنين استخود

او پس كشيده است حتي وقتي مردم بخواهند يكديگر را دوست بدارند، . زندگيش مجال شكوفايي نداده است

 . خودشان را پس مي كشند ، زيرا تمامي مذاهب عشق را مسموم ساخته اند

قادر نبوده اند كه عشق را نابود كنند، ولي در مسموم كردنش موفق بوده اند و لذت بردن بسيار محكوم شده  آن ها

 است و اگر لذت بردن را محكوم كني ، آنوقت چه چيزي 

باقي مي ماند؟ آنوقت انسان همچون يك تنديس مرمرين باقي مي ماند ،دستش را لمس مي كني و احساس مي 

تمام انرژي او در خودش فرونشسته است ، به جاي اينكه همچون گل ها . مرده دست داده ايكني با يك شاخه ي 

دست كم مردم من نبايد هرگز به .شكوفا شود، در درونش به عقده هايي تبديل شده كه او را غمزده ساخته است

از . نيد عشق بورزيدتا مي توا. خالص باشيد. صادق باشيد. سازش براي چه؟ واقعي باشيد. سازشكاري فكر كنند

و نظاره گر باشيد زيرا از چيزي كه لذت مي بري، . نفسانيات خود لذت ببريد ، اين هديه اي از سوي طبيعت است

 .مردم به سبب درگيري هاست كه سازش مي كنند. وگرنه درگيري وجود خواهد داشت. حق هركس ديگر نيز هست

مي بري، بايد هركس ديگر را كه به شدت زندگي مي كند تحسين لذت   intense livingاگر از زندگي كردن با شدت

اينكه او با چه كسي زندگي مي كند اهميت ندارد ، زيرا ما همگي يك زندگي داريم، نيروي حياتي ما يكي . كني

تمامي مذاهب با بيان نفسانيات مخالف بوده اند، زيرا شخصي كه بتواند نفسانياتش را بيان كند، به نوعي . است

او براساس طبيعت خودش زندگي . نمي تواني او را به اسارت بكشي. ستحكام و نوعي آزادي دست پيدا مي كندا

همين دليل . نمي تواني از او يك شوهر يا يك همسر بسازي. نمي تواني چيزي را بر او تحميل كني. خواهد كرد

بسيار تحقير شده است ، او تقريباً   است كه جامعه سخت كوشيده است تا سركوب كند، زيرا انسان سركوب شده،

 !همچون يك گاو نر اخته شده است

مي تواند تو و گاري تو را به هركجا كه بخواهد . گاو نر بسيار نيرومند است. نمي تواني يك گاو نر را به گاري ببندي

اده گاوي زيبا برخورد كند، و اگر او با م. نمي تواني او را كنترل كني. بكشاند، به جايي كه تو هرگز نمي خواهي بروي

 !! اينكه بر سر تو و گاري تو چه بيايد، به خودت مربوط است! به آساني از گاري تو بيرون مي زند

 .تو در زير آن افتاده اي! او بي درنگ شروع به عشقبازي مي كند و ابداً اهميتي نمي دهد كه گاري سرنگون شده

. كه گاوهاي نر را نمي توانند مورد استفاده قرار دهند، بي فايده هستندانسان ها مي بايد از قديم دريافته باشند 

. ولي آنان سبب بي فايده بودن گاوهاي نر را دريافتند، زيرا پر از انرژي هستند، بسيار هوسران و عشقباز هستند

ملاً تحقير شده و مردم شروع كردند به اخته كردن گاوها و وقتي كه گاوي اخته شد، مي تواني او را به موجودي كا

. مي تواني او را برده سازي. حالا مي تواني او را به گاري ببندي. ناتوان تبديل كني كه سرنوشتش چنان نبوده است



تو برعليه طبيعت . تو نيروي توليد مثل او را نابود كرده اي. مي تواني در مزرعه و هرجا كه بخواهي از او كار بكشي

ماده گاوي مي تواند از كنار او رد شود و او به آن ماده گاو حتي نگاه هم نمي كند، او حالا . جرمي را مرتكب شده اي

 .انرژي ندارد

وقتي به قدر "پدرم گفت، . در دوران كودكي ام، وقتي ديدم كه گاوي را اخته مي كنند، پرسيدم كه موضوع چيست

چرا اين موجودات . اهم حالا بفهمممي خو. نمي خواهم منتظر بشوم"گفتم، ." كافي بزرگ شدي، خواهي فهميد

 ."تو فقط صبر كن"پدرم گفت، " بيچاره را چنين شكنجه مي دهند؟

شما فقط در مورد گاو ها چنين نكرده ايد، در مورد انسان ها هم همين كار را "و وقتي كه فهميدم، به پدرم گفتم، 

براي نمونه، در . سان ها را اخته مي كنندتمامي مذاهب ان."كرده ايد ، به روشي ديگر، نه جسماني، بلكه رواني

. چه بي معني. سراسر دنيا به زنان گفته اند كه در هنگام عشقبازي نبايد هيچ نشانه اي از لذت بردن نشان بدهند

حتي در هنگام معاشقه نيز نبايد از خودشان نشانه هاي لذت بردن را نشان دهند زيرا اين كاري است كه روسپيان 

بنابراين وقتي كه مرد با آنان . آنان با خانم بودن، سازش كرده اند. نم ها ، و اين يك سازشكاري استمي كنند نه خا

معاشقه مي كند، آنان چشم بسته دراز مي كشند، زيرا حتي بازكردن چشم ها نيز براي يك خانم مجاز نيست ، 

! چنين صحنه هايي را نمي بينند" انم هاخ. "ديدن چنان صحنه ي زشتي كه آن حيوان روي آنان بالا و پايين مي رود

 !و حركت نكني. بهتر است چشم هايت را ببندي

هزاران سال بود كه زن ها چيزي از انزال نمي دانستند ، و حتي امروزه در شرق، نود و نه درصد از زنان نمي دانند كه 

حركت نمي كردند، هرگز لذت نمي چيست و در سراسر دنيا نيز داستان همين بود، زيرا آنان هرگز   orgasmانزال

جنسيت مردان . رفتارهاي جنسي زن و مرد با هم تفاوت دارند. برند، هرگز به بدنشان اجازه ي رقصيدن نمي دادند

جنسيت در زنان بيشتر لذت بردن است تا سكس، در تمام . بيشتر موضعي است و به آلت تناسلي محدود مي شود

زن در معاشقه مشاركت نداشته باشد او لذت انزال را ، كه بزرگترين نعمت تا تمامي بدن . بدنشان منتشر است

طبيعت است ، تجربه نخواهد كرد و اين واقعاً تكان دهنده و تعجب آور است كه چون مرد زن را نابود كرده، چون زن 

م داده است؛ شخص ديگري مجاز نبوده تا از معاشقه لذت ببرد، خود مرد به تنهايي تمام بالا و پايين رفتن ها را انجا

 .وجود نداشته است

آنوقت مردي را ديد كه دراز كشيده و روي بازوهايش بالا و .... شنيده ام كه مردي مست در ساحل دريا قدم مي زد

مرد مست به پايين نگاه كرد، به اين طرف و آنطرف نگاه كرد، دور او .( تمرين پشت بازو م  ups-push)پايين مي رود 

چرا بي جهت بدنت را خسته مي كني؟ . پسرجان، دخترت رفته است"به پشت آن مرد زد و گفت،  گشت و سپس

 ."به خانه برو

كه   gentlemenو محصول جانبي اين است كه همين به اصطلاح نجيب زادگان. ولي اين واقعاً اوضاع انسان هاست

ن محرم كردند و آنان را موجودات خشكي چنين موقعيت زشتي را درست كرده اند ، كه همسرانشان را از لذت برد

بارآوردند ، دردسرهاي زيادي را درست كردند، زيرا اين زنان موجوداتي خشمگين، عصبي، غرغرو و ستيزه جو شده 

اين ها دقيقاً انحراف هاي همان انرژي است كه مي توانست به گل ها و رايحه ها تبديل شود و از سوي ديگر، . اند

آنان بودند كه روسپي ها را درست كردند ، كه يك زشتي ديگر . بور بودند نزد زنان روسپي بروندآن نجيب زادگان مج

! بود، مجبور ساختن زنان به فروختن بدن هايشان ، زيرا آنان با زنان خودشان نمي توانستند به اوج انزال دست يابند

كنند، ولي قادر به توليد انزال نبودند؛ انزال به آنان مي توانستند توليد مثل . خارج شدن اسپرم به معني انزال نيست

 .دو شريك نياز دارد كه لذت جويانه باهم برقصند

اگر خوب به . ، آنان مجبور شدند كه زنان بيچاره ي ديگر را به روسپي تبديل كنندladies" خانم ها"براي آفرينش 

ته نگاه كني، اجتماعي واقعاً زشت است، ساختار اجتماعي و رفتارهاي آن و روش هايي كه انسان را نابود ساخ

و در اينجا خانمي وجود ندارد . آنان بايد عشق بورزند. دست كم مردم من بايد تماماً آزاد باشند. بسيار تهوع آور است

از . در اينجا فقط مردان و زنان وجود دارند، مردان و زنان واقعي و هوسراني كنيد. و هيچ نجيب زاده اي وجود ندارد

و در نهايت تعجب . گي در نهايت خودش لذت ببريد و به ديگران نيز كمك كنيد تا از زندگي به تماميت لذت ببرندزند

درخواهيد يافت كه به سبب عشق شما، به سبب هوسراني شما، تمامي رفتارهاي زشت شما ازبين رفته است، 

راف بودند، محصولات جانبي سازشكاري شما زيرا آن ها ديگر هيچ انرژي دريافت نمي كنند ، آن رفتارها نوعي انح

 . بودند



قبل از تو چند ميليون انسان زندگي كرده . همگي بي معني هستند.. به هيچ دليلي سازش نكنيد ، احترام و آبرو

اند؟ و آيا چند نام را به ياد داري كه بسيار محترم، بسيار شريف بوده اند؟ و آنان تمامي زندگيشان را فداي آبرو و 

در اساطير . ؟ هيچكس نمي داند كه آيا واقعاً وجود داشته اند يا نه....ترام خود كرده اند و اينك حتي نام آنان نيزاح

اگر پادشاهي تمام دنيا را  جيندر اساطير . من خيلي آن را دوست داشته ام. داستاني بسيار زيبا وجود دارد جين

يعني چرخ، گويي كه دنيا يك چرخ است ، يك چرخ هم  چاكرا. دمي گوين chakravartin چاكراوارتينفتح كند به او 

ها مجاز هستند تا  چاكراوارتيناسطوره چنين است كه در بهشت فقط . هست ، و او تمامي آن را فتح كرده است

نامش را روي كوهستان طلايي   شد و از اينكه اينك مي تواند چاكراوارتينمردي . روي كوهستان طلايي امضا كنند

كوهستاني عظيم است و مردماني اندك هرچند گاه يك بار ، قادر بوده اند تا نامشان را . يسد بسيار خوشحال بودبنو

 . روي آن كوهستان بنويسند

تو بايد نامت را بر روي كوهستان طلايي "آن مرد از دنيا رفت و وارد دروازه هاي بهشت شد و نگهبان از او پرسيد، 

 ."كس را با خودت نبرولي تنها برو، هيچ. بنويسي

چرا؟ من دوست دارم چند نفر از دوستانم را كه قبل از من مرده اند با خودم ببرم وگرنه امضاكردن روي آن "او گفت، 

." كوهستان چه لذتي دارد؟ هيچكس تو را تماشا نمي كند، هيچكس هرگز نخواهد دانست كه در آنجا امضا كرده اي

قبل از من پدرم در اين مقام بوده و اين ... مدت هاست كه اين شغل را دارممن . به من گوش بده"نگهبان گفت، 

و همه خواهان همان . و اين توصيه به هر كس كه براي امضاكردن رفته داده شده است. شغل موروثي ما است

م كه خيلي از لطف شما ممنوني»و پس از آن، همگي از ما تشكر كرده اند كه . چيزي بوده اند كه تو مي خواهي

 ."پس لطفاً تنها برو« .نگذاشتيد كسي را با خودمان ببريم

. كوهستان پر از نام شده است. مشكلي هست"او با اكراه پيش رفت و نگهبان كوهستان درها را باز كرد و گفت، 

اين . ا بودهقبل از من پدرم در اينجا بوده و پيش از او پدرش در اينج. و اين تنها در مورد تو نيست. جايي وجود ندارد

بنابراين، . و من شنيده ام كه قرن هاست كه چنين بوده است و كوهستان جاي خالي ندارد. شغل فاميلي ما است

راه ديگري وجود . هروقت شخص تازه واردي مي رسد، بايد اول نامي را پاك كند و به جاي آن، نام خودش را بنويسد

كوهستاني . شد كسي را همراهش نياورده است كه اين را ببيند آنوقت او دريافت كه چه خوب." ندارد، جايي نيست

به دروازه بان گفت، . ولي او مي بايد مردي فهيم بوده باشد. بزرگ و حتي يك جاي كوچك هم براي نام او وجود ندارد

ودش را من نام كسي را پاك نخواهم كرد، زيرا فايده اش چيست؟ فردا كسي مي آيد و نام مرا پاك مي كند و نام خ"

بودن من عبث است و من مي پنداشتم كه فقط گاهي اوقات  چاكراواتينبنابراين . اين بي فايده است. مي نويسد

 ."تمامي اين كوهستان پر از نام فاتحان دنياست. من اشتباه مي كردم. چنين اتفاقي مي افتد

فقط به انرژي . نكه ديگران چه مي گويند نباشنگران احترام و آبرو نباش، نگران افتخار و اي. زندگيت بسيار كوتاه است

با تماميت   لذت ببر و عشق بورز و اگر بتواني. من اين را شهامت مي خوانم. خودت گوش بده و از آن پيروي كن

عشق بورزي و لذت ببري امكان دارد كه روزي به وراي حواس جسماني بروي و به نقطه اي از هشياري برسي كه 

عله اي از آگاهي تبديل گردد ، تمام لذات جسمي ات، تمام شهوات، تمام عشقت، همه چيزت ، تمام انرژي تو به ش

شعله اي كه براي هميشه در كائنات باقي : به آن شعله تبديل شود كه به آن شعله، اشراق و بيداري مي گويند

 . ده استمي ماند، بدون اينكه شكلي ديگر بگيرد، زيرا تمامي امكانات تبديل شدن را مصرف كر

اگر با تماميت زندگي كني، فقط يك بار .اين شرافتي ندارد. مردم بارها و بارها در همان سطح به دنيا باز مي گردند

 . كافي است

اينك آن انرژي تخليه شده است ، زيرا تو وارد حسادت . ، تو با حسادت خودت بسيار خوب رفتار كرديويوكپس 

اند، زخمي ات مي كرد، تو را غمزده مي كرد، به تو آسيب مي زد و ديگران وگرنه آن حسادت تو را مي سوز. نشدي

ما در عمق بسيار به هم پيوند داريم و به ويژه . را نيز مسموم مي ساخت ، زيرا ما چنان كه مي پنداريم، جدا نيستيم

، كسي اهميت نمي دهد تفاوت ها ازبين مي روند. شما بيشتر و بيشتر به يكديگر پيوند مي خوريد. در اينجا با من

 . كه چه مذهبي داري، از چه مليتي هستي، هيچ مانعي باقي نمي ماند

اگر يكي بيمار شود، اندوهگين . اين يعني كه آنان از هم تاثير مي پذيرند. مردم به هم نزديك تر و نزديك تر مي شوند

 شود آنوقت ديگران نيز هريك به نوعي تحت تاثير قرار 



ي شادمان باشد ، برقصد، آواز بخواند و گيتارش را بنوازد ، آنوقت ديگران نيز در قلبشان ترانه اي را اگر كس. مي گيرند

احساس مي كنند و من مي خواهم كه شما بيش از پيش به هم نزديك باشيد، تقريباً همچون يك روح در بدن هاي 

 .مختلف

بارديگر، اگر حسادت آمد، بي درنگ آن را . را يافته اي اينك آن كليد. تو سال ها بود كه با حسادت مبارزه مي كرده اي

بگير و همانطور كه با دشمن شماره يك خودت رفتار كردي، مي تواني با تمام دشمناني كه به ذهنت مي آيند رفتار 

 .آن ها دشمنان كوچكتري هستند، حتي زودتر ازبين مي روند، آن ها آنقدر انرژي ندارند. كني

بماند، آنوقت مشكلات حتماً ظهور خواهند كرد ، با اين انرژي چه مي كني؟ تاكنون آن انرژي  ولي اگر انرژي باقي

احساس لذت و عشق بيشتري مي . اينك در تمام بدنت پخش شده است. توسط حسادت مصرف و مكيده مي شد

 . و تو، تاكنون، به نوعي خشك بوده اي، هميشه خودت را قدري از مردم دور نگه مي داشتي. كني

فقط انسان باش و . پس اين انگليسي بودن را نيز دور بينداز! اين تقصير تو نيست، اين مصيبت تمام انگلستان است

آن را بيان كن ، برقص، آواز بخوان، عشق بورز، . منتظر نمان، زيرا اگر آن انرژي بيان نشود، توليد مشكل مي كند

 .هرچيزي كه به نظرت آمد، انجامش بده

 

  

 

  

 

 عواطف منفي

  

زيرا كه در  آيا شما توصيه كرديد كه اينك زمانش فرارسيده تا من عواطف منفي خودم را زندگي كنم،:باگوان عزيز" 

تا آن ها را در حضور ديگران نشان دهم ؟ تجربه ي سال ها پيش خودم را   گذشته من هرگز به خودم اجازه نداده ام

و  بيان كردن هر احساسي كه توصيه مي شد، به روش خود بود، آن،  روه به ياد مي آورم كه يكي از تمريناتدر يك گ

شايد حتي نمي دانستم كه چنين احساس هايي وجود هم . من قادر نبودم هيچ چيز به جز خشم را بيان كنم

من سعي دارم قطعه  .ي وجود دارندقبول كنم كه چنين عواطف حتي خودآگاهانه به خودم اجازه نمي دادم  !دارند

 "آيا در خط هستم؟  .هاي اين معما را كنار هم بگذارم 

  

ولي نگفته ام ." عواطف منفي خود را بيان كنيد: "من گفته ام. ، اول يادت باشد كه مرا سوء تفاهم نكنيArpitaآرپيتا 

گر از كسي عصباني هستي و شروع كني به حالا، ا.چيزها اينگونه به انحراف كشيده مي شوند."در حضور ديگران: "

او مجسمه اي مرمرين نيست، او نيز كاري . نيست كه ساكت بنشيند گوتام بودابيان خشم خودت، آن شخص يك 

اينگونه خشم بيشتري در تو ايجاد مي شود ، و اين .تو بيان خشم مي كني و او بيان خشم مي كند. خواهد كرد

همين ها را توليد مي كند و با كينه ورزي و آنوقت احساس مي كني كه بيشتر  خشم يا خشونت، از سوي ديگر نيز

 !پيشرفت كرده اي، زيرا كه خشمت را بيان كرده اي

اگر احساس خشم داري، به اتاقت برو، در را .آري، به شما گفتم كه بيان كنيد ، ولي منظورم در حضور ديگران نيست

چيزهايي را بگو كه هرگز به هيچكس نگفته : ، برسر تصوير خودت فرياد بكشببند، بالش را بزن، دربرابر آينه بايست

چيزها در . ولي اين بايد پديده اي خصوصي باشد، وگرنه پاياني برايش نيست .اي و هميشه مي خواسته اي بگويي

كسي بنابراين لحظه اي كه احساسي منفي نسبت به . دايره مي چرخند ما مي خواهيم به آن ها پايان بدهيم



اينك اين خشم . مسئله اين است كه تو يك انرژي معين از خشم در خود داري. داري، آن فرد ديگر، مسئله نيست

 .تو نبايد آن را در درون خودت سركوب كني. شود  defuseبايد در كائنات محو و ذوب 

اين يك مراقبه است، . تبنابراين هروقت مي گويم بيان كن، هميشه منظورم در خلوت است، در تنهابودن خودت اس

اگر احساس اندوه داري، در اتاقت بنشين و تا جايي كه مي تواني احساس اندوه داشته باش ، نمي . نه يك جنگ

هيچ چيز براي هميشه باقي نمي ماند، به زودي مي . غمگين باش و ببين چقدر مي پايد واقعاً . تواند آسيبي بزند

 .گذرد

همه چيز . ن ، ولي در خلوت خودت اين احساس ها ربطي به ديگري ندارنداگر احساس گريستن داري، گريه ك

 است، چرا آن را عمومي كني؟  تومشكل 

و اگر در حضور ديگران بيان كني، نه تنها كمكي نخواهد كرد، بلكه آن را افزايش خواهد داد بنابراين، هر روز، پيش از 

: ديوانه وار بكن كه هميشه مي خواستي انجام بدهي اينكه به خواب بروي، در تختت بنشين و انواع كارهاي

و اين به آن معني نيست كه . كارهايي كه مردم وقتي خشمگين يا خشن هستند و ويرانگر هستند انجام مي دهند

! فقط پاره كردن روزنامه و ريز ريز كردن آن و پراكندنش در همه جا: نسبت به چيزهاي بسيار پرارزش ويرانگر باشي

 .يت مي كندهمين كفا

مي تواني چيزهاي بي ارزش را نابود كني ، ولي همه چيز بايد در خلوت خصوصي خودت انجام شود، تا وقتي كه 

اگر مي خواهي كاري در حضور ديگران انجام دهي، آن كاري را كه آن . بيرون مي آيي، تازه و شاداب بيرون بيايي

من در "زد كسي كه از او خشمگين هستي بروي و به او بگويي، مي تواني ن. قبايل بدوي انجام مي دادند انجام بده

لطفاً مرا . چيزهاي زشتي به تو گفتم. سرت داد كشيدم، به تو فحش دادم. خلوت خودم از تو خيلي عصباني بودم

ولي به نوعي . ولي تمامش در خلوت و تنهايي خودم بوده، چون كه اين مشكل من بود، ربطي به تو نداشت. ببخش

 .مت تو جهت داشت و تو از اين آگاه نيستي، بنابراين نياز به عذرخواهي هستبه س

و آن شخص عصباني . اين به مردم كمك مي كند تا به يكديگر كمك كنند. اين كار را بايد در حضور جمع انجام داد" 

پاك شدن مي و اگر احساس . تو كاري با من نكرده اي. نيازي به عذرخواهي نيست"نخواهد شد، خواهد گفت، 

 ."كني، تمرين خوبي بوده است

ولي منفي بودن هايت و زشتي هايت را به حضور ديگران نياور، وگرنه براي حل مشكلات جزيي، مشكلاتي بزرگتر 

و اگر مي خواهي . هرچيز منفي بايد در خلوت صورت بگيرد، در تنهايي خودت. واقعاً بسيار دقت كن. مي آفريني

ن درآن مورد بگويي ، زيرا شايد كسي در فكرت بوده كه از او متنفر بوده اي و در حال پاره جمله اي در حضور ديگرا

كردن روزنامه او را كشته اي ، نزد او برو و طلب بخشش كن و در اينجاست كه مي تواني تفاوت مرا با اين به اصطلاح 

راي هميشه فهميدي كه هر مشكلي مال ولي وقتي كه يك بار و ب. درمان آنان موقتي است. درمانگران غربي ببيني

نيازي . ملافه ي كثيف خودت را در حضور ديگران تميز نكن.خودت است، پس بايد هم در خلوت خودت حل بشود

 چرا بي جهت ديگران را درگير مي كني؟ چرا بي جهت چهره اي زشت از خودت مي سازي؟. نيست

يك كنفرانس جهاني از روانشناسان، روانكاوان و : برپا بود گردهمايي بزرگي. به ياد داستان بسيار عجيبي افتادم

يكي از روانكاو هاي بزرگ داشت مقاله اش را مي خواند، . درمانگران از هر مكتبي كه با ذهن انسان سروكار داشت

ردي ولي نمي توانست بخواند زيرا توجه اش دايم به يك زن روانكاو جوان و زيبا بود كه در صف جلو نشسته بود و م

روانكاو نمي توانست مقاله را . پير و زشت مشغول بازي كردن با سينه هاي آن زن بود و زن جوان ابداً ناراحت نبود

سعي كرد آن زن جوان و پيرمرد را زير جزوه اش از ديد پنهان كند، ولي به ياد نمي آورد كه كدام خط را مي . بخواند

 !"اين غيرممكن است"عاقبت گفت،  و عاقبت چنان قاطي كرده بود كه! خوانده است

او يك انديشمند مشهور بود و . كنفرانس نتوانست بفهمد كه چه چيز غيرممكن است و او چرا اينگونه رفتار مي كند

او نيمي از جمله اي را مي خواند و سپس ادامه ي آن چيزي را مي گفت كه ابداً ربطي . امروز مسخره رفتار مي كند

و او ابداً به ...." چنان قاطي شده كه نمي توانم"مي رفت به صفحه ي بعدي و حالا مي گويد، به آن نداشت و آنوقت 

موضوع چيه؟ چرا مثل احمق ها رفتار "شخصي برخاست و گفت، . آن زن كه در جلويش نشسته بود نگاه نمي كرد

كند و آن مرد پير و زشت من مثل احمق ها رفتار نمي كنم، اين خانم جوان هيچ كاري نمي "مرد گفت، " مي كني؟

 . تو بايد مقاله ات را بخواني. ولي اين مشكل تو نيست"زن جوان گفت، ." دارد با سينه هاي او بازي مي كند



او نيروي جنسي " "پس چرا من نگرانش باشم؟  است، اواين مشكل   .حتي من هم اين را مشكل خودم نمي دانم

 . ه بوده به مدت كافي سينه ي مادرش را داشته باشدشايد او نتوانست: خودش را سركوب كرده است

و اين مشكل من . و او به من آسيبي نمي زند.... شايد هشتاد سال داشته باشد... و او هنوز هم در اين سن

او بايد . است اومختل شدي؟ اين فقط مشكل  توچرا : نيست، پس چرا مانعش شوم؟ و اين مشكل تو هم نيست

ولي آنچه كه آن زن ." در واقع، او استاد من است. ر بگيرد ، و او خودش يك روانكاو بزرگ استتحت روان درماني قرا

به يك شخصيت بسيار تماميت يافته نياز دارد، يك ديدگاه قاطع و " كاري كه او مي كند مشكل من نيست،"گفت، 

 .د اوروشن كه حتي با وجودي كه كاري با او انجام مي شود، مشكل آن مرد است و نه خو

چرا من بايد ناراحت شوم؟ به نظر مي رسد كه اين مرد بيچاره از همان ابتداي كودكي رنج كشيده "آن زن ادامه داد، 

اگر من بتوانم به او قدري رضايت بدهم، ضرري وجود . و حالا تقريباً پايش لب گور است... و هرگز فرصتي نيافته است

 . من تعجب مي كنم كه چرا تو نتوانستي مقاله ات را بخوانيابداً به من آسيبي نمي زند ، ولي . ندارد

آن . و اين واقعيت بود." تو نيز همين مشكل را داري. به نظر مي رسد كه در پشت سر اين پيرمرد، خودت ايستاده اي

 . وگرنه چيزي نبود كه او نگرانش باشد. روانكاو نيز همين مشكل را داشت

و اگر آن زن جوان . مي گذاشت آن پيرمرد هم هركاري دلش مي خواست انجام بدهد او بايد مقاله اش را مي خواند و

اگر مردم بتوانند مشكلاتشان را براي خودشان نگه دارند و آن . مانع او نيست و توجهي به آن ندارد، ربطي به او ندارد

 .زيرا در اينصورت مشكلات بزرگ نمايي مي شوند.... را در همه طرف پراكنده نكنند

حالا، آنچه اين پيرمرد نياز دارد فقط يك شيشه ي شيرخوري نوزادان است، تا شب در تنهايي خودش بتواند از آن 

آنچه . و در تاريكي، چه نوك پستان باشد و چه يك قطعه لاستيك، تفاوتي ندارد. شيشه، شير گرم بمكد و لذت ببرد

ولي او آن . تا بتواند در آرامش و بدون مشكل بميرد كه آن مرد نياز دارد يك شيشه شير كوچك است تا هرشب بمكد

كسي هم كه مطلقاً از اين ميان : به روي اين زن بيچاره پرتاب مي كند كه ربطي به او ندارد و نه تنها اين  مشكلات را

 .دور است مختل مي شود، زيرا او نيز همين مشكل را دارد

درمان گروهي كمك زيادي نخواهد كرد، زيرا هركاري كه در  هيچ نوع. مشكلات شخصي خودت را براي خودت نگه دار

و گروه نمي تواند تمام زندگيت بشود، آنوقت هرگاه بيرون از . گروه انجام مي دهي نمي تواني در جامعه انجام دهي

آنچه من به تو مي دهم يك فن ساده است كه خودت بتواني به . گروه باشي دوباره در همان دردسر خواهي بود

ناخودآگاهت را پاك كن و با مردم ديگر به دنياي بيرون بيا ، با چهره اي نرم تر، چشماني تميزتر، . ني انجام دهيآسا

 .كردارهاي انساني تر

اين ربطي به . استفاده كردي  public"عموم"تو از واژه . ، فقط مرا بد درك نكنآرپيتابنابراين همه چيز درست است، 

بگذار آنان هم در . چرا به ديگران زحمت بدهي؟ آن ها مشكلات خودشان را دارند. ديگران ندارد، مشكل تو است

راه هايي را براي بيان كردن پيدا كن كه تا حد . احساس هايت را بيان كن. خلوت خودشان با مشكلاتشان ور بروند

يي را كه بيرون مي ممكن اقتصادي و ارزان باشند ، ولي هميشه در تنهايي خودت، تا فقط خودت زشتي آن چيزها

 .ريزي بداني

  

 

  

 

 

 

 بيان كردن نياز

 :باگوان عزيز" 



ما تقريباً همه روز به يك فروشگاه  ،وقتي كودكي خردسال بودم مادرم هميشه مرا براي خريد همراه مي برد

يك روز او فراموش كرد كه به ما .مي داد مشخص مي رفتيم و صاحب مغازه هميشه پس از خريد به ما يك شيريني

وقتي كه مي خواستيم از در خارج شويم، او هنوز هم به ياد .شيريني بدهد و البته من بي صبرانه منتظر آن بودم

 !"خوب، من امروز ابداً شيريني نمي خواستم" نداشت كه شيريني ما را بدهد، بنايراين من با صداي بلند گفتم، 

تان كوتاه را در درونم حمل كرده ام و در طول ساليان هنوز هم خودم را ديده ام كه همانطور من هميشه اين داس

همچنين مردمان زيادي را مي بينم كه همانگونه  اينك، همانطور كه قادر هستم عملكرد آن را ببينم، .مي كنم رفتار

و چرا  هيم و آنچه را كه نياز داريم بيان كنيمباگوان، چرا ما غالباً قادر نيستيم تا آنچه را كه مي خوا .عمل مي كنند

 "غالباً به جاي راه هاي مستقيم، راه هاي طولاني تر را انتخاب مي كنيم؟ 

  

شما چنين بار آمده ايد كه نيازها، ناتواني ها و واقعيت خودتان را نشان ندهيد، بلكه وانمود كنيد كه شخصيتي قوي 

اين . از به كمك هيچكس نداريد و خودتان مي توانيد زندگي خود را اداره كنيدداريد و نياز به هيچ چيز نداريد و ني

شنيده ام كه در يك .و تقريباً همه مانند اين داستان تو رفتار مي كنند. بارآمدن، وارد تاروپود وجود شما شده است

من "يكي از آنان گفت، . دشب تابستاني، دو گدا در زير درختي دراز كشيده بودند و مهتاب زيبا را تماشا مي كردن

اين ممكن نيست، زيرا من آن را نخواهم فروخت "گداي دوم گفت، ." مي خواهم به هر قيمتي كه شده ماه را بخرم

 !!" به هيچ قيمتي

 !هردو اين را مي دانستند، ولي هيچكدام مايل به اذعان نبودند. و هيچكس ماه را نمي خرد

گداي . گداي اولي مي خواست ماه را به هر قيمت خريداري كند ،باشدهركسي مايل است كه از ديگري قوي تر 

 چرا حرف هاي بي معني مي زني؟ "دوم نگفت كه، 

مردم آماده هستند تا منافق !"نه، من آن را نخواهم فروخت، به هيچ قيمتي"او گفت، . ماه كه براي فروش نيست

و اگر . تو چهره ي واقعي هيچكس را نمي بيني. ده اندباشند، زيرا كه تمام افراد جامعه بر صورت هايشان نقاب ز

كسي را ببيني كه نقاب نزده، كه اصالت دارد و منافق نيست، او همه را برآشفته مي كند، زيرا او شما را به ياد 

چهره ي اصيل خودتان مي اندازد و شما چنان در نفاق ريشه گرفته ايد و چنان در نفاق سرمايه گذاري كرده ايد كه 

كه فقط واقعيت را همانگونه كه هست   تنها راه اين است كه آن مرد بدون نقاب را. مي توانيد از آن بيرون بكشيدن

 .مي گويد، محكوم كنيد

. برعكس، دروغ و ريا پاداش دارد و مورد احترام است. ولي در اين دنياي پهناور، حقيقت مورد احترام و قدرداني نيست

ولي خود حقيقت مورد . طوري جلوه كند كه حقيقت است  هر باشي تا هر دروغبايد در دروغگويي بسيار ما

محكوميت است، بنابراين، مردمان بسيار اندكي وجود دارند كه شهامت راستگويي دارند و از عواقب آن نيز رنج مي 

نه   !را كشته بود او پيشاپيش دو زنش. برادر مادرم براي سومين بار ازدواج مي كرد و پنجاه و دو سال داشت. برند

وقتي ! ولي او زن كش بزرگي بود و حالا او با يك دختر چهارده ساله ازدواج مي كرد  واقعاً، آنان خودشان مرده بودند

آيا ديوانه شده اي؟ او دايي تو است، "مادرم گفت، ." من اعتراض خواهم كرد"من از اين ماجرا باخبر شدم، گفتم، 

درواقع، چون او برادر تو است و دايي من است، اين بيشتر وظيفه ي من است . يستمهم ن"گفتم، ." برادر من است

 ."كه اعتراض كنم

من . من هيچ كاري نمي كنم"گفتم، ." اين كار را با دايي خودت نكن"حالا تمام اقوام سعي داشتند مرا متقاعد كنند، 

او مي تواند با يك زن . هارده ساله ازدواج كندفقط آشكار مي كنم كه يك مرد پنجاه و دو ساله نبايد با يك دختر چ

او مي تواند با يك زن بيوه ازدواج كند، ولي با يك دختر . پنجاه ساله ازدواج كند و من كاملاً با اين موافق هستم

 . تا زماني كه آن زن بيست و هشت سال داشته باشد، شايد كلك خودش كنده شود.......... چهارده ساله

و چه نيازي است؟ پسرهاي او ازدواج كرده اند، . تواند زن را بكشد، خودش كشته خواهد شد اين بار او نمي

و آيا مي دانيد ." دخترانش ازدواج كرده اند و اين دختر به جاي دختر خودش است، تفاوت سني آنان خيلي زياد است

و هرآنچه من مي . وليد مشكل كنمكه آنان چه كردند؟ آنان مرا در اتاقي محبوس كردند زيرا مي ترسيدند كه من ت

ولي هيچكس نمي خواست كه . گفتم حقيقت داشت، آنان اين را درك مي كردند و مي دانستند كه حقيقت دارد



و تو چرا بي جهت گردنت را دم تيغ مي . او مردي ثروتمند و قوي است و شايد انتقام بگيرد. "نرمي امور را آشفته كند

 ."ربطي به تو ندارد  دهي؟

زيرا   به هيچكس ربط ندارد؟ آن دختر از خانواده اي فقير است، پدرش او را مي فروشد  پس به كي ربط دارد؟"فتم، گ

 . آن دختر با يك مرد پنجاه و دوساله ازدواج مي كند

ولي هيچكس نگران آن دختر نيست كه او چه فكر مي . پول مي گيرد، بنابراين خوشحال است روپيپدر دختر هزاران 

كه به زودي، وقتي كه در اوج جواني اش است، او را بيوه   يك دختر چهارده ساله كه با مردي ازدواج مي كند  كند

دايي من كه . اين زماني بود كه مراسم در شرف انجام بود." حالا زمان بحث كردن نيست"آنان گفتند، ." رها مي كند

....... اسب را بگيرم و تمام مردم شهر را جمع كنمو من مي خواستم جلوي آن . داماد بود روي اسب نشسته بود

آنان مرا زنداني كردند و من سخت تلاش كردم، ولي كسي به حرف ." اين كار بايد متوقف شود، اين يك جنايت است"

و درواقع، آنچه كه گفته بودم اتفاق افتاد، آن هم نه خيلي . من گوش نمي داد، همه به مراسم عروسي رفته بودند

 . آن دختر شانزده ساله بود كه آن مرد ازدنيا رفت. قط دو سال پس از آن ازدواجدور، ف

ما هرگز نمي دانستيم كه او به اين زودي خواهد "آنان گفتند، !" حالا مرا در اتاق زنداني كنيد"و من به آنان گفتم، 

آن دختر براي بقيه ي عمر بيوه  تفاوت سني چنان زياد بود كه او مي مرد و: يك چيز خيلي آشكار بود"گفتم، ." مرد

 ."پس حالا پيشنهاد من اين است كه آين زن بايد ازدواج كند. خواهد بود

در آن زمان ." زنان بيوه كه ازدواج مجدد نمي كنند. چطور ممكن است؟ هيچكس نمي تواند با او ازدواج كند"گفتند، 

شده، زنان بيوه، بيوه مي مانند، زيرا ازدواج مجدد آنان از حتي امروزه نيز كه قانون وارد كتاب ها . قانوني وجود نداشت

   اگر زني بيوه ازدواج كند، حرمت خودش را از دست خواهد داد. نظر جامعه بسيار توهين آميز است

پس اينك قانون چنين اجازه اي مي دهد، ولي در آن زمان حتي قانون هم چنين . و او بايد در جامعه زندگي كند

 .زنان بيوه نمي دادفرصتي را به 

اگر زني بيوه با كسي . تو نبايد چنين كاري كني"گفتند، ." من سعي مي كنم او را ترغيب كنم"ولي من گفتم، 

گناه اين است كه اين دختر بايد شصت سال يا . من گناهي در اين نمي بينم"گفتم، ." ازدواج كند، يك گناه است

  حتي اگر او با تو موافقت كند"و آنان گفتند، ." اي انحراف جنسي استاين يكي از ريشه ه. بيشتربيوه باقي بماند

آنوقت از كجا شوهري برايش پيدا خواهي كرد؟ هيچ مردي   نمي تواند موافقت كند، زيرا بسيار نامحترمانه است  كه

يوه باشد يا باكره؟ چه فرقي دارد كه او ب. او فقط شانزده سال دارد"گفتم، ." حاضر نيست با يك زن بيوه ازدواج كند

 ."تا اينكه به دختري باكره، كه هيچ تجربه اي ندارد  كه قدري تجربه دارد  بهتر است كه با زني بيوه ازدواج كند

من با مردان زيادي صحبت كردم و همه مي گفتند، !" فقط آن مرد را پيدا كن. ذهن تو فقط سروته است"گفتند، 

 "اين دردسر كنم؟ چرا بايد خودم را وارد. فراموشش كن"

ببين، اين زن پول زياد دارد و "ولي من ترتيبي دادم كه يكي از مستخدمين خودم را ترغيب كنم، زيرا به او گفتم، 

پول و يك . تو نمي تواني چنين پولي را در چندين زندگاني فراهم كني. شوهرش پول زيادي برايش گذاشته است

 "گر چه مي خواهي؟دي! دختر زيباي حاضر و آماده و با تجربه

ولي اگر كسي خبردار شود كه من بله گفته ام، مرا خواهند . حرف هايت به نظر درست است"مستخدم گفت، 

نگران نباش، تو به اين "گفتم، ." اگر پدرت بفهمد خدمت من در اين خانه تمام است. من خادمي فقير هستم  .كشت

 . خدمت نيازي نخواهي داشت

چه تضميني وجود دارد؟ تمام جامعه "او گفت، ." يگر نيازي به كاركردن هم نخواهي داشتوقتي كه ازدواج كني، د

آنان به . من اين مردم را مي شناسم. من مردي فقير و بيچاره هستم. مانع من است و تو اين مردم را نمي شناسي

 . يا جرمي مرتكب شده امكه من دزدي كرده ام و   هر بهانه اي مي توانند مرا در ايستگاه پليس زنداني كنند

  تو فقط به من بله بگو و ساكت بمان"گفتم، ." من مردي فقير هستم و حتي از عهده ي گرفتن وكيل هم بر نمي آيم

اگر به من قول بدهي كه با كسي "گفت، ." آنوقت بايد با طرف ديگر صحبت كنم. تا من بدانم مردي را در آستين دارم



من به كسي چيزي نمي گويم، ولي اگر او حاضر باشد، تو بايد با آن زن "و قول دادم، به ا." در اين مورد حرف نزني

 ."ازدواج كني

و وقتي با آن زن حرف زدم، از من بسيار ." ولي در شهري ديگر، نه در اين شهر  من مي توانم ازدواج كنم" گفت، 

 ." تو مرا وارد راه هاي گناه مي كني: "خشمگين بود

فقط روي پله . وارد خانه نخواهم شد. من مي آيم"گفتم، ." بست و گفت، ديگر هرگز به اين خانه نيااو در را روي من 

اگر تصميمت عوض شد، از داخل دو ضربه به در . فقط به اين خاطر كه شايد تصميمت عوض شود. ها مي ايستم

 ."من مردي را در آستين آماده دارم. بزن

دانستم كه او در پشت در ايستاده است ولي شهامت ندارد كه آن دو ضربه را و مي . و من هر روز به آنجا مي رفتم

شايد شصت سال يا هفتاد سال در خانه اي . اين امري ساده است"گفتم، . عاقبت دو ضربه زد و در را باز كرد. بزند

اين چيزها را به آن مرد بيمار و پير و در حال مردن بود و من مي خواستم . خالي بماني و هيچ چيزي را نشناسي

 "آن مرد كيست؟"گفت، ." نگران نباش. حالا آماده شو« .زندگي اين دختر بيچاره را ازبين نبريد»مردم بگويم كه 

خداي من، حالا بايد مردي را از طبقه ي "گفتم،." نه، زيرا او از طبقه ي من نيست"و وقتي نام او را گفتم، زن گفت، 

است يا من؟ و ازدواج چه ربطي به طبقه دارد؟ تو به يك مرد نياز داري و من مردي  خودت پيدا كنم؟ آيا اين زندگي تو

  وقتي مشخصات او را به آن زن دادم" طبقه چه ربطي دارد، به جز تعصبات؟. سالم و جوان را به تو خواهم داد

نكن كه با ازدواج كردن با  فكر. تو از خانواده اي فقير هستي"گفتم، ." او فقط يك خدمتكار است"ناراضي بود و گفت، 

اين مرد كار . فراموش نكن، همين دو سال پيش تو خودت تقريباً يك گدا بودي. يك مرد ثروتمند، تو نيز ثروتمند شده اي

 ."مي كند و پول در مي آورد و هرگز يك گدا نبوده

وقتي جويا شدم كه او كجا . دو پدر بزرگم به نوعي نام آن مرد را از عروسش گرفت و آن مستخدم از كار بركنار ش 

آنان مي بايست قدري پول به او داده و از . من ديگر هرگز آن مستخدم را نديدم. رفته است، هيچكس جواب نمي داد

اين جامعه اي است كه با تعصبات زندگي . و من نتوانستم مردي ديگر را پيدا كنم. او خواسته باشند كه از شهر برود

 . ارد كه با اين تعصبات هماهنگ شوندمي كند و از همه توقع د

و همين در زندگي چنان رنجي توليد مي كند . بنابراين حتي يك كودك خردسال هم به روش بزرگتر ها رفتار مي كند

تو . تو از مرد يا زن خودت عشق مي خواهي، ولي نمي تواني اين را به زبان بياوري. كه نمي توانيد تصورش را بكنيد

فقط منتظر هستي كه زن چيزي بگويد و يا ! كه سه بار آن را خوانده اي  روزنامه ات را مي خوانيفقط مي نشيني و 

و البته، زن هميشه فكر مي كند كه . اين پايين تر از مقام تو به عنوان يك مرد است كه به دنبال او بروي. نزد تو بيايد

 .مرد بايد او را دنبال كند

مردم زيادي وجود "  ا احساس تنهايي مي كند و مردي را ندارد كه دوستش بداردزير  من به تازگي به زني مي گفتم

 ."دارند، فقط يكي از آنان را بگير

كه كسي مرا تعقيب كند و هيچكس مرا   من عاشق اين بازي هستم. ولي اين هرگز روش من نبوده است"گفت، 

 ." تعقيب نمي كند

 ."نپس تو كسي را تعقيب ك! حالا مشكل شد" گفتم، 

من خوب   مردان هميشه مرا تعقيب مي كرده اند و من فرار مي كرده ام. اين برخلاف تمام زندگي من است"گفت، 

ولي تازماني كه كسي . مي دانسته ام كه گرفتار مي شوم، آهسته مي رفتم تا ببينم كه آن مرد پيش مي آيد يا نه

 ."مرا دنبال نكند، من احساس خوشي ندارم

من آن مرد را پيدا كرده . حالا بايد مردي را پيدا كنم و به او بگويم كه تو را دنبال كند. ي دشوار استاين خيل"گفتم، 

من به وراي سكس "برعكس، آن مرد به آن زن گفت، !" كه ابداً دنبال اين چيزها نيست  ام، ولي او چنان خرفت است

 ."ج بيهوده استاين يك رن. من ديگر به عشق و عاشقي علاقه اي ندارم. رفته ام



من به وراي سكس و به وراي " ولي مرد بايد به قدر كافي قوي باشد و وقتي مردي بگويد كه . و اين واقعيت ندارد

 .اين قوي ترين نقطه است" عشق رفته ام، 

به نوازش "گفتم، ." هيچ چيز، ما فقط همديگر را نوازش كرديم" زن گفت، " و بعد چه شد؟"پس از آن زن پرسيدم، 

 !"كسي چه مي داند! شايد اتفاقي بيفتد. كردن ادامه دهيد

 

  

 

 

 

 عادت ماهانه

  

اين يكي از آن  .نظربدبختي بزرگي مي آيد كه جهان هستي به زنان اين عادت ماهانه را داده است: باگوان عزيز" 

ف و چيزهاي جنون آميزي را كه به دنبال دارد با خود مي چيزهايي است كه مي داني كه مي آيد، و تمام آن عواط

دست كم براي  و درعين حال مشكل ترين چيز اين است كه قادر باشي آن را مشاهده كني و با آن هويت نيابي .آورد

همچنين خنده آور هم هست، زيرا به نظر مي رسد حتي مردان هم وقتي ما در اين حالت هستيم، . من چنين است

 ! ن مي شوند و با آن هويت مي گيرنددرگير آ

 "چگونه مي توانيم چيزي را كه بخشي جدانشدني از بيولوژي ما است مشاهده كنيم؟ 

  

چه چيزي را بيرون از خودت تماشا كني يا چيزي را در درون بيولوژي : يكي است   watchfulnessهنر مشاهده گري

 .اين نيز خارج از تو است  خودت مشاهده كني

ولي مشكل، مشاهده گري . نم كه مشكل است، زيرا تو بيشتر با آن هويت گرفته اي، بسيار نزديك استمي دا

 . آن هويت گرفتن بايد گسسته شود. نيست، مشكل در هويت گرفتن است

وقتي كه احساس مي كني عادت ماهانه نزديك مي شود، سعي كن تماشا كني، سعي كن ببيني كه همراه با 

خشم، افسردگي، نفرت، تمايلي براي جنگيدن، و ميلي براي اوقات تلخي   را مي آوردخودش چه چيزهايي 

اين چيزها در درون من بالا خواهد "و نه تنها تماشا كن، بلكه به مردي كه دوستش داري بگو،   فقط تماشا كن.كردن

 .زد

ت كه تو درگيرش شوي، مي من بهترين كوششم را مي كنم تا هشيار باشم، ولي اگر من هويت گرفتم، نيازي نيس

و مرد مي تواند درك كند كه زني كه در ." تو بسيار دور از آن هستي و بيرون از آن قرار داري. تواني فقط تماشا كني

و زن نيز بايد همين كار را بكند، زيرا كه شايد ندانيد، . او به محبت تو نياز دارد. اين دوران قرار دارد دچار مشكل است

 .ادت ماهانه ي خودش را داردولي مرد نيز ع

مرد . چون عادت او تجلي جسماني ندارد، در طول قرن ها كسي متوجه نبوده كه مرد نيز دچار اين دوران مي شود

مرد نيز براي چهار يا پنج روز در . بايد هم كه چنين باشد، زيرا او و زن، هردو بخش هايي از يك تماميت كل هستند

 . دست كم، تو مي تواني تمام مسئوليت را متوجه عادت ماهانه ي خودت كني. دماه به سوراخي تاريك مي رو

مرد حتي چنين كاري هم نمي تواند بكند، زيرا عادت ماهانه ي او فقط عاطفي است او از همان عواطفي گذر مي 

هم نكرده  و چون در مورد او تجلي جسماني وجود ندارد، هيچكس حتي در اين مورد فكر. كند كه تو گذر مي كني



ولي اينك واقعيتي تثبيت شده است كه مرد نيز هر ماه از همان تغييرات عاطفي عبور مي كند كه تو در آن . است

 .بنابراين او به هيچ وجه مزيتي ندارد و تو نسبت به او، دچار بدبختي خاصي نيستي. موقعيت قرار مي گيري

زياد با او زندگي مي كني و آهسته آهسته، آهنگ بدن  مشكل وقتي برمي خيزد كه مردي را دوست داري و به مدت

بنابراين وقتي كه عادت ماهانه به تو دست مي دهد، او نيز دچار . هاي شما بسيار باهم هماهنگ مي شوند

مشكل واقعي از اينجا برمي خيزد، هردوي شما در آن سوراخ تاريك قرار داريد، هردو . قاعدگي خودش مي شود

 .و شما مسئوليت اين را به يكديگر نسبت مي دهيد. و غمگين هستيد، هردو پريشان هستيدافسرده هستيد، هرد

و راه دريافتنش اين است كه فقط در دفتر خاطراتش   .بنابراين مرد نيز بايد دوران عادت ماهانه ي خودش را پيدا كند

 . بنويسد كه هر روز چه احساس و چه حالتي دارد

ن پنج روزه وجود دارد كه پيوسته در افسردگي هستي، حال بدي داري و آماده جنگيدن و در خواهي يافت كه يك دورا

اين همان : به يك نتيجه گيري قطعي خواهي رسيد  در دفترت يادداشت كني  اگر دو سه ماه تماشا كني. هستي

 ."هستند مناين ها پنج روز : "به زنت اطلاع بده! پنج روز است

زنت متفاوت باشند، خوب است و شانس آورده اي، زيرا مشكل فقط نصف خواهد   اهانه ياگر اين پنج روز با دوران م

نيازي   .بنابراين مرد مي تواند تماشا كند كه زن چه وقت اوقات تلخي مي كند و كارهاي احمقانه انجام مي دهد. بود

بايد خونسرد باشد و اين فرصت مرد . ندارد كه مشاركت كند، نيازي ندارد كه پاسخي بدهد، نبايد واكنش نشان دهد

 ."من هشيار هستم"را به زن بدهد تا ببيند كه او خونسرد است، يعني اينكه، 

. ولي آنوقت نيز، هردو مي توانيد هشيار باشيد! ولي اگر اين دو دوره باهم يكي باشند، آنوقت واقعاً فاجعه خواهد بود

گي خود قرار دارد و خوب نيست كه روي اين مرد بيچاره باري تو نيز قادر هستي تا ببيني كه آن مرد در دوران قاعد

خوب است كه بار خودم را نزد خودم : "اضافي خالي كني، و او نيز مي تواند درك كند كه تو در حال رنج بردن هستي

 .فقط مشاهده گر باشيد." نگه دارم

د كه مانع اين امكان بوده اند، وگرنه، دوران در واقع اين مذاهب دنيا بوده ان... به زودي يك امكان وجود خواهد داشت

اگر قرص ضدبارداري مصرف مي كني، شايد اين . و براي زنان آسان تر از مردان  قاعدگي مي توانست ازبين برود

بنابراين آسيبي نمي رسد، . قاعدگي ازبين مي رود  براي بيشتر زنان، قرص چيزي كامل است. دوران ازبين برود

پس او نيز مي تواند ازاين  همين چند روز پيش شنيدم كه براي مردان نيز قرصي را ساخته اند،و . قرص مصرف كن

نكته ي مهم تر اين است كه هشيار . ولي اين فقط موقعيت بيولوژي شما را تغيير خواهد داد. قرص ها مصرف كند

 . باشيد

لي آن قرص ها مي توانند درد جسماني تو را و. اگر از اوضاع آگاه باشي و هويت پيدا نكني، اين بسيار مهم تر است

. اگر بتواني درد را برطرف كني  نيازي نيست كه بي جهت درد بكشي. برطرف كنند و من كاملاً با آن موافق هستم

و مرد نيز بايد چنين كند، زيرا او نيز از همين دوران .بنابراين قرصي را پيدا كن و از رنج و دردهاي جسماني رها شو

فقط نكته اين است كه مرد بيچاره ميليون ها سال است كه از اين واقعيت بي خبر است، زيرا اين . كند عبور مي

 .ولي عوارض رواني وجود دارند و دقيقاً يكسان است. دوران براي او همراه با عوارض جسمي نيست

ر وجود دارند، مردان نيز بايد از و اگر آن قرص ها اينك در بازا. پيدا كن كه چه وقت آن دوره فرا مي رسد  پس نخست،

نيازي نيست كه بي جهت درد هاي . آن ها استفاده كنند و هشياربودن را مي توانيد به هزارويك نوع تمرين كني

آن قرص ها به يقين مي توانند دوران قاعدگي را متوقف كنند و همچنين مي توانند امكان . جسماني را تحمل كني

ولي درعين حال، ! كه خودش يك بركت است، زيرا دنيا به جمعيت بيشتر نيازي ندارد  باردارشدن را ازبين ببرند

 .هشياربودن را آزمايش كنيد

  

 

  



 انتقاد از ديگران

  

 "چرا من اينقدر دوست دارم از ديگران انتقاد و از زندگي شكايت كنم؟: اشوي عزيز" 

   

با . انتقاد كردن از ديگران و شكايت كردن از زندگي احساس خوبي به تو مي دهد. رندهمه اين را دوست دا

با شكايت كردن از ديگران، احساس مي كني كه بالاتر از آنان . انتقادكردن از ديگران، احساس برتري مي كني

 .اين براي نفس بسيار ارضاء كننده است. هستي

برخي آشكارا چنين مي كنند و برخي هم فقط در درون به اين كار : دو من مي گويم كه تقريباً همه چنين مي كنن

 .ولي لذت بردن از آن يكسان است. مي پردازند

اين ها كساني هستند كه نفسشان را . به ندرت كساني پيدا مي شوند كه انتقاد نمي كنند و شكايت ندارند

بايد به خودت زحمت بدهي؟ ربطي به تو ندارد، چرا   وقتي كه بي نفس باشي، فايده اي در آن نيست. انداخته اند

نفس : بنابراين تاكيد من اين است.اين نفس بوده كه از آن لذت مي برده و تغذيه مي شده. ديگر پاداشي برايت ندارد

 . با انداختن نفس درخواهي يافت كه تقريباً تمام دنيا ناپديد شده است. را بينداز

اينك همان . بود كاملاً ازبين مي رود و تو مردم را با چشماني تازه نگاه مي كني تمام دنيايي كه دور نفس تنيده شده

شخصي را كه پيش تر از او انتقاد مي كردي با ديده محبت نگاه مي كني و ميلي عظيم داري تا با او مهربان باشي و 

ببيني كه اگر تو نيز در موقعيت شايد . اينك چشماني ديگر داري و چيزها را كاملاً متفاوت مي بيني. به او كمك كني

 .ديگر چيزي نيست تا از آن شاكي باشي. او بودي مانند او رفتار مي كردي

مردم را همانگونه كه هستند خواهي . با انداختن نفس، نگرش و رفتار تو بيشتر انساني و دوستانه خواهد بود

و قضاوت كردن در مورد تمامي يك . نمي دانيتو فقط بخشي از آنان را مي شناسي، تمامي زندگي آنان را . پذيرفت

شايد آن يك بخش كوچك در تمامي زندگي او . شخص از روي شناخت بخشي كوچك از او، كاري درست نيست

 .به هوشمندي بسيار نيازي نيست. انتقاد كردن بسيار آسان است: ولي اوضاع چنين است. مناسب و به جا باشد

در يك روستا، مردي جوان بسيار ناراحت است زيرا تمام مردم . را بازگو كرده ام فتورگيناز  ابلهمن غالباً داستان 

روزي مردي خردمند از روستاي او گذر مي كرد و آن مرد جوان نزد او رفت و . روستا فكر مي كنند كه او يك ابله است

. من انتقاد مي كنند هركاري كه بكنم از. من بيست وچهار ساعته مورد سرزنش هستم! به من كمك كنيد"گفت، 

اگر حرف نزنم بازهم مرا . اگر حرف بزنم، مرا سرزنش مي كنند. حتي اگر كاري هم نكنم باز هم از من انتقاد مي كنند

 .ِ"نمي دانم چاره چيست. سرزنش مي كنند

. د من باز مي گردميك ماه بع..... " در گوش او زمزمه كرد و راز را به او گفت..." نگران نباش"مرد خردمند به او گفت، 

 ."نتيجه را به من بگو

 .مرد جوان به بازار رفت و آن فورمول مرد خردمند را به كار بست

چه چيزي در آن زيباست؟ اثبات كن كه چه چيز زيبايي در آن "و او گفت، ." چه غروب زيبايي است" شخصي گفت، 

 !"هست

آيا سندي وجود   ، ولي چگونه آن را اثبات كند؟بودزيبا  آن غروب. مردي كه گفته بود چه غروب زيبايي است يكه خورد

. آن مرد ساكت ماند. داشت؟ آيا مي دانيد زيبايي چيست؟ همه مي دانند ولي كسي نمي تواند آن را اثبات كند

او يك روشنفكر بزرگ   .عجيب است، ما فكر مي كرديم اين مرد يك ابله است" همه شروع به خنديدن كردند، 

 ."است



به سراسر دهكده برو و تماشا كن و هرگاه كسي چيزي گفت : از هرچيزي انتقاد كن: ول آن مرد خردمند اين بودفورم

به ويژه از چيزهايي انتقاد كن كه مردم آن را مسلم انگاشته اند و هيچكس در آن ها  .و كاري كرد از آن انتقاد كن

خداوند كجاست؟ اين چه حرف بي " بي درنگ از او بپرس، استفاده كرد، " خداوند"از واژه   اگر كسي. ترديدي ندارد

عشق چيست؟ عشق : "سخن گفت، فورا از او بخواه" عشق"و يا اگر كسي از " معني است كه مي زني؟

نه، چيزي در قلب " به او بگو، ." عشق در قلب است" كسي خواهد گفت ، !" كجاست؟ آن را نزد همه نشان بده

قلب فقط يك دستگاه گردش . چيزي چون عشق در قلب وجود ندارد. يك جراح بپرسيمي تواني بروي و از . نيست

 "چه ربطي به عشق دارد؟. خون است كه خون را پمپ مي زند و آن را تصفيه مي كند

او پاي مرد . يك ماه بعد آن مرد خردمند به آن روستا بازگشت ولي اينك آن مرد جوان خودش مردي خردمند شده بود

آن حقه كار خودش را كرد و اينك تمام مردم فكر مي كنند كه من ! تو خيلي بزرگي" مس كرد و گفت، خردمند را ل

 !"مردي خردمند هستم

هيچ چيزي را خودت اعلام نكن تا كسي نتواند از تو انتقاد : فقط يك چيز را به ياد داشته باش" پيرمرد به او گفت، 

و هميشه حالت حمله داشته باش و هرگز در موضع دفاعي . شكايت كن تو فقط انتقاد و. بگذار ديگران بگويند  .كند

 ."حمله كن، تهاجم كن و از همه و هركس انتقاد كن و تمام اين مردم تو را خواهند پرستيد. نباش

و تو بسيار ارزان، خردمند . براي انتقاد و شكايت به هوشمندي زياد نيازي نيست. و آن مرد جوان يك مرد خردمند شد

ظرف چند روز دريافتم كه حتي اگر ... يكي از استادان دانشگاه من كه منطق درس مي داد .وشمند خواهي شدو ه

آن را خوانده ام، : "از يك كتاب خيالي، كه وجود خارجي هم نداشت نام مي بردم، او بي درنگ از آن انتقاد مي كرد

اين يك نادرستي آشكار است، زيرا او نخست : "گفتم نزد معاون دانشگاه رفتم و قضيه را به او ." چيزي در آن نيست

و من با ديدن اين رفتار او، من شك كردم كه او آن كتاب ها را . آناني را كه واقعاً كتاب نوشته اند سرزنش مي كند

بنابراين من نام چند كتاب غيرواقعي را . و باهوش است  نخوانده و فقط سعي دارد نشان بدهد كه بسيار كتاب خوان

و آن « .آن نويسندگان هيچ چيز نمي دانند. هيچ چيز در آن كتاب ها نيست»بردم و او از آن ها نيز انتقاد كرد و گفت 

 ."آن كتاب ها ابداً وجود ندارند. نويسندگان وجود خارجي ندارند

بخوانيد و من او را فرا "گفتم، ." من فكر مي كردم كه او مردي مسئول است. اين عجيب است"معاون دانشگاه گفت، 

سپس نام چهار تا كتاب خيالي را نوشتم كه وجود خارجي نداشتند با ." به طور تصادفي وارد خواهم شد

وقتي كه او اينجاست من " نام آن چند كتاب را به معاون دانشگاه دادم و گفتم. نويسندگاني كه فقط تخيلي بودند

 ."از اين كتاب ها نام ببريد و ببينيد واكنش او چيستوارد مي شوم و صحبت خواهيم كرد و شما به طور اتفاقي 

آنان نويسندگاني معمولي و پيش پاافتاده . وقتتان را تلف نكنيد"و او كتاب ها را نام برد و آن استاد بي درنگ گفت، 

او گفت، . معاون دانشگاه باورش نمي شد." هستند و در كتاب هايي كه نوشته اند هيچ چيز اصيل يافت نمي شود

 آيا مي دانيد كه اين چهار كتاب ابداً وجود خارجي ندارند؟ "

و او در برابر معاون دانشگاه با لحني هراسان " و اين چهار نويسنده هم ابداً وجود ندارند؟ چرا از آنان انتقاد مي كنيد؟

 "؟...وجود ندارند؟ پس من چگونه فكر كردم"گفت، 

اين فقط . من در مورد كتاب هايي پرسيده بودم كه وجود نداشتندسعي نكن كسي را فريب بدهي، زيرا "من گفتم، 

من فقط مي خواستم به معاون نشان دهم كه يك استاد بايد دست كم صداقت داشته باشد تا اعلام . يك اثبات بود

احساس اين مرد انتظار چه احترامي را از سوي ما دارد؟ "به معاون دانشگاه گفتم، ." كند كه كتابي را نخوانده است

من آن كتاب را با خودم آورده بودم ." را خوانده است تورگينفاز  ابلهو فقط كتاب   من اين است كه او هيچ چيز نخوانده

شما بايد به او اخطار كنيد . اين مرد همان ابله اين داستان است"و داستان را براي معاون دانشگاه خواندم و گفتم، 

 . س بيفتد، ما همگي او را طرد خواهيم كردكه اگر بار ديگر چنين اتفاقي در كلا

من پيش از آن ملاقات تمام ."انسان خردمند، انسان هوشمند بايد فروتن باشد! او حتي به كتابخانه هم نمي رود

او ده سال بود كه در آن دانشگاه تدريس مي كرد . آن استاد هرگز به كتابخانه نرفته بود. سوابق را بازبيني كرده بودم

 .ين مدت حتي يك كتاب هم به نام او ثبت نشده بود و اين مرد آماده بود تا از همه انتقاد كندو در ا



روانشناسي پشت آن اين است . پرسش تو در اين مورد كه چرا ما چنين آماده ايم تا انتقاد كنيم بسيار ساده است

 . يژه هستي و بيشتر مي دانيكه اين آسان ترين راه است، ارزان ترين راه براي اينكه اثبات كني فردي و

 .در دنياي خرد، فروتن باش! هستي و نه هيچكس ديگر تورگينفولي درواقع فقط اثبات مي كني كه همان ابله كتاب 

و تعجب . پيش از اينكه از كسي انتقاد كني، از هر سو به واقعيت نگاه كن، از تمامي جهات ممكن واقعيت را ببين

و اگر بيشتر توجه كني، هرچه كه مورد انتقاد است . اد و شكايت بسيار اندك هستندموارد قابل انتق: خواهي كرد

بلكه فقط ‘ مورد قبول واقع مي شود و با سپاس هم مورد قبول قرار مي گيرد، زيرا آن موارد نبايد نفس تو را ارضاء كنند

 .ولي براي اين، بايد بسيار كار كني. بايد به آن شخص در راهش كمك كند

به او گفتم   .نوشته بود  Bradley برادليو  Shankara شانكاراز استادهاي من مقاله ي دكترايش را در مورد يكي ا

مطالعه  برادليو شانكارا من آن مقاله را خواندم و اينك، پيش از اينكه نظرم را بدهم، هر نكته ي ممكن را در مورد "

را به بسياري از استادها نشان داده ام و آنان همگي  زيرا من آن مقاله. تو عجيب هستي" او گفت، ." مي كنم

 ."نظرشان را داده اند

من به تمام منابعي كه شما استفاده كرده ايد نگاه خواهم كرد و . من نمي توانم نظرم را چنين ارزان بدهم"گفتم، 

و  شانكارال كشيد تا من و تقريباً شش ماه طو." ساير منابع را نيز كه شما استفاده نكرده ايد مطالعه خواهم كرد

خداي من، چه خوب شد كه تو يكي از ممتحين من : "وقتي كه نظرم را به او دادم، گفت . را مطالعه كردم برادلي

من شش سال روي آن كار كردم و تو ظرف شش ماه تمام منابع . وگرنه من هرگز قادر نبودم دكترايم را بگيرم‘ نبودي

 !"ا كه من نديده بودم مطالعه كرديمرا مطالعه كردي و حتي منابعي ر

فيلسوفان پخته ي  برادليو  شانكارا. مقاله شما نپخته است و توسط يك انسان غيرحرفه اي نوشته شده"گفتم، 

فقط . كار شما يك كار دفتري بوده. شما به اين دو نابغه به اندازه ي كافي احترام نگذاشته ايد. شرق و غرب هستند

مقاله ي . د كتاب از آن خوانده ايد و قطعاتي از اينجا و آنجا آورده ايد و مقاله ي دكترا نوشته ايدچند كتاب از اين و چن

و يك مقاله تا وقتي كه حاوي نكته اي اصيل نباشد، لياقت درجه ي دكترا . شما حاوي يك نكته ي اصيل هم نيست

 . فوقش اين است كه رساله اي زيباست‘ ندارد

 ."ولي نه به عنوان دانشنامه ي دكترا‘ ب آن را چاپ كنيدمي توانيد همچون يك كتا

من خودم نيز احساس مي كنم كه نسبت به اين . حق با تو است"نكته را پذيرفت و گفت، ‘ ولي او مردي فروتن بود

كافي  شانكاراو تمام زندگي  برادليشش سال براي مطالعه تمام زندگي . دو فيلسوف عدالت را رعايت نكرده ام

حتي ممتحنين ‘ ولي هيچكس اين نكته را به من نگفت. شش سال كفايت نمي كند‘ اين دو اوج نبوغ هستند. نبوده

 . اين نكته اشاره نكردند  نيز به

چه . ممتحنين اين را نخواهند گفت زيرا براي اينكه به اين اشاره كنند بايد آن را بخوانند و بايد عميقاً آن را مطالعه كنند

ت مي دهد؟ شايد حتي برخي از شاگردان آنان به من نمره داده اند و ممتحنين حتي به آن كسي به خودش زحم

 ."نگاه هم نكرده اند

هيچكس حاضر نيست كمك كند تا آن . هيچكس زحمت تحسين كيفيات خوب را در ديگران به خودش نمي دهد

او اين است كه نفس خودش  اگر همه رشد كنند، پس او چي؟ تمام توجه: همه مي ترسند. كيفيات رشد كنند

منفي باش و نفي كردن را : بزرگتر شود و آسان ترين راه اين است كه از ديگران انتقاد كند و از همه چيز شكايت كند

 .هر احمقي مي تواند چنين كند‘ و براي اين، نيازي به هوشمندي نيست. روش خودت كن

ن و پر از عشق باشي و فرد بايد آماده باشد تا زمان، انرژي و بايد بسيار مهربا‘ ولي براي اينكه واقعاً منتقد باشي

رويكردي ‘ بلكه توصيه اي دوستانه است‘ آنگاه ديگر عمل تو انتقاد نيست، دشمني نيست. هوشمندي صرف آن كند

يگران مراقبه ي شما نبايد سبب انتقاد كردن شما از د. همه در اينجا بايد بياموزند كه همدردي كنند. همدردانه است

شود، بلكه بايد سبب تحسين كردن شود و اگر به قدر كافي هوشمند باشي، مي تواني طوري تحسين كني كه 

 .بدون اينكه گفته شود، درك شود‘ هرآنچه كه مورد انتقاد است

 



   

 

 

 

 كيميا گري واقعي

 :باگوان عزيز" 

كه من بايد  احساسي داشتم كه شخصي، درجايي روي اين سياره، زنده استتاجايي كه به ياد دارم، هميشه  

 .كسي كه يك فرزانه است، يك كيمياگر، يك مرشد. ملاقاتش كنم

فكر مي كردم كه فقط يك افسانه است، زيرا  .اين بسيار پيش از آن وقتي بود كه من معناي واقعي مرشد را بدانم 

اين احساس چنان در من  .هايي چون مرلين جادوگر و ساير كيمياگران بودمداستان  وقتي كودك بودم عاشق خواندن

 .ازدواج، تجارت، سياست و كشورها. به هرچيزي بازمي داشت قوي بود كه مرا از سپردن هرگونه تعهدي

در يك  آيا اين احساس مي تواند يادآوري مبهمي باشد از بودن با مرشدي چون شما و ازدست دادن يك فرصت

پيشين؟ اگر چنين است، چرا چنين احساسي قوي براي يافتن او در اين عمر وجود دارد؟ من به اين دليل اين زندگي 

سوال را مطرح مي كنم كه شايد كسي همين احساس را داشته باشد و اگر آنان بدانند كه اين ممكن است، آنوقت 

 ."مانند من وقتشان را صرف چيزهاي بي ربط نخواهند كرد

  

زندگي تغيير مي كند، . ، هرگونه امكاني هست كه تو در زندگي پيشين خود با مرشدي بوده باشيmdaPre پريمدا

ولي تاجايي كه به تكامل آگاهي و تجربه هاي آن مربوط است، آن ها تو را وادار مي كنند تا از همان جايي شروع 

همه غيرممكن مي بود كه به اشراق درغيراينصورت، تقريباً براي . كني كه در زندگي پيشين متوقف شده بودي

ولي پس از . تمامي عمرش را صرف چيزهاي بي ربط و بيهوده مي كند: برسند، زيرا ذهن انسان چنين است

هرآنچه كه در تكامل روحاني به دست . هرمرگ، هرآنچه كه باارزش ترين تجربه ي تو بوده، تو را دنبال خواهد كرد

و اين البته تو را واخواهد داشت تا به دنبال مرشدي بگردي، . زدست نمي دهيآمده باشد با تو مي ماند، آن را ا

 .طريقي را جويا شوي، كاري بكني با وجودي كه دقيقاً نمي داني چه بايد بكني

ولي هر خواسته اي، هر اشتياقي براي حقيقت، هر شوقي براي يافتن كسي كه تو را هدايت كند، كه بتواند به تو 

يك معيار ساده وجود دارد كه آيا آن شخص را ..... تازماني كه با آن شخص ملاقات كني. واهد ماندكمك كند، باقي خ

ازبين برود، اگر ديگر اصراري براي جست وجو وجود   goadingاگر آن احساس وادارشدن: ملاقات كرده اي يا نه 

 .نداشته باشد، آنگاه تو آن شخصي را كه در پي اش بوده اي، يافته اي

اين توليد . كه تو فقط يك زندگي داري  بب اديان غربي، موقعيتي بسيار عجيب در ذهن مردم ايجاد شده استبه س

جنون كردن است، زيرا يك چنين زندگي كوتاه و اينهمه كار براي انجام، اينهمه خواسته براي برآورده شدن، اينهمه 

اديان شرقي فقط در يك مورد باهم . وارد گور شوندو همه سريع تر و سريع تر مي دوند تا ! جاه طلبي براي رسيدن

آن ها فلسفه هاي متفاوت دارند، براي چيزهاي مختلف تعبيرات متفاوت دارند، ولي . و اين اهميت دارد  توافق دارند

كه تناسخ يك واقعيت است، كه تو از ازل اينجا بوده اي، : تمام اديان شرقي در يك مورد باهم در توافق مطلق هستند

به سمت انسان بودن حركت كرده اي و در شكل   در زندگاني هاي بسيار زياد، در شكل هاي بسيار، آهسته آهسته

انساني، شايد زندگاني هاي بسيار كرده باشي و براي زندگاني هاي متعدد نيز در آينده به شكل انسان باقي 

 .خواهي ماند، تا زماني كه به آن تجربه ي غايي حقيقت برسي

او ! فقط هفتاد سال عمر به انسان دادن و اينهمه خواسته و جاه طلبي و اينهمه مشكلات؟. ظر درست مي آيدو به ن

 كجا وقت مراقبه خواهد داشت؟ كجا به دنبال حقيقت و مرشد بگردد؟ 



ز اگر در جهان هيچ چي. و علم مطلقاً يقين دارد كه در اين جهان هيچ چيز نابود نمي شود، فقط شكل عوض مي كند

، نيز نمي تواند فقط  consciousnessآنوقت پرارزش ترين پديده، آگاهي يا معرفت  نه حتي يك سنگ  نابود نمي شود

تمامي تجربه هاي تو، تاجايي كه . تو بارها به دنيا آمده اي و بارها مرده اي، ولي ادامه داده اي. با يك مرگ ازبين برود

براي انسان اين تنها امكاني هست كه روزي بتواند به اشراق برسد،  .به تكامل معرفت مربوط است، با تو هستند

 .زيرا حتي اگر در هر زندگي، فقط چند گام به حقيقت نزديك تر شود، يك روز به وطن خواهد رسيد

زيرا با باورداشتن   من به شما نمي گويم كه آن را باور كنيد. يك حقيقت است  reincarnationبه نظر من، تناسخ 

يك نظريه يك . بپذيريد تا بتوانيد روي آن كار كنيد   hypothesesفقط مي گويم آن را به عنوان يك نظريه. ف هستممخال

 . باور نيست و همچنين يك حقيقت تجربه شده هم نيست

نمي تواند هيچ باوري به تو   مرشد واقعي. فقط پذيرفته مي شود تا بتوانيد در يك خط مشخص روي آن كار كنيد

 . زيرا باور دشمن شماره يك تمامي جست و جو هاست بدهد،

كه براي او حقيقت است، ولي آن را همچون يك نظريه به تو مي   مرشد واقعي فقط مي تواند به تو يك نظريه بدهد

 . شايد تو نيز حقيقت را بيابي. دهد تا روي آن كار كني

ه آن را يافتي، ديگر مسئله ي باوركردنش درميان وقتي ك. وقتي كه حقيقت را يافتي، آنوقت بستگي به خودت دارد

زيرا كيمياگرها ...... اين اشتياق و خواست تو براي يك مرشد، براي يك كيمياگر، از زمان كودكي. نيست، تو مي داني

 . نيز مرشد بودند

دم حتي براي آنان در پشت كيمياگري پنهان مي شدند، زيرا مسيحيت تمام مكاتب خرد ورزي را نابود مي كرد و مر

بنابراين، كيمياگران، چنانكه در كتاب ها آورده شده، كساني نبودند كه سعي . مراقبه كردن بايد پنهان مي شدند

 . اين درست نيست، اين فقط براي كيمياگر ها يك زبان رمزي بود. داشتند فلز پست تر را به طلا تبديل كنند

اين زبان رمزي آنان . تغيير دادن او به طلا يعني آگاه ساختن اوفلز پست انساني است كه از خويشتن بي خبر است، 

هيچ چيز ديگري را به جز مسيحيت نمي خواستند  پاپو آنان مجبور بودند زبان رمز به كار ببرند، زيرا كليسا و . است

قديم كردن آنان هيچ چيز براي ت. كه بر آگاهي انسان مالكيت انحصاري داشته باشد و اين چيز بسيار عجيبي است

زنان ساحره فقط زناني فرزانه بودند كه رازهايي خاص را براي منتقل   نداشتند و آنان تمام اين افراد را نابود كردند

 . كردن داشتند

در هر مكتب كيمياگري، اگر از . كيمياگران فقط در پشت نام كيمياگري پنهان شده بودند، كه سعي دارند طلا بسازند

لوله هايي مختلف كه در آن ها مايعات رنگارنگ : اتاق انتظار انواع وسايل نمايشي وجود داشتابتدا وارد شوي، در 

در . ولي اين فقط يك نما بود. وجود داشت و به نظر مي رسيد كه يك كارگاه يا آزمايشگاه بزرگ شيميايي است

اين . تي طلايي تبديل كنندپشت آن، مكتب واقعي بود، جايي كه در آن سعي داشتند بشريت فرومايه را به بشري

نه، اين زندگاني را از . شوق پيوسته ي تو سندي قطعي است كه بذري را از زندگي گذشته با خودت حمل كرده اي

هر تلاشي را بكن تا آن بذر شروع به جوانه زدن كند، تا در زندگي بعد ناآگاهانه در جست و جوي مرشد . دست نده

 .و حتي بدون يك مرشد نيز مي تواني كار كني  يدست وپا نزني، تماماً هشيار باش

 

 

 

 

 

 بالاخره بيدار خواهي شد

  



شما ميليون ها بار  . تمام پيام شما برای ما این است که آن مرکز ساکت را در بطن وجود خود بيابيم: باگوان عزیز" 

من شما را . انکار درونمان باشيم نيم و در پی آن حقيقت غيرقابلنگری ک اید که مراقبه کنيم، درون به ما گفته

این چند سخنرانی قبلی بسيار روشن و شفاف و بسيار زیبا . صدا می زنيد که بيدار شو شنوم که صدا می زنيد، می

 .لطفاٌ به من بگویيد که چرا من اینهمه در بيدارشدن کند هستم. بودند

  

را دارد ونيازی نيست به خودت فشار بياوری که پيش از موعد طبيعی خودت ، هرکسی سرعت خاص خودش دواگيت

مردی بود که هميشه با : به یاد داستان زیبایی افتادم. رساند قدری دیرتر بيدار شدن ضرری نمی. بيدار شوی

. ار بوداو یک بی خدا و ضد خدای تمام عي. شد مباحثش بر ضد خدا و برضد بهشت و جهنم موجب آزار همسایگان می

او را به بارگاه شاه دعوت کردند و حتی مردان فرزانه ی دربار نيز . پادشاه آن سرزمين در مورد این مرد شنيده بود

 .نتوانستند او را متقاعد کنند

تاوقتيکه نتوانيد مردی مانند من پيدا کنيد، انسان . خدا تقریباٌ غيرممکن است درواقع متقاعد کردن یک انسان بی

توانيد سند  شما نمی. کنيد زیرا شما در مورد خدایی فرضی بحث می  کند ام مباحث شما را نابود میخدا تم بی

قرن هاست که تمام مباحثات مربوط به خدا . بياورید و شاهد زنده ارائه کنيد و نمی توانيد مباحثاتی اصيل ارائه دهيد

 .اند خدا شکسته شده و دورانداخته شده توسط افراد بی 

تواند در این مورد کاری  شناسم که فقط او می من مردی را می: فقط یک فرصت دیگر به من بده"اه گفت، عاقبت ش

او را خواهی  .در نزدیکی روخانه معبدی هست"ی بعدی داد و گفت،  نشانی آن مرد را در دهکده سو سپ." بکند

وگرنه تو غيرممکن .... را عوض کندشاید او بتواند تو .... او تنها کسی است. است Eknathکناتنامش ا. یافت

 !"هستی

پس به آن دهکده رفت و وقتی به آنجا رسيد ساعت . ولی آن مرد بسيار خوشحال بود، برایش چالشی بزرگ بود

اش را تمام کرده باشد و وقت خوبی است  تا این ساعت او باید عبادت صبحگاهی"با خود گفت، . حدود نه صبح بود

بود نه تنها خواب بود بلکه  درخوابسخت  اکنات. شد وقتی به آن معبد رسيد باورش نمی ولی." برای دیدار با او

او از آن مجسمه به عنوان استراحتگاهی برای پاهایش استفاده . پاهایش را روی مجسمه خدای معبد قرار داده بود

 !کرد می

م پاهایم را روی مجسمه خداوند توان حتی من نمی! خدای من"آن مرد بی خدا برای نخستين بار در عمرش گفت، 

داند، درنهایت شاید خدا وجود  ولی کسی چه می. بگذارم، باوجودی که من بی خدا هستم و خدا را باور ندارم

این مرد یک راهب است او باید ساعت پنج صبح قبل از طلوع آفتاب از . توانم چنين کاری بکنم داشت، پس من نمی

خواهد مرا به وجود خداوند معتقد  و آیا او می! صبح است و او هنوز در خواب استخواب بيدار شده باشد و حالا نه 

 ! سازد؟

 اهل عبادت باشد،نم که او کو من فکر نمی . او هنوز غسلش را نکرده و نيایش صبحگاهی اش را بجا نياورده است

 ."چون پاهایش را روی مجسمه خدا قرار داده است

از خواب بيدار  اکنات  در آنجا نشست و منتظر ماند تا! د باید مردی خطرناک باشدقدری ترسيد و فکر کرد که این مر

مراببخش که پاهایم را روی "او حتی از خدا عذرخواهی نکرد که . از خواب بيدار شد کناتحدود نيم ساعت بعد ا. شود

 .حتی نگاهی هم به آن مجسمه نينداخت." تو قرار داده بودم

ننوشته شده که سالکان باید قبل از طلوع آفتاب  مقدسیک سالک هستی؟ مگر در کتاب تو "آن مرد بی خدا گفت، 

 "از خواب بيدار شوند؟

بله، نوشته شده و تعبير من این است که سالک هروقت از خواب بيدار شود، خورشيد باید آنوقت طلوع "گفت،  اکنات

ولی تو ... مرد گفت، عجيب است" و توجه کنم؟خورشيد کيست؟ اگر او به من توجهی نکند چرا من باید به ا. کند

 ."پاهایت را روی سر خدا قرا دادی



آیا . کجای دیگر می باید آنها را قرار دهم؟ زیرا در متون مقدس نوشته که خداوند درهمه جا هست"جواب داد،  اکنات

اگر . بحث تو منطقی استولی . عصبانی نشو"مرد گفت، " می گویی که من نباید پاهایم را در هيچ کجا قرار دهم؟

 !"خدا همه جا باشد آنوقت هرکجا که پاهایت را قرار بدهی هميشه روی سر خدا است

برخی مردم احمق فکر می . خوب مشکل کجاست؟ این جا برای استراحت پای من جای خوبی است"گفت،  اکنات

ه سنگی باشد که توسط پس چگونه می تواند فقط در یک مجسم  خدا همه جا هست. کنند که این خدا است

 ."انسان ساخته شده؟ تو نمی توانی مرا گول بزنی

یم و خود آ ولی از دهکده مجاور می. مرا ببخش که صبح به این زودی در زندگی تو مشکل ایجاد کردم"مرد گفت، 

چون حالا " مبود .... "  "پادشاه مرا فرستاده است و من گيج شده ام که به تو چه بگویم زیرا من یک بی خدا بودم

 !این مرد به نظر از هرکسی بی خداتر می رسد

فقط مرا باور . شود خداوند ابداٌ ناراحت نمی. خدا باشی هيچ اشکالی نيست، تو می توانی یک بی"گفت،  اکنات

ود من به اینجا آمدم تا به وج. ولی شاه مرا در موقعيتی عجيب قرار داده" مرد گفت، !" و حالا برو گمشو. داشته باش

 "به وجود خدا معتقد شوی؟ تو را چه کار به خداوند؟"گفت،  اکنات ."خداوند معتقد شوم

چيزی . زنی خوب، پس چرا در مورد چيزهای بيفایده حرف می"اکنات گفت، ." من کاری با خدا ندارم! هيچ"مرد گفت، 

 "کنی؟ یا در رودخانه غسل نمیآ"دا گفت، خمرد بی ."من حالا باید بروم، وقت خوراک من است. مفيد را پيدا کن

توانم در آن  کی به رودخانه اهميت می دهد؟ رودخانه هميشه آنجاست و من هروقت بخواهم می"گفت  اکنات

ولی اگر به خانه ای که قرار . نيمه شب، بعداز ظهر عجله برای چيست؟ رودخانه هميشه جاری است  غسل کنم

 ."پس من بعد از غذا غسل می کنم  وداست به من خوراک بدهند دیر برسم مشکل می ش

تو باید در "گفت،  اکنات ."ایم که راهبی بدون غسل کردن و بدون نيایش غذا بخورد ولی ما هرگز نشنيده"مرد گفت، 

تو می توانی غسل : و حالا وقت مرا تلف نکن.... من مردی معاصر هستم. مورد راهبان کهنه و سنتی شنيده باشی

 ."روم تا غذایم را بگيرم و بياورم من می کنی و نيایش کنی ولی

او مقابل معبد نشسته بود و غذا می خورد که سگی آمد و . و چون کسی به او قول غذا داده بود، رفت و غذا را آورد

! ای احمق: "دنبال سگ دوید و فریاد زد اکنات: کرد و آن مرد تماشا می. یک قرص نان او را به دندان گرفت و فرار کرد

 "خواهد نان را از سگ پس بگيرد؟ آیا او می! خدای من"مرد با خود فکر کرد، ." کنصبر 

خواهی فقط  بارها به تو گفتم که اگر نان می"به سگ رسيد و گفت،  اکنات. پس او هم دوید تا ببينيد چه خواهد شد

فت، قدری کره روی آن ماليد پس او نان را پس گر." دهم که نان را بدون کره بخوری صبرکن ولی من به تو اجازه نمی

حالا می توانی بخوری، ولی مواظب رفتارت   که در هند نام خداوند است  ! Ramرام "و به سگ پس داد و گفت، 

 ."باش

.... می خواند و اجازه نمی دهد که سگ نان را بدون کره بخورد" خدا"او سگ را : آن مرد تمام این صحنه را تماشا کرد

که اگر این مرد نتواند مرا متقاعد کند، آنوقت هيچکس : شاید حق با شاه باشد. منحصربفردمردی بسيار عجيب و "

 ."تواند دیگر نمی

. کردم تفاهم بزرگ میءمن داشتم در مورد تو یک سو... فقط مرا ببخش"را لمس کرد و گفت، اکنات مرد رفت و پای 

تو در آن سگ هم خدا را می بينی و . قی نيستاینکه پایت را روی مجسمه خدا قرار می دهی فقط یک توجيه منط

 ."تو مدت ها دویدی تا فقط روی نان آن سگ کره بمالی.... اجازه نمی دهی که آن سگ

ام، ولی او  این درست نيست که من نان با کره بخورم و خدا نان بدون کره بخورد و من بارها به او گفته"گفت،  اکنات

. وقتی سفره ام را باز می کنم او در جایی مخفی شده است: وز اتفاق می افتداین تقریباٌ هر ر. خدایی احمق است

 !این همان خدایی است که همه جا هست: باید در کتاب های مذهبی خوانده باشی که خداوند همه جا حضور دارد

اوقتی که روی ولی ت. یک روز ده مایل دنبالش دویدم. ل دویدمایامروز فقط نيم م. ولی من نيز مردی لجباز هستم"

 ."آدم باید انصاف داشته باشد. این درست نيست. دهم که آن را بخورد نانش کره نمالم اجازه نمی



من همچون یک فرد باخدا به . ولی من با تو بحثی ندارم! ام بله من از امروز صبح شاهد انصاف تو بوده"مرد گفت، 

ها  های باخدا فقط از واژه تمام آن انسان  ام انی باخدا را دیدهگردم، زیرا برای نخستين بار در عمرم انس ام بازمی خانه

دانی هرحرکت تو این را  من یقين دارم که تو چيزی می. دانند کنند ولی هيچ چيز درمورد خداوند نمی استفاده می

 ."نمتوانم ببي ولی اکنون می  تواند باعث سوءتفاهم شود، من خودم دچار آن شدم رفتار تو می. دهد نشان می

من به قدر کافی غذا برای دو نفر دارم، زیرا می دانستم که تو : بيا و به من ملحق شو. فراموشش کن"گفت،  اکنات

 ."باید در اینجا منتظر مانده باشی

 ."غسل کنمولی من باید اول "مرد گفت، 

اهی می توانی غسل هروقت که بخو. به تو گفتم که رودخانه در تمام روز جاری است. فراموش کن"گفت،  اکنات

 ."هيچ مانعی وجود ندارد. کنی

بگذار اول به معبد بروم و پای مجسمه را لمس کنم و بعد غذا ... ولی باوجودی که من یک بی خدا بودم"مرد گفت، 

 ."بخورم

تی معنی که خواس اول غذا بخور و بعد هرکار بی. مردی از من بدتر نخواهی یافت... اگر به معبد بروی"گفت، اکنات 

از وقتيکه . ی من است نهااین معبد خ. ولی تو مهمان هستی. توانم صبر کنم من گرسنه هستم و نمی. انجام بده

ی تمام زندگی من  این تجربه. اند همه از آمدن به این معبد منصرف شده ،من شروع کردم به زندگی در اینجا

شوند زیرا من  کنندگان ناپدید می دی تمام نيایششوم و به زو من هرکجا که بخواهم وارد هر معبدی می: است بوده

 ."بيا و اول غذایت را بخور. ای تو هنوز چيز زیادی ندیده... کنم انواع کارها را در معبد می

توانی کند  چقدر می. چه زود بيدار شوی و چه کند از خواب برخيزی، جاودانگی هست. ای نيست ، عجلهدواگيت

تو باید از ! که جاودانگی بگذرد و تو هنوز در تختخوابت باشی: جاودانه کند باشی توانی نمی... باشی؟ امتحان کن

 .تختت برخيزی و باید که از خواب بيدار شوی

فقط مسير . خودت را با دیگران مقایسه نکن." من در ادراک خيلی کند هستم" ناه نکن که گبنابراین هيچ احساس 

کسانی را که طبيعی باشند دوست  ،نيست؛ فقط طبيعی باش و طبيعتکند یا تند مهم : طبيعی خودت را دنبال کن

 .دارد

اند و مردم من مردمانی برکت  آنان که طبيعی هستند برکت یافته: مسيح یک چيز را کاملاٌ فراموش کرده است

کند،  کسی در زیر درخت استراحت می. رود هرکسی با سرعت خودش پيش می.... هيچ رقابتی نيست. اند یافته

هرگز در طریق روحانی . این یک تنوع زیبا است. کشد زند و کسی سخت خفته است و خرناس می سی چرت میک

 .چنين تنوعی وجود نداشته است

 

  

 

 

 

 آن ميمون مرده است

  

 :مورد زير را برايم گفتيك پرستار كه در بيمارستان با كودكان فلج و عقب مانده كار مي كند، : باگوان عزيز"



بلكه  تختش نه فقط ميله هاي عمودي داشت،. در آنجا يك پسر كوچك حدود چهار ساله بود كه هميشه در تخت بود

و نمي  او نسبت به سن خودش بسيار كوچك بود .مانند يك قفس  در سقف آن نيز ميله هاي آهني كارگذاشته بودند

پر از موهاي بلند به رنگ قهوه اي  پوست روشني داشت و تمام بدنش. ايستدتوانست حرف بزند، راه برود و يا حتي ب

 . آويزان بود و صداهايي شبيه ميمون در مي آورد تيره بود و هميشه از دست ها وپاهايش از سقف آن قفس

ين وجود ولي باا. او تمام خوراك هايي را كه به او داده مي شد، به جز موز رد مي كرد و هيچ چيز ديگر نمي خورد

انسان هاي اوليه شبيه ميمون ها بوده اند و انسان امروزي غالباَ شبيه . كودكي بسيار شاد و رفتارش دوستانه بود

 "آيا ممكن است لطفاً نظري در اين مورد بدهيد؟. ميمون رفتار مي كند

  

به آن شاخه، هرگز ساكن رفتار يك ميمون، رفتار ذهن بي قرار است كه از اينجا به آنجا مي پرد، از اين شاخه 

هميشه كاري مي كند، هميشه به جايي مي . نيست، حتي قادر نيست حتي براي چند لحظه آرام بگيرد و بنشيند

 .چه فعاليت ها بي معني باشد و چه با معني، چه مربوط و چه نامربوط ؛رود و هميشه در فعاليت است

، به احتمال بيشتر، نادرست است، زيرا ما هزاران سال شايد درست باشد و شايد نادرست چارلز دارويننظريه ي 

و چرا فقط بخش كوچكي از . است كه نديده ايم كه ميموني از درخت پايين بيايد و شروع كند مانند انسان راه رفتن

ميمون ها به انسان تغيير يافتند و بقيه ي ميمون ها ميليون ها سال است كه همان ميمون مانده اند؟ آيا به 

ان خطور نكرده است كه عموزاده هايشان، برادرانشان، خواهرانشان و عروس و دامادهايشان چنان پيشرفت ذهنش

 !؟!كرده اند و اين ها هنوز هم از درختان آويزان هستند

به احتمال زياد درست نيست، از نظر واقعي درست نيست، ولي از نظر  داروينبراي همين است كه مي گويم نظريه 

اگر ذهنت را مشاهده كني، . ذهن انسان يك ميمون است. ه نظر مي آيد كه اعتباري داشته باشدروانشناختي ب

 . مي تواني ببيني

ولي برخي انسان ها ترتيبي داده اند تا از اين . دشوارترين كار برايش اين است كه هيچ كاري نكند. هرگز آرام نيست

در مشرق زمين، تمامي عرفا در .ه بخواهند بدون عمل بمانندذهن ميموني بيرون بزنند و قادر بوده اند تاهرزمان ك

كه اگر ذهن بتواند براي چهل و هشت دقيقه بدون وقف ساكت بماند، از : طول قرن ها در يك نقطه توافق داشته اند 

 . چنگ آن خلاص شده اي

 !   go bananas you will notديوانه نخواهي شد! آنوقت مي تواني تا هر تعداد كه بخواهي موز بخوري

 !ولي ذهن نميتواند حتي براي چهل و هشت ثانيه ساكت بماند، چه رسد به چهل و هشت دقيقه

شايد آن آخرين . تغييردادن ذهن ميموني و آن را به وضعيت آرام درآوردن: و تمامي كار يك سالك روحاني همين است

 .مرحله ي تكامل باشد

آنوقت درختان . زيرا رشد مي كنند  كه بسيار خوابيده و ساكن هستند با وجودي  سنگ هايي هستند كه حيات دارند

 . هم زندگي دارند و تحقيقات اخير نشان مي دهد كه بسيار هم حساس هستند

او بيش از . همگي آنان نيز نوعي هوشمندي دارند و سپس انسان وجود دارد. و سپس هزاران نوع حيوان وجود دارد

اگر انسان بتواند از اين هوش استفاده كند تا به آن ميمون . ته شده، هوشمند استهرموجود ديگر در دنياي شناخ

به وجود خواهد آمد و تو شفافيتي خواهي داشت كه    supermind"فراذهن"ياري دهد تا ساكن و آسوده شود، آنگاه 

رشار از سپاسي عميق هرگز نداشتي، شفافيتي كه تو را از خويشتن و از دنياي اطرافت هشيار مي كند و تو را س

 .مي سازد

با نگاه كردن ! درست نگفته باشد، ولي از نظر روانشناختي حق با اوست   factualازنظر واقعي داروينوگرنه، شايد 

وقتي كه عادت داشتم ساليان . به انسان، هركسي مي تواند حدس بزند كه او به نوعي با ميمون مرتبط است

قريباً هميشه در قطار بودم، يا در هواپيما، در اتومبيل و فقط سفر مي كردم و پيوسته در سراسر هند سفر كنم، ت

 . براي من تنها مكان استراحت قطار بود. درحركت بودم



هر روز پنج يا شش ديدار، كالج ها،   زماني كه از قطار پياده مي شدم، ديگر امكاني براي استراحت وجود نداشت

 . روزنامه نگاران، كنفرانس هاي مطبوعاتيدانشگاه ها، كنفرانس ها، دوستان، 

پس از بيست سال سفر كردن پشت سرهم، نمي . تنها مكان براي استراحتم، قطار بود. استراحت ممكن نبود

توانستم بخوابم، زيرا تمام سروصداي قطار و چرخ هايش و مردمي كه ايستگاه ها در رفت و آمد بودند و دستفروش 

شايد تعجب كنيد كه بدانيد كه من مجبور بودم آن . دند و تمام اين ها ديگر وجود نداشتها و مردمي كه فرياد مي ز

سروصداها را روي نوار ضبط كنم تا هروقت بخواهم بخوابم، آن ها نوار را بگذارند و من فقط با شنيدن آن صداها به 

 !خوابي كامل فرو مي رفتم

بيست سال مدتي . و من پيوسته در جايم جابه جا مي شدم درغيراينصورت دشوار بود. سپس نوار را برمي داشتند

 .طولاني است و عادتي شده بود

بيشتر اوقات در كوپه ي تهويه ي مطبوع بودم كه براي دو نفر است و چون خيلي خسته بودم، هيچ ميلي به صحبت 

 .با آن شخص ديگر و پاسخ دادن به پرسش هاي او نداشتم

هزاران نفر براي مشايعت از من . و آن مرد ديگر از پنجره به بيرون نگاه مي كرد. دموارد قطار ش آمريتسارروزي در 

تو خيلي . فقط بنشين"گفتم، . وقتي وارد شدم، پاي مرا لمس كرد. بنابراين او بسيار كنجكاو شده بود. آمده بودند

يكي از خواهرانم مرده . تعداد خواهراين تعداد برادر دارم و اين . اين نام پدرم است. اين نام من است. كنجكاو هستي

 ......"پدربزرگم. پدرم اين تعداد برادر دارد و اين تعداد خواهر دارد، هر دو خواهرهايش مرده اند  .است

به جاي اينكه وقت تلف كنم، من تمام . خواهي پرسيد"گفتم، ." ولي من چيزي در اين مورد نپرسيده ام"او گفت، 

. دهم و پس از اين، فقط مرا ببخش، فراموشم كن و بگذار استراحت كنم، هيچ چيز نپرس اطلاعات ممكن را به تو مي

 ."من پنج دقيقه به تو وقت مي دهم، هر سوالي كه ميل داري مي تواني بپرسي

تو اسم . من هيچ چيز نگفتم. من هرگز چنين آدمي نديده ام. تو شخص عجيبي هستي. من نمي خواهم"گفت، 

 "پس تو راضي هستي؟"گفتم، ." خواهرانت و پدر و عمو عمه هايت را به من مي دهيخودت و برادران و 

 ."من راضيم، كاملاً راضيم"گفت، 

 ."ديگر هيچ سوالي نباشد. حالا من استراحت خواهم كرد. خوب است"پس گفتم، 

خواست بداند كه آن او مي . اينها سوالاتي نبودند كه او علاقه اي داشته باشد. ولي آن مرد درحال جوشيدن بود

مردم براي چه آمده بودند، آموزش هاي من چيست، ولي حالا گفته بود كه كاملاً راضي است و ما موضوع را خاتمه 

 . داده بوديم كه ديگر سوالي نباشد و من استراحت كردم و به او نگاه كردم و مي توانستم دردسر او را ببينم

كتابي را بر . مي انداخت و آن را مي بست و سرجاي خودش مي گذاشتاو چمدانش را باز مي كرد، نگاهي به آن 

به دستشويي . مي داشت، نگاهي مي انداخت و دوباره سرجايش مي گذاشت، فقط براي اينكه كاري كرده باشد

 . مي رفت و فقط بيرون مي آمد

باز مي گشت و من به  حتي بيهوده به دستشويي مي رفت و. و من مي دانستم كه او هيچ كاري انجام نمي دهد

سادگي نشسته بودم و او را تماشا مي كردم و اين او را بيشتر عصباني مي كرد زيرا مي دانست كه من او را مي 

 . بينم و هركاري كه مي كند احمقانه است و نيازي به آن كار نيست

و حالا   صبح چند بار خوانده بود شروع مي كرد به روزنامه خواندن كه از. بارديگر چمدانش را بدون دليل باز مي كرد

و كنار مي گذاشت،   بايد تمام روز آن روزنامه را خوانده باشد و بازهم نگاهي مي انداخت و آن را مي بست. عصر بود

 .زيرا آن را خوانده بود

كار خدمت." خدمتكار را صدا بزن و بپرس مامور كجا قطار كجا هست من مي خواهم جايم را عوض كنم"عاقبت گفت، 

مرد گفت، " اين كوپه چه اشكالي دارد؟ در هيچ كجاي ديگر كوپه اي به اين ساكتي پيدا نخواهيد كرد؟"گفت، 

 . من نمي توانم كلامي حرف بزنم. اين مرد مرا كاملاً ساكت كرده است. مشكل همين است"



مي آيم و چمدانم را باز مي كنم و من به دستشويي مي روم و در آنجا كاري ندارم و بيرون . و اين مرا ديوانه مي كند

 . و اين مرد عجيبي است. هيچ دليلي براي بازكردن آن ندارم

اگر نگاه نمي كرد، اشكالي نبود، ولي فقط تماشاكردن هاي او و . او فقط آنجا نشسته و به من نگاه مي كند

 ... رفتارهاي احمقانه ي من

 ."بگذار مامور قطار بيايد"گفت،  خدمتكار." من فقط مي خواهم به كوپه ي ديگري بروم

ما فقط مي توانيم از كسي   .مشكل چيست؟ تمام كوپه ها پر هستند"آمد و گفت،  conductorمسئول قطار

 ."بخواهيم كه جايش را با شما عوض كند

 من مي توانم در صندلي او بنشينم و او مي تواند . من مي توانم جايم را عوض كنم. مشكلي نيست"گفتم، 

چرا نگران هستيد؟ فقط . راه حل در همينجاست. خيلي ساده شد"مامور قطار گفت، ."صندلي من بنشينددر 

دردسر، خود اين مرد است و اين كار فرقي نخواهد . شما چيزي درك نمي كنيد"او گفت، ."صندلي ها را عوض كنيد

 ."كرد، از همان صندلي هم او مي تواند مشكل درست كند

او براي هيچكس دردسر درست . ين مرد سال هاست كه سفر مي كند و من او را مي شناسما"مامور قطار گفت، 

 ."نمي كند

او فقط راه تمام پرسش ها را بسته است، بدون هيچ . چطور مي توان توضيح داد؟ او هيچ كاري نمي كند"مرد گفت، 

ديوانه كرده است و اين عوض كردن  و اين تماشاكردن او مرا. سوالي بدون هيچ گپ زدني، من دارم ديوانه مي شوم

 ."صندلي ها تفاوتي ايجاد نخواهد كرد

 "آيا شما مي فهميد؟"و از من پرسيد، ." نمي فهمم. اين وراي درك من است"مامور قطار گفت، 

فقط چند كار معصومانه انجام مي . من نمي فهمم، زيرا اين مرد خوبي است و هيچ كار ناجوري نمي كند"گفتم، 

ولي اين چمدان خودش است، مي تواند هرچندبار . انش را باز مي كند، آن را مي بندد، بدون هيچ دليليدهد چمد

كه بخواهد آن را باز و بسته كند، من مانعش نخواهم شد، من مي دانم كه آن را بيهوده باز مي كند ، ولي چمدان 

 . خودش است

مي تواند همان روزنامه را . هرچندبار كه بخواهد بروداو به دستشويي مي رود، براي من مشكلي نيست، مي تواند 

من . مي تواند تمام اين تمرينات را انجام دهد. مي تواند كتابش را باز كند و ببندد. هرچندبار كه بخواهد بخواند

 "چرا او اينهمه نگران است؟. اعتراضي ندارم

ايي ديگر برايم پيدا كني، وگرنه من به درجه يك بايد ج"ولي آن مرد فقط وسايلش را برداشت و به مامور قطار گفت، 

آن سفر بيست و   مي روم، نيازي به تهويه مطبوع نيست، زيرا زندگي كردن با اين مرد براي بيست و چهار ساعت

 . قلبم خيلي تند مي زند. من زنده به خانه نخواهم رسيد  چهارساعت ادامه داشت

مامور قطار !" نام خودش را و پدرش و تمام اقوامش را به من گفته استو اين درست است، او كاري نكرده جز اينكه 

و . فرار كرد. ولي آن مرد به داخل كوپه نمي آمد." ولي اينكه ضرري ندارد، او خودش را معرفي مي كرده است"گفت، 

 ."فقط نمي توانم وارد اين كوپه شوم  من هرجاي ديگر اين قطار كه باشم خوب است،"گفت، 

حالا مي توانم استراحت كنم و هيچكس ! اين تمام چيزي است كه من مي خواستم. اين خيلي خوب است"گفتم، 

 ." ديگر را به اينجا نفرست چون همين چيز تكرار خواهد شد

بارها وبارها اثاثيه ي اتاق   انسان بسيار بي قرار است، او فقط به انجام دادن يك كار پس از كار ديگر ادامه مي دهد

ولي نمي تواند ساكت . مي كند، چيزها را از اينجا به آنجا منتقل مي كند، طوري كه نيازي به آن ها نيست را عوض

 !!بنشيند و اين تنها چيزي است كه بايد آموخته شود، فقط نبودن روي درخت تفاوتي را ايجاد نمي كند

ودن مي رود و براي نخستين بار، تنها انساني كه در مراقبه ي عميق باشد به وراي ميمون ب. در سكوت بنشين

 .انسان واقعي مي شود

 



  

 

 

 شهوت و عشق

  

ولي  هروقت در مورد متحول ساختن شهوت به مهر سخن مي گوييد، چيزي در قلبم تكان مي خورد،: باگوان عزيز" 

 "ر برايم توضيح دهيد؟با اين وجود، درك نمي كنم اين يعني چه؟ آيا ممكن است بارديگ

شهوت مالكيت دارد و به سبب . خوانده مي شود، هميشه متوجه يك شخص است passionآن انرژي كه شهوت 

يعني كه انرژي عشق تو به شخص بخصوصي    compassionتبديل شهوت به مهر. همين مالكيت، زشت است

جهت دار نيست، بنابراين . هستي است متوجه نيست، فقط عطر خودت است، حضور تو است، فقط همانطوري كه

 . possessive -nonهركس كه نزديك بيايد،عشق تو را احساس مي كند و اين مهر، مالكيت ندارد

فقط . عبارتي متناقض است، زيرا مالكيت يعني كه تو آن شخص ديگر را به يك شيئ تنزل داده اي" عشق بامالكيت"

 .فقط اشياء را مي توان صاحب شد، نه افراد را .اشياء را مي توان مالك شد، نه اشخاص را

كيفيت اساسي يك شخص كه او را از اشياء متمايز مي كند، آزادي او است و مالكيت و تصاحب، اين آزادي را نابود 

بنابراين ازيك سو مي پنداري كه آن شخص را دوست داري و از سوي ديگر خود آن عصاره و كيفيت اساسي .مي كند

فقط يك درخشش نرم است، بدون   آنگاه عشق. مهر، رهاكردن عشق است از چنگ مالكيت. مي كنياو را نابود 

تو آن را بارش مي كني، فقط به اين دليل كه سرشار از آن هستي، . اينكه جهت دار باشد و متوجه يك شخص باشد

 .ولي اين مسئله ي فكركردن تنها نيست

مراقبه تمام احساس مالكيت، تصاحبگري و حسادت .ا به مهر تبديل شودشهوت بايد از تمامي روند مراقبه گذر كند ت

 را ازبين خواهد برد و آن عصاره ي خالص، 

بنابراين .فقط انساني كه عميقاً در مراقبه ريشه گرفته باشد مي تواند مهر بورزد.آن عطر عشق را باقي خواهد نهاد

از تمامي  اين است كه بگذاريد انرژي شما توسط مراقبه، هرگاه مي گويم كه شهوت را به مهر تبديل كنيد، منظورم

 . بگذاريد فقط رايحه اي باشد در دسترس همگان. زباله هايي كه دارد پاك گردد

عشق تو آزادي ديگري را غني   آنگاه آزادي هيچكس را نابود نخواهد كرد، بلكه آن را غني مي سازد و لحظه اي كه

 .دسازد، عشق چيزي روحاني خواهد بو

 

  

 

 

 

 مفهموم مشاهده گري

  



چيزي مرا از هم گسسته مي كند، ولي نمي دانم  .من از نظر عاطفي تماماً خسته و وارفته هستم: باگوان عزيز" 

جودي همچون يك حمله است و دوست داشتن چنين مو. در اين چند روز اخير شديداً از خودم متنفر بوده ام .چيست

و به  در سطحي ديگر به خودم مي گويم كه مشاهده كن و از اين عواطف هشيار باش.به نظر غيرممكن مي آيد

فقط  ولي وقتي در اين عواطف گير مي افتم همه چيز تماماً واقعي است، .خودم مي گويم كه اين ها واقعي نيستند

اين  ي از اين اغتشاش دروني پا بيرون مي گذارم،وقت. بستگي به اين دارد كه كدام سطح در آن زمان برتري دارد

آيا راه رشد چنين .و كاملاً معمولي نقش بازي مي كند شخص ديوانه را مي بينم كه به كارهاي روزانه اش مي پردازد

 "شده و در دايره مي چرخم؟ است و يا من به سادگي خل شده ام و دچار شكاف شخصيتي

  

كه زمان بيشتري برايت طول   تو فقط يك خطا مرتكب مي شوي. طبيعي است همه در دايره چرخ مي خورند، اين

وقتي اين احساسات منفي را به خودت پيدا مي كني، سعي نكن : و آن اين است  مي كشد تا از رنج بيرون بيايي

 .فقط آن ها زندگي كن. هنوز زمان پختگي آن فرانرسيده است. آن ها را تماشا كني

زيرا از يك سو تمام اين . را داده است   split personalityه به تو فكر شكاف شخصيتياين تماشاكردن است ك

احساسات منفي را نسبت به خودت داري و از سوي ديگر، سعي داري به خودت يادآوري كني كه فقط يك مشاهده 

 .تو خودت را به دو تقسيم مي كني. گر هستي و اين ها فقط تصاويري هستند كه محو خواهند شد

من به تو توصيه مي كردم كه .خودت را به دو چيز قسمت نكن: نخستين چيزي كه توصيه مي كنم اين است

پيش از آنكه بتواني تماماً با آن . مشاهده گر باشي، ولي هنوز زمانش نرسيده است، نمي تواني ناظر باشي

 رنه آن عواطف سركوب شده، مشاهده گري يگانه شوي، بايد از دوزخ تمام عواطف منفي خودت عبور كني، وگ

 .در هر لحظه مي توانند بالا بزنند، در هرلحظه از ناتواني

ولي رهاشدن از عواطف منفي به اين معني نيست كه تو بايد مشاهده گر . پس بهتر است كه از آن ها رها شوي

ي كن، خودت هر عاطفه اي كه به تو دست مي دهد، آن را زندگ. نخست، مشاهده گري را فراموش كن. باشي

نخست به آن ها اجازه بده تا كاملاً به سطح . منفور، زشت، بي ارزش هرچه كه باشد، تو واقعاً در همان باش: است

هم اينك، با تلاش براي مشاهده گري، تو آن ها را به ناخودآگاه مي راني و سركوبشان مي كني و . آگاهي بيايند

 .ه عقب مي راني، اين راه رهايي از آن ها نيستسپس به امور روزمره مي پردازي و آن ها را ب

. كاري سخت و طاقت فرسا است، ولي پاداش فراوان دارد. آن ها را زندگي كن، از آن ها رنج ببر  بگذار بيرون بيايند

وقتي كه آن ها را زندگي كردي، از آن ها رنج بردي، آن ها را پذيرفتي، كه اين ها تو هستند، كه تو خودت را چنين 

ساخته اي و نيازي نيست كه خودت را سرزنش كني و تو خودت را اينگونه يافته اي، وقتي كه اين عواطف آگاهانه ن

 . زندگي شدند، بدون هيچ سركوب، تعجب خواهي كرد كه به خودي خود ازبين خواهند رفت

ترك مي كنند، آنوقت ممكن  فشارشان برتو كاسته خواهد شد، ديگر بافشار گريبانگيرت نخواهند بود و وقتي كه تو را

 .است زماني وجود داشته باشد كه بتواني شروع به مشاهده كردن كني

فيل رد شده، ولي سايه اش هنوز روي در هست و تقريباً ... فيلي از يك در عبور مي كند: در شرق تمثيلي وجود دارد

اين را مي تواني . اش برجاي مانده اين زماني است كه فيل عبور كرده و فقط سايه. مانند فيل به نظر مي رسد

اگر مشاهده گر باشي و . زيرا سايه ها نمي توانند وارد ناخودآگاه شوند، سايه ها هيچ موجوديتي ندارند  بگيري

 .ولي اول بگذار كه فيل رد شود. هشيار، آن سايه ازبين خواهد رفت و ناپديد خواهد شد

يل را در درون پنهان كني، ولي براي چه مدت؟ و تو آن فيل و وزنش را مي تواني ف. تو فيل را در داخل نگه داشته اي

كارها را انجام مي دهي، ولي با . در هر يك از كردار تو تاثيري خواهد داشت. هميشه با خودت حمل مي كني

 خشم، كارها را انجام مي دهي، ولي با نفرت، كارها را انجام مي دهي، ولي تقريباً همچون يك 

 .زيرا آن فيل بسيار سنگين است  biea zomمنگ  



قبلاً خدا مسئولش بود، ولي حالا او مرده است، اين . درواقع، هيچكس مسئول آن نيست. و تو مسئول آن نيستي

مي تواني جامعه را مسئول آن بخواني، مي تواني والدين را مسئول بداني، ولي اين كمكي . تنها عملكرد او بود

اين : هيچكس مسئول نيست: به ياد بسپار. تو قدري تسلي بدهد، ولي راه حل نيستاين شايد به . نخواهد كرد

همه كمابيش از اين مرحله : طوري است كه خودت را در آن يافته اي و من هيچ چيز غيرمعمولي در آن نمي بينم

 . عبور مي كنند

زادي به همان نسبت بيشتر خواهد هرچه در درون فيل سنگين تري حمل كني، رهايي و آ: چيز را بايد به خاطر سپرد

پس نگرانش . شايد رنجت عظيم بوده باشد، ولي سرورت نيز بيشتر خواهد بود: پس همه چيز در تعادل است. بود

 .چه اشكالي دارد؟ فقط زندگيش كن. نباش

حالا : "س بيرون بيايدبراي تو، درحال حاضر، تنها راه اين است كه تماماً آن را زندگي كني، تا كه آن فيل بتواند بدون تر

و هرگاه همه چيز به ذهن خودآگاه آمد، ازبين خواهد ." آماده هستم تا زندگي كنم، مشكل پنهان شدن دركار نيست

 . رفت و وقتي كه فقط سايه اش وجود داشته باشد، اين زمان هشيار شدن است

شراق مي كند و هرگز نگران مشكلات درحال حاضر، اين هشياري توليد شكاف شخصيتي مي كند، در آنوقت، توليد ا

مشكلات بزرگ چگونه مي توانند براي ما وجود   ما كوچك هستيم. تمام مشكلات ما جزيي هستند. نباش بزرگ

داشته باشند؟ دوم اينكه، عمق آن مشكل هرمقدار كه باشد، وقتي كه مشكل ازبين برود، عمق آزادي و ژرفاي 

 . و كاملاً در تعادل خواهي بود ولي به ياد بسپار كه سركوب نكنيپس ت. سعادت تو نيز بيشتر خواهد بود

روزي به تو خواهم گفت ؛ روزي از من خواهي . اين مفهوم مشاهده گري تو اكنون چيزي جز سركوب كردن نيست

 .و همه ما قادر به صبركردن هستيم... فقط قدري صبر." حالا وقت بيدار شدن است: "   پرسيد

 

  

 

 

 

 خدا زنده و همينجاست

با تماميت وجود،شور و شوق و .پيام من خيلي ساده است در زندگي کردن حد و مرزي براي خود قائل نباشيد 

 .عشق و نهايت احساس زندگي کنيد،چرا که غير از زندگي خدايي وجود ندارد

ي اينکه خدايي که آنها مي گويند هرگز وجود نداشته که اين حرف اشتباه است برا.نيچه مي گويد خدا مرده است   

 .زندگي هست،هميشه بوده و خواهد بود اين يعني خدا.حالا بخواهد بميرد

 .باز هم تکرار مي کنم،بگذاريد زندگي ذره ذرۀ وجود شما را فرا بگيرد و از آن آکنده شود   

است،در حالي که من مي گويم با شور و شوق زندگي تأکيد بعصي از مذاهب بر انکار زندگي و ترک دنيا بوده    

آنها مي گفتند که زندگي چيزي است غير واقعي و .انها زندگي را نفي مي کنند ولي من آنرا تصديق مي کنم.کنيد

واهي،و تتصويري انتزاعي از خداوند که انعکاسي از ذهنيت خاص خودشان بود به انسان ارائه مي دادند و به 

ولي اين کار غير عاقلانه و دور از .اس ذهني مي پرداختند و ميليونها نفر هم از آنها پيروي مي کردندپرستش اين انعک

آنها .آنها چيزي را که وجود داشت در ازاي موجودي انتزاعي که زاييدۀ ذهنشان بود فدا مي کردند.عقل سليم است

 .داشتنددر حقيقت خدا را به صورت يک لغت مي پرستيدند و آنرا واقعي مي پن

اين واقعيت همه جا هست،در گلها ،در .زندگي واقعيت است،آنرا در ضربان قلب و در تپش نبض احساس مي کني   

براي آنها واقعيات زندگي و رويا از يک .ولي آنها مي گويند که اينها همه اش توهم است.رودخانه ها ،در ستاره ها

براي همين .بته هر کس خداي منطبق با تصوير ذهني خويشآنگاه خدايي براي خود خلق مي کنند ،ال.جنس هستند

اين ديگر به ذوق و .خداهايي با چهار سر،هزار دست و غيره.است که هزاران جور خدا و رب النوع به وجود آمده است

سپس به مسموم کردن ذهن ديگران .سليقه و قوۀ تخيل سازندگان آنها بستگي دارد،انگار که مشغول بازي هستند



 .مي شوند و به ترويج اين مظاهر دروغين مي پردازندمشغول 

من مي گويم که تنها حقيقت موجود همان زندگي است و زندگي همان خداست چرا که هميشه و همه جا بوده    

اگر از عهدۀ اين کار ساده .بنابراين بگذار که زندگي با همۀ تنوع اشکال ابعاد و رنگها تو را فرا بگيرد.است و خواهد بود

لازم .ساده،براي اينکه تنها کاري که بايد انجام دهي اين است که خودت را در جريان زندگي رها کني....بر بيايي

رودخانه مسير .نيست خودت را در رودخانه به جلو هل دهي،بگذار که رودخانه خودش تو را به اقيانوس هدايت کند

هستي .ماده و روح را از يکديگر جدا نکن.ه تنش باشيتو بايد آسده خيال و به دور از هر گون.خودش را مي شناسد

 .آرام و آسوده باش و با جريان رودخانه به پيش برو.يکي است،ماده و روح تنها دو روي سکه هستي هستند

آنوقت است که خدا و هستي را بهتر .در زندگي مانند يک قمارباز اهل ريسک باش،نه همچون يک تاجر حسابگر   

هيجان و دلهرۀ .باز ريسک مي کند،حسابگري نمي کند و همۀ مالميک خود را شرط مي بنددقمار.خواهي شناخت

قمارباز را تجسم کنيد وقتي که همه چيز را شرط بسته و انتظار مي کشد و از خود مي پرسد که حالا چه اتفاقي 

و ذات انسان و رسيدن اين لحظه،لحظه دگرگوني جوهر .خواهد افتاد؟در اين لحظه پنجرهاي مي تواند گشوده شود

 .وي به شناخت است

انسان هوشيار مرده .هشياري را به کنار بگذار.شراب هستي را بنوش و از زندگي سرمست و شوريده باش   

در آن صورت بهار در اختيار توست و هر گاه .شراب زندگي را بنوش،شرابي که آکنده از شعر ،شعر و عطر است.است

 .و باد و باران نزد تو مي آيد و وجودت را از درون دربر مي گيرداراده کني همراه با خورشيد 

به خاطر همين پيام است که اين به اصطلاح سالکان معنوي عليه من هستند،زيرا تصور مي کنند که من خدا را    

مي کنم،او  من خدا را انکار نمي کنم،بلکه به او بعدي واقعي مي بخشم،او را زنده مي کنم،او را زنده.انکار مي کنم

او از تو جدا نيست،دور نيست،در آسمان .خدا هسته وجود توست.را به تو نزديکتر مي کنم،حتي از قلبت نزديکتر

خداوند .من مي خواهم آن تصور را که خداوند جايي ديگر در زماني ديگر است نابود کنم.نيست،بلکه همين جاست

    .نون زماني وجود نداردغير از اينجا مکاني و غير از اک.اکنون و همين جاست

 

  

 

 

 

 زوربای بودایی

  

 اشو،" 

گاهی اوقات از صحبت هایت اینطور دستگيرم ميشود که آدم باید مثل زوربای یونانی زندگی کند بخورد ، بنوشد و 

 .و راه درست زندگی چنين است –خوشگذرانی کند 

ی شوم که تو گویی راه صحيح زندگی به مراقبه نشستن ، نظاره گر بودن و عدم حرکت دیگر اوقات اینطور متوجه م

 .است، مانند یک راهب بودایی

زوربا یا راهب ؟ ترکيب این دو چگونه امکان پذیر است ؟من احساس ميکنم که  –حالا ما کداميک از اینها باید باشيم  

ولی آیا ما می توانيم همانند زوربا شاد باشيم و در عين . یتو خودت توانسته ای این دو قطب متضاد را تلفيق کن

 "؟ .حال همچون بودا برهوی وهوس خود غلبه کنيم

  



هنگاميکه زوربا بودایی می شود من نمی خواهم از شما زوربای یونانی بسازم بلکه می  –ترکيب غایی همين است 

 .خواهم زوربای بودایی به وجود بياورم 

او . سيار جذاب ، ولی یک چيزی کم دارد زمين از آن اوست ، ولی از آسمان محروم است زوربا شخصيتی است ب

او ریشه .او نمی تواند به آسمان پر بکشد .زمينی است ، ریشه دار همچون یک سرو ستبر ، ولی فاقد بال است 

 .دارد ولی بال ندارد 

وب است و کار نادرستی به شمار نمی آید ولی خوردن و نوشيدن و از لذت های دنيوی بهره بردن فی نفسه کاملا خ

آدم که نمی تواند برای هميشه بخورد و بنوشد و .این نوع زندگی به زودی خسته کننده می شود .کافی نيست

می دهد، چونکه تکراری می شود " غمگذرانی"عياشی کند ، چيزی نمی گذرد که این خوشگذرانيها جای خود را به 

 .نوع زندگی دائما خرسند باشد بسيار سبک مغز استکسی که از ادامه این . 

اگر آدم حتی اندکی هم هوش و قوه درک داشته باشد ، دیر یا زود به پوچی این نوع زندگی پی می برد آدم تا چه 

مدت می تواند فقط بخورد و بنوشد و خوشگذرانی کند ؟ بلاخره خواه یا نا خواه بعد از مدتی این سوال مطرح می 

بخصوص اگر آدم با هوشی باشد ، این . این سوال در دراز مدت اجتناب نا پذیر است" فایده؟ که چی ؟ چه:"شود 

 .سوال هميشه برایش مطرح است و در جستجوی جواب ، دلش می تپد

نه ،آنها نمی توانند  –آدمهای فقير و گرسنه نيستند که از زندگی مایوس می شوند : یک نکته را باید به خاطر داشت

کسی که هنوز طعم زندگی را نچشيده ، چطور می تواند نوميد و دلسرد باشد؟ یک مرد فقير هميشه .وس باشندمای

 .یک مرد فقير هميشه آرزو و اميد دارد که اتفاقی بيفتد اگر امروز نشد فردا ،اگر فردا نشد پس فردا. اميدوار است

نمی توانند از زندگی مایوس و بيزار شوند، برای اینکه آدمهای محرومی که طعم زندگی را در این دنيا نچشيده اند ، 

آدم زمانی از چيزی دلسرد می شود که آن را به صورت کامل تجربه می کند و از آن اشباع می شود، آنگاه است که 

آدم تا زوربا نباشد، معنای پوچی زندگی صرفا دنيوی را درک .همه آن چيزها در نظرش پوچ و بی معنا جلوه می کند

 .واهد کردنخ

پدرش ترتيب این  -شاهزاده ای بود که تمام دخترهای زیبای مملکت در اطرافش بودند. بودا خودش همچون زوربا بود

او از حداکثر .او در زیباترین قصرها زندگی می کرد ، قصرهای مختلف متناسب با فصول مختلف سال .کار را داده بود

با این وجود زمانی که تنها بيست و . مانند زوربای یونانی زندگی می کرداو .امکانات رفاهی زمان خویش برخوردار بود

اگر آدم متوسط الحالی بود، به همان نوع .او مرد بسيار باهوشی بود.نه سال داشت، از این زندگی خسته شد

هر  ولی چيزی نگذشت که متوجه شد زندگی اش تکراری است و تحولی در آن رخ نمی دهد ،. زندگی ادامه می داد

روز می خورد و می آشامد ، هر روز با زنی جدید مغارله می کند ، ولی آخر تا کی؟ چيزی نگذشت که بودا از این 

 .زندگی بيزار شد

 .در واقعيت ، بسيار تلخ است. تجربه زندگی بسيار تلخ است ، فقط در خيال و تصور شيرین است 

 .گریخت او از قصرو زنها و ثروت و ناز و نعمت و هر چيز دیگر

من با زوربای یونانی صرف مخالفم ، زوربای یونانی همان اصليت و ریشه زوربای بودایی است ، از تجربه زورباست که 

 .بودا سر بر می آورد

چالش های این دنيا برای تو تمرکز .در این دنيا زندگی کن ، برای اینکه به تو پختگی و استحکام شخصيت می بخشد

این آگاهی برای تو به نردبانی تبدیل می شود که می توانی به وسيله آن از زوربا به .آورد و آگاهی به ارمغان می 

 .بودا ترقی کنی

پاداش رسيدن به . تنها زمانی می توانيد به بعد برتر زندگی صعود کنيد که بعد پست را پشت سر گذاشته باشيد 

های مرتبه پست را تجربه کرده و پشت سر  مرتبه برتر زمانی حاصل می شود که رنج و عذاب و لذتها و خوشی

راهب چون . لجن به مثابه همين دنياست -نيلوفر آبی قبل از شکوفا شدن ، باید از ميان مرداب بگذرد.گذاشته باشيد

از لجن گریخته ، هرگز نمی تواند به نيلوفر آبی تبدیل شود ،درست مانند این است که تخم نيلوفر آبی از افتادن در 



من تخم نيلوفر آبی هستم و "شاید تخم از روی غرور و تکبر که . ب ، مکانی که باید در آن رشد کند ، بترسدلجن مردا

ولی در این صورت هميشه به صورت تخم باقی می ماند و هيچ . این کار را نکند" به هيچ وجه وارد لجن نمی شوم

باید در لجن بيفتد ، باید این دوگانگی و تضاد را  اگر بخواهد به شکل نيلوفر آبی شکوفا شود،.گاه شکوفا نخواهد شد

 .بدون تجربه این دوگانگی و زندگی در لجن ، نيل به فراسو ممکن نيست. تجربه کند

من می خواهم به شما کمک کنم تا هر جا و در هر وضعيتی که هستيد ، به صورت تمام و کمال باشيد تا بتوانيد به 

 .درجات بالاتر ترقی کنيد

انند زوربا باش ، گلی متعلق به زمين ، و از این طریق ظرفيت بودا شدن را به دست بياور ، گلی متعلق به آن ابتدا م

 .این دنيا تجلی آن دنياست، و آن دنيا جز نا متجلی این دنيا.آن دنيا در این یکی پنهان است.دنيا 

  

 

  

 

 

 !ندالاغ ها الاغ باقي مي مان

 :اشو عزيز

او . اين مرد حقيقت مي گويد"برايم به وضوح آشكار شد كه، وقتي براي نخستين بار كتاب هاي شما را خواندم،

 چگونه ممكن است بدون شناختن حقيقت بتوان آن را تشخيص داد؟ و مردمان "!را دارد حقيقت را مي داند و آن

وجود، آنان شما را تشخيص  وتجارب بيشتري دارند، و بااينفكر مي كنم از من آگاه تر هستند  بسياري هستند كه

  متفاوتي از رويا هستند؟ آيا تشخيص من و عدم تشخيص آنان فقط انواع .نداده اند

به من گوش بدهي يا  خودت و تجربه هاي زندگي خودت اگر بدون آوردن تعصبات خودت، بدون دخالت دادن دانش. نه

تو آن را تشخيص : پس نخستين چيز .شخيص خواهي داد كه آيا درست است يا نهت كلام مرا بخواني، آنگاه فورا

بيشتر  هستي، كه  knowledgeableاينكه تجربه ي بسيار بيشتري داشته اي، كه بيشتر دانش آلوده دادي، نه

 .درخود دارد نوعي وضوح تعصب داري، بلكه فقط به اين سبب كه معصوم تري، و معصوميت،

داده اند، آنان چيزي نمي دانند، فقط آشغال  ظر بيشتر مي دانند، فقط معصوميت خودشان را ازدستديگراني كه به ن

سرهاي آنان پر و سنگين است و نفوذ به  .دانشگاه ها گردآوري كرده اند هايي كه از تجربه يا از كتاب ها يا

 .مورد احترام هستند ان مردمان عاقلاين مردم در دنيا به عنو.، واقعاً ضخيم هستند  بسيار دشوار است سرهايشان

 از دانش آنان تحت تاثير قرار مي گيرد، ولي دانش ولي توده ها .حقيقت اين است كه اين ها طور ديگري هستند

knowledge ، شناختنknowing پس .شناختن مال خودت است. دانش فقط يعني تكرار كلام هاي ديگري ،  نيست

 .گردآورده باشي ه نيستي، سرشار از زباله هايي نيستي كه از انواع منابعداد، زيرا دانش آلود براي تو رخ

چگونه فوراً تشخيص دادم كه  چه نيست، وقتي من نمي دانم كه حقيقت چه هست يا"پرسش تو بااهميت است، 

 .ستنيستي كه حقيقت چيزي نيست كه دور از تو باشد، چيزي در درون تو ا تو آگاه"اين مرد حقيقت را مي گويد؟

ياد حقيقت  بي خبر باشي، ولي اگر چيزي بخواني يا چيزي بشنوي، كه تنها پژواكي است كه تو را به شايد از آن

وجود خواهد داشت، يك تشخيص  پنهان در درون خودت مي اندازد، دروني ترين هسته ي وجود خودت، آنجا تشخيص

 .وجود تو حقيقت است. داريحقيقت را  تو. مسئله ي دانستن يا ندانشتن حقيقت نيست .فوري

تو كه هرگز صورت  تشخيص مي دهي كه اين صورت خودت است؟ وقتي در آينه به صورتت نگاه مي كني، چگونه

 تاجايي كه من مي دانم هيچكس صورت خودش را نديده است، ولي در برابر يك آينه، تشخيص ،  خودت را نديده اي

فقط در دسترس يك آينه  گوش دادن به من، .ينه بازتاب دادن استمي دهي كه اين صورت تو است، زيرا عملكرد آ

كه تو به عنوان حقيقت در آن كلام تشخيص مي  و آنچه .خواندن من فقط در دسترس آينه بودن است. بودن است

مردمان دانش آلوده دچار دردسر هستند، زيرا آن ها تميز نيستند، پس هرچه به  و.دهي، فقط بازتابي از خودت است



  .سازد ذهنشان پيوسته در موردش تفسير مي. هرچه را كه بخوانند، تفسيرش مي كنند بگويي يا آنان

، كه ربطي به حقيقت   خودشان است بلكه تفسيرهاي پس آنچه آنان در كلام من مي بينند، كلام من نيست،

  knowersبه عنوان دانندگانمردماني كه : دوم.مشكل مي شود بنابراين، نخست اينكه برايشان تشخيص دادن.ندارد

بود،  ، براي آنان كلام من يك چالش خواهد  مقدسين و پيران خردمند كساني كه عقل دارند، ،  مورد احترام هستند

 تمامي محترم بودنشان. دارد و آنان مايلند كلام مرا فرو بشكنند، بي درنگ كنار بگذارند، زيرا خطر وجود

respectability و فقط   زندگي و تمامي تجربه هاي آنان اشتباه است حق با من باشد، تمامي اگر. در خطر است ،

 آنان به خاطر حقيقت، .صداقت دارند كه براي حقيقت همه چيز را به مخاطره بيندازند تعداد اندكي هستند كه آنقدر

 .ولي مورد احترام بودن چيزي بزرگ است.همه چيز را به مخاطره مي اندازند

كه او  احساس مرجعيتي ودي و استاد دانشگاه اورشليم به كلام عيسي علاقمند بود، به ويژه به آندانشمند يه يك

هيچ مردي كه او  .بود، ولي اين مرد چيزي ديگر بود او مردمان مختلف را شنيده. كلامش را مي گفت علاقه داشت

نمي توانست وقتي كه او سخن  او يك استاد بزرگ بود، پس.سخن نگفته بود مي شناخت با اين قدرت و مرجعيت

و او فقط ...... هستي تو كه چنان استاد بزرگي"مي ديدند و مي گفتند،  براي شنيدن او برود، زيرا مردم مي گويد

، و تو آمده اي به سخنان او گوش   بنويسد پسر يك نجار است، بي سواد است، نمي تواند بخواند، نمي تواند

او را از خواب بيدار . يك شب كه همه خواب بودند براي ديدن عيسي رفت بنابراين .اين مخالف نفس او بود" بدهي؟

من يك  .من استاد دانشگاه هستم و در امور مذهبي دانشمندي مشهور هستم. لطفاً مرا ببخش "كرد و گفت،

ن قاطعيت و مردي قبلاً با چني خاخام هستم، ولي به يقين تحت تاثير نحوه اي كه سخن مي گويي قرار گرفتم، هيچ

تو گوش داده ام و آهسته راه رفته ام تا قدري بيشتر از  به ولي من فقط به صورت گذري. قدرتي سخن نگفته است

يهوديان  .توانم براي شنيدن آن ها بيايم، زيرا تمام احترامي كه دارم در مخاطره است آن سخنان را بشنوم، ولي نمي

 ".خشيدمرا نخواهند بخشيد، دانشگاه مرا نخواهد ب

 او نتوانست بفهمد و گفت،".تو بايد دوباره زاده شوي. اين زندگي هيچ امكاني نيست در"عيسي به او گفت، 

آن مورد احترام بودنت  منظورم اين است كه اگر بخواهي مرا درك كني، بايد تمام"عيسي گفت، "منظورت چيست؟"

اين فقط ضعف و  .دزدها آمدن، رسم مريدي نيست و اينطوري شبانه مانند. را دوربيندازي، تمام دانش خودت را

  .روز بيا! برو گمشو پس فقط. ناتواني تو را نشان مي دهد

فقط كساني كه به خويش احترام نمي  ديگران باشي؟ چرا بايد متكي به احترام. قدري حرمت به خويش داشته باش

د، چيز بيشتري نمي دانند، درست مانند پس كساني كه بيشتر مي دانن".هستند گذارند به احترام ديگران متكي

آن الاغ، يك خاخام  ، ولي اين به آن معني نيست كه  كه متون مذهبي بزرگ را حمل مي كنند هايي هستند الاغ

يكي از بزرگترين مشكلات اين دنيا وجود .نخواهد كرد آن بار متون مقدس كمكي.الاغ ها، الاغ باقي مي مانند .شود

 آنان براي تشخيص دادن حقيقت بزرگترين مشكل ها را دارند زيرا تشخيص دادن هر .ه استانسان هاي دانش آلود

 .وانهادن يعني احترام فراواني ازدست دادن، دانش و دانشمند بودن را حقيقتي،

 .و ديگري، آن جهلي كه مي شناسد يكي كه آن را دانشي كه جاهل است مي خواند .سقراط دو طبقه بندي دارد

چيزي براي  معصوميت، چيزي براي ازدست دادن نداشتن، يعني." جهلي كه مي شناسد: "كار و زيبامفاهيمي آش

 بدون هيچ ترسي غوطه قلبت را باز كني، مي تواني عميقاً در آب هاي زندگي، ، مي تواني  مخاطره نداشتن

 .فشا كند، نخواهند آمدا و انسان هاي دانش آلوده، كساني كه جاهل هستند، نزديك هرآنچه كه آنان را.بخوري

و بزرگترين دوست كسي است كه مي داند كه نمي  .بزرگترين دشمن حقيقت در اين دنيا انسان دانش آلوده است

  .داند

 

 

  

 

 

 

 



 وقتی که مذهب سازماندهی شود

 "باگوان، مذهب چيست؟ نظر شما در مورد مذهب رسمی چيست؟"

  

حقيقت دورنی نمی تواند . ترین پرواز معرفت انسان است یک جستجوی فردی برای یافتن حقيقت استدین والا

مهم نيست که چند نفر . هر فرد باید به دورن خویش برود؛ هربار اکتشافی تازه است. موضوع دانش عمومی بشود

ه است، زیرا که حقيقت را نمی توان به بيداری یا اشراق رسيده باشند، زمانی که تو به آن دست می یابی مطلقاٌ تاز

 .قرض گرفت

تو یک بيرون داری و هيچ بيرون نمی تواند بدون . این جستجو اساساٌ از شناخت اندرون خویش تشکيل شده است

دنيای درون از سه لایه . خود وجود دنيای بيرون دليلی است برای اثبات یک دنيای درون. اندورن وجود داشته باشد

  beingافکار سطحی ترین لایه هستند، احساسات و عواطف عمقی تر هستند، و سپس وجود: تشکيل شده است

شناخت الوهيت خویشتن، شناخت جاودانه بودن وجود خویش، جستجوی اساسی . که الوهيت شماست  است 

 .مذهب است

وش ها چيزهای بيرونی چشم ها برای نگاه به بيرون باز می شوند، گ: تمام حواس شما را به بيرون هدایت می کنند

و   حواس دروازه های رفتن به بيرون هستند. را می شنوند، دست هایتان چيزهای بيرونی را لمس می کنند

همان دری که : هميشه به یاد داشته باش که همان دروازه ای که تو را به بيرون می برد، می تواند تو را به دورن آورد

برای رفتن به : فقط جهت عوض می شود. رود، تو را به درون خانه می آوردبا آن از خانه خارج می شوی، در وقت و

نخستين . تمام حواس باید ساکت شوند  بيرون به چشم های باز نياز داری و برای آمدن به درون به چشمان بسته

 باوجودی که در داخل . چالش با ذهن است ولی ذهن واقعيت وجود شما نيست

 .ذهن بازتابی از بيرون است  شما نيست جمجمه تان قرار دارد، وجود

برای مثال، انسان نابينا نمی تواند به رنگ ها بيندیشد زیرا که نمی .تمامی افکار شما بازتاب های بيرونی هستند

را انسان نابينا حتی نمی تواند تاریکی را ببيند و چون او هرگز نه نور . زیرا که بازتابی وجود ندارد  تواند رنگ ها را ببيند

انسان نابينا نمی داند که آیا در مکانی که هست نور وجود دارد . دیده و نه تاریکی را، امکان هيچ بازتابی وجود ندارد

و اگر افکارت را تحليل کنی درخواهی یافت که تمام آنها توسط واقعيت های . یا تاریکی، هردو برایش بی معنی است

افکار اساساٌ به بيرون تعلق دارند که در دریاچه ی آگاهی درون بازتاب  بنابراین. بيرونی در درونت آفریده می شوند

 .یافته اند

و این افکار انبوهی عظيم هستند در درون شما، که به انباشته شدن ادامه می دهند و یک   ولی به سبب این افکار

نام های متفاوتی   ی شناسدو مذهب فقط یک روش م. شما باید به ورای افکارتان بروید..... دیوار چين می سازند

فقط افکار را   . witnessingو مشاهده گری watchfulnessتماشاکردن افکار : برایش هست ولی روش یکی است

فقط روند . تو کاملاٌ جدا از آنهایی  بدون قضاوت کردن، بدون سرزنش کردن و بدون تحسين کردن آنها: تماشا می کنی

 .ا می کنیگذر افکار را بر پرده ی ذهن تماش

اگر تماشاگر ده درصد وجودت . به همان نسبت  همزمان با قوی تر شدن تماشاگر در وجودت، افکار کمتر می شوند

است، آنوقت نود درصد انرژی ات در افکار تلف می شوند و اگر تماشگرت نود درصد شود، آنگاه فقط ده درصد انرژی در 

تمامی این روند مراقبه . گر شوی، ذهن خالی می گرددلحظه ای که صددرصد تماشا. افکار مصرف می شود

meditation لایه ی   به دومين لایه ی درونی برخورد می کنی  همچنانکه از لایه ی افکار گذر می کنی،. نام دارد

ولی تا این زمان تماشاگر تو حتی قادر است که احساسات و عواطف و . که لطيف تر است  عواطف یا حوزه ی دل

و همين روش به همان ترتيبی که در مورد افکار . را نيز تماشا کند هرچقدر ظریف و لطيف هم که باشند حالات تو

شما باید به ورای . به زودی احساسات و عواطف و حالات عاطفی ازبين خواهند رفت: عمل کرده بود عمل خواهد کرد

 .این تو هستی: این وجود شماست .هيچ چيز درحرکت نيست: اینک سکوتی تمام وجد دارد. ذهن و دل بروید

سکوت وجود شما زبانی است . زیبایی وجود شما زیبایی جهان هستی است. حقيقت، چشيدن همين وجود است

سرگشتگی به پایان رسيده، مبارزه : و با آرميدن در وجودت، به وطن رسيده ای. که جهان هستی درک می کند



باغی پرشکوه و پنهان برایت آشکار می شود زیرا که تو .آرام ميگيری تو در آسایش در درون خویش. خاتمه یافته است

درختان و ماه و ستارگان و کوهستان ها همگی بخشی از یک وحدت . با آن یکی هستی  از واقيعت جدا نيستی

 .تو نيز پاره ای از همان وحدتی؛ بخشی از خداوند می شوی  زنده هستند،

وجودت چنان سرشار و : ولی نيازی هم نيست  رای دین هيچ چيز وجود نداردو. دین والاترین دستيابی انسان است

غنی است، چنان از شعف، سکوت، آرامش، ادراک و سرور آکنده ای که برای نخستين بار زندگی واقعاٌ یک ترانه می 

 .آنان که دین را نمی شناسند، سرور و شعف را نمی شناسند. شود، یک رقص و یک ضيافت می شود

ین رسمی چيزی کاملاٌ متفاوت است، بنابراین من باید برایتان روشن کنم که دین واقعی هميشه امری فردی ولی د

  یک نظریه می شود، یک الهيات، یک فلسفه می شود: لحظه ای که حقيقت سازمان دهی شود، ميميرد. است

شه برای فرد رخ می دهد، جداگانه تجربه همي. ولی دیگر تجربه نخواهد بود زیرا که جمعيت نمی تواند تجربه کند

 .برای هر فرد

که سازمان از   نمی توانيد برای عشق سازمان هایی درست کنيد که خيالتان راحت شود. تقریباٌ مانند عشق است

ولی این چيزی است که برای مذهب ! عهده اش بر می آید و كشيش و رهبر مذهبي از طرف شما عاشق می شود

كشيش   انسان حقيقت را کشف می کند، بی درنگ یکی از مزورترین بخش های بشریت هرگاه یک. رخ داده است

 .ها او را احاطه می کنند

آنان شروع می کنند به گردآوری سخنانش و تفسيرکردن کلامش و شروع می کنند به تفهيم این نکته به مردم که 

شاید خودشان را  !یرا آنان نمایندگان خدا هستندز  اگر آنان مایل اند حقيقت را بدانند، باید از طریق ایشان بروند

-پيامبران و پيام رسانان بخوانند، هر نامی را می توانند انتخاب کنند، ولی واقعيت این است که آنان نمایندگان خود

 .آنان خداوند را نمی شناسند ولی به نام خدا از بشریت بهره کشی می کنند. منتخب خدا هستند

من همانگونه که هميشه سياست را به عنوان پست ترین . ل دیگری از سياست استدین سازمان یافته شک

كشيشان : می توانيد این را ببينيد  .فعاليت انسان ها محکوم کرده ام، نگرشم در مورد ادیان رسمی نيز چنين است

آنان امور را بين . اند آنان هميشه از یکدیگر حمایت کرده. و سياستمدارها هميشه برعليه بشریت در توطئه بوده اند

و زندگی دورنی   در آنجا او حاکم است  خود چنين تقسيم کرده اند که زندگی دنيایی شما به سياستمدار تعلق دارد

 . در اینجا او حاکم است  شما به كشيش تعلق دارد،

ش پاپ می گاهی انسان چنان تعجب می کند که باورکردنی نيست که حتی در قرن بيستم و همين چند ماه پي

زیرا "!! کانال صحيح"باید توسط کشيش بروی، از طریق یک !! تواند اعلام کند که ارتباط مستقيم با خداوند گناه است

اگر مردم شروع کنند که مستقيماٌ با خداوند تماس بگيرند و نزد او اعتراف و نيایش کنند، ميليون ها کشيش بيکار 

چون شما زبان خداوند را . ند و تمام عملکردشان فریب دادن شما استآنان هيچ کاری انجام نمی ده. خواهند شد

نمی دانيد و زیاد تکامل یافته نيستيد، فقط در مقابل وجهی که به کليسا یا معبد اهدا می کنيد، آنان این کار را 

 !برایتان انجام می دهند

می : دانند ولی بسيار دانش آموخته اند آنان هيچ چيز در مورد خداوند نمی. و این هدایا به جيب كشيش ها می رود

  ولی خواسته ی دورنی شان برای خداوند نيست، برای حقيقت نيست. توانند متون مذهبی را مانند طوطی بخوانند

 .آنان سالک نيستند، آنان استثمارگر اند

و همه . را بخوانندکشيشی دو طوطی خرید و با سختی فراوان به آنان یاد داد که سخنان زیبای مسيح : شنيده ام

کشيش برای طوطی ها تسبيح های کوچکی . بسيار حيرت می کردند زیرا که طوطی ها بسيار دقيق می خواندند

بنابراین . ساخته بود تا پيوسته در حال ذکرکردن باشند و همچنين کتاب های انجيل بسيار کوچکی برایشان یافته بود

باوجودی که نمی توانستند بخوانند ولی بسيار خوب . حرکت می دادندهميشه کتاب هایشان باز بود و تسبيح ها را 

  و آنان شروع می کردند به خواندن" صفحه ی دوازده: "کشيش صفحه ای را باز می کرد و ميگفت. از بر کرده بودند

 .نه اینکه واقعاٌ بخوانند، بلکه از حفظ کرده بودند

ت یک طوطی دیگر هم داشته باشد که بتواند به او بياموزد کشيش بسيار راضی بود و احساس می کرد که خوب اس

او یک طوطی مناسب . که یک موعظه ی کامل را از حفظ بخواند، بجای اینکه فقط انجيل را بخواند و تسبيح بگرداند



این طوطی باهوش ترین پرنده ای است که : آرزوی شما برآورده خواهد شد: "یافت و صاحب آن طوطی به او گفت

 ."ده اممن دی

ولی کشيش آگاه نبود که این یک طوطی ماده است و چون او را در همان قفسی قرار داد که آن دو طوطی مشغول 

خوبه، حالا : "تسبيح انداختن و خواندن انجيل بودند، طوطيان نگاهی به طوطی ماده انداختند و یکی به دیگری گفت

 !"ب شددعاهای ما مستجا! می تونی آن تسبيح را کنار بگذاری

آنان . كشيش هاي شما چيزی بيش از طوطی نيستند و دعاهای آنان برای قدرت است، برای اعتبار و برای پول است

سياستشان سياست اعداد   سياستمدارهایی در لباس مبدل هستند؛ آنان به نام خدا سياستمداری می کنند

 .قوی ترین مرد مذهبی در دنيا باشدطبيعی است که پاپ : اینک هفتصد ميليون کاتوليک وجود دارد. است

در دين اسلام اجازه دارند چهار زن .هر مذهبی کوشيده است به روش های مختلف جمعيت خودش را افزایش دهد

پس از مسيحيت، دومين دین بزرگ در دنيا : و آنان موفق بوده اند. بگيرند تا بتوانند هر سال چهار فرزند توليد کنند

 .هستند

و شما . در درونش فقط سياست اعداد قرار دارد: ته تنها یک واژه ی بی محتوا و بی معنی استدین سازمان یاف

خوب می دانيد که هرگاه زمان انتخابات نزدیک شود سياستمدارهای شما شروع می کنند رفتن به دیدار آموزگار 

ی با نزدیک شدن انتخابات نمی رود، ول شانکاراچاریادر مدت پنج سال کسی به دیدار .  shankaracharyaمذهبی

او برای یک زیارت مذهبی راهی معبدی دوردست در کوهستان های ! حتی نخست وزیر هم به دیدار او می رود

برای چه؟ ناگهان یک نياز عظيم مذهبی در درونش شکل می گيرد که با پایان یافتن . مرتفع هيماليا می شود

و آن . آنان باید به رهبران مذهبی ادای احترام کنند: از دارنداین مردمان به رای ني! انتخابات فروکش می کند

احساس عظمت می کند که نخست وزیر پای او را به نشانه ی احترام لمس می کند و پيروان آن  شانکاراچاریا

 .، هندوها، احساس می کنند که نخست وزیر ما شخصی بسایر مذهبی استشانکاراچاریا

حتی ریيس جمهور و نخست وزیر با تمام اعضای کابينه اش در فرودگاه به صف می وقتی پاپ به هندوستان می آید 

برای چه؟ سومين مذهب بزرگ در هند اینک مسيحيت است و ادای احترام به پاپ . ایستند تا از او استقبال کنند

هندویسم یا  چه مسيحيت باشد چه  مذاهب سازمان یافته. یعنی تمام آرای آن مسيحيان هند مال او خواهند بود

مسيحيت سازمان یافته در طی دو هزار سال چه حقيقتی را به سخنان . مسلمان در پی یافتن حقيقت نبوده اند

مسيح افزوده است؟ بنابراین چه نيازی به این سازمان هست؟ چنين سازمانی فضيلت و تقوا را در دنيا افزایش نداده 

در طول بيست و پنج قرن، چند . ی همه در کتاب موجود استکه برا  است، فقط کلام مسيح را تکرار کرده است

بودایی به جست و جوی حقيقت رفته اند یا حقيقت را یافته اند؟ فقط صفی طولانی از طوطيان که چيزی را تکرار می 

 !دریافت گوتام بوداکنند که 

نيز چنين نبود و مسيح نيز  ماهاویراو بخشی از هيچ مذهب سازمان یافته نبود،  گوتام بوداو باید به یادتان بياورم که 

: حقيقت هميشه توسط یک فرد دریافت می شود. آنان جویندگانی انفرادی بودند  به هيچ دین رسمی تعلق نداشت

 .این مزیت فرد و شرافت او است

ی متفاوتی شاید نام ها. درست همانگونه که سياستمدارها چنين بوده اند: ادیان سازمان یافته جنگ آفرین بوده اند

و ادیان سازمان یافته ....  نازیسمیا  فاشيسممی جنگند، برای  سوسياليسمسياستمدارها برای ... به کار ببرند

و ميليون ها انسان در برخوردهای بين . برای خدا می جنگند، برای عشق، برای مفهوم خودشان از حقيقت

مدیان و هندوها، و بين هندوها و بودایيان کشته شده مسيحيان و مسلمانان، و بين مسيحيان و یهودیان، و بين مح

ولی مذاهب سازمان یافته علاقه ای به . کاوشی برای صلح و آشتی است: مذهب واقعی کاری با جنگيدن ندارد. اند

 .صلح ندارند، آنها به قوی تر شدن و سلطه گری علاقه دارند

زیرا این ها چيزی   مان یافته را نيز محکوم می کنممن همانطور که سياستمدارها را محکوم می کنم، مذاهب ساز

به شما گفتم که انسانهای واقعاٌ مذهبی باید مورد احترام قرار ( دیروز)بنابراین وقتی . جز سياست بازی نمی کنند

بگيرند و سياستمدارها باید برای راهنمایی نزد ایشان بروند، در مورد دین سازمان یافته شده حرف نمی زدم، 

. و انسان واقعاٌ مذهبی نه هندو است و نه مسيحی و نه بودايي و نه يهودي. رم فقط افراد واقعاٌ مذهبی بودمنظو

 چگونه می تواند باشد؟ 



و انسانی که چيزی از الوهيت را شناخته است، رنگی از ! خود خداوند نه هندو است و نه يهودي و نه مسيحی

 .وهيت معطر می شودالوهيت به خود ميگيرد، با رایحه ای از ال

در شرق باستان این افراد مذهبی والاترین شکوفایی ما بوده اند، حتی شاهان و امپراطوران برای لمس کردن پای 

ایشان و متبرک شدن به نزدشان می رفتند و برای حل مشکلاتی که قادر به حل آنها نبودند از ایشان راهنمایی می 

 .خواستند

زنده بماند باید باردیگر به آن روزگار باستانی کودکی مان بازگردیم، زمانی که فرد مذهبی  اگر ما بخواهيم که این دنيا

برای همين بود که چشمانش شفاف بود، قلبش عشق خالص بود و وجودش . هيچ نفعی برای خودش متصور نبود

مشکلاتش  هرکسی نزد او می رفت شفا می یافت، مشکلاتش حل می شد و بصيرتی نسبت به. جز برکت نبود

 .پيدا می کرد

آنان فقط . آن ها باید این نقاب مذهبی بودن را دور بيندازند  ادیان سازمان یافته باید از روی زمين محو شوند

آنان باید رنگ واقعی خودشان را نشان بدهند آنان باید سياستبازی . گرگ هایی در لباس ميش: سياستمدار هستند

تمام اوقات سياستبازی می کنند و فقط این بازی را به نام مذهب انجام می  و آنان. های خودشان را نشان دهند

 .ادیان سازمان یافته آینده ای ندارند.دهند

آنان باید از این لباس مبدل خارج شوند و تماماٌ همچون سياستمداران خودشان را نشان دهند و بخشی از دنيای 

ولی فقط چند . وجودی بسيار کمياب  هبی است شناسایی کنيمسياسی شوند تا ما بتوانيم فردی را که اصالتاٌ مذ

 .فرد اصيل مذهبی می توانند دنيا را به سمت نور هدایت کنند، به سمت زندگی جاودان، به سمت حقيقت غایی

   

 

  

 

 

 

 بهشت درون توست

انه بيرون نرفته ايد و به نظر مي رسد كه شما از چيزي كه من بيشتر از دو ماه است كه شما از اين خ: باگوان عزيز" 

،   باگوان، چه چيزي است كه براي ما چنين دشوار است.آن را يك زندگي كسالت آور مي خوانم بسيار لذت مي بريد

اين  ، كه با آن احساس هاي تنهايي، خالي بودن و تهي بودن رويارو شويم؟ آيا پنهان كردن  وگاهي بسيار ترس آور

 "خالي بودن همان آروزي هيجان داشتن است؟

 

، اگر كسي با خودش شادباشد، متمركز باشد، نيازي نيست به هيچ كجا برود، زيرا نمي تواني هيچ  Aveshآوش 

 . جايي را بهتر از وجود دورني خودت پيدا كني

اند كه تماسشان را باخودشان ازدست تمام رستوران ها، سينماها، قمارخانه ها مورد بازديد مردماني بسيار بيچاره 

 .آنان نمي دانند كه در درونشان فضايي را دارند كه زيباترين و لذيذترين است. داده اند

من مي توانم براي . البته هركس به من نگاه كند فكر مي كند كه بايد زندگي يكنواخت و كسل كننده اي باشد

، زيرا آنچه را كه شما در   فايده اي نمي بينم كه به هيچ كجا بروم من هيچ. زندگاني هاي متعدد در اتاقم زندگي كنم

و شما در سراسر دنيا دنبال آن مي گرديد و پيدايش نخواهيد . پي آن هستيد، من يافته ام و آن را در درونم يافته ام

صلگي مي كردي، براي تو، يقيناً به نظر مي رسد كه اگر مجبور بودي در يك اتاق زندگي كني، احساس بي حو.كرد

من فقط چنان عميقاً و چنان زياد . ولي تاجايي كه به من مربوط است، حتي فكر بيرون رفتن در من پيش نيامده است

من .از خودم لذت مي برم كه نمي توانم تصور كنم كه جايي وجود داشته باشد كه مرا بيش از آنچه كه هستم بسازد



 . در تمام دنيا بوده ام

و . ولي اين اهميت ندارد، هركجا كه هستم، هميشه خودم هستم... خانه و هتل به سر برده ام من در ميليون ها

،   يك خبرنگار يوناني از من پرسيد Creteدر كرت. چون هرجا كه هستم مسرورم، آن مكان برايم سرورانگيز مي شود

باگوان، چگونه "،   كرت با من مصاحبه مي كردديده بود و اينك در  Oregonديده بود، در اورگان Poonaزيرا او مرا در پونا

 "هميشه ترتيبي مي دهيد كه در بهشت زندگي كنيد؟

مسئله ي حمل كردن آن در درون است، تا هركجا كه بروي در آنجا وجود . مسئله ي يافتن بهشت نيست"گفتم، 

بهشت فقط در يك . ديگر پيدا كنيو اگر آن را در درونت نداشته باشي، نمي تواني آن را در هيچ كجاي . داشته باشد

و اگر حوصله ات سر برود، اين فقط يعني . ربطي به خانه ها و مكان ها ندارد. مكان وجود دارد و آن در درون تو است

كه تو اميدوار بودي آن را دراينجا پيداكني و آن را پيدا نكرده اي پس كسل هستي و فكر مي كني به مكان ديگري 

 . يبروي تا آن را بياب

در آنجا نيز آن را نمي يابي، پس بارديگر حوصله ات سر مي رود و زندگي شروع مي كند بيشتر و بيشتر كسالت 

مي شود، زيرا شروع مي كني به  sheer boredomهمانطور كه پير مي شوي، زندگي يك كسالت محض . آورشدن

تمام اين مدت آن را در درونت حمل مي كرده تو در : و معجزه اين است. درك اين كه بهشت در هيچ كجا وجود ندارد

 . اي

درون من و بهشت؟ ناممكن : "مي تواني به كره ماه بروي، ولي به درون نخواهي رفت، نمي تواني آن را باور كني

درون من؟ و : "تو شرطي شده اي كه از خودت متنفر باشي، خودت را سرزنش كني، خودت را رد كني!" است

من تو را باز نمي . هرگز به درون نمي روي؟ فقط اين را امتحان كن. ان آغاز، ردشدن استبنابراين از هم"بهشت؟

اگر بهشت خودت را يافته باشي، هنوزهم مي تواني به رستوران بروي، هنوزهم مي تواني به سينما ....... دارم

در زندان .لت نخواهي كردولي درهيچ كجا احساس كسا. بروي، هنوز هم مي تواني به قمارخانه بروي، ضرري ندارد

آمريكا كه بودم، هر پنج زندانبان، يكي پس از ديگري، ديريازود حيرت مي كردند كه من امور را به چه راحتي دريافت 

آشكارا به نظر مي رسد كه دولت مي . به نظر نمي آيد كه شما مختل شده باشيد"و از من مي پرسيدند، . مي كنم

من هرجا . اهميتي ندارد"گفتم، ."كاملاً از آن لذت مي بريد. شما تحقير نشده ايدخواهد شما را تحقير كند، ولي 

هيچكس نمي . فضاي دروني من بي تغيير مي ماند. من تغيير نمي كنم. ، در زندان يا در كاخ  باشم خودم هستم

 ."هيچكس نمي تواند مرا رنجور سازد. تواند مرا تحقير كند

،در   ،جايي كه بيشتر از همه جا ماندم  وقتي كه از نخستين زندان بيرون آمدم: درواقع، درست عكس اين رخ داد

دلم مي خواست كه نزد ما مي . ما دلمان برايت تنگ مي شود"و او گفت، . چشمان زندانبان اشك جمع شده بود

اتاق پرستار يا در اتاق من در بخش بيمارستان بودم و بيشتر اوقات در ." تو تمام طعم اين زندان را تغيير دادي  .ماندي

چنين چيزي "و سرپرستار به من گفت، . و تمام مقامات زندان مي آمدند و سوال مي پرسيدند. دكتر نشسته بودم

هر ماه يكي دو دقيقه . اين مقامات عالي رتبه، اين مردمان گنده هرگز اينجا نمي آيند. هرگز قبلاً اتفاق نيفتاده است

 روزي شش بار رييس زندان مي آيد، پزشكان مي آيند، همه مي آيند و همه مشكلات و حالا. براي بازديد مي آيند

يكي از پرستارها بسيار علاقمند بود، زيرا ليسانس خودش را در ." روحي دارند و شما اينجا را يك مدرسه كرده ايد

من . ا درك مي كنداين نخستين فرصت من است تا با كسي صحبت كنم كه مشكلات مر"فلسفه گرفته بود و گفت، 

من پس از گرفتن ليسانس خودم به اينجا ملحق شدم و يك پرستار . نمي توانم با هيچكس در اين زندان صحبت كنم

 ." من نه مي توانم چيزهايي را كه مي دانم براي اينها بگويم و نه مي توانم از كسي سوال كنم. شدم

و آنان بسيار خوشحال بودند كه من سه روز تمام . من مي آمد او حتي براي تعطيلات هم بيرون نمي رفت و دايما نزد

و آنان عكس هاي مرا از روزنامه ها مي بريدند و از من امضا مي   .هميشه اين را به ياد خواهند داشت... با آنان بودم

 "آيا با ساير زندانيان هم چنين مي كنيد؟"ولي من گفتم، . گرفتند تا يادگاري نگه دارند

." فقط مي توانيم شما را به عنوان ميهمان نگاه كنيم  .ا نمي توانيم شما را به چشم يك زنداني نگاه كنيمم"گفتند، 

اگر نشناسي، هر مكاني   .مسئله اين است كه آيا خويش را مي شناسي يا نه. مسئله اين نيست كه كجا باشي

دن مكان نمي تواني از بيحوصلگي و كسالت بنابراين با تغيير دا. يك جهنم است و ديريا زود كسالت آغاز مي شود

فقط با تغييردادن آگاهي است كه از هرگونه امكان كسالت خلاص . فرار كني، همچون سايه تو را تعقيب خواهد كرد

من حتي در موردش . اين پرسش تو بود كه به يادم انداخت كه آري، من دوماه است كه بيرون نرفته ام.خواهي شد

،   و سپس مي روم و در اتاقم مي مانم  من فقط مي آيم تا شما را ببينم و با شما خوش باشم .فكر هم نكرده بودم

 !آن ميمون مرده است. من نيازي ندارم كه چمدان يا كتاب ها را باز و بسته كنم. فقط با خودم

 



  

 

 مستقل باش

  

وقتي  .ديدن واقعيت برايم بسيار پردردسر است. سيار سردرگم مي شوموقتي به زن ها مي رسد، ب: باگوان عزيز

آنگاه زنان ديگر به  .زني دوستم دارد، احساس قدرت و جذاب بودن مي كنم و خودم را بسيار بيشتر دوست دارم

اگر  .اين زماني است كه سردرگمي واقعاً در من وارد مي شود. سمت من جذب مي شوند و من نزد آنان مي روم

آنوقت احساس گناه، ضعف و عدم جذابيت مي . روي اين جذابيت عمل كنم، آن زني كه دوستم دارد، بازمي ايستد

اگر روي آن جذابيت عمل نكنم، احساس كاذب بودن، ترسوبودن مي . و آن زن ديگر را نيز از دست مي دهم  كنم

راه رفتن روي طناب الزامي است و پس  به نظر مي رسد كه اين. و از زني كه دوستم دارد خشمگين مي شوم كنم

باگوان، مي دانم كه نفسم به نوعي با تمام اين ماجرا درگير . و سقوط بسيار دردناك است از مدتي خسته مي شوم

من به تازگي بازهم عاشق شده ام و مي ترسم كه بازهم با  .است، ولي نمي توانم آن را راست و ريس كنم

 "اً نظري بدهيد؟ممكن است لطف. مصيبت ختم شود

  

مشكل اساسي اين است كه تو هيچ حرمت به خود . عشق هرگز مشكل نيست. مشكل اساسي عشق نيست

پس اگر زني دوستت بدارد احساسي عالي .تو فقط از نظرات ديگران تشكيل شده اي. نداري، هيچ فرديتي نداري

تو هيچ احساس قشنگي نسبت به خودت . زيرا آن زن به تو اين احساس را مي دهد كه بايد زيبا باشي داري،

و چون عشق آن زن به تو . مشكل در اينجاست. تو بسيار وابسته هستي. زيبايي ات، هوشمندي ات  نداري

تو ........... احساسي عالي مي بخشد و احساس مي كني كه زيبا هستي، تاييد شده اي و تحسين شده اي 

. تحسين از خود ،راي چيزي ديگر استفاده مي كني كه آن را كسر داريواقعاً عاشق آن زن نيستي، تو از عشق او ب

 .و تو چنين وابسته مي شوي

اگر آن زن از عشق تو دست بكشد، بارديگر زشت خواهي شد، بارديگر آن حمايت جزيي را كه يافته بودي از دست 

 .مي دهي و بارديگر در اقيانوس غرقه مي شوي

آنوقت . و جذابيت و نوعي فرديت مي بخشد، زنان ديگر نيز جذب تو مي شوند و چون آن زن به تو احساس بزرگي 

ولي نمي داني كه عشق . تو دوست داري كه دوستت بدارند. احساس قهرمان بودن بيشتري هم مي كني

تو در مورد عشق حساس نيستي، بنابراين بي درنگ از عشق زني ديگر براي داشتن يك احساس عالي . چيست

اين به تو احساس گناه مي دهد، . ولي در اينصورت آن زن اول از دستانت ليز مي خورد و مي رود. كنياستفاده مي 

 . تو را زشت مي سازد، تمامي عظمتت ازبين مي رود، تمام جذابيتت فروكش مي كند

و تو را رها كرده توسط آن زن به تو داده شده بودند و ا. اين ها چيزهاي قرض گرفته شده بودند، تنها يك بازتاب بودند

تو سعي داري اين مشكل را . اين ابداً مسئله ي عشق نيست.به زودي آن زن ديگر نيز تو را ترك خواهد كرد. است

كه تو هرگز عاشق خويش نبوده اي و هرگز . مسئله اين است كه تو هيچ هويتي نداري. ناشي از عشق جلوه دهي

مي كني، شايد از خودت نفرت داري، شايد احساس كني كه شايد خودت را سرزنش . خودت را تحسين نكرده اي

تو درهيچ كجا نايستاده اي، . در اين دنياي بزرگ مردماني بزرگ و نوابغي بااستعداد وجود دارند. كسي نيستي

 . مشكل تو اين است، و تا زماني كه اين را تغيير ندهي، هيچ چيز به تو كمك نخواهد كرد

فقط تعداد . همه در همين قايق قرار دارند. ت، زيرا اين ها تماماً افكار خودت هستندتغييردادن آن بسيار آسان اس

زيرا هرچه را كه طبيعت به تو   اندكي وجود دارند كه به قدر كافي هوشمند هستند كه از خودشان تحسين كنند

و . هرچه كه داري  اشيبخشيده باشد، تو آن را كسب نكرده اي، بايد از آن سپاسگزار باشي، بايد از آن شاكر ب

اگر از آن خلاقانه استفاده كند، آن . هركسي استعدادي دارد. هرچه را كه داري بايد از آن خلاقانه استفاده كني

و اگر آنوقت . تو مستقل خواهي بود. استعداد يك هويت برايش خواهد آورد، و اين به هيچ كس ديگر بستگي ندارد



. سي عالي نخواهي داشت، از آن احساس سپاسگزاري خواهي داشتكسي عاشق تو شود، به اين سبب احسا

 .به تو احساس قهرمان بودن نخواهد داد، بلكه تو را فروتن خواهد ساخت

زيرا هيچكس مايل نيست به   و چون به كسي كه عاشقت است وابسته نيستي، در عمق خشمگين نخواهي بود

سي كه به تو احساسي عالي مي دهد ، تو از او متنفري و پس ك. ديگري وابسته باشد، همه از آن متنفر هستند

اين : براي همين است كه به زودي آن زن ديگر پديدار مي شود. فقط دنبال فرصتي هستي تا نفرتت را نشان بدهي

هزاران نفر ديگر هم . اين تنها تو نيستي كه عاشق من است: "فرصتي است كه به آن زن اول نشان بدهي

 ."هستند

هر انساني . در اساس زشت است و عدم حساسيت را نشان مي دهد و از وابستگي تو ناشي مي شود ولي اين

آيا كسي عاشق او هست يا   مهم نيست كه  كه مستقل است، كه در تنهايي خودش كاملاً خوشحال است

نفر عاشق چنين شخصي شدن يك خوشي است، زيرا آن شخص از تو مت. نيست، او براي خودش كفايت مي كند

او انساني مستقل است، از تو هيچ . نخواهد شد، او از تو منزجر نخواهد شد، آن شخص از تو انتقام نخواهد گرفت

او از آن زن نخست . بنابراين حتي اگر هم عاشق زني ديگر شود، اين عملي انتقام جويانه نيست.شكايتي ندارد

من . شقي كه بين ما وجود داشت، ازميان رفته استآن ع"او اين را روشن خواهد كرد كه، . معذرت خواهد خواست

هر عملي كه انجام شود، فقط يك تظاهر . من متاسفم، ولي من نمي توانم در اين مورد كاري كنم. تو ناتواني. ناتوانم

بهتر است كه روشن گفته شود كه آن عشق . است و نفاق و من نمي توانم با كسي كه دوستش داشته ام ريا كنم

 ."با اندوه، ولي ما بايد ازهم جدا شويم  استتمام شده 

اين عمل در تو توليد زشتي نخواهد كرد، زيرا . اين در تو احساس گناه ايجاد نخواهد كرد زيرا تو كسي را آزار نداده اي

 ... دو حتي اگر هم ترك كن. و دليلي هم براي آن زن ديگر وجود ندارد كه تو را ترك كند. تو از كسي استفاده نكرده اي

همه چيز در جريان و گردش و چرخش است و پيوسته در حال   انسان نبايد هرگز زندگي را چيزي مسلم فرض كند

اگر تو انساني مستقل . و كسي چه مي داند، شايد زني بهتر در دسترس باشد، ولي آن زن اول بايد برود. تغيير

يادگيري، رشدكردن و فارغ التحصيل شدن  باشي، از تمامي تغييرات زندگي همچون موقعيت هاي بزرگ براي

. با خود ندارند  هيچ بيمه اي ندارند و هيچ تضميني. تمامي اين روابط عاشقانه زودگذر هستند. استفاده خواهي كرد

 .همچون نسيم مي آيند و همچون نسيم مي روند

شي، زيرا در جهان هستي، عشق اگر از تغيير بترسي، آنوقت بهتر است تا حد ممكن از اين روابط عاشقانه دور با

ولي فردا گل هاي . در بامداد مي شكفد و در عصر رفته است. زيرا زيباترين گل است  متغييرترين پديده است

خوب است كه در ميان دو زن . بنابراين امشب را بياساي. بيشتري شكفته خواهند شد، هميشه شكفته شده اند

بنابراين، . آنوقت خودت را خواهي كشت! استراحتي نمي خواهي؟ يا كه  قدري وقت داشته باشي تا بياسايي

 . گاهي با عشق و گاهي بدون عشق، آهنگي بسيار كامل است

. نبايد هيچ چيز ديگري را به تو بدهد تا بتواند گرفته شود. عشق تو بايد فقط عشق باشد.تو فقط بايد مستقل باشي

من در زندگيم . وب است، تو هماني كه بودي باقي مي مانيپس وقتي كه مي آيد خوب است، وقتي كه مي رود خ

هميشه دريافته ام كه خوب بود كه تمام شد، حالا . ولي هرگز به عقب نگاه نكرده ام. انواع موقعيت ها را ديده ام

چيزها مي .وگرنه، هنوز هم با اسباب بازي سرگرم خواهي بود، با عروسك هاي خرسي. چيزي جديد ممكن است

تاحدممكن از آن يك .هر تغييري زيباست. و تو با هر تغييري پخته مي شوي و بالغ: تو مي ماني. مي روندآيند و 

 .كسي را آزار نده، و نگذار كسي آزارت بدهد. ضيافت بساز

قدري   چيزها تغيير مي كنند، روزهاي خوب وجود دارند و روزهاي بد، ولي اگر. ما سنگ نيستيم. فقط انسان بمان

. و تماميت داشته باشي، مي تواني روزهاي خوب و بد را يكسان بگذراني، برايت تفاوتي نخواهند داشت يكپارچكي

ولي بايد نخست به خاطر بسپاري كه مشكل دقيقاً كجاست، وگرنه . برعكس همه چيز به رشد تو كمك خواهد كرد

را بي هدف انجام مي   رهاي زياديبنابراين كا. مردم به حل كردن مشكلاتي ادامه مي دهند كه مشكل آنان نيست

 .مشكل آنگونه كه تو مي پنداري، نفس نيست. دهند

و تو آن نظرات را جمع آوري كرده . تو فقط از كودكي به نظرات ديگران وابسته شده اي، كه در موردت چه مي گويند

 .اي و انواع پوشه هاي آن نظرات، تو را محاصره كرده است ؛ اين چيزي است كه تو هستي



او مسن ترين نماينده ي مجلس هند بود و   يكي از دوستانم پيرمردي بود، ولي تصادفاً خيلي به من نزديك شد

او بدون هيچ وقفه اي . او را پدر مجلس نمايندگان هند مي خواندند. بود Seth Govind Das ست گوويند داسنامش 

و فقط براي تسليت دادن . من بود و يك وزير بود پسرش آشناي. پسرش مرد. به مدت شصت و پنج سال، نماينده بود

و با . داشت Raja راجاپدرش عنوان . و او در قصر زيبايش نشسته بود. به پدر، براي نخستين بار به ديدارش رفتم

تو زندگي را بسيار بيشتر از من ديده اي، و مي داني كه مرگ "و به او گفتم، . ديدن من اشك به چشمانش آمد

و او گريه مي كرد و انبوهي از تلگراف ." است و وقتي كه روي بدهد هيچكس نمي تواند چيزي بگويدامري محتوم 

از رييس جمهور، از نخست وزير، از ساير وزيران، از شهردارها، از دانشگاه ها و   هاي رسيده را به سمت من هل داد

ولي وزير اعظم "گفت، ." تسليت مي گوينداين خوب است، بسيار خوب است، همگي آنان "گفتم،   از اينجا و آنجا؛

وزير   كه پسر او مرده است و آن دو، زماني با هم دوست بودند: من يكه خوردم." اين ايالت چيزي نفرستاده است

ولي او مردي حيله گر بود، يك سياستباز مكار . زندگي كند ست گوويند داساعظم آن ايالت عادت داشت در قصر 

 .و قدرت و پول او استفاده كرده بود تا وزير اعظم آن ايالت شود ت گوويند داسساو از محبوبيت . بود

داشته  ست گوويند داسپس زماني كه به قدرت رسيد، نمي خواست هيچكس متوجه شود كه او هيچ رابطه اي با 

ن ازدنيا رفت،آ ست گوويندداسحتي وقتي كه پسر   .بنابراين آنان آهسته آهسته باهم دشمن شدند. است

به هيچ عنوان . اين مهم نيست"گفتم،  ست گوويندداسولي به . سياستباز براي پدرش تسليتي نفرستاده بود

ولي به نظر مي رسد كه شما بيشتر به افكار عمومي توجه داريد تا به آن . كمكي نمي كند كه پسرت را زنده كند

ا انواع عكس هايي از او و زندگينامه ي او فراهم مرگ او انواع بريده ي جرايد را در مورد واقعه مرگ پسرش همراه ب

گفت، ." به نظر مي رسد كه چيز ديگري باشد. نمي بينم كه شما واقعاً از مرگ او شوكه شده باشيد  آورده بود،

منظورم اين است كه او فقط يك معاون "گفتم، . به او برخورده بود و اين نخستين ملاقات ما بود" منظورت چيست؟"

كه روزي وزير آموزش و پرورش شود و   زش و پرورش بود و شما مي بايد براي او جاه طلبي هايي داشتيدوزير آمو

و شما مي بايست براي كارهايي كه خودتان .... سپس وزير اعظم ايالت، و سپس شما او را به دولت فدرال ببريد

 ."نتوانسته بوديد انجام دهيد، به او اميد بسته باشيد

ورده ترين جنگجويان نهضت آزادي هند بود، ولي نتوانسته بود پس از آزادي هيچ مقامي را به دست او يكي از سالخ

ولي چه كسي به فداكاري . او خيلي فداكاري كرده بود. او مردي ساده بود و مكار نبود، يك سياست باز نبود. آورد

  چقدر با خانواده اش مخالف كرده است اهميت مي دهد، چه كسي اهميت مي دهد كه او چند بار به زندان افتاده و

و پدرش تهديد كرده بود كه اگر آن كارهاي بي معني اش را متوقف . زيرا پدرش طرفدار پروپاقرص حكومت بريتانيا بود

او اميد داشت كه مقامي . او با وجود مخالفت پدرش با انگليسي ها جنگيد. نكند، او را از ارث محروم خواهد كرد

او مردي . من مي دانم كه او توانايي اين مقام ها را نداشت. و هيچ مقامي به دست نياورد. وردعالي به دست آ

به كيفياتي   جنگيدن براي آزادي يك چيز است و نخست وزير شدن و يا شهردار شدن چيزي ديگر. بسيار ساده بود

 .......پس او اميدوار بود. متفاوت نياز است

ولي چطور توانستي "در حالي كه تمام اشك هايش خشك شده بودند، گفت، ." يدشما اميدوار بود"به او گفتم، 

باديدن اينهمه بريده ي جرايد و تلگراف ها، به نظر "گفتم، ." بفهمي، زيرا براي نخستين بار است كه مرا مي بيني

يد كه توسط جاه طلبي هاي خود شما برآورده نشده اند و شما اميد داشت. مي رسد كه بسيار جاه طلب باشيد

شما هرگز پسرتان را . و اينك پسر مرده است. پسرتان به جاه طلبي هاي برآورده نشده ي خود دست پيدا كنيد

شما توجهي به پسر دوم ." "دوست نداشته ايد، زيرا پسر دومي هم داريد و من هردوي آن ها را مي شناسم

مي . آن پسر فقط يك وسيله بوده. بي بوده استتمام عشق شما براي جاه طل. نداشتيد زيرا او در سياست نيست

احمق ها در آن توفيق مي يابند   .سياست چيز زياد بزرگي نيست. خواستيد از او استفاده كنيد و اينك او رفته است

و او پاك آن پسر اول را ازياد برد و گفت، ." پسر ديگر را جلو بيندازيد  و شما تمامي قدرت، نفوذ و روابط را داريد

به جاي پسر اول، او پسر دومش را هل . و او پسر ديگرش را جلو انداخت." رست است، در موردش فكر نكرده بودمد"

 ! ولي از تقدير عجيب، آن پسر دوم نيز پيش از پدرش مرد. داد و آن پسر معاون آموزش و پرورش ايالت شد

حالا واقعاً متاسفم، زيرا شما فقط دو پسر "، وقتي به ديدارش رفتم گفتم. او نيز نتوانست يك وزير تمام عيار شود

و اوضاع حوب . چي؟ اين تو بودي كه پيشنهاد دادي و من انجامش دادم"گفت، ." حالا فقط يك راه مانده. داشتيد

." با تقدير خداوند چه مي توان كرد؟ ولي اينك او نيز مرده است. من آن پسر اول را ازياد برده بودم. پيش مي رفت

ولي حالا ديگر قدري مي ترسم كه "گفت، !" او را مجبور كنيد  او يك داماد داشت  امادتان چطور است؟د"گفتم، 



نخست او را . كس ديگري را پيدا خواهيم كرد. آنوقت خواهيم ديد"گفتم، " اگر او هم بميرد چي؟. فشاري بياورم

شما تمام روابط را . تواند وارد سياست شودزيرا اگر او بميرد، آنوقت هيچكس از خانواده ي شما نمي . مجبور كنيد

. ولي تمام رهبران بزرگ كشور با شما در رابطه هستند و دوستان شما هستند. داريد، ولي هيچ قدرت واقعي نداريد

چه كار ديگري مي . فوقش اين است كه مي ميرد. ارزش آزمايش را دارد"گفت، ." مي توانيد چنين فشاري بياوريد

 . باديدن اينكه دو پسر در آن پست معاونت مرده اند، او ترسيده بود. داماد او ابداً آماده نبودو " تواند بكند؟

حالا دنبال من است و همان پست . آن مرد خطرناك است. لطفاً هيچ پيشنهادي نكنيد"حتي نزد من آمد و گفت، 

اين فقط "گفتم، ." از نيستمو من يك سياست ب. خالي است، زيرا پسر دوم هم مرده است و من خيلي مي ترسم

خوشبختانه او ." فقط واردش شو و ببين چه اتفاقي مي افتد. و نخست اينكه تو پسر او نيستي. يك تصادف است

 .زنده ماند

كنار زده   و زماني كه او مرد، هيچكس اهميتي به آن داماد او نداد و در انتخابات بعدي. ولي آن پيرمرد ازدنيا رفت

پس وقتي مرا ديد . تمامش نفوذ آن پيرمرد بود. براي شركت در انتخابات مجوز ورود تهيه كند حتي نتوانست. شد

حتي اگر به عنوان معاون وزير مرده بودم، دست كم افتخار دولتي . اوضاع حتي بدتر از سابق شده است"گفت، 

رمرد قبل از من مرد و من آن پي. ولي چيزي به خطا رفته است. داشتم و افكار عمومي نسبت به من خوب مي بود

من كسب و كار را تعطيل كردم و به سياست وارد شدم و اينك . او كسب و كار مرا ازبين برد. اينك در هيچ كجا نيستم

چون من با آن مردم هيچ رابطه و آشنايي نداشتم، حتي نتوانستم براي شركت در . سياست تمام شده است

فقط دوباره مغازه ات را باز كن و سياست را . خدا شاكر باشي كه زنده هستيبايد از "گفتم، ."انتخابات مجوز بگيرم

 ."تماماً فراموش كن

به من . زنش بسيار هراسان بود  .آن پيرمرد وقتي كه پسر اولش مرد تهديد كرده بود كه خودش را خواهد كشت

مردي كه انواع . نگران نباشيد" گفتم،."او گفته است كه خودش را خواهد كشت. به نوعي او را باز بداريد"گفت، 

 .چنين فردي مرتكب خودكشي نخواهد شد. تلگرام ها و بريده جرايد را نگه داري مي كند خودش را نخواهد كشت

او كاملاً سرحال است و من راه چاره را . از او نترسيد. من مطلقاً يقين دارم"گفتم، " آيا مطمئن هستي؟"زنش گفت، 

كه پسرش مرده : ولي او فكر مي كرد كه اين مرگ است كه مشكل است. يك مشكل نبودآن مرگ ." به او گفته ام

مشكل اين . مشكل اين نيست"گفتم، ." است و او آن پسر را خيلي دوست داشته و نمي تواند بدون او زندگي كند

فقط به . دهاست كه تو عاشق جاه طلبي هاي خودت بوده اي و او فقط براي آن جاه طلبي ها مورد استفاده بو

 ."مشكل اصلي نگاه كن و همه چيز بي درنگ روشن خواهد شد

هيچكس چنين چيزي به من نگفته "ولي او گفت، . و او هشتاد سال داشت. و دوستي بزرگ برايم شد. و او فهميد

 ."همه فكر مي كردند كه مشكل، مرگ پسرم است. بود

و مشكل واقعي، جاه طلبي تو . دي، زيرا مشكل واقعي آن نبوداگر با آن فكر مانده بودي، رنجور باقي مي مان"گفتم، 

و همانطور كه پسر دوم معاون آموزش و پرورش شد، پيرمرد بارديگر خوشحال ." فقط پسر دوم را جلو بفرست  بوده

را  بايد جاه طلبي هاي او" شخصي"، بلكه اين بود كه "چه كسي"مسئله اين نبود كه . او پسر اول را ازياد برد. بود

 .ادامه دهد

. هميشه به ياد داشته باشيد كه هرگاه با مشكلي روبه رو مي شويد، نخست پيدا كنيد كه مشكل اصلي چيست

آنگاه راه حل بسيار آسان . مهم ترين كار شما اين است كه مشكل اصلي را پيدا كنيد. زياد نگران راه حل نباشيد

. هر راه حلي كه بياوريد، كار نخواهد كرد  ممكن مي شودولي اگر مشكل را از دست بدهيد، راه حل غير. است

مشكل تو اين است كه قادر به پذيرفتن خودت نبوده اي، نتوانسته اي روي پاي .بنابراين مشكل تو در نفس نيست

. خودت بايستي، نتوانسته اي به خودت احترام بگذاري و كاري بكني كه بتواني احساس كني كه ارزشي داري

ارزشي كه وام گرفته شده باشد، خطرناك است، آن . متكي باشد  د در درونت باشد، نه اينكه به ديگريارزش تو باي

فقط يك انسان مستقل است كه . ، اين امور ادامه دارند"روابط عاشقانه"و در اين . شخص مي تواند آن را پس بگيرد

 .ايجاد نخواهد كردو عشق براي او مشكلي . مي تواند عشق بورزد و مورد عشق قرار بگيرد

 



 

 انحراف جنسي

 عزيزان من،

 .مايلم سخنانم را با داستاني كوتاه آغاز كنم

وقتي جوان بود تصميم گرفت يك چهره ي واقعاً عالي . قرن ها پيش، در كشوري خاص ، يك نقاش بزرگ وجود داشت

بنابراين مي . كسي كه چشمانش با آرامشي بي نهايت بدرخشد صورت: نقش كند كه سرور الهي از آن بدرخشد

 .خواست كسي را پيدا كند تا صورتش منتقل كننده ي چيزي از فراسو باشد، چيزي وراي اين زندگي و اين دنيا

هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر كشور را روستا به روستا، جنگل به جنگل به دنبال چنين شخصي گشت و 

مدت هاي مديد با چوپاني در كوهستان برخورد كرد كه آن معصوميت و درخشش را در چشمانش عاقبت، پس از 

يك نظر به صورت او كافي بود تا همه را . داشت، با چهره اي كه نشاني از وطني آسماني در آن نقش بسته بود

 . متقاعد كند كه الوهيت در انسان ها منزل دارد

ميليون ها نسخه از آن نقاشي به فروش رفت، حتي در سرزمين هاي . يدهنرمند تصويري از صورت آن چوپان كش

پس از حدود . مردم فقط با آويختن آن نقاشي به ديوار خانه هايشان احساس نعمت و بركت مي كردند. دوردست

 تجربه اش در زندگي به او نشان. بيست سال، وقتي كه آن هنرمند سالخورده شده بود، فكر ديگري به نظرش رسيد

فكر كشيدن چهره اي كه . داده بود كه تمام انسان ها موجوداتي الهي نيستند و اهريمن نيز در آنان وجود دارد

فكر كرد كه اين دو چهره مي توانند يكديگر را تكميل كنند و . نشانگر وجود اهريمن در انسان باشد به نظرش رسيد

 .نشان دهنده ي انسان كامل باشند

وارد قمارخانه ها و ميكده ها . گر به دنبال يافتن مردي راهي شد كه انسان نبود و يك اهريمن بوددر روزگار پيري، باردي

: اين شخص مي بايد سرشار از آتش دوزخ باشد، صورتش بايد نشانگر كامل اهريمن باشد. و تيمارستان ها شد

را نقش بسته بود و حالا در پي كسي بود  او قبلاً تصويري از الوهيت. او در پي خود تصوير گناه بود. زشت و آزاردهنده

آن مرد مرتكب . پس از جست و جويي طولاني، عاقبت با يك محكوم در زندان برخورد كرد. كه كالبد شيطان باشد

دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود، او تجسد . هفت قتل شده بود و ظرف چند روز آينده قرار بود حلق آويز شود

هنرمند شروع كرد به كشيدن تصوير چهره ي آن . رين صورتي بود كه ممكن بود يافت شودصورتش زشت ت. نفرت بود

 .مرد

از نظر هنر نقاشي، گفتن اينكه . وقتي نقاشي را تمام كرد، آن را در كنار آن نقاشي قبلي قرار داد تا تفاوت را ببيند

برگشت و ديد . آنگاه ناله اي شنيد. لو مگاه كرداو ايستاد و به هردو تاب. كدام بهتر بود دشوار بود، هردو عالي بودند

آيا اين " دوست من چرا گريه مي كني؟"پرسيد، . هنرمند تعجب كرده بود. كه آن زنداني مشغول گريستن است

در تمام اين مدت سعي داشتم چيزي را از تو پنهان كنم، ولي امروز "زنداني گفت، " تصاوير تو را ناراحت مي كنند؟

 . مديگر نتوانست

من همان چوپاني . هردو نقاشي از صورت من است. واضح است كه نمي داني آن تصوير اولي نيز خود من هستم

 . هستم كه تو بيست سال پيش در كوهستان ديدي

 ." من از بهشت به دوزخ فرو افتاده ام، از الوهيت به اهريمن. من براي سقوط خودم در اين بيست ساله گريه مي كنم

شايد واقعي باشد و شايد هم نباشد، ولي زندگي هر . كه اين داستان تا چه اندازه واقعي است من نمي دانم

در هر فرد هم الوهيت وجود دارد و هم اهريمن، در هر انسان هم امكان بهشت وجود . انسان دو روي متفاوت دارد

وند و هم گنداب هاي كثيف و در وجود هر فرد، هم گل هاي خير و زيبايي شكوفا مي ش. دارد و هم امكان دوزخ

فرد مي تواند به هريك از اين . هر فرد پيوسته بين اين دو افراط و تفريط در نوسان است. زشت مي تواند ايجاد شود

اندكي مردمان خوش اقبال وجود .دو انتها دست بيابد، ولي زندگي بيشتر افراد به آن ساحل دوزخي منتهي مي شود



آيا مي توانيم در رشددادن الوهيت در خود توفيق يابيم؟ آيا مي . وهيت در آنان رشد يابددارند كه اجازه مي دهند ال

 توانيم مانند آن نقاشي باشيم كه از نور الوهيت مي درخشيد؟ اين چگونه مي تواند انجام شود؟ 

ساخت، يك چگونه مي توان از زندگي انسان يك بهشت : با خود اين پرسش، مايلم سخنان امروزم را شروع كنم 

 رايحه ي مطبوع، يك زيبايي؟

 چه تعداد از انسان ها چيزي را كه باقي است مي شناسند؟ چند نفر از انسان ها وارد معبد الهي مي شوند؟

ما در كودكي در بهشت هستيم، . به نظر مي رسد كه آنچه در زندگي انسان ها رخ مي دهد، دقيقاً عكس اين است

گويي كه از همان كودكي دچار يك سقوط پيوسته   .يم، در جهنم به سر مي بريمولي تا زماني كه سالخورده شو

دنياي كودكي سرشار از معصوميت و خلوص است، ولي به تدريج سفر در جاده اي را آغاز مي كنيم كه از . شده ايم

 . فرتوت مي گرددو در هنگام پيري، نه تنها جسم ما پير مي شود، بلكه روحمان نيز . نفاق و ريا هموار شده است

ولي ما فقط اين را زندگي . نه تنها بدن ناتوان و بي رمق مي شود، بلكه روح نيز به وضعيتي خراب سقوط مي كند

مذهب . مذهب مي خواهد در اين خصوص پرسشي را مطرح سازد. محسوب مي كنيم و از كنار آن مي گذريم

 ا از بهشت به دوزخ باشد، چيزي بايد در جايي اگر سفر م: اينگونه ديدگاه را مورد ترديد قرار مي دهد

از رنج به سرور، از : اين بايد سفري پاداش دهنده باشد . اوضاع بايد دقيقاً عكس اين باشد. به خطا رفته باشد

 . تاريكي به نور، از فنا به بقا

ان اين است كه تنها اشتياق در وجود انس. در واقعيت، تنها شوق و تشنگي انسان در عمق وجودش همين است

در انسان تنها عطش و تنها شوق وافر اين است كه چگونه از تاريكي به . چگونه از فاني بودن به جاودانگي برسد

 .نور، از باطل به حق برسد

ولي در اين سفر اكتشافي براي حقيقت، در اين سفر اكتشافي براي الوهيت درون، انسان به ذخيره اي از انرژي نياز 

فرد نياز دارد تا انرژي را گردآوري كند و بسازد تا بتواند منبعي . بايد انرژي خويش را حفظ و ذخيره كنددارد، انسان 

 .بهشت براي ناتوان ها نيست. تنها در اين صورت است كه انسان به الوهيت رهنمون مي شود. غني از انرژي شود

كساني كه تمام . ضعيف و ناتوان مي گردند  حقيقت زندگي براي كساني نيست كه انرژي شان را هدر مي دهند و

. انرژي هاي زندگي را هدر مي دهند و در درون ضعيف و نحيف مي شوند نمي توانند به اين سفر دست بزنند

حفاظت از انرژي وجود، كليد ديانت . بالارفتن به چنان اوجي و دست زدن به چنين عروجي نياز به انرژي عظيم دارد

ولي ما نسلي ضعيف و بيمار هستيم . نگه داري شود تا بتوانيم منبعي جوشان از آن شويم انرژي بايد حفظ و. است

ما ناتوان و ناتوان تر مي شويم، تا وقتي كه همه چيز از دست برود و فقط . كه تمام انرژي خود را از دست مي دهيم

 .فقط يك پوچي خالي. يك خالي بودن پوچ باقي بماند

و همانطور كه ديروز . دهيم؟ بزرگترين راه خروجي و هدر رفتن انرژي، عمل جنسي استما چگونه انرژي ازدست مي 

انرژي از مي خواهد چه كسي . برايتان گفتم، دليلي وجود دارد كه چرا انسان آماده است تا انرژي ازدست بدهد

دستيابي به آن  ولي چون لمحه اي از يك ارضاء خاص وجود دارد، فرد آماده است كه براي. دست بدهد؟ هيچكس

در لحظه ي انزال نوعي تجربه ي خاص وجود دارد و براي همين تجربه است كه فرد آماده . لمحه، انرژي ازدست بدهد

 .است انرژي از دست بدهد

اگر همين تجربه بتواند از راه هاي ديگر به دست آيد، انسان هرگز آماده نيست تا از طريق سكس انرژي ازدست 

ري براي كسب همين تجربه وجود دارد؟ آيا راه ديگري براي تشخيص همين تجربه وجود دارد؟ تجربه آيا راه ديگ. بدهد

اي كه در آن اوج حيات را لمس كنيم، جايي كه لمحه اي از سرور و آرامش زندگي را مشاهده كنيم؟آيا راه ديگري 

رسيدن به منبع آرامش و سرور درون  هم هست؟ آيا براي رسيدن به درون خود، راه ديگري هم وجود دارد؟ آيا براي

 خودمان راهي ديگر هم هست؟

آنگاه انسان به سكس پشت خواهد كرد و به . اگر چنان راهي يافت شود، انقلابي را در زندگي فرد سبب خواهد شد

اگر ما . گشوده خواهد شد انقلابي دروني صورت مي گيرد، دري تازه. سمت الوهيت و فراآگاهي روي خواهد آورد



. قادر نباشيم به بشريت دري تازه را نشان دهيم، مردم به حركت تكراري و دايره وار ادامه داده و نابود خواهند شد

نژاد   ولي مفاهيمي كه تاكنون در مورد سكس وجود داشته است، قادر نبوده هيچ دري تازه را به جز سكس بر روي

 .ستبرعكس، مصيبتي در جهت مخالف رخ داده ا. انسان بگشايد

ولي آموزش هايي كه در طول اعصار به انسان ها . طبيعت فقط يك در را به انسان ها عطا كرده است، در سكس

  در غياب چنين دري، انرژي فرد درون يك دايره. داده شده همان در را بسته است، بدون اينكه دري تازه را بگشايد

از آن عبور كند، اين انرژي جوشان و زنداني شده، شخص اگر دري تازه وجود نداشته باشد كه اين انرژي . مي چرخد

آنگاه اين انسان ديوانه نه تنها مي كوشد تا در طبيعي سكس را با زور باز كند، بلكه همان انرژي . را ديوانه خواهد كرد

سي از براي همين است كه انرژي جن. مي كوشد تا ديوارها و پنجره ها را درهم بشكند و از آنجا جريان پيدا كند

اين يكي از بزرگترين بدبختي هاي انسان . اين فلاكت رخ داده است. مسيرهاي غيرطبيعي جاري مي شود

 .دري تازه بايد گشوده شود و در كهنه به خودي خود بسته خواهد شد.است

براي همين است كه من آشكارا برعليه تمام آموزش هاي دشمنانه در مورد سكس و سركوب هاي جنسي كه 

به سبب همين آموزش ها است كه جنسيت نه تنها در انسان ها . بشريت را رنج داده است برخاسته ام تاكنون

 ولي چاره چيست؟ آيا دري ديگري مي تواند گشوده شود؟.افزايش يافته، بلكه همچنين منحرف نيز گشته است

بي زماني و بي : عنصر استبه دست مي آيد شامل دو   ديروز برايتان گفتم كه تجربه اي كه از لحظه ي انزال

 . زمان ازبين مي رود و نفس محو مي گردد. نفسي

ولي اين . به دليل نبودن نفس و توقف زمان، فرد لمحه اي از وجود خويش وجود واقعي خودش را مشاهده مي كند

وند مقدار عظيمي و در اين ر. شكوهي گذرا و ناپايدار است و آنگاه بار ديگر به همان شيار و روش قديم بازمي گرديم

 .انرژي از دست داده ايم، جرياني بزرگ از انرژي بيوالكتريك را هدر داده ايم

و آن لمحه چنان زودگذر و . ذهن مشتاق آن لمحه است، ذهن شوق آن دارد كه بارديگر آن لمحه را داشته باشد

از خودش خاطره اي آشكار باقي نمي حتي . ناپايدار است كه تا وقتي كه آن را به دست آورده ايم، ناپديد شده است

آنچه باقي مي ماند، يك اصرار است، يك وسواس، انتظاري جنون آميز . گذارد كه شخص چه چيز را تجربه كرده است

و انسان تمام عمرش را در اين تلاش صرف مي كند، ولي فرد هرگز قادر نيست بيش از يك . براي تكرار كردن آن تجربه

 .به دست مي آيد   meditationاين لمحه همچنين از طريق مراقبه. ه باشدلحظه آن لمحه را داشت

سكس راهي است كه توسط طبيعت تامين شده . سكس و مراقبه: براي رسيدن به معرفت فردي، دو راه وجود دارد

. آن را دارند حيوانات آن را دارند، پرندگان آن را دارند، گياهان آن را دارند و انسان ها: سكس راه طبيعت است. است

نمي . تازماني كه انسان ها فقط از راهي كه طبيعت در اختيارشان نهاده استفاده كنند، والاتر از حيوانات نيستند

حيطه ي انسان بودن روزي شروع مي شود كه دري به جز . توانند باشند، آن در بر روي حيوانات نيز گشوده است

 . سكس را بگشاييم

پيش از آن، مركز زندگي ما فقط با . تيم، پيش از آن ما فقط در نام است كه انسان هستيمقبل از آن، ما انسان نيس

تا زماني كه به وراي اين عروج نكنيم، تا وقتي به . مركز حيات حيوانات، فقط با مركز زندگي طبيعت منطبق است

مي پوشانيم، به زبان انساني ما همچون انسان خود را با لباس . وراي اين نرويم همچون حيوانات زندگي مي كنيم

سخن مي گوييم و تمام ظواهر بيروني انسان را حفظ مي كنيم، ولي در درون، در لايه هاي عميق ذهن، بيش از يك 

براي همين است كه با داشتن كوچكترين موقعيت آن حيوان درون مان . حيوان نيستيم، نمي توانيم بيش از آن باشيم

 . به بيرون مي جهد

دانستيم . دايي پاكستان از هند ديديم كه چگونه يك حيوان در پس پوشاك انساني در كمين نشسته استدر زمان ج

مي خوانند قادر هستند غارت كنند، كشتار كنند و تجاوز  گيتامردمي كه در مسجدها دعا مي كنند و يا در معابد 

يايش در معابد و مساجد بودند، در خيابان همان مردمي كه هميشه در حال دعا و ن. همه كار مي توانند بكنند كنند،

 چه اتفاقي برايشان رخ داده بود؟. ها به تجاوز پرداخته بودند

اگر همين حالا و در اينجا شورشي رخ بدهد، مدرم بي درنگ فرصتي مي يابند كه از انسان بودنشان مرخصي 

وان درون انسان هميشه مشتاق است كه حي. و آن حيوان، كه هميشه در آنان آماده بوده، بيرون مي آيد  بگيرند



در جمعيت، در يك اغتشاش عمومي، انسان فرصت مي يابد تا آن جامه ي عاريتي انسانيت را . آزادانه حكومت كند

در جمعيت، او شهامت مي يابد تا آن حيواني را كه به نوعي دست آموز كرده بود، . به دور افكند و خودش را ازياد ببرد

همين است كه هيچ انساني نمي تواند به تنهايي اعمال شنيعي را انجام دهد كه مي تواند در جمع براي . آزاد كند

 . يك فرد تنها، ترس از اين دارد كه ديده شود، با او مخالفت شود و به عنوان يك حيوان ناميده شود. انجام مي دهد

. ابداً نگران نيست كه مركز توجه قرار بگيردولي در وسط يك جمعيت بزرگ، فرد مي تواند هويت خويش را گم كند، او 

او اينك بخشي از يك دسته و جمعيت است، اينك ديگر او يك شخص با يك نام نيست، اينك او فقط يك جمعيت بزرگ 

 .اينك او كاري مي كند كه آن جمعيت بزرگ مي كند. است

ت او فرصت مي يابد تا حيوان پنهان همچون بخشي از جمعي. و فرد چه مي كند؟ به آتش مي كشد و تجاوز مي كند

و براي همين است كه هر پنج تا ده سال انسان مشتاق جنگ است و اميد دارد كه . درونش را آزاد بگذارد

 ماراتي-گجراتياگر نه، آرمان ! مسلمان باشد اشكالي ندارد-اگر تحت عنوان مشكل هندو. اغتشاشي صورت بگيرد

Marathi cause-Gujarati ها تن به اغتشاش ندهند، آنوقت تضاد بين  ماراتيو  گجراتاگر اهالي ! مي كند نيز كفايت

براي رهاكردن آن حيوان سيري ناپذير درونش، او به يك . زبان نيز برايش خوب است -هندي-زبان و غير -مردمان هندي

 .بهانه نياز دارد، هر بهانه اي

و تا زماني كه معرفت . ماند، احساس خفگي مي كندآن حيوان درون انسان اگر براي مدت هاي زياد در قفس ب

انرژي حياتي ما فقط يك . انسان به وراي دري كه طبيعت به او داده عروج نكند، اين حيوان درون او ازميان نخواهد رفت

الزامي . بستن اين كانال مشكل آفرين است. راه خروج طبيعي، ولي حيواني دارد و آن راه خروجي، سكس است

اين ممكن .يش از بستن در سكس، دري جديد گشوده شود، تا انرژي بتواند در جهتي تازه جريان يابداست كه پ

است تاكنون انجام نگرفته است به اين دليل ساده كه سركوب كردن آسان تر به نظر مي آيد و متحول ساختن، 

 . ا متحول كنيآسان تر اين است كه چيزي را بپوشاني و رويش بنشيني تا اينكه آن ر. دشواراست

بنابراين ما راه آسان سركوب كردن . براي متحول ساختن به يك روش نياز است و كامل كردن آن روش الزامي است

. برعكس، فقط قوي تر مي شود‘ ولي فراموش كرده ايم كه هيچ چيز با سركوب ازبين نمي رود. سكس را برگزيده ايم

آنچه را كه سركوب . چيز، سبب تشديد جاذبه ي آن مي شودما همچنين فراموش كرده ايم كه سركوب كردن هر

مي توانيم در طول ساعات بيداري آن را سركوب كنيم، ولي در . كرده ايم وارد لايه هاي عميق تر آگاهي ما مي شود

در درون منتظر مي ماند و مشتاق است تا در كوچكترين فرصت بيرون . شب در روياهايمان خودش را نشان مي دهد

 .بجهد

سركوب كردن انسان را از هيچ چيز رها نمي سازد، برعكس ريشه هاي آن عميق تر وارد ناخودآگاه مي شود و 

بشريت در خود همان تلاش براي سركوب سكس توسط آن به زنجير كشيده . شخص حتي عميق تر در دام مي افتد

صل يا دوران مخصوص جفتگيري براي همين است كه انسان ها همچون حيوانات ف.شده و در دامش افتاده است

در ميان انواع حيوانات، حتي يك حيوان . انسان ها بيست و چهارساعته و در تمام سال دچار جنسيت هستند. ندارند

حيوانات دوران مشخصي ! نيز يافت نمي شود كه بيست و چهارساعته و در تمام سال ميل جنسي داشته باشد

پس از آن دوران يا آن فصل حيوان ديگر دوباره به آن فكر نمي . د و مي رودبراي آن دارند، يك فصل مخصوص كه مي آي

آنچه را كه انسان ها سعي كرده اند سركوب كنند، بيست و ! ولي نگاه كنيد كه چه بر سر انسان ها آمده است. كند

 .چهار ساعته و در تمام طول سال در زندگي شان منتشر و پخش شده است

ولي ؟ اقعيت فكر كرده ايد كه هيچ حيواني در تمام اوقات و تمام موقعيت ها شهواني نيستآيا هرگز در مورد اين و

انسان ها در تمام ساعات و تمام موقعيت ها احساس شهوت دارند؟ ميل جنسي چنان در درون انسان ها متصاعد 

مصيبت   ت؟ ايناين چگونه به وقوع پيوسته اس. مي شود كه گويي سكس تنها چيز و همه چيز در زندگي است

 چگونه عارض بشر شده است؟ چرا فقط دامنگير انسان شده و نه هيچ حيوان ديگري؟ 

انسان ها كوشيده اند تا سكس را سركوب كنند و در عوض همچون يك زهر در سراسر : فقط يك دليل وجود دارد

كنيم؟ ما بايد آن را محكوم شخصيت آنان منتشر گشته است و ما براي اينكه سركوب كنيم مجبور بوده ايم كه چه 

مي كرديم، بايد نگرشي توهين آميز به آن مي پرورانديم، بايد آن را تحقير مي كرديم، بايد از آن سوء استفاده مي 

بايد مي گفتيم !" سكس گناه است" بايد اعلام مي كرديم كه . مي خوانديم" دري به سوي دوزخ"بايد آن را . كرديم



ما بايد تمام اين نام هاي خفت بار را . نفرت انگيز است و بايد آن را خوار و حقير شمرد كه هرآنچه كه در سكس است

ولي ما كمترين آگاهي نداريم كه به سبب . براي سكس اختراع مي كرديم تا بتوانيم سركوب كردن آن را توجيه كنيم

 .همين سرزنش ها و محكوميت ها، تمام زندگي مان سرشار از زهر شده است

او گفته كه مذاهب كوشيده اند تا سكس را با مسموم . زماني جمله اي بسيار پرمعني گفته است ietzcheN نيچه

بهتر بود كه كشته مي شد، ولي اينك چيزها . كردنش به قتل برسانند ولي سكس كشته نشد، مسموم شده است

ان سكس مسموم شده هم  sexualityجنسيت گرايي. سكس زندگي مي كند، ولي مسموم است. بدتر شده اند

 .است

در . سكس درحيوانات نيز وجود دارد، زيرا سكس انرژي حياتي است، ولي جنسيت گرايي فقط در انسان وجود دارد

به چشمان حيوانات نگاه كنيد، چيزي از شهوت و جنسيت گرايي در آنجا به كمين . حيوانات چنين چيزي وجود ندارد

بنابراين . ها نگاه كنيد، شهوات و شهوت پرستي را در آن خواهيد يافتولي اگر به چشمان انسان . ننشسته است

 . حيوانات هنوز هم يك زيبايي دارند

ديروز به شما گفتم كه اگر . حد و مرزي وجود ندارد  زشتي و بدكاري جنون آميز سركوب كنندگان سكس،  ولي براي

پيش از اينكه انرژي . يشتر به هم نزديك شونددنيا بخواهد از جنسيت گرايي رها شود، دخترها و پسرها بايد ب

جنسي در آنان به بلوغ برسد، پيش از چهارده سالگي، بايد با بدن هاي يكديگر آشنا شوند تا كه شهوت براي آن به 

. برعكس، نهضتي جديد در آمريكا شروع شده كه توسط مردمان مذهبي آنجا هدايت مي شود. سادگي ازبين برود

هدف آن ها اين است كه از بيرون بردن سگ ها . ر باشيد، ولي اين يك نهضت بسيار عجيب استشايد از آن بي خب

آنان مي خواهند كه پيش از اينكه حيوانات به !!! ، گربه ها، اسب ها و ساير حيوانات بدون پوشاك ممانعت كنند

 !!خيابان بروند، لباس بپوشند

   

 

 

 

 آموزش جنسي به كودكان

چقدر مسخره است كه فكر !! كه كودكان با ديدن حيوانات برهنه ممكن است فاسد شوند فكر پشت آن اين است

ولي درهرحال برخي از اخلاق گرايان و مذهبيون !! كنيم كودكان با ديدن بدن برهنه ي حيوانات فاسد خواهند شد

ببينيد كه براي نجات انسان . چنين نهضتي را شكل داده اند تا از آوردن حيوانات بدون پوشاك به خيابان جلوگيري كنند

 !ها چه كارها مي كنند

آيا هرگز دقت كرده ايد كه حيوانات در برهنگي . انسان ها را نابود مي كنند  همان كساني هستند كه" ناجيان"اين 

شما بسيار به . شان چه زيبا و شگفت انگيز هستند؟ حيوانات حتي در برهنه بودنشان نيز معصوم و ساده هستند

به برهنه بودن حيوانات فكر مي كنيد و تا نوعي برهنگي بيمارگونه در خودتان پنهان نباشد، هرگز برهنگي آن ندرت 

ولي كساني كه مي ترسند و آنان كه بزدل هستند براي جبران ترس خود از برهنگي همه كار . ها را نخواهيد ديد

 .به قهقرا مي رود به سبب همين افكار است كه نسل بشر روز به روز بيشتر. مي كنند

آنچه واقعاً مورد نياز است اين است كه مردم چنان ساده شوند كه بتوانند معصوم و مسرور، برهنه ، بدون لباس 

مردم مي گويند كه او با كنارگذاشتن پوشاك، . كه برهنه و بي لباس برخاست  Mahaviraماهاويرابايستند ، مانند 

شفاف و چنان   من مي گويم كه معرفت او، آگاهيش چنان. اين هستم ولي من منكر. لباس پوشيدن را ترك كرد

وقتي كه هيچ چيز براي پنهان كردن وجود . معصوم شد ، پاك همچون يك كودك ، كه به سادگي برهنه ايستاد

 .نداشته باشد، انسان مي تواند عيان و عريان بايستد



ولي وقتي چيزي براي پنهان . خودش را مي پوشاند مخفي كردن وجود داشته باشد، فرد  تا زماني كه چيزي براي

آنچه در واقع مورد نياز است نوعي دنياست كه در آن هر . كردن نباشد، انسان حتي نيازي ندارد كه لباس برتن كند

در برهنه بودن چه گناهي وجود . فرد چنان معصوم، چنان پاك و بي گناه است كه قادر باشد پوشاك را كنار بگذارد

 دارد؟

با وجود انواع پوشاك، . ولي امروزه اوضاع چنان است كه مردم حتي با داشتن پوشاك نيز يك ذهنيت گناه آلوده دارند

برهنگي يك . و همچنين مردماني وجود داشته اند كه حتي در عريان بودنشان نيز برهنه نبوده اند. برهنه هستند

. معنايي والا دارد، اهميت و زيبايي خودش را دارد با ذهني معصوم و پاك، حتي برهنگي نيز. وضعيت ذهني است

ولي تاكنون ما با زهر تغذيه شده ايم و اين زهر به تدريج در تمام زندگي ما منتشر شده است ، از يك زاويه ي 

 .وجودمان تا زاويه اي ديگر

به او آموزش داده  همچنين از همان ابتداي كودكي. ما از يك زن مي خواهيم كه به شوهرش همچون يك خدا بنگرد

فردا، وقتي كه او ازدواج كند، چگونه مي تواند به شوهرش . شده كه سكس يك گناه است، دري به دوزخ است

از يك سو به زن آموزش مي دهيد كه ! احترام بگذارد؟، كسي كه او را به سمت سكس، به سوي گناه مي كشاند

 .موجود گناهكار او را به سوي جهنم مي كشاند ولي تجربه ي او نشان مي دهد كه اين! شوهرش يك خداست

در مورد اين موضوع صحبت   Bharatiya Vidya Auditoriumباراتيا ويدياوقتي در نخستين جلسه درسالن اجتماعات 

سكس  .من از شما بسيار عصباني هستم. من خيلي ناراحت هستم"كردم، همان روز خواهري نزد من آمد و گفت، 

چرا به اين تفصيل در اين مورد حرف زديد؟ من واقعاً از سكس نفرت . سكس گناه است. ستموضوعي محكوم شده ا

او چگونه قادر است . حالا، او زني شوهردار است كه دختران و پسراني هم دارد و از سكس متنفر است." دارم

ه از سكس به دنيا شوهرش را كه او را به سكس دعوت مي كند دوست بدارد؟ او چگونه مي تواند فرزندانش را ك

وبه . آمده اند دوست بدارد؟ عشق او مسموم باقي خواهد ماند، اين زهر در عشق او هميشه پنهان خواهد ماند

. سبب همين محكوم بودن سكس ، بين او و شوهرش، بين او و فرزندانش هميشه يك ديوار اساسي برپا خواهد بود

آيا فرد مي . رابطه ي بين او و شوهرش يك رابطه ي گناه آلوده استدر نظر او اين فرزندان، ثمرات يك گناه هستند و 

تواند با كسي كه رابطه اي گناه آلوده دارد دوستانه رفتار كند؟ آيا انسان مي تواند با گناه درهماهنگي زندگي كند؟ 

ويي، نتيجه و نابودي زندگي زناش. كساني كه سكس را تقبيح مي كنند زندگي زناشويي همه را نابود ساخته اند

مردي كه با ديوار نامريي گناه بين خودش و همسرش روبه رو . اش اين نيست كه مردم به وراي سكس رفته اند

بايد . آنگاه در اطراف به دنبال زني ديگر مي گردد، نزد زنان روسپي مي رود. است هرگز نمي تواند از او راضي باشد

اشت، تمام زنان دنيا مي توانستند برايش همچون خواهران و مادران اگر او در خانه رضايت كامل مي د. كه چنين كند

ولي چون اين رضايت وجود ندارد، تمام زنان برايش همسران بالقوه هستند ، همچون كساني كه مي توانند . باشند

سرور   اين طبيعي است، بايد كه چنين باشد زيرا درجايي كه او بايد سرشار از نعمت. به شريك جنسي تبديل شوند

بنابراين در اطراف چرخ مي زند و در جست و جوي . و رضايت باشد، چيزي جز زهر، انزجار و سخن از گناه نمي يابد

 ! و انسان ها در اين جست و جو چه چيزها كه ابداع نكرده اند. ارضاء خويشتن است

ولي آن عنصر اساسي ! د كرداگر از تمام رفتارهايي كه در اين خصوص ابداع شده فهرستي تهيه شود حيرت خواهي

. كه ما به آن توجه نكرده ايم اين است كه آن سرچشمه طبيعي، آن منبع عشق، منبع سكس، زهرآگين شده است

احساس اكراه و انزجار وجود داشته باشد،   و زماني كه احساس گناه وجود داشته باشد، وقتي بين زن و شوهر

 .و تحول را براي هميشه بر روي آنان خواهد بست همين رويكرد گناه آلوده امكان هرگونه رشد

وگرنه، تاجايي كه من درك مي كنم، اگر يك زن و شوهر سعي كنند سكس را به روشي هماهنگ درك و تحسن 

كنند و نسبت به يكديگر پر از ادراك عاشقانه باشند، با احساسي از خوشي و شادماني و بدون سرزنش كردن 

و پس از اين، اين امكان وجود دارد كه همان . ان حتماً متحول شده و ارتقا خواهد يافتسكس، آنگاه رابطه ي بين آن

 !زن، همان همسر همچون يك مادر براي شوهرش به نظر بيايد

ميزبان ها فكر كردند كه . ، همسرش نيز با او رفته بود Kasturbaكاستوربا. رفت سيلانبه  گاندي، 0391حدود سال 

در مراسم معارفه و . صدا مي زد، به معني مادر baبا او را  گاندياه است، زيرا خود با او همر گانديمادر 

 . به همراه مادرش از آنجا ديدار مي كند ابراز خوشوقتي كرد گانديخوشامدگويي، ميزبان از اينكه 



ازمان دهندگان اشتباه از او بود، او مي بايد پيش ازاين اعضاي هيات را به س. بسيار عصبي شده بود گانديمنشي 

اكنون به ميكروفن نزديك شده بود و مي رفت تا سخنراني  گاندي: ولي حالا بسيار دير شده بود. معرفي مي كرد

ابداً از  گاندياو نمي دانست كه . او را به اين سبب توبيخ كند گاندي  منشي از اين نگران بود كه. خودش را آغاز كند

زيادي وجود ندارند كه اين توفيق را داشته باشند كه همسرانشان را به اين موضوع خشمگين نبود، زيرا مردان 

 .مادرانشان تبديل كرده باشند

در طول . اين تصادفي با شگون است كه دوستي كه مرا معرفي كرد، اشتباهاً حقيقتي را بيان كرد"گفت،  گاندي

 ." ولي اكنون مادر من است او زماني همسرم بود،. واقعاً مادر من شده است كاستورباچند سال اخير 

اگر زن و شوهر قدري تلاش كنند تا سكس را بايكديگر درك كنند، مي توانند در دگرگون ساختن . اين ممكن است

و روزي كه زن و شوهر در متحول كردن سكس توفيق بيابند، . سكس باهم دوست باشند و به يكديگر ياري رسانند

پيش از اين، چيزي به جز يك . نه هرگز قبل از آن. ان ايجاد خواهد شداحساسي از يك سپاسگزاري عظيم بين ايش

پيش از اين فقط يك نزاع هميشگي وجود دارد، نه يك . ظريف و پنهاني بين آنان وجود ندارد  خشم و دشمني

 .دوستي با صفا

ك وسيله دوستي آنان روزي شروع مي شود كه در متحول ساختن انرژي هاي جنسي شان براي هم يك يار و ي

آن روز، مرد سرشار از احترام . اين وقتي است كه نسبت به يكديگر احساسي از سپاسگزاري پيدا مي كنند. باشند

آن روز، زن نسبت به شوهرش سرشار از . نسبت به همسرش است، زيرا به او كمك كرده تا از شهوت رها گردد

ن روز به بعد آنان در يك رابطه ي دوستي واقعي زندگي از آ. سپاس است، زيرا او را از شهوانياتش آزاد ساخته است

اين نقطه ي آغاز سفر زندگي آنان است در جهتي كه شوهر براي . و عاشقانه خواهند كرد، نه در رابطه اي جنسي

 .ولي چنين امكاني در نطفه مسموم گشته است. زنش يك خدا مي شود و زن نيز براي شوهرش يك الهه مي گردد

ولي دشمني من اين . ت كه ديروز گفتم مشكل بتوانيد دشمني بزرگتر از من براي سكس پيدا كنيدبراي همين اس

نيست كه سكس را محكوم يا تقبيح كنم، دشمني من چنين است كه به جهتي اشاره مي كنم كه سكس را 

كردن ذغال به  من به اين معنا دشمن سكس هستم كه طرفدار دگرگون. متحول كنيد و چگونگي آن را بيان مي كنم

 .من آرزو دارم كه سكس متحول شود. الماس هستم

وقتي كه نوزاد . دري ديگر بايد باز شود، دري جديد  اين چگونه مي تواند انجام شود؟ روش چيست؟ به شما گفتم كه

بدن انرژي جمع مي كند، . هنوز زمانش نرسيده است. به دنيا مي آيد، سكس فوراً سروكله اش پيدا نمي شود

انرژي به آهستگي خودش را جمع و جور . اخته ها قوت مي گيرند و زماني فراخواهد رسيد كه بدن كاملاً آماده استي

سال نخست بسته بوده است ، و براي كودك، اين شروع  01مي كند، و آنگاه با فشار دري را باز مي كند كه در 

 .دنياي سكس است

شكل مي شود، زيرا طبيعت انرژي چنين است كه هرگاه وقتي كه اين در گشوده شد، گشودن دري جديد م

 گنگوقتي كه رود . گذرگاهي براي جريان يافتن در آن پيدا كند، برايش آسان تر است كه همان گذرگاه را نگه دارد

شايد هر روز آب هاي تازه . مسيرش را جا انداخت درهمان مسير جاري مي شود، هر روز مسيري تازه را نمي جويد

به همين ترتيب، انرژي حياتي انسان براي . ش سرازير شوند، ولي در همان مسير قبلي جريان خواهد داشتبه درون

 .خودش مسيري را مي جويد و سپس در همان مسير جاري مي گردد

اگر انسان بخواهد از جنسيت گرايي رها شود، لازم است قبل از آنكه در سكس باز شود، دري جديد براي اين انرژي 

درس ها و آموزش هاي اجباري براي مراقبه   در سال هاي ابتداي كودكي بايد. آن در جديد، مراقبه است. دباز شو

 . در عوض، ما به كودكان ضديت با سكس را مي آموزيم كه مطلقاً احمقانه است. وجود داشته باشد

در دسترس مراقبه قرار بگيرد و چگونه : كودك را نبايد در مخالفت با سكس آموزش داد، بايد به او چيزي مثبت داد

كودكان سريع تر به مراقبه دست خواهند يافت زيرا آن دري كه بر روي انرژي جنسي آنان باز مي شود، هنوز بسته 

بعدها . آن انرژي امن و محافظت شده است، مي تواند هر در جديدي را بكوبد و بگشايد. است و گشوده نشده

 .رايشان بسيار دشوار خواهد بود به مراقبه دست بيابندهمين كودكان رشد مي كنند و سپس ب



ولي وقتي كه رشد كرد،   .يك گياه تازه و جوان را مي توان به هر جهتي خم كرد، در هر جهتي مي توان آن را چرخاند

آموختن مراقبه به مردم مسن، رويكردي . اگر سعي كني آن را خم كني، مي تواند بشكند. سفت و سخت مي شود

ولي انسان ها، چنين كه هستند، فقط در اواخر . تمام تلاش ها بايد براي آموزش آن به كودكان باشد. ه استاشتبا

فقط آنوقت است كه در مورد مراقبه جويا مي شوند و اينكه انضباط روحاني ! عمرشان به مراقبه علاقمند مي شوند

مصرف شد، وقتي كه تمام امكانات پيشرفت از  وقتي تمام انرژي هاي ما. چيست و چگونه به آرامش مي توان رسيد

ميان رفت، وقتي همه چيز در شيارهاي خودشان سفت و سخت شدند، وقتي تمام نرمي و قابليت انعطاف ازبين 

كسي كه يك پايش لب . رفت، وقتي كه متحول شدن بسيار دشوار است، مي خواهيم كه خودمان را دگرگون كنيم

اين مفهومي . اين عجيب است" آيا راهي هست؟: "تواند به مراقبه دست بيابد گور است مي پرسد كه چگونه مي

 .جنون آميز است

مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازيم، اين سياره هرگز روي صلح و مراقبه به خودش نخواهد   تازماني كه

. كنند عملي عبث و بيهوده استمرتبط ساختن اين مفهوم با كساني كه در شامگاه زندگي شان زندگي مي . ديد

اگر اين كوشش در . كوشش براي رسيدن به آرامش در انتهاي زندگي نياز به تلاشي بسيار زياد و بي جهت دارد

  بنابراين نخستين گام در متحول كردن. ابتداي زندگي به عمل مي آمد، انسان بسيار آسان تر به مقصود مي رسيد

دسال است ، براي مشرف ساختنشان به آرامش، به بي ذهني، براي تشرف سكس، معرفي مراقبه به كودكان خر

اگر قدري به آنان جهت داده . كودكان، با استانداردهاي بزرگسالان، در هر صورت ساكت و آرام هستند. آنان به سكوت

وغ برسند شود و آزموش داده شود كه حتي قدري ساكت وآرام بمانند، تازماني كه به چهارده سالگي و به سن بل

انرژي كه بالغ شده است، از دري جاري مي شود كه   آنوقت آن. دري جديد به روي آنان گشوده شده است

تجربه اي از آرامش، از   به اين ترتيب، آنان خيلي پيش از اينكه سكس را تجربه كنند،. پيشاپيش باز شده است

نرژي آنان را از رفتن به كانال هاي خطا باز مي دارد اين آشنابودن، ا. سرور، از بي زماني و بي نفسي خواهند داشت

ما به جاي اينكه آرامش مراقبه را به كودكان آموزش دهيم، انزجار از .و آن را به مسيري درست هدايت خواهد كرد

به آنان مي گوييم كه اين نيرو !" سكس گناه است، سكس كثيف است: "مي گوييم. سكس را به آنان مي آموزيم

. ولي دادن اين نام ها هيچ چيز را در وضعيت واقعي تغيير نمي دهد. و بد است و ما را به دوزخ مي بردچيزي زشت 

مي خواهند بيشتر در مورد اين چيز دوزخي بدانند، مي خواهند اين اهريمن را : برعكس، كودكان كنجكاوتر مي شوند

رانشان اينهمه از آن وحشت دارند بهتر بشناسند و بيشتر بشناسند و ميل دارند اين چيز كثيف را كه والدين و آموزگا

همان چيزي مشغول هستند كه آنان را از آن منع مي   ظرف مدتي كوتاه كودكان درمي يابند كه خود والدينشان به

 .و روزي كه اين را كشف كنند، تمام احترام و اعتمادشان از والدين سلب خواهد شد!! كرده اند

گويند، تعليم وتربيت جديد مسئول سلب احترام از والدين نيست، خود والدين تقصيركار  برخلاف آنچه كه عموماً مي

و ! كاملاً درگير همان چيزي هستند كه مي گويند كثيف است  كودكان به زودي درمي يابند كه والدينشان. هستند

كودكان . ن همخواني وجود ندارداينكه زندگي روزانه ي آنان با زندگي شبانه شان تفاوت دارد و بين گفتار و كردارشا

آنان مي بينند كه آنچه را . آنان به هرآنچه كه در خانه روي مي دهند توجه دارند. نظاره گرهايي بسيار دقيق هستند

آنان به زودي از اين نكته هشيار مي شوند ! مي خواند، در خانه رواج دارد" بد"و مادرشان آن را   " كثيف"كه پدرشان 

آنان به . م و اعتبار والدين برايشان ازبين مي رود، زيرا در نظر آنان والدينشان منافق و رياكار هستندو تمامي احترا

 .آنچه كه موعظه مي كنند عمل نمي كنند

ايمان   كودكاني كه ايمانشان را به والدينشان از دست بدهند، هرگز قادر نخواهند بود به خداوند: و به ياد بسپاريد

كان نخستين لمحه از الوهيت را در والدينشان مي بينند، و اگر اين ايمان شكسته شود، آنان در كود. داشته باشند

كودكان، نخستين احساس الوهيت را در پاكي والدينشان حس . بزرگي، به يقين انسان هايي بي خدا مي شوند

. والدين در كودكان برمي خيزدايمان و حرمت از طريق   احساس. والدين به آنان از همه نزديك تر هستند. مي كنند

نخستين خدايانشان به . اگر ايمان كودك درهم بشكند، بازگردان كودك به نزديكي با خداوند بسيار دشوار خواهد بود

 .آنان خيانت كرده اند ، پدر و مادر ثابت كرده اند كه رياكار هستند

رهايي غايي را به تمسخر مي گيرند و مذهب را  امروزه، نسل جوان وجود خداوند يا روح را انكار مي كنند و مفهوم

نه به اين سبب كه خودشان جست و جو كرده و به نتيجه گيري شخصي خودشان رسيده . فريب و حيله مي دانند

فريبكار يافته اند و تمام اين فريب بر اساس سكس قرار دارد و حول   اند، بلكه به اين سبب كه والدينشان را منافق و

 .مي گرددمحور جنسيت 



درعوض، الزامي است كه به آنان آموخته شود كه سكس بخشي . به كودكان ياد ندهيد كه سكس گناه است

اين به آنان كمك . جدانشدني از زندگي است، كه ما از سكس زاده شده ايم و اينكه سكس خود زندگي ما است

ند و زندگي را خودشان تجربه كردند، از مي كند كه رفتار پدرومادرشان را به درستي درك كنند و وقتي بزرگ شد

در شكل دادن زندگي مذهبي آنان، هيچ عنصري عظيم تر . صداقت و صفاي والدينشان سرشار از احترام خواهند شد

والدينشان منافق و فريبكار   ولي امروزه تمام كودكان مي دانند كه. از كشف صداقت و درستي والديشنان نيست

 .ين فرزندان و والدين همين استسبب اصلي تضاد ب. هستند

نه؛ ما نيازي به مخالفت با . سركوب كردن سكس بين زن و شوهر و بين فرزندان و والدين شكافي ايجاد كرده است

 . آنچه مورد نياز است آموزش جنسي به كودكان است. سكس و محكوم كردن و تقبيح آن نداريم

وال كنند، بايد هرآنچه را كه به نظر اساسي مي آيد، هرآنچه را كه به محض اينكه آنان به قدر كافي بالغ شدند كه س

مي توانند درك كنند بايد به آنان گفت تا بيش از اندازه در مورد سكس كنجكاو نشوند و تا نقطه ي جنون جذب آن 

ودكان آنچه را وگرنه، همانطور كه امروزه اوضاع چنين است، ك. نشوند كه سعي كنند از منابع عوضي آن را فرا بگيرند

كه بخواهند پيدا مي كنند، ولي آن را از مردمي عوضي و از مسير هاي اشتباه فرامي گيرند و همين كار سبب مي 

و در تمام اين مدت ديواري از سكوت و پنهان كاري بين . شود كه براي باقي عمرشان درد بكشند و شكنجه شوند

بايد به كودكان آموزش !ن و نه فرزندان هيچ چيز از سكس نمي دانندفرزندان و والدين وجود دارد، گويي كه نه والدي

 .جنسي صحيح داده شود

دومين نكته اينكه بايد به كودكان مراقبه را آموخت ، چگونه آرام، باصفا و ساكت بمانند و چگونه به وضعيت بي 

روز دست كم يك ساعت وارد اگر در خانه ها تسهيلاتي فراهم شوند كه آنان بتوانند هر . برسند mind-noذهني

و البته اين فقط زماني . سكوت شوند، كودكان بسيار بسيار به سرعت مي توانند ياد بگيرند كه به اين حالت برسند

يك ساعت نشستن در سكوت مي بايد در هر . ممكن خواهد بود كه شما، والدين، نيز همراه آنان به مراقبه بنشينيد

ضرورت، در خانه اي يك وعده غذا از دست برود، اين را مي توان تحمل كرد، ولي  اگر به سبب. خانه اجباري باشد

اگر در مكاني كه خانواده در آن سكونت دارد، يك ساعت . هيچ خانه اي نبايد بدون يك ساعت مراقبه در روز بماند

 .اين خانه اي كاذب است. اشتباه است" خانه"سكوت اجرا نشود، خواندن آن به عنوان 

يك ساعت مراقبه كردن، تا زماني كه فرد به چهارده سالگي برسد، در مراقبه را بر او خواهد گشود، دري به آن روزي 

داشتن . وضعيت كه در آن، بي زماني و بي نفسي را تجربه مي كند، جايي كه لمحه اي از روح را مشاهده مي كند

اينك : اني است بر زياده روي و افراط در سكساين لمحه، پاي. چنين لمحه اي قبل از تجربه ي سكس اهميت دارد

 . من اين را نخستين گام مي خوانم. انرژي مسيري تازه يافته است

در تمرين زندگي بدون عمل جنسي، در رفتن به وراي سكس، در روند دگرگوني انرژي جنسي، مراقبه نخستين قدم 

تاكنون چنين پنداشته شده كه . آموزش داد بايد عشق را از وقت نوزادي به كودكان. گام دوم عشق است. است

آموزش سكس مي تواند انسان . ولي اين ترسي بي اساس است. آموزش عشق منجر به دنياي سكس مي شود

حقيقت درست عكس اين . را به عشق رهنمون شود، ولي آموزش عشق هرگز او را به جنسيت گرايي نمي كشاند

ند، انرژي جنسي بيشتري به عشق تبديل مي شود و تقسيم مي هرچه عشق بيشتري در درون فرد رشد ك. است

 . شود

فرد . minded -the more sex، ذهنيت جنسي بيشتري دارد  filled -the less loveفرد هرچه از عشق خالي تر باشد

فرد هرچه از عشق خالي تر باشد، زندگي اش بيشتر   هرچه بيشتر از عشق تهي باشد، نفرت بيشتري دارد،

و انسان هرچه بيشتر از عشق خالي باشد، حسادت، رقابت، نگراني، و بدبختي . ر از كينه ورزي خواهد بودسرشا

فرد هرچه با تشويش، حسادت، نفرت و رنجش بيشتري احاطه شده باشد، انرژي . بيشتري در زندگي خواهد داشت

 .استبيشتري در درونش راكد مي ماند و آنگاه تنها راه براي تخليه ي آن، سكس 

 

 

 



 ديدار عشق با مراقبه

سازنده است و براي همين است كه جاري . عشق يك جريان است. عشق براي انرژي هاي ما يك خروجي است

و آن رضايت بسيار عميق تر و بسيار باارزش تر از رضايتي است كه توسط سكس به دست . است و رضايت مي آورد

سي كه چنين رضايتي را شناخته باشد، هرگز به دنبال جايگزيني نمي گردد، درست مانند كسي كه ك. مي آيد

 .جواهر دارد، هرگز در پي سنگريزه ها نيست

. در نفرت، انسان جدا مي كند، چيزها را نابود مي كند. ولي كسي كه پر از نفرت باشد، هرگز نمي تواند راضي باشد

كسي كه حسود است مبارزه مي . رد؛ رضايت توسط خلق كردن به دست مي آيدنابودكردن هرگز رضايت نمي آو

 . رضايت با دادن، سهيم شدن به دست مي آيد، نه با ربودن و چنگ زدن. كند، ولي مبارزه هرگز رضايت نمي آورد

ادن و ولي ربودن هرگز آن رضايتي را نمي آورد كه د. كسي كه در نزاع و ستيز است، چنگ مي زند و مي ربايد

انسان جاه طلب از يك مقام به مقامي ديگر مي جهد، ولي هرگز قادر نيست آرامش به . سهيم شدن مي آورد

آرامش به كساني وارد مي شود كه در سفر عشق هستند، كساني كه از يك زيارت عشق به زيارتي .دست آورد

 . نه به آنان كه در سفر قدرت و مقام هستند ديگر مي روند،

يشتر سرشار از عشق باشد، در هر سلول از وجودش، رضايت، آرامش و احساس شادي و تكميل بودن فرد هرچه ب

چنين . نوعي شادابي و طراوت، كه نشانگر آن رضايت و سرور است او را دربرگرفته است. بيشتري جريان دارد

حركت نكردن در  سكس حركت نمي كند و شخص براي dimensionشخصي كه چنين به رضايت رسيده است در بعد 

او فقط به اين سبب در آن بعد نمي رود كه آن رضايتي كه فرد عادت داشت براي چند لحظه . آن بعد نبايد تلاشي كند

 .توسط سكس به دست آورد، اينك توسط عشق، بيست و چهار ساعته در دسترس است

شق مي ورزيم، عشق مي دهيم و ما ع. بنابراين جهت بعدي اين است كه وجود ما بيشتر در بعد عشق حركت كند

تشرف به . لزومي ندارد كه فقط عاشق انسان ها باشيم  و براي تشرف به عشق،. در عشق زندگي مي كنيم

 .اين تشرفي است به عاشقانه زندگي كردن. عشق تشرفي است به اينكه تمامي وجودانسان عشق شده باشد

فرد همچنان مي تواند دست . د كه يك دوست را برمي داردچنان از زمين بردار  فرد مي تواند يك قطعه سنگ را 

شايد كسي قادر باشد با اشياء . كسي را طوري در دست نگه دارد كه گويي دست يك دشمن را نگه داشته است

مادي با مراقبتي عاشقانه رفتار كند، درصورتي كه ديگري با انسان هاي ديگر طوري رفتار مي كند كه نبايد چنين 

انساني كه سرشار از نفرت است، با انسان هاي ديگر همچون اشياء بي جان رفتار . ياء مادي رفتار شودحتي با اش

 .مي كند، كسي كه پر از عشق است حتي به اشياء بي جان نيز شخصيت زنده مي بخشد

عصبانيت  او با. او مي بايد به دليلي خشمگين بوده باشد. يك مسافر آلماني براي ديدن عارفي مشهور آمده بود

در هنگام خشم، .بندهاي كفشش را باز كرد، كفش ها را به گوشه اي پرت كرد و با ضربه اي محكم در را باز كرد

او همچنين در را طوري باز مي كند ! انسان كفش هايش را طوري از پا در مي آورد كه گويي بدترين دشمنش هستند

. محكم در را بازكرد، وارد شد، و به آن عارف اداي احترام كرد مرد! كه گويي يك دشمني عظيم بين او و در وجود دارد

 !"نخست برو و از در و از كفش هايت معذرت بخواه. نه، من هنوز نمي توانم به سلام تو پاسخ بدهم"عارف گفت، 

سخ عارف پا" شما را چه مي شود؟ از در معذرت بخواهم؟ و از يك جفت كفش؟ آيا آن ها زنده هستند؟"مرد پرسيد، 

تو كفش ها را طوري پرتاب . وقتي خشمت را سر آن چيزهاي بي جان خالي مي كردي اين را توجه نكردي: "داد

كردي كه موجوداتي زنده هستند و براي چيزي مقصر هستند و در را با چنان خشونتي باز كردي كه به نظر دشمنت 

د كردي، بايد همين حالا نخست بروي و از آن چون با خالي كردن خشمت بر سر آن ها، شخصيتشان را تايي. مي آمد

 ."فقط در آن صورت با تو حرف خواهم زد، وگرنه امكان ندارد. ها معذرت بخواهي

مسافر فكر كرد كه چگونه اينهمه راه از آلمان آمده تا اين عارف را ملاقات كند و اينك چنين موضوع بي اهميتي مي 

التي بسيار بي رمق، نزد كفش هايش رفت و دست هايش را روي هم گذاشت درح. تواند امكان ملاقات را از او بگيرد

 ."بازكردن تو با خشم كاري اشتباه بود. متاسفم"به در گفت، !" دوستان، بدرفتاري مرا ببخشيد"و گفت، 



مسافر آلماني در خاطراتش مي نويسد كه نخست به نظرش بسيار مسخره رسيد، ولي وقتي معذرت خواهي اش 

. آرامشي بسيار به او دست داده بود و احساس سبكي و صفاي زياد مي كرد: رسيد، شگفت زده شده بود به پايان

حتي به تخيلش هم راه نمي يافت كه توسط معذرت خواهي از يك جفت كفش و يك در، چنان صفا و آرامشي بتواند 

ف نشست كه مي خنديد و وقتي معذرت خواهي اش به پايان رسيد، رفت و كنار آن عار. به كسي دست بدهد

 . حالا خوب است"گفت، 

حالا قدري عشق نشان دادي، حالا مي تواني ارتباط بزني، حالا حتي مي تواني . حالا مي توانيم گفت و گو كنيم

 ."درك كني، زيرا اكنون سبك و شاد و مسرور هستي

گفتن اينكه انسان بايد .ن استمسئله اين نيست كه فقط با انسان ها عاشقانه رفتار كنيم، مسئله عشق ورزيد

اگر مادري از فرزندش بخواهد كه فقط به اين دليل كه مادرش است بايد . مادرش را دوست بدارد يك سوء تعبير است

باشد، " بنابراين"و " بايد"و " دليل"عشقي كه براساس . او را دوست داشته باشد، اين يك آموزش غلط است

 . ي اينكه پدر است مي خواهد كه دوستش بدارند، آموزشي غلط مي دهدكسي كه فقط برا. عشقي دروغين است

اگر مادر به فرزندش . عشق بدون دليل است، عشق هرگز با دليل روي نمي دهد. اين يعني دليل آوردن براي عشق

دليل  براي عشق" من مدت هاست كه تو را بار آورده ام و بزرگ كرده ام، بنابراين مرا دوست داشته باش،"بگويد، 

. شايد كودك با زور و ناخواسته تظاهر به عشق كند، زيرا كه او مادرش است. مي تراشد، اين پايان عشق است

محيط و فرصتي   آموزش عشق اين نيست كه براي عاشق شدن دليل بتراشيم، بلكه فقط به اين معني است كه

 .فراهم كنيم كه در آن، كودك بتواند دوست بدارد و عشق بورزد

. عشق را به فرزندش آموزش نمي دهد" مرا دوست داشته باش چون مادرت هستم،"ي كه به فرزندش بگويد، مادر

براي زندگي، آينده و خوشبختي تو اهميت دارد كه تو به هركس و هرآنچه كه با آن برخورد مي كني " بايد بگويد، 

مسئله، . يا يك حيوان، هرچه كه باشد عاشقانه رفتار كني، چه يك قطعه سنگ باشد، يك گل باشد، يا يك انسان

آينده . وجود تو است  مسئله، عاشق بودن. دادن عشق به يك حيوان، به يك گل يا به مادر يا به كسي ديگر نيست

امكان سرور و خوشبختي در زندگي تو بستگي به اين دارد . چگونه عاشقانه رفتار كني  ي تو بستگي به اين دارد كه

 ."شق باشيكه چقدر سرشار از ع

ولي . مردم براي اينكه عشق بورزند نياز به آموزش دارند، آنوقت است كه مي توانند از جنسيت زدگي خلاص شوند

درعوض، هرچه كه به نام . ما مردم را در عشق ورزيدن آموزش نمي دهيم، هيچ احساسي از عشق خلق نمي كنيم

 .عشق درموردش حرف مي زنيم و انتقال مي دهيم، كاذب است

آيا فكر مي كنيد كه كسي مي تواند عاشق يك نفر باشد و همچنين از ديگري نفرت داشته باشد؟ نه، اين ناممكن 

چنين كسي حتي اگر . انسان عاشق، يك انسان عاشق است، اين به هيچ وجه ربطي به يك فرد خاص ندارد. است

است، ربطي به رابطه ي شما و آن  عاشق بودن، طبيعت چنين فردي. تنها هم بنشيند بازهم شخصي عاشق است

 .شخص ندارد

يك شخص خشمگين حتي اگر تنها هم باشد بازهم خشمگين است، انساني كه نفرت دارد، حتي در تنهايي هم پر 

با ديدن چنين شخصي نيز مي توانيد احساس كنيد كه او خشمگين است، باوجودي كه خشم . از نفرت است

اگر شخصي عاشق را ببينيد كه در تنهايي نشسته، مي . شان نمي دهدخودش را در آنزمان به شخص خاصي ن

گل هايي كه در انزواي جنگل مي رويند عطر خود را منتشر مي . توانيد احساس كنيد كه چگونه لبريز از عشق است

طر بودن مع. كنند، چه كسي در آنجا باشد كه از آن قدرداني كند و چه نباشد، چه كسي از كنارشان بگذر و چه نگذرد

 .طبيعت گل است

بايد . عاشق بودن بايد خود شخصيت ما شود! در اين توهم نباشيد كه گل فقط به خاطر شما عطرافشاني مي كند

ولي تمام عشاق مي خواهند كه معشوقشان فقط . باشد" به چه كسي" وضعيت بودش ما باشد، نبايد متكي به 

ولي آنان نمي دانند كه كسي كه نتواند همه را دوست بدارد،  .آنان را دوست بدارد، و عاشق هيچكس ديگر نباشد

زن مي گويد كه شوهرش فقط بايد عاشق او باشد و نبايد با هيچكس ديگر . نمي تواند هيچ كس را دوست بدارد

ولي او درك نمي كند كه چنين عشقي . عاشقانه رفتار كند، جريان عشق شوهر فقط بايد به سمت او جاري باشد



شوهري كه هميشه پر از عشق براي همه نباشد چگونه مي تواند . ست و مسبب اين نيز خود اوستدروغين ا

 . عاشق همسرش باشد؟ عاشق بودن يعني اينكه در طول شبانه روز، عشق ورزيدن طبيعت او است

بشر قادر  ولي تاكنون نوع. انسان نمي تواند براي يك نفر سرشار از عشق باشد و براي ديگران تهي از عشق باشد

ولي مستخدم پير خانه چه؟ . پدر از فرزندش مي خواهد كه او را دوست بدارد. نبوده است اين حقيقت ساده را ببيند

 !" نيازي نيست، او فقط يك خدمتكار است"

و اين پدر درك . ولي همين مستخدم پير كه پسرش مجاز نيست او را دوست داشته باشد نيز پدر كسي ديگر است

خودش پير شد، از فرزندش شاكي خواهد بود كه رفتاري عاشقانه   ه فردا، شايد هم همين امروز، وقتينمي كند ك

اگر به آن فرزند آموزش داده مي شد كه با همه رفتاري عاشقانه داشته باشد، مي توانست به انساني . با او ندارد

 .رابطه عشق به طبيعت دروني مربوط است، نه به نوع. كه عشق مي ورزد،رشد كند

ما بايد . عشق بخشي دروني از شخصيت انسان است. عشق ربطي به ارتباط ندارد، عشق حالتي از بودش است

اگر كودك حتي يك كتاب را ناعاشقانه . آموزشي از نوع ديگر ببينيم، آموزش عاشق بودن عاشق هريك و همه بودن

. ت تو بعيد است كه اين كتاب را چنين برزمين بگذارياز شخصي: "زمين بگذارد، توجه او بايد به اين واقعيت جلب شود

اين نشانگر نقصي در شخصيت . كسي خواهد ديد و خواهيد شنيد و متوجه مي شود كه با كتاب بدرفتاري كرده اي

 ."تو است

يك شب، حدود نيمه شب، سخت باران مي باريد . به ياد داستان عارفي افتادم كه در كلبه اي كوچك زندگي مي كرد

كسي "عارف به همسرش گفت، . كسي جوياي سرپناه بود. ناگهان در خانه زده شد. او و همسرش خوابيده بودند و

 ."لطفاً در را باز كن. بيرون است، يك مسافر، يك دوست ناشناس

اين رفتار . شما حتي با كساني كه آشنا هستيد دوستي نداريد." يك دوست ناشناس"توجه كرديد؟ مي گويد 

جا "همسرش گفت، ." يك دوست ناشناس بيرون منتظر است، لطفاً در را باز كن: "او را نشان مي دهد عاشقانه ي

 "چگونه يك نفر ديگر هم وارد شود؟. حتي براي دوتاي ما هم جا نيست. نداريم

. ر استعزيز من، اينجا قصر مردي ثروتمند نيست كه بتواند جا كم بياورد، كلبه ي حقير مردي فقي"عارف پاسخ داد، 

نه، اينجا كلبه ي ! كاخ مرد غني است كه هميشه جا كم دارد، اگر يك ميهمان ديگر وارد شود، فضا كم مي آورد

 ."مردي فقير است

 !"واقعيت ساده اين است كه اين كلبه خيلي كوچك است  چه ربطي به موضوع فقير و غني دارد؟" زن پرسيد، 

ود داشته باشد، احساس مي كني كه حتي يك كلبه نيز يك كاخ است، اگر در قلبت جاي كافي وج"عارف پاسخ داد، 

چگونه . لطفاً در را باز كن. ولي اگر قلبت باريك باشد، حتي يك كاخ نيز براي دريافت يك ميهمان به نظر كوچك مي آيد

سه نفري نتوانيم دراز شايد . مي توانيم كسي را كه به در ما پناه آورده از خود برانيم؟ تا حالا ما دراز كشيده بوديم

 ."اگر همه بنشينيم، براي يكي ديگر هم جا هست. بكشيم، ولي دست كم سه نفري مي توانيم بنشينيم

پس از . باهم نشستند و مشغول صحبت شدند. مرد كه سرتا پا خيس بود وارد شد. همسرش وادار شد در را باز كند

و از ميهمان كه نزديك در " نظر مي رسد ديگري هم وارد شده به"عارف گفت، . مدتي دو نفر ديگر رسيدند و در زدند

 ."در را باز كنم؟ جا نيست"مرد گفت، . نشسته بود خواست تا در را باز كند

اين مرد، كه خودش لحظاتي پيش در آن كلبه پناه گرفته بود، از ياد برد كه عشق آن عارف به او نبود كه مكاني به او 

تازه   ود كه پر از عشق بود و عاشقانه بود و اينك مردمي ديگر آمده بودند و عشق بايد بهداد، بلكه اين وجود عارف ب

آيا نمي بينيد كه ما نشسته هم در اينجا . نه، نيازي نيست كه در را باز كنم"ولي مرد گفت، . واردين هم پناه مي داد

 "مشكل داريم؟

هنوز . نكردم؟ تو به اين سبب وارد شدي كه عشق اينجا بود مرد عزيز من، آيا براي تو جا آماده"عارف خنديد و گفت، 

حالا ما دور از هم نشسته ايم، پس فقط . در را باز كن، لطفاً . هم اينجاست، عشق با آمدن تو تمام نشده است



به علاوه، شبي سرد است و چنين نزديك نشستن با . اينطوري جاي كافي خواهد بود. قدري مهربان تر مي نشينيم

 ."ر، خودش گرما و لذت مي بخشدهمديگ

سپس، خري وارد شد و با . همگي با هم نشستند و با هم آشنا شدند. در باز شد و دو تازه وارد به درون آمدند

عارف از آن دو نفر كه نزديك در بودند . خر خيس آب بود و جوياي سرپناهي براي شب بود   .سرش به در فشار آورد

 ."يك دوست ناشناس ديگر وارد شده است"گفت، خواست تا در را باز كنند و 

نيازي نيست كه . فقط يك الاغ است. اين يك دوست يا چيزي شبيه يك دوست نيست"مردان با ديدن بيرون گفتند، 

 ."در را باز كنيم

ا ولي اينج. شايد نمي دانيد كه بر در خانه ي مردمان غني، با انسان ها همچون حيوان رفتار مي شود"عارف گفت، 

دو مرد ." لطفاً در را باز كنيد. كلبه ي مردي فقير است و ما عادت داريم حتي با حيوان ها نيز مانند انسان رفتار كنيم

براي . به جاي نشستن، مي توانيم همگي بايستيم. جا زياد است"عارف گفت، " ولي جا و فضا؟"يكصدا ناله كردند، 

 ." شد، من هميشه آماده ام تا بيرون بروم و جاي كافي درست كنماگر لازم . ناراحت نباشيد. اين جاي كافي هست

وقتي قلب عاشق . نگرشي عاشقانه است، قلبي عاشق  آنچه مورد نياز است خلق! عشق مي تواند تا اينجا برود

آيا هرگز دقت . شعف آور متجلي مي سازد  در درون باشد، خودش را همچون هاله اي از رضايت، هاله اي از رضايت

رده ايد كه هرگاه پس از اينكه قدري به كسي عشق نشان داده ايد، موجي عظيم از آرامش تمام وجودتان فرا مي ك

گيرد؟ آيا هرگز تشخيص داده ايد كه با صفاترين لحظات رضايت آن هايي بوده اند كه در لحظات، عشق بي قيد وشرط 

 عاشقانه به بيگانه اي در خيابان لبخند زده ايد؟ داشته ايد؟ وقتي براي عشق تان شرط وجود نداشته، وقتي فقط 

آيا نسيمي از آرامش و رضايت در پي نداشت؟ آيا هيچ تجربه اي از آن خوشي آرام داشته ايد كه شخص افتاده اي را 

از زمين بلند كرده ايد، وقتي دستي را به كسي كه لغزيده است داده ايد، وقتي گلي به بيماري هديه داده ايد؟ نه 

 . اين خاطر چنين كرده باشيد كه او پدرتان است يا مادرتان است به

توان . نه، آن شخص مي تواند شخص معيني نباشد، ولي خود هديه دادن يك پاداش عظيم است، يك سرور بزرگ

عشق ورزيدن بايد در درون شما رشد كند، عشق به گياهان، پرندگان، حيوانات، عشق به انسان ها و عشق به 

 . ، براي خارجي ها، عشق به كساني كه شايد از شما بسيار دور باشند، ماه و ستارگانبيگانگان

عشق شما بايد رشد كند، هرچه عشق در درون كسي افزوده شود، امكان سكس در زندگي فرد كاهش مي يابد؛ 

وي است با عشق به علاوه ي مراقبه مسا. عشق و مراقبه باهم آن دري را مي گشايد كه دروازه ي الوهيت است

 .godlinessخداگونگي 

ثمره ي اين دستيابي، زندگي در تجرد . وقتي عشق و مراقبه به هم مي پيوندند، الوهيت به دست آمده است

آنوقت به تدريج نشت نمي كند، آنگاه به . آنگاه تمامي انرژي حياتي از گذرگاهي ديگر صعود مي كند.  celibacyاست

 . به سفري روبه بالا مي رود. ي خيزد، شروع مي كند به بالارفتن از مسيرهاي درونيانرژي برم. بيرون هدر نمي رود

سكس جاري شدن انرژي به پايين است، زندگي تجردي . سفر ما، در حال حاضر، به سمت پايين ترين سطوح است

ز اين زندگي فردا، در مورد اينكه ا. عشق و مراقبه كليدهاي زندگي بدون عمل جنسي هستند.سفري سربالا است

 چه به دست مي آوريم؟ چه عايدمان مي شود؟. تجردي چه به دست خواهد آمد سخن خواهم گفت

به شما گفتم كه آموزش اين دو بايد از مرحله ي نوزادي . عشق و مراقبه: امروز در مورد دو چيز با شما سخن گفتم

يگر كودك نيستيد، كاري نمانده است كه انجام شروع شود، ولي شما نبايد از اين چنين نتيجه بگيريد كه چون شما د

 . در آن صورت تلاش من به هدر رفته است. قبل ازترك اينجا چنين برداشتي نكنيد! بدهيد

باوجودي كه با افزايش . در هر سن كه هستيد، اين كار خير مي تواند شروع شود، مي تواند همين امروز شروع شود

در هر سن از زندگي كه شروع شود   تواند شروع شود باشگون ترين است،سن دشوارتر مي شود، اگر در كودكي ب

 كساني كه آماده ي آموختن باشند، . مي توانيد اين را امروز شروع كنيد. شگون و بركت دارد



اگر شوق فراگرفتن داشته باشند، . مي توانند از همانجا شروع كنند. حتي در سن هاي بالا نيز هنوز كودك هستند

ز اين فكر نباشند كه همه چيز را مي دانند، كه به همه چيز رسيده اند، سفرشان همچون يك كودك، شاداب و اگر پر ا

 .با طروات آغاز مي شود

 "، چند سال داري؟بيكشو"كه او را سال ها پيش مشرف ساخته بود پرسيد،   bhikshuبيكشواز يك  بوداروزي 

 ."پنج سال"پاسخ داد،  بيكشو

پاسخ داد،  بيكشو "اين چه پاسخي است؟. پنج سال؟ تو دست كم هفتاد ساله به نظر مي رسي"تعجب كرد،  بودا

فقط در اين پنج ساله است كه عشق در   به اين دليل مي گويم كه اشعه ي مراقبه پنج سال پيش وارد من شد، و"

وقتي سنم را . شتمدر خواب وجود دا: پيش از آن، زندگي من چون يك رويا بود. زندگي من بارش داشته است

چطور مي توانم؟ زندگي واقعي من پنج سال پيش شروع . محاسبه مي كنم، آن سال ها را به حساب نمي آورم

 !"من فقط پنج ساله ام. شد

شما همگي بايد سن خود را اينگونه محاسبه كنيد، اين . به تمام مريدانش گفت كه خوب در اين پاسخ دقت كنند بودا

اگر عشق و مراقبه هنوز در شما زاده نشده اند، زندگي شما تاكنون به هدر رفته است، هنوز .معيار تعيين سن است

 .ولي اگر سعي و تلاش كنيد، هيچگاه دير نيست. به دنيا نيامده ايد

بنابراين، از سخنان من چنين نتيجه گيري نكنيد كه چون شما از سن كودكي گذشته ايد اين سخنان فقط براي نسل 

چنان در راه خطا پيش   تاكنون هيچكس. هيچكس هرگز چنان دور نمي شود كه نتواند به وطن بازگردد .آينده است

حتي اگر كسي هزاران سال در تاريكي زيسته باشد، به اين معني . نرفته كه نتوانسته باشد راه درست را ببيند

!" له هستم، پس از اينجا نخواهم رفتمن هزاران سا"نيست كه وقتي او چراغ را روشن مي كند، تاريكي اعلام كند، 

. نه، وقتي كه چراغ روشن باشد، تاريكي هزاران ساله به همان سرعت ناپديد مي شود كه تاريكي يك شبه

ولي دشوار به معناي ناممكن . برافروختن آن چراغ در كودكي بسيار آسان است و پس از آن قدري دشوار مي شود

يعني كه شما . دشوار يعني قدري شديد تر. و دشوار يعني قدري عزم بيشتردشوار يعني قدري تلاش بيشتر. نيست

 .بايد الگوهاي جاافتاده در شخصيت خودتان را با پشتكاري بيشتر بشكنيد و مسيرهاي تازه باز كنيد

ولي حتي با دميدن نخستين اشعه هاي طريق جديد، احساس مي كنيد كه كاري نكرده و بركتي عظيم را دريافت 

با وارد شدن حتي يك اشعه از آن سرور، آن حقيقت، آن نور، احساس مي كنيد كه بدون اينكه كاري كرده . ايدكرده 

زير تمام كارهايي كه كرده بوديد بسيار بي اهميت بوده اند ، چنان جزيي . باشيد، چيزهاي زيادي دريافت مي كنيد

بنابراين، سخنان مرا اشتباه . ه بتوان بر آن ارزش نهادبسيار پرارزش تر از آن است ك  بوده و آنچه كه به دست آمده،

 .دريافت نكنيد، اين درخواست من از شماست

در پايان به آن الوهيتي كه در . از اينكه با چنين عشق و سكوتي به من گوش داديد از شما بسيار بسيار سپاسگزارم

 (اشو. )لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد . شما منزل دارد تعظيم مي كنم

 

  

 

 

 چه کسی زنگوله را می بندد؟

با این وجود بيشتر اوقات در  .باگوان، شما گفته اید که هيچ علاقه ای به بيرون ندارید و به سياست علاقه ای ندارید"

 مورد سياست و سياستمداران صحبت می کنيد

 "آیا ممکن است توضيحی بدهيد؟. يار می دهيدو در مورد مشکلات دنيا به ما بينش های بس 

  



شما در دنيایی . من هيچ علاقه ای به دنيای بيرون، به سياست ندارم، ولی علاقه ای عظيم به وجود شما دارم

. من مایل نيستم شما در این دنيای مریض غرق شوید. بسيار زشت و بيمار زندگی می کنيد و یک پا لب گور دارید

من برای این . علاقه ی من به شماست، به سالکانم. ه من برعليه خيلی چيزها صحبت می کنمبرای همين است ک

برعليه سياست صحبت می کنم که مایل نيستم سالکانم در مورد اینکه چه کسانی در این دنيا جنایتکار واقعی 

برای شما   ی خواهمو مذاهب صحبت می کنم زیرا نم  برای همين است که برعليه کشيشان. هستند غافل بمانند

مشکل این است که مردم . شما باید بدانيد که جنایتکاران واقعی چه کسانی هستند. جای هيچ گریزی باقی بماند

قدیسان، ارواح بزرگ؛ و در سراسر دنيا به آنان احترام زیاد : فکر می کنند که آن جانی ها رهبران بزرگی هستند

 .پس من باید دائما اصرار کنم، هر روز. نمی کنيد که آنان جانی باشندگذاشته می شود، بنابراین شما هرگز فکر 

کسی دیگری . در واقع، جانيان دیگر در دنيا هيچ خسارتی وارد نکرده اند. شما باید هشيار شوید که اینان جنایتکاراند

يون ها آدم می به تنهایی ميل آدلف هيتلریک . را کشته است، کسی چيزی را دزدیده است، این ها هيچ نيستند

 !حالا آن مرد چنان جنایتگری در درون دارد که به ميليون ها جانی نياز است تا یک هيتلر ساخته شود. کشد

برای مثال، آسان تر است که بفهميد که شاید . بنابراین من باید تمام این مردم را رسوا کنم زیرا اینان مسبب هستند

ولی وقتی . جنگ ها، کشتارها، قتل عام ها و سوزاندن انسان ها: سياستمداران سبب بسياری از مشکلات هستند

. نوبت به رهبران مذهبی می رسد کار قدری دشوارتر می شود، زیرا هيچکس تاکنون آنان را زیر سوال نبرده است

 . آنان برای قرن ها است که مورد احترام بوده اند و با پيشرفت زمان، بر حرمت آنان افزوده می شود

رین کار برای من این است که شما را آگاه کنم که این مردم مذهبی، آگاهانه یا ناآگاهانه ، این دنيا را چنين مشکل ت

حالا، در تمام دنيا صحبت از بيماری ایدز است، ولی اینجا تنها مکانی است که من می گویم این یک .ساخته اند

س، کشيشان می گویند که این تنبيهی از سوی برعک. هيچ کجای دیگر این را نمی گویند. بيماری مذهبی است

ولی کسی نمی پرسد که . و مردم آنان را باور می کنند که این تنبيهی برای همجنسگرایی است. خداوند است

 همجنسگرایی چگونه ایجاد شد و یا چه کسی مسئول آن است؟

ی توانند این واقعيت ساده را درک کنند آنان نم. و مردم آن هوشمند کافی را ندارند تا چيزها را به هم متصل سازند

مذاهب ریشه اصلی تمم انحرافات جنسی . که این مذاهب هستند که به مردم آموزش می دهند که مجرد بمانند

اگر کسی باید تنبيه شود، این رهبران . بنابراین اگر کسی باید تنبيه شود این همجنسگرایان نيستند. هستند

همجنسگرایی فقط یک محصول جانبی از آموزش . را موعظه کرده اند elibacycمذهبی هستند که زندگی مجرد 

 .زندگی مجرد است

. روزنامه نگارهای که به اینجا می آیند شوکه می شوند زیرا آنان فکر نمی کردند که من مسبب ایدز را مذهب بدانم

چنين نيست و تا زمانی که علت اصلی را . ندآنان می پندارند که این ها بسيار از هم فاصله دار. آنان این را نمی بينند

حالا، نخستين چيزی که لازم است این است که هر دولت .نبينيد نمی توانيد با مشکلی که سربرآورده مبارزه کنيد

بجای این کار، آنان دقيقاٌ عکسش را عمل می کنند ، همجنسگرایی را . تجرد را غيرقانونی و جرم اعلام کند

اگر همجنسگرایی را غيرقانونی کنيد، آنگاه . همجنسگرایی فقط یک عارضه است، علت نيست .غيرقانونی می کنند

و مردمی هستند که با ! این مردم شروع می کنند به داشتن رابطه جنسی با حيوانات، که غيرقانونی نيست

اگر . باستانی است این چيز تازه ای نيست، همچون خود انسان،. حيوانات رابطه جنسی دارند، که غيرقانونی نيست

اگر همجنسگرایی را جرم و . بتوانند زنی پيدا کنند، اگر نتوانند مردی پيدا کنند، حيوان بينوا در دسترس است

غيرقانونی اعلام کنيد، همانطور که اینک در تگزاس چنين کرده اند، همجنسگرایان وارد یک انحراف دیگر می شود که 

 .کسی نمی داند که عاقبت آن چه خواهد بود. د بياوردشاید مرضی بزرگتر از ایدز را با خو

مردم باید آگاه شوند که نمی توان با طبيعت مخالفت کرد و هرکس که به شما می آموزد که با طبيعت مخالفت کنيد 

من علاقه ای به هيچ مذهبی ندارم زیرا تمامش فقط مزخرف است؛ علاقه ای به سياست ندارم . دشمن مردم است

این بخاطر شماست که من از آنها انتقاد می کنم تا شما از علت های . جاه طلبی از هيچ نوعی ندارمزیرا هيچ 

هرگاه مطلبی عليه ذهن سنتی گفته می شود، . واقعی آگاه شوید تا شما نيز مانند باقی دنيا در توهم به سر نبرید

ع تر آن می شود و آنچه در تگزاس حالا، غيرقانونی کردن همجنسگرایی سبب اشاعه ی سری. تکان دهنده است

آنان فقط . کرده اند در همه جا انجام خواهد شد ، در آمریکا و در سایر کشوره، زیرا دولت ها بسيار احمق هستند

و درواقع آنان نمی خواهند نگاهی به علت . شروع می کنند به مبارزه با عارضه و هيچکس توجهی به علت ها ندارد

اگر آنان شروع کنند به نگاه کردن به علت ها، . ها چنان هستند که ورای ظرفيت آنان قرار دارندها بيندازند زیرا علت 



شاید کشيشان بخشی از علت ها باشند، شاید پاپ . شاید خودشان را نيز به عنوان بخشی از علت ها ببينند

فقط عارضه را ! وله نشوندبخشی از علت ها باشد؛ شاید عيسی مسيح سنگ پایه باشد؛ بهتر است که وارد این مق

 !عارضه را سرکوب کن. بگير و شروع کن به مبارزه با آن

. وقتی عارضه را در یک محل سرکوب می کنی، از جایی دیگر سربلند می کند و بيشتر از طبيعت فاصله می گيرد

اف حتی دورتر خواهد نخستين انحراف، دور شدن از طبيعت بود؛ انحراف دوم دورتر از اولی خواهد بود و سومين انحر

برای مردم عادی اوضاع چنان . و انسان بسيار مصيبت زده خواهد شد زیرا نمی تواند راه بازگشت را پيدا کند. رفت

بنابراین من مایلم شما آگاه شوید که هرگز با . پيچيده شده است که بازگشت دوباره به طبيعت ابداٌ آسان نيست

یکنفر از بيماری ایدز می ميرد و به نظر می رسد که هيچکس نمی داند چه  در لوس آنجلس هر روز. عوارض نجنگيد

و چه کسی زنگوله را به گردن گربه می . درواقع دنيای بيرونی چنان است که انجام هرکاری دشوار است. باید کرد

 .بندد؟ مشکل این است

را می دانيد که در خانه ای گربه هر  شما این داستان قدیمی. مشکل زیادی نيست. ما می توانيم این کار را بکينم

یک موش . روز موش ها را ميخورد و نهایتاٌ موش ها جلسه ای ترتيب دادند و تصميم گرفتند که کاری باید انجام شود

فقط یک زنگوله به گردن گربه می بندیم تا هرکجا . این ساده است"جوان که تجربه ی زیادی در دنيا نداشت گفت، 

یک ." او دیگر نمی تواند ما را پيدا کند. قبل از اینکه به ما برسد ما به سوراخ هایمان می رویم. بفهميم که برود ما فوراٌ 

 !راه حل کامل

موش : چه کسی زنگوله را خواهد بست؟ من داستان را دوباره تعریف می کنم و می گویم: ولی مشکلی برخاست

. موش های دیگر تعجب کرده بودند." شما نگران نباشيد من می بندم،"جوانی که این پيشنهاد را داده بود گفت، 

هرکسی که . ولی این داستان از زمان های باستان ادامه داشته و در اینجا متوقف شده است ، هميشه"گفتند، 

اینجا جایی است که هميشه نقطه ی ! برعليه سنت رفته است، عليه تمام تاریخ« من این کار را می کنم»  بگوید

 ."آید، داستان تمام استپایانی می 

آنچه . همين بغل یک داروخانه است. چون من هر روز به داروخانه سر می زنم. دیگر چنين نيست"موش جوان گفت، 

شما زنگوله را تهيه . مورد نياز است فقط چند قرص خواب آور است که من می توانم بياورم و در شير گربه بيندازم

 ."کنيد و من ترتيب کار را می دهم

گربه پس از نوشيدن شير به خواب رفت و خرناس می . با چند قرص خواب تمام داستان تغيير کرد! و او ترتيبش را داد

ولی این بخشی بود که من به این داستان اضافه کردم، درجای . کشيد و موش جوان کارش را به خوبی انجام داد

ما   .بوط است همين کار را برای انسان ها انجام دهممی خواهم تاجایی که به بشریت مر  دیگری وجود ندارد و من

ما چيزی نداریم که از دست بدهيم و من مایلم شما از همه چيز آگاه . می توانيم زنگوله را به گردن گربه ببندیم

 قبل از اینکه شما را ترک کنم می خواهم شما آگاه باشيد تا به آن چاه هایی که هر جامعه و هر تمدن در آن. باشيد

 .فروافتاده، نيفتيد

  

  

 

 

 پيدا كردن ويژگي خاص خود

 :باگوان عزيز

انسان چگونه بفهمد كه ويژگي اصلي او كدام  .ديشب در مورد كار گرجيف سخن مي گفتيد و ويژگي اصلي هر فرد

 است؟



  

  :كه چه چيز بيشترين انرژي تو را صرف مي كند فقط ذهنت را براي چند روز تماشا كن و ببين. بسيار ساده است

حسادت؟ شهوت براي قدرت؟ نفس؟ فقط آنچه را بيشترين انرژي تو را مي گيرد تماشا كن و ويژگي اساسي خودت 

 !را خواهي يافت و اين، دشمن شماره يك تو است، چيزي كه هميشه فكر مي كردي دوست شماره يك تو است

ست طمع باشد، براي ديگري شايد خشم باشد، براي ديگري شايد جنسيت سركوب اين ويژگي براي كسي ممكن ا

. براي ديگري ممكن است عقده ي حقارت باشد يا عقده ي خودبزرگ بيني ، مهم نيست كه چه باشد. شده باشد

 .پيدا كردن آن يعني نيمي از پيروزي و فقط خودت مي تواني آن را پيدا كني 

او آنان را ! او مريدانش را وادار مي كرد تا حد ممكن شراب بنوشند. اي خودش را داشتبراي يافتن آن روش ه گرجيف

مجبور مي كرد و تا نيمه شب، همگي روي زمين دراز شده بودند و آنوقت مي رفت و به هركس گوش مي داد كه 

 . چه مي گفت و اين كار روزها ادامه داشت، و آنوقت او ويژگي اساسي هريك را پيدا مي كرد

اين روش از روانكاوي آسان تر است، زيرا روانكاوي سال ها . زيرا آن ويژگي اساسي از ناخودآگاهي فرد بيرون مي زد

 .آن را ظرف سه يا چهار روز پيدا مي كرد گرجيف . طول مي كشد ، ده سال، دوازده سال

وند به آن ويژگي اساسي پي مي برد و روانكاو توسط بازبيني روياها و اينكه كدام روياها بارها و بارها تكرار مي ش

يك روانكاو ديگر آن . است اواو بايد آن را تعبير كند و تعبير او، تعبير : حتي آنوقت نيز يافتن او يك حدس و گمان است

 . روياها را به نحوه اي ديگر تعبير خواهد كرد، براي او، ويژگي اصلي چيز ديگري است

چند نفر حتي ! كه تعريف كني، او آن را به جنسيت سركوب شده تقليل خواهد داد ، هر رويايي رازيگموند فرويدبراي 

آنان چنان روياهايي ساخته بودند كه هيچكس نمي . تغييري نكرد فرويدروياهاي ساختگي برايش تعريف كردند، ولي 

 .او در آن روياها جنسيت را مي يافت. فرويدتوانست آن ها را به جنسيت تعبير كند، ولي نه 

رويا هرچه كه باشد، مهم نيست، تعابير او ثابت است و او در مورد بيشتر مردم حق دارد، زيرا در يك جامعه ي يهودي 

واقعاً ارزشمند اين مي بود اگر او به شرق مي آمد و روياهاي مردمي از . مسيحي، سكس سركوب شده هست

يا اينكه . و او حيران مي شد. كوب نشده استفرهنگ و سنتي ديگر را تعبير مي كرد، جايي كه سكس در آنجا سر

 .تعابير خودش را بر آنان نيز تحميل مي كرد

 Jung يونگنزد . است power -for-willببري و تعبير آن هميشه قدرت طلبي Adler آدلركافي است همان رويا را نزد 

بزرگترين تحليل گر  گرجيف .رويابرو و هميشه يك اسطوره ي باستاني است كه در روياهايت تكرار مي شود ، همان 

فقط ظرف سه يا چهار روز، با واداركردن مردم به نوشيدن شراب و ناهشياركردنشان تاحد . رواني در اين قرن بود

مردي كه هرگز عصباني نشده، فرياد مي كشد و . ممكن، آنان رنگ هاي واقعي خويش را عيان مي ساختند

تو هرگز باورت نمي شد كه اين مرد . و آماده است هركسي را بكشد خشمگين است و چيزها را به پرت مي كند

 . و او طي سه چهار روز متوالي اين كار را تكرار مي كرد. آرام و نجيب بتواند چنين كارهايي بكند

با من چيزها آسان تر . به او كاري مي داد كه انجام دهد گرجيفزماني كه آن ويژگي اصلي مشخص شد، آنوقت 

 قفقازاو آن ها را در . روش هاي او بسيار زمخت بودند. آگاهي نداشت آدلرو  يونگ، فرويددر مورد  جيفگر. هستند

 .اين روشي بسيار ابتدايي و باستاني بود، هزاران سال قدمت داشت. آموخته بود

زمان تو را فقط براي هفت روز در دفتر خاطرات روزانه ي خودت هرآنچه را كه بيشترين : روش من بسيار ساده است

در مورد چه چيزي بيش از همه خيالبافي مي كني، در كجاست كه انرژي تو راحت تر و . مي گيرد يادداشت كن

بيشتر جريان پيدا مي كند و فقط با تماشاكردن اين به مدت هفت روز و يادداشت كردن آن ها در دفترت، مي تواني 

 . ز پيروزي استويژگي اساسي خودت را پيدا كني و اين يافتن، نيمي ا

. اينك از آن هشيار باش: شناخت اين دشمن به تو قدرتي عظيم مي بخشد و آنگاه بخش دوم بسيار ساده است

گويي كه چيزي بر روي پرده ي نمايش . فقط تماشايش كن. وقتي كه دشمن حمله مي كند، واكنش نشان نده

تاثير بماني، ناگهان انرژي عظيمي رها مي شود كه  اگر بتواني وارسته و بدون. حركت مي كند و ربطي به تو ندارد



تو به آن آب مي دادي و آن را تغذيه مي . در دشمن تو موجود بود، آن انرژي كه همه روزه به آن دشمن مي دادي

به روش . اگر كسي به آن اشاره مي كرد، تو عصباني مي شدي و به هر راه ممكن از آن محافظت مي كردي. كردي

. تمامي آن انرژي به سادگي تخليه مي شود  .اينك فقط آن را تماشا مي كني. را توجيه مي كردي هاي مختلف آن

 .تمامي وجودت ناگهان تازه مي شود. احساس تجديد حيات مي كني

روزي كه هيچ دشمني . آنوقت به سراغ دشمن شماره دو برو، دشمن شماره سه، زيرا بايد كار تمامشان را بسازي

باشي، چنان وقار و چنان زيبايي خواهي داشت و چنان انرژي عظيمي كه همچون هزاران گل  در ذهنت نداشته

 .شكوفا مي شود

 

  

 

 

 دزدان بزرگ

  

پس از اينكه ديدم آنان با شما چنين با قهر وخشونت رفتار كردند، بيشتر و بيشتر از آمريكايي بودن خودم  :باگوان عزيز

و به نظر مي آيد كه رابطه ي نمادين اقتصادي آمريكا و ساير كشورها، رفتار مستقل آن حساس شرمندگي مي كنم ا

و لذت بردن از  براي من حتي مشاركت اقتصادي در اقتصاد آمريكا .كشورها با شما را بسيار دشوار ساخته است

ي كه مي پردازم صرف پايمال كردن حقوق بشر در منافع آن نيز به يك تضاد بدل شده است، زيرا كه مي دانم ماليات

را " آنچه را كه از آن سزار است به سزار برگردانيد"آيا ممكن است كه اين گفتار مسيح كه .سراسر دنيا مي شود

من احساس مي كنم كه يك منافق  و بازهم احساس يكپارچگي و احترام به خويش داشته باشيم؟ عمل كنيم

 ."كاروكسب خودم ادامه مي دهم، ولي اگر دهانم را بازكنم، دچار دردسر خواهم شد هستم كه مانند هميشه به

  

بازگردانيد، زيرا هيچ چيز مال او  سزارمتعلق است به  Caesar سزارمن نمي توانم به شما بگويم كه آنچه را كه به 

ه قانون نمي تواند آنان را هاي شما فقط دزداني بزرگ هستند، آنقدر بزرگ هستند كسزارنيست و اين به اصطلاح 

 .دستگير كند

تمامي رهبران سياسي شما جنايتكار هستند، ولي آنان هستند كه قوانين كشور را وضع مي كنند و آنان كساني 

هيچكس فكر نمي كند كه اين خانواده هاي سلطنتي و اين خون هاي .هستند كه دزدان كوچك را مجازات مي كنند

خون "نه حتي چيزي چون   طبيعت، جداگانه خانواده ي سلطنتي توليد نمي كند و. دسلطنتي چگونه به وجود آمدن

" خون سلطنتي"گروه هاي خوني مختلف وجود دارند، ولي گروه خوني چون . وجود دارد Royal blood" سلطنتي

:  Mafiaمافيا، يك آنچه كه امروزه به نام خانواده ي سلطنتي وجود دارد، روزگاري يك دسته راهزني بوده. وجود ندارد

كساني كه زمين دار بودند، مردم را مي كشتند و مردمان را در مالكيت داشتند و آهسته آهسته ديگر نيازي نبوده كه 

در تاريخ . به قدر كافي به دست آورده بودند و از روي ترس به آنان احترام گذاشته مي شد. دزد و راهزن باقي بمانند

خونشان ويژه شد و هنوز هم در . آهسته به عنوان خانواده هاي سلطنتي جاافتادند طولاني بشر،اين افراد آهسته

 . قرن بيستم چيزها عوض نشده اند

درست همانطور كه شاهان و ملكه ها از نسل هاي دزدان بوده اند، سياست بازها نيز از گروه ديگري از جانيان به 

هيچ چيز مال . تعلق دارد به سزار بازگردانيد سزارآنچه را كه به  بنابراين من نمي توانم به شما بگويم كه. وجود آمدند

چرا به دردسر بيفتي؟ : "اين نگرش كهنه ي سازشكارانه بوده است. او نيست و هيچ چيز نبايد به او بازگردانده شود

حت هستي و نارا واقعاً اگر . است به او بده و او در عوض به تو امنيت و حفاظت مي بخشد سزارچيزي را كه مال 

پس حركتي بكن كه شامل پرداخت   صادقانه احساس مي كني كه در فعاليت هايت چيزي جنايتكارانه وجود دارد،



پول زيادي به تو نخواهد داد و . براي نمونه، در بسياري از كشورها، كشاورزي از ماليات معاف است. ماليات نباشد

. آرامش، تماميت، فرديت و سروري عظيم خواهي داشتوادار مي شوي براي امرار معاش سخت كار كني، ولي 

توليد مي كني، سازنده هستي و به خودت و به ديگران كمك مي كني، ولي به جنايتكارها كمك نمي كني و در هر 

مردم بايد به سمت اينگونه فعاليت هاي اقتصادي روي . كشوري فعاليت هايي هست كه از ماليات معاف هستند

ماندن بدون سازشكاري در اين دنيا، به يقين . ت سياست بازهاي جنايتكار را تضعيف مي كننداين ها قدر. آورند

ما به مردمي نياز داريم كه حاضر . بسيار بسيار پربها است  .انسان را دچار دردسر خواهد كرد، ولي ارزشش را دارد

هستند ، بشريت مي تواند به آنان  باشند به دردسر بيفتند، ولي سازش نكنند، اين ها نمك هاي واقعي روي زمين

  .افتخار كند

 

  

 

 

 قطعيت وجود ندارد

  

باگوان، آيا انسان ". در علم قطعيت وجود ندارد" در مقاله اي تازه، استفن جي گولد گفته است كه : باگوان عزيز" 

 "معاصر بالاخره نشانه هايي از بلوغ نشان ميدهد؟ 

  

گفته قطعاً نشانه اي از بلوغ است، و مردمان اندكي به پختگي   Stephen Jay Gould   استفن جي گولدآنچه 

بيست و پنج قرن . نشانه هاي بيشتري در راه هستند. ولي اين شروع خوبي است. رسيده اند، ولي بسيار اندك

به اين دليل ، او   ."طعيت وجود نداردچيزي به نام ق. هيچ چيز قطعي نيست"گفت،  ماهاويراپيش، عارف هندي، 

مي   syat"سيات"زباني عجيب به كار برده بود ، مردم سردرگم شدند، زيرا او پيش از هر جمله و هر كلام يك واژه ي 

براي پرهيز از قطعيت است، وگرنه ذهن هاي شما بسيار تمايل دارند كه   . perhapsيعني شايد سيات. گذاشت

او تو را در عدم قطعيت رها مي كرد ." شايد" اگر هر چيزي از او مي پرسيدي، فقط مي گفت .چيزها را قطعي كنيد

 . است  po پوشايد دقيقاً هم معني . زيرا شايد نه به معني آري است و نه به معني نه

" شايد"با نگاه كردن به تحقيقات علمي، كه بيشتر و بيشتر به سمت . ابداع يك منطق دان معاصر است پولغت 

زيرا آنچه كه در اين لحظه قطعي است، در لحظه ي بعدي قطعي نيست، زيرا زندگي يك جريان ... تمايل مي يابند

ترسوها بسيار . نمي تواني از هيچ چيز يقين داشته باشي. به جز تغيير، همه چيز تغيير مي كند. متغيير است

ندار كه به چيزهايي قطعي، مطلق و غايي چسبيده خواهند ترسيد، زيرا آنان به همه چيز چسبيده بودند، با اين پ

 .اند

هستند، يكي به   آري و نه هردو قاطع. اين منطق دان واژه اي ابداع كرد ، زيرا بين آري و نه هيچ واژه اي وجود ندارد

 . طور مثبت قاطع است و ديگري قاطعانه منفي است

شروع مي كني به تعجب كردن، . را ازبين مي برد ، قطعيتپوفقط همين صداي .. را ابداع كرد" پو"او واژه ي 

زندگي پيوسته در . ، نه آري و نه نه، يا هم آري و هم نه باهم" پو"و او مي گويد، " منظورت چيست؟ آري يا نه؟"

 . جريان و حركت است و تغيير مي كند

، بيست و پنج قرن اهاويرام .زندگي ديالكتيكي بين آري و نه، بين مثبت و منفي، شب و زور، زندگي و مرگ است

 استفاده كرده بود" سيات"پيش، پيشاپي شاز واژه ي 



ولي آيا اين يك پاسخ است؟ خدا، يا هست و يا ." شايد"مي گفت، " آيا خدا وجود دارد؟"اگر از او مي پرسيدي، 

او بگويد، و " آيا اينجا در اتاق هستي؟"اگر از كسي بپرسي، . نيست ، اين ذهن ماست و چگونگي آموزش ما

شايد به واقعيت نزديك تر باشد، زيرا آن مرد شايد در اتاق  ماهايرا" شايد"، از اين چه برداشتي خواهي كرد؟ "شايد"

چگونه مي تواند بگويد آري؟ پس ذهن چه؟ چگونه . دورتر است مايلباشد، شايد هم نباشد، زيرا ذهنش ميليون ها 

ن را به عهده ي تو وا مي گذارد ، اين چيزي است كه نمي توان آن را مثبت ، آ"شايد"مي تواند نه بگويد؟ او مي گويد 

 .هردوبايد باهم به كاربرده شوند. يا منفي مقيد ساخت

فلسفه تماماً آبكي است، : در ابتداي اين قرن، دانشمندان بسيار قاطع بوند ، درواقع، اين يكي از تعاريف علم بود

ولي اين در ابتداي اين . دو به علاوه ي دو هميشه چهار مي شود. تمذهب فقط افسانه است، علم قطعيت اس

كار علمي فقط درسطح بود، هنوز عمق   قرن بود و در قرن گذشته علم در مورد قطعيت بسيار متعصب بود، زيرا

 . نيافته بود

يكي از مهم  دراسلبرتران .اكنون عميق شده است، چنان ژرف كه براي درك آن بايد هوشمندي خود را تيز نگه داريد

ومي توانيد حدس بزنيد كه چه چيز    Principia Mathematicaاصول رياضياتترين كتاب ها را در رياضيات نوشته به نام 

دويست و شصت و پنج صفحه فقط به اين اختصاص دارد كه دو به علاوه ي دو واقعاً مي شود . پيچيده اي است

كه تقريباً غيرقابل خواندن است، فقط   رگ ، كه كسي آن را نمي خواند،از يك كتاب بز  و شصت و پنج صفحه! چهار

 .براي رياضي دان هاست

نيز نتوانست آن را به تنهايي بنويسد، زيرا او يك رياضي دان نبود ، او يك فيلسوف بود و  برتراندراسلحتي خود 

، كه او نيز Whiteheadوايت هد ضي دان، همچنين افكاري فلسفي در مورد رياضيات دارد ، پس بايد با همكاري يك ريا

 .يك فيلسوف بود و مي توانست هم رياضي و هم فلسفه را بفهمد، آن را تهيه مي كرد

دو نابغه سال ها وقت . را بنويسند ، كه هيچكس آن را نمي خواند اصول رياضياتآن دو سال ها باهم كار كردند تا 

دويست و شصت و پنج صفحه "! دو به علاوه ي دو مساوي با چهار: "مي توانيد هدر شدن را ببينيد. هدر دادند

 .ديگر ربطي ندارد. ولي آن كتاب در ابتداي قرن حاضر نوشته شد. شديد منطقي نياز دارد  مباحثه ي

آنان از هر جنبه اي سخت : تو به سادگي مي داني كه دو به علاوه ي دو مي شود چهار. آن دو سخت كار كردند

ولي اينك رياضي دان هاي جديد مي گويند كه دو به علاوه ي دو هميشه چهار نمي . را اثبات كنند كوشيدند تا آن

 .شود، گاهي پنج است و گاهي سه ، همه اش بستگي دارد

دليل ايشان اين است كه دو به علاوه ي دو كه رقم چهار را . دليل آوري آنان بسيار عميق، ولي بسيار روشن است

حقيقت مطلق و قطعي باقي مانده است، زيرا يك چيز را از ياد برده ايد ، كه اين رقم ها وجود مي سازد، سنتاً يك 

  ؟.....دو صندلي به علاوه ي دو صندلي، اين واقعيت است، ولي دو به علاوه ي دو. ندارند، اين ها تخيلي هستند

 .تمامي رياضيات تخيلي است! مي رود؟ آيا آقاي يك به بازار. زيرا شما هرگزرقم هاي رياضي را ملاقات نكرده ايد

چه رسد به اينكه چهار . در واقعيت، دوچيز دقيقاً مثل هم نيستند. رياضيات جديد مي كوشد آن را به واقعيت بياورد

براي نمونه، دو زن به علاوه ي دو زن، نمي توانيد آنان را چهار بدانيد ، زيرا هر كدام از اين ! چيز دقيقاً مانند هم باشند

تركيب كردن اين چهار شخص منحصربه فرد، يعني مسلم فرض كردن اينكه . چهار تن يك موجود منحصربه فرد است

گاهي يك انسان با تمام دنيا   :در واقعيت، همه اش بستگي دارد. هر يك از آنان يك شماره دارند ، كه درست نيست

شايد مساوي تمامي دنيا باشد، يا شايد بيشتر ،  تنها آينشتن آلبرت، يك گوتام بودا، يك سقراطمساوي است ، يك 

 . زيرا باقي بشريت هيچ چيز هديه نكرده اند و اين شخص تنها بصيرت هاي بزرگي نسبت به ماده داشته است

 .نمي توانيد او را يك تن بشماريد، برابر با هر كس ديگر، اين درست نيست، شما به كيفيت نمي انديشيد

بنابراين آنان مي گويند كه براي مصارف روزانه ي بازار، دو به علاوه ي دو هنوز هم چهار . شدولي آنگاه دشوار خواهد 

است، ولي در مورد ادراك هاي فوق العاده، دو به علاوه ي دو مي شود پنج، مي شود سه، هرچيزي مي شود ، 

يدسي يك قطعيت بود، هندسه ي اقل. رياضيات قديم رفته است، قطعيت كهنه رفته است. همه اش بستگي دارد

نزديك ترين فاصله بين دو نقطه، يك . هيچ مسئله عدم قطعيت وجود نداشت، تعارف روشن بودند. زيباييش اين بود

 . خط راست است

پس اينك هندسه ي اقليدسي . اگر واقعاً بخواهي خطي صاف بكشي، نمي تواني. ولي اين تمامش انتزاعي است



وجود دارد كه مي گويد خطوط راست وجود ندارد ، زيرا مي تواني روي كف اين اتاق   Euclidean geometry -neoجديد

اگر دو سمت خطت را بكشي و ادامه دهي، هردو . كف بخشي از زمين گرد است  يك خط راست بكشي، ولي اين

اقبت يك دايره اگر يك خط راست كشيده شود، ع. انتها را، دير يا زود به نقطه اي مي رسد كه يك دايره را مي سازد

 مي شود، پس يك خط صاف نيست، 

فقط چنان بخش كوچكي بوده و آن دايره چنان بزرگ است كه دچار خطاي قطعيت . يك قوس بوده، بخشي از يك دايره

 .مي شويد

در انتزاع درست هستند، ولي . تمامي تعاريف اقليدسي اثبات شده اند كه اشتباه هستند. خطوط صاف وجود ندارند

 .عيت شكست مي خورند و علم جديد سعي دارد بيشتر و بيشتر به واقعيت نزديك باشددر واق

و براي همين است كه مي گويم علم جديد، بي خبر، در نكات بسياري با عارفان موافقت دارد، زيراعارفان نيز سعي 

و وقتيكه به واقعيت . اندآنان از طريقي ديگر وارد واقعيت شده . كرده اند به واقعيت نزديك شوند، نه به تخيلات

شايد چنين "گفته اند،  ماهاويرارسيدند، يا كه ساكت مي شدند ، زيرا گفتن هرچيز خطاست ، يا كه چيزهايي مانند 

در آن واحد دو جمله ي مثبت و منفي مي گويند كه براي مصارف معمولي فقط سردرگم كننده ." باشد، شايد نباشد

 .خواهد بود

دمان زيادي را متقاعد سازد، و دليل اصلي آن اين است كه او بيست و پنج قرن از زمان خودش نتوانست مر ماهاويرا

يك رياضي دان نبود، ولي چيزي كه مي گفت در اساس همان  ماهاويرا. او را درك مي كرد آينشتن. جلوتر آمده بود

نكه بگويي در مقايسه با كي، احمقانه است اگر به كسي بگويي كه بلندقد است، مگر اي. است ، نظريه ي نسبيت

 . اين تنها يك مقايسه است: زيرا چيزي به عنوان بلندقدي وجود ندارد

شتر ها دوست ندارند به : يك تمثيل باستاني وجود دارد.شود" بلند قد"كسي كوتاه تر بايد با او مقايسه شود تا او 

ند، ولي قطعي است كه شترها به كوهستان من نمي دانم كه شترها در اين مورد چه فكر مي كن. كوهستان بروند

 . آن ها به كوير مي روند، جايي كه كوهستان وجود ندارد. نمي روند

شترها دوست ندارند به كوهستان بروند زيرا همينطور كه . ولي مردمي كه اين تمثيل را ساختند بهتر مي دانستند

 .ه حقارت دارندبه كوهستان نزديك مي شوند، بسيار احساس كوچكي مي كنند، عقد

اخيرا آن را كشف كرده و شترها آن را از آغاز مي شناخته اند ، كه بهتر است نزديك كوهستان نشوند، در آنجا  فرويد

بهتر است در كوير باشي، جايي كه از . عقده ي حقارت مي گيرند و آنوقت خلاص شدن از آن بسيار دشوار است

چرا از يك عقده خود بزرگ بيني لذت نبري؟ چرا بي جهت به پس . همه بلندتر هستي، ازهمه بزرگتر هستي

 كوهستان بروي؟

هرچيزي كه ما مي گوييم نسبي است، و نسبيت تغيير مي كند، زيرا همانطور كه برايتان گفتم، زندگي يك جريان در 

مي گفت ، وقتي از را برايتان گفته ام كه خانه اي در كوهستان داشت و گاهي  ملانصرالدينداستان . است fluxتغيير

ولي او ." من سه هفته يا چهار هفته يا دو هفته به آنجا مي روم" كسب و كار و چيزهاي ديگر خسته مي شد ، 

اگر "دوستانش به او گفتند، . براي سه هفته مي رفت ولي روز چهارم باز مي گشت. هيچوقت سرحرف خودش نبود

 روغ گفتي؟ مي خواستي پس از چهار روز برگردي، چرا بي جهت د

اين خانه خودت است و مي تواني هروقتي كه . ما كه اعتراضي نداشتيم كه بگوييم نمي تواني چهار روزه برگردي

؟ ما هرگز نديده ايم كه تو سر همان روزي كه مي گويي .......ولي چرا هميشه مي گويي. بخواهي بروي و بازگردي

من در آنجا يكي از زشت ترين زنان را به عنوان . نمي دانيد شما واقعيت را"گفت،  ملانصرالدين ."برگشته باشي

 ."خدمه نگه داشته ام تا از خانه مراقبت كند و هروقت من آمدم آنجا را آماده كند

وقتي كه : فقط گوش بدهيد"او گفت، " ولي اين چه ربطي به سه هفته يا چهار هفته ي تو دارد؟"آن دوستان گفتند، 

و با خودم عهد كرده ام كه روزي كه آن زن شروع . و احساس مي كنم كه چندش آور استمي روم، او را مي بينم 

من نمي . پس همه اش بستگي دارد« .حالا وقتش است»مي گويم، . كند به نظرم زيبا بيايد، من فرار خواهم كرد

گاهي چهار روز، گاهي يك وقتي از زنان دورباشم، . دانم كه دقيقاً چقدر طول مي كشد تا آن زن به نظرم زيبا بيايد

 . هفته، قابل پيش بيني نيست



ملا،حالا وقتش »به خودم مي گويم،   لحظه اي كه به سرم بزند كه او زن زيبايي است،: ولي يك چيز قطعي است

 !!"اين همان زن است! فرار كن. است

و آن زن . انم، شايد هرگز بازنگردمو آنوقت وسايلم را برمي دارم و با عجله برمي گردم، زيرا اگر لحظه اي بيشتر بم"

ولي ظرف سه يا چهار روز، انسان به او عادت مي كند و نياز به يك زن، نياز به ! بسيار زشت و مشمئز كننده است

 ."ادراك تو را تغيير مي دهد  .يك همدم، يك دوست ، در آنجا غير از آن زن كس ديگري نيست

د كه اين زن چندش آور است و پس از يك هفته مي تواند بگويد كه او بنابراين همان مرد مي تواند يك روز بگوي

بهتر است كه آري نگفت، نه نگفت، بهتر است قضاوت را معلق و غيرقطعي نگه . است" پو "اين . زيباترين زن است

 .داريم

لحظه . تگي برسدانسان تاخير كرده است و فرد اميد دارد كه بشريت نيز به پخ. علم به يقين به پختگي رسيده است

تمامي رهبران . اي كه انسان به پختگي برسد، تمامي مذاهب ناپديد مي شوند، اين ها همگي بچه گانه هستند

حيله گر، منافق، ويرانگر، جانيان قاتل ، اين . سياسي مانند دلقك ها به نظر مي رسند ، اين چيزي است كه هستند

علم قطعاً به بلوغ . تمامي نگرش به زندگي تغيير خواهد كرد اگر انسان به بلوغ برسد،. چيزي است كه هستند

 . رسيده است

ولي يكي از بداقبالي ها اين است كه اكثريت عظيم انسان ها از آخرين بينش هاي علمي يا قديمي ترين بينش 

لمي نزديك تلاش من، تمام زندگي من، وقف اين بوده كه ديدگاه عرفا را به رويكرد ع. هاي عرفاني بي خبر هستند

آن ها به يك زبان سخن . من مايلم كه وقتي روزي علم واقعاً بالغ شد، تفاوت بين علم و عرفان ازبين برود. كنم

 .خواهند گفت

عرفان در مورد واقعيت هاي دروني انسان سخن خواهد گفت و علم از واقعيت هاي بيروني سخن مي گويد، ولي 

تضادي وجود نخواهد داشت ، نمي تواند . و بس عظيم خواهد بودو تفاهم بين اين د. زبان يكي خواهد بود

  .وجودداشته باشد

 

  

 

 

 اشكالات مثبت انديشي

استفاده " تفكر مثبت"،از تكنيكي به نام  كنندگان گرفته تا مديران در آمريكا، مردمان زيادي ، از مراقبه :باگوان عزيز" 

را به  ن سعي دارند افكار و شرطي شدگي هاي مخرب در مورد خودشان، ديگران و جهان هستيآنا .مي كنند

وقتي ذهن هايشان را  .كنند افكاري مثبت تغيير دهند و اينگونه اميدوارند در زندگي شان موفقيت بيشتري كسب

 ه رنگ طلا است؟اين تكنيك شبيه رنگ زدن قفس ب در شگفت مي شوم كه آيا مانند يك قفس متصور مي شوم،

 يا اينكه هشياري ما را از زنداني بودن و ميل به آزاد شدن بيدار شدن مفيد است؟ اشو، آيا تكنيك تفكر مثبت براي

 "منگ مي سازد؟

 

فقط جنبه هاي منفي شخصيت تو را  .دگرگون كند تكنيكي نيست كه تو را  positive thinkingتكنيك تفكر مثبت

نمي تواند به هشياري كمك كند، برضد هشياري پيش مي . انتخاب كردن است يكاين يك تكن .سركوب مي كند

راندن و ذهن  تفكر مثبت فقط يعني منفي ها را با فشار به ناخودآگاه .هميشه بدون انتخاب است هشياري.رود

  .شرطي كردن خودآگاه را با تفكرات مثبت

كه  بنابراين وقتي .ابر قوي تر از ذهن خودآگاه استبر 3ناخودآگاه بسيار قوي تر است،  ولي دردسر اينجاست كه

را به روش هاي قديم نشان  شايد خودش .چيزي وارد ناخودآگاه شد، نيرويش نه برابر از قبل بيشتر خواهد شد

بنابراين تفكر مثبت روشي بسيار ضعيف است، بدون هيچ .كرد ندهد، ولي راه هايي تازه براي بيان خود پيدا خواهد



 .پيوسته به تو مفاهيم غلط در مورد خودت مي دهد و اين، يقادراكي عم

 براي پرهيز از واژه ي .زاده شد  Christian Scienceي مسيحي به نام علم مسيحي تفكر مثبت، در آمريكا از يك فرقه

به صحبت گذاشتند و شروع كردند  ، تا افراد بيشتري را بفريبد ، آنان به تدريج آن برچسب قديمي را كنار" مسيحي"

منبع اصلي است ، مي گويد كه هراتفاقي در زندگي، چيزي  علم مسيحي ، كه.كردن در مورد فلسفه ي تفكر مثبت

توسط تفكرات مثبت است كه تو . بخواهي ثروتمند شوي، فكر كن و ثروتمند شو اگر. جز فرافكني فكري نيست

  .ند به سرازير شدن به سمت توشوي و بيشتر ثروتمند مي شوي و دلارها شروع مي كن ثروتمند مي

ديگر به  برسر پدرت آمده؟ چه"پيرزن پرسيد، . مرد جواني با خانم مسني در جاده ملاقات كرد: لطيفه اي افتادم ياد

مرد  ".تقريباً پايه گذار انجمن است عضو ما است، جلسات هفتگي دانشمندان مسيحي نمي آيد ، و او مسن ترين

اين فقط فكر او است و نه هيچ چيز "زن خنديد و گفت،  ".بسيار احساس ضعف دارد واو بيمار است "جوان گفت، 

ضعيف نيست زندگي از افكار  و او فكر مي كند كه ضعيف است، .،بيمار نيست او فكر مي كند كه بيمار است .ديگر

ا كه به ما آموزش فقط به او بگو كه آرمان خودش ر. شد همانطور خواهي همانطور كه فكر كني،: تشكيل شده است

پيام  من"مرد جوان گفت، ".بگو كه به سلامت بينديشد و فكر كند كه سرشار از قدرت است به او .مي داد ازياد نبرد

چه شد؟ آيا  "ملاقات كرد و زن پرسيد، پس از هشت يا ده روز، بارديگر مرد جوان با آن زن".شما را به او خواهم داد

من پيام شما را دادم، ولي او اينك فكر مي كند "پسر گفت، ".جلسات نمي آيد ز هم بهپيام مرا نرساندي؟ زيرا او هنو

مي كنم كه او  و نه تنها او فكر مي كند كه مرده است، تمام همسايگان و فاميل و حتي من نيز فكر. است كه مرده

 "!است و او ديگر با ما زندگي نمي كند، او به قبرستان رفته .مرده است

چيزهايي كه توسط افكار ايجاد  شايد به برخي از چيزها كمك كند، به ويژه آن... اهي سطحي استعلم مسيحي ر

تفكر مثبت از علم مسيحي بيرون  .افكار خلق نشده است ولي تمامي زندگي تو توسط. شده را مي توان تغيير داد

كني، برايت اتفاق خواهد افتاد و گويد، ولي پايه همان است ، كه اگر منفي فكر  اينك بيشتر فلسفي سخن مي. آمد

  .خواننده ي بسيار دارد و در آمريكا اين نوع ادبيات مثبت فكر كني، بازهم همان برايت اتفاق خواهد افتاد اگر

، همه مي " فكر كن و ثروتمند شو".زيرا بچه گانه است ، در هيچ كجاي ديگر تفكر مثبت هيچ تاثيري نداشته است

 افكار منفي ذهن تو بايد تخليه شوند، نه .و همچنين خطرناك و مضر هم هست. است نهدانند كه اين فقط احمقا

اين معرفت و آگاهي خالص . منفي بايد معرفتي خلق كني كه نه مثبت است و نه .اينكه با افكار مثبت سركوب شوند

را به اين دليل كه  اگر افكاري منفي .مسرور خواهي داشت در آن آگاهي خالص، يك زندگي طبيعي و .خواهد بود

و آن را سركوب كني و تلاش كني كه آن انرژي  براي نمونه، اگر خشمگين هستي  ...آزارت مي دهند سركوب كني

با او مهربان  به چيزي مثبت تغيير دهي ، نسبت به آن شخصي كه احساس خشم داري عاشقانه رفتار كني و را

 .باشي ، مي داني كه خودت را فريب مي دهي

 در سطح ممكن است لبخند بزني، ولي لبخند تو .دارد، فقط آن را سفيد شويي كرده اي هنوز خشم وجود در عمق

تو خودت بين  .تماسي ندارد يك ورزش لب است، با تو، با قلب تو و با وجود تو .فقط به لب هايت محدود مي شود

و فقط يك احساس نيست، در  ايكه سركوب كرده  لبخندت و قلبت مانعي بزرگ گذاشته اي ، آن احساس منفي

از كسي خوشت نمي آيد و هزاران چيز را دوست نداري، از خودت خوشت  .زندگي هزاران احساس منفي وجود دارد

  .موقعيتي كه در آن هستي خوشت نمي آيد نمي آيد و از

من همه را  "گويد، مي شوند و در سطح، يك منافق زاده مي شود كه مي تمام اين زباله ها در ناخودآگاه انباشته

 او تمامي آن جهنم را در. ولي در زندگي اين شخص سروري نمي بيني ".كليد سرور است دوست دارم، عشق

  فريفتن ديگران ادامه دهد، او به فريفتن ديگران ادامه مي دهد و اگر به قدر كافي به.درونش نگه داشته است

اين فقط هدردادن زندگي است ،كه بسيار . ري نخواهد شدتغيي ولي اين سبب .مي تواند خودش را نيز فريب دهد

 .تواني زندگي را دوباره به دست آوري زيرا نمي باارزش است،

كه مي  وقتي احساس مي كني! اينكه نامي درست به آن بدهيم تفكر مثبت فقط فلسفه ي نفاق است ، براي

ولي آن اشك هاي سركوب  كني مي تواني،اگر سعي . آموزش مي دهد كه آواز بخواني خواهي گريه كني، به تو

و آن آوازي كه مي  .براي هر سركوب، حدي وجود دارد .در نقطه اي و در موقعيتي ديگر بيرون خواهند زد شده

فقط به اين سبب بوده كه آن  .قلبت بيرون نيامده بود تو آن را احساس نمي كردي، از :خواندي، مطلقاً بي معني بود

 .را انتخاب كن يشه مثبتفلسفه مي گويد كه هم

نكني، اگر در يك آگاهي بدون انتخاب باقي  تعجب خواهي كرد كه اگر انتخاب. من مطلقاً با تفكر مثبت مخالف هستم

. چيزي كه بالاتر از هردو است چيزي كه وراي مثبت و منفي است، بماني، زندگيت شروع خواهد كرد به بيان كردن

خواهد  ن روش زندگي ديگر مثبت نخواهد بود، منفي هم نخواهد بود، چيزي وجودينآ. نخواهي بود بنابراين، بازنده

 .بود



نيازي نيست هيچ آوازي . آواز خواهند بود پس اگر اشك وجود دارد، آن هم زيبايي خودش را دارد، خود آن اشك ها يك

واهند بود ، نه به سبب اندوه از خوشي خواهند بود، از روي رضايت خ را بر آن اشك ها تحميل كني، خود آن اشك ها

  آواز بزني، برعليه اشك هايت نخواهد بود، و اگر زير. و شكست

  .و در موافقت با چيزي هم نيست با چيزي نيست در مخالفت... فقط بيان خوشي هايت است

 .مي خوانم  existentialاست كه من آن را وجودين فقط شكوفايي وجودت است، براي همين

اين بانفوذترين فلسفه در آمريكا . هدايت كرده است، مردم را منافق بارآورده است يكا را به راهي خطاتفكر مثبت آمر

كند، در  اين روش، روانشناسي انسان را درك نمي. در واقع، يك فلسفه هم نيست، فقط چرنديات است است و

  .رديافته هاي روانشناختي ريشه ندارد، در يافته هاي ژرف تر مراقبه ريشه ندا

 .جاه طلبي عطا مي كند به مردم. فقط به مردم اميد مي دهد ، مردمي كه تمام اميدها را ازدست مي دهند

آنوقت ناگهان از هوا، يك كاديلاك جلوي باغچه ي خانه اش  انسان بيچاره فكر مي كند كه اگر به فكر كردن ادامه دهد،

مي كند، سپس تفكر  تفكر مثبت يك باغچه خلق! كندباغچه ي جلوي خانه فكر  او نخست بايد به. سبز مي شود

. ننشينيد، خطرناك است و حتي اگر هم چنين اتفاقي بيفتد، لطفاً در چنين اتومبيلي. كاديلاك خواهد آورد مثبت يك

همه .عقلش سرجاي خودش نيست. خيالپردازي است اتومبيلي وجود ندارد و باغچه اي وجود ندارد ، آن مرد مشغول

  Thinkوجود دارد به نام فكركن و ثروتمند شو  Napoleon Hillناپلئون هيل كتابي مشهور از. اكتساب شودچيز بايد 

and Grow Rich ها نسخه از  ميليون. و تمام تاكيد او اين است كه اگر واقعاً سخت فكر كني، ثروتمند خواهي شد

او خوب و . بهترين ها در آمريكا كي ازي اين كتاب به فروش رفته است، زيرا كه او نويسنده اي ماهر است،

 .متقاعدكننده مي نويسد

وقتي براي نخستين بار كتابش منتشر شد، او در كتابفروشي حضور داشت تا ناشر بتواند  ولي قبلاً برايتان گفتم كه

ري فورد وارد افتاد كه هن و چنين اتفاق. را به مشتريانش معرفي كند و بتواند كتاب هاي فروخته شده را امضا كند او

 "اين مرد اينجا چه مي كند؟ چه خبر است؟"پرسيد،  شد ، او عاشق كتاب بود و به كتاب ها نگاه مي كرد ، او

ناشر به او گفت،  .هيل است، نويسنده ي بزرگ و كتاب جديدش تازه منتشر شده است او دريافت كه آن مرد ناپلئون

كرد و كتاب جديد را نيز  ناشر آن دو مرد را به هم معرفي".  دبسيار خوشحال خواهد شد تا به شما معرفي شو او"

 .فكر كن و ثروتمند شو: معرفي كرد

با وسيله  آيا با اتومبيل خودت به اينجا آمده اي يا"روي جلد كتاب نگاه كرد و از هيل پرسيد،  هنري فورد به عنوان و

سوالي بكند، ناپلئون هيل بايد جواب  ري فوردمي آمد، ولي وقتي هن  به نظر سوالي نامربوط "نقليه ي عمومي؟

 ".آري، من با اتوبوس آمدم"بدهد، 

و در جلوي منزلت  وقتي به قدركافي در مورد يك اتومبيل زيبا فكر كردي"كتاب را برگرداند و به او گفت،  هنري فورد

من مي دانم كه با . تاب ندارمنيازي به اين ك ، من هنري فورد هستم. ظاهر شد، آنوقت اين كتاب را براي من بياور

پس  همه ميل دارند ثروتمند شوند،. مردم بيچاره را با اين كتاب گول بزني مي تواني. فكركردن نمي توان ثروتمند شد

ولي به . بخري فروش خوبي خواهد داشت و شايد با فروش اين كتاب ثروتمند شوي و با آن پول يك اتومبيل اين كتاب

اتومبيل براثر تفكركردن تو ظاهر شده  من فقط وقتي كتاب را مي پذيرم كه آن. ا اين نيستشرط م: ياد داشته باش

 ".باشد

گاه گاهي تلفن : و آن پيرمرد بسيار عجيب بود نتوانست نزد هنري فورد برود آن اتومبيل هرگز ظاهر نشد و او هرگز

  .از بازار بيرون بكش شده است، آن كتاب رااگر هنوز ظاهر ن از آن اتومبيل چه خبر؟: "و از هيل مي پرسيد مي زد

و مي تواني تفاوت را ".مثبت فكر كن" مثبت است ،  و تمام آن كتاب در مورد تفكر!" اين فقط گول زدن محض است

  .چه مثبت و چه منفي: تمامي افكار بيفايده هستند: مي كنم اين است آنچه من در اينجا عمل:ببيني 

 بايد هردو را بيندازي، .تو نبايد از منفي به مثبت تغيير كني، بايد به وراي هردو بروي. ديك سكه هستن آن ها دو روي

هر كاري كه بكني،  .هرعملي كه انجام دهي درست خواهد بود و از آن آگاهي،. بايد يك آگاهي بدون افكار بشوي

 .هرچه بكني ارضاكننده خواهد بود .بسيار زيبا خواهد بود

 

 

  

 

 



 عمل از پرهيز برای ذهن ی حيله

واسوديوا كوتوم باكام، تمامي زمين يك خانواده  ":در هندوستان ضرب المثلي وجود دارد كه مي گويد:باگوان عزيز" 

 .ساله باشد شايد اين گفته اي هزاران." است

يا اينكه اين ديدگاه يك عارف بوده،  اند؟ دهآيا واقعاً زماني بوده است كه مردم همچون يك خانواده زندگي مي كر

 "آورد؟ ديدگاهي كه شما آن را به واقعيت خواهيد

 

، تمامي زمين   Vasudhaiva Kutumbakamهرگز جامعه اي وجود نداشته است كه با ديدگاه واسوديوا كوتوم باكام

سخن مي گويند، ولي متاسفانه  هزاران سال است كه در مورد اين عارفان .يك خانواده است، زندگي كرده باشد

راه گريزي  درحقيقت، پرستيدن .پرستند، ولي به آنان اجازه نمي دهند كه ايشان را متحول كنند مردم عارفان را مي

شماست، ولي هنوز زمانش براي من نرسيده  حق با: "چنين مي گويند به عبارتي ديگر، مردم. است از متحول شدن

پرستم و آنچه را كه گفته ايد به ياد خواهم سپرد، ولي نمي توانم  ذارم، شما را ميمن به شما احترام مي گ. است

  .كنم هم اكنون طبق آن عمل

است ، فاصله بسيار زياد  من فقط يك انسان معمولي هستم، شما يك روح بزرگ هستيد كه به خويشتن رسيده

براي پرهيز از ديدن انگشتي كه ماه را نشان ذهن است  اين راهكار .پرستيدن عارفان، احترام واقعي نيست." است

مي تواند براي خلاص شدن از يك نفر او را به صليب بكشد و مي تواند براي . است انسان بسيار حيله گر.مي دهد

: اصلي يكي است مصلوب كردن و پرستيدن تفاوتي باهم ندارند زيرا كه هدف. شدن از يك نفر او را بپرستد خلاص

برعليه آن ندارم، ولي تو يك موجود ويژه  ذار، مدينه فاضله ي احمقانه تو خوب است، من هيچ بحثيفقط مرا تنها بگ"

براي اثبات اين واقعيت، مردم عارفان خودشان را تجليات خداوند،  ".هستم هستي و من فقط يك مخلوق معمولي

اي بين خودشان و  ده اند، چنان فاصلهبه نوعي ايشان را بسيار در دوردست قرار دا. پيامبران خوانده اند ناجيان و

با اين رويكرد، عملي ساختن آن ديدگاه . است عارفان ايجاد كرده اند كه ديدگاه عارف، فقط يك ديدگاه باقي مانده

 .ناممكن است

ساختن چنين ديدگاه بزرگي اين است كه تشخيص بدهي آن عارف فقط يك موجود  نخستين گام براي عملي

كه در او به  آنچه .اگر او خويشتن را شناخته است، تو نيز مي تواني خودت را بشناسي. است خودت انساني مانند

ولي . است، در تو به صورت بذر هست آنچه در او شكوفا شده .تحقق رسيده است، در تو به صورت بالقوه هست

ولي براي  .دهد تا يك گل بشودراه است و هر تلاشي را انجام مي  بذر در. بين گل و بذر ابدا فاصله اي وجود ندارد

اينكه اين كار  يكي اينكه توده ها خواهان آن فاصله بوده اند و ديگر. ساده دو دليل وجود داشته است انكار اين واقعيت

اينكه خودت .كرده اند مي شده است سبب ارضاي نفساني بسياري از كساني كه عارف نبوده اند و فقط تظاهر مي

بزرگ است ، زيرا خدا يك دروغ است و تو اينك مي خواهي با  ند فرستاده شده اي، دروغيبگويي كه تو توسط خداو

 اين كار سبب ارضاي نفس كساني بود .رسول هستي، آن دروغ را حتي ويرانگر تر سازي گفتن اينكه تو يك پيامبر و

برعكس، . فاصله را ازبين بردارند كه واقعاً به تشخيص نرسيده بودند، بنابراين آنان هرگز تلاشي انجام ندادند كه آن

 .بوده، براي شما ناممكن است تاكيد كردند كه درست است ، آنچه براي آنان ممكن

به معجزات ساختگي زدند و يا اينكه شما پس از مرگشان  براي اثبات اينكه آن فاصله عظيم است، يا اينكه دست

معجزه  شما نمي توانيد .آن تمايز را بسيار آشكار مي سازدكرده ايد ، زيرا اين كار  معجزاتي به زندگي آنان اضافه

آنان !قدرت هاي روحاني كه شما نداريد بودند، يقيناً آنان از رده اي بالاتر آمده. كنيد و اين مردم معجزه مي كرده اند

  .ساختگي در اطرافشان ايجاد شود، اين به نفس آنان كمك مي كرد همچنين مايل بودند كه معجزات

 نيز كمك مي كرد تا خودتان را محافظت كنيد، وگرنه، مي بايست خودتان را متحول سازيد، همچنين به شمااين 

برادران با . يك خانواده است چيزي را كه به نظر ناممكن مي رسد، عملي سازيد ، واسوديوا كوتوم باكام تمامي زمين

حتي . مي جنگند و فرزندان با فرزندان مي جنگند شوهران برادران مي جنگند، شوهران با زنان مي جنگند، زنان با

آنان  پس اين به نفس.نيست ، آنوقت عرفا تمامي دنيا را همچون يك خانواده مي بينند خود خانواده نيز يك خانواده

حتي پنج نفر در . غيرممكن مي رسيد كمك مي كرد تا آن فاصله را ايجاد كنند و به شما نيز كمك مي كرد زيرا به نظر

حتي كساني كه يكديگر  .ستيز و جنگ هميشگي برقرار است خانه نمي توانند در آشتي زندگي كنند، يك تضاد و يك

پس چه امكاني وجود دارد كه تمامي زمين يك خانواده باشد، يك  .يك دردسر هستند را دوست دارند نيز براي هم

براي آن موجودات ويژه  ن وراي تو است، فقطباديدن اين ناممكن، بهتر است قبول كني كه اي عاشقانه باشد؟ جمع

  .ولي تمام دنيا از آن مردمان ويژه تشكيل نشده است. ممكن است

بسيار پيچيده است براي مصلوب  اين روشي ".پس تنها كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه آنان را بپرستيم"

 .كردن آن شخص



جود دارد، زيرا او مي تواند ببيند كه تو خواهان تفاوت و تمايز تفاوتي و يك عارف واقعي اين را منكر مي شود، كه

قبل از  داستان هايي كه مربوط به زندگاني هاي گذشته ي گوتام بودا است، داستاني هست كه درست در .هستي

در مورد مردي شنيد كه به  اين زندگي كه او گوتام بودا شد، انساني ناهشيار بود، درست مانند هركس ديگر و

او پاي آن شخص را لمس . نيز با مقداري گل به ديدار او رفت پس او. همه براي ديدار او مي رفتند .داري رسيده بودبي

 آن مردي كه به اشراق رسيده بود: در وقتي كه برمي خاست، نتوانست باور كند. او نهاد كرد و آن گل ها را در پاي

من يك انسان ناهشيار  چه مي كني؟"بودا گفت،  .س كرددر برابر اين انسان ناهشيار خم شد و پاي او را لم

ديروز نيز "آن مرد خنديد و گفت،  "مرا لمس كردي؟ چرا پاي. معمولي هستم، تو يك روح بيدار و به اشراق رسيده اي

 به ياد. تو امروز ناهشيار هستي، فردا بيدار خواهي شد .امروز بيدار هستم. بودم من يك انسان ناهشيار و خواب

 ".نبر وقتي به بيداري رسيدي هرگز اين را ازياد .اشته باش كه من پاي تو را لمس كردمد

زيرا من مي ... كه از حالا به بعد من سعي دارم به تو بياموزم"آن مرد مي گويد، . اين داستان بسيار اهميت دارد

زمان مهم نيست ، . زمان مطرح استفقط مسئله ي . بيدار خواهي شد توانم امكانات را ببينم، آن بالقوگي را كه تو

 ".كرد يك بودا پاي تو را لمس ولي به ياد بسپار كه وقتي در خواب بودي،. بعد فردا يا يك زندگاني

بگويد كه بيدارشدن چيزي فوق  او مي كوشد. پيام اين چيست؟ پيام اين است كه او سعي دارد يك پل بسازد

تواني تا  .بستگي به تو داردمي. ندارد، به تو ربط دارد به خداوند طبيعي نيست، خود ذات و طبيعت تو است، ربطي

 .لحظه اي كه بخواهي بيدار شوي، مي تواني بيدار شوي وقتي كه بخواهي بخوابي و

اينجا  من. لطفاً شروع نكنيد به پرستيدن من"آخرين كلام او قبل از مردن اين بود، . داشت و بودا اين واقعه را به ياد

تنديس هاي مرا نسازيد، وگرنه آموزش  .رستندگان توليد كنم ، ميليون ها پرستنده پيشاپيش وجود دارندنيستم تا پ

اين در حال شما تفاوتي ايجاد  .شما با پرستيدن ارضا خواهيد شد هاي مرا ازياد خواهيد برد، اين يك انحراف است و

عليرغم  او مرد و آنان. اري است كه مردم كردندواين دقيقاً ك".كه هستيد باقي خواهيد ماند هماني. نخواهد كرد

دنيا مجسمه هاي بودا بيش از  درواقع، در. آخرين كلامش، مجسمه هايش را ساختند و شروع كردند به پرستش او

واژه ي تنديس را . فارسي واژه اي ديگر براي مجسمه ندارند زبان هاي خاور ميانه و.هر مجسمه ي ديگري وجود دارد

 تنديس هاي بودا چنان زياد بوده كه مترادف با واژه ي. از واژه ي بودا آمده است" بت "ي خوانند وم budt "بت"

به نظر  .معبد وجود دارد در شرق هزاران. و براي بيست و پنج قرن مردم او را مي پرستيده اند. تنديس شده است

ندارد و همه مشتاق پرستيدن او داد علاقه اي  مي رسد كه هيچكس به آن تحول ودگرگوني كه او آموزش مي

 .هستند

 يهوديان نيز همچنين از عيسي پرهيز.راهكاري بسيار ظريف براي پرهيز از آن مرد است به نظر مي آيد كه پرستش

پرهيز كردند ولي روشي بسيار پيچيده  هندوها نيز از بودا .مي كردند، ولي آنان روشي بسيار ابتدايي را به كار بردند

 .ببينيد ، زيرا عيسي مصلوب شد و مصلوب شدن او، مبداء مسيحيت گشت و مي توانيد از نتايج آن .دندرا به كار بر

داشته  نمي توانيد چيز ديگري از مسيحيت انتظار.كه از قتل، از خشونت و خون برخاسته است اين مذهبي است

آنان  .قتل و مصلوب كردن بوده است آن، خود منبع .در طول اين دوهزار سال ميليون ها انسان را كشته است.باشيد

آنوقت من نمي  ".دشمنت را مانند خودت دوست بدار"گفت،  او مي. به آموزش هاي عيسي توجهي نداشته اند

اگر قرار است عاشق دشمنانت باشي، آيا عاشقان خودت  ؟!كشتند چه كساني بودند فهمم كه اين مردمي كه آنان

  !كشي؟ را مي

نه، آنان آموزش ها را دنبال نكرده اند،  ؟!داشت، پس چه كساني بايد كشته شوند ، دوستاندشمنان را بايد دوست 

تنها  ...كه آسيبي به مسيحيان نزده بودند... ، و دشمنان بيگناه" دشمنان "ولي .فقط در كليساها موعظه مي كردند

 !!بود گناهي بس بزرگآنان اين بوده كه مسيحي نبودند و مايل نبودند كه مسيحي باشند و اين  گناه

آنان  .قديمي تر و بافرهنگ تر بودند هندوها از روشي پيچيده تر استفاده كردند، شايد به اين دليل كه آن ها تمدني

برعكس، او را به عنوان يكي از تجليات خداي هندو  .چنين نكردند مي توانستند گوتام بودا را مصلوب كنند، ولي

 !دارند incarnations of Godبدانيد كه هندوها بيست و چهار تجلي خداوندخواهيد كرد اگر  تعجب.پذيرفتند

بيست و چهار ساعت دارد ، يك  درست همانطور كه يك روز. اين عدد بيست و چهار در ذهن هندي نقش بسته است

قه ي در يك حل .ميليون ها ميليون سالي يك حلقه ي برابر است با  one creationحلقه ي كامل شده ، يك خلقت

آن، براساس  هر زبان و ارقام .است Jainsاين فكر از جين ها: وجود دارد tirthankarasتيرتانكارا خلقت، بيست و چهار

زيرا مردمان بي سواد با انگشت هايشان مي  ، است و آن ده رقم از ده انگشت گرفته شده است  ten digitsده رقم

. اين فقط يك تصادف است .شتان بود و ده انگشت وجود داردتعداد انگ پس نخستين شمارش ها براساس. شمارند

يازده، دوازده،  .كه تمام رياضيات با ارقام از يك تا ده كامل مي شود و پس از آن فقط تكرار است براي همين است

د اعدا. ادامه بدهي، ولي همگي تكرار هستند آنوقت مي تواني تا رقم هاي ميليوني. اين ها تكرار است... سيزده



 .اصلي حتماً بايد ده تا باشند اصلي ده تا است، ولي نيازي نيست كه اعداد

يك، دو، سه ، و هرگونه محاسبه را با : فقط با سه رقم كار كرده اند بوده اند كه  Leibnizرياضيدان هايي مانند لايبنيتز

  .انجام داده اند همين سه رقم

مي آيد، يازده، دوازده، سيزده،  بعد از سه، ده. ندارد نيتز چهار وجودپس از سه، چهار نمي آيد، زيرا در رياضيات لايب

 در رياضيات معمولي، چهار صندلي در اتاق وجود دارد، لايبنيتز. تواني اينگونه بشماري مشكلي نيست ، مي. بيست

تي سعي كرد آلبرت آينشتن ح.بود آن را ده مي شمارد و مشكلي به وجود نمي آيد، محاسبات كاملاً درست خواهند

به اين سبب بود كه لايبنيتز : آن نيز يك تصادف ديگر بود "چرا سه؟"گفت،  فقط با خواند لايبنيتز، او. با دو رقم كار كند

! تثليث خواهد آمد؟ اگر اعداد را از سه كمتر كني، چه برسر. بسيار مسيحي داشت و به تثليث اعتقاد داشت ذهني

  .يك، دو، ده و يازده: ، آنوقت اگر فقط دو رقم وجود داشته باشند

آلبرت آينشتن با . نگه داشت براي اينكه تثليث را نجات بدهد و با پاپ مشكل نداشته باشد، او اعداد را همان سه

و او موفق شد، با  نمي تواني فقط با يك رقم كار كني ، يقين است كه دو رقم مطلقاً لازم است. عدد دو سعي كرد

 .دو، ممكن است

همانطور كه  جينيسم كه قديمي ترين مذهب بود، اين فكر را داشت كه. تصادف در هندوستان نيز رخ داد وعهمين ن

دايره اي ديگر را مي سازند،  ديگر، يك روز و يك شب يك دايره ي كامل را مي سازند و آنوقت يك روز و يك شب

سپس . تاريك مي شود، ناپديد مي شودشب  سپس همه چيز وارد يك خلقت،.... همينگونه نيز در مورد خلقت است

 شوند، هر خلقت بيست و چهار آموزگار يا پيشوا دارد، آنان كه تيرتانكارا خوانده مي .شود يك خلقت ديگر آغاز مي

 .، معني تيرتانكارا در لغت همين است makers -pathطريقت سازها

ولي سپس  داشتند، ها فقط ده تجلي خداونداينكه بيست و چهار تيرتانكاراي جين ها مشهور شوند، هندو پيش از

 "!ده تا؟ جين ها بيست و چهار تا دارند و ما فقط: "قدري احساس فقر كردند

باوجودي كه آخرين تيرتانكارا بود، در  ماهاويرا... مردم در هر سطحي بسيار احمقانه و رقابت آميز رفتار مي كنند

تا زمان ماهاويرا، تمام متون هندو داراي ده  .تر اهميت داشتبيش تمامي آن سلسله ي بيست و چهارتايي، از همه

نيز يك  و تعجب نخواهيد كرد كه عدد ده. شايد دليل آن نيز همين شمردن با انگشتان باشد. هستند تجلي خداوند

ل پس غيرممكن نيست كه ده عددي كام.آوردند اين هندوها بودند كه براي نخستين بار عدد ده را .مفهوم هندو است

براي مثال،  .مي توانيد به زبان هاي خودتان نگاه كنيد و درخواهيد يافت. است باشد و طبيعتاً ده تجلي خداوند كامل

  زبان هايي كه از سانسكريت مشتق شده است، به ويژه زبان هاي كشورهاي تمام

  twoدو شد و عاقبت  twaاست كه در برخي زبان ها توا  dwaعدد دو در سانسكريت، دوا.... ي غربي توسعه يافته

 .شد

 "دترا"زيرا در انگليسي صداي  ، تفاوت بسيار جزيي است. سانسكريت مي آيد  triعدد سه در انگليسي از تري

dthra دوبرابر حروف انگليسي است، پس در انگليسي نمي توانيد  تعداد حروف الفباي سانسكريت. وجود ندارد

 را  dthraصداي دترا h -tه -بايد با چسباندن ت . خواانده مي شود  threeتريكنيد،  ، اگر چنينdthri"دتري"بنويسيد 

 .بسازيد

  novعدد نه در سانسكريت نو .است و مي توانيد ببينيد كه مرتبط است  sasthعدد شش در سانسكريت ساست

ولي زماني كه  .بود و پس از آن همگي تكرار هستند ده عدد كامل. است كه بازهم ارتباط را مي توانيد ببينيد

  .كه قدري عقب مانده اند تاكيد كرد، دانشمندان هندو احساس كردند ماهاويرا روي عدد بيست وچهار

ماهاويرا، متون هندو شروع  بنابراين، بعد از." شما فقط ده تيرتانكارا داريد و جين ها بيست و چهارتا"گفتند،  مردم مي

متون مذهبي هندوها . ناگهان، بدون هيچ سبب و دليلي ، بت كردنكردند در مورد بيست و چهار تجلي خداوند صح

 .مورد بيست و چهار تجلي خداوند صحبت كردند، فقط براي رقابت كردن با جينيسم بلافاصله پس از مرگ ماهاويرا در

زايش دادند، بيست و چهار اف به آنان فرصتي نيز داد و فرصت اين بود ، شايد به سبب اين فرصت بود كه رقم را به اين

آنان درواقع نمي . خارج از جرگه ي هندوها بود ،پذيرفتند آنان گوتام بودا را ، كه بانفوذترين فرد. يا كه برعكس

منطقي  ولي مي توانستند او را به روشي بسيار ، آنان مردماني بسيار پيچيده تر بودند ، توانستند او را مصلوب كنند

داستان اين  .در مورد بودا نقل كردند داستاني را Shivpuramد به نام شيوپورامآنان در كتاب مذهبي خو.مصلوب كنند

شيطان سلطان جهنم بود، .را آفريد، شيطان را نگهبان دوزخ ساخت بهشت و جهنم. است كه خدا دنيا را خلق كرد

 ل گذشت وولي ميليون ها سا. خدا سلطان بهشت بود، شيطان سايه خدا بود، حريف او بود درست همانطور كه

آنان  .خطايي انجام نمي دادند همه مي مردند و به بهشت مي رفتند، زيرا مردم هيچ عمل ، كسي وارد جهنم نشد

چرا  !اين كاملاً احمقانه است"بود، به بهشت رفت و از خدا پرسيد،  شيطان بسيار عصباني.جاني و گناهكار نبودند

من نيز تلف شده است  و عمر .يد، آنوقت اين يك اتلاف محض استآفريدي؟ اگر قرار نيست كسي به آنجا بيا جهنم را



  !، من فقط آنجا نشسته ام

من ميليون ها سال صبر . فقط فضايي خالي است. در سرزمين من نيست تو مرا سلطان دوزخ كردي و هيچكس

 من مي. به آنجا يا كار آن پادشاهي را تمام كن، يا اينكه شروع كن به فرستادن مردم .كردم و اين كافي است

من به . عصباني نشو، برگرد"خدا گفت  و".خواهم مردم واقعي را در آنجا ببينم، نمي خواهم در آنجا بيكار و تنها بمانم

و به زودي جهنم پرازجمعيت . متقاعد خواهم كرد كه خطا كنند زودي در بدن گوتام بودا زاده خواهم شد و مردم را

 .اوند تجلي گوتام بودا را گرفتاست كه خد براي همين".خواهد شد

و از . به عنوان تجلي خداوند مي پذيرند، ولي هدف او فرستادن مردم به دوزخ است آنان گوتام بودا را: راهكار را ببينيد

بيشتري را در آن، جا مي  و آنان پيوسته به فضاي آنجا مي افزايند و مردم بيشتر و. زمان، جهنم پراز جمعيت است آن

بيشتر قطارها به جهنم مي  .ندرت به بهشت مي روند حالا مردم بسيار به: اع كاملاً برعكس شده استاوض .دهند

 !!!روند

كه جمعيت در دوزخ چنان زياد است كه گاهي مردم در روي زمين زنده نگه داشته مي  گفته شده در شيوپورام

آنان با ! نيست ببري و در جهنم هم جا نمي تواني آنان را به بهشت! زيرا آنان در ليست انتظار هستند شوند،

ليست انتظار قرار دارند و زندگي مي  پس بسياري از مردم زمين در. سرعت زياد مشغول اضافه كردن فضا هستند

 !!برده خواهند شد كنند تا برايشان فضا آماده شود و سپس به آنجا

و مي توانيد . اين يعني نابود سازي روحانيت مردم ، آنان اينگونه تمامي آموزش هاي گوتام بودا را محكوم ساخته اند

بوديسم در هندوستان زاده شده و هندوستان بسيار تحت . بوديسم ازبين رفته است :اثراتش را در هندوستان ببينيد

تحت نفوذ او بوده  هزاران معبد و مجسمه وجود دارند كه نشان مي دهند تمامي كشور. بودا قرار داشته است تاثير

،  Bodhgayaترين مكان ها بوداييان، بودگايا لي بوديسم چنان به تمامي ازبين رفته است كه حتي در مقدسو .است

در آنجاست و معبدي به عنوان يادگار باقي مانده است ، آنان  Bodhiجايي كه بودا به اشراق رسيد ، درخت بودي

صدها سال  راين آداب و تشريفات مذهبي را برايكشيش بودايي را براي آن معبد پيدا كنند، بناب نتوانسته بودند يك

از آن مردي كه كشيش آنجا بود  من.اين يك سنت خانوادگي شده است. براهمين هاي هندو انجام مي داده اند

هندوها ".زماني كه اين معبد در اينجا بوده، اينجا هستيم ما از"گفت،  "چند سال است كه اينجا هستيد؟"پرسيدم، 

دوزخ و آتش  آنان كه مي خواستند به ، كه آنان كه شروع كرده بودند به پيروي كردن از بودا د كردندچنان فضايي ايجا

 .جهنم بروند ، به جرگه ي هندوها بازگشت كردند

بگويم كه مصلوب كردن عيسي، سبب ايجاد مذهب متعصبي چون مسيحيت شد كه هزاران  سعي دارم برايتان

بسيار بهتر عمل  هندوها.نوز هم آتش انتقام جويي آنان فروكش نكرده استدر طول قرن ها كشته و ه يهودي را

احترام گذاشتند ولي ترتيبي دادند كه مردم  آنان به بودا بي احترامي نكردند، به او همچون يك تجلي خداوند. كردند

هندوستان از هرچه  تمامي. پس از او پيروي نكنيد وارد جهنم خواهد شد، متقاعد شوند كه هركس از او پيروي كند،

  بوديسم در سراسر آسيا،. پاك شد بودايي بود

ملت آسيايي در آنجا نماينده  .گردهمايي آنان در بودگايا بروم من عادت داشتم به. به جز هندوستان رواج يافت

 .زيرا در هندوستان، بوديسم وجود ندارد داشت، به جز هند،

اني از پرستيدن استفاده كني و ترتيبي بدهي كه به يك نتيجه تو مي تواني از مصلوب كردن استفاده كني، مي

 عارفان ، عارفان اصيل ، هميشه.كه پرستيدن بسيار بدتر از هر مصلوب كردني باشد برسي و گاهي ممكن است

در اين است كه شما  تنها تفاوت. هيچ تفاوتي بين ما و شما نيست: "سعي داشته اند تا انسان را متقاعد كنند

. واسوديوا كوتوم باكام".و اين تفاوت چنداني نيست ، ه ايد و ما چشم هايمان را بازكرده ايم و بيدار هستيمخوابيد

روز  انسان اميد دارد كه يك .اين هرگز تحقق نيافته است. كوتوم باكام يعني خانواده واسوديو يعني تمامي زمين،

 .نگرش من نيز چنين است.چنين چيزي محقق شود

 

  

 

 

 قضاوت كردن ديگران



برخي از وجوه مرا مي بينند و مي پندارند كه  من اغلب احساس مي كنم كه مردم، به ويژه مردان، فقط:باگوان عزيز"

كنم كه مورد سوء تفاهم قرار دارم، زيرا نمي دانم كه آيا تمام اين  اين من واقعي است، ولي در عمق، احساس مي

ولي احساس مي كنم كه در مورد من چيزهاي بيشتري هست كه هيچكس . كه هستم باشد تمام آنچهوجوه، 

مي كنم شما  احساس:در مورد شما احساس مي كنم اوضاع درست برعكس است.يا نمي خواهد ببيند نمي بيند

 "بگوييد؟ ممكن است لطفاً چيزي در اين مورد .با خود واقعي من تماس مي گيريد

 

توانند توي واقعي را ببيند زيرا آنان خود واقعي خويش  آنان نمي. م فقط مي توانند جنبه هايي از تو را ببيننداولاً، مرد

عنوان  تو فقط احساس مي كني كه مردم جنبه هايي از تو را به .واقعي خودت را نديده اي تو نيز خود. را نديده اند

 .ديگر هم وجود دارند مي داني كه جنبه هايدرست نيست، زيرا تو  تمام واقعيت مي گيرند ، و اين

تو از  .جنبه هاي تو نيز، خود واقعي تو نيست حتي مجموع تمامي. ولي تو نيز از وجود واقعي خودت آگاه نيستي

 .درواقع، ربطي به جنبه ها ندارد .هستي حاصلجمع تمام جنبه هاي خودت بيشتر

تمامي آن جنبه ها مربوط به ذهن تو و شخصيت تو  .ك شاهدبيننده، ي وجود واقعي تو فقط يك تماشاگر است، يك

چيزها  آينه اي هستي كه هرچيزي را كه در مقابلش مي آيد بازتاب مي كند، ولي لحظه اي كه آن تو فقط.هستند

خشمگين نشو، : باشي اين است پس نخستين چيزي كه بايد به ياد داشته .كنار بروند، آينه بارديگر خالي است

نخست سعي كن . خودت نيز واقعيت خويش را نديده اي تو. و كه مردم تمام واقعيت تو را نمي بينندناراحت نش

اي كه خودت را در واقعيت خودت ديدي، ديگر از آن ديگري كه بخشي از تو را  لحظه. خودت را در واقعيت خودت ببيني

 او بان خواهي بود، زيرا ظرفيتتمامي تو گرفته است خشمگين نخواهي شد، نسبت به آن شخص مهر به عنوان

  .براي دانستن بسيار محدود است

كه يك جنبه نيست،  ، ديگر تو را نيز بشناسد و نهايتاً تو را بشناسد تو به آن شخص كمك خواهي كرد تا جنبه هاي

شما را  من جنبه هاي.براي همين است كه با من احساسي متفاوت داري.جنبه هاي مختلف است چيزي وراي

بينم، زيرا مي دانم كه در ژرف ترين  من فقط شما را به عنوان يك آينه مي. من علاقه اي به آن ها ندارم. بينمنمي 

اشخاص را قضاوت نمي كنم، زيرا هر قضاوت يعني اينكه تو  پس من هيچگاه.هسته، هركسي فقط يك آينه است

اين فقط . كسي دزدي مي كند.اه مي كنياي و از آن ها تمامي وجود آن شخص را نگ را گرفته جنبه هاي مشخصي

همچنين عشق نيز  زيرا كسي كه آدم مي كشد، ، كسي آدم مي كشد، اين نيز فقط يك جنبه است. جنبه است يك

اين جنبه ...!! شايد با كسي دوست بوده دست به قتل زده است، زيرا شايد چون خيلي عاشق بوده. ورزيده است

  .قضاوت ها شكل گرفته است ما براساسولي تمامي جامعه ي .اي ديگر است

چند روز پيش به يك راي .قضاوت ها و تعصبات هستند حتي به اصطلاح دادگاه هاي عدالت ما نيز همگي پر از

در آن حكم، قاضي روشن ساخته است كه  .جمع ما حكم داده است نگاه مي كردم دادگاهي در آمريكا كه بر عليه

دلار ، بايد به آن مرد  ، ولي بازهم او احساس مي كند كه آن پول ،يكصدو چهل هزارقوانين با ما موافق هستند تمام

اين واژه اي  ، I assume"گمان دارم: "نويسد او در حكم خودش مي . communeپرداخت شود، از بودجه ي جمع

و آن مرد يك ." ع استتمام قوانين به نفع جم. مرد به اين پول نياز دارد من گمان دارم كه آن"عجيب در قضا است ، 

هزار دلار درماه،  او با منشي ترتيبي داده بود كه به جاي .او ماهي هزار دلار دريافت مي كرد. بود مستخدم جمع

 !!آمريكا هم هزار دلار در هفته بگيرد حالا من فكر نمي كنم كه رييس جمهور.هزار دلار درهفته بگيرد

ده بوديم و او از آن زمين نگه داري مي كرد، صاحب قديمي آنجا گفت كه او خري چون ما آن زمين را.و كار او چيزي نبود

يافتن آب و سبزيكاري  او به شما در" .آن زمين بزرگ است ،يكصد و بيست شش مايل مربع. مفيد خواهد بود در آنجا

، چهار هزار دلار مي فهميديم كه او به جاي ماهي هزار دلار و وقتي كه .پس ما او را نگاه داشتيم ".كمك خواهد كرد

سبب  او به اين. تعصب يعني اين.تكليف اين دعوي هنوز مشخص نيست .شكايت مي كرديم گرفته، طبيعتاً بايد از او

را همچون يك دزد معرفي كرده  از ما شكايت كرده است كه چون ما از او شكايت كرده ايم، او بدنام شده است و او

 .كرده بود يون دلار غرامتپس او درخواست سه يا چهار ميل .ايم

ولي مورد دوم را راي داده اند و جمله  به پرونده ي اول هنوز راي داده نشده است، و شايد هرگز هم راي ندهند،

نفع جمع است، ولي بااين وجود، بايد به او يكصدوچهل هزار دلار  بندي آن شگفت آور است ، كه تمام قوانين به

راي صادر  هنوز روي عملي كه او مرتكب شده است.ز دارد، آبروي او صدمه ديده استاين پول نيا او به .پرداخت شود

شديم و در روزنامه منتشر كرديم، او بدنام  ولي چون ما از او شاكي نشده است ، كه آيا او تقلب كرده است يا نه،

گمان "ا است، ولي او هنوز قاضي احساس مي كند كه تمام قوانين به نفع م و خود آن .شده است و نياز به پول دارد

 !".كند مي

نسبت به جمع ما و استاندارهاي  حالا آن قاضي مي بايست.تمامي جامعه بر جنبه ها و قضاوت ها متكي است



بدون اينكه حسادت خودش را نشان داده باشد، وگرنه  ، زندگي آن حسادت ورزيده باشد و اين فرصت خوبي است

ولي حسادت خود او مي بايد . ت كم منتظر اعلام راي پرونده ي اول مي شددس او مي بايست. هيچ دليلي ندارد

انتخاب كنند كه نسبت به  در يك مورد ديگر آنان سعي داشتند دوازده نفر عضو هيات منصفه.تعصب كرده باشد توليد

 مي گذاشتند مصاحبه كردند و چون دستشان را روي انجيل آنان دست كم با پنجاه نفر. بي تعصب باشند من و جمع،

 وگرنه در آن بنابراين به عنوان عضو هيات منصفه انتخاب نشدند،." ما تعصب داريم "مي ترسيدند و مي گفتند كه

داشتيم كه بايد مصاحبه شوند وقسم  حالا اين افراد به اين دليل مردود شدند زيرا كه ما اصرار.جايگاه مي نشستند

بررسي  Oregonپرونده شما بايد در خارج از ايالت اورگان"گفت،  اضياين كار چنان سخت بود كه حتي ق .ياد كنند

 ".همگي تعصب دارند. نمي توانيد عدالت به دست آورديد شود، زيرا در اورگان

 در كاروليناي شمالي، دادستان دولتي سه روز تلاش مي كرد تا .هم همين را ديديم ولي ما در بيرون از آن ايالت

قادر نبوديم هيچ چيز را  ما: "ن قانوني بوده است و او خودش در پايان مجبور شد بپذيرداثبات كند كه دستگيري م

آمريكا مي پذيرد كه آنان قادر نبوده اند چيزي را برعليه  حالا اين چيزي ساده است، كه دادستان دولت ".اثبات كنيم

بوده،  نيد كه بازداشت او غيرقانونيشايد شما نتوانسته باشيد اثبات ك"وجود، قاضي گفت،  بااين .من ثابت كنند

بدون هيچ حكم بازداشت، دستگير  تمام دوستاني كه همراه من،".ولي من نيز قرار وثيقه برايش صادر نخواهم كرد

دليلي كه داده شد اين بوده كه من بسيار . وثيقه آزاد شدند شدند، سه نفر بدون قرار وثيقه و سه نفر نيز بدون

دارم  و اينكه من منابع نامحدود پولي. مي توانند هركاري براي من انجام دهند دارم كه پيروباهوش هستم و هزاران 

من هيچ  .را بدهم و از آمريكا بيرون بروم كه وثيقه هر مقدار كه باشد ، پنج ميليون دلار، ده ميليون دلار ، مي توانم آن

قه نمي توانند صادر كنند زيرا من قادر هستم از غيرقابل توجيه است، ولي وثي بازداشت من. گناهي مرتكب نشده ام

آمريكا قوي ترين  ناتواني است؟ آيا آمريكا چنان كشور ضعيف و:يك . اين دو نكته را مطرح مي كند .بيرون بروم آمريكا

و يك مرد تنها، و آنوقت مي ترسيد كه نتوانيد به  .هاي اتمي كشور در دنياست ، تمام ارتش ها و پليس ها و سلاح

مي . شود اگر چنين است، پس در آمريكا نبايد براي هيچ شخص ثروتمندي قراروثيقه صادر: دوم ؟ او وثيقه بدهيد

مي توانيد قراروثيقه را برايش . اثبات كنيد هر راكفلري را دستگير كنيد، بدون هيچ دليل، نيازي نيست چيزي را توانيد

آنوقت به هيچ شخص ثروتمندي نبايد قراروثيقه . از آمريكا بيرون بروددارد كه  صادر نكنيد زيرا كه او به قدر كافي ثروت

دليلي و بدون  آن نكته ي واقعي كنار گذاشته شد، كه من بدون هيچ: براي من يك برهان مخصوص پيدا شد ولي. داد

ر گرفته مطلقاً غيرمنطقي است، به كا حكم بازداشت به صورت غيرقانوني دستگير شده ام و يك موضوع ثانوي، كه

با قرار وثيقه آزاد شوند، مردمان خيلي فقيري كه نمي توانند  اين يعني كه فقط مردمان فقير مي توانند. شده است

مردم  توانند بليطي از اينجا براي آنجا تهيه كنند، كساني كه دوستاني ندارند ، فقط اين فرار كنند، كساني كه نمي

اختيار داشته باشد، نمي تواند با وثيقه  دوستاني داشته باشد و منابعي درهركس كه  .مي توانند با وثيقه آزاد شوند

 .آزاد شود

 به من. به چشمان پيرمرد اشك آمده بود. زندان بازگشتم، زندانبان بسيار يكه خورده بود وقتي به........ و دليل واقعي

در اين . را ثابت كنند توانستند چيزيآنان ن. اين يك بي عدالتي محض است كه من در سراسر عمرم نديده ام"گفت، 

چنين چيزي در تمام عمرم . دادن وثيقه خودداري كردند و با اين وجود از. سه روز هيچ چيز را نتوانستند ثابت كنند

 اين بي عدالتي محض است و"و گفت،  .آماده آمده بود تا مرا از دادگاه مرخص كند او كاملاً ." نديده و نشنيده بودم

سياست بازها  آن پست خالي است و اين. است كه آن زن قاضي مي خواهد دادستان فدرال بشوددليلش اين 

صادر كني، هرگز دادستان فدرال نمي شوي،  اگر براي اين مرد وثيقه»مي گويند،  هستند كه به او فشار مي آورند و

اگر دليلش اين "پيرمرد گفتم،  به آن" «.ولي وثيقه نبايد صادر شود پس هر دليلي مي خواهي بياور، .يادت باشد

وگرنه براي  !دست كم من براي يك نفر مفيد واقع شدم. بگذار آن زن، قاضي فدرال شود. ندارد است، آنوقت اشكالي

 "!چه خوب هستم؟

 .جنبه را مي گيرد ، زيرا نمي تواني تمامي آن شخص را ببيني يك .تمامي جامعه براساس قضاوت ها استوار است

اگر سنگي كوچك را در دست بگيري، نمي تواني تمامي آن سنگ را ببيني، فقط . است يزي بزرگتمامي شخص چ

نمي تواني آن را در  .آن را مي بيني و اگر طرف ديگرش را ببيني، آنوقت نمي تواني آن طرف اول را ببيني يك طرف

پس  يده ي چندين جانبه است؟توان گفت كه يك پد در مورد شخصيت انسان چه مي.تماميت خود در يك نگاه ببيني

مانند اين است كه از يك كتاب داستان يك  .ي مشخص را مي بينند آنان يك جنبه. از هيچكس خشمگين نباش

 .صفحه را بخواني و در مورد آن داستان تصميم بگيري صفحه را بگيري و آن

 .مانند اين است يك جنبه، يك عمل شخص درست

دليل اين است كه آنان خودشان نيز از تماميت  كرده اند و قضاوت كرده اند و ولي اين روشي است كه مردم زندگي

تماميت وجود خويش آگاه شوند، نمي توانند توسط جنبه هاي كوچك در مورد  زماني كه آنان از. خودشان آگاه نيستند



شد، مانند  گم خواهداين مورد جزيي در تماميت آن . مي دانند كه انسان بسيار بزرگتر است. كنند ديگران قضاوت

مهري، براي رسيدن به چنين  ولي براي رسيدن به چنين .اهميتي نخواهد داشت. قطره ي شبنمي در اقيانوس

پس مسئله در مورد ديگران .خودت را تشخيص بدهي بينايي بدون قضاوتي، تو نياز داري كه نخست تماميت وجود

 .نيست

من هيچ تعصبي برعليه . نسبت به كسي قضاوت نمي كنم داشت ، زيرا من هرگز با من احساس خوبي خواهي

تماميت  مي دانم كه هرچيزي كه جلو بيايد، فقط بخشي كوچك است ، كه شايد فريب دهنده باشد، كسي ندارم و

  باشد، و گرفتن اين بخش كوچك ممكن است معنايي متفاوت داشته. ممكن چيزي ديگر باشد

پس دو .گيري كاملاً چيز ديگري است داشته باشد كه وقتي تنها آن را ميدر آن تماميت ممكن است معنايي ديگر 

. باقي خواهي ماند زندگي خودت تماشگر باشي، به تدريج فقط يك ناظر هرتلاشي را انجام بده تا در: يك. كار بكن

 .درمورد ديگران قضاوت نكن: دوم .است واقعيت تو همين

مورد تو قضاوت نكنند ، اين ممكن نيست، ولي تو مي تواني دست از  در البته نمي تواني ديگران را منع كني كه

هرگز  شايد ديگران در مورد تو فكر كنند كه كسي هستي كه. شايد اين كمك كند. ديگران برداري قضاوت در مورد

ان مي شدن نيست زيرا هركاري كه آن و نيازي به آزرده.قضاوت نمي كني و آنان بايد نسبت به تو مهربان تر باشند

پس به ياد داشته باش تا مردم را ببخشي و  .توانند بكنند كنند، در خوابشان، در ناآگاهي شان، فقط همان را مي

مورد آن شخص احساس تعصب خواهي كرد، كه او عوضي در مورد تو قضاوت كرده است  وگرنه در. فراموششان كني

 .دارد اين بازي در جامعه ادامه .رفتدر هر لحظه اي و در هر موقعيتي، انتقام خواهي گ و آنوقت

به زودي خسته خواهد  !بازي كند دست كم از جانب تو، آن را متوقف كن، بگذار آن طرف ديگري به تنهايي فوتبال

ولي اين فقط وقتي . ناديده بگير. تو به او توجه نكن. فوتبال بازي كند هيچكس نمي تواند به مدت زياد به تنهايي. شد

ساده  آنوقت چنان كار. وجود خويشتن را شناخته باشي، نه اينكه فقط ذهناً مصمم شده باشي وممكن است كه ت

 .مردم قضاوت نكردن  :اي است كه فكر نمي كنم چيزي از آن ساده تر وجود داشته باشد

ين و چه نداشته باشد، مسئله ا وگرنه مردم هرلحظه درحال قضاوت كردن هستند ، چه ربطي به آنان داشته باشد

همراه با يكي از زنان پيروي گاندي كه بسيار ثروتمند بود از  روزي در اتومبيلي.نيست، فقط يك عادت مكانيكي است

پس  .چرخ پنچر شد در راه، يك. او آمده بود تا مرا ببرد. سفر مي كردم  Wardhaمعبد گاندي در واردا تا  Nagpurناگپور

پس رفتم و زير درختي  .كه عصري زيبا بود ير درختي بنشينم، چرابه او گفتم كه من ترجيح مي دهم در بيرون ز

  .نشستم، راننده نيز آمد

وارد اتومبيل شدم، در  وقتي برگشتم و .اتومبيل تنها بود و راننده نزد من نشسته بود و سيگار دود مي كرد آن زن در

موهايم يا لباس هايم نشسته مي بود ،  مي بايد به صندلي عقب و در كنار آن زن نشسته بودم ، دود سيگار راننده

گفتم، "!تو بيرون سيگار مي كشيدي. من از سيگاركشيدن متنفرم "و گفت، آن زن برگشت و نگاهي به من كرد

را سوال كنم؟ مي توانم بو  چه چيزي"زن گفت، ".بايد دست كم به قدر كافي باوقار باشيد تا اين را سوال كنيد شما"

در اين جا بوي »من هم مي توانستم بگويم،  .بو بكشم من هم مي توانم. وانيد بو بكشيدشما مي ت"گفتم، ".بكشم

شما "گفتم،  و به او ".من اين را نگفتم« .سيگار كشيده باشيد ، زيرا شما تنها اينجا بوديد شما بايد .سيگار مي آيد

ما داشت؟ شما كه هستيد؟ آيا من ش اگر هم من سيگار كشيده بودم، چه ربطي به. بايداز آن نوع فضول ها باشيد

شايد . من حتي شما را نمي شناسم. مرا همراه ببريد شرط كرده بودم كه سيگار نمي كشم؟ شما فقط آمديد تا

 ".من هيچ اهميتي به اين چيزها نمي دهم. بانفوذ باشيد ثروتمند باشيد، شايد در آن معبد

 من سيگار مي كشيدم و مي. اين اشتباه است"آن زن گفت، اتومبيل را متوقف كرد و به  او. راننده گوش مي داد

ترسيدم كه شايد اين  من مي. در معبد گاندي سيگاركشيدن يك گناه است. دانم كه مردمان آن معبد چگونه هستند

 ".نمي كند كه اين من بودم كه سيگار ميكشيدم و حتي حالا هم اشاره. مرد مرا بازبدارد، ولي او هيچ چيز نگفت

سعي دارم به اين خانم بگويم كه اگر سيگار دوست ندارد مي تواند در  من فقط. تو داخل ماجرا نيستي" گفتم،

كار،  و نه فقط محكوم كردن اين! و قضاوت كردن فقط با بوي دود؟ و من سيگار هم نكشيده ام .صندلي جلو بنشيند

. اتومبيل سرباز زدم و بيرون آمدم ن به داخلمن از رفت".بلكه نحوي كه به من گفتيد و طوري كه به من نگاه كرديد

من دچار "راننده گفت،  "!اين خانم خيلي بوي دود مي دهد. بفرستند به آشرام بگوييد تا اتومبيل ديگري را"گفتم، 

در معبد  او پول مي دهد، پس نفوذ زياد .زيرا شما سيگار نمي كشيديد و اين زن خطرناك است دردسر خواهم شد،

و به . بياور و مرا همينجا زير اين درخت رها كنيد فقط چمدان مرا. يا او از ماشين پياده مي شود و يا من" گفتم،".دارد

 به او بگوييد چه اتفاقي"، گاندي مرده بود و پسرش، دوست من بود. گاندي بود بگوييد ، او پسر  Ramdasرامداس

راه خودم را به ناگپور پيدا خواهم  وگرنه من خوب است، اگر بتواند ترتيب يك اتومبيل ديگر را بدهد كه. افتاده است

راننده . من سيگار نكشيده بودم. كرده است و بايد سوال مي كرده بود با ديدن اين اوضاع، آن زن ديد كه اشتباه".كرد



ته اي با نك من در هر مورد و .و من اهل آن معبد نيستم و پيرو گاندي نيستم. آن زن به من پريد سيگار كشيده بود و

پس آن زن از . بسيار خشمگين مي شد و اگر رامداس مي فهميد كه من در آنجا رها شده ام. گاندي مخالف هستم

 ".متاسفم"اتومبيل بيرون آمد و گفت، 

ديگر از  من در يكي".بايد نسبت به همه چنين كني. بايد نگرش خودت را عوض كني. كافي نيست اين"گفتم، 

او .در آنجا آموزگار اهل معبد بود Balkova Bhaveايي كه يكي از پيروان ارشد او، بالكووا باومعبدهاي گاندي بودم، ج

حتي به دستشويي هاي آنان نيز سركشي مي  بازرسي مي كرد، هر روز صبح به اتاق هاي اهل آنجا مي رفت و

 اين بايد. گونه شكنجه مي شوندتمامي اين مردم اين. اين توهين آميز است"گفتم، . يا نه كرد ، كه آيا تميز هستند

و او يك چيز يا چيزي ديگري ..." هرروز ...روشن شود كه چيزها بايد تميز باشند، ولي اين به آن معنا نيست كه هر روز

به نظر مي رسد كه اين بهانه اي باشد تا كسي "گفتم، . محكوم كند پيدا مي كرد و همان كافي بود تا آن شخص را

 ".محكوم شود

بنوشي، نمي  نمي تواني چاي بنوشي، نمي تواني قهوه: وضاع در ساير معابد گاندي در هند برقرار بودا همين

ورق كاري معصومانه است، چيزي در  جلوگيري از قماربازي خوب است، ولي فقط بازي كردن با. تواني ورق بازي كني

 !ا يك چيز تجملي بودزير استفاده كني، حتي نمي توانستي از پشه بند. آن نيست، ضرري ندارد

 !خون تو را مي مكند دارند كه نمي تواني بخوابي و آن پشه ها تمام شب و در واردا چنان پشه هاي بزرگي وجود

لباس مي ماند، با  همه مي بايد صورتشان و دست ها و پاها را كه بيرون از !نفت سفيد: راهي يافته بود پس گاندي

من فكر نمي كنم كه يك . بمانم، ولي نه در شب ن تا عصر مي توانم در اينجام"به رامداس گفتم،.نفت سفيد بشويند

ماهاتماگاندي مي بايد در زندگاني ".است، هركس كه آن را بگويد پشه بند چيزي تجملي باشد، اين بي معني

و . بمانم من نمي توانم اينجا"گفتم،  وگرنه از كجا چنين فكري به سرش زده است؟! بوده باشد پيشين خود يك پشه

پشه ها هم نزديك شما نمي آيند و  وقتي صورت ها و دستهايتان را با نفت مي شوييد، مي توانيد ببينيد كه حتي

حتي پشه ها هم به قدر كافي باهوش هستند، جلو نمي  .چگونه مي توانيد بخوابيد؟ تمام شب بوي نفت مي دهيد

 .قضاوت قرار مي گيرندولي اين چيزها مورد "بخوابيد؟ چطور مي توانيد. آيند

اين  نتيجه ي نهايي كردن در مورد مردم، آنوقت مي تواني همه را در دنيا محكوم كني و اگر شروع كني به قضاوت

زيرا در اطراف تو همه مورد  است كه در دنياي مردمان محكوم شده زندگي مي كني و بنابراين در عذاب خواهي بود،

زيبا زندگي مي كنم، زيرا هرگز چيزي را يا كسي را محكوم  دنيايي با مردماني من در.سرزنش و محكوميت قرار دارند

 براي همين است كه .به قدر كافي باهوش هستند تا از زندگي خودشان مراقبت كنند در نظر من، همه .نمي كنم

سي نفر كه زير : ده باشدبايد حيرت كر .آويرباوا در اين دو ماه نتوانسته در اينجا جنگ يا تنش يا ناهماهنگي پيدا كند

اين  .تنها راهش اين است كه كسي در مورد ديگري قضاوت نكند .يك سقف در يك هماهنگي بزرگ زندگي مي كنند

 .غيرانساني است كاري ناشايست و

را به عنوان تمامي شخصيت آنان نگير و تماميت  جنبه هايي از آنان. در مورد ديگران قضاوت نكن. از خودت شروع كن

قادر شوي بهتر ببيني و اگر كسي تو را داوري كرد رنجيده نخواهي شد ،  و آهسته آهسته شايد. ت را پيدا كنخود

 .اوست اين مشكل

 

  

 

 

 تناقض نماي وجود اشو

هستيد و هم عصاره شما هم تجلي عصاره ي جاودانگي : به نظر من در شما يك تناقض نما وجود دارد: باگوان عزيز" 

چيزي . در اطراف شما مي توانم چيزي را احساس كنم كه هميشه بوده است و هميشه خواهد بود. ي اينك و اينجا

در عين حال، هرگاه كه شما را مي بينم، بسيار . كه هميشه شناخته ام ، باوجودي كه دقيقاً نمي دانم چيست

ولي نخستين بار كه شما را در پونا ديدم احساس . ا را مي بينمگويي كه نخستين بار است شم... جديد و تازه است

 . كردم كه هميشه شما را مي شناخته ام

 "باگوان، آيا من نيز دارم ديوانه مي شوم؟ 

 



ولي ديوانه بودن در اينجا با من، براي نخستين بار طعم . تو ديوانه نمي شوي منيژه ، زيرا پيشاپيش ديوانه هستي

مي تواني در حضور من براي نخستين بار، . درست است كه يك تناقض نما وجود دارد. ن استعقل سليم را چشيد

آن شدت و آن ژرفاي لحظه ي حال را احساس كني و در عين حال، بسيار بدون منطق ، آن جاودانگي و عصاره را كه 

ها فقط در ظاهر وجود ولي اين تناقض فقط در ظاهر است ، تمام تناقض نما. هميشه بوده و هميشه خواهد بود

تجربه كردن اين لحظه، يعني در عين حال تجربه كردن تمام . دارند، زيرا بودن در اينك و اينجا دروازه ي جاودانگي است

اين لحظه تمامي گذشته را در خود . آنچه كه بوده و تمام آنچه كه خواهد بود، زيرا اين لحظه هردو را شامل مي شود

ا خواهد رفت؟ ، پيوسته و همواره وارد لحظه ي حال مي شود و همچنين شامل تمام آينده دارد، زيرا گذشته به كج

نيز هست، زيرا آينده از كجا مي آيد؟ ، از همين لحظه ي حال رشد مي كند، از لحظه ي بعدي و لحظه ي بعدي و از 

نسل ها و نسل هايي از   ....لحظه ي حال آن بذري است كه تمامي درخت گذشته را با خود دارد. تمامي جاودانگي

 . درختان را

اين بذر از هيچ كجا نيامده است، از يك درخت آمده است، آن درخت هم از يك بذر ديگر آمده است و آن بذر نيز از 

هميشه همينجا بوده .اگر به عقب بروي، آن بذر تو را به خود آغاز مي برد ،اگر آغازي وجود داشته باشد. درختي ديگر

از همين بذر درختي تازه خواهد روييد و از آن درخت . بذر زمان حال شامل درخت هاي آينده نيز هست است و همين

يا اينكه مي توان گفت .....فقط يك بذر مي تواند تمام زمين را سبزپوش كند. هزاران هزار بذر درخت ديگر برخواهد آمد

. اين لحظه ي حال، بذر زمان است.ان تواني وجود دارددر اين بذر كوچك چن. كه مي تواند تمام كائنات را سبزپوش كند

 .براي همين است كه نمي دانم چه در خود دارد. نامريي است

: براي همين است كه من اصرار دارم . لحظه ي حال تمام گذشته را شامل مي شود، تمام آينده را شامل مي شود

ال باقي باشيد و تمام گذشته از آن شماست و تمام فقط در لحظه ي ح. به گذشته فكر نكنيد، به آينده فكر نكنيد

به سبب اين تناقض نما، در حضور من احساس مي كني كه گويي براي نخستين بار است كه . آينده از آن شماست

مرا مي بيني و وقتي سال ها پيش مرا براي نخستين بار ديدي، چنين احساسي داشتي كه گويي هميشه مرا 

ما هميشه همديگر را براي نخستين . شاخه اي از همان تناقض نما است، تفاوتي نداردولي اين . مي شناخته اي

و ... بار ملاقات مي كنيم و ما هميشه يكديگر را شناخته ايم ، زيرا تنها واقعيت نامتغيير در جهان هستي، تغيير است

ايل نيست، كسي كه هرگز به ويژه با مردي چون من، كه منطقي زندگي نمي كند، كسي كه براي منطق حرمتي ق

درواقع، من به ياد نمي آورم كه قبلاً چه گفته ام، . نگران اين نيست كه جملاتش، برخي جملات ديگر را نقض كند

 .هر جمله تازه است و من آن را با جملات ديگر خودم مقايسه نمي كنم: بنابراين براي من بسيار آسان است

ي، ولي هنوز هم مرا تازه مي يابي، فقط به اين دليل ساده كه من هيچ پس تو شايد سال ها به من گوش داده باش

 . خاطره اي از آنچه كه در تمامي ديروزها گفته ام ندارم

اين ها سخنان ازپيش آماده شده ي يك استاد دانشگاه . من دقيقاً نمي دانم كه جمله ي بعدي من چه خواهد بود

من فقط به سكوت شما، به پرسش هاي شما . ك كشيش در كليسانيستند يا موعظه هاي از پيش آماده شده ي ي

شايد يك پرسش را هزاران بار پرسيده باشي، ولي . و به جنبه هاي مختلف پرسش هاي شما پاسخ مي دهم

تو بسيار تغيير كرده اي، من بسيار تغيير . پاسخ من يكسان نخواهد بود ، زيرا همه چيز به تغييركردن ادامه مي دهد

 .آن پرسش به نظر تكراري مي آيد، ولي چنين نيست، زيرا از شخصي متفاوت مي آيد كه تغيير كرده است. كرده ام

ده سال گذشته است، در اين ده سال فرد نمي تواند يكسان مانده باشد و البته كه پاسخ نمي تواند يكي باشد، 

مي سرمايه گذاري نكرده ام، من هيچ من در هيچ نظا. زيرا من هرلحظه در زندگي حركت مي كنم، عقب نمي مانم

من فقط با كلمات بازي . علاقه اي ندارم تا به عنوان يك انديشمند با افكار پيوسته و يكسان مورد احترام واقع شوم

بنابراين هردو ممكن . ولي كار من در جايي ديگر است، با قلب شما سروكار دارد و اين، هر روز، تازه است. مي كنم

 . ويه مي تواني مرا تازه ببيني، از زاويه اي ديگر، بسيار قديمي ، هميشه مرا شناخته بودياز يك زا: است

هرچه كه من مي گويم، بسيار خودانگيخته به كلام درمي آيد، ولي شامل باستاني ترين حقايقي : يك دليل ديگر

انند درك كنند، مي توانند ببينند بنابراين آنان كه مي تو. است كه تاكنون توسط انساني در روي زمين ادا شده است

كه آنچه من مي گويم هميشه توسط عرفا بيان شده است و بااين حال، من هر روز چيزها را طوري بيان مي كنم كه 

پس يك طراوت و تازگي در آن ها هست و در عين حال يك ژرفا و قدمت باستاني . گويي تاكنون گفته نشده است

دست كم با من، هيچ تناقض نمايي نمي . تمام تناقض ها فقط در سطح وجود دارند .ولي تناقضي دركار نيست. دارد

وجود من چنان هماهنگ است كه جملات متناقض . تواند وجود داشته باشد، زيرا در وجود من هيچ تناقضي نيست

 . نمي توانند از آن برخيزند

نگي آن را مي شناسم و ديوانه بودن در اين من وجود خودم را مي شناسم، هماه. بنابراين من نگران جملات نيستم

بنابراين روزي كه گواهي ديوانه بودن به تو بدهم، به اين . مدرسه ي عرفاني يعني سليم بودن در اين دنياي ديوانه



 !معنا است كه تو در امتحان قبول شده اي

 

 

  

 

 

 بودا هاي خندان

و ناگهان دريافتم كه  شما تعظيم مي كردم ي از جشن ها در كنار پاي شما نشسته بودم و بهدر يك:باگوان عزيز" 

و تمام آن هزاران نفر به يك صندلي خالي تعظيم مي كردند، .وجود داشت شما وجود نداريد ، فقط يك صندلي خالي

ديدن  با. جشن گرفته بودندصندلي خالي نشسته بودند و با يك صندلي خالي آواز مي خواندند و  در سكوت با يك

ولي  .كارها را بكنيم، تقريباً از خنده تركيدم مسخره بودن اين نياز ما به شما به عنوان يك بهانه براي اينكه بتوانيم اين

نگاه كردن به آن ها داشته  گذاشته است ما چشمان مهربان و زيبايي براي آنگاه، با ديدن رحمت جهان هستي، كه

تمام دنيا  براي من شما پاهاي.با ما سخن مي گويد، شكرگزاري عظيمي مرا فرا مي گيردصدايي كه  باشيم،

 ".هستيد كه مي توانم با شكرگزاري در برابرش سرخم كنم

 

شود كه قادر  گاهي اوقات يك مريد چنان نزديك مي. ، اين تجربه واقعي به عنوان يك ناموجود است Gayanگايان

اين بدن خالي است، اين  .مرده است مدت ها پيش" من"آن . وجود ندارد" من" من خواهد بود ببيند كه در درون 

لحظاتي نادر و صميمي روي مي دهد كه شما قادر مي شويد به  ولي اين فقط اين فقط در. صندلي خالي است

را مي  نشما معمولاً بد .من فقط يك هيچي هستم ، كه البته با يك بدن پوشش گرفته ام .واقعيت من نفوذ كنيد

داند كه تحت چه شرايطي اين رخ مي  و فرد هرگز نمي براي ديدن هيچي درون، به بينشي ژرف نياز داري. بينيد

 .دهد

تو با عشقي عظيم در برابرم نشسته بودي . عميقاً در لحظه قرار داشتي تو با خوشي در اطراف من مي رقصيدي و

مي  من به سوي پاهاي فرد بيدار" بودام شرانوم گچچامي: ديو بزرگترين ذكر ممكن را مي خوان و تعظيم مي كردي

معمولي نبود، يك وسيله ي فوق العاده،  اين موقعيتي .و هزاران نفر مشغول آفرينش آن فضا در اطراف تو بودند ".روم

و دركت درست است كه فقط به سبب عشق به  اي من آنجا نبودم براي لحظه پس وقتي كه چشمانت را بازكردي،

 هرچقدر كه دشوار هم باشد، اگر به شما كمك كند تا نيروهاي بالقوه ي .حمل مي كنم است كه من اين بدن راشم

  .بازهم ارزش دارد خود را تشخيص دهيد،

من هرتلاشي را مي كنم تا به آن .نبايد اينجا باشد. تمام شده است درغيراينصورت، كار بدن من مدت ها پيش

  .ز آماده نيستيد تا مرا ببينيدبيشتر شما هنو زيرا. بچسبم

كه همگي شما قادر باشيد مرا ببينيد نيازي نيست كه اين بدن پيوسته حمل شود  روزي .شما فقط بدن را مي بينيد

از شما از هيچي من  ولي من تا زماني كه تعداد كافي .براي من فقط يك بارگران است، فقط يك دردسر است ، كه

همچنين هيچي خودتان را  هيچي من آگاه شويد، اد داشته باشيد، لحظه اي كه شما ازبه ي.آگاه شويد صبر مي كنم

 گايان، تو آن صندلي را خالي ديدي، و آن.هيچي مي توانند يكديگر را تشخيص بدهند فقط دو.نيز تجربه خواهيد كرد

، مي ديدي كه همان هيچي كرده بودي اگر چنين .به دورن خودت نگاه كني تجربه چنان عجيب بود كه تو ازياد بردي

 .در تو نيز هست

و هيچي واژه اي منفي  ساخته شده ايم universal nothingnessهيچي كيهاني ما از. ما نفس هايمان نيستيم

 .داشته باشد البته كه هستي خالص نمي تواند شكل.سادگي يعني غيبت همه چيز، فقط بودش خالص نيست، به

 .صندلي را خالي خواهي ديد ودش خالص را ببيني، بدن را رفته وپس اگر چنين رخ دهد كه بتواني ب

خودت نگاه كن، و بدن خودت را نيز غايب خواهي يافت ، تو وجود  اگر بارديگر اتفاق افتاد، آنگاه در همان لحظه به دورن

  theادنماي غاييتض اين .اينكه فرد وجود ندارد، دري است براي اينكه بداني كه تو جاوداني هستي و دانستن نداري

ultimate paradox تجربه ي روحاني است. 

مسئله ي  .زيرا كه او مطلقاً بي خبر است كه راه بودن، نبودن است..." بودن يا نبودن" :شكسپير در حيرت است كه

، آماده باشي تا ازبين بروي، تبخير شوي اگر. چنين نيست كه تو بايد يكي را انتخاب كني. انتخاب در ميان نيست



هيچ منطقي نمي تواند آن را  .اين به يقين يك تناقض نماست .براي نخستين بار اصالت خويش را خواهي يافت

نفر به  تو احساس مسخره بودن كردي، خنديدي، زيرا هزاران.مي تواندآن را مطلقاً روشن كند توصيف كند، ولي تجربه

خنده ي تو، گايان، هنوز .نيست امي، و كسي آنجامي گويند بودام شرنوم گچچ يك صندلي خالي تعظيم مي كنند و

  .كامل مي شد اگر به خودت نگاه كرده بودي، خنده ات. نيمه بود

يك محراب خالي  ، هزاران نفر نيز ازبين رفته اند آنوقت نه فقط مرا مي ديدي كه وجود ندارم، بلكه مي ديدي كه آن

 .به صدا درآمده است كه با ذكر بودام شرنوم گچچامي

كامل شود، آنگاه به ادراكي روشن رسيده اي كه تو را در  زيرا اگر اين تجربه. اگر بارديگر رخ داد، نگذار ناقص بماند

 به تو رايحه اي تازه. تمامي وجودت را تغيير خواهد داد. همچون سايه دنبال خواهد كرد تمام اعمالت در طول زندگي

باوجودي كه آن ديگران از آن بيخبر  و، آن را در ديگران نيز خواهي ديد،خواهد داد، هاله اي جديد ، و نه تنها براي ت

 .ولي تو از آن هشيار خواهي بود. هستند

او براي چه . خوانده اند The Laughing Buddhaرا، بوداي خندان  Hoteiهمين است كه روح بيدار ژاپني، هوتي براي

مردم آن چيزي نيستند كه مي پندارند هستند، و مردم چيزي  با ديدن اينكه .مي خندد؟ تمامي آموزش او خنديدن بود

اين يك شوخي كيهاني است، ولي براي اينكه انساني بتواند يك .... نمي بينند هستند كه هرگز خوابش را هم

 .انسان بايد به اين ادراك برسد خندان شود، بوداي

 ما تمام.ما از اين ها حالمان به هم مي خورد. جديخندان مي خواهم، نه بوداهاي  و من تمام دنيا را پر از بوداهاي

از اين ادراك برمي خيزد كه  كه دنيا را پر از خنده نياز داريم و نه خنده ي معمولي، بلكه خنده اي كيهاني ، خنده اي

 .است جهان هستي با ما شوخي زيبايي را بازي كرده

 

  

  

 

 

 جنسي سوتراي پيوند 5

 :سوتراي نخست 

 « . در آغاز پيوند جنسي توجهت را بر آتش آغازين نگه دار ، و به طور مداوم ، از خاكستر انتهايي اجتناب كن » 

سكس مي تواند يك رضايت عميق باشد ، و سكس مي تواند تو را به تماميت ات ، طبيعت ات ، وجود واقعي ات 

 .ايد درك شوندآن علت ها ب. به علل بسيار . برگرداند 

به همين دليل است كه چنين . ذهنت از كار مي افتد ، تعادلت بر هم مي خورد. يك ، سكس يك عمل كامل است 

دليلي وجود ندارد ، . تو بي كله مي شوي ؛ تو در هنگام عمل هيچ سري نداري . ترس بسياري از سكس وجود دارد 

آنگاه . جود مي داشت ، عمل سكس صحيح و واقعي نيز نمي بود و اگر فرايند منطقي و. فرايند منطقي وجود ندارد 

 . مي شد  آنگاه عمل سكس يك چيز موضعي مي شد ، چيزي فكري . و نه رضايتي . ارگاسمي نيز در كار نبود 

در تمام جهان اشتياق و شهوت زيادي براي سكس وجود دارد ، و آن به اين دليل نيست كه جهان بيشتر سكسي 

جهان قبلاً . ن به اين دليل است كه شما نتوانسته ايد در يك عمل سكس به طور كامل لذت ببريد آ. شده است 

اين اشتياق نشان مي دهد كه . به همين دليل اشتياق زيادي براي سكس وجود نداشت . بسيار سكسي تر بود

ا خود عمل سكس كل ذهن مدرن سكسي شده است زير. واقعيت گم شده است و فقط اشتباه باقي مانده است 

آن منطقي و عقلاني شده است ؛ تو درباره . حتي عمل سكس نيز به ذهن انتقال يافته است . ديگر آنجا نيست 

 . اش فكر مي كني 



مي گويند كه در مورد سكس فكر مي كنند ؛ از فكر كردن به آن لذت مي برند ، : بسياري از مردم نزد من مي آيند 

از اين لذت مي برند ، اما زماني كه لحظه ي عمل سكس مي آيد . پورنوگرافي  مي خوانند ، عكس مي بينند ،

زماني كه در . آنها حتي احساس مي كنند كه ناتوان شده اند . ناگهان احساس مي كنند كه علاقمند نيستند 

د ، زماني كه مي خواهند وارد عمل واقعي شون. موردش فكر مي كنند انرژي حياتي بسياري احساس مي كنند 

 . احساس مي كنند كه انرژي اي ندارند حتي ميلي هم ندارند 

 . آنها احساس مي كنند كه بدنشان مرده است 

آنها فقط مي توانند درباره اش فكر كنند ؛ آنها . چه اتفاقي برايشان مي افتد ؟ حتي عمل سكس نيز فكري مي شود 

و هر جا كه درگيري از . ي شود كه كل وجودشان درگير شود نمي توانند آن را انجام دهند زيرا انجام دادن آن باعث م

كل وجود داشته باشد ، سر ناراحت مي شود زيرا آنگاه ديگر نمي تواند استاد باشد ؛ ديگر نمي تواند در كنترل باشد 

 . 

آن حركت كني ، تانترا از عمل سكس استفاده مي كند تا تو را كامل سازد ، اما آنگاه تو بايد بسيار مراقبه وار درون 

همه چيز را فراموش كن و با . كليسا ، مذهبت ، معلمان : مطالعه در مورد سكس ، تمام آن جوامع به تو مي گويند 

بلكه ، توسط آن تسخير شو ؛ كنترلش . كنترل ، مانع است ! كنترل را فراموش كن . تماميت وجودت درگير آن شو 

بدن شو ، . وضعيت بي ذهني ، ديوانگي به نظر مي رسد . شده اي  چنان در آن حركت كن گويي كه ديوانه. نكن 

و بهمان اندازه انسان مدرن نيز هست ، به نظر مي رسد كه فقط سكس . حيوان شو ، زيرا حيوان كامل است 

تو از آن متولد شده اي . آسانترين امكان براي كامل ساختن توست زيرا سكس عميقترين مركز بيولوژي درون توست 

 . هر سلول بدنت سلول سكس است ؛ كل بدنت تجلي انرژي سكس است . 

در آغاز پيوند جنسي توجهت را بر آتش آغازين نگه دار ، و به طور مداوم ، از خاكستر » : سوتراي نخست مي گويد 

 « . در انتها اجتناب كن 

س زماني كه واردش مي شوي پ. عمل سكس يك رهاسازي است   براي تو ،. و اين همه چيز را متفاوت مي سازد 

 .عجله داري

اين آسودگي . انرژي لبريز شده رها خواهد شد ؛ احساس آسودگي خواهي كرد . تو فقط مي خواهي رها شوي 

تو . انرژي لبريز شده تنش ايجاد مي كند ، شور و برانگيختگي ايجاد مي كند . فقط نوعي ضعف و بي بنيه گي است 

تو اين . زماني كه انرژي رها مي شود ، احساس ضعف مي كني . انجام شود احساس مي كني كه چيزي بايد 

زيرا شور و برانگيختگي و هيجان ديگر وجود ندارد ، انرژي لبريز . ضعف را به حساب آسودگي و آرامش مي گذاري 

فقط با دور  اگر تو. اما اين استراحت يك استراحت منفي است . شده ديگر وجود ندارد ، مي تواني استراحت كني 

و اين آسودگي فقط مي تواند فيزيكي . ريختن انرژي مي تواني به آسايش برسي ، آن هزينه ي زيادي در بر دارد 

 .آن نمي تواند عميقتر رود و نمي تواند روحاني شود . باشد 

در عمل  .در آغاز باقي بمان : سوتراي نخست مي گويد شتاب نكن و اشتياق به انتها رسيدن را نداشته باش 

اما براي . بخش اول آسوده و آرام و گرم است . در آغاز باقي بمان . آغاز و انتها  - -سكس دو بخش وجود دارد 

 . انتها را را كاملاً فراموش كن . رسيدن به انتها شتاب نكن 

 «. در آغاز پيوند جنسي توجهت را بر آتش آغازين نگه دار »  

آن را : به جستجوي انزال نباش . با اين انرژي لبريز شده باقي بمان : ن فكر نكن زماني كه لبريز هستي ، به رها شد

با معشوق يا عاشقت چنان باقي بمان كه گويي يكي شده ايد . كاملاً در اين گرماي آغازين باش . كاملاً فراموش كن 

 . يك دايره ايجاد كن . 

تو شايد درباره اش . شكلهاي هندسي  - -ايجاد كند ملاقات دو عاشق مي تواند سه شكل . سه امكان وجود دارد 

خوانده باشي يا حتي در تصاوير كيمياگري قديم آن را ديده باشي كه يك مرد و زن برهنه در درون سه شكل 

 .هندسي قرار گرفته اند 



 . شكل اول مربع است ، شكل بعدي مثلث است و شكل سوم يك دايره است 

معمولاً ، وقتي در عمل سكس . هاي كيمياگري و تانتريك از عمل سكس است اين يكي از قديمي ترين تحليل 

چهار گوشه وجود دارد زيرا تو خودت به دو بخش : هستي ، چهار نفر وجود دارند ، نه دو ، و اين يك مربع است 

ا شريك تو نيز به دو بخش تقسيم شده است ؛ شم. يكي بخش تفكر و ديگري بخش احساس  - -تقسيم شده اي 

آن يك جمعيت است ، و آنجا . در آنجا دو نفر با هم ملاقات نمي كنند ، چهار نفر ملاقات مي كنند . چهار نفر هستيد 

صميميتي نمي تواند . آن همچون ملاقات به نظر مي رسد ، اما نيست . نمي تواند ملاقات عميقي صورت بگيرد 

و فقط دو سر با هم . ش عميق تر شريكت نيز پنهان است وجود داشته باشد زيرا بخش عميق تر تو پنهان است و بخ

 . آنها پنهان هستند . نه دو فرايند احساس  - -ملاقات مي كنند ، فقط دو فرايند تفكر با هم ملاقات مي كنند 

براي يك لحظه ناگهان يكي . دو زاويه ي ستون  - -دو نفر هستي . نوع دوم ملاقات مي تواند شبيه يك مثلث باشد 

اين . براي يك لحظه ناگهان دوگانگي تو گم مي شود و تو يكي مي شوي . شوي ، مانند زاويه ي سوم مثلث  مي

آن يگانگي به تو سلامت و سر زندگي . حداقل براي يك لحظه ي كوتاه يگانگي وجود دارد . بهتر از ملاقات مربع است 

 . تو احساس زنده بودن و دوباره جوان شدن مي كني . مي دهد 

زاويه اي وجود ندارد ، و ملاقات . تو يك دايره مي شوي : اما سومي بهترين است و سومي ملاقات تانتريك است 

و اين فقط زماني مي تواند اتفاق . ملاقات در واقع غير دنيوي است ؛ زمان در آن وجود ندارد . براي يك لحظه نيست 

زيرا در لحظه ي  -باشي ، آنگاه آن يك ملاقات مثلث خواهد شد اگر تو در پي انزال . افتد كه تو در پي انزال نباشي 

 . انزال مسير تماس از دست مي رود 

چگونه در آغاز باقي بماني ؟ بسيار چيزها بايد به خاطر سپرده . در آغاز باقي بمان ؛ به سمت انتها حركت نكن 

آن را همچون . ود به كار نبر نخست ، عمل سكس را همچون شيوه اي كه معلوم نيست به كجا مي ر. شوند 

دوم ، به آينده فكر نكن ؛ در . پاياني در آن نيست ؛ آن يك وسيله نيست . آن خودش غايت است : وسيله به كار نبر 

 - -و اگر نتواني در آغاز عمل سكس در حال باقي بماني ، آنگاه تو هرگز نمي تواني در حال باقي بماني . حال بمان 

 . مل به گونه اي است كه تو را به لحظه ي حال پرتاب مي كند زيرا همين طبيعت ع

فراموش كن . از ملاقات دو بدن لذت ببر ، دو روح ، و يكي شدن با يكديگر ، حل شدن در يكديگر . در حال باقي بمان 

ق ، بايد ملايمت ، عش. در لحظه اي كه به اينك اينجا مي رود باقي بمان ، و حل شو . كه داري به جايي مي روي 

به همين دليل است كه اگر عشقي نباشد ، عمل . براي دو شخص وضعيتي را بيافريند تا در يكديگر حل شوند 

و ديگري . تو از ديگري استفاده مي كني ؛ ديگري فقط يك وسيله است . سكس يك عمل شتابزده و عجولانه است 

با عشق مي توانيد . كنيد ، نه يكي شدن با همديگر  شما از همديگر بهره برداري مي. نيز از تو استفاده مي كند 

 .اين يكي شدن در آغاز ، بسياري بصيرت هاي نو خواهد داد . يكي شويد 

اگر براي تمام كردن عمل شتاب نكني ، عمل ، گام به گام ، كمتر و كمتر سكسي مي شود و بيشتر و بيشتر 

 . روحاني مي شود 

يك صميميت و مشاركت عميق و ساكت بين دو انرژي بدن اتفاق مي . ند اعضاي سكس نيز در همديگر حل مي شو

اما فكر . اين با هم بودن با گذر زمان عميقتر و عميقتر مي شود . افتد ، و آنگاه مي توانيد ساعتها با هم باقي بمانيد

و اگر . كيهاني  آن تبديل به وجد مي شود ، سامادهي ، آگاهي. با آن لحظه ي حل شدن عميق باقي بمان . نكن 

يك . بتواني اين را بشناسي ، اگر بتواني اين را حس و درك كني ، ذهن سكسي تو غير سكسي خواهد شد 

 .تجرد از طريق آن مي تواند به دست آيد . براهماچاريا بسيار عميق ، تجرد ، مي تواند كسب شود 

اي كه فرد در تجرد است بايد به جنس مخالف اين متناقض به نظر مي رسد زيرا هميشه فكر كرده ايم كه در دوره 

: آنگاه يك تجرد بسيار اشتباه اتفاق مي افتد . بايد اجتناب كند ، فرار كند . نگاه نكند ، نبايد با جنس مخالف ديدار كند 

ياز و بيشتر از ديگري فرار كني ، بيشتر به او فكر مي كني ، زيرا اين يك ن. ذهن در مورد جنس مخالف فكر مي كند 

 . پايه و عميق است 

بلكه ، خود طبيعت را براي ورا رفتن به كار بر . تانترا مي گويد سعي نكن كه فرار كني ؛ هيچ امكان فراري وجود ندارد 

اگر اين مشاركت با معشوقت يا عاشقت بي هيچ انتهايي . طبيعت را منظم به كار گير تا به وراي آن بروي : نجنگ . 



تو مي تواني . شور و برانگيختگي ، انرژي است. ، آنگاه تو مي تواني صرفاً در آغاز باقي بماني در ذهن امتداد يابد 

آنگاه انرژي از دست مي رود و افسردگي خواهد آمد ، ضعف . آن را از دست بدهي ؛ تو مي تواني به اوج برسي 

 . ت شايد آن را همچون آسودگي و آرامش به كار بري اما آن منفي اس. خواهد آمد 

 . تانترا به تو بعدي از آسودگي والا را مي دهد كه مثبت است 

آنها يك دايره مي شوند ، و انرژي آنها حركت . هر دو شريك با حل شدن در يكديگر انرژي حياتي به هم مي دهند 

بلكه . نمي رود هيچ انرژي اي از دست . آنها به همديگر زندگي مي دهند ، زندگي تازه . درون دايره را آغاز مي كند 

و . ، انرژي بيشتري كسب مي شود زيرا از طريق تماس با جنس مخالف تك تك سلول هايت برانگيخته مي شوند 

اگر بتواني در آن شور و برانگيختگي حل شوي ، بدون رسيدن به اوج ، اگر بتواني در آغاز باقي بماني بدون داغ شدن 

ن دو گرمي وملايمت ديدار خواهند كرد و تو مي تواني عمل را براي مدت ، صرفاً گرم و ملايم باقي ماندن ، آنگاه آ

بدون هيچ انزالي ، بدون هيچ پرتاب انرژي به بيرون ، آن يك مديتيشن مي شود ، و از طريق . طولاني امتداد بخشي 

 .ست آن متصل شده ا: از طريق آن شخصيت شكاف خورده ات ديگر شكاف خورده نيست . آن تو كامل مي شوي 

و . معصوم  - -اگر تو دوباره متصل شوي ، دوباره كودك مي شوي . تمام روان نژندي ها از دو شخصيتي بودن است 

اما حالا اين رفتار فقط يك . وقتي اين معصوميت را شناختي مي تواني در جامعه به گونه اي رفتار كني كه لازم است 

اما تو در آن . آن يك الزام است ، پس انجامش مي دهي . اي تو در آن درگير نشده . نمايش است ، يك فعاليت 

تو مجبوري چهره هاي غير واقعي را به كار بري زيرا تو در يك جهان غير واقعي . نيستي ؛ تو فقط بازيگري مي كني 

ه ما چهره هاي واقعي بسياري را كشت. زندگي مي كني ؛ وگرنه جهان تو را خرد خواهد كرد و تو را خواهد كشت 

جامعه ي غير واقعي آن . ما مسيح را مصلوب كرديم زيرا او همچون يك انسان واقعي رفتار كردن را آغازيده بود . ايم 

. ما سقراط را مسموم كرديك زيرا او شروع كرده بود به رفتار كردن همچون يك انسان واقعي . را تحمل نخواهد كرد 

اما زماني كه تو وجود واقعي . ي براي خودت و ديگران ايجاد نكن همانطور كه جامعه مي خواهد رفتار كن ؛ و مشكل

ات را شناختي و تماميت ات را شناختي ، جامعه ي غير واقعي نمي تواند تو را عصبي كند ؛ نمي تواند تو را ديوانه 

 . سازد 

 « هايي اجتناب كن در آغاز پيوند جنسي توجهت را بر آتش آغازين حفظ كن ، و به طور مداوم ، از خاكستر انت» 

تو به سادگي انرژي ات را دور . آنگاه ديگر آتشي وجود نخواهد داشت . اگر انزال آنجا باشد ، انرژي تلف مي شود 

 . ريخته اي بدون اين كه چيزي به دست آوري 

 پايان سوتراي اول

 

 :سوتراي دوم 

 « . مي لرزد ، وارد اين لرزش شويد  در هنگامي كه در آغوش همديگر هستيد احساستان همچون برگ درختان» 

  

زماني كه در آغوش هم هستيد ، در صميميتي عميق با عاشق يا معشوق ، احساست همچون برگ درخت مي 

در زمان عشق ورزي تو به بدنت اجازه نمي دهي كه زياد : ما حتي هراسان مي شويم . لرزد ، وارد اين لرزش شو 

جازه ي حركت بيشتري در عمل را سكس را داشته باشد انرژي سكس در تمام حركت داشته باشد ، اگر بدن شما ا

ذهن مي تواند در . زماني كه آن در مركز سكس متمركز است مي تواني كنترلش كني . بدنتان پخش مي شود 

ممكن است شروع به لرزش كني ، . وقتي در تمام بدنت پخش مي شود ، نمي تواني كنترلش كني . كنترل بماند 

 .كن است شروع به جيغ زدن كني ، و زماني كه بدن آن فراز را تجربه كرد ديگر قادر به كنترل آن نخواهي بود مم

مخصوصاً ، در تمام دنيا ، ما تمام حركت ها را سركوب كرده ايم ، تمام لرزشها و تكانهاي . ما مانع حركت مي شويم 

و تو كاري با آنها انجام مي دهي ، آنها . بت باقي مي مانند آنها همچون بدنهاي مرده ثا. زنان را سركوب كرده ايم 

 . كاري با تو ندارند 



چرا اين اتفاق افتاده است ؟ چرا در تمام دنيا مردان زنان را به چنين شيوه اي . آنها فقط شريكاني منفعل هستند 

مرد خيلي سخت است كه بتواند او را زيرا يكبار كه بدن زن تسخير شد ، براي  - -مجبور كرده اند ؟ ترسي وجود دارد 

يك مرد فقط مي تواند . زيرا يك زن مي تواند ارگاسم هاي زنجيره اي داشته باشد ؛ يك مرد نمي تواند : خشنود كند 

هر زن در يك زنجيره مي تواند . يك ارگاسم داشته باشد ؛ يك زن مي تواند ارگاسم هاي زنجيره اي داشته باشد 

و با ارگاسم مرد ، زن تازه براي ارگاسم . شته باشد ، اما مرد فقط يكي مي تواند داشته باشد حداقل سه ارگاسم دا

 پس چگونه آن را اداره كنيم ؟ . پس آن سخت است . هاي بعدي برانگيخته شده است 

يجاد كرده در تمام جهان ما جوامع تك همسري را ا. او فوراً به مرد ديگري نياز دارد ، و سكس گروهي يك تابو است 

بنابراين ، در واقعيت هشتاد تا نود درصد . ما اين حس را القا مي كنيم كه تحت فشار قرار دادن زن بهتر است . ايم 

آنها مي توانند . آنها مي توانند به كودك تولد ببخشند ؛ اين چيز ديگري است . زنان نمي دانند كه ارگاسم چيست 

بنابراين اگر چنين تلخي . اما آنها خودشان هرگز خشنود نمي شوند . ري است مرد را خشنود كنند ، اين نيز چيز ديگ

نياز اوليه آنها برآورده نشده . طبيعي است  - -غمگيني ، تلخي ، نا اميدي  - -و تندي در زنان تمام دنيا مي بيني 

 .است 

در سراسر بدن جاري مي  لرزش و تكان خوردن شگفت انگيز است زيرا زماني كه در عمل سكس مي لرزي ، انرژي

تمام سلولها زنده مي . هر سلول بدن درگير آن مي شود . شود ، انرژي تمام بدن را وادار به جنبش و لرزش مي كند 

 . شوند زيرا تمام سلولها سلول سكس هستند 

 زماني كه تو متولد شدي ، دو سلول سكس مخلوط شدند و وجود تو خلق شد ، بدنت خلق شد ، آن دو سلول

آنها تكثير شده اند و تكثير شده اند و تكثير شده اند ، اما واحد اصلي تو سلول . سكس در همه جاي بدن تو هستند 

درون بدنت . ديدار تو و معشوقت نيست   زماني كه تمام بدنت را تكان مي دهي ، آن فقط. سكس باقي مي ماند 

آن حيواني به نظر خواهد رسيد ، اما . نشانگر آن است اين لرزش . نيز ، هر سلول با سلول متضاد ديدار مي كند 

 . انسان يك حيوان است و چيز غلطي در آن وجود ندارد 

« ... در هنگامي كه در آغوش همديگر هستيد احساستان همچون برگ درختان مي لرزد »   :سوتراي دوم مي گويد 

. تكان مي خورند ، تمام برگها تكان مي خورند حتي ريشه ها نيز . باد شديدي مي وزد و يك درخت تكان مي خورد 

انرژي شديدي در ميانت مي وزد  - -باد شديدي مي وزد ، و سكس باد شديدي است . فقط همچون يك درخت باش 

معشوق نيز بايد برقصد ، تمام . بگذار تمام سلولهاي بدنت برقصند ، و اين بايد براي هر دو باشد ! بلرز ! تكان بخور . 

آن ديدار بين . فقط پس از آن است كه مي توانيد با هم ديدار كنيد ، و آنگاه آن ديدار فكري نيست . مي لرزند سلولها 

 . دو انرژي است 

. تماشاگر نباش ، زيرا ذهن تماشاگر است . وارد اين تكان خوردن شو ، و زماني كه تكان مي خوري ، دور باقي نمان 

تو هستي : بدنت نيست كه مي لرزد . همه چيز را فراموش كن و لرزش شو . لرزش باش ، لرزش شو ! دور نايست 

در آغاز ، دو انرژي لرزان . آنگاه آنجا دو بدن وجود ندارند ، دو ذهن . تو خودت يك لرزش مي شوي . ، تمام وجودت 

 . نه دو  - -وجود دارد ، و در پايان فقط يك دايره 

نه يك ذهن اجتماعي ، بلكه يك  - -تو بخشي از نيروي هستي مي شوي  در اين دايره چه اتفاقي مي افتد ؟ يك ،

آن لحظه از . در آن لرزش تو بخشي از كل كيهاني خواهي شد . تو بخشي از كل كيهان مي شوي . نيروي وجودي 

. در همديگر جاري مي شويد  - -شما مايع مي شويد . شما در بدنهاي منجمد حل مي شويد . آفرينش بزرگ است 

 . شما يكي مي شويد . ذهن گم مي شود ، تقسيم گم مي شود 

و اگر تو نتواني اين نادوگانگي را احساس كني ، آنگاه تمام فلسفه هاي . اين آدوايتا است ، اين نادوگانگي است 

 زماني كه اين لحظه ي نادوگانگي هستي را شناختي ،. آنها صرفاً واژه هستند . نادوگانگي بي فايده مي شوند 

درباره ي چه حرف  - -فقط آنگاه مي تواني عرفا را درك كني . فقط آنگاه است كه مي تواني اپانيشاد را درك كني 

آنگاه تو ديگر از جهان جدا نيستي ، با آن بيگانه . مي زنند زماني كه از يگانگي كيهاني مي گويند ، يك كل ، تماميت 

تمام « حالا من در خانه ام در هستي هستم » آن احساس كه و با . آنگاه هستي خانه ي تو مي شود . نيستي 

اين همان چيزي است كه لائوتزو . آنگاه ديگر اضطراب و ستيز و كشمكش وجود ندارد . نگراني ها برطرف مي شوند 



شق تو مي تواني واژه ي خودت را براي آن انتخاب كني ، اما از طريق ع. تائو مي نامد ، شانكارا آدوايتا مي نامد 

 .اما زنده باش ، تكان بخور ، بلرز ، و خود لرزش شو . عميق در آغوش گرفتن ، احساس كردن آن آسان است 

 پايان سوتراي دوم

 

 :سوتراي سوم 

 «! حتي با يادآوري پيوند ، بدون هم آغوشي ، تحول » : 

 . زماني كه اين را شناختي ، حتي شريك نيز مورد نياز نيست 

اگر احساس را . اما در ابتدا بايد آن را احساس كني . اني پيوند را به ياد آوري و واردش شوي تو به سادگي مي تو

و تو . اين كمي دشوار است ، اما آن رخ مي دهد . بشناسي ، مي تواني بدون شريك جنسي وارد عمل شوي 

تو آن احساس را دارا باشي ، اگر  اگر. به دلايل بسيار آن اتفاق مي افتد . وابسته هستي مگر آن كه آن اتفاق بيفتد 

تو آن لحظه را كه وجود نداري و فقط يك لرزش انرژي وجود دارد را بشناسي و با شريك دايره اي وجود دارد ، در آن 

آن .هست ( زن)يا او ( مرد)فقط او :در آن لحظه فقط تو هستي ، و براي شريك تو نيستي . لحظه شريكي نبود 

و داشتن اين احساس براي زنان ساده تر است زيرا . ده است ؛ شريك ديگر آنجا نيست يگانگي درون تو مستقر ش

آنگاه . در اين تكنيك ، خوب است كه چشمانت بسته باشند . آنها هميشه با چشمان بسته عشق بازي مي كنند 

. ه ياد آور پس فقط آن را ب. فقط يك احساس دروني از دايره ، فقط يك احساس دروني از يگانگي ، آنجاست 

فقط به ياد آور و شروع كن به احساس . چشمانت را ببند ؛ طوري دراز بكش كه انگار با شريكت دراز كشيده اي 

. كاملاً فراموش كن كه ديگري آنجا نيست ! بگذار بلرزد . بدنت شروع به تكان خوردن و لرزش خواهد كرد . كردن آن 

زماني كه آن را درك كردي ، آنگاه ديگر . در آغاز تجسم لازم است فقط . طوري حركت كن كه گويي ديگري آنجاست 

 . آن يك تجسم نيست ، آنگاه ديگري آنجاست 

هركاري كه دوست داري با شريكت انجام بدهي . همانگونه حركت كن كه در يك عشق واقعي حركت مي كني 

 . جيغ يزن ، حركت كن ، تكان بخور . انجام بده 

به زودي احساس خواهي كرد كه دايره ايجاد شده . واهد بود ، و اين دايره معجزه آسا است به زودي دايره آنجا خ

اگر تو مرد هستي ، آنگاه كل عالم زن مي شود ؛ . است ، ام حالا اين دايره توسط يك مرد و زن ايجاد نشده است 

هستي هستي ، و در ، ديگري ،  حالا تو در پيوند عميق با خود. اگر تو زن هستي ، آنگاه كل عالم مرد مي شود 

 . ديگر آنجا نيست 

. زماني كه با يك زن عشق مي ورزي ، تو در واقع با خود هستي عشق مي ورزي . ديگري به سادگي يك در است 

ديگري فقط يك در براي كل است ، اما تو چنان شتاب زده هستي كه . زن فقط يك در است ، مرد فقط يك در است 

اگر در پيوند باقي بماني ، در هم آغوشي عميق براي ساعتها ، ديگري را فراموش خواهي .  آن را حس نمي كني

زماني كه اين تكنيك درك شود مي تواني آن را به تنهايي به كار . كرد و ديگري فقط يك ضميمه از كل خواهد شد 

 . آزادي از ديگري  - -ببري ، و زماني كه آن را به تنهايي به كار ببري به تو آزادي جديدي مي بخشد 

و آنگاه اين تكنيك مي  - -معشوق تو ، عاشق تو  - -آن به راستي اتفاق مي افتد كه كل هستي ، ديگري مي شود 

و انگاه تو مي تواني اين را در بعدي . تواند به طور مداوم به كار رود ، و فرد مي تواند در پيوند دائمي با هستي بماند 

آنگاه تو در پيوند با هوا هستي ، با . نگام پياده روي در صبح ، مي تواني انجامش دهي ه. ديگر نيز انجام دهي 

با نگاه كرده به ماه ، مي . با خيره شدن به ستارگان در شب ، مي تواني انجامش دهي . آفتاب و ستارگان و درختان 

 . ل عالم در عمل سكس باشي زماني كه دانستي آن چگونه روي مي دهد ، مي تواني با ك. تواني انجامش دهي 

. نزديكترين بخش از كيهان  - -اما بهتر است كه اين كار را با موجودات انساني آغاز كني زيرا به تو نزديكترين هستند 

حتي با يادآوري پيوند ، تحول »  - -تو مي تواني پرش كني و كاملاً در را فراموش كني . اما آنها غير ضروري هستند 

 . حول خواهي شد ، تنو خواهي شد و تو مت - -« 



آن مي . آن انرژي است ؛ مي تواند مانند يك وسيله به كار رود . تانترا از سكس همچون يك وسيله استفاده مي كند 

اما آنطور كه ما سكس را به كار مي بريم ، . تواند تو را متحول كند ، و آن مي تواند به تو وضعيتهاي متعالي را بدهد 

. زيرا ما آن را در راهي اشتباه استفاده مي كنيم ، و راه اشتباه طبيعي نيست  - -ار به نظر مي آيد برايمان دشو

كوبش . روشهاي ما منحرف هستند . آنها آن را در راهي طبيعي به كار مي برند : حتي حيوانات بهتر از ما هستند 

تو هرگز به خودت اجازه . جاد كرده است دائمي چكش بر ذهن آدمي كه سكس گناه است سد بزرگي در درون تو اي

چيزي هميشه آن كنار ايستاده و در حال سركوب كردن است ، حتي در نسل جديد . نمي دهي كه كاملاً رها باشي 

اما تو   آنها ممكن است كه بگويند زير بار آن سركوب قرار ندارند ، كه سكس براي آنها تابو نيست ،. نيز اينگونه است 

آن قرن ها و قرن هاست كه ساخته شده است ؛ كل . اخودآگاهت را به راحتي از زير اين بار رها كني نمي تواني ن

بنابراين شايد تو آن را همچون يك گناه دائمي سركوب نكني ، اما ناخودآگاه تو مدام در حال . تاريخ انسانيت آنجاست 

آن بخشي كه . ه چيزي در بيرون مي ماند هميش. تو هيچگاه به كمال درون آن نيستي . سركوب كردن آن است 

خودت را فراموش كن ، تمدن ات را ، . تانترا مي گويد به درون آن كامل برو . بيرون مي ماند شكاف مي آفريند 

 . مذهبت را ، فرهنگت را ، ايدئولوژي ات را 

كاملاً . ي را بيرون نگذار درون آن كامل حركت كن ؛ چيز: فقط درون عمل سكس حركت كن . همه چيز را فراموش كن 

و اين احساس يگانگي مي . فقط آنگاه است كه هشياري رخ مي دهد و تو با كسي يكي مي شوي . بي فكر شو 

تو مي تواني با يك درخت وارد عمل . تواند از شريك جدا شود و آن مي تواند در يگانگي با كل كيهان استفاده شود 

ماني كه دانستي اين دايره را چگونه بيافريني ، آن مي تواند با هر چيزي ايجاد ز. سكس شوي ، با ماه ، با هر چيزي 

 .حتي بي هيچ چيزي  - -شود 

تو مي تواني اين دايره را درون خودت ايجاد كني زيرا يك مرد هم مرد است و هم زن ، و يك زن نيز هم زن است و هم 

توسط مرد و زن هر دو با هم خلق شده اي ، بنابراين  تو هر دو هستي زيرا توسط آن دو خلق شده اي ، تو. مرد 

. تو مي تواني همه چيز را كاملاً فراموش كني ، و دايره مي تواند درون تو ايجاد شود . نصف تو ديگري باقي مي ماند 

تو در  - - مرد تو با زن تو ديدار مي كند ، زن دروني با مرد دروني ديدار مي كند - -زماني كه دايره درونت ايجاد شد 

. و فقط زماني تجرد واقعي حاصل مي شود كه اين دايره ي دروني ايجاد شود . يك هم آغوشي با خودت هستي 

وقتي اين دايره در . وگرنه تمام تجرد ها انحراف جنسي هستند ، و آنگاه آنها مشكلات خودشان را به همراه دارند 

 . درون ايجاد شود ، تو آزاد مي شوي 

سكس ژرف ترين اسارت است ، با اين حال آن مي تواند وسيله اي براي » : است كه تانترا مي گويد  اين آن چيزي

 « . آزادي متعالي باشد 

. پس هيچ چيز را سركوب نكن . تانترا مي گويد زندان مي تواند همچون يك دارو به كار رود ، اما دانش مورد نياز است 

 . مخالف نباش  و با هيچ چيز. حتي آن را به كار بگير 

آن . تانترا پذيرش ژرف و كامل زندگي است . درياب كه آن روشها چگونه مي توانند به كار روند و متحول سازند 

آن مي گويد هيچ . در سراسر جهان ، در تمام قرنها كه گذشته اند ، تانترا بي نظير است . بينشي متفاوت است 

 .هيچ تضادي ايجاد نكن ، زيرا با هر تضادي فقط خودت را ويران كرده اي  چيز را رها نكن و با هيچ چيز مخالفت نكن و

زماني كه درون آن . تمام مذاهب مخالف سكس هستند ، از آن مي ترسند ، زيرا آن انرژي عظيمي در خود دارد 

. وجود دارد  به همين دليل است كه ترس. هستي تو ديگر وجود نداري ، و آنگاه جريان تو را به همه جا خواهد برد 

بنابراين سدي در درونت ايجاد مي شود و جريان دو تكه مي شود ، و نگذار كه اين انرژي پر قدرت هيچ سلطه اي بر 

 . استاد آن باش : تو داشته باشد 

فقط تانترا است كه مي گويد اين استادي اشتباه است ، مرض است ، بيمار گونه است ، زيرا تو واقعاً نمي تواني 

تمام تضاد ها اشتباه هستند ، مستبدانه هستند ، و در اساس هيچ ! تو آن هستي . اين جريان باشي مخالف 

تو مي تواني منجمد بشوي . بخشي از آن هستي ، موجي درون آن  - -تضادي ممكن نيست زيرا تو جريان هستي 

هيچكس واقعاً . انسانيت مرده است  و. و مي تواني خودت را از جريان جدا كني ، اما آن انجماد مرگبار خواهد بود 

 !حل شو . زنده نيست ؛ تو فقط نعشي شناور در جوي هستي 



با رود يكي شدن ، احساس . حل شو و با رود يكي شو : شبيه كوه يخ نباش . تانترا مي گويد سعي كن حل شوي 

 .  يكي شدن با رود ، حل شدن در رود ، هشيار باش و تحول و دگرگوني آنجا خواهد بود

اين سه تكنيك بسيار بسيار . تحول يا تضاد و درگيري رخ نمي دهد ؛ با هشياري رخ مي دهد . تحول آنجا است 

آنگاه آن يك تسكين موقتي . علمي هستند ، اما آنگاه سكس چيزي ديگري غير از آنچه كه تو مي داني مي شود 

آن يك دايره ي مراقبه گون . گر پاياني بر آن نيست آنگاه دي. نيست ؛ آنگاه آن ديگر راهي براي خروج انرژي نيست 

 .مي شود 

  

 پايان سوتراي سوم

 

 .سوتراي چهارم 

  

 :چند تكنيك ديگر مربوط به آن 

 «. ديدن شادمانانه ي دوستي كه مدت درازي غايب بوده است ، اين شادي را به خاطر بسپار » 

ديدن شادمانانه ي » : اين فقط يك مثال است . هر اتفاقي  هر شادي اي ، - -وارد اين شادي شو و با آن يكي شو 

ناگهان تو يك دوست را مي بيني كه مدت درازي است نديده اي ، چند « ...دوستي كه مدت درازي غايب بوده است 

. ت اما توجه تو به روي دوست خواهد بود ، نه به روي شادي ا. يك شادي ناگهاني تو را در بر مي گيرد . روز يا سال 

تو شروع : توجه تو به روي دوست متمركز است . آنگاه تو چيزي را از دست داده اي ، و اين شادي گذرا خواهد بود 

 . به صحبت مي كني ، و خاطرات را به ياد مي آوري ، و تو اين شادي را از دست مي دهي و اين شادي مي رود 

. قلبت مي شود ، بر اين شادي متمركز شو زماني كه دوستت را مي بيني و ناگهان احساس شادي وارد 

. احساسش كن و همان احساس شو ، و با دوستت ديدار كن زماني كه وجودت آگاه است و بر شادي متمركز است 

 .بگذار دوستت در حاشيه بماند ، و تو در احساس شادماني ات مستقر باش 

ب مي تابد و ناگهان احساس مي كني كه چيزي به آفتا. اين مي تواند در وضعيت هاي بسيار ديگري هم انجام شود 

 . آنگاه آفتاب را فراموش كن ؛ بگذار در حاشيه بماند . درون تو تابيده مي شود 

آن تمام بدنت را . لحظه اي كه به آن نگاه مي كني ، آن پخش خواهد شد . تو در احساس تابش انرژي مستقر باش 

لحظات بسيار كمي وجود دارند كه . يك تماشاگر آن نباش ؛ در آن ذوب شو  و فقط. فرا خواهد گرفت ، تمام وجودت را 

تو شادي را احساس مي كني ، سعادت و خوشي را ، اما تو آنها را از دست مي دهي زيرا تو در موضع مستقر مي 

 . شوي 

آن نشان مي : زماني كه شادي هست ، احاساس مي كني كه آن از بيرون مي آيد تو با دوستي ديدار كرده اي 

شادي هميشه در درون تو است دوست فقط . اينگونه نيست . دهد كه شادي از دوست تو آمده است ، از ديدن او 

دوست كمك مي كند تا آن شادي بيرون بيايد ، او به تو كمك مي كند كه ببيني آن . يك موقعيت را به وجود مي آورد 

خشم ، غم ، نا اميدي ، شادماني ، با هر چيزي : هر چيزي : است و فقط شادي نيست كه اينگونه . آنجا وجود دارد 

آنها باعث . ديگران فقط موقعيتي را به وجود مي آورند كه آن چيزهاي پنهان درونت آشكار مي شوند . اينگونه است 

است ؛ آن هميشه آنجا بوده . هر اتفاقي كه مي افتد درون تو مي افتد . آن چيزي كه در درون تو است نيستند 

 - -دوستت فقط موقعيتي را به وجود مي آورد كه در آن موقعيت آن چيزي كه در درون تو پنهان است آشكار مي شود 

زماني كه اين اتفاق افتاد در احساس دروني مستقر بمان ، . از سرچشمه ي پنهان آشكار مي شود . بيرون مي آيد 

 . داشت  و آنگاه تو نگرش درباره ي هر چيزي در زندگي خواهي



 . وقتي عصباني هستي ، بر شخصي كه آن را آشكار كرده متمركز نباش . حتي با احساسات منفي ، اين كار را بكن 

. خشم را در تماميت خودش احساس كن ؛ بگذار در درون رخ دهد . تو عصباني مي شوي . بگذار او در حاشيه بماند 

آن فقط يك موقعيت را به وجود آورده است . آن مرد را سرزنش نكن . ه توجيه نكن ؛ نگو كه اين مرد آن را به وجود آورد

و نسبت به او احساس سپاس داشته باش كه به تو كمك كرده است كه چيزي را كه درون تو پنهان بود را آشكار . 

زخم مي شود حالا تو آن را مي شناسي ، پس تبديل به . او جايي تو را زده و يك زخم آنجا پنهان بوده است . سازد 

 . 

اگر احساس منفي است ، . با منفي يا مثبت ، با هر احساسي ، اين را به كار گير ، و تغيير بزرگي در تو خواهد بود 

اگر احساس مثبت است ، تو خود احساس خواهي . با آگاه بودن از اين كه آن درون توست از آن رها خواهي شد 

 . اگر آن خشم است ، خشم محو خواهد شد .  اگر آن شادي است ، تو شادي خواهي شد. شد 

اگر از يك احساس به خصوص آگاه باشي ، و با آگاه شدن ات آن : و اين تفاوت ميان احساسات منفي و مثبت است 

اگر با آگاه شدن از يك احساس به خصوص ، آنگاه تو آن احساس شوي ، اگر آن . ناپديد شود ، آن منفي است 

اگر آن . آگاهي در اين دو مورد متفاوت عمل مي كند . ودت يكي شود ، آن مثبت است احساس پخش شود و با وج

اگر آن خوب است ، سعادتبار و وجد آور است . يك احساس سمي باشد ، تو از طريق آگاهي از آن راحت مي شوي 

 . آگاهي آن را توسعه مي دهد . ، تو با آن يكي مي شوي 

اگر چيزي از طريق آگاهي . ر چيزي با آگاهي تو توسعه يابد ، آن چيز خوبي است اگ: از نظر من اين يك معيار است 

 . محو شود ، آن چيز بدي است 

فضيلت و گناه مفاهيم . آن كه نمي تواند در آگاهي بماند گناه است و آن كه در آگاهي رشد مي كند فضيلت است 

 . سنگيني نيستند ، آنها دركهاي دروني هستند 

تاريكي ديگر آنجا نخواهد : آن مثل اين است كه جايي تاريك است و تو روشنايي مي آوري . به كار گير آگاهي ات را 

اما . آن منفي بود ، غيبت نور . فقط با روشن كردن چراغ ، تاريكي ديگر آنجا نيست ، زيرا ، در واقع آنجا نبود . بود 

روشن كردن چراغ ، اين قفسه ها ، اين كتابها ، اين فقط با . خيلي چيزها كه در آنجا هستند آشكار خواهند شد 

اگر چراغ را روشن كني ، تاريكي . در تاريكي آنها نبودند ؛ نمي توانستي آنها را ببيني . ديوارها ، تاپديد نخواهند شد 

يكي با آگاهي تمام چيزهاي منفي مثل تار. ديگر آنجا نخواهد بود ، اما آن چه كه واقعي است آشكار خواهد شد 

آنگاه عشق ، شادي ، وجد ، براي نخستين بار خواهند آمد ، در . نفرت ، خشم ، غم ، خشونت  - -محو خواهند شد 

ديدن شادمانانه ي دوستي كه مدت درازي غايب بوده است ، اين شادي را به » : بنابراين . تو آشكار مي شوند 

 «. خاطر بسپار 

  

 پايان سوتراي چهارم

 

 (آخر ) سوتراي پنجم 

  

 « . هنگام خوردن يا نوشيدن ، مزه ي غذا يا نوشيدني شو ، و لبريز شو » 

بدون چشيدن طعم آن تو . ولي ما بسيار ناآگاهانه مي خوريم ، ربات وار . ما بدون خوردن نمي توانيم زنده بمانيم 

غذا . باشي كه آهسته بخوري  و فقط زماني مي تواني آگاه. آهسته بخور و از مزه آگاه باش . فقط تغذيه مي كني 

 . بي شتاب مزه ي آنها بچش و به مزه تبديل شو . را نبلع 



نه فقط  - -و آن مي تواند در تمام بدن حس شود . وقتي شيريني را احساس مي كني ، تبديل به آن شيريني شو 

هر  - -يا هر چيز ديگري  - - يك شيريني خاص! در دهان ، نه فقط بر روي زبان ، آن مي تواند در تمام بدن حس شود 

 .چه كه مي خوري ، مزه را حس كن و آن مزه شو 

ماهاتما « آسواد  –نچش » : جاينا مي گويد . و اين آشكار مي كند كه تانترا برعكس تمامي سنت ها عمل مي كند 

بخور اما مزه نكن ، . مزه ي هيچ چيزي را نچش : آسواد » : گاندي آن را همچون يك فرمان در آشرامش به كار برد 

 « مزه ميل و آرزو است ، پس مزه نكن . خوردن ضروري است ، اما آن را مكانيك وار انجام بده . مزه را فراموش كن 

و با احساس بودن كافي . تانترا مي گويد امكان بيشتر مزه كردن آن هست ؛ با احساس تر باش ، زنده تر باش 

 . شو  به مزه تبديل. خود مزه شو  - -نيست 

و با كم شدن . آنها كمتر و كمتر حساس خواهند شد . حساسيت ات خواهد مرد  با آسواد هيچ مزه اي وجود ندارد ،

آنگاه تو در سر مستقر مي . احساس ، تو نمي تواني بدنت را حس كني ، تو نمي تواني احساساتت را حس كني 

مزه كردن آن . هيچ تقسيمي در خودت ايجاد نكن تانترا مي گويد . اين استقرار در سر ، شكاف است . شوي 

و اگر بتواني بيشتر حس كني ، بيشتر زنده خواهي بود ، و اگر بيشتر زنده باشي . زيباست ؛ حس كردن آن زيباست 

 . تو بيشتر باز خواهي بود . ، آنگاه زندگي بيشتري وارد وجود دروني ات خواهد شد 

تو مي تواني كسي را لمس كني بدون اينكه . ا بخوري ؛ آن دشوار نيست تو مي تواني بدون چشيدن مزه چيزها ر

 . واقعاٌ او را لمس كرده باشي ؛ آن دشوار نيست 

تو با كسي دست مي دهي بدون اين كه او را لمس كني زيرا براي لمس .ما هم اكنون همين كار را داريم مي كنيم 

فقط . روحت بايد وارد دستانت شود . شوي و كف دستت بشوي تو بايد انگشتانت ب. كردن بايد وارد دستانت شوي 

تو مي تواني دست كسي را بگيري يا با او دست بدهي ، اما اين يك دست مرده . اينگونه مي تواني لمس كني 

 . آن در ظاهر لمس كردن است ، اما در واقع لمس كردن نيست . است 

تو درون . يرا از لحاظ سمبوليك لمس كردن سكسي است ز. ما از لمس ديگري مي ترسيم ! ما لمس نمي كنيم 

قطار يا اتوبوس شلوغ ايستاده اي و با ديگران برخورد مي كني ، افراد بسياري را لمس مي كني ، اما تو آنها را لمس 

حس و تو مي تواني تفاوت را . فقط بدنها هستند كه با هم برخورد مي كنند . نمي كني و آنها تو را لمس نمي كنند 

بدنت مي تواند لمس كند ، اما تو . اگر تو واقعاً كسي را در جمعيت لمس كني ، او آزرده خاطر خواهد شد : كني 

 . در بدنت نباشي ، طوري كه فقط يك بدن مرده لمس كند  - -تو بايد دور باقي بماني . نبايد درون بدنت حركت كني 

تو از مرگ بسيار مي . بل زندگي از خودت دفاع مي كني به خاطر اينكه تو در مقا. اين بي احساسي بد است 

و علت ترس تو اين . تو واقعاً نيازي به ترسيدن نداري زيرا هيچكس نمي ميرد . ترسي ، و تو هم اكنون مرده اي 

 . تو زندگي را از دست داده اي و مرگ مي آيد . زيرا تو زنده نيستي  - -است 

تو . وقتي تو واقعاً زنده اي ترسي از مرگ وجود ندارد . زيرا او زنده است كسي كه زنده است از مرگ نمي ترسد 

زماني كه مرگ مي آيد ، مي تواني چنان با احساس باشي كه از آن لذت . حتي مي تواني مرگ را زندگي كني 

ني ، و اگر زنده هستي تو حتي مي تواني مرگ را زندگي ك. آن به يك تجربه ي شكوهمند تبديل مي شود . ببري 

اگر بتواني حتي مرگ را زندگي كني ، اگر بتواني مرگ بدنت را حس كني ، آنگاه بي . آنگاه ديگر مرگ آنجا نيست 

 . مرگ مي شوي 

  

 « . هنگام خوردن يا نوشيدن ، مزه ي غذا يا نوشيدني شو ، و لبريز شو » 

خنكي را حس كن و . سته بنوش ، بچش چشمانت را ببند ، آن را آه. زماني كه آب مي خوري ، خنكي را حس كن 

احساس كن كه تو آن خنكي شده اي ، زيرا خنكي وجودي است كه از آب به تو منتقل شده است ؛ آن بخشي از 

بگذار تا آن در تمام . دهانت لمس مي كند ، زبانت لمس مي كند ، و خنكي منتقل مي شود . بدن تو مي شود 

بدنت را فرا گيرد و در تمام بدنت پخش شود ، و تو خنكي را در تمام بدنت  بگذار تا همچون موج. بدنت روي دهد 



اينگونه حساسيت تو مي تواند رشد كند ، و تو مي تواني بيشتر زنده باشي و بيشتر سرشار . حس خواهي كرد 

 . شوي 

الي بودنش ما اما علت خ. ما درمانده شده ايم ، احساس تهي و خالي داريم و مي گوييم كه زندگي خالي است 

يك  - -ما يك زره در اطراف خود داريم . ما حسش نمي كنيم و اجازه ي حس كردن آن را هم نمي دهيم . هستيم 

ما مي ترسيم كه آسيب پذير باشيم ، بنابراين ما در برابر هر چيزي مانع ايجاد مي كنيم تا از خودمان . زره دفاعي 

 . دفاع كنيم 

 . چيزهاي مرده  –ل مي شويم و آنگاه ما به گورستان تبدي

بيشتر زنده باش . خدايي جز زندگي وجود ندارد . تانترا مي گويد زنده باش ، بيشتر زنده باش ، زيرا زندگي خدا است 

 . كاملاً زنده باش ، و مرگي براي تو وجود ندارد . ، و تو بيشتر الهي خواهي بود 

 پايان  

 

 

  

 

 سكوت

  

حتي يك كلمه نيز نگوييد و اصلا نگران نباشيد كه مردم درباره ي . اگر دوست نداريد صحبت كنيد ، خاموش باشيد 

 !اگر آنها فكر مي كنند احمق شده ايد ، قبول كنيد و از اين حماقت لذت ببريد . شما چه فكر مي كنند 

در حالي كه حتي نمي دانند درباره ي چه و چرا صحبت . افرادي هستند كه همين طور به حرف زدن ادامه مي دهند 

اگر از چرندياتي كه از ذهنتان گذر مي . آنها به حرف زدن ادامه مي دهند ؛ چون نمي توانند متوقف شوند . مي كنند 

 . كند ، اندكي آگاه شويد و بدانيد كه واقعاً چيزي براي گفتن وجود ندارد ، در سخن گفتن ترديد مي كنيد 

در واقع مردم . ا اينطور به نظر مي رسد كه ظرفيت ارتباط برقرار كردن را از دست داده ايد ، ولي چنين نيست ابتد

با خاموش ماندن ، صبر كردن . آنها براي فرار از ارتباط واقعي ، حرف مي زنند . براي برقراري ارتباط سخن نمي گويند 

به . درباره ي سكوت نگران نباشيد . اي ارتباط واقعي را درك كنيد و تحميل نكردن چيزي به زودي قادر خواهيد بود معن

اين دليل نگران سكوت هستيد كه همه ي جامعه در حال حرف زدن است و شما هراس داريد كه مبادا ديگر نتوانيد 

پر  نگران نباشيد ؛ زيرا سكوت زبان خداوند است و اگر درك كنيد كه سكوت واقعاً چيست ، چيزي. سخن بگوييد 

 .ارزش براي گفتن خواهيد داشت 

اگر در سكوت خود عميق شويد ، كلامتان براي اولين بار معنايي راستين خواهد يافت و ديگر تنها كلماتي تو خالي 

 نخواهد بود ، بلكه شكوه دروني تان را بيان مي كند 

مي توانيد زندگي كنيد ، . را كنترل كنيد  مي توانيد از آن لذت ببريد ، اما نمي توانيد آن. زندگي در كنترل شما نيست 

 .مي توانيد دست افشاني كنيد اما نمي توانيد زندگي را كنترل كنيد . اما نمي توانيد زندگي را كنترل كنيد 

معمولاً مي گوييم كه نفس مي كشيم ، اما اين موضوع درست نيست ؛ زيرا اين زندگي است كه ما را تنفس مي 

وقتي خود را كنترل . كنيم كه ما فاعل هستيم و همين نكته سرآغاز تمام مشكلات است  پيوسته تصور مي. كند 

شرايط زيادي قائل مي شويد و زندگي نمي تواند همه ي آنها را . كنيد ، به زندگي اجازه نمي دهيد اتفاق افتد 

؛ آماده ي خوشامد گويي به آن زندگي زماني براي شما اتفاق مي افتد كه آن را بي قيد و شرط بپذيريد . رعايت كند 



شخصي كه بسيار كنترل مي كند ، هميشه مي خواهد زندگي شكل خاصي . ، در هر صورت و شكلي هستيد 

 .بگيرد و شرايط خاصي داشته باشد ، ولي زندگي اهميتي نمي دهد و فقط از كنار چنين افرادي عبور مي كند 

بهتر است ؛ زيرا تمام كنترل ها از ذهن ناشي مي شود و وجود هرچه زودتر از محدوده ي كنترل ها خارج شويد ، 

يك قسمت كوچك از وجودتان سعي مي كند مسلط شود و همه چيز را . شما بسيار برتر و بزرگتر از ذهن است 

» : منطق ذهن مي گويد . آنگاه نوميد مي شويد . زندگي ادامه مي يابد و شما را پشت سر مي گذارد . ديكته كند 

 « . پس بيشتر كنترل كن . براي همين است كه بازنده شدي . تو زندگي را خوب كنترل نكردي . كن  نگاه

. حقيقت ، درست عكس اين نكته است ؛ مردم چيزهاي زيادي را به سبب كنترل بيش از حد ، از دست مي دهند 

في كنيد يا حتي اميد داشته باشيد ؛ مثل يك رود وحشي باشيد و آنگاه ديگر نمي توانيد خيلي رويا ببافيد ، خيال با

با مشت بسته زندگي . كافي است دست دراز كنيد . زيرا همه چيز همين جا ، كنار شما و در دسترس شماست 

كمتر از . تمام آسمان از آن شماست . با دست هاي باز زندگي كنيد . نكنيد ؛ زيرا اين كار كنترل كردن زندگي است 

 اين نخواهيد

 

  

  

 

 از كتابي در زمان سكوت اشو

   

دقيقه از رانچو راجنيش براي ساخت يك فيلم كوتاه براي نمايش در آخرين برنامه ي روز يكشنبه ،  01اد بردلي از تيم 

اشو . فرستاد براي او ممكن نبود تا مستقيماً با اشو ديدار كند ، به اشو نامه اي حاوي چهار پرسش . بازديد كرد 

 . پاسخ پرسشها را از طريق ما آناند شيلا فرستاد و آن را به بردلي تحويل دادند 

  

 تو خدا هستي ؟: پرسش 

  

فرد : باگوان به معني خدا نيست ، آن به سادگي يعني . خدا وجود ندارد ، از اين رو پرسش بي معني است : اشو 

 . يا همه چيز خداست يا هيچ چيز خدا نيست . است  همين باور خداوند غير دموكراتيك. سعادتمند 

  

اعتقاد بزرگ زماني است كه فرد برمي گزيند كه خدا : در نامه اي به ويليام جيمز ، اليور وندل هلمز نوشت : پرسش 

 .لطفا جواب دهبد . نيست 

  

آن ناداني تو را مي . اري اعتقاد ريشه در چيزي دارد كه از آن شناخت ند. اعتقاد ربطي به مذهب ندارد : اشو 

كل تاريخ انسانيت نود و نه و نه دهم درصد حماقت بوده . مذهب باور يا اعتقاد نيست اما شناختن است . پوشاند 

اما تمام آن به اصطلاح مذاهب آن را موعظه مي كنند ، زيرا آن آسان ترين راه براي استثمار . به خاطر اعتقاد .. است 

 .كردن است 



 .جيمز چيزي در مورد مذهب مي داند ، نه وندل هلمز  نه ويليام

  

درست است ؟ آن براي دنيا چه ثمري . روشن بيني چيست ؟ شما يكبار گفتيد كه آن شبيه شكلات است : پرسش 

 دارد ؟ 

  

به زبان ديگر ، هستي يك راز . روشن بيني رسيدن به اين شناخت است كه چيزي براي دانستن وجود ندارد : اشو 

به .. دانستن آن و زيستن آن عقلاني نيست ؛ آن يك مزه است . ست و هيچ راهي براي توضيح دادن آن وجود ندارد ا

 . حالتي بين اين دو وجود ندارد . يا آن را چشيده اي يا نچشيده اي . همين خاطر من آن را مثل شكلات ناميده ام 

  

نفوذ در توده ي مردم بودند ؟ يا هستند ؟ كسي از آنها  همه ي پيرواني كه شبيه شما هستند ، قادر به: پرسش 

استادي خوش نام كه آموزش مي داد انسان بيشتر از ) پاپ ژان پل ، رابي بعل شمتوف ... روشن بين شده است ؟ 

 .، مارتين لوتر كينگ ، هيتلر ( طريق لذت و شادي به خدا مي رسد تا غم و اندوه 

  

در واقع ، راهي وجود ندارد تا . يك تجربه ي خصوصي همچون عشق است  .مذهب كاملاً شخصي است : اشو 

 : اكثراً از طريق كلمات و اعمال آنها مي توانيم استنباط كنيم . بتوان فهميد كه هيتلر تجربه اي از عشق داشته يا نه 

 . پاپ ژان پل يقيناً روشن بين نشده است 

 . و رابي بعل شمتوف يقيناً روشن بين شده است 

 . مارتين لوتركينگ مرد خوبي است ، اما روشن بين نشده است 

 . و يقيناً آدولف هيتلر روشن بين نشده و نمي تواند بشود 

اگر آنها تحت تأثير قرار مي گيرند ، اين موضوع ديگري . يك روشن بين واقعي ميلي به نفوذ در توده ي مردم ندارد 

 .است 

 

 

 

 

 

 

 مذهب غير منطقي است

 ز جاده سنگلاخیبازگشت ا

   



 استراحتی در بازگشت

 از راه سنگلاخي

 به سوي راهي هموار

 اگر باران مي بارد بگذار ببارد

 اگر باد مي وزد بگذار بوزد 

 خودم از مدتها پيش

 در سرشتي ناموجود

 هيچ كجا در زمان مرگ

 .ابداً هيچ 

 او پاسخ داد  وقتی که پرسيد ،

  پرسشی نيست ، پاسخی نيست

  داروما استاد پس

  .باید در ذهنش هيچ چيز نباشد

  ...ذهن ما

  بی پایان

 بی آغاز

  اندیشه متولد می شود

  اندیشه می ميرد

  !ماهيت تهی

 تمام گناهکاران

 در سه جهان

  محو و ناپدید خواهند شد

 .با خودم  همراه

  

مذهب آسمان بی . است  دليل بسيار کوچک. دليل و علت نمی تواند شامل آن باشد . مذهب غير منطقی است 

فقط با رفتن به ماورای ذهن می . علت شکست خورده است . علت پدیده ی ریز انسانی است . کران وجود است 

 .آن یک تغيير اساسی است . توان شروع به فهميدن آنچه كه هست ، کرد 

مذهب، فلسفه . ند هيچ فلسفه ای نمی تواند که تغييری اساسی بوجود آورد ـ ـ فقط مذهب است که می توا

 .ضد فلسفه است و ذن خالص ترین شکل مذهب است . نيست 

اگر تلاش کنی تا آن را . به خاطر همين است که غيرمنطقی و بی معنی است . ذن جوهر و عصاره ی مذهب است 

لی و آن با همد. آن را فقط به صورت غير منطقی می توان درک کرد .با کمک منطق درک کنی ، گيج خواهی شد 

 .عميق و عشق ممکن است 

شما نمی توانيد به واسطه ی تجربی ، علمی و مفاهيم عينی با ذن ارتباط برقرار کنيد ، این یک پدیده ی قلبی 

. شما باید آن باشيد تا بشناسيدش . شما باید بيشتر احساسش کنيد تا این که در موردش فکر کنيد . است 

 خب حالا چرا مذهب نوعی دیگر از زبان را برمی گزیند؟. ی وجود ندارد و هيچ هشياری دیگر. هستي ، هشيار است 

آنها راه های غير مستقيم برای اشاره کردن به . مذهب بوسيله ی مثل ، شعر ، استعاره و افسانه سخن می گوید 

آن در یک . نه اشاره ی مستقيم ، فقط نجوا ، نه فریاد زدن . حقيقت می باشند ـ ـ فقط اشاره کردن به حقيقت 

او . علاقمند به خلق اشعار بزرگ نيست   این اشعار کوچک استاد ذن ، ای کيو. ارتباط عميق به سمت تو می آید 

اما بيشتر از به نثر حرف زدن ، با زبان شعر سخن می گوید ـ ـ به خاطر یک . او عارف است . واقعاْ یک شاعر نيست 



نثر . شعر زنانه است . مستقيم برای اشاره کردن به چيزهاست  شعر یک راه غير: دليل این است . دليل معين 

. شعر اما مبهم است , نثر واضح و روشن است . شعر اساساً غير منطقی است . بسيار ساختاری و منطقی است 

نثر به طور ساده همان چيزی را می گوید که می . به خاطر همين است که زیباست و دارای کيفيت می باشد 

 .عر اما خيلی چيزها می گوید خواهد ، ش

، نثر ناکافی بوده است ـ ـ شخص  زده شده حرفی از قلب اما هر جا. نثر در زندگی روزمره لازم است ، در فروشگاه 

یکی نثر است ، دیگری . زبان تشکيل شده است ۲هر زبانی از . زبان در یک زبان وجود دارد  ۲. به شعر بازمی گردد 

شعر کم کم ناپدید شده است . عر استفاده می شود و غالب است چرا که نثر سودمند است نثر بيشتر از ش. شعر 

فقط وقتی لازم است که تو از . فقط وقتی لازم است که تو در عشق باشی . ، زیرا هيچ سود و منفعتی در بر ندارد 

ا در فروشگاه فروخته نمی آنه. ـ اما آنها کالا نيستند  حقيقت و خدا سخن می گویی ـ  عشق ، مرگ ، نيایش ،

زبان ژرف تر ،   زبان دیگر ،. می شود ( طولی) جهان ما آهسته آهسته ، خطی .خریدنی هم نيستند . شوند 

و به خاطر ناپدیدی زبان دوم ، زبان شعر ، انسان بسيار فقير شده است ـ ـ . معنایش را برای ما از دست داده است 

قلب . ذهن در ميان جزئيات زندگی می کند . ذهن گداست .  خيلی فقير استذهن . ثروت از قلب است  زیرا تمام

 .آغاز اندیشه های عميق زندگی ، عمق هستی و رازهای گيتی است 

زبانی وجود . سطح کاربرد زبانی  ۲. شيوه برای سخن گفتن  ۲. زبان وجود دارد  ۱زبان در  ۲این را به خاطر بسپار که 

اما این زبان قلب . اطلاعات ، علوم ریاضی   فاهيم و قواعد ، زبان منطق نظری ، عينی ،دارد برای حقایق روشن ، م

  .نيست و این زبان عشق نيست و این زبان مذهب نيست 

آنها هيچ نقطه ی اشتراکی در   .آنها به بعدهای متفاوت هستی تعلق دارند. علم و مذهب کاملاْ متضاد یکدیگرند 

آنها خطوط متقاطع نيستند که در جایی به هم برسند و . کنند  هرگز همدیگر را ملاقات نمی آنها. زمينهایشان ندارند 

 ذهن مدرن برای علم و دانش تربيت شده و به همين جهت ، مذهب تقریباْ تاریخ مصرفش و. همدیگر را قطع کنند 

گونه اظهار نظر کرده که  این زیگموند فروید. به نظر می رسد که آینده ای برای مذهب وجود ندارد . گذشته است 

آینده ای برای مذهب وجود نداشته باشد ، برای  اما اگر. آینده ای برای توهمی که مذهب نامندش ، وجود ندارد 

دارد انسانيت را نابود می کند ـ ـ زیرا انسانيت فقط در ميان شعر و استعاره  علم. انسان هم آینده ای نخواهد بود 

ذهن زندگی کند  انسان نمی تواند تنها با. تمام اهميت زندگی در درون قلب جمع شده است  .زندگی کند  می تواند

. تواند خدمت کند اما نمی تواند استاد باشد  ریاضيات می. انسان نمی تواند تنها با محاسبه و ریاضيات زندگی کند . 

زمانی که ادعای استادی کند ، خطرناک و خادم بسيار کاربرد دارد ، اما  سر فقط می تواند خادم باشد و به عنوان

ن ، اين ای. اشياء هستند همان گونه که هستند . زبان علم در دنيای وقایع مسلم زندگی می کند   .مخرب است

مرگ ، مرگ . ۲مساوی  ۲. است  یک ، یک. اینجا ، اینجاست نه آنجا . این آب است نه بخارو یخ . است ، نه آن 

   .بی روح تيره و مرده ، کهنه و . مسلم است  این دنيای وقایع. است 

در حقيقت  .هرگز در آرامش نخواهی بود این غيرممکن است که فقط در جهان وقایع مسلم بشود زندگی کرد ، زیرا تو

ارزش از كجا خواهد آمد ؟ آن گاه یک   ، زندگی در جهان وقایع مسلم ، بی معنی است ـ ـ معنا از كجا خواهد آمد ؟

آن گاه عشق ، شکوهمند نخواهد . مربوط به گياه شناسی خواهد بود  آن فقط پدیده ای. ، زیبا نخواهد بود گل رز 

کردن  چگونه یک شخص می تواند فقط در مسلمات زندگی کند ؟ زندگی. ای بيولوژیک خواهد بود  آن فقط پدیده. بود 

مدام درباره ی معنا حرف  نن فلسفه ی مدراتفاقی نيست که اذها. زندگی بی معنی می شود . در وقایع مسلم 

به خاطر همين است که این وضعيت را بوجود آورده ایم  ما تصميم گرفته ایم که در یک زبان زندگی کنيم و. می زنند 

. تواند عمل کند  جهان ما بدون آن نمی. است که ما این زبان را داریم ، زبان وقایع مسلم ، زبان نثر  این چيز خوبی .

ولی ما نمی توانيم آن را زمانی که . کند  فقط می تواند خدمت. اما نمی تواند هدف زندگی باشد . لازم است آن 

  .قلبمان جاری می شود به کار ببریم

نشان دهنده ی آن  و این به سادگی. انسان مسلماْ فقير است اگر که بی کفایتی زبان عادی را احساس نکند  یک

او وجد را نشناخته . لمس نکرده است  او هرگز لحظات مراقبه را. س نکرده است است که او هرگز عشق را لم

حرکت می کند ، راه می رود اما . این حال زندگی نمی کند  او زندگی می کند و با. او فقط یک نعش است . است 

  .پوچند وتمام ژست ها و حرکاتش خالی 

مسلم ، ریاضيات ـ ـ این به سادگی نشان می  زبان وقایع. تجربی  اگر انسان بی کفایتی زبان نثر را درنيابد ـ ـ زبان

  .است ، که او واقعاْ زندگی نکرده است دهد که او هيچ رازی از زندگی را درک نکرده



او که هرگز زیبایی و . است  وگرنه ، تو چگونه می توانی از رازها دوری کنی ؟ او که هرگز ماه کامل را ندیده

او که . او که اهميت اشکها را درک نمی کند . است  او که هرگز نگریسته. را ندیده است  درخشش چشمان انسان

تحصيل می کند و  او کار می کند ، . او فقط یک ماشين است . نا انسان است  او. او انسان نيست . یک ربات است 

 .واند بگويد كه چرا زندگي مي كند اما بيهوده ـ ـ نمي ت. او بارها توليد مثل می کند و سپس ميميرد . ميرد  می 

شوند ،  از زبان مورد نياز است ، این یک نياز است ، اما ولو این که تمام نيازها برآورده این درست است که این نوع

به حرف زدن با ستاره ها و اقيانوس و  نيازهای غایی برآورده نمی شوند ـ ـ نياز به جشن گرفتن ، نياز به شادی ، نياز

زبان معمولی نمی تواند نيازهای . عاشق شدن ، نياز به رقص و آواز  شن ، نياز به فشردن دستها ، نياز به دانه ی

 انسانی که فقط انسان است فاصله ی. ونيازهای غایی چيزی هستند که ویژه ی انسانيت است   .غایی را برآورد

و انسان مربوط می  به عشق و مرگ و خدا در پرسشهایی که. زیادی با کسی دارد که با نيازهای غایی می زید 

زبان نوع اول را برای علاقمندی های غایی  اگر تو. شوند ، زبان اول فقط بی کفایت نيست بلکه خطرناک نيز هست 

این یعنی ما چگونه خدا را نابود کرده ایم ، این یعنی . نابود خواهد کرد  به کار بری ، کم کم همين زبان خودت آنها را

در دام زبان غلط خواهی افتاد ،  استفاده از زبان غلط و زود یا دیر. تمام زیبایيها و معانی را از بين برده ایم  نهما چگو

 .زیرا ذهن تو در ميان زبان زندگی می کند 

که بتوانی در موردش  تو فقط چيزی را می شناسی که در زبانت وجود داشته باشد ، تو فقط چيزی را می شناسی

هيجانات ، وجد و جذبه  احساسات، شور و  اگر دنيای ناشناخته ی قلب ، جهان ناشناخته ی. يندیشی به روشنی ب

بگویی که خدا مرده است ، کاملاْ درست    اگر و آن گاه . خواهی شد  را رها کنی ، آن گاه به طور طبيعی از خدا دور

 زنده بودن در برابر خدا ، حرکت به. مرده است این که خدا مرده باشد ـ ـ فقط برای تو  نه. به نظر خواهد رسيد 

این . به مثابه راز  بين انسان به مثابه ذهن و خدا. شعر پل رنگين کمان بين انسان و خداست . سمت شعر است 

  .آغاز است ، دروازه ، آستانه

یمی گفته شده است که در ای ؟ در کتب مقدس قد خاجوراهو ، كناراك یا دیگر معابد زیبای هند را دیده آیا تا به حال

آن کتب . این خيلی عجيب است . مجسمه ای از عشق  آستانه ی هر معبد باید مجسمه ای باشد ، ساختن

در آستانه ی هر معبد ، بالای در ، . باشد    مقدس دقيقاْ نگفته اند چرا ، آنها به سادگی به معماران گفته اند که باید

پيچيده شده ی آنها در  در عشقی عميق ، اندام. رگاسم اند ، ترسيم شود باید نقش جفتی که در حالت ا لحداق

 . همدیگر ، در جذبه ای متعالی

و دروازه یک . بتواني كه عشق را بشناسی ، تو پل ميان انسان و خدا را نمی شناسی  چرا بالای در ؟ زیرا شايد 

دنيای ذهن به دنيای  عشق پلی است از. ذهنی دروازه ، آستانه ای است بين دنيای ذهن و دنيای بی : است  نماد

  .یابيم فقط در اوج عشق است که ما رازهای زندگی را در می. بی ذهنی 

مردم از این روش اجتناب   .این بسيار پر معنی است ـ ـ هرچند که بسياری از معابد با این روش ساخته نشده اند

سخنان کتب مقدس باستانی بسيار پر معنی و مهم است که  این اما. آنها بسيار اخلاق گرا و احمق اند . کرده اند 

  . آستانه باشد ، زیرا فقط عشق می تواند شعر زنده ی تو را بيافریند می گوید فقط عشق می تواند در

تو . برد  زبان نوع اول را به کار بری ، چيزهای لطيف و حساسی را که در درون توست از بين خواهی اگر تو فقط

این . اما زبان دومی وجود دارد . خواهی بود  بيشتر به صخره ها عادت خواهی کرد و کمتر و کمتر از گلها آگاه بيشتر و

گفتنش ضروری است . بله ، شعر زبان سخنانی است که نمی توان گفت . زبان حرفهایی است که نمی توان گفت 

و اگر شعر را نداشته باشی ، چگونه آن چه را ت. است که نمی توان در موردش سخن گفت  ـ ـ و شعر زبان آن چيزی

حرف می زنی ،  زبانی که. نمی توان گفت ، خواهی گفت ؟ این زبان آن جيزی است که نمی تواند گفته شود  که

 .سکوت کامل و هيجان و وجد را در خود ندارد 

 دوکاهای ای کيو مورد این رد  ثممکن است خيلی شاعرانه نباشند ـ ـ در حقيقت ، بلاي کيو ای کوچک این اشعار 

را به تصویر می  این ، آنها برای ما انسانی اشعار کوچک ای کيو ارزش شعری زیادی ندارند ، با وجود  :گفته است 

منظور ، شعر   .با شکوهی باشند  راستی اشعار احساساتی به شاید. کشند که دارای صداقتی عميق است 

  .نيست



، به خاطر   وسيله ی نقليه است کاربرد شعر مانند. با زبان عادی قابل انتقال نباشد منظور انتقال آن چيزی است که 

. و گاهی اوقات وجد می تواند با واژه هایی کوچک بيان شود   .به زبان وجد فکر کن: به زبان ادبيات فکر نکن . بسپار 

حومه ی شهر در روی تپه ای نشسته   روزی در  :او نوشته است . ساموئل می خواندم  یک روزی کتابی از ویليام

الوار  ساعتها در ميان ساله اش بودم که ۵من شاهد خوشحالی پدر و پسر . و به معمای ارتباط فکر می کردم  بودم

دانستم و می دانستم ـ ـ اما با وجود دانستن  من می دانستم که پسر پيدا خواهد شد ـ ـ و می. گم شده بود 

بنابر این هم . بياورمش بالای تپه تا حقيقتی را که دیده ام دریابد  را کاهش دهم یا قادر نبودم ترس پدر, قطعی 

رسيد ، با  آن هم زمانی که انجام دادنش مهم به نظر می  ، درباره ی این ناتوانی در ارتباط تعجب کرده بودم ، هم

یک پسر بچه ی ! به هم پيوستگی ای  آه چه. خودم کلنجار می رفتم ـ ـ دیدم که پدر و پسر همدیگر را پيدا کردند 

و من پدرش را دیدم ، بی ! . بابا ! بابا : که با تمام وجود فریاد می زد  در حالی الوار بيرون آمد کثيف و پابرهنه از ميان

آله لو یا   :توانست بگوید این بود  تمام آن چيزی که. آغوش گرفت  های گریه می کرد ، بچه را در شرمندگی های

   "یا ستایش پروردگارا آله لو" ـ ـ دوباره و دوباره   !پروردگارا ستایش 

لحظاتی وجود دارند که اشکها بيشتر از . گفته شود  لحظاتی وجود دارند که چيزی گفته می شود که نمی تواند

رند که لحظاتی وجود دا. دارند که خنده ها بيشتر از کلمات سخن می گویند  لحظاتی وجود. کلمات سخن می گویند 

  .از کلمات سخن می گویند بيشتر حرکات

، ,اشکها ، تمام حرکات  تمام خنده ها ، تمام. دارند که سکوت بيشتر از کلمات سخن می گوید  لحظاتی وجود

بعضی خطوط کتب مقدس یا هر کتاب دیگری ، باید آن  . ـ ـ زبان شعر  سکوتها ، آنها به زبان دوم مربوط می شوند

مانترا عصاره . این کل راز مانتراهاست . آن مانند یک بارش است . آنها درک شود  معنای د تا ناگهانقدر خوانده شون

ـ ـ آن ساده   نفهمی نه این که تو آن را عقلانی. فقط با خواندن ، قابل درک نيست. است ، اصل شعر است  ی شعر

معنای ظاهری از زبان اول می آید ، و . ست ني معنای واقعی  معنایش آشکار است ـ ـ اما معنای ظاهری ،  است ،

  .معنای اصلی پنهان می ماند

  .در حالت نيایشی با شکوه ، معنای اصلی را درک خواهی کرد  تکرار آن در عشقی عميق ، تو با

یک ملودی شنيده خواهد   .زمانی که آن به ناگهان در ضمير ناخود آگاهت منفجر شود ، آن برای تو آشکار می شود

و شخص . نخستين بار که آن را خواندی ، دریافته ای  البته نه آن معنایی که از  آن ملودی همان معناست ـ ـ.  شد

  .خواهد داد هرگز نمی داند که آن چه زمانی روی

هر روز ، صبح و عصر آن را از حفظ می . کنند  از این رو در شرق ، مردم قرآن ، بهاگاواد گيتا و داماپدا را حفظ می

چه . آنها تعداد تکرار را محاسبه نمی کنند . بارها و بارها از حفظ می خوانند  آنها تا جایی که ممکن است. انند خو

شيار گودتر می . شود  به محاسبه ی آن وجود دارد ؟ اما با هر بار از بر خواندن ، چيزی در تو عميق تر می نيازی

اینک تو . واقعی را خواهی شناخت   ودی را شنيدی ، مانترايوقتی که مل. و یک روز ملودی شنيده می شود . شود 

 .فقط می توان تجربه اش کرد : قابل درک نيست . واقعی درون آن است  شعر. به دومين لایه ی پنهان لغزیده ای 

و تفاهم  بلکه با همدلی و. سعی نکن آنها را عقلانی درک کنی . ای کيو شبيه مانتراها هستند  این اشعار کوچک 

در درون تو رخ می دهد و تو قادر  و آهسته آهسته ، مثل عطر ، مثل ملودی ، چيزی. عشقی عميق با آنها بازی کن 

او می خواهد چيزی را انتقال دهد که قابل انتقال . انتقال دهد  خواهی بود که ببينی این مرد چه چيزی را می خواهد

 این مرد ، ای کيو. و او قادر است که آن را انتقال دهد . خواهد بگوید که گفتنی نيست او جيزی را می. نيست 

  .اساتيد ذن اساتيد عجيبی اند. استاد عجيبی بود 

او . کاملاْ با شيوه ای متفاوت زندگی می کند  این طبيعی است که یک انسان مذهبی عجيب به نظر برسد ، زیرا او

او برای این جهان معمولی ، . ارج شدن از اینجا می کند بيگانه شروع به خ او همچون. در واقع جدا زندگی می کند 

نا آلوده ، او  او اینجا زندگی می کند ، اما لمس ناشده و. زیرا او اینجاست با این حال اینجا نيست   .عجيب می شود

مولی می او در دنيای مع. کناره نمی گيرد  او از دنيا. اینجا زندگی می کند و طوری زندگی می کند که آلوده نشود

  .زید ، البته با شيوه ای فوق العاده 

بپردازیم ، بهتر است که طعم او را  قبل از این که ما به اشعارش. من دو چند داستانی درباره ی ای کيو شنيده ام 

  :یکی از داستانها این است. بچشيم 



به دالان معبد   .ه شد و داغ کردشاید علف هرز می چيد ، ای کيو خيلی خست. تابستانی به کار مشغول بود  یک روز

آمده و بودا را از زیارتگاه برداشته و به دیرک  که به معبد حس خوبی به او دست داد ، از این. رفت تا کمی خنک شود 

  !هم خودت را خنک کن تو: ای کيو گفت . بيرونی بسته است 

اما ! تو هم خودت را خنک کن : به بودا  این جمله بستن بودای چوبی به دیرک و گفتن. بی معنی به نظر می رسد 

. برای ای کيو هيچ چيز نمرده است ، نه حتی مجسمه ی چوبی بودا . وجود دارد  نگاه کنيد ـ ـ چيز عميقی در آنجا

او . بود  و او شروع کرد به احساس کردن هر چيزی ، مثل همان احساسی که برای خودش. زنده است  همه چيز

 .یکی شده بود 

و سپس .یک شب سرد زمستانی ، او در معبد مانده بود یک شب ، در: کی دیگر ، درست برعکس این داستان حالا ی

چه اتفاقی افتاده : خب او شروع به دویدن کرد   .ناگهان در نيمه های شب ، کاهن معبد صدایی شنيد و نوری دید

تو دیوانه ای یا چی : گفت . مبهوت ماند  . بوداو بودای چوبی را آتش زده  است ؟ او دید که ای کيو آنجا نشسته ـ ـ

! مرا آتش زده ای  تو بودای. گناهی بزرگتر از این وجود ندارد . چکار کردی ؟ این توهين به مقدسات است  هستی ؟

حالا چکار داری می کنی و : کاهن گفت  و! و ای کيو چوبی برداشته بود و داشت به خاکستر آتش سيخ می زد 

تو باید : و کاهن گفت . کنم استخوانهای بودا را پيدا کنم  من سعی می: ر کنی ؟ ای کيو گفت سعی داری چکا

 شب: ـ چگونه می توانی در بودای چوبی ، استخوان پيدا کنی ؟ و ای کيو خندید و گفت  واقعاْ دیوانه شده باشی ـ

تو می توانی خودت را با  یگر نمی آوري ؟طولانی و خيلی سرد است و تو بوداهای چوبی زیادی داری ـ ـ چرا چند تا د

 .آنها گرم کنی

تو هم : ستانی بودای چوبی را به دیرک می بندد و می گوید بدر روز داغ تا یک بار. مرد عجيبی است   ,حالا این مرد 

به : گوید  و زمانی دیگر بودای چوبی را آتش می زند زیرا شب بسيار سرد است و به کاهن می! کن  خودت را خنک

 !من نگاه کن ـ ـ درون بودا از سرما می لرزد 

  .هيچ تفاوتی وجود ندارد, برای انسانی که درک کرده و فهميده . داستانها شبيه هم اند  در حقيقت هر دوی این

  .تمام مرزها بی معنی می شوند. اختلافات ناپدید می شوند . فاصله ها ناپدید می شوند 

 

  

 

 

 

 مديتيشن چيست ؟

 بخش يك

 مشاهده ؛ روح مديتيشن

 .مديتيشن يك سفر است ؛ سفري پر ماجرا به دنياي ناشناخته ها ، عجيب ترين سفري كه مي توان تصور كرد 

است ، بدون اينكه كاري انجام دهيم ، بي عملي محض ، بدون گذر هر گونه فكري از ذهن « بودن » مديتيشن فقط 

 .شما فقط هستيد و اين احساسي بسيار خوشايند به انسان مي دهد . جود هيجانات و عدم و

اين . هنگامي كه انسان هيچ عملي انجام نمي دهد ، احساس سروري غير قابل تصور وجود او را فرا مي گيرد 

حساس وجود هيچ سبب و علتي براي اين ا. احساس سرور از كجا مي آيد ؟ از هيچ جا و در عين حال از همه جا 

 . نام دارد « سرور » نداد زيرا تمام هستي از كيفيتي ساخته شده است كه 



هنگامي كه شما ، نه در لايه ي بدن و نه در سطح ذهن هيچ كاري انجام نمي دهيد ، هنگامي كه تمامي فعاليت 

 ...ها متوقف مي شود و شما فقط هستيد 

ت كه آن را انجام دهيد يا آن را تمرين كنيد ، تنها بايد آن را مديتيشن چيزي نيس. مديتيشن است « بودن » همين 

 .تجربه كنيد و بچشيد 

فكر كردن نيز به نوعي . ، انجام هر عملي را متوقف كنيد « باشيد » هرگاه زماني پيدا مي كنيد كه فقط مي توانيد 

ظه هيچ كاري انجام ندهيد و در بي حتي اگر براي يك لح. انجام دادن كاري است ، تمركز كردن نيز به همين صورت 

عملي محض در هسته ي مركزي وجود خود در آرامش كامل بسر بريد وارد حالت مديتيشن شده ايد و اگر يك بار 

چنين وضعيتي را تجربه كنيد ، خواهيد توانست تا هر زمان كه دوست داريد در آن باقي بمانيد و در نهايت مي توانيد 

 . هار ساعت شبانه روز در اين حالت باشيد براي تمام مدت بيست و چ

يك بار كه متوجه شديد چگونه مي توانيد وجود خود را در حالتي آرام و بدون تنش نگاه داريد ، آرام آرام خواهيد 

توانست حتي در حال انجام كارهاي مختلف نيز هوشياري و آگاهي خود را به گونه اي حفظ كنيد كه وجودتان دچار 

« بود » در بخش اول بايد ياد گرفت كه چگونه فقط  –البته اين قسمت دوم مديتيشن است . ي نشود هيچ گونه تنش

و سپس ياد مي گيريم چگونه در حال انجام كارهاي كوچك مثل تميز كردن زمين و يا دوش گرفتن هوشيار و آگاه باقي 

اي پيچيده تري را نيز با همين آگاهي در اين صورت خواهيم توانست كاره. بمانيم و در مركز وجود خويش باشيم 

براي مثال هم اكنون كه من در حال سخن گفتن با شما هستم هيچ خدشه اي به كيفيت مديتيشن . انجام دهيم 

مي توانم به صحبت كردن ادامه دهم بدون اينكه كوچكترين تنشي در هسته ي مركزي . در من وارد نمي شود 

 . اره در حالت سكوت كامل است اين هسته همو. وجودم به وجود آيد 

 . بنابراين مديتيشن به هيچ وجه در تقابل با عمل كردن و فعال بودن نيست 

مديتيشن نوع جديدي از زندگي كردن را به شما مي . مديتيشن به اين معني نيست كه بايد از زندگي فرار كرد 

 . راف خود خواهيد بود آموزد ؛ در اين حالت شما مركز گردباد حوادث و تغييرات زندگي اط

و در عين حال شما  –با لذت ، شفافيت و خلاقيتي بيشتر  –زندگي شما در گذر خواهد بود ، حتي با شدت بيشتر 

كاملاً از آن جدا هستيد و هيچ وابستگي اي نداريد ، تنها مشاهده كننده اي بر فراز تپه هايي دوردست كه به 

 .ر اطراف است را تماشا مي كند سادگي هر آنچه در حال اتفاق افتادن د

اين نكته سر . شما فاعل و انجام دهنده نيستيد بلكه تنها شاهدي هستيد كه به تماشا كردن ادامه مي دهيد 

 . اصلي مديتيشن است كه تنها شاهدي باقي بمانيد 

خرد كردن هيزم ، : رد در اين حالت انجام شدن فعاليتها و كارها خود به خود و بدون هيچ گونه مشكلي صورت مي پذي

مي توانيد كارهاي كوچك و بزرگ را به همان صورت قبل انجام دهيد ؛ تنها يك چيز ممنوع است ... كشيدن آب از چاه 

 . خود را از دست دهيد « در مركز بودن » و آن اين است كه نبايد به هيچ وجه حالت 

در آيين يهود فرقه اي از . واضح و شفاف باقي بماند  اين آگاهي و اين حالت مشاهده بايد همواره در شما به صورت

او واقعاً فردي عجيب و . « بال شم » بنيانگذار اين فرقه فردي بود به نام . عرفان وجود دارد كه هاسيديسم نام دارد 

نه اش هر نيمه شب هنگامي كه همه چيز كاملاً آرام و ساكت بود او به كنار رودخانه اي در نزديكي خا. غريب بود 

او عادت داشت كنار رودخانه بنشيند و بدون اينكه كاري انجام دهد تنها به مشاهده ي درون خويش . مي رفت 

يك شب هنگامي كه در حال بازگشت به خانه اش بود از . بپردازد و مشاهده ي كننده ي دروني خود را نظاره كند 

 . يز در مقابل در ايستاده بود جلوي قصر فردي ثروتمند گذشت ؛ اتفاقاً نگهبان اين قصر ن

نگهبان . نگهبان بسيار شگفت زده شده بود زيرا هر شب دقيقاً در همين ساعت اين مرد از همين مسير مي گذشت 

 : نتوانست جلوي كنجكاوي خود را بگيرد و از او پرسيد 

، مي توانم از شما  ببخشيد كه مزاحم شما مي شوم ولي من ديگر نمي توانم جلوي كنجكاوي خود را بگيرم -

بپرسم كه شغلتان چيست ؟ چرا هر شب به كنار رودخانه مي رويد ؟ چندين بار من شما را تا كنار رودخانه تعقيب 



كردم و واقعاً متعجب شدم چون شما بدون اينكه كاري انجام دهيد ساعتها كنار رودخانه مي نشينيد و در همين 

 .ساعت به منزل خود باز مي گرديد 

 : در پاسخ گفت « شم  بال» 

من هر بار كه شما مرا تعقيب مي كرديد متوجه اين موضوع مي شدم زيرا شب بسيار ساكت است و مي توانستم  -

صداي پاي شما را بشنوم ولي تنها شما نيستيد كه نسبت به من كنجكاو هستيد زيرا من نيز واقعاً كنجكاو هستم 

 كه شغل شما چيست ؟

 : نگهبان پاسخ داد 

 .شغل من ؟ من يك نگهبان ساده هستم  -

 : بال شم گفت 

 . من هم يك نگهبان هستم . خداي من ، شما باعث شديد من متوجه شغل خودم شوم  -

 : نگهبان گفت 

ولي من متوجه نيستم ، هنگامي كه شما كنار رودخانه روي ماسه ها نشسته ايد از چه چيزي نگهباني مي كنيد  -

 ؟

 :  بال شم در پاسخ گفت

شما نگهبان چيزي در دنياي بيرون هستيد ولي من نگهبان  در واقع اندكي تفاوت ميان شغل من و شما وجود دارد ؛ -

را مشاهده مي كنم و اين تلاشي است كه « خودم » من . نگهبان دروني خود هستم و دائماً مواظب او مي باشم 

 . تمام مدت عمر در حال ادامه ي آن هستم 

  :نگهبان گفت 

 چه كسي به شما حقوق مي دهد ؟. ولي اين شغل عجيبي است  -

 :بال شم پاسخ داد 

تنها يك لحظه از اين شادي بسيار . اين كار شادي و لذتي غير قابل تصور دارد و اصلاً احتياجي به حقوق ندارد  -

 . بيشتر از تمامي گنجينه هاي اين دنيا ارزش دارد 

 : نگهبان گفت 

فردا . من تمام مدت زندگي ام يك نگهبان بوده ام ولي هرگز چنين تجربه اي را نداشته ام . خيلي عجيب است  -

من مي دانم كه . شب من هم همراه شما خواهم آمد و لطفاً به من آموزش بدهيد چگونه اين كار را انجام دهم 

  .چگونه مواظب باشم ، فكر مي كنم تنها بايد سمت و جهت آگاهي و مشاهده عوض شود 

ما يا به دنياي بيرون توجه . كل مسأله تنها يك گام است و آن يك گام عوض كردن جهت مشاهده و ابعاد آن است 

مي كنيم و يا مي توانيم چشمان خود را از دنياي بيرون فرو ببنديم و اجازه دهيم تمام آگاهي ما به سوي درون 

فقط لازم است . هزار و يك چيز در دنياي بيرون است در زندگي عادي و روزمره آگاهي ما مشغول . مركزيت بيابد 

ارتباط آگاهي با دنياي بيرون را قطع كنيم و اجازه دهيم در خودش استراحت كند و آرامش يابد و به اين صورت به 

 .مقصد رسيده ايم 

ما در حال ش... صدايي مي آيد . هسته ي اصلي و روح مديتيشن اين است كه آموزش ببينيم چگونه مشاهده كنيم 

در اين حال . در اين حال موضوع ، يعني صدايي وجود دارد و شما كه در حال شنيدن آن هستيد . شنيدن آن هستيد 



موضوع ، يعني صدا وجود دارد و شما كه در حال شنيدن آن هستيد ؛ نمي توانيد شاهدي پيدا كنيد كه در حال 

در وجود شما شاهدي هست كه هر دو را مشاهده مي ولي . مشاهده ي هر دوي اينها يعني صدا و شما باشد 

شما در حال تماشا كردن درختي هستيد ؛ شما اينجا هستيد و درخت نيز . اين پديده اي است بسيار ساده . كند 

آنجاست ، ولي آيا مي توانيد چيزي ديگر را نيز ببينيد ؟ شما در حال تماشا كردن يك درخت هستيد و در عين حال 

 . ود شما هست كه شما را در حال تماشا كردن درخت ، مشاهده مي كند شاهدي در وج

مي توانيد درختان را تماشا كنيد ، . آنچه مشاهده مي كنيد اصلاً اهميتي ندارد . مشاهده كردن مديتيشن است 

كردن مديتيشن  مشاهده. مي توانيد رودها را تماشا كنيد يا ابرها را و يا بچه هايي را كه در حال بازي كردن هستند 

 . آنچه كه مشاهده مي كنيد مهم نيست ؛ موضوع مشاهده اصلاً اهميتي ندارد . است 

 . چيزي است كه مديتيشن ناميده مي شود  –كيفيت آگاه و هوشيار بودن  –كيفيت مشاهده كردن 

ام شود مديتيشن مديتيشن يعني آگاهي و هر كاري كه با آگاهي انج: يك نكته را هميشه به خاطر داشته باشيد 

. خود كاري كه انجام مي شود اهميتي ندارد بلكه مهم كيفيتي است كه با آن ، كار خود را انجام مي دهيد . است 

نشستن مي تواند مديتيشن باشد اگر همراه با . قدم زدن مي تواند يك مديتيشن باشد اگر آگاه و هوشيار قدم بزنيد 

حتي گوش دادن به سر و . ان اگر با آگاهي همراه باشد ، مديتيشن است گوش دادن به آواز پرندگ. آگاهي باشد 

كل . صداي دروني ذهن شما نيز اگر هنگام گوش دادن آگاه و هوشيار باقي بمانيد مي تواند يك مديتيشن باشد 

 . در اين صورت هر آنچه بكنيد مديتيشن است .   مسأله اين است كه زندگي شما نبايد در خواب و رويا باشد

اولين گام در آگاهي ، مشاهده ي بدن خودتان است ، سپس آرام آرام از هر حركت و هر وضعيت بدن خود آگاه و 

همينطور كه آگاهي شما افزايش مي يابد ، معجزه اي شروع به اتفاق افتادن مي كند و . هوشيار خواهيد شد 

ف خواهند شد ؛ بدن شما آرامش بيشتري تجربه خيلي از كارهايي كه قبلاً عادت داشتيد انجام دهيد به سادگي حذ

آرامش عميقي بر بدنتان حاكم خواهد شد و موسيقي . خواهد كرد و هماهنگي بيشتري را در آن احساس مي كنيد 

 .دروني ظريفي در آن شروع به نواخته شدن مي كند 

. ي باشند و البته خطرناكتر هم هستند افكار شما بسيار ظريف تر از بدنتان م. گام دوم ، آگاه شدن از افكارتان است 

اگر هر آنچه از . هنگامي كه از افكار خود آگاه مي شويد بسيار شگفت زده خواهيد شد كه در درونتان چه مي گذرد 

باور كردن . ذهنتان مي گذرد را در برگه اي ثبت كنيد ، هنگامي كه دوباره آن را مرور كنيد بسيار تعجب خواهيد كرد 

 .د نوشته شده بر روي كاغذ آن چيزي است كه از ذهنتان مي گذرد غير ممكن است اينكه موار

پس از خواندن آن متوجه مي  –تنها به مدت ده دقيقه آنچه از ذهنتان مي گذرد را بر روي كاغذي يادداشت كنيد 

درون ما « زير جريان »  به علت عدم وجود آگاهي اين ديوانگي دائماً به صورت يك! شويد كه چه ذهن ديوانه اي داريد 

اين ديوانگي هر آنچه انجام مي دهيد را تحت تأثير قرار مي دهد و بر هر آنچه انجام نمي دهيد . در حال گذر است 

اين ديوانگي كه در ! يعني بر همه چيز تأثير مي گذارد و برآيند كل آن زندگي شما خواهد بود . نيز تأثير مي گذارد 

معجزه ي آگاهي اين است كه براي اين تحول نيازي نيست كاري انجام دهيد جز . ل شود درون شما است بايد متحو

به آهستگي اين . خود پديده ي مشاهده كردن اين ديوانگي آن را تغيير مي دهد . اينكه آگاه و هشيار باقي بمانيد 

يگر آشوب و اغتشاشي در ديوانگي ناپديد مي شود و افكار شما شروع به تبعيت از يك الگوي خاص مي كنند ؛ د

. افكارتان مشاهده نمي كنيد بلكه افكارتان بيشتر هماهنگ خواهند شد و آرامشي ژرف بر وجودتان حاكم مي شود 

هنگامي كه بدن و ذهن شما در آرامش باشند متوجه خواهيد شد كه آنها هماهنگ با يكديگر عمل مي كنند و در 

 . صورت آن دو در دو جهت مختلف حركت نمي كنند  در اين. واقع پلي ميان آنها وجود دارد 

براي اولين بار هماهنگي ميان ذهن و بدن به وجود خواهد آمد و اين هماهنگي كمك شاياني براي برداشتن گام 

 . آگاه شدن از احساسات و هيجانات : سوم مي كند 

ز افكار خود آگاه شويد ، با اين مرحله اين ظريف ترين لايه ي وجودي شما و مشكل ترين آن است ولي اگر بتوانيد ا

. كمي آگاهي بيشتر مورد نياز است كه احساسات و هيجانات شما ظاهر شوند . تنها يك قدم فاصله خواهيد داشت 

هنگامي كه شما از تمامي اين سه لايه آگاه شويد ، هر سه لايه تبديل به يك پديده مي شوند و هنگامي كه اين 

در اين صورت  –امل با يكديگر عمل كنند ، نواي اين هماهنگي به گوش شما خواهد رسيد سه لايه در هماهنگي ك



اين مرحله خود به خود . مرحله ي چهارم اتفاق مي افتد كه چيزي نيست كه شما بتوانيد خود آن را انجام دهيد 

 . ل برداشته اند در واقع اين مرحله هديه اي است براي كساني كه سه گام قبلي را كام. اتفاق مي افتد 

در اين مرحله انسان از . چهارمين مرحله آگاهي نهايي است كه باعث مي شود انسان كاملاً بيدار و روشن شود 

در اين مرحله است كه انسان . مي وشد « بودا » در اين مرحله ايت كه انسان تبديل به . آگاهي خود آگاه مي گردد 

بدن لذت را مي . به اشراق رسيده اند مي دانند اين مرحله چيست به اشراق مي رسد و تنها انسانهايي كه 

شناسد ، ذهن شادي را تجربه مي كند ، دل خوشحالي را درك مي كند و فقط افرادي كه در مرحله ي چهارم قرار 

سرور دروني هدف سير و سلوك عرفاني است و آگاهي جاده اي است كه . دارند مي دانند سرور و بهجت چيست 

 . ن مقصد مي رسد به اي

نكته ي مهم اين است كه شما آگاه و هوشيار به مشاهده ادامه مي دهيد و به اين ترتيب آرام آرام شاهد دروني 

در اين حالت آنچه مورد مشاهده قرار . شما ثابت و پايدار مي شود و تغيير و تحولي دروني در شما صورت مي گيرد 

مي شود و شما به مقصد نهايي « مشاهده » موضوع « شاهد » بار خود مي داديد ناپديد مي شود و براي اولين 

 مي رسيد 

  

 

 

 

 شكوفا شدن مديتيشن

مديتيشن به نوعي يك رشد و تكامل است ؛ . مديتيشن مربوط به كشور هندوستان نيست ، بلكه تنها يك فن است 

آن را به آنچه هستيد اضافه كرد ، تنها مديتيشن چيزي نيست كه بتوان . رشد و تكاملي در تمام ابعاد زندگي شما 

رشد . مديتيشن شكوفايي است ، رشد است . زماني مزه ي آن را خواهيد چشيد كه دچار تحولي اساسي شويد 

شما بايد به سوي . و تكامل هميشه براي يك كليت اتفاق مي افتد و كيفيتي نيست كه به چبزي اضافه شود 

 . مديتيشن رشد كنيد و متكامل گرديد 

 سكوت ژرف

اين برداشت نادرست به اين علت . معمولاً برداشت عمومي از سكوت برداشتي منفي است ؛ خلأ و نبود سر و صدا 

تمام آنچه ديگران به عنوان سكوت تجربه كرده اند . عموميت دارد كه افراد بسيار كمي سكوت حقيقي را چشيده اند 

. سكوت خلأ نيست . ه اي است كاملاً متفاوت كه مثبت است ولي سكوت پديد. بوده است « نبودن صدا » فقط 

سكوت رايحهح اي خوش است كه تا به حال به . سكوت لبريز شدن از نوايي است كه تاكنون آن را نشنيده ايد 

 . سكوت نوري زيباست كه تنها با چشمان دروني قابل رويت است . مشامتان نخورده است 

سكوت واقعيتي است كه هميشه در همه . ي نيست ، بلكه كاملاً واقعي است سكوت به هيچ وجه پديده اي تخيل

دنياي دروني . ولي چون ما هرگز به درون توجهي نداشته ايم از وجودش غافل مانده ايم  –كس موجود بوده است 

ضافي تاكنون سر و صدايي ا. شما مزه و رنگ و بوي خاص خودش را دارد و آن سكوت محض است ؛ سكوتي جاودان 

 .در اين دنيا وجود نداشته است و تا ابد نيز در سكوت باقي خواهد ماند 

 .هيچ كلمه اي قابليت توصيف اين دنيا را ندارد و فقط خود شما به آن دسترسي داريد 

هر آنچه در اطراف اين هسته رخ مي دهد تأثيري بر آن . هسته مركزي وجود شما همان مركز گردباد حوادث است 

د و آن هميشه در سكوت باقي مي ماند ؛ روزها ، سالها ، قرنها و حتي زندگي ها مي گذرند ولي سكوت نمي گذار

همان موسيقي بدون صدا ، همان رايحه ي  –جاودان درون شما به همان شكل اوليه دست نخورده باقي مي ماند 

 . روحاني و همان جاودانگي هميشگي 



باشيد ؛ بلكه آن مالك شماست ، حتي در برابر اين سكوت ديگر اين سكوت كيفيتي نيست كه شما مالك آن 

 .شمايي نيز وجود ندارد زيرا حضور شما نيز باعث مزاحمت خواهد بود 

اين سكوت براي شما . اين سكوت به قدري پر و غني است كه در مقابل آن هيچكس وجود ندارد ، حتي شما 

 . رد حقيقت ، عشق و هزاران چيز ديگر به ارمغان مي آو

 حساس تر شدن

با مديتيشن خويشاوندي و تعلق خود را به جهان بيشتر احساس . مديتيشن ميزان حساسيت شما را بالا مي برد 

ما بخشي از . ما به طور غريزي به هستي تعلق داريم . اين جهان از آن ماست ؛ ما اينجا غريبه نيستيم . مي كنيد 

 .هستي هستيم « قلب » هستي هستيم ؛ ما 

با اين . با مديتيشن شما به قدري حساس مي شويد كه حتي يك پر علف برايتان اهميتي فوق العاده پيدا مي كند 

حساسيت بالا درك خواهيد كرد كه اين پر علف براي هستي همان اهميت بزرگترين ستاره را دارد ؛ در واقع هستي 

ن پر كوچك علف در كل هستي كاملاً منحصر به فرد اي. بدون اين پر علف كمتر از آن چيزي است كه هم اكنون هست 

 . است و هيچ چيز ديگر نمي تواند جاي آن را بگيرد 

دوستي با درختان ، پرندگان ، حيوانات ، كوهها  –اين حساسيت بالا باعث آفرينش دوستي هاي جديدي خواهد شد 

ي تر خواهد شد ؛ زيرا با رشد عشق ، با رشد عشق ، زندگي انسان غن. ، رودها ، اقيانوس ها و حتي ستارگان 

 دوستي رشد مي كند 

 عشق ؛ رايحه ي خوش مديتيشن

در صورتي كه عميقاً مديتيشن كنيد دير يا . را خواهيد چشيد « عشق » در صورتي كه مديتيشن كنيد ، دير يا زود 

هرگز آن را تجربه  زود احساس خواهيد كرد كه عشقي عميق در وجودتان شروع به جوشيدن كرده است كه قبلاً 

شما تبديل به . دروازه اي جديد كه شروع به گشوده شدن كرده است  –كيفيتي جديد در وجود شما  –نكرده ايد 

 . شعله اي خواهيد شد كه مايليد هرچه داريد با ديگران شريك شويد 

. مديتيشن را پيدا مي كند اگر عميقاً عشق بورزيد به تدريج متوجه خواهيد شد كه عشقتان بيشتر و بيشتر كيفيت 

افكار مغشوشتان شروع به ناپديد شدن مي كنند ، فاصله هايي از سكوت   .سكوتي ظريف وارد وجودتان مي گردد 

 . و شما به ژرفاي وجود خود دسترسي پيدا مي كنيد . ..! به وجود مي آيند 

 . يشن را اعطا مي كند عشق ورزيدن در صورت قرار گرفتن در مسير درست ، به انسان كيفيت مديت

شما به . مديتيشن در صورت قرار گرفتن در مسير درست ، به انسان كيفيت عشق ورزيدن را ارزاني مي دارد 

اين همان عشقي است كه من دائماً از آن صحبت . عشقي نياز داريد كه زاييده ي مديتيشن باشد نه محصول ذهن 

 . مي كنم 

البته آنها فقط اينطور وانمود مي كنند ، . و وانمود مي كنند كه عاشق يكديگر هستند ميليونها زوج در اين دنيا زندگي 

آنها سعي مي كنند چيزي از . پس چگونه مي توانند حقيقتاً شاد باشند ؟ تمام انرژي آنها در حال هدر رفتن است 

ين علت است كه به هم. اين عشق مصنوعي به دست آورند ولي عشق مصنوعي هيچ سودي براي آنها ندارد 

 . احساس خستگي ، يكنواختي ؛ غرغر كردن ، بهانه گرفتن و دعواهاي دائمي بين عشاق چيزي عادي است 

آنها تلاش مي كنند كاري غير ممكن انجام دهند زيرا مي خواهند از عشق خود پديده اي جاودان و هميشگي 

هرگز نمي تواند محصولي جاودان داشته باشد  بسازند ولي نمي توانند ، زيرا عشق آنها محصول ذهن است و ذهن

 . 

عشق رايحه ي خوش  –اولين كار اين است كه وارد مديتيشن شويد زيرا عشق واقعي زاييده ي مديتيشن است 

. اجازه دهيد اين گل شكوفا شود . مديتيشن همانند يك گل است ؛ گل نيلوفري با هزار گلبرگ . مديتيشن است 

كند و « بي زماني » و « بي ذهني » اجازه دهيد مديتيشن شما را وارد ابعاد . فا شود اجازه دهيد اين گل شكو



تنها در اين صورت عشق ، . ناگهان متوجه خواهيد شد كه اين بوي خوش شروع به گسترده شدن كرده است 

به در اين صورت عشق معطوف . جاودان و هميشگي خواهد بود و بدون قيد و شرط شامل همه كس مي شود 

عشق حقيقي به صورت يك رابطه . شخص خاصي نخواهد بود ، زيرا عشق حقيقي نمي تواند اين گونه باشد 

شما شروع به عشق . نيست ، بلكه كيفيتي است كه گرداگرد شما را مي گيرد و هيچ كاري با شخص خاصي ندارد 

جاودان و هميشگي باقي خواهد ماند ورزيدن مي كنيد ، زيرا شما تبديل به عشق شده ايد ؛ در اين صورت عشق ، 

 . اين بوي خوش عشق گرداگرد يك بودا ، يك زرتشت و يك مسيح وجود دارد . 

 . اين نوعي كاملاً متفاوت از عشق است زيرا كيفيت آن بكلي متفاوت است 

 مهر و شفقت

فقط آرزويي براي  هنگامي كه عشق شما. تعريف كرده است « عشق همراه با مديتيشن » بودا مهر و شفقت را 

داشتن ديگري نيست ، هنگامي كه عشق شما فقط يك نياز نيست و هنگامي كه عشق شما شريك بودن و سهيم 

ببخشد تا لذتي  –شدن است ، هنگامي كه عشق شما نيازي به جبران و تلافي ندارد و آماده است تا فقط ببخشد 

شن را به آن اضافه كنيد و بوي خوشي كه محصول طبيعي در اين صورت مديتي –كه در بخشيدن وجود دارد را بچشد 

است و مهر و شفقت والاترين پديده اي است كه در « مهر و شفقت » اين . آن است همه جا را فرا خواهد گرفت 

 . هستي وجود دارد 

. ي است روابط جنسي در مرحله ي حيواني قرار دارند ، عشق در مرحله انساني است و مهر و شفقت كاملاً روحان

روابط جنسي در لايه ي فيزيكي اتفاق مي افتد ، عشق در لايه ي روان ، و مهر و شفقت در لايه ي معنويت روي 

 . مي دهد 

 شادي پايدار و بي دليل 

. در زندگي هميشه علتي براي شادي انسان وجود دارد . ناگهان بدون هيچ دليلي احساس شادي خاصي مي كنيد 

احتياج داشته ايد به دست آورده ايد و به خاطر آن احساس شادي مي كنيد يا خانه اي زيبا  شما پولي را كه به آن

آنها موقتي و گذرا مي باشند و نمي توانند . خريده ايد و خوشحال هستيد ، ولي اين شادي ها خيلي پايدار نيستند 

 . براي مدتي طولاني دوام داشته باشند 

اين شادي ماندگار . به وجود آمده باشد ، دير يا زود ناپديد خواهد شد  در صورتي كه شادي شما به علت چيزي

ولي نوع كاملاً متفاوتي از شادي وجود دارد . نيست و هنگامي كه از بين رود شما را در غم و اندوه باقي مي گذارد 

كسي از شما سؤال كند هرگز دليل آن را پيدا نمي كنيد و اگر . كه بدون هيچ دليلي ناگهان آن را احساس مي كنيد 

 . چرا اينقدر شاد هستيد ؟ نمي توانيد پاسخي به او بدهيد : 

همچنين . خيلي ساده ، همين است كه هست . هيچ دليلي وجود ندارد . من نمي توانم بگويم چرا شاد هستم 

اين شادي . هر چه اتفاق بيفتد اين شادي ادامه خواهد داشت . هيچ لطمه اي به اين شادي وارد نمي شود 

هنگامي كه شما . شما ممكن اشت جوان يا پير باشيد ، ولي شادي هميشه هست . هميشه در شما وجود دارد 

شادي اي را كشف كنيد كه هميشه پايدار باقي بماند يعني اگر شرايط تغيير كند و همچنان دست نخورده باقي 

 . نزديك شده ايد « بودا شدن » بماند ، به اشراق يا 

 قابليت پاسخ دادن شعور ؛ 

زندگي پديده اي پويا و در تغيير است بنابراين . شعور به معناي قابليت پاسخ گفتن و عكس العمل نشان دادن است  

انسان باهوش بر اساس موقعيتي كه در آن قرار دارد . بايد هميشه آگاه باشيد و بدانيد از شما چه چيزي مي طلبد 

اصلاً اهميتي ندارد اين . احمق براساس عكس العملهاي از قبل پيش بيني شده با مسائل برخورد مي كند و انسان 

انسان احمق از اينكه به خودش . عكس العملهاي از قبل پيش بيني شده از طرف چه كساني توصيه شده باشند 

مي وابسته باشد مي ترسد در حالي كه انسان آگاه كاملاً به خودش وابسته است و براساس بينش خويش عمل 

 .او خودش را دوست دارد و به خودش احترام مي گذارد. كند ؛ او به وجود خويش اطمينان و اعتماد دارد 



مديتيشن . شعور و آگاهي از كف رفته را مي توان دوباره كشف كرد و تنها راه دوباره كشف كردن آن مديتيشن است 

در واقع عملكرد . ود مي كند و از ميان بر مي دارد تمام موانعي كه بر سر راه هوش و آگاهي شما وجود دارد را ناب

مديتيشن سنگهايي كه راه جوشش چشمه ي دروني هوش و شعور شما را . مديتيشن به نوعي نفي كننده است 

 . سد كرده اند و از ميان بر مي دارد 

ن قابليتها برداشته شود تا هركس داراي قابليتهاي بسياري به صورت با لقوه است ولي بايد موانع موجود از سر راه اي

 . به مرحله ي فعليت برسند 

آگاهي تنها از راه . آگاهي و شعور ، رهايي يافتن از تمامي قيد و بند هاست و اينكه دوباره هرگز گرفتار آنها نشويم 

يقتر مديتيشن قابل كشف شدن است زيرا تمامي بندها تنها در بعد ذهني وجود دارند و خوشبختانه نمي توانند عم

در . اين موانع نمي توانند وجود شما را آلوده سازند و تنها ذهن را آلوده مي كنند . به درون وجود شما رخنه كنند 

. صورتي كه بتوانيد از ابعاد ذهن خارج شويد از تمامي قيد و بند ها نيز رهايي مي يابيد و ديگر به آخر راه رسيده ايد 

 . ذهن را مي آموزد  مديتيشن به شما راه رهايي از ابعاد

هنگامي كه شما بدون درگيري با ذهن آگاهانه آن را مشاهده مي كنيد و تنها يك شاهد هستيد، شعور خود را 

در اين صورت هر چه تاكنون بر شما رفته است را خنثي كرده ايد و كاملاً از بند آن آزاد شده . دوباره كشف نموده ايد 

در اين حالت تمامي افقها از آن . يقتاً فردي آزاد و رها و انساني واقعي هستيد در اين زمان است كه شما حق. ايد 

 . شماست 

  شعور و آگاهي به همراه خود آزادي و رهايي مي آورد

 تنهايي ؛ طبيعت خودتان

. تنهايي پديده اي مثبت و سازنده است . تنهايي به مثابه گل نيلوفري است كه در قلب شما شكوفا مي شود 

 . ي شادي اي است كه چون شما فضاي خودتان را داريد و واقعاً خودتان هستيد به وجود مي آيد تنهاي

هنگامي كه انسان چنين قابليتي را در وجود خويش كشف ... مديتيشن يعني شاد بودن هنگامي كه تنها هستيد 

د ، احساس زنده بودن كند و ديگر براي شاد بودن وابستگي اي به كسي ، چيزي يا شرايط خاصي نداشته باش

اين شادي چيزي است كه متعلق به شماست و ارتباطي با روز ، شب ، جواني ، پيري ، سلامتي يا . خواهد كرد 

حتي پس از مرگ نيز اين شادي از آن ماست زيرا آن چيزي نيست كه به واسطه ي دنياي بيروني به . بيماري ندارد 

اين شادي ماهيت طبيعي خود شماست . ه از درون شما مي جوشد اين شادي كيفيتي است ك. وجود آمده باشد 

 . 

. سفر دروني سفري است به سوي تنهايي محض ؛ در اين سفر هيچكس ديگري نمي تواند شما را همراهي كند 

شما هرگز نمي توانيد هسته ي مركزي وجود خود را با كس ديگري سهيم باشيد ، حتي عزيز ترين فرد در زندگي 

در واقع در اين زمان دنياي . امي كه شما به درون مي رويد تمام ارتباط خود با دنياي بيرون را قطع مي كنيد هنگ. تان 

 . بيرون براي شما ناپديد مي شود 

خوانده اند ، نه به اين علت كه واقعاً وجود ندارد بلكه به اين دليل كه براي « سراب » عارفان حقيقي جهان را تنها يك 

سكوت دنياي درون به اندازه . اني كه به دنياي درون سفر مي كنند دنياي بيرون محو و ناپديد مي شود مراقبه كنندگ

تنهايي مديتيشن به اندازه اي عميق است . اي ژرف و عميق است كه هيچ سر و صدايي نمي تواند به آن نفوذ كند 

است كه سرور پديدار مي شود و از همين ولي از همين تنهايي . كه ورود به آن واقعاً شهامت و جرأت مي طلبد 

تنهايي . هيچ راه ديگري وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است . تنهايي است كه خداوند درك و تجربه مي شود 

خود را جشن بگيريد ، فضاي پاك و خالص درون خود را جشن بگيريد و به اين صورت نوايي بسيار خوشايند از قلب 

. آواز پرنده اي است كه در دوردست مي خواند . ن نوا ، نواي آگاهي و مديتيشن است اي. شما ب خواهد خاست 

هنگامي كه اين پرنده مي خواند منظورش شخص خاصي نيست ، او مي خواند زيرا قلبش مالامال از آواز است ؛ ابر 

... نند زيرا آكنده از بوي خوشند مي بارد زيرا پر است از باران ، گلبرگهاي گلها باز مي شوند و هوا را عطر آگين مي ك

 . ولي هرگز منظور آنها شخص خاصي نيست 



 . اجازه دهيد تنهايي شما به يك رقص تبديل شود 

 خود واقعي تان

كه توسط شما خلق نشده و  –مديتيشن چيزي نيست مگر وسيله اي براي آگاه كردن شما از خود واقعي تان 

هنگامي كه . ه دنيا آمده ايد و تنها لازم است دوباره آن را كشف كنيد كيفيتي است كه شما آن هستيد ؛ با آن ب

انسان خود واقعي اش را كشف كند ديگر هيچكس نمي تواند او را استعمار كند و از او بهره برداري نمايد ، ديگر 

كند ، بر  در صورتي كه انسان خود واقعي اش را كشف. كسي نمي تواند به او دستور دهد و او مطاع محض باشد 

 . اساس نور دروني خودش زندگي مي كند و زندگي او زيبايي غير قابل تصوري خواهد داشت 

كسي كه مي توانسته يك پزشك موفق باشد هم . آنطور كه من مي بينم همه در موقعيتهاي اشتباه قرار دارند 

به همين علت كل . زشك است اكنون نقاش است و كسي كه قابليت آن را داشته كه نقاش خوبي باشد حالا يك پ

علت اصلي اين است كه هر كس توسط ديگران هدايت و راهبري شده است و . جامعه دچار هرج و مرج شده است 

 . هيچكس به واسطه ي بينش دروني خودش مسير زندگي اش را انتخاب نكرده است 

گامي كه چنين اتفاقي مي افتد هن. مديتيشن به شما كمك مي كند بينش دروني خود را وسعت و قدرت ببخشيد 

اين چيز هرچه باشد . شما را راضي و به شما كمك مي كند تا شكوفا گرديد « چه چيز » كاملاً آگاه خواهيد شد كه 

 . براي افراد مختلف متفاوت است زيرا هركس موجودي كاملاً منحصر به فرد است 

  

 

  

 

 

 دانش مديتيشن

 شيوه هاي مختلف مديتيشن 

با . تكنيك هاي مختلف مديتيشن به علت استوار بودن بر پايه هاي علمي مي توانند كمك شاياني به ما بكنند 

استفاده از اين تكنيكها از حيران شدن و سردرگمي نجات پيدا مي كنيد و در صورتي كه از اين تكنيكها آگاهي نداشته 

 .فري طاقت فرسا و طولاني خواهيد داشت باشيد ، براي رسيدن به مقصد س

گاهي اوقات فقط در طي . با كمك يك استاد و با استفاده از اين تكنيكها زمان و انرژي زيادي را ذخيره خواهيد كرد 

چند ثانيه ممكن است به پيشرفتي نائل شويد كه رسيدن به آن در صورت عدم به كار بستن رهنمودهاي استاد ، 

در صورتي كه از تكنيك مناسب و درستي استفاده كنيد ، پيشرفت شما بسيار گسترده تر و . امد عمرها به طول انج

آنها توسط يك نفر . اين تكنيكها هزاران سال است كه به كار گرفته مي شوند . با شتاب تر از حد تصورتان خواهد بود 

 . مل شده اند ابداع نشده اند ، بلكه توسط افراد مختلف و به مرور زمان كشف و متكا

تك تك شما مطمئناً به مقصد مي رسيد زيرا انرژي حيات در وجود شما در صورتي كه مانعي بر سر راهش نباشد به 

حتي بدون كمك هيچ فرد ديگري نيز هر يك از شما بالاخره به مقصد خواهيد . سوي والاترين قله ها پيش مي رود 

ولاني را بپيماييد و اين سفر بسيار طاقت فرسا خسته كننده رسيد ولي در اين صورت لازم است راهي بسيار ط

 .خواهد بود 

تمامي اين تكنيكها مي توانند به شما ياري برسانند ولي دقت داشته باشيد كه آنها خود مديتيشن نيستند ، بلكه در 

 .واقع تيرهايي هستند كه در تاريكي انداخته مي شوند 



هنگام . كاري هستيد ، متوجه خواهيد شد كه تنها يك نظاره گر هستيد  ناگهان روزي هنگامي كه در حال انجام

انجام يك مديتيشن ، ناگهان روزي فرا مي رسد كه مديتيشن انجام مي شود ، ولي شخصي كه آن را انجام مي 

ه در آن زمان شما ساكت و آرام و تنها يك نظاره گر هستيد ، تنها در آن لحظه است ك. دهد ديگر شما نيستيد 

در آن لحظه آن تكنيك خاص ديگر نه مانعي براي شما خواهد بود و نه مي تواند . مديتيشن حقيقتاً اتفاق افتاده است 

درست مثل يك . مي توانيد از اين تكنيك در صورت علاقه باز هم استفاده كنيد . به شما كمكي بيش از اين بكند 

 .ن حقيقي خود اتفاق افتاده است زيرا مديتيش –تمرين ولي ديگر نيازي به آن نداريد 

ممكن است اين نكته ! خود مديتيشن به هيچ وجه در يك تكنيك خاص نمي گنجد . مراقبه كردن يعني نظاره گر بودن 

باعث سردرگمي شما شود كه چرا با وجود اينكه مديتيشن در يك تكنيك خاص نمي گنجد ، من از شما مي خواهم 

 . فاده كنيد كه از اين تكنيكهاي مختلف است

ولي براي رسيدن به اين مرحله كه بسيار دور از شما قرار . در مرحله ي نهايي مديتيشن يك درك و آگاهي است 

دارد نياز به تكنيكهاي مختلف داريد ؛ اين مرحله به صورت پنهان در همه ي شما وجود دارد ولي در عين حال بسيار 

ولي به علت عملكرد . همين لحظه نيز مي توانيد به آن دست يابيد  با اين وجود حتي دقيقاً در. دور از شماست 

تكنيكهاي مختلف باعث ايجاد پلي بر . در عين حال غير ممكن است . ذهنتان دسترسي به اين آگاهي ناب ممكن 

 .روي اين شكاف خواهند شد 

ي رسند زيرا ديگر اين تكنيكها بنابراين در ابتدا اين تكنيكها مديتيشن هستند ، ولي در پايان مسخره به نظر م

 . مديتيشن نيستند 

 . مديتيشن با هيچ چيز هيچ كاري ندارد . است « بودن » مديتيشن كيفيتي كاملاً متفاوت از 

 با تلاش كردن شروع كنيد 

تكنيكهاي مديتيشن به نوعي انجام دادن كاري است زيرا در اين تكنيكها به شما توصيه مي شود اعمال خاصي را 

حتي انجام دادن مديتيشن نيز انجام دادن نوعي كار است ، حتي در سكوت نشستن نيز به نوعي  –جام دهيد ان

بنابراين به طريقي مصنوعي . انجام دادن كاري است و حتي انجام ندادن هيچ كار نيز خود نوعي فعاليت است 

بنگريم و در اين تكنيكها موفق شويم  تمامي تكنيكهاي مديتيشن نوعي فعاليت است ولي در عين حال اگر عميق تر

 . برسيم « بي عملي » خواهيم توانست به 

فقط در ابتداي كار است كه انجام اين تكنيكها نوعي تلاش كردن به نظر مي رسد ولي اگر در آنها موفق شويد اين 

در صورتي كه در اين . پديد مي آيد « خود به خودي » و « بي تلاشي » سعي و تلاش ناپدي خواهد شد و گونه اي 

تكنيكها موفق شويد ديگر هيچ نيازي به هيچ تلاشي از طرف شما نخواهد بود ؛ درست مانند نفس كشيدن كه نياز 

ولي در ابتدا لازم است كوشش كنيد زيرا ذهن قادر نيست كاري انجام دهد كه همراه با تلاش . به تلاش كردن ندارد 

 . كردن نباشد 

فقط » : شده است ، استادان به سالكان سفارش مي كنند « بي تلاشي » صيه ي فراواني بر كه تو« ذن » در آيين 

البته غير از تلاش كردن چه كار . و سالكان براي انجام آن تلاش مي كنند « بنشينيد بدون اينكه كاري انجام دهيد 

 !ديگري مي توان كرد ؟

چنين است ، بايد دائماً اين نكته را در خاطر داشته باشيد كه در ابتدا بايد سعي كرد ، ولي فقط ابتداي راه است كه 

بايد لحظه اي فرا برسد كه ديگر شما هيچ كاري درباره ي . لازم است از مرحله ي كوشش كردن فراتر برويد 

در چنين لحظه اي شما هيچ كاري انجام نمي . مديتيشن انجام نمي دهيد ؛ و ناگهان چنين لحظه اي رخ مي دهد 

 . و تنها كاملاً هوشيار و آگاه هستيد  دهيد

تغيير ، تحول و درك دروني هرگز از . برسيد « بي عملي » تمامي تكنيكها به شما كمك مي كنند تا به اين لحظه ي 

با كوشش كردن انسان نمي تواند به طور . طريق تلاش كردن به دست نمي آيد زيرا تلاش كردن نوعي تنش است 

با داشتن چنين پيش زمينه اي در ذهن . تي قرار بگيرد ؛ زيرا تلاش به نوعي مانع آرامش است كامل در آرامش و راح

 خود خواهيد توانست به تدريج تلاش كردن را رها كنيد 



 اين تكنيكها ساده هستند 

 اگر تكنيكهاي مديتيشن خيلي ساده باشند ممكن است به نظر. چيزهاي ساده خيلي براي ذهن ما جذابيت ندارند 

اين . اين شيوه هاي ساده نمي توانند به شما كمكي بكنند » : ممكن است ذهنتان به شما بگويد . مسخره بيايند 

شيوه ها بسيار ساده هستند و براي رسيدن به مقامات معنوي چگونه چنين تكنيكهاي ساده اي مي توانند به شما 

 «ياري برسانند ؟ 

نفس هميشه علاقمند به موارد سخت و پيچيده است زيرا تنها در اين  –يك نكته را هميشه در نظر داشته باشيد 

موارد است كه درگيري و چالش وجود دارد و نفس اجازه ي عرض اندام پيدا مي كند و در صورتي كه بتوانيد بر اين 

اگر . د نفس هرگز علاقه اي به موارد ساده و معمولي ندار. پيچيدگي چيره شويد ، احساس غرور و رضايت مي كند 

هر چه كاري كه مي كنيد . دوست داريد براي نفس خود چالش به وجود آوريد ، آن را مشغول چيزي پيچيده كنيد 

 . مشكلتر و پيچيده تر باشد ، نفس شما احساس آسايش بيشتري خواهد كرد 

ر داشته باشيد كه هر اين نكته را به خاط. به دليل سادگي ، اين تكنيكها هيچ گونه جذابيتي براي ذهنتان ندارند 

 . آنچه براي نفس شما خوشايند باشد كمكي به پيشرفت معنوي تان نخواهد كرد 

 ابتدا تكنيك را خوب درك كنيد 

روزي يكي از همكاران اين پزشك به او تلفن كرد و . يك بار من داستاني را درباره ي يك پزشك پير و با تجربه شنيدم 

 : از او پرسيد 

ن من در وضعيت بسيار خطرناكي است و من واقعاً نمي دانم چه بكنم ؛ او يك توپ بيليارد را بلعيده و يكي از بيمارا -

 .من واقعاً نمي دانم چه كاري از دستم ساخته است . تقريباً در حال خفه شدن است 

 : پزشك پير با خونسردي جواب داد 

 . خيلي ساده است ، بيمار را با يك پر قلقلك بده  -

 : چند دقيقه پزشك دوم در حالي كه بسيار خوشحال بود دوباره به پزشك پير تلفن زد و گفت پس از 

بيمار به محض قلقلك دادن شروع به خنديدن كرد و توپ بيليارد ! راه حل پيشنهادي شما واقعاً عالي و كارساز بود  -

 تكنيك را از كجا ياد گرفته ايد ؟ولي براي من خيلي جالب است كه بدانم شما اين  –از دهان او بيرون پريد 

 : پزشك پير در جواب گفت 

وقتي واقعاً نمي دانيد چكار بكنيد ، » : شعار من هميشه اين بوده است كه . از هيچ جا ، خودم آن را درست كردم  -

 « . هر كاري از دستتان بر مي آيد انجام دهيد 

در اين مورد اگر نمي دانيد چه كاري بكنيد ، هيچ كاري . ولي اين شعار اصلاً درباره ي مديتيشن صدق نمي كند 

ذهن خيلي حساس ، ظريف و در عين حال پيچيده است و اگر نمي دانيد چه بكنيد ، بهتر است هيچ كاري . نكنيد 

 . نكنيد زيرا ممكن است با انجام كاري اشتباه مشكلات و پيچيدگيهاي ذهني را بيشتر كنيد 

ذهن پيچيده ترين و در عين حال . براي آنها ذهن تنها يك كلمه است . باره ي ذهن نمي دانند اكثر افراد اصلاً چيزي در

ظريف ترين پديده اي است كه در جهان هستي وجود دارد و ممكن است با هر عمل اشتباهي به آن آسيب برسانيد 

 . جبران و اصلاح نباشد ممكن است به ذهن آسيبي برسانيد كه به هيچ وجه قابل . و آن را كلاً ضايع كنيد 

بنابراين هميشه . تكنيكهاي مديتيشن بر دانشي عميق استوارند و در لايه هاي ژرف با ذهن شما برخورد مي كنند 

استفاده نكنيد و به هيچ وجه دو تكنيك مختلف را با هم « من در آوردي » هرگز از تكنيكهاي : به ياد داشته باشيد 

درست . ين تكنيكها در جهتي خاص عمل مي كند و اساس آنها با هم متفاوت است مخلوط نكنيد زيرا هر يك از ا

. است كه هدف و مقصود همه ي اين تكنيكها يكي است ولي به عنوان ابزارهاي مختلف كاملاً با هم فرق دارند 



تكنيك را با هم بنابراين هرگز دو . گاهي اوقات ممكن است تكنيكهاي مختلف دقيقاً در جهت عكس يكديگر عمل كنند 

 . مخلوط نكنيد و دقيقاً بر اساس آنچه در تكنيك توصيه شده است ، عمل كنيد 

زيرا شما قادر به اين كار نخواهيد بود و هر  –هرگز اين تكنيكها را تغيير ندهيد و هرگز سعي در بهبود آنها نكنيد 

 .تغييري باعث شكست شما خواهد شد 

اگر احساس سردرگمي مي كنيد و كاملاً تكنيك را . ه باشيد و آن را خوب درك كنيد قبل از شروع هر تكنيك كاملاً آگا

 . متوجه نشده ايد ، بهتر است آن را انجام ندهيد زيرا هدف هر شيوه اي ايجاد تحول در درون شماست 

درك كرديد مطابق آن بعد از اينكه آن را خوب . قبل از هر چيز سعي كنيد خوب تكنيك را متوجه شويد و آن را درك كنيد 

وقتي نمي دانيد چه بكنيد ، هر كاري از دستتان بر مي آيد » عمل كنيد و شعار آن پزشك پير را فراموش كنيد كه 

 .   وقتي نمي دانيد چه بكنيد ، انجام ندادن كاري سود و صرفه ي بيشتري دارد« . انجام دهيد 

 شيوه ي مناسب مؤثر خواهد بود 

بنابراين شيوه هاي . مناسبي استفاده مي كنيد به سرعت تأثير آن را متوجه خواهيد شد هنگامي كه از تكنيك 

 . مختلف را آزمايش كنيد تا شيوه ي متناسب خودتان را بيابيد 

اين شيوه مناسب من » هنگام برخورد با شيوه ي مناسب چيزي در درون شما منفجر مي شود و درك مي كنيد كه 

 . در اين راه بايد سعي و تلاش كرد ولي به هر صورت « . است 

من متوجه شده ام كه انسان هنگامي كه جدي نيست و در حال بازي كردن است داراي ذهني بازتر است ، در 

در واقع در اين زمانها ذهن او كور و بسته است . حالي كه در اوقات جدي ذهن او از گشودگي كمتري برخوردار است 

 .« بازي كنيد » يكها برخورد نكنيد و خيلي ساده با آنها بنابراين خيلي جدي با تكن. 

در صورتي كه پس از اين مدت . « بازي كنيد » يكي از شيوه ها را در نظر بگيريد و حداقل براي مدت سه روز با آن 

احساس آسايش و آرامش داشتيد و متوجه شديد كه اين تكنيك براي شما متناسب است درباره ي آن جدي تر 

 . و شيوه هاي ديگر را فراموش كنيد و حداقل براي مدت سه ماه انجام آن را با جديت تكرار كنيد باشيد 

در . تنها نكته ي لازم اين است كه تكنيك مورد استفاده بايد متناسب شما باشد . معجزه هميشه امكان پذير است 

حتي اگر تا ابد نيز آن را ادامه دهيد . د صورتي كه تكنيك مناسبي را دنبال نكنيد هيچ اتفاق خاصي روي نخواهد دا

اتفاقي نمي افتد ، ولي اگر تكنيك مناسب شما باشد حتي مدت سه دقيقه نيز براي رسيدن به نتيجه ي مورد نظر 

 . كافي است 

 چه زماني مي توان تكنيك را رها كرد 

مديتيشن مورد استفاده ي خود را رها  تمامي استادان در اين نكته با هم توافق دارند كه بالاخره روزي بايد تكنيك

 . كنيد و هرچه زودتر اين مسأله اتفاق بيفتد بهتر خواهد بود 

روزي پنج احمق از روستايي گذر مي كردند ؛ : بودا اين داستان را بارها و بارها براي مريدان خود تعريف كرده بود كه 

اين قايق بسيار بزرگ بود و . بر دوش خود حمل مي كردند  با ديدن آنها اهالي روستا تعجب كردند زيرا آنها قايقي را

 : اهالي روستا از اين پنج احمق سؤال كردند . آنها زير بار آن كاملاً خسته و كوفته شده بودند 

 اين قايق ديگر براي چيست ؟. اين چه كاري است كه شما مي كنيد  -

 : پنج احمق در جواب گفتند 

چگونه مي . ا ترك كنيم زيرا به ما كمك كرده است از يك طرف رودخانه به طرف ديگر بياييم ما نمي توانيم اين قايق ر -

توانيم آن را ترك كنيم ؟ اگر اين قايق وجود نداشت ما به هيج وجه نمي توانستيم از رودخانه گذر كنيم و براي 

و به عنوان قدرداني آن را همه جا ما همگي به اين قايق مديونيم . هميشه در طرف ديگر رودخانه باقي مي مانديم 

 . همراه خود مي بريم 



تكنيكهاي مديتيشن تنها هنگامي كه شما ناآگاه هستيد خطرناكند ، در غير اين صورت مي توان خيلي خوب از آنها 

تمام  آيا شما فكر مي كنيد يك قايق خطرناك است ؟ البته اگر بخواهيد به عنوان قدرداني يك قايق را براي. بهره برد 

در غير اين صورت تنها مي توان . مدت عمر روي دوشتان به اين طرف و آن طرف حمل كنيد بسيار خطرناك خواهد بود 

. را ترك كرد ؛ در واقع پس از استفاده ، ديگر به آن نيازي نيست   به عنوان ابزاري از آن بهره جست و سپس آن

خود به خود شروع مي كنيد به محكم شدن و جا افتادن در  هنگامي كه شما يك تكنيك را رها مي كنيد ، به طور

 . وجود خويش 

هنگامي كه شما به . ذهن هميشه شما را علاقمند به چيزي نگاه مي دارد . ماهيت و طبيعت ذهن چسبناك است 

يد و چيزي وابسته نيستيد ديگر لزومي ندارد به جايي برويد ؛ هنگامي كه تمامي راهها و روشها را رها كرده ا

در اين زمان آرامش حقيقي . هنگامي كه تمامي آرزوها و اميال ناپديد شده اند ، ديگر جايي براي رفتن وجود ندارد 

 . خود به خود روي خواهد داد 

گاهي اتفاق مي افتد كه در مديتيشن براي يك لحظه همه چيز عالي است و شما در آرامش و سرور كامل هستيد 

 .ا دوباره به دنبال آرامش هستيد و نمي دانيد كجا آن را پيدا كنيد ولي براي لحظه ي بعد شم

در ابتدا فقط براي لحظاتي بسيار كوتاه اين آرامش و سرور را تجربه خواهيد كرد ولي به تدريج اين زمان طولاني و 

رسيدن به قبل از . طولاني تر خواهد شد و سپس آرام آرام براي هميشه در سرور و آرامش جايگزين مي شويد 

 . چنين حالتي اجازه نداريد تكنيكها را ترك كنيد زيرا چنين كاري اشتباه است 

با خالص و خالص تر شدن آگاهي ، تكنيك را ترك كنيد . هنگامي كه عميقاً در مديتيشن قرار داريد ، تكنيك را رها كنيد 

 .« باشيد » در اين زمان فقط . و همه چيز را درباره ي آن فراموش كنيد 

گاهي اوقات هنگامي كه شما در حال گوش دادن به . ولي چنين حالتي در ابتدا فقط براي لحظاتي اتفاق مي افتد 

تنها براي لحظاتي كوتاه همانند يك نسيم ، شما به . سخنان من هستيد نيز ممكن است چنين حالتي روي دهد 

اريكي فرا مي رسد و ذهن با تمام روياها و سپس دوباره ت. « بي ذهني » دنياي ديگري سفر مي كنيد ؛ دنياي 

براي يك لحظه ابرها به كناري مي روند و شما موفق مي شويد خورشيد را . آرزوها و حماقتهايش باز مي گردد 

حالا حتي باور كردن . ولي دوباره ابرها باز مي گردند ؛ همه چيز تاريك مي شود و خورشيد ناپديد مي گردد . ببينيد 

ذهن . باور كردن آنچه شما چند لحظه قبل چشيديد مشكل است . دي وجود دارد هم مشكل است اينكه خورشي

 . حتي ممكن است بگويد آن تجسم شما ، يا فقط يك رويا بوده است 

با تمام حماقت ذهن و با وجود ابرها و تاريكي چنين حالتي براي شما اتفاق افتاد ، شما خورشيد را براي يك لحظه 

 فقط در خيال و رويا ممكن است چنين حالتي رخ داده باشد. ممكن به نظر مي رسد  غير. ديديد 

 تجسم مي تواند به شما كمك كند 

درست در لحظه اي كه عبارت . اين روزها تجسم را پديده اي خوب نمي دانند . ابتدا بايد بدانيد اصلاً تجسم چيست 

كه اين كار اصلاً فايده اي ندارد ؛ من به دنبال چيزي واقعي را مي شنويد ؛ پيش خود فكر مي كنيد « تجسم كنيد » 

ولي تجسم خود نوعي واقعيت است ، تجسم يك ظرفيت و توان است كه در شما وجود دارد ، . هستم نه تخيلي 

اين قابليت واقعي . شما مي توانيد تجسم كنيد و اين نكته نشان دهنده ي آن است كه شما قابليت اين كار را داريد 

با همين تجسم مي توانيد در زندگي خود چيزهايي را خراب كنيد يا چيزهاي جديدي بيافرينيد و اين كاملاً به . است 

در واقع تجسم قدرتي است كه به صورت بالقوه در شما وجود . تجسم بسيار قدرتمند است . خودتان بستگي دارد 

 . دارد 

 . ه شكلي كه آن موضوع به واقعيت تبديل شود تجسم عبارت است از وارد شدن عميق به موضوعي ، ب

» اين تكنيك . ممكن است شما درباره ي تكنيكي كه در تبت مورد استفاده قرار مي گيرد چيزهايي شنيده باشيد 

هنگام شب كه هوا بسيار سرد است ، همه جا يخ بسته است و برف در حال . ناميده مي شود « يوگاي گرما 

دما زير صفر درجه است به طوري كه انسان در . ي كاملاً عريان در هواي باز ايستاده است باريدن است ، لاماي تبت

او تجسم مي كند كه بدن وي يك هيمه  –يان سرما منجمد مي شود ولي لاما در حال تمرين يك تكنيك خاص است 



ي رود كه در هواي سرد زير به اين ترتيب دماي بدنش تا اندازه اي بالا م –هيزم آتش گرفته و در حال سوختن است 

او در عالم واقعيت شروع به عرق كردن مي كند در حالي كه در چنين . صفر درجه شروع به عرق كردن مي كند 

چه اتفاقي مي افتد ؟ اين . وضعيتي بايد جريان خون او به خاطر دماي زير صفر درجه متوقف شود و منجمد گردد 

ولي اين واقعيتي است كه از طريق تجسم و خيال خلق  –گرم شده است  عرق كردن ، واقعي است ، بدن او واقعاً 

 . شده است 

هنگامي كه انسان راه و روش هماهنگ شدن با قوه ي تجسم و تخيل خويش را فرا بگيرد ، بدن او شروع به تبعيت 

يد ولي از آن حتي همين حالا نيز شما اعمال بسياري را از طريق قواي تجسم خود انجام مي ده. خواهد كرد 

شما تصور مي كنيد . بسياري اوقات شما بيماري هايي را فقط از طريق قواي تجسم خود مي آفرينيد . آگاهي نداريد 

در اين زمان قابليت ابتلا به بيماري را در وجود . كه به فلان بيماري مبتلا شده ايد و دائماً به اين تصور ادامه مي دهيد 

ال اينكه واقعاً به اين بيماري مبتلا شويد هر لحظه افزايش مي بايد و پس از ابتلا به خود افزايش مي دهيد و احتم

. بيماري متوجه خواهيد شد كه اين بيماري كاملاً واقعي است ولي از طريق تخيل و تجسم به وجود آمده است 

هن از طريق آن حركت و هنگامي كه ذ. تجسم يك قدرت ، توان يا انرژي است كه ذهن از طريق آن حركت مي كند 

 . مي كند ، بدن نيز از آن تبعيت مي نمايد 

وجود دارد در اين است كه در هيپنوز عقيده بر اين است كه از طريق « هيپنوز غربي » و « تانترا » تفاوتي كه ميان 

شما چيزي را تجسم و تخيل مي توان موارد جديدي را خلق كرد در حالي كه در آيين تانترا اعتقاد بر اين است كه 

بلكه از طريق تجسم شروع به هماهنگ شدن با پديده اي كه از قبل در شما وجود داشته است  –خلق نمي كنيد 

 . مي كنيد 

 توصيه هايي براي تازه كاران در مديتيشن 

 فضاي كافي

ين كار را هنگامي كه تصميم به مديتيشن مي گيريد ، گوشي تلفن را قطع كنيد و سعي كنيد در زمان و مكاني ا

 . انجام دهيد كه كمترين مزاحمت برايتان ايجاد شود 

. هنگامي كه وارد اتاق مديتيشن مي شويد كفشهاي خود را از پا درآوريد زيرا بر روي زميني مقدس قدم مي گذاريد 

مشغوليت ذهني  در واقع نه تنها لازم است كفشهاي خود را از پا در آوريد و بيرون اتاق قرار دهيد بلكه هر آنچه باعث

 . شما مي شود را نيز بيرون از اتاق بگذاريد و رها ، آزاد و سبك وارد اتاق مراقبه شويد 

افكار و آرزوهاي خود كنيد و تنها يك ساعت  از بيست و چهار ساعت شبانه روز ، بيست و سه ساعت را وقف كارها ،

نهايت متوجه خواهيد شد كه همين يك ساعت  خيلي جالب است كه در. را براي پرداختن به خود اختصاص دهيد 

 . زمان واقعي زندگي كردن شما بوده و آن بيست و سه ساعت زماني بوده كه به هدر رفته است 

 مكان مناسب

براي مثال . لازم است براي مديتيشن مكاني را انتخاب كنيد كه باعث تقويت كيفيت مديتيشن در شما شود 

شن بسيار مناسب و بهتر از رفتن به سينما يا ايستگاه راه آهن براي اين كار است نشستن زير يك درخت براي مديتي

رفتن به طبيعت ، كوهستان يا كنار رودخانه ، يعني جايي كه سرشار از حيات و زندگي است ، بسيار سودمند . 

ي من به شما اين نيست  توصيه. درختان در مديتيشن دائمي قرار دارند ولي از اين نكته آگاهي ندارند . خواهد بود 

يك بودا در يك مورد با يك درخت مشترك . كه تبديل به يك درخت شويد بلكه دوست دارم به يك بودا تبديل شويد 

است ؛ او به سر سبزي و پري يك درخت است و درست همانند يك درخت هميشه در حال جشن و سرور است 

اين حالت قرار دارد ولي يك بودا كاملاً آگاهانه چنين كيفيتي را تجربه البته با اين تفاوت كه درخت به صورت نا آگاه در 

بهتر است كنار درختي بنشينيد كه پرندگان بر . مي كند و اين تفاوتي است بسيار بزرگ ؛ تفاوتي از زمين تا آسمان 

ن نيز گوش را نوازش روي آن در حال آواز خواندن هستند و رودخانه اي در كنار آن در حال گذر كردن است و صداي آ

 ...مي دهد يا كنار آبشاري كه نواي موسيقي زيباي آن انسان را مدهوش مي كند 



در صورتي كه امكان دسترسي به . مكاني را پيدا كنيد كه در آن طبيعت هنوز بكر و دست نخورده باقي مانده است 

اين امكان برايتان وجود دارد ، اتاقي را مختص اگر . چنين جايي نداريد درها را ببنديد و در اتاق خود باقي بمانيد 

حتي اگر نمي توانيد اتاقي را كاملاً براي اين كار اختصاص دهيد گوشه ي كوچكي كافي . مديتيشن در نظر بگيريد 

هر عملي كه انسان انجام مي . تنها لازم است كه حتي الامكان محل ثابتي را براي اين كار در نظر بگيريد . است 

هنگامي كه شما به طور دائم در يك مكان به مديتيشن بپردازيد ، آن . ي خاص از امواج را توليد مي كند دهد نوع

هر روز كه شما در اين محل ثابت به مديتيشن مي پردازيد ، . مكان خاص امواج مديتيشن را به خود جذب مي كند 

كه دوباره به مديتيشن مي نشينيد ،  امواج خاص مديتيشن شما جذب اين محل مي شود و سپس روز بعد هنگامي

اين امواج جذب شده در محل بر شما منعكس مي گردند و بدين ترتيب در عميق تر شدن مراقبه تان به شما ياري 

 . مي رسانند 

هنگامي كه شخصي در مديتيشن پيشرفت كند ، ديگر زمان و مكان براي او اهميتي نخواهد داشت و حتي خواهد 

براي مدت پانزده سال من به طور دائم . يا در ايستگاه راه آهن نيز به سادگي به مديتيشن بپردازدتوانست در سينما 

به سرتاسر كشور هندوستان سفر كرده ام و براي مدت طولاني در قطار ، هواپيما يا در ماشين بوده ام ولي اين 

هنگامي كه شما كاملاً در . ه است مسأله برايم هيچ تفاوتي نداشته و در كيفيت مديتيشن من خللي وارد نكرد

وجود خود عميق مي شويد ديگر مكان و زمان برايتان تفاوتي نمي كند ، ولي براي افراد تازه كار مسأله كاملاً متفاوت 

 .است 

. هنگامي كه ريشه هاي يك درخت به طور عميق در زمين قرار مي گيرند ديگر اهميتي ندارد كه باد بوزد يا باران ببارد 

ي هنگامي كه درخت هنوز به شكل نهال است ، بسيار ظريف و شكننده است و حتي كودكي نيز ممكن است به ول

 . راحتي آن را از خاك بيرون آورد 

 راحت باشيد

راحتي . وضعيت بدني شما هنگام انجام مديتيشن بايد به گونه اي باشد كه به سادگي بدن خود را فراموش كنيد 

هنگامي كه به طور دائمي . شما بدن خود را فراموش مي كنيد ، كاملاً راحت هستيد بدن چيست ؟ هنگامي كه 

بنابراين تفاوتي ندارد كه روي زمين بنشينيد يا . بدن خود را به ياد مي آوريد ، در راحتي و آرامش به سر نمي بريد 

هنگامي كه بدن . يش كنيد روي صندلي ، بلكه مهم اين است كه به هر صورت از لحاظ بدني احساس راحتي و آسا

شما در آرامش و راحتي نباشد ، نخواهيد توانست به لايه هاي ظريفتر و عميقتر وجود خود وارد شويد و آرامش را در 

آرامشي كسب  –يعني لايه ي فيزيكي  –در صورتي كه نتوانيد در اولين لايه ي وجود خود . اين لايه ها تجربه كنيد 

اگر مي خواهيد واقعاً شاد و مسرور باشيد لازم است از . يه هاي بعدي بسته خواهد بود كنيد ، راه براي تمامي لا

آرامش و آسايش بدن پيش نياز و پيش شرط چشيدن سرور و . ابتدا شروع كنيد و ابتدايي ترين لايه ، بدن شماست 

 آرامش دروني است 

 

  

 پايين آوردن ارزش زن 

يك شخص غير مذهبي فقط به خاطر اين كه . اشو عزيز، در آخرين سخنراني تان از يوديشترا ، دارماراج ، نام برديد  "

اما در مورد يكي از پيروانتان چه مي گوييد كه ديوانه ي زن و شراب است ؟ نه . همسرش را در قمار از دست داد 

هم برتر از  چه عمل او در پيروي كردن از مذهب. كند  فقط اين بلكه او آزادانه حشيش و ماري جوانا مصرف مي

 " . يوديشترا است ؟ لطفاً توضيح دهيد

  

او بايد ذهن . او يك سانياسين جديد است ؛ همين چند روز پيش سانياس گرفت . پرسش از سوهان بهارتي است 

.. ي به روي يك زن در قمار حالا ، شرط بند. خيلي خيلي سر سختانه ي هندي داشته باشد ، عميقاً شرطي شده 

زن در هند فقط يك شيئ است ، يك مبل ، ! فقط به خاطر اين كه همسرش را در قمار از دست داد : و او مي گويد 



بنابراين چه اشتباهي در آن وجود دارد ؟ در واقع ، يوديشترا و برادرانش طوري با آن زن برخورد مي كردند كه گويي او 

تو نمي . پنج برادر بودند و آن پنج نفر زن را تقسيم كرده بودند ؛ آن زن پنج شوهر داشت آنها . يك دارايي است 

يك زن توسط پنج مرد تقسيم : فكر كن . اين بسيار وحشتناك است . تواني يك نفر را همچون دارايي تقسيم كني 

 ! گويي كه او تكه اي از يك سرزمين است .. شود 

مي تواني فكر كني كه يك زن شوهرش را در قمار . مار گرو گذاشت و از دستش داد و سپس ، در نهايت ، او را در ق

 . هرگز نمي تواني آن را درك كني . گرو بگذارد ؟ اما چنين داستاني در هند وجود ندارد 

اين . خدمتكار ، يك برده .. و همسر داسي ناميده مي شود . استاد .. شوهر در هند سوامي ناميده مي شود 

اما ذهن هندي سوهان بهارتي بايد آسيب ديده باشد وقتي كه من آن را گفتم ، زيرا اين مرد ، . ست زشت ا

در نظر من او حتي يك . يوديشترا ، تصور مي شود يك مرد بزرگ مذهبي است ، يكي از رهبران بزرگ مذهبي هندو 

 . او غير انساني است .. ان نيست در مورد چه وجود مذهبي سخن مي گوييد ؟ او حتي يك انس! انسان نيز نيست 

 اما در مورد يكي از پيروانتان كه ديوانه ي زن و شراب است ؟: و او مي پرسد 

چه اشتباهي در ديوانه ي زن بودن هست ؟ ! هيچ نا انساني نمي تواند چنين كند ! پس او كاملاً يك انسان است 

 . آن طبيعي است 

 . اما فقط از طريق آن مي تواند به وراي آن برود  بله ، فرد مي تواند به وراي آن برود ،

 . ، براي به فراموشي سپردن ناراحتي ها و نا اميدي ها   و همه به دنبال نوعي شراب اند ، نوعي مستي آور

آن مستي . حال ، او خودش مست قدرت است . مورارجي دساي سعي مي كند در هندوستان ممنوعيت ايجاد كند 

زيرا وقتي الكل مي نوشيد فقط به خودتان آسيب مي زنيد ، نه .. ز مستي توسط شراب است بسيار خطرناك تر ا

اگر شخصي آزادانه . هيچ كس ديگري ؛ اما زماني كه الكل قدرت را سر مي كشيد به ميليونها نفر آسيب مي زنيد 

ند ، اما او فقط به خودش بله ، او آسيب مي ز. حشيش و ماري جوانا مصرف كند ، او فقط به خودش آسيب مي زند 

او به تدريج خودش را مي كشد ، اما آن حقوق . آسيب زدن به خودش از حقوق اوليه ي او است . آسيب مي زند 

 . او سعي نمي كند به زور به تو حشيش يا ماري جوانا بدهد . او به كسي آسيب نمي رساند . اوليه ي او است 

آن ارباب منشي است ، آن غير ! اش را بر كل كشور تحميل كند حال ، مورارجي دساي سعي مي كند عقيده 

تو مي . تو كه هستي كه در زندگي ديگران دخالت كني ؟ هيچ كس نبايد اين قدر متكبر باشد . . مذهبي است 

من هم مي دانم كه الكل خوب نيست ، . تواني احساست را بيان كني ، اما آن نبايد همچون يك قانون تحميل شود 

هيچ كس نبايد آن را به زور . تو مي تواني بروي و به مردم آموزش بدهي ، به مردم بگويي كه الكل خوب نيست اما 

آن به معناي اين است كه حالا پليس پشت آن است ، گلوله ها : قانون درست كردن خشونت است . تحميل كند 

 . پشت آن خواهند بود 

اين كه تو قادر به ترغيب و تحول مردم نيستي ؛ حال سعي مي كني قانون درست كردن تو چه معنايي دارد ؟ يعني 

 . كار ها را با زور به انجام برساني ، با قدرت و خشونت 

 . اين غير دموكراتيك است ، اين كاملاً غير دموكراتيك است 

 !هر زمان هر كسي كه به سمت قدرت برود ، يك مست است 

فرد . ف كنند ، بلكه مي گويم كه آن از حقوق اوليه ي هر كسي است من نمي گويم مردم بايد الكل و حشيش مصر

به . اگر تصميم بگيرد كه اين راه را برود . اگر خودش بخواهد .. آسيب رساندن به خود : حداقل اجازه ي يك كار را دارد 

 . هيچ كس ديگري مربوط نيست 

دنبال مي كند ؟ من خواهم گفت كه او بهتر از  اين چه مذهب متعالي است كه پيرو تو: بنابراين اگر بپرسي كه 

او شايد خودش را گرو بگذارد ، او شايد احمق باشد . حداقل او زنش را در قمار گرو نگذاشته است .. يوديشترا است 



و اگر تو هيچ . يوديشترا هيچ احترامي براي زن قائل نيست . ، اما نمي توانم بگويم كه كس ديگري را آزرده است 

 . مي قائل نيستي ، چگونه عشق خواهي ورزيد ؟ عشق و احترام با هم اند احترا

. اگر احترام قائل هستي ، تنها آنگاه عاشقي . وانمود نكن كه احترامي براي زن ات قائل نيستي اما دوستش داري 

. ز روي عشق اگر احترامي قائل نيستي ، فقط از او بهره برداري مي كني ؛ رابطه ي تو از روي شهوت است نه ا

او . مثل يك شئ .. فقط به كار او فكر كن ، عقيده اي وحشتناك . يوديشترا از آن زن فقط بهره برداري كرده است 

و او زنش را همچون يك شئ گرو گذاشت و آن چه كه اتفاق افتاد اين بود . همچون يك شئ بهره كشي مي شد 

 . كه زنش را از دست داد 

و يوديشترا و برادرانش آنجا در سكوت . د بلافاصله سعي كردند لباسهاي آن زن را درآورند ديگراني كه بازي را بردن

هر . حال آن زن دارايي شخص ديگري است .. حالا تو نمي تواني كاري بكني : نشسته بودند و نگاه مي كردند 

 . كاري كه بخواهند مي توانند بكنند 

 . غير انساني است . غير مذهبي است .  چه نوع احترامي ؟ چه نوع عشقي ؟ آن زشت است

شايد آن ساخته پرداخته ي . و من نمي دانم كه اين پيرو كيست ... و به باد بسپار ، و من نمي گويم كه پيرو من 

اگر او اين كار ها را مي كند ، كار خيلي خوبي نمي كند ، اما اگر تو هنوز او را با يوديشترا مقايسه . ذهن تو باشد 

 . فقط به خودش آسيب مي زند .. ، او بسيار بهتر است مي كني 

بسياري از . اما براي ذهن هندي بسيار سخت است كه اين هم پايه بودن با زن را بپذيرد . زن هم پايه ي مرد است 

ه به اين به اصطلاح قديسان هندي در طول هزاران سال زن را محكوم كرده اند ، با واژگاني غير قابل باور ، به طوري ك

 .نظر نمي رسد هيچ فهم و شعوري و هيچ عشق و دلسوزي اي در اين افراد وجود داشته باشد 

او مي . زن دروازه ي جهنم نيست ؛ آن به تو مربوط است . قديسان هندي گفته اند كه زن دروازه ي جهنم است 

و مي تواند دروازه اي به بهشت باشد تواند دروازه اي به جهنم باشد اگر كه تو تصميم بگيري كه به جهنم بروي ، و ا

 .اگر كه تو بخواهي به بهشت بروي 

پس زنان به كجا .. فقط مردان نيستند كه به جهنم مي روند . و فراموش نكن كه همان براي تو نيز صادق است 

زه بودن را براي خواهند رفت ؟ و چگونه خواهند رفت ، زيرا آنها دروازه اي نخواهند يافت ؟ مردان بايد وظيفه ي دروا

 . آنان نيز ايفا كنند 

اما اين به اصطلاح قديسان . تو بهشت و جهنم خود را خلق مي كني . هيچ كس دروازه ي جهنم و بهشت نيست 

 . ترس آنها در محكوميت شان نمايان است .. بسيار از زن مي ترسند 

، او از هر گوشه و خيابان شهر هر روز فرياد  من داستاني در مورد ربيع شنيده ام ، در شهر مشهور و محكوم سودوم

از سكس اجتناب كنيد ، از اين اجتناب ! آن كار را نكنيد ! اين كار را نكنيد ! از گناهانتان دست بكشيد : مي زد كه 

 .براي سالها ... كنبد ، از آن اجتناب كنبد 

به تو گوش نمي دهد ، هيچ كس هرگز  تو هرگز خسته نشده اي ؟ هيچ كس: يك روز يكي از مريدان ربيع پرسيد 

مردم از دست تو خسته شده . توجهي به تو نكرده است ، اما تو همچنان مدام در گوشه كنار شهر فرياد مي زني 

اند اما تو خسته نشده اي ؟ اين انرژي را از كجا مي آوري ؟ هنوز فكر مي كني ، هنوز اميدواري كه اين گناهكاران را 

 متحول كني ؟

با فرياد سر دادن در مقابل آنها ، حداقل مي توانم خودم را . از چه حرف مي زني ؟ من نگران آنها نيستم : فت او گ

من شروع خواهم كرد به انجام دادن كارهايي كه . اگر فرياد نزنم ، اين امكان وجود دارد كه مثل آنها شوم . حفظ كنم 

من . هر چه بيشتر فرياد بزنم ، بيشتر متقاعد مي شوم ! ياد مي زنم بنابراين فر. آن ترس وجود دارد .. آنها مي كنند 

بيشتر فرياد بزنم ، بيشتر متقاعد مي شوم كه بر راه درست قرار . نگران اين نيستم كه آنها متقاعد مي شوند يا نه 

رابر آنها نگويم ، هر و اگر چيزي در ب. آن آرزوها در من نيز هستند .. و مي توانم به آساني سركوب كنم . گرفته ام 

 . امكاني وجود دارد كه من نيز همچون آنان شوم 



مي دانند كه اگر حرف نزنند ، اگر محكوم نكنند . آن به اصطلاح قديسان شما كه عليه زن حرف زده اند ترسو هستند 

، آنها از نيروي جنسي  آنها از اميالشان مي ترسند. ، آنها نيز به درون همان نوع رابطه با زنان فرو خواهند غلتيد 

با محكوم كردن زنان به سادگي اتمسفري به دور خود ايجاد مي كنند ، آنها فقط تلاش مي كنند تا . شان مي ترسند 

 .نيروي جنسي شان را سركوب كنند و نه هيچ چيز ديگر 

 : ي به همين دليل است كه چنين پرسشي مي كن.. اما ذهن هندي بسيار معتاد اين مساله شده است 

يك شخص غير مذهبي فقط به خاطر اين كه همسرش را . در آخرين سخنراني تان از يوديشترا ، دارماراج ، نام برديد 

 . در قمار از دست داد 

چگونه مي تواند با همسرش رفتار محترمانه . حال ، سوهان بهاراتي نبايد با همسرش رفتار انساني داشته باشد 

اگر نتواني به زن احترام بگذاري ، نمي . عقيده را دارد ؟ عميقاً به پرسش ات نگاه كن داشته باشد در حالي كه اين 

ماه مادر تو بوده است ،  3زني كه براي . زيرا شما از طريق زنان آمده ايد .. تواني به كس ديگري احترام بگذار ي 

او . مي تواني بدون يك زن زندگي كني تو ن.. و باز دوباره . سپس مراقب تو بوده است ، سالها عاشق تو بوده است 

زندگي بسيار بسيار . زندگي خيلي سرد است ؛ زن گرماي تو مي شود . مايه ي تسلي تو است ، گرماي تو است 

به تو عشق . او از تو مراقبت مي كند . او به زندگي ات بركت مي دهد . رياضي وار است ؛ زن شعر تو مي شود 

 . مي ورزد 

 فقط به خاطر اين كه همسرش را در قمار از دست داد ؟.. : و تو مي گويي 

 به جاي قلب ، بايد يك سنگ سخت آنجا بوده باشد . او بايد مردي بدون قلب بوده باشد 

 

  

 

 

 بي حوصلگي

وحشتي از راه مي رسد ،  بي حوصلگي دقيقاً چيست ؟ اگر كاري انجام ندهم ، حتي كاري غير ضروري ،اشو عزيز، "

علل اين جنون جنبش و حركت چيست ؟ چرا احساس ناراحتي مي كنم ؟ سرخوردگي ناشي از اين . ترسي بزرگ 

 . "چه بكنم   كسالت زماني افزايش مي يابد كه با خود فكر مي كنم كه بايد با اين جنون بي معني

  

فقط انسان قادر به بي حوصلگي است ؛ هيچ . ني است آبا ، بي حوصلگي يكي از مهمترين چيزها در زندگي انسا

بي حوصلگي فقط زماني وجود دارد كه ذهن شروع به نزديك شدن به . حيوان ديگري نمي تواند بي حوصله باشد 

حيوانات نمي توانند روشن بين شوند ، از اين . بي حوصلگي قطب مخالف روشن بيني است . روشن بيني مي كند 

 . مي توانند بي حوصله شوند رو آنان همچنين ن

بي حوصلگي به سادگي نشان دهنده ي آن است كه تو از بيهودگي زندگي آگاه شده اي ، زندگي چرخش دائم 

تو قبلاً تمام اين سفرها را رفته . هيچ اتفاقي روي نداده است .. تو قبلاً تمام اين كارها را انجام داده اي . چرخ است 

بي حوصلگي اولين نشانه ي اين است كه فهم عميقي در مورد بيهودگي و بي . ده است هيچ چيز از آن نيام.. اي 

 . معنايي زندگي و راههاي آن ، در تو به وجود آمده است 

يك چيزي است كه معمولاً روي مي . حال ، تو مي تواني به دو شيوه در برابر بي حوصلگي واكنش نشان بدهي 

و دوم مواجه شدن با . آن ، چشم در چشم آن ندوختن ، برخورد نكردن با آن فرار كردن از آن ، دوري از : دهد 



چيزهايي كه تو را دربر گرفته اند ، چيزهايي كه مي توانند تو را دل مشغول نگه دارند ؛ چيزهايي كه تو را از واقعيت 

 . زندگي دور نگه مي دارند كه ديگر دوباره آمدن بي حوصلگي را هرگز نبيني 

اما . اينها راههايي براي فرار از بي حوصلگي اند . ليل است كه مردم الكل را اختراع كرده اند ، مواد مخدر به همين د

و . دوباره و دوباره بي حوصلگي خواهد آمد . تو نمي تواني واقعاً فرار بكني ؛ فقط مي تواني براي مدتي دوري كني 

به هزار و .. سكس روي بياوري ، به خوردن زياد ، به موسيقي  تو مي تواني به. دوباره و دوباره شديد تر خواهد شد 

 . بايد با آن رو به رو شد . آن بخشي از رشد انساني است . يك شيوه مي تواني فرار كني 

اين همان كاري . راه ديگر رو به رو شدن با آن است ، مراقبه بر آن است ، همراه بودن با آن است ، آن بودن است 

 . اين همان كاري است كه اهالي ذن قرنها انجام داده اند ... ير درخت بودهي انجام داد است كه بودا ز

يك مراقبه گر چه كاري انجام مي دهد ؟ . مديتيشن دقيقاً چيست ؟ رو به رو شدن با بي حوصلگي مديتيشن است 

ا سرگرم شود ؟ او به ساكت نشستن ، نگريستن به ناف خود ، يا تماشاي تنفس ، تو فكر مي كني با اين چيزه

زيرا آن مردم بي حوصله به .. به همين دليل است كه استاد ذن با عصا حركت مي كند ! شدن بي حوصله است 

حداقل آنها مي توانند : مفر ديگري وجودي ندارد ، بنابراين فقط يك مفر باقي مي ماند . درون خواب شيرجه مي روند 

اما . نمي توانند فرار كنند .. ها خودشان با پاي خودشان مريد استاد ذن شده اند آن. نمي توانند فرار كنند . بخوابند 

به همين دليل . آنگاه همه چيز را درباره اش از ياد مي بري . تو مي تواني بخوابي : يك مفر هميشه وجود دارد 

 . است كه در مديتيشن فرد احساس خواب آلودگي مي كند 

بي حوصله باش اما از آن فرار نكن ؛ و بيدار بمان ، زيرا اگر به خواب روي فرار :  تمام تلاش در مديتيشن اين است

بايد به درون هسته ي آن . اگر آنجاست ، پس آنجاست . تماشايش كن ، شاهدش باش ! هشيار باش . كرده اي 

 . نگريسته شود 

. ، تو را به عمق تهياي وجودت خواهد برد اگر بي آن كه فرار كني به كسالت بنگري ، ناگهان يك روز نگاه ژرف به آن 

اگر از بي حوصلگي فرار . شونياتا .. كانتينري است كه تهياي درونت را با خود دارد . بي حوصلگي يك كاور است 

اگر از بي حوصلگي فرار نكني ، اگر شروع به زيستن با آن كني ، اگر شروع به . كني ، از تهياي وجودت فرار كرده اي 

خوش آمدگويي به بي حوصلگي ، : است   كل مديتيشن در مورد همين.. كني ، به او خوش آمد بگويي  پذيرش آن

 .رفتن به درون آن و كشف كردن آن ، نه منتظر ماندن براي آمدنش بل جستجو براي آن 

و كل تمرينات . ساعتها نشستن در يك پوزيشن يوگا ، فقط تماشا كردن تنفس ، شخص بسيار كسل مي شود 

در صومعه ي ذن شما بايد هر روز صبح سر ساعت مشخصي از خواب بيدار . مديتيشن به كسالت كمك مي كند 

دوش بگيريد ، كمي . صبح بيدار شويد  9بايد . مهم نيست كه تابستان است يا زمستان .. . براي سالها . شويد 

و كل روز نيز بسيار بسيار منظم و حساب شده . اين چرخه ادامه دارد و ادامه دارد .. چاي بنوشيد ، و بايد بنشينيد 

صبحانه ات را سر ساعت معيني خواهي خورد ، سپس دوباره مديتيشن خواهي كرد ، سپس غذايت را سر : است 

 ! و همان غذا .. ساعت معيني خواهي خورد 

 . همه چيز به بي حوصلگي كمك مي كنند 

و هر روز عصر براي . كه هر روز با عصايش قدم مي زند  و لباسهاي يكسان ، و همان صومعه ، و همان استاد

صداي كف زدن يك دست : و پرسشهايي كه استاد مي دهد تا بر آنها مراقبه كني . نشست بايد نزد استاد بروي 

صداي كف زدن يك دست چيست ؟ جوابي براي آن وجود ! تو را ديوانه خواهد كرد .. چيست ؟ فقط فكرش را بكن 

تكرار كن ، دوباره بر : و استاد پاي مي فشارد . ين را مي داني ، همه مي دانند كه پاسخي وجود ندارد ندارد ، تو ا

 . آن مراقبه كن 

به بي حوصلگي اجازه داده مي . بسيار زياد ، به شدت ..اينها به خوبي اداره گشته ، بي حوصلگي به وجود مي آيد 

عصرهاي يكنواخت ، كار يكنواخت ، سرودن مانتراي . قرار مي گيرد شود كه تحقق پذيرد ، از همه طرف مورد حمايت 

در عرض چند روز به شدت بي حوصله مي . و اين ادامه دارد ، اين چرخ .. زماني معين بايد به خواب روي . يكنواخت 

گاه كني ؛ نمي تواني سينما بروي ، نمي تواني تلويزيون ن. راهي براي فرار نيست . شوي و نمي تواني فرار كني 



تو دوباره و دوباره به درون آن كشيده مي . نمي تواني كاري انجام دهي كه به تو كمك كند تا از آن اجتناب كني 

 . شوي 

در واقع سخت تر از مرگ ، زيرا در . آن تقريباً شبيه مرگ است . رو به رو شدن با آن به شهامت بسياري نياز دارد 

 . هنگام مرگ تو ناهشياري 

ز تمام مديتيشن هاست كه اگر به تماشا كردن ادامه دهي ، بي حوصلگي بزرگتر و بزرگتر مي شود ، آنگاه اوج اين را

 . 

اگر بتواني به . نكته اي وجود دارد از جايي كه چرخ مي چرخد . هيچ چيز نمي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد 

، روشن بيني ، ساتوري ، يا هر چه كه مي خواهي بنامي  همين نهايت برسي ، به همين اوج ، آنگاه تغيير و تحول

تو تقريباً به وسيله ي آن كشته . سپس يك روز ، ناگهان ، بي حوصلگي بسيار زياد مي شود . اش روي مي دهد 

همين تماميت آن و چرخ . و هيچ راه فراري وجود ندارد . توسط اقيانوسي از كسالت محاصره مي شوي . مي شوي 

تو به درون تهياي وجودت رخنه . ناگهان بي حوصلگي ناپديد مي شود و ساتوري آنجاست ، سامادهي  .مي چرخد 

 . كرده اي 

چه كسي مي تواند بي .. ناپديد شده اي . تو آن تهياي زندگي را ديده اي . حال ديگر بي حوصلگي اي نخواهد بود 

 .  تو از ميان رفته اي. حوصله باشد ؟ با چه ؟ تو ديگر نيستي 

 بي حوصلگي دقيقاً چيست ؟: مي پرسي 

به همين دليل است كه بوفالو ها بي حوصله نمي شوند ؛ آنها شاد و خوشحال به نظر . يك پديده ي بزرگ روحاني 

و در انسان نيز فقط كساني كه خيلي باهوش و زيرك اند ، بي حوصله . فقط انسان بي حوصله است . مي رسند 

آنها كاملاً با شغلشان شاد اند ، پول كسب مي كنند ، حساب بانكي شان را . له نيستند مردم احمق بي حوص. اند 

بالا مي برند ، بچه دار مي شوند ، مي خورند ، مي نشينند و فيلم نگاه مي كنند ، به هتل مي روند ، با اين و آن 

پاييني هستند ؛ آنها واقعاً به جهان  آنها گونه هاي  .آنها بي حوصله نيستند ! آنها لذت مي برند . شريك مي شوند 

 . بوفالو ها تعلق دارند 

 . آنها هنوز انسان نيستند 

باهوش : مي تواني آن را ببيني . يك انسان زماني به انسانيت مي رسد كه شروع به احساس بي حوصلگي كند 

دير يا زود . و را علاقمند نگه دارد زيرا هيچ چيز نمي تواند مدت درازي ا.. ترين بچه ، بي حوصله ترين بچه خواهد شد 

من اين اسباب بازي را ديدم ، . حالا چي ؟ بعد چه ؟ اين تمام شد : بر واقعيت سكندري خواهد خورد و مي پرسد 

بعدي چيست ؟ خيلي زود شروع به تمام كردن ... درونش را ژرف كاويدم ، بازش كردم ، آناليز اش كردم ، تمام شد 

 . ني كه هنوز جوان است ، به بي حوصلگي مي رسد زما. كارها مي كند 

او بي . سال داشت ، اوج جواني  93او پادشاهي اش را زماني ترك كرد كه فقط . بودا به شدت بي حوصله بود 

او . همه را ديده بود ، او كسل بود . با زنان ، با شراب ، با رفاه ، با پادشاهي ، با همه چيز .. نهايت بي حوصله بود 

طبق سنت او گفته كه از جهان كناره گرفته زيرا جهان . خاطر غلط بودن جهان از آن كناره نگرفت ، به خاطر بسپار  به

 . او از جهان كناره گرفت زيرا بسيار با آن احساس كسالت مي كرد . اين كاملاً چرند است .. بد است 

. اگر احمقي ، مي تواني پيش بروي . اگر باهوش هستي ، كسل كننده است . آن بد نيست ، خوب هم نيست 

به امور جزئي علاقمند . آنگاه آن يك چرخ و فلك است ، آنگاه از يك احساس به احساسي ديگر در حركت خواهي بود 

كه ديروز نيز همين كار را انجام .. هستي و آنها را تكرار مي كني و به اندازه كافي آگاه نيستي كه تكرار را ببيني 

 . و امروز نيز انجام مي دهي ، و دوباره فردا نيز همان كار را تكرار خواهي كرد داده بودي ، 

هوش يعني . هوش چگونه مي تواند از بي حوصلگي اجتناب كند ؟ غير ممكن است . تو بايد واقعاً ناهوشمند باشي 

 .ديدن چيزها همان گونه كه هستند 



سال با نشستن در آن جنگلها چه كاري انجام  0و او . لگي بودا از بي حوصلگي ترك جهان كرد ؛ در نهايت بي حوص

... كاري كه مي تواني بكني ، نشستن در يك جنگل ؟ . داد ؟ او بيشتر و بيشتر به سمت بي حوصلگي رفت 

او بي حوصلگي را به اوج خويش رساند ، و . تماشاي تنفس ات ، چشم دوختن بر ناف ات ، روزها و شبها ، سالها 

 . آن به آهنگ خودش ناپديد شد . اپديد شد يك شب آن ن

ناپديد مي شوي ، فقط نور باقي مي ماند .. نور به وجودت سرازير مي شود . چرخ مي چرخد .. اگر تو به اوج برسي 

. بي هيچ دليلي .. تو نيستي ، اما سرشار از شادماني .. تو سرشار از شادماني هستي . و با نور شادي مي آيد . 

 .دگي در وجودت جوش مي آورد شادي به سا

. عاشق يك زن تازه شده يا يك مرد تازه و او شادمان است .. شخص معمولي به دليل خاصي شادمان مي شود 

انسان معمولي . فردا رابطه اش با آن زن به هم مي خورد و به دنبال زني ديگر مي گردد . شادي او لحظه اي است 

و .. آن ادامه دارد . خريده است ؛ فردا به دنبال ماشين ديگري خواهد بود شادمان مي شود زيرا يك ماشين تازه 

در نهايت بي .. هر كاري كه انجام مي دهي . هرگز نكته را در نمي يابد ، كه هميشه در نهايت تو بي حوصله اي 

 . هر كاري كسالت مي آورد . حوصله اي 

 .ي ، هوش بيشتري نشان بده دير يا زود تو مي بين. شخص هوشمند آن را در مي يابد 

راهي براي فرار از آن . آنگاه چه باقي مي ماند ؟ آنگاه فقط بي حوصلگي باقي مي ماند ، و فرد بايد بر آن مراقبه كند 

و اگر بتواني خودت را در آن وضعيت حفظ كني ، تو را به . ببين تو را به كجا مي كشاند . پس به درونش برو . نيست 

 .مايي مي كند روشن بيني راهن

 فقط انسان مي تواند بي حوصله شود ، و فقط انسان است كه مي تواند روشن بين شود

   

 

  

 

 

 آنها نيز پيرو من خواهند شد

خ لطفاً پاس. به نظر مي رسد كه گرچه جامعه هم اينك شما را طرد مي كند ، به مرور شما را پذيرا خواهد شد " 

 . "دهيد 

  

آن هميشه كساني همچون مرا ! سيذارتا ، چرا نگران جامعه هستي ؟ مرا طرد كند يا بپذيرد ؟ جامعه را فراموش كن 

زماني مي پذيرد كه بودا ها نمي . زماني مي پذيرد كه رفته ايم ؛ آن هميشه زماني بوداها را مي پذيرد كه مرده اند 

آنگاه . پذيرد كه بوداها تبديل به تئوري شده اند ؛ آن حالا فقط يك خاطره است  توانند كاري انجام دهند ؛ زماني مي

آن تمام چيزي است كه تا به حال انجام داده اند و در . نه فقط مي پذيرند ، ستايش نيز مي كنند .. آنها مي پذيرند 

 . ، ناروشن بين باقي مانده است  نا روشن بين. در اصل هيچ چيزي تغيير نكرده است . آينده نيز انجام خواهند داد 

. همين حالا من درباره ي بي حوصلگي حرف زدم : گوش كن . چرا آنها طرد مي كنند ؟ آنها از ترس طرد مي كنند 

خواهد . او خواهد ترسيد . حال شخص معمولي نمي تواند آن را بپذيرد ، كه فرد بايد به درون بي حوصلگي برود 

ه چرندياتي حرف مي زند ؟ او حتي از گوش دادن نيز خواهد ترسيد ، زيرا چه كسي مي اين مرد درباره ي چ: گفت 

 . كه شايد اين عقيده به ذهنش برود كه زندگي كسالت آور است .. داند ؟ 



و او مدت طولاني اي شاد بوده است و با اسباب بازي هاي كوچكش شادمان بوده است .. آنگاه تمام شادي هايش 

او نمي خواهد اين كار را بكند ؛ او توسط اسباب بازيهايش مسخ شده ! بازيها خرد خواهند شد  تمام آن اسباب. 

زيرا من .. وقتي من رفتم ، آنها مي توانند مرا پرستش كنند . او نمي خواهد به چنين چيزهايي گوش بسپارد . است 

 . او را نشانه نخواهم رفت 

شايد حق : پرستش مي گويد . شوار است ، به جسارت نياز دارد زيستن با استاد سخت و د. پرستش ارزان است 

تو بايد بر حق باشي ؛ ما حتي آمادگي مباحثه درباره اش را نيز نداريم ، . با تو باشد ، اما ما آمادگي اش را نداريم 

براين ما بحث نمي بنا. اگر ما درباره اش بحث كنيم ، شايد حقانيت تو به اثبات برسد .. چه كسي مي داند ؟ .. زيرا 

چگونه مي تواني بر حق نباشي ؟ اما ما هنوز نمي خواهيم ! تو بايد بر حق باشي . كنيم ؛ ما تو را خواهيم پرستيد 

گلها را به زير پايت خواهيم ريخت ، نامت را تكرار . ما تصوير زيبايي از تو در معبد خواهيم گذاشت . از تو پيروي كنيم 

تو فقط يك دكور . رهاي احمقانه اي را كه هميشه انجام داده ايم ، انجام خواهيم داد خواهيم كرد ، و همان كا

اما همه اش . ما تصوير زيبايي از تو را درخانه خواهيم گذاشت ؛ آن سالن پذيرايي را قشنگ مي كند . خواهي بود 

 . همين 

.. نه ، ما نمي توانيم با تو بياييم : تن اين روشي مؤدبانه براي دوري كردن است ، روش بسيار مؤدبانه اي براي گف

ما را ببخش و بگذار شاديمان را زندگي . در نهايت شايد حق با تو باشد ، اما نگران فرجام نيستيم . حداقل ، هنوز نه 

 چه كسي دلواپس روشن بيني است ؟ .. زندگي بسيار دلربا است . كنيم 

 .شيشه اي تان مي زند ، همچون يك دشمن به نظر مي رسد و هر كسي كه اينجا مي آيد و سنگي به خانه هاي 

هر كسي كه مي آيد و خوابتان را آشفته مي كند و روياهاتان را خراب مي كند ، همچون يك دشمن به نظر مي رسد 

وقتي . اگر طرد نشده باشد ، پس او يك بودا نيست . بنابراين زماني هم كه بودا مي زيست بايد طرد شده باشد . 

 . اگر بعد از مرگ مورد پرستش قرار نمي گرفت ، پس او يك بودا نبود . مرد ، مورد پرستش قرار گرفت او 

آن رويه ي هميشگي .. اين همان كاري است كه ما هميشه در برابر بوداها ، كريشناها ، مسيح ها انجام داده ايم 

ما نمي خواهيم نه بگوييم ، زيرا در آن صورت وارد  .ما روش حيله گرانه اي يافته ايم ، روشي زيركانه . ما بوده است 

رو به رو شدن با آنها خطرناك است زيرا . و اين گونه افراد اهل جر و بحث اند .. بحث با اين گونه افراد خواهيم شد 

ها مردند وقتي آن. فرد نمي خواهد به آنها نزديك شود . شايد تو را متقاعد كنند ، همان وجود آنها متقاعد كننده است 

و اينها همان كساني هستند كه او .. وقتي مسيح زنده است ، او را به صليب بكش . ، سپس آن كاملاً خوب است 

اگر او دوباره بيايد ، همين مردم دوباره او را به صليب ! همان مردم . را به صليب كشيدند ، حالا به كليسا مي روند 

 . آنها فقط همان مردم هستند . نيستند ... يهودي و مسيحي و هندو و مردم ، مردم هستند ؛ آنها . خواهند كشيد 

روشن بيني ها . نا روشن بيني ها يكسان اند . روشن بيني و نا روشن بيني : فقط امكان دو مقوله وجود دارد 

 . مزه ي آنان متفاوت نيستند . يكسان اند 

حال بود ، ذهني كه از رو به رويي با واقعيت ترسيد ؛  آن كار اذهان ميانه.. يهوديان مسيح را به صليب نكشيدند 

 .مي ترسد   ذهني كه از رفتن به درون نهايت بي حوصلگي

 . آن راهنمايي است به سوي معبد جشن : و نهايت بي حوصلگي يك گذر است 

به دنبال حمايت مردم  چرا بايد نگران باشي ؟ ترديدي در ذهن تو وجود دارد ؟ آيا. اما ، سيذارتا ، نگران مردم نباش 

اشو چگونه بر حق است اگر كه مردم زيادي بر عليه : هستي ؟ آن بايد نا آسودگي خاصي را در تو ايجاد كرده باشد 

 او هستند ؟ 

وقتي تو اينجا با افراد نارنجي پوش من . تو كمي احساس لرز و ترس مي كني ، كمي وحشت به درونت آمده است 

 . اين همه مردم نارنجي پوش .. اشو بايد بر حق باشد : دارد  هستي ، احساس خوبي وجود

من اينجا چه مي كنم ؟ همه نارنجي : وقتي به جاده ي ام جي مي روي ، طبيعتاً شروع به فكر كردن مي كني 

 . و نه فقط اين كه آنها نارنجي نيستند ، آنها تا حد مرگ مخالف اند . پوش نيستند 



شايد جادو شده باشم ؟ هيپنوتيزم ؟ شخص هوشمندي همچون : ، ترديد مي آيد  ترس به درونت رسوخ مي كند

و من از ! من ، اينجا چه مي كنم ؟ چرا اين مديتيشن ها را انجام مي دهم ؟ هيچ كس ديگري مديتيشن نمي كند 

 . راه بسيار دوري آمده ام ، و مردمي كه در پونا زندگي مي كنند ذره اي هم توجه نمي كنند 

 تو در عمق وجودت مي خواهي با من باشي ، اما با اين جمعيتي كه مخالف من اند چه خواهي كرد ؟ حالا براي حالا

 . خودت مشكلاتي مي آفريني 

. به نظر مي رسد كه گرچه جامعه هم اينك شما را طرد مي كند ، به مرور شما را پذيرا خواهد شد : تو مي پرسي 

 . لطفاً پاسخ دهيد 

 . گران جامعه نيستي تو واقعاً ن

تمام اين ! اين مردم پيرو من خواهند شد ، صبر كن .. بله ، سيذارتا ، نگران نباش : تو مي خواهي از من بشنوي كه 

 . فقط صبر كن ، به زمان نياز است .. مردم نارنجي پوش خواهند شد 

 . ه نكند تو از من يك بيمه مي خواهي كه حضور آن مردم كه مخالف من اند تو را آشفت

دقت كن كه چه اتفاقي در ذهنت مي افتد وقتي كه از من پرسش مي كني ، چرا . فقط به اين مسائل نگاه كن 

و من به . پرسش شايد تمام واقعيت تو را نشان ندهد ، اما تو نمي تواني آن را از من پنهان كني . پرسش مي كني 

پاسخ مي دهم كه چرا اين پرسش در تو رخنه  من بيشتر به علت پرسش شما. پرسش شما پاسخ نمي دهم 

بنابراين بعضي اوقات اين چنين احساس مي شود كه من كاملاً به پرسش شما پاسخ نداده ام ؛ بعضي . كرده است 

بعضي اوقات . اوقات ممكن است حتس شگفت زده شوي كه من كمي غير مستقيم برخورد مي كنم ، نه مستقيم 

در ظاهر تمام تلاش من در . در واقع اين چنين نيست .. از پاسخ دادن طفره مي روم ممكن است فكر كني كه دارم 

 .اينجا پاسخ دادن به پرسش نيست ، اما در باطن ، از كجا آمده است ، چرا آمده است 

اين واقعاً پرسش من نيست من اين را به خاطر : افرادي هستند كه پرسش مي كنند و خاطر نشان مي كنند كه 

 . مي پرسم  ديگران

اما چرا ديگران نمي توانند آن را بپرسند ؟ چرا شما بايد نگران بقيه باشيد ؟ حالا ، اين شخص مي خواهد بپرسد اما 

 . نمي خواهد نشان دهد كه اين پرسش از اوست 

راه . آمده ام من به خاطر او . شده است ( عنين ) يكي از دوستانم ناگهان ناتوان : روزي مردي به ديدارم آمد و گفت  

 حلي وجود دارد ؟

او خودش مي توانست بيايد و به من بگويد كه يكي از دوستانش .. چرا به دوستت نگفتي ؟ : من به آن مرد گفتم 

 .عنين شده است ، زيرا من به خوبي مي توانم ببينم كه تو دوست خودت هستي 

اما چرا ؟ چرا نمي تواني با مشكل رو در رو ! يز عرق نر: گفتم . شروع به عرق ريختن كرد . او بسيار نگران شد 

حداقل آن توانايي را در . شوي ؟ اگر ناتوان شده اي ، آن قدر خودت را ناتوان نكن كه حتي نتواني پرسش كني 

 . با مشكل رو به رو شو . خودت حفظ كن 

آنها حتي فكر مي كنند كه .. دهند  و نه فقط اين ، آنها فريب مي.... افرادي وجود دارند كه به سمت تفكر مي روند 

. اين به ديگران كمك مي كند : يوگا چياما اغلب پرسشهايي مي پرسد كه . براي كمك به ديگران پرسش مي كنند 

: آن آسيب مي زند . در عمق اين پرسش مال او است اما او نمي خواهد اين را بپذيرد ، كه اين پرسش من است 

من نبايد چنين .. من مدت درازي با اشو زيسته ام . بايد چنين پرسشي را بپرسم من چنين پرسشي بپرسم ؟ من ن

 . پرسشي بپرسم 

 . اما پرسش آنجاست و بايد پرسيده شود ، بنابراين شخص راه زيركانه اي براي پرسيدن آن مي يابد 



او يك قول . ران خودش است در عمق او نگ. حالا ، سيذارتا نگران جامعه است ، در ظاهر اين گونه به نظر مي رسد 

آنها فقط مرا ! فقط صبر كن . ديگران در اشتباه اند .. سيذارتا ، تو در راه صحيح قرار گرفته اي : حتمي مي خواهد كه 

شما حواريون من هستيد ؛ شما لوك و توماس و مارك من هستيد ! نخواهند پرستيد ، ؟ آنها تو را نيز خواهند پرستيد 

 . 

اين مردم ابله فقط .. فقط صبر كن . تو با مريد يك ديوانه شدن كار بزرگي انجام داده اي ! صبر كن صبر كن ، فقط 

آنگاه تشخيص خواهند داد ، آنگاه خواهند ديد كه چه . استادت را نخواهند پرستيد ، آنها تو را نيز خواهند پرستيد 

 .فرصت بزرگي را از دست داده اند 

. حداقل علت پرسشهايت را درياب . و اجازه بده ترس به روشني در پرسشت بيان شود عميقاً به درون ترس ات برو 

زيرا پاسخ .. اگر بتواني علت پرسشهايت را دريابي ، از صد پرسش ، نود و نه تاي آن به سادگي ناپديد خواهند شد 

ريشه ها ، پاسخ را درخواهي با عميقاً به درون پرسش رفتن ، با رفتن به درون . ات را در همان علت خواهي يافت 

آن پلي ميان من و تو .. پرسيدن آن اهميت زيادي دارد ... و پرسشي را كه پاسخش را خودت درنيافتي . يافت 

 .خواهد شد 

 . هميشه به درون ريشه هاي نا خود آگاه پرسش ات برو 

 

  

 

 

 

 جهش كوانتومي

او يك دانشمند زيست شناس  .خواندم  Stephen Jay Gouldي مقاله اي از استفن جي گولدبه تازگ:باگوان عزيز

به نظر محتمل مي رسد كه در حدود . تخصصش در تكامل موجودات زنده است سرگرم كننده اي است كه مهربان و

 ن هايكه يكي به ميمو انسان به دو قسمت تقسيم شد-ميليون سال پيش، خط اجدادي ميمون پنج تا هشت

 .ميليون سال پيش پديدار شد حدود يك Homo Erectusانسان دوپا .معاصر و ديگري به انسان امروزي تكامل يافت

 به اين معني است كه انسان در مقياس تكاملي، باشد، نكته ي جالب در تمام اين ماجرا اين است كه اگر درست

 در جايي ديگر براي توضيح و توجيه فسيل هاي .سال بايستد ،فقط بيش از يك ميليون بسيار به سرعت يادگرفت تا

وقتي كه  .ناگهاني رخ بدهد و شايد در جهش هاي sچنين توصيه شده كه روند تكامل الزاماً آهسته نيست گمشده،

زيرا كه سال هاي دور از هم جدا شدند، به  ، مي كنم انسان فكر-ميمون و پيش-به يك مكالمه ي خيالي بين پيش

آيا ما در روند تكاملي انسان در همان نقطه عطفي قرار داريم كه  .سخن مي گوييد كنم كه با بشريتشما فكر مي 

از انسان  همانقدر ، به ديدگاه زيبايي اشاره مي كنيد كهHomo Novus "نو انسان"آن، شما، به عنوان نخستين  در

ن به اشراق به عنوان يك جهش آيا جهيد است؟ از شامپانزه دور  Homo Sapiensفعلي دور است كه انسان

 همتايي طبيعي در جهش هاي تكاملي دنياي فيزيكي داشته باشد؟ مي تواند كوانتومي در آگاهي انسان،

 

كردند كه تكامل  تاكنون هميشه فكر مي .تازه ترين اكتشاف در فيزيك جديد است quantum leapكوانتومي جهش

انقلاب روندي سريع .در تضاد بوده است  revolutionبا انقلاب ution evolبنابراين هميشه تكامل .روندي آهسته است

اين پديده اي . ولي جهش كوانتومي را حتي نمي توان سريع خواند .كند و آهسته و تند بود و تكامل، روندي بسيار

  :است فوري

اين  .ت ظاهر مي شوينقطه اي متفاو از يك نقطه، از يك مرحله ناپديد مي شوي و در مرحله و سطحي بالاتر و در

ولي آهسته آهسته فيزيك . حتي تصور چنين چيزي هم وجود نداشت در ابتدا بسيار شگفت آور بود زيرا قبلاً هرگز

 الكترون ها از يك نقطه ناپديد مي شوند و در نقطه اي ديگر .و اينك يك واقعيت است خودش را با آن منطبق ساخت



مي شود و در نقطه اي  الكترون در يك نقطه غيب. له ي زماني وجود نداردپديدار مي شوند و بين اين دو هيچ فاص

در فيزيك اينك اين امر .اين فاصله زمان نبرده است مي شود و فاصله اي پيموده شده است ولي پيمودن ديگر ظاهر

 د سريع تردر متافيزيك، تاجايي كه به معرفت انسان مربوط مي شود،حتي مي توان .مورد پذيرش قرار گرفته است

در آگاهي  تخيل حركت كند، زيرا اگر ماده بتواند چنين جهش هاي سريعي داشته باشد كه تقريباً بيش از .باشد

آگاهي و معرفت انساني، والاترين شكوفايي جهان  زيرا كه به يقين. انسان معجزات بيشتري ممكن خواهد بود

 .تا به مرحله ي معرفت گوتام بودا برسد وده استجهان هستي در كار ب به نظر مي رسد كه تمامي. هستي است

در زمينه ي معرفت .است اين تنها امكان بوده به آهستگي راه تكامل را پيموده است، زيرا كه در آن روزگار، گوتام بودا

اعلام شود جهش هاي كوانتومي در دسترس  و آگاهي انساني نيز، اينك پس از بيست و پنج قرن ممكن است

به ويژه در آگاهي، زمان دخيل نيست و به آن ربطي ندارد ، .باشند كساني كه شهامتش را داشته هستند، براي

 .زمان ندارد معرفت ربطي به

مي كنيد كه اين روندي طولاني و ِآهسته است ،  فرد مي تواند به فوريت از خواب به بيداري حركت كند ، يا اينكه فكر

و آنوقت  !بيشتر بيدار مي شود و تا عصر او كاملاً بيدار شده است؟ قدري كه نخست فرد قدري بيدار است و سپس

تا نيمه  آغاز مي شود ، كه شروع مي كني اندكي به خواب رفتن و سپس بيشتر و سپس قدري بيشتر و روند دوم

هر وسيله اي مي . فوري رخ مي دهد مي دانيم كه بيدارشدن براي همه به صورت !شب كاملاً به خواب رفته اي؟

از وجود تو آگاه  ساعت زنگ دار ابداً . دار كه ربطي هم به تو ندارد تواند اين كار را انجام دهد ، مانند يك ساعت زنگ

در مورد  .اي هم به تو ندارد ، ولي همان كافي است كه تو را از خوابي عميق به سرعت بيدار كند نيست و علاقه

ولي در اين مورد . يك وسيله است مسئله فقط يافتن. صادق است نيز همين امر  spiritual sleepخواب بودن روحاني

كار را انجام مي دهد، ولي وسيله هاي  مشكل قدري پيچيده است زيرا ساعت زنگ دار براي همه يك

يك وسيله براي همه كار نمي كند، زيرا مردم بسيار . منحصر به فرد هستند براي هر فرد، spiritual devicesروحاني

 .است طبيعت نسخه هاي كربني خلق نمي كند، هر يك انسان يك نسخه ي اصل .و منحصربه فرد تندمتفاوت هس

 .بنابراين به وسيله اي اصل نياز دارد

جريان زيرين يكي است، فقط  .يافته بودند ، آن ها همان وسيله ها هستند تكنيك 009در گذشته، براي مراقبه 

را به همگان آموزش  مذاهبي كه يك نوع نيايش.افراد باهم متفاوت هستندقدري با هم تفاوت دارند، زيرا  وسيله ها

بر اساس باور به خدايي است كه نه كسي او را  زيرا اول اينكه آن نيايش مي دهند، خسارت زيادي وارد مي كنند،

  .اديان مختلف خداوند را به صورت هاي متفاوت تعريف مي كنند .است ديده و نه كسي او را شنيده

صورت علني  تااينجا سي هزار نفر به. انگلستان نهضتي رو به رشد وجود دارد كه شيطان را مي پرستند نك دراي

  .اعلام كرده اند كه شيطان دشمن خداوند نيست، بلكه تنها پسر اوست

پاك از ياد برده  اينكه دنيا را آنان شيطان را مي پرستند، زيرا پس از آفرينش دنيا، خدا يا كاملاً خرفت شده است و يا و

علاقه اي به اين دنيا ندارد، زيرا پس از آن شش روز، او  ولي يك چيز قطعي است و آن اين است كه خدا ديگر. است

بنابراين چرا به آن موجود قديمي زحمت بدهيم؟ پسر . شاهد عيني نيز وجود ندارد حتي يك. هرگز ديده نشده است

سانسكريت واژه  به آنان كمك مي كند زيرا از همان ريشه ي  devilطانواژه ي شي!... او، شيطان، كه هست جوان

 .godly "خدايي"مي آيد، يعني  divine "الهي"ي 

 هيچكس مداخله نمي .و اين قبيل مفاهيم چه مي سازي" خدا"به اين دارد كه تو از  اين ها همه اش بستگي

 اين چيزها را نگوييد،"است كه،  هيچ مذهبي نگفته او به .خداوند هرگز در مورد خودش چيزي بيان نكرده است.كند

 .ي انسان است، و همينطور شيطان در واقع، خداوند فقط تصويري ساخته." درست نيستند

براي ميليون ها سال به خدايان خود ساخته ي خود نيايش  مي تواني تصويرهايت را تغيير بدهي و مي تواني

برايتان گفته  داستان لئو تولستوي را .را كه اين تصاوير وسيله هايي نيستندنخواهد افتاد، زي هيچ اتفاقي برايت.كني

اسقف اعظم روسيه . ازهر جاي ديگر روسيه پيش از انقلاب، يكي از بنيادگراترين كشورهاي مسيحي بود، بيش: ام

رداني آن سه تن م. مي شد بيشتر و بيشتر خشمگين در مورد سه مرد كه آن سوي درياچه زندگي مي كردند،

 بي فرهنگ بودند، ولي مردم به آنان همچون قديس نگاه مي كردند و روز به روز فقير، ساده و روستايي و بي سواد و

آنان مي رفتند و همين امر آن  و هزاران نفر به ديدار .طرفدارانشان بيشتر مي شد و مردم آنان را ستايش مي كردند

كه بايد به كليساي او مي رفتند، نه به ديدن آن سه مرد ،  دمي بودنداين ها همان مر. اسقف را بسيار آزار مي داد

 .عنوان قديس به رسميت شناخته نشده بودند به كه حتي توسط كليسا

كسي كه : مي آيد sanction "فتواي كليسايي"در اصل از ريشه ي  .زشت است saint "قديس"واژه ي انگليسي 

 !دريافت كرده است" مقدس بودن"او از كليسا جواز  .ستكليسا قرار گرفته ا قداست او مورد تصويب

عاقبت، در نهايت خشم، .رفتند مرد هرگز چنين مجوزي دريافت نكرده بودند و هزاران نفر به سمت آنان مي آن سه



سه مرد فقير در كمال آرامش و سرور و سكوت در زير درختي  آن.اسقف خودش با قايق به ديدار آن سه مرد رفت

زدند و  آنان در مقابل او زانو. بر سر آنان داد كشيد و فرياد زد.اعظم بسيار خشمگين بود ولي اسقف .ندنشسته بود

 "زنيد، مشكل چيست؟ ولي چرا فرياد مي اگر خطايي از ما سر زده است ما را ببخشيد،"گفتند، 

كر نمي كنيم كه ما هيچ كس و ما ف"گفتند،  آنان"چه كسي به شما گفته كه قديس هستيد؟"اسقف اعظم گفت، 

ما چه كنيم كه مردم شروع كرده اند به آمدن براي ديدار ما؟ همانگونه  ولي .ما مردمي فقير هستيم. قديس هستيم

 "ما چه مي توانيم بكنيم؟ !ايد كه شما آمده

ما "آن سه مرد به هم نگاه كردند و گفتند، "آيند؟ دين شما چيست؟ ولي چرا مردم به ديدار شما مي"اسقف گفت، 

اعظم از  اسقف".ساده تر بگوييد. نمي توانيم با چنين زبان بافرهنگ و پيچيده اي حرف بزنيم بي سواد هستيم و

. سر سه مرد به خنده افتادند"مي دهيد؟ چه دعايي انجام: "او گفت .اينكه توانسته آنان را فروتن سازد خوشحال بود

نه، ولي همين دعاي ما است "گفتند،  "آيا دعاي شما همين است؟ چه چيز خنده داري وجود دارد؟"اسقف گفت، 

 ".بگوييد چيست"اسقف گفت،  "!مي اندازد كه ما را به خنده

تو از ما بزرگ تر . بهتر است كه تو بگويي"دومي به سومي گفت،  ".بگو تو" هر يك از آن سه تن به ديگري گفت، 

 ".است كه بگوييحق تو  اين .هستي

ما "مردي كه از همه مسن تر بود گفت،  "چيست؟ دعاي شما! بگو. من وقت زيادي ندارم"اسقف اعظم گفت، 

چون در مورد تثليث شنيده بوديم و ما . دعاي ما بسيار ساده و فقيرانه است ما را ببخشيد، زيرا. شرمنده هستيم

ما . هستيم عاي ما ساده است، زيرا كه ما بسيار سادهد. هستيم، پس ما دعاي خودمان را ساختيم هم سه نفر

 .نمي توانيم جملات طولاني و دعاهاي بزرگ را به ياد بسپاريم

 "«.تو سه هستي و ما سه هستيم، برما رحمت آور»: چنين است دعاي ما

من هرگز . تآيا اين يك دعا است؟ حق با شما بود كه خنده تان گرف"اش گرفت و گفت،  حتي اسقف اعظم نيز خنده

ما در ... ساخته ايد ولي با دين شما سه احمق كه دعاي خودتان را. زندگي نخنديده ام، من مردي جدي هستم در

آموزم و از امروز به بعد شما فقط اين دعاي رسمي را  مي من آن دعاي معتبر را به شما. كليسا دعاي معتبري داريم

  .خواهيد خواند

 ".بكنيم سعي مي كنيم، فقط به ما بگو چه بايد"آنان گفتند، "!عي بشويدشما مسيحيان واق بهتر است كه

مي كرد، آن سه نفر  تكرار سپس اسقف شروع كرد به خواندن دعاي رسمي كليساي روس و همانطور كه آن را

. سپاريمما تقريباً غيرممكن است كه اين دعا را به ياد ب براي"در پايان، مسن ترين آنان گفت، . بسيار غمگين شدند

يك قسمت را من به خاطر مي سپارم، يك قسمت را . كنيد تا بتوانيم آن را حفظ كنيم بايد دو سه بار آن را تكرار

 ".بسپارد ولي تمام اين دعا را يكي از ما نمي تواند به خاطر. و بخش سوم را ديگري ديگري

است و معتبر و دعاي درست  سميباشد، همين كافي است، ولي دست كم اين است كه اين دعا ر"اسقف گفت، 

آن سه مرد از او تشكر  .دعا را بار ديگر تكرار كرد سپس اسقف تمام آن".همين است، تنها دعاي درست در دنياست

 ".خداوند شما را براي ما فرستاد. آمديد لطف كرديد كه نزد ما: "كردند

ين سه مرد نادان را به راه راست هدايت كند از اينكه توانسته بود ا و اسقف با خوشحالي زياد سوار قايقش شد و

 من به مردم خواهم گفت كه. اينك ديگر مردم به سراغ اين سه مرد احمق نخواهند رفت" :احساس رضايت داشت

و با شتاب به سمت  دوند ولي ناگهان در وسط درياچه همان سه مرد را ديد كه روي آب مي".دعاي آنان همين است

يك بار ديگر آن دعا را تكرار كن، زيرا "قايق را گرفتند و گفتند،  آن سه مرد"!خداي من"لند گفت، با صداي ب. او مي آيند

خود شما  بنابراين گفتيم كه بهتر است از! ما نمي دانيم كدام بخش را چه كسي بايد از حفظ كند .ما فراموش كرديم

 ".لطفاً يك بار ديگر آن را از اول براي ما بخوانيد. بپرسيم

من به شما ياد  دعايي را كه"اسقف با ديدن اينكه آن سه مرد روي آب راه مي روند به خودش آمد و گفت،  اينكولي 

من تمام عمرم را به خواندن اين . بدهيد به دعاي خودتان ادامه. دعاي خودتان درست است. دادم فراموش كنيد

ي من شنيده نشده است، ولي دعاي شما دعا. آب راه بروم دعاي رسمي كليسا پرداخته ام و نمي توانم روي

هركاري كه شما انجام مي دهيد خوب . ببخشيد كه در زندگي شما مداخله كردم برويد و مرا. مستجاب شده است

 ".خودتان ادامه بدهيد به روش. است

 009ر اين هرچيزي كه مورد نياز هر نوع انسان باشد د .باشند 009روش مراقبه تكميل هستند، نمي توانند  009اين 

 009در تمام اين . آن ها ساده هستند. اين تكنيك ها سينه به سينه گشته است و قرن هاست كه. تكنيك وجود دارد

ولي رشته ي  ، است، در اشكال مختلف با راهكارهاي متفاوت witnessingكليد اصلي همان مشاهده گري تكنيك،

تواني به هر اسمي آن را بخواني،  مي.است fulness watchاصلي همان مشاهده گري، هشياربودن و نظاره گري

 .ولي معني ديگري براي مشاهده گري خواهد بود



نه خواب معمولي،  ، مي تواني از خوابت بيدار شوي. مشاهده گري، مي تواني يك جهش كوانتومي انجام دهي با

يدار مي شوي، بلكه بيداري واقعي، روز صبح ب نه آن بيدارشدن كه هر. بلكه خواب روحاني ، و مي تواني بيدار شوي

و  رساند ، ادراك خويشتن و تماميت هستي و اينكه تو بخشي از آن هستي كه تو را به والاترين ادراك در زندگي مي

 .تمايزي وجود ندارد. كل هستي و آن كل تو است اينكه تو آن

فيلسوفي به اين فكر نيفتاده كه چيزي  هيچ انديشمند روحاني و هيچ. داده است را" جهش كوانتومي"فيزيك واژه ي 

" الهيات دانشمندان"و " انديشمندان روحاني"اين نشان دهنده ي فقر . آن در رشد روحاني پيدا كند موازي با

و نه تنها اين، بلكه . روشنايي برساند ولي در واقع، مراقبه راهي است كه مي تواند وجودتان را ناگهان به. شماست

كسي شعله ور مي گردد و ناگهان به مردماني از . گردد  chain reactionش هاي زنجيره ايمي تواند سبب واكن

روحاني  مراقبه را امتحان هم نكرده اند، كساني كه حتي سالك هم نيستند و ابداً انديشه هاي كه حتي همان نوع،

 .هم نداشته اند، سرايت مي كند ، اين يك چيز مسري است

از اين  چند نفري آن جهش كوانتومي را انجام مي دهند، آنوقت هزاران نفر ديگر نيز بخشيدنيا  بنابراين در سراسر

براي ما به ارمغان آورده است،  و اين تنها راهي است كه آنچه را كه هزاران سال تكامل. آتش سراسري مي شوند

 .نجات بدهيم

ي نيست كه رونالد ريگان يك شامپانزه را به عنوان اين تصادف. يكي را انتخاب كرد بايد بين گوتام بودا و رونالد ريگان

جمهور شد، آن  و وقتي كه او رييس!انسان توسط دوستاني كه دارد شناخته مي شود. نگهداري مي كرده دوست

 .شامپانزه نيز بسيار خوشحال شد

كا نمي تواند يك پيرمردي آن دو را ديد و شرمنده شد كه رييس جمهور آمري .هردوي آن ها براي پياده روي رفتند

 .دوستي بگيرد و مجبور است با يك شامپانزه دوست باشد انسان را به

 ".آقاي رييس جمهور ، اين به نظر درست نمي آيد "پيرمرد نزد آن دو رفت و گفت،

تو خفه شو احمق، من با رييس جمهور حرف مي "پيرمرد گفت، "درست نمي آيد؟ چه چيز به نظر"رونالد ريگان گفت، 

 "!شايد دوست او باشي، ولي دوست من كه نيستي .حق نداري دخالت كني توزنم، 

براي تكامل  ما. روش هايي را كه مي توانند سبب تحول فوري شوند درك نكند، آينده در خطر خواهد بود اگر انسان

تواند نجات فقط يك جهش كوانتومي مي  انسانيت و كائنات را .ما حتي براي انقلاب هم وقت نداريم. وقت نداريم

ويرانگري، جنگ اتمي بيشتر و بيشتر مي شود، آن جهش كوانتومي  و من فكر مي كنم همچنانكه فشار مرگ،.بدهد

 .مي شود، زيرا اين تنها راه نجات از خودكشي دسته جمعي است نيز بيشتر و بيشتر ممكن

 

 

  

 

 

 

 چرخه های هفت ساله زندگی

              .گی دارای يك طرح و ساختار روحی و درونی است كه بهتر است آن را بشناسيمزند  

فيزيولوژيست ها ميگويند كه در هر هفت سال بدن و ذهن انسان دستخوش يكسری تحولات و بحرانها   

متوسط هفتاد در حقيقت اگر شما به طور .همه سلولهای بدن تغيير يافته و به طور كلی بازسازی ميشوند.ميشود

درست مانند تغيير فصول -در هر هفت سال همه چيز عوض ميشود.سال زندگی كنيد جسم شما ده مرتبه می ميرد

از لحظه تولدشروع شده بود به سمت مرگ   در مدت هفتاد سال اين چرخه كامل ميشودخطی كه حركت آن.سال

 .راي ده تكه استاين دايره دا.پيش ميرود و در طي هفتاد سال دايره تكميل ميشود

اين تقسيم بندی خيلی علمی نخواهد .جوانی و پيری تقسيم شود,در واقع زندگی انسان نبايد به خردسالی   

 .چون در هر هفت سال يك دوره جديد سنی آغاز ميگردد و وارد يك مرحله تازه می شويم,بود

به گونه ای كه گويی او مركز همه عالم در هفت ساله اول كودك دوران خودمحوری و خود شيفتگی را طی می كند،  



كل خانواده گرد او ميگردند،هر چه كه او نياز دارد بايد بدون فوت وقت انجام شوددر غير اين صورت او .است

مادر،پدر -كودك درست همانند يك امپراتور زندگی ميكند،يك امپراتور واقعی.خشمگين،عصبانی و بر افروخته ميگردد

او فكر ميكند كه اين حالت در .و ميباشند و همه خانواده فقط در خدمت اين كودك هستندهمه و همه مستخدمين ا

خورشيد به خاطر او طلوع ميكند،ماه به خاطر او بالا ميايد و فصلها به خاطر او .دنيای بزرگتر خارج از خانه نيز وجود دارد

اگر در اين رابطه از يك .محور است يك كودك در هفت ساله اول زندگيش كاملا خودپرست و خود.تغيير ميكنند

روانشناس بپرسيد به شما ميگويد كه در طول هفت ساله اول زندگی كودك خودارضا باقی می ماند و تنها از وجود 

 .او به هيچ كس و هيچ چيز احتياج ندارد،به تنهايی احساس كمال ميكند.خودش خرسند است

كودك ديگر خود پرست نيست،حالت گريز از مركز پيدا ميكند .بعد از گذشت هفت سال يك پيشرفت حاصل ميشود   

حالا ديگر او .......دوستان،دسته هاو گروه ها-ديگران تبديل به پديده مهم ميشوند.و به طرف ديگران متمايل ميشود

ای او به يك ماجراجويی بر.به دنيای بزرگتر.بيشتر از آنكه دلبسته خودش باشد به ديگران علاقه پيدا كرده است

 .دست می زند،جستار آغاز ميگردد"ديگری"شناختن اين

او درباره همه چيز سوال می كندتبديل به يك .بعد از هفت ساله اول كودك تبديل به يك پرسشگر بزرگ ميشود   

والدينش را تا سرحد مرگ .او ميليونها سوال می پرسد.شكاك بزرگ می شود چون جستجوی او در آن نهفته است

چرا .او علاقه مند به ديگران است و هر چيز در اين عالم از علايق اوست.و مايه رنجش آنها ميشودخسته می كند 

درختان سبز هستند؟چرا خدا جهان را خلق كرده؟چرا اين چيز اين طور است؟چرا آن چيز آنطور است؟او بيشتر و 

 .بيشتر فلسفی و شكاك ميشود و برای رسيدن به عمق هر مطلبی پا فشاری می كند

يك پروانه را می كشد تا ببيند چه چيزی درون آن است،اسباب بازيهايش را ميشكند تا ببيند چگونه كار ميكنند،يك    

در داخل آن چه می گذرد؟او به -چگونه تيك تاك ميكند و زنگ ميزند-ساعت را پرتاب می كند كه فقط داخل آنرا ببيند

اگر ساير پسرها .او به دخترها علاقه ای ندارد.س خودش هستنداما اين ديگران هم جن-ديگران علاقه مند می شود

اگر .دخترها نيز متقابلا تمايلی به پسرها ندارند.به دخترها توجه نشان بدهند خيال می كند كه آنها زن صفت هستند

ت دختری به پسرها توجه نشان دهد و با آنها بازی كند در نظر آنها او مردصفت است،غيرطبيعی است،عادی نيس

 .روانكاوان و روانشناسان ميگويند كه كودك در اين مرحله هم جنس گرا است.اشكال دارد

دخترها نيز فقط به دخترها .او ديگرفقط به پسرها علاقه مندنيست.در چهارده سالگی سومين در باز می شود   

ی شكل می گيرند هايی كه در سنين هفت تا چهارده سالگ به همين دليل است كه همه دوستی.تمايل ندارند

عميقترين رابطه بين انسانها می باشند،چون در اين سنين ذهن كودك هم جنس گراست و هيچ گاه در طول زندگی 

اين دوستی تا ابد ادامه پيدا می كندوتبديل به يك رابطه عميق می .يك چنين دوستی محكمی اتفاق نمی افتد

فقط در در حد يك آشنايی ساده كه هيچ وقت شبيه حادثه  شما با مردم روابط دوستانه برقرار می كنيد ولی.شود

 .عميقی كه در سنين هفت تا چهارده سالگی رخ داده نيست

اگر همه چيز سير طبيعی خود را طی كند از اين .اما بعد از چهارده سالگی ديگر يك پسر فقط به پسران توجه ندارد   

او نه تنها به ديگری -او به جنس مخالف علاقه مند شده استحالا ديگر .پس دخترها نظر او را به خود جلب ميكنند

چون وقتی يك پسر جلب پسران ديگر ميشود،ممكن است كه -علاقه مند است بلكه واقعا متوجه ديگری شده است

زمانيكه يك پسر جذب يك دختر .يك پسر ديگری باشد اما او هنوز يك پسر مانند خودش است ديگری واقعی نيست

                .و متوجه قطب مخالف شده،متوجه ديگری حقيقیميشود حالا ا

در اين زمان بلوغ جنسی كامل می شود و فرد شروع به فكر كردن .چهارده سالگی زمان يك تحول بزرگ است   

پسرها تبديل .تفكرات و خيالات جنسی به صورت رويا نمود پيدا كرده و برجسته می شوند.درباره واژه سكس می كند

شاعرپيشگی و داستانهای عاشقانه سر بر می .ك دن ژوان بزرگ ميشوند كه به همه ابراز عشق می كندبه ي

               .او در حال قدم گذاشتن به دنيا است.آورند

اگر همه چيز سير طبيعی خود را طی كند و كودك برای انجام كارهای غير طبيعی _در بيست و يك سال اول زندگی  

يك رولس رويس و كاخ .فشار قرار نگيرد او بيش از آنكه متوجه عشق باشد جاه طلب مي شود توسط جامعه تحت

ذوق و اشتياق براي .جاه طلبي در او نمايان مي شود.ميخواهد موفق باشد راكفلر و يا نخست وزير شود.مي خواهد

حالا ديگر .همه وجودش تلاش كند آينده در او موج مي زند،براي اينكه چگونه موفق شود،چگونه مبارزه كند و چطور با

حالا به دنياي ديوانگي و .او نه فقط به جهان قدم مي گذارد بلكه به دنياي بشري به اين بازار مكاره وارد مي شود

وداگري،پول،قدرت و موقعييت  تمام وجود او به سمت.حالا ديگر تجارت مهمترين چيز شده.جنون وارد مي شود

چيز به درستي پيش برود كه معمولا نمي رود،من در باره اتفاقات و پديده هاي اگر همه .اجتماعي كشيده شده

كاملا طبيعي صحبت مي كنم،در سن بيست و هشت سالگي انسانها ديگر به هيچ وجه علاقه اي به يك زندگي پر 

ي مي كند از بيست و يك سالگي تا بيست و هشت سالگي فرد با ماجرا جويي زندگ.مخاطره و حادثه جويانه ندارند



درك بيشري .در بيست و هشت سالگي بيشتر متوجه اين مطلب مي شود كه همه آرزوها دست يافتني نيستند

اگر ديوانه باشيد ممكن است همان راه را ادامه دهيد ولي .پيدا ميكند كه بسياري از آنها غير ممكن هستند

بيشتر علاقه مند به امنيت و .شوند انسانهاي باهوش در بيست و هشت سالگي وارد در جديدي از زندگي مي

شروع مي كنند به ساكن شدن و زندگي .آسايش مي شوند و كمتر به ماجرا جويي و جاه طلبي توجه ميكنند

                              .بيست و هشت سالگي پايان هيپي گري است.كردن

دارند،شروع ميكنند به  و حال انقلابي در بيست و هشت سالگي هيپي ها منظم مي شوند،انقلابيون ديگر شور  

آنها ديگر نمي خواهند راكفلر .زندگي كردن و در جستجوي يك زندگي راحت هستند،يك اندوخته بانكي اندك

يك خانه كوچك ولي واقعي ميخواهند،يك محل دنج و راحت،آسايش،حد اقل .آن اصرار و انگيزه ديگر وجود ندارد_شوند

در اين سن و سال به شركت هاي بيمه هم سري .دوخته بانكي هم داشتبا اين چيزها مي شود يك ان

يك خانه ميخرد و .ديگر زمان بيكاري و خانه به دوشي به پايان رسيده است.حسابي درگير زندگي ميشوند.ميزند

حالا او .لغت تمدن از ًمدينهً به معناي شهر مشتق شده است.شروع ميكند به زندگي كردن در آن،متمدن ميشود

به كاتماندو و يا گوا .ديگر يك بي خانمان و ولگرد نيست.زيي از يك شهر يا روستاست،جزيي از يك تشكيلاتج

مي خواهد زندگي كند و به .ديگر بس است،مسافرت كافي است.او ديگر به هيچ جاي ديگري نمي رود.نميرود

 .استراحت بپردازد

ديگر نيمي از چرخه كامل شده و انرژي ها رو به .ددر سي و پنج سالگي انژي حيات به نقطه نهايي خود مي رس

حالا نه فقط به آسايش و امنيت علاقه مند شده بلكه تبديل به يك محافظه كار سر سخت شده .سرازيري مي روند

حالا ديگر او مخالف هر تغييري است،يك .نه تنها به انقلاب علاقه مند نيست كه يك ضد انقلاب شده است.است

ميخواهد كه يك حالت پايدار و ثابتي وجود داشته .او بر عليه هر انقلاب و دگرگوني است.باله رو شدهفرمانبردار و دن

حالا ديگر بر عليه هيپي ها .باشد،چون حالا ديگر او ساكن شده و اگر چيزي تغيير كند همه چيز غير ساكن مي شود

 .و شورشي ها صحبت مي كند،او واقعا جزيي از تشكيلات شده

اين فقط يك .تا زماني كه چيز اشتباهي رخ ندهد يك انسان تا ابد هيپي باقي نمي ماند_امري طبيعي استو اين    

چسبيدن به آن به اين معني است كه شما .مرحله از زندگي بود و بهتر است كه از اين مرحله بگذرد و به آن نچسبد

رده سالگي هم جنس گرا باشيد ولي اگر براي خوب بود كه در سنين هفت تا چها.در يك مرحله ثابت گير افتاده ايد

يك زن بايد با ديگران .همه عمرتان هم جنس گرا باقي بمانيد به اين معني است كه رشد نكردهايد،بالغ نشده ايد

جنس مخالف بايد اهمييت پيدا كند چون فقط از اين طريق شما ميتوانيد .ارتباط بر قرار كند اين جزيي از زندگي است

هم رنج و هم _نگي و هارموني قطب مخالف،تضاد،بدبختي و خوشي ببريدپي به هماه

                                                   .شادماني

او شروع مي كند به باور كردن عقايد و .در سي و پنج سالگي شخص بايد جزيي از دنياي قراردادي شود  

است چون هر تغيير به معناي بر هم زدن آرامش زندگي  كاملا مخالف تغيير.سنن،گذشته،وداها،قرآن،انجيل

او طرفدار .نميتواند با انقلاب همراه شود بايد جلوي آنرا بگيرد.حالا ديگر چيزهاي زيادي براي از دست دادن دارد.اوست

كاملا با حكومت،قانون،نظم و انضباط .ديگر يك هرج و مرج طلب نيست.قانون و دادگاه و حكومت است

                                .است

در چهل و دو سالگي انواع بيماري هاي جسمي و روحي پديدار ميشوند،چون حالا ديگر زندگي در سراشيبي      

همانطور كه در آغاز انرژي شما در حال افزايش بود و هر روز سرزنده تر .قرار گرفته،انرژي به طرف مرگ پيش مي رود

ز قوي تر مي شديد حالا دقيقا عكس آن اتفاق مي افتد شما روز به روز ضعيف تر مي و پر انرژي تر مي شديد،هر رو

شما تا قبل از سي و پنج سالگي هر روز به مقدار كافي غذا مي خورديد .اما عادات شما هنوز باقي مانده اند.شويد

ر به اين همه غذا احتياجي ديگ.اما اگر هنوز به اين عادت خود ادامه دهيد چربي ها در بدن شما انباشته مي شوند

قبلا به آن نياز بود ولي الان ديگر نه،چون زندگي به طرف مرگ در حركت است و ديگر به آن همه غذا نيازي .نيست

اگر شكم خود را از غذاهاي مختلف پر كنيد همانطور كه قبلا اين كار را مي كرديد انواع و اقسام بيماري ها بر .ندارد

همه اينها در نزديكي چهل و دو سالگي _خون بالا،حمله قلبي،بي خوابي،زخم معده فشار.شما عارض مي شوند

موها شروع به رسزش كرده و به تدريج سفيد .چهل و دو سالگي يكي از خطر ناك ترين مراحل است.اتفاق مي افتند

                     .زندگي در حال تبديل شدن به مرگ است.مي شوند

ممكن است قبلا جسته و گريخته و به صورت .سالگي مذهب براي اولين بار مهم مي شود در نزديكي چهل و دو   

چون مذهب عميقا _تفنني به طرف مذهب رفته باشيد،ولي حالا مذهب براي اولين بار فوق العاده مهم شده است

 .ندمرگ در حال نزديك شدن است،پس اولين خواسته هاي مذهبي سر بر مي آور.در ارتباط با مرگ است

در تمام عمرش شاهد بوده كه همه افرادي كه در سنين چهل سالگي :كارل گوستاو يانگ در جايي نوشته است   



اگر آنهاديوانه، عصبي و رواني شوند مادام كه ريشه هاي مذهبي .نزد او آمده اند،هميشه نياز مند مذهب بو ده اند

نياز اصلي آنها مذهب است و اگر جامعه .اج به مذهب دارندآنها احتي.عميقي نداشته باشند نميتوان به آنها كمك كرد

آنها غير مذهبي باشد و هيچ گاه به آنها آموزشهاي مذهبي داده نشده باشد،بزرگترين معضلات و گرفتاري ها در 

. چون جامعه هيچ راه،مسير و يا بعدي به آنها نمي دهد.چهل و دو سالگي گريبان گير آنان خواهد شد

جامعه وقتي چهارده ساله بوديد خوب بود چون شما را به اندازه كافي از نظر جنسي ارضاء                                  

اگر .به نظر ميرسد كه سكس تنها وسيله در هر كالايي باشد.مي كرد،كل آن وابسته به امور جنسي است

ريان استفاده كنيد،و يا حتي خمير ميخواهيد كه يك كاميون ده تني بفروشيد براي تبليغات بايد از يك زن ع

در حقيقت زن .هميشه يك زن عريان پشت آن در حال لبخند زدن است.كاميون يا خمير دندان فرقي نمي كند.دندان

فروخته مي شود نه كاميون و خمير دندان وچون اين خمير دندان با زن همراه است شما بايد خمير دندان را هم 

اما آنها براي .پس اين جامعه غير مذهبي براي جوانان خوب است.مي شوددر همه جا سكس فروخته .بخريد

ديگر نمي .ماند،وقتي كه به چهل و دو سالگي رسيدند جامعه آنها را در برزخ تنها مي گذارد  هميشه جوان نخواهند

رگز چيزي به آنها دانند كه چه بايد بكنند،دچار اختلالات عصبي مي شوند چون دانش كنار آمدن با شرايط را ندارند،ه

جامعه آنها را براي زندگي آماده .هيچ نظام و قانوني براي رويارويي با مرگ به آنها داده نشده.تعليم داده نشده است

انسانها همان قدر كه براي زندگي احتياج به .كرده است ولي هيچ كس بهشان نياموخته تا براي مرگ آماده شوند

 .ليم ببينندآموزش دارند براي مرگ نيز بايد تع

يك .اگر به من اجازه داده مي شد تا روش خودم را در پيش بگيرم دانشگاهها را به دو بخش تقسيم مي كردم   

جاه ,سكس,به آنجا مي رفتند تا هنر زندگي  جوانان.قسمت براي جوانان و يك قسمت هم براي كهنسالان

مي شدند و به سن چهل و دو سالگي مي رسيدند دوباره ستيز و مبارزه را فرا بگيرند و آنوقت زماني كه پيرتر ,طلبي

چون در حال حاضر اين دانشگاهها كمكي به مردم _خدا و مراقبه آموزش ببينند,به دانشگاه مي آمدند تا در باره مرگ

ت آنها احتياج به تعليمات جديد دارند اين گونه مي توانند در برابر مرحله جديدي كه در شرف روي دادن اس.نمي كنند

 .محكمتر بايستند

جامعه شما را در برزخ تنها مي گذارد،به همين دليل است كه در غرب اين همه بيماري هاي عصبي و رواني وجود    

چرا؟چون در شرق هنوز به مردم آموزشهاي مذهبي داده مي شود،هنوز .شرقي ها به اين اندازه بيمار نيستند.دارد

ديگر در بازار و .هر چند غلط،كاذب و دروغين ولي هنوز هست.ده استمذهب به طور كلي از صحنه زندگي محو نش

خارج از زندگي اجتماعي ولي .يا حيا هوي زندگي جايي ندارد اما در گوشه و كنار هنوز هم يك معبد يافت مي شود

در غرب ديگر مذهب جزيي از زندگي .كافي است چند قدم آن طرف تر برويدهنوز پا بر جاست.هنوز هست

انواع اختلالات رواني،جسمي و زخم .زديك چهل و دو سالگي همه غربيان دچار مشكلات رواني مي شوندن.نيست

يك انسان جاه طلب در شرف ابتلاء به زخم معده .زخم معده از اثرات جاه طلبي است.معده در آنها يافت مي شود

آنقدر عصباني و .جز خود خوريزخم معده چيزي نيست _جاه طلبي گزنده است درون شما را مي خورد.قرار دارد

هيجان زده هستيد كه شروع به خوردن جداره معده خود كرده ايد،بسيار نا آرام هستيد،معده شما نيز در التهاب 

 .هر وقت ذهن آرام شد معده نيز آرامش مي يابد.است،هيچ گاه آرام نمي گيرد

يد نشان دهنده اين است كه آدم بسيار اگر زخم معده داشته باش.زخم معده ها جا پاي جاه طلبي هستند    

اگر در نزديكي چهل و دو .اگر زخم معده نداشته باشيد نشان از بيچارگي و در ماندگي شما دارد.موفقي هستيد

حداقل بايد يك وزير كابينه .سالگي اولين حمله قلبي بر شما عارض شود اينطور به نظر مي رسد كه كامروا بوده ايد

 .ثروتمند و يا يك هنر پيشه معروف باشيديا يك كار خانه دار 

 .در غير اينصورت چطور حمله قلبي را تو جيح مي كنيد؟حمله قلبي تعبيري براي موفقيت است

بدنشان از مواد سمي انباشته شده .همه آدمهاي موفق دچار حمله قلبي مي شوند،امري اجتناب نا پذير است

 .ندارند جاه طلبي،آرزو،آينده،فردا هيچ كدام وجود.است

آنقدر عصباني با قي مي مانيد تا عصبانيت .شما در رويا زندگي كرده ايد حالا ديگر بدنتان قدرت تحمل آنرا ندارد    

 .ديگر تبديل به يك عادت ريشه دار شده است.روش زندگيتان شود

كر كردن در باره انسانها شروع به ف.در چهل و دو سالگي دومرتبه يك كشف و دستاورد جديد حا صل مي شود    

به نظر مي رسد كه زندگي خيلي طولاني است ولي زمان اندكي باقي مانده،چطور .مذهب و دنياي ديگر مي كنند

نگران نباشيد،شما دوباره :""مي توانيد به خدا،نيروانا و روشن بيني دست يابيد؟از اين رو نظريه تناسخ مي گويد

پريشان خاطر نباشيد به اندازه كا .گي به حركت خود ادامه مي دهندچرخهاي زند  متولد مي شويد،دوباره و دوباره

به همين دليل است كه در هندوستان سه مذهب به "".شما جاودانه ايد،مي توانيد به انتها برسيد.في وقت داريد 

چنين  يك.جينيسم،بوديسم و هندويسم كه آنها در هيچ چيز جز تناسخ با يكديگر اتفاق نظر ندارند_وجود آمده است



اصول اوليه خدا،طبيعت و وجود نيز با يكديگر هم عقيده نيستند ولي هر سه بر سر   تئوريهاي واگرايي حتي در باره

 .پس بايد چيزي درآن نهفته باشد_تئوري تناسخ متفق القول اند

وقت بسياري  به فرصت و.همه آنها براي رسيدن به چيزي كه هندوها به آن برهمن مي گويند احتياج به زمان دارند

فقط .نياز است،آرزو و جاه طلبي بزرگي است كه تنها در سنين چهل و دو سالگي به آن علا قه مند مي شويد

 .بيست و هشت سال باقي مانده است

در حقيقت در سن چهل و دو سالگي شما دوباره تبديل به يك كودك در دنياي .اين نكته سر آغاز اين علاقه است    

زمان به نظر بسيار كوتاه مي رسد به هيچ وجه براي براي .قط بيست و هشت سال وقت داريدمذهب مي شويد و ف

جينيست ها به آن موكشا مي گويند يعني رهايي كامل از همه كارماهاي .فتح چنين قلل رفيعي كافي نيست

يد از عهده در طول بيست و هشت سال چگونه مي توان.ولي ميليونها زندگي در گذشته وجود داشته است.گذشته

آن بر بياييد؟چگونه تمام گذشته را پاك مي كنيد؟يك چنين گذشته عظيمي پشت سر شماست،كارماهاي خوب و 

رسيدن به !چگونه مي توانيد در طي بيست و هشت سال همه آنها را پاك كنيد؟غير منصفانه به نظر مي رسد_بد

و هشت سال وقت داشته باشيد نا اميد مي اگر تنها بيست .غير ممكن است.خدا بسيار سخت و طاقت فر ساست

زمانيكه هنوز ....نيروانا،خلا نهايي،خلا كامل.شويدحتي بودايي هايي كه به خدا اعتقاد ندارند به تناسخ معتقدند

انباشته از اين همه آشغال در در زندگيهاي مختلف بو ده ايد چگونه مي توانيد خود را در بيست و هشت سال سبك 

پس همه اين مذاهب در يك چيز با هم هم عقيده اند كه به .ند،كاري غير ممكن به نظر مي رسدكنيد؟خيلي زياد

 .زمان بيشتري نياز است

او .در نظر من آدم مذهبي كسي است كه به زمان احتياج ندارد.هر وقت كه جاه طلب باشيد به زمان نياز داريد   

يك انسان مذهبي به هيچ وجه نيازمند به آينده .لحظه همين جا و در همين لحظه آزاد شده است،همين جا و همين

تا به حال .همين الان رخ مي دهد،هميشه در حال است.نيست،چون مذهب در يك لحظهء بي انتها اتفاق مي افتد

 .به گونه ديگري روي نداده است

به آنچه كه در شما .در چهل و دو سالگي اولين انگيزش به صورتي مبهم،غير شفاف و مغشوش رخ مي نمايد    

حتي بعضي وقت ها در سر راه .ولي با نهايت توجه به يك معبد نگاه مي كنيد.حال اتفاق افتادن است آگاه نيستيد

گاهي هم كه كار ديگري نداريد و به اندازه كافي هم .خود ممكن است به صورت يك زائر گذري به كليسا هم برويد

كنكاشي مبهم،كاملا غير .ه هميشه در قفسه اتاقتان خاك مي خوردوقت داريد شروع مي كنيد به خواندن انجيلي ك

شفاف درست مانند كودك خردسالي كه درباره سكس دچار ابهام است و بدون اينكه بداند چه مي كند شروع مي 

بعضي وقتها به تنهايي در سكوت مي نشيند و ناگهان بدون اينكه بداند چه .كند به بازي كردن با آلت تناسلي خود

مادر .گاهي نيز به تكرار يك ذكر كه در كودكي آموخته بود مي پردازد.ي كند احساس آرامش به او دست مي دهدم

به دنبال .بزرگ عادت داشت كه هر وقت ناراحت يا عصباني بود اين كار را انجام دهد،او نيز شروع به تكرار آن مي كند

آغاز مي كند،يك ذكر را فرا مي گيرد،بعضي وقتها آنرا تكرار  كار را.يك استاد مذهبي مي گردد تا او را راهنمايي كند

به يك كاوش مبهم دست ميزند،در تاريكي پي ....مي كند و پس از چند روز فراموش مي كند و دوباره آنرا ياد مي گيرد

 .چيزي مي گردد

يك عزم و  حالا.هفت سال طول مي كشد تا روشن شود.در چهل و نه سالگي جستجو شفاف و واضح ميشود   

به خصوص وقتي كه همه چيز به درستي .از اين پس توجهش معطوف به ديگران نيست.اراده در او ايجاد مي شود

در _من بايد اين نكته را بارها و بارها تكرار كنم چون معمولا مسائل به درستي اتفاق نمي افتند_پيش رفته باشد

يك زن نيز علاقه اي به مردان نشان نمي .شود سن چهل و نه سالگي يك مرد نسبت به زنان كم توجه مي

همه چيز رنگ و بوي .را ندارند  انسان ها ديگر آن احساس جنسي.چهل و نه سالگي دوران يائسگي است.دهد

 .نوجواني به خود مي گيرد،همه چيز به نظر نابالغ و رشد نيافته مي رسد

در شرق بر عليه سكس مي باشند و آنرا ....ر قرار دهداما جامعه مي تواند در مورد مسائل مختلف ما را تحت فشا   

وقتي يك پسر به سن چهارده سالگي مي رسد او را از سكس منع مي كنند و مي خواهند اين نكته .قدغن كرده اند

شايد پسر هاي همسايه اينطور باشند ولي .را به خود بقبولانند كه او هنوز بچه است و به دختر ها فكر نمي كند

ممكن است به نظر پاك و معصوم بيايد ولي اين حرف .او مثل يك بچه پاك است مثل يك فرشته.هرگزپسر شما 

دخترها نيز از اين مسئله آگاه ميشوند،امري طبيعي است بايد كه .او شروع مي كند به خيال پردازي.درستي نيست

 .و آنرا نيز بايد پنهان كند شروع ميكند به خود ارضايي.ولي بايد آنرا مخفي كنند.به اين وادي وارد شوند

حتما اشتباهي رخ داده چرا فقط در مورد او،نمي فهمد .در شرق يك پسر در سن چهارده سالگي نا پاك مي شود   

كه چرا همه در همه جا اين كار را مي كنند ولي از او انتظار بسيار زيادي داريم كه بايد يك فرشته،يك باكره باقي 

ولي به اين امور توجه نشان مي دهد و جامعه او را منع مي .هايش درباره دختر ها فكر كندنبايد حتي در رويا.بماند



 .كند

احساس من اين است كه جامعه .در غرب اين ممانعت ها از بين رفته ولي به گونه اي ديگر خود را نشان مي دهد    

حالا در .فورا چيز ديگري را ممنوع مي كندهيچ وقت نمي تواند بازدارنده نباشد،اگر از ممنوعيت يك چيز دست بردارد 

به مردم فشار مي آورند تا امور جنسي را رها نكنند،چون .غرب اين ممنوعيت در سن چهل و نه سالگي بوجود آمده

!"" چه مي كنيد؟يك انسان مي تواند تا نود سالگي توانايي جنسي خود را حفظ كند"" همه تعليمات مي گويند كه

اين نكته تاكيد دارند و اگر شما در امور جنسي توانا نباشيد و به آن توجه نشان ندهيد احساس گناه  منابع و مراجع بر

در چهل و نه سالگي از اينكه نمي توانيد آنچنان كه بايد و شايد به امور جنسي بپردازيد احساس گناه مي .مي كنيد

 كنيد

اين حرفهامزخرف است،شما مي :""ين مي كنند و مي گويندمعلميني نيز وجود دارند كه اين موارد را به آنها تلق    

اگر جماع نكنيد قدرت جنسي خود را از دست مي دهيد و .توانيد تا نود سالگي به روابط جنسي تان ادامه دهيد

هر وقت شما متوقف شويد اندامهاي شما نيز متوقف .اگرآن را ادامه دهيد اندامهاي بدن شما به فعاليت در مي آيند

اگر شوهر روابط جنسي را كنار بگذارد متعاقبا .ند و انرژي حياتي شما تحليل مي رود و به زودي خواهيد مردمي شو

چه مي كنيد؟اين بر خلاف اصول روانشناسي است و ممكن است منجر به .همسر او نيز دنباله رو او خواهد بود

 .""انحراف جنسي و يا اخلاقي شود

و آن اين .شديم كه غربي ها نيز در گذشته مرتكب همين اشتباه شده بودند در شرق ما مرتكب حماقت بزرگي    

درصورتيكه او به طور طبيعي .بود كه داشتن تواناييهاي جنسي براي يك بچه چهارده ساله بر خلاف اصول مذهبي بود

كليه نمي تواند كاري بكند دست خودش نيست،چه كاري از دستش بر مي آيد؟.به اين توانايي دست مي يافت

اما كليه صاحب نظران،آداب .تعليمات درباره تجرد در سن چهارده سالگي احمقانه اند،چون داريد او را محدود مي كنيد

يك .همه مراجع با آن در ضديت بودند.رسوم،روانشناسان،اساتيد و آدمهاي مذهبي در قديم بر عليه سكس بودند

مي خواهند جلوي اتفاق افتادن امري كاملا .ه تلقي مي كردندكودك از انجام اين كار منع مي شد و آنرا جرم و گنا

 .طبيعي را بگيرند

روانشناسان در سن چهل و نه سالگي مردم را مجبور به ادامه روابط .حالا در غرب دقيقا عكس آن رخ داده است   

ر چهل و نه در سن چهارده سالگي نيروي جنسي به طور طبيعي در انسان به وجود مي آيد و د.جنسي مي كنند

 .بايد اين گونه باشد تا چرخه كامل شود.سالگي نيز فروكش مي كند

چشمان آنها .شوند vanprasthبه همين دليل ما در هند تصميم گرفته ايم تا مردم بايد در سن چهل ونه سالگي    

 .بايد متوجه جنگل ها و مناظر طبيعي شود و به تجارت و سوداگري پشت كنند

Vanprasth به معناي كسي است كه به طرف رشته كوههاي هيماليا و جنگل مينگردحالا ديگر او .يبايي استواژه ز

به طرف انزوا حركت مي .به زندگي،جاه طلبي هايش،اميال و آرزوهايش و هر آنچه كه تمام شده پشت كرده است

 .كند به طرف خودش

ند،مسئوليتهايي داشت كه بايد آنها را انجام مي قبل از اين زندگي خيلي طولاني بود و او نمي توانست تنها بما   

وقتي شما به چهل و نه سالگي مي .ازدواج كرده اند  ولي ديگر آنها بزرگ شده اندو.داد،بايد بچه ها را بزرگمي كرد

ديگر هيپي نيستند بايد حدود بيست و هشت ساله .رسيد آنها دارند ازدواج مي كنند و زندگي را شروع مي كنند

مي توانيد به آنسوي خانه و كاشانه خود .خواهند ساكن شوند،حالا شما مي توانيد غير ساكن شويد مي.باشند

در چهل و نه سالگي مردم شروع به نگاه كردن به جنگل مي كنند،سيري به درون خود .برويد و يك بي خانمان شويد

 .و نيايش فرو مي روند بيشتر و بيشتر در حالت مراقبه.مي كنند،به تدريج متوجه باطن خود مي شوند

حالا فقط نگاه كردن به هيماليا كافي .در پنجاه و شش سالگي دومرتبه يك دگرگوني اتفاق مي افتد،يك انقلاب

در چهل و نه .زندگي رو به پايان است و مرگ نزديك تر مي شود.انسان بايد واقعا مسافرت كند،بايد برود.نيست

در پنجاه و شش سالگي نسبت به ديگران نيز بي علاقه .ا مي شودسالگي انسان نسبت به جنس مخالف بي اعتن

در اين سنين شخص بايد از تمام روتاري كلوپها و از .نسبت به جامعه،به آداب و رسوم اجتماعي،به كلوپها.ميشود

ن روتاري به يكي از اي.حالا ديگر نابخردانه به نظر مي رسند،بچه گانه اند.تمام كلوپهاي شيرهاي نر كناره گيري كند

واقعا بچه .به لباس پوشيدنشان،كراواتشان و همه چيز نگاه كنيد.كلوپها و يا كلوپ شيرهاي نر برويد و مردم را ببينيد

 چه كار مي كنند؟.گانه اند

بچه ""حالا براي بچه ها كلوپهاي_براي يك بچه كوچك خوب است.اسم احمقانه اي به نظر مي رسد_شيرهاي نر

براي بچه شيرها كاملا مناسب است ولي .را به راه انداخته اند""شيرهاي ماده""كلوپهاي و براي خانم ها"" شير

 .براي شيرهاي نر و ماده چطور؟اين مطلب نشان مي دهد كه آنها ذهنهاي متوسطي دارند

 در پنجاه و شش سالگي انسان بايد به قدري كامل و بالغ شده باشد كه خود را از گيرودار اجتماع رها كرده   



حالا وقت آن رسيده كه از همه .به اندازه كافي آموخته است.به اندازه كافي زندگي كرده است!ديگر تمام شد.باشد

سانياسين شود و با   پنجاه و شش سالگي زماني است كه يك فرد بايد به طور طبيعي.تشكر كند و آنها را ترك كند

امري كاملا طبيعي است همانطور كه روزي وارد شديد .بايستي از هياهوي جامعه كناره گيري كند.آنها همراه شود

شما وارد .زندگي بايد يك ورودي و يك خروجي داشته باشد،در غير اينصورت خفقان آور مي شود.روزي هم بايد برويد

يك خروجي وجود دارد و آن .مي شويد ولي هرگز خارج نمي شويد،بعد مي گوييد كه دارم از رنج و درد خفه مي شوم

 .در پنجاه و شش سالگي از اجتماع بيرون مي اييد چون ديگر علاقه اي به ديگران نداريد.ين شدن استسانياس

اين دقيقا مفهوم مراقبه .در شصت و سه سالگي دوباره مانند يك كودك مي شويد و فقط به خودتان توجه داريد   

دوباره تبديل به يك .نها شما وجود داريدحركت به درون طوري كه گويي همه چيز افتاده و از بين رفته است و ت_ست

حالا شما دوباره معصوم مي .بچه شده ايد،البته اين بار غني از زندگي،بسيار كامل،فهميده،با خردمندي وافر

 .سفري را به درون آغاز مي كنيد،فقط هفت سال مانده و بايد براي مرگ آماده شد.شويد

مردن با .گرفتن مرگ آمادگي براي آن استولي منظور ار آمادگي براي مرگ چيست؟جشن     

خداوند فرصتي را براي آموختن و بودن به شما .خوشحالي،شادي،رضايت و خوش آمد گويي آمادگي براي مرگ است

اينجا يك .حالا مي خواهيد استراحت كنيد،ميخواهيد به سراي غايي خود هجرت كنيد.داد و چيزهاي زيادي ياد گرفتيد

عاشق .ما در يك سرزمين ناشناخته سرگردان بوديد،با انسانهاي بيگانه زندگي مي كرديدش.اقامتگاه موقتي بود

 .حالا وقتش فرا رسيده شاهزاده بايد به امپراطوري خود باز گردد.غريبه ها شديد و چيز هاي زيادي ياد گرفتيد

به داخل و داخل و همه انرژي ها .شصت و سه سالگي زماني است كه انسان كاملا خود را محصور مي كند    

انرژي شما هيچ جاي ديگري نمي .شما تبديل به چرخه اي از انرژي مي شويد.داخل مي روند،به درون مي گرايند

مستقل بودن از هر آنچه كه اطراف .بيشتر و بيشتر بودن با خود  نه مطالعه اي،نه صحبتي فقط در سكوت.رود

 .انرژي ذره ذره در شما نشست مي كند.شماست

و اگر از اين الگو طبعيت كرده باشيد درست نه ماه قبل از مرگ از وقوع آن آگاه مي .هفتاد سالگي ديگر آماده ايددر    

دوباره همان چرخه تكرار مي شود و زماني كه لحظه .همانطور كه كودك بايد نه ماه را در رحم مادرش بگذراند.شويد

اما اين رحم ديگر در مادر شما نيست .وباره بايد وارد رحم شويدد.مرگ فرا مي رسد شما نه ماه قبل از آن باخبر بوديد

 .درون خود شماست

هنگامي كه به يك معبد مي رويد .به معني رحم مي گويند  گربهاهندي ها به قسمت دروني يك قبر در معبد    

است كه اين همان رحمي .اين نامگذاري بسيار نمادين و تعمدي است.قسمت داخلي آن رحم ناميده مي شود

بدن خودش .در آخرين مرحله يعني در نه ماه آخر شخص به دون خودش فرو مي رود.انسان بايد به آن وارد شود

انسان به ژرف ترين جاي معبد وارد مي شود،جايي كه هميشه شعله ها در حال سوختن .تبديل به رحم مي گردد

 .نجاست،جايي كه مأمن خدايان بودبودند،جايي كه هميشه پر نور بود،جايي كه زيارتگاه واقعي در آ

لحظه .شما بايد به طور طبيعي در همين لحظه زندگي كنيد.براي طي اين فرايند طبيعي احتياجي به آينده نيست    

هيچ نيازي به برنامه ريزي .درست مانند كودكي كه رشد مي كند و يك جوان بالغ مي شود.بعدي خودش مي آيد

درست -همانند يك رودخانه كه جاري مي شود و به اقيانوس مي رسد.اق مي افتندهمه چيزها به سادگي اتف.ندارد

هر بار .اما بايد طبيعي باقي بمانيد،شناور در لحظه.به همان صورت جاري مي شويد و به انتها مي رسيد،به اقيانوس

از دادن .ست مي دهيدكه شروع به فكر كردن درباره آينده،جاه طلبي ها و آرزوهايتان مي كنيد اين لحظه را از د

 .لحظه ها باعث گمراهي ميشود،چون هميشه فقدان چيزي را احساس مي كنيد،يك شكاف و كمبود

پس _اگر يك كودك دوران طفوليتش را به خوبي سپري نكرده باشد اين قسمت به دوران جوانيش منتقل مي شود    

ي كه يك بچه در سن چهار سالگي مي رقصد،اين طرف و وقت.كجا بايد برود؟بايد اين مرحله را نيز گذراند و زندگي كرد

ولي وقتي كه يك جوان بيست ساله به دنبال پروانه ها بدود .آن طرف مي پرد،پروانه ها را شكار مي كند زيباست

اين كارها در چهار سالگي هيچ اشكالي .بايد او را راهي بيمارستان كنيد،ناراحتي رواني دارد_حتما ديوانه است

اگر كودكي به دنبال پروانه ها بدود مشكلي .بايد به طور طبيعي انجام مي شدند،انجام آنها كاملا صحيح بودنداشتند،

فكر مي كنيد كه .در بين نيست ولي اگر در بيست سالگي پروانه ها را دنبال كند به سلامت رواني او شك مي كنيد

د جايي در دوران كودكي او كه فرصت نيافته باي.بدن رشد كرده ولي ذهن عقب مانده است.هنوز بزرگ نشده است

اگرانسان دوران بچگي خود را به طور كامل زندگي كند تبديل به يك .تا آنرا به طور كامل زندگي كند مانده باشد

او دوران كودكي را مانند .انسان جوان،زيبا و سرزنده مي شود كه دوران كودكي اثر مخربي بر زندگيش نمي گذارد

يك مار كنار مي گذارد و با انداختن آن تازه مي شود،فراست و باهوشي يك جوان را داراست و ديگر پوست انداختن 

 .عقب مانده به نظر نمي رسد

دوران جواني را به طور كامل زندگي كنيد و به حرف اين مراجع قديمي و كهنه گوش نكنيد،آنها را از سر راه خود      



آنها بر عليه روابط جنسي هستند و اگر جامعه اي با اين .د و آنرا ممنوع كرده اندچون آنها جواني را كشته ان_دور كنيد

با آن زندگي .گونه روابط ضديت داشته باشد،سكس همه زندگي شما را احاطه مي كند،تبديل به سم مي شود

 !از آن لذت ببريد!كنيد

در حقيقت در نزديكي هفده و يا .رار دارددر سنين چهارده تا بيست و يك سالگي يك پسر در اوج توانائي جنسي ق    

هيچ وقت در زندگي به اين اندازه ازنظر جنسي قدرتمند نيست و .هجده سالگي او به بيشترين نيروي خود مي رسد

 .اگر اين لحظات را از دست بدهدديگر نخواهد توانست به چنين انزال فوق العاده اي برسد

است،چون جامعه شما را تحت فشار قرار مي دهد كه تا سن بيست و  اين نكته هميشه براي من يك معضل بوده   

اين بدان معني است كه بزرگترين امكان رسيدن به سكس،آموختن سكس و وارد شدن به _يك سالگي مجرد بمانيد

وقتي كه به سن بيست و دو يا بيست و سه سالگي مي رسيد از لحاظ جنسي ديگر پير .سكس از دست مي رود

هفده سالگي در اوج بوديد،قدرت جنسي زيادي داشتيد،به گونه اي كه انزال شما در تك تك سلولهايتان در .شده ايد

به خاطر داشته باشيد كه وقتي من مي .تمام بدن شما زير بارش ازلي سعادت و بركت قرار مي گرفت.نفوذ مي كرد

براي كساني .فتاد ساله ها نمي گويمگويم از طريق سكس مي توان به سامادهي و آگاهي برتر رسيد آن را براي ه

از من "از سكس به آگاهي برتر"افراد مسني نزد من مي آيند و در باره كتابم.مي گويم كه هفده سال بيشتر ندارند

چگونه مي ."ما كتاب شما را خوانديم ولي هيچ گاه به چيز هايي كه شما گفته بوديد نرسيديم:" مي پرسند كه

جامعه .من مسئول آن نيستم.از دست دادهايد،و ديگر نمي توان چيزي را جايگزين آن كرد توانيد برسيد؟شما زمان را

 .تان و شما كه به آنها گوش داده ايد مسئوليد

اگر در سنين چهارده تا بيست و يك سالگي به بچه ها اجازه داده شود تا آزادانه روابط جنسي داشته     

ديگر .كاملا آزاد خواهند بود.ت سكس دچار رنجش و پريشاني نخواهند شدباشند،كاملا آزادانه،ديگر هيچ وقت از باب

مجله هاي سكسي را نگاه نخواهند كرد،ديگر عكس هاي زشت و مستهجن را در گنجه و يا لاي انجيل پنهان 

اين كارها زشتند اما شما به تحمل آنها ادامه مي دهيد و احساس .ديگر مزاحم خانم ها نخواهد شد.نخواهند كرد

چيزي در درون شما ناتمام .نمي كنيد كه چه اتفاقاتي دارد رخ مي دهد،چرا همه مردم دچار اختلالات عصبي هستند

اين .هيچ چيز به اين اندازه زشت نيست كه يك فرد مسن با نگاه هاي شهوت آلود به ديگران بنگرد.باقي مانده است

منظور .شده باشند ديگر بايد كارش تمام شده باشد حالا بايد چشمان او معصوم.زشت ترين چيز بر روي زمين است

من اين نيست كه سكس چيز كثيف و زشتي است،به اين نكته توجه كنيد من نمي گويم كه سكس زشت 

انرژي جنسي اگر در نزد يك انسان نود .سكس در زمان و فصل خودش زيباست ولي خارج از آن زشت است.است

واقعا پديده كثيفي ""پيرمرد كثيف""همين خاطر است كه مردم مي گويند به.ساله وجود داشته باشد بيماري است

ولي يك آدم پير كه داراي تمايلات جنسي .جلواي از انرژي و زنده دلي.يك جوان زيبا و پر از انرژي جنسي است.است

او .استبيانگر يك قسمت خالي و نابالغي .باشد نشان دهنده آن است كه قسمتي از عمرش را زندگي نكرده است

در ذهنش شروع به خيالپردازي و سرگرداني درباره .فرصتها را از دست داده و حالا كاري از دستش بر نمي آيد

به خاطر داشته باشيد كه يك جامعه درست بين سنين چهارده تا بيست و يك سالگي آزادي كامل .سكس مي كند

بعد از .راد جامعه كمتر جذب امور جنسي مي شوندرا در مورد روابط جنسي به افرادش مي دهد،و به طور خودكار اف

هنگامي كه وقت آن رسيده بود امور جنسي را تجربه كنيد و وقتي كه .يك مدت هيچ سكسي وجود نخواهد داشت

ولي فقط زماني مي توانيد اين كار را بكنيد كه آن را به طور تمام و كمال زندگي .زمان آن به پايان آمد رهايش كنيد

پيوسته با شماست تبديل به يك زخم دروني .در غير اين صورت نميتوانيد فراموشش كنيد و از آن درگذريدكرده باشيد،

 .مي شود

من به مردم در شرق توصيه مي كنم كه به حرف مراجعتان گوش ندهيد به هر چه كه مي گويند گوش خود را به     

شق شدن است،عاشق شويد و وقتي كه مي هر زمان كه طبيعت به شما مي گويد كه زمان عا.طبيعت بسپاريد

گويد زمان چشم پوشي كردن و كنارگذاشتن فرا رسيده آنرا كنار بگذاريد و همينطور به حرف روانكاوان و روانشناسان 

و هر _جانسون و ديگران_هر چند آنها داراي دستگاه هاي پر زرق و برقي هستند.جاهل در غرب نيز توجهي نكنيد

 .مايشهاي گوناگوني را انجام داده اند،ولي هيچ چيز از زندگي نمي دانندچند كه معاينات و آز

آنها خودشان از .حقيقتا من شك دارم كه اين مسترها و جانسون ها و كينسيزها تماشاگران جنسي نبوده باشند    

هاي  نظر جنسي بيمار هستند،در غير اين صورت چطور ممكن است كه كسي هزاران آلت تناسلي را با دستگاه

مختلف نگاه كند تا ببيند به هنگام مقاربه در زنان چه اتفاقي مي افتد؟چه كسي به خود زحمت اين كار را مي 

امروزه .اما وقتي امور از مسير اصلي خود منحرف شوند وقوع اينگونه مسائل اجتناب ناپذير است!دهد؟چه چرندياتي

اگر هر نوع مشكل جنسي داشته باشيد به آنها .ت دارمسترها و جانسون ها متخصص شده اند،آخرين مراجع صلاحي

من احتمال مي دهم كه آنها جواني شان را از كف داده اند و زندگي جنسي خود را به طور كامل .مراجعه مي كنيد



 .دي يك جايي چيزي از قلم افتاده و آنها با اين نيرنگها آنرا پر مي كنند.به اتمام نرسانده اند

حالا .و بوي علمي به خود بگيرد شما مي توانيد هرطور كه مي خواهيد از آن استفاده كنيدو اگر چيزي رنگ     

وسائل كاذب و مصنوعي ساخته اند،آلتهاي تناسلي الكتريكي،و اين آلتهاي الكتريكي داخل واژنهاي واقعي را مي 

بيشتر مربوط به چه قسمتي از آنها سعي مي كنند تا دريابند چه اتفاقي درون آن رخ مي دهد،حالت انزال .لرزانند

آلت تناسلي است، چه هورمونهايي جاري مي شوند و چه هورمونهايي خارج نمي شوند،يك زن تا چه مدت روابط 

 .آنها مي گويند كه يك زن تا آخرين لحظات حتي در بستر مرگ نيز جماع كند.جنسي داشته باشد

سگي يعني بعد از چهل و نه سالگي يك زن مي تواند بهتر از در حقيقت عقيده آنها اين است كه بعد از دوران يائ   

چرا اينگونه فكر مي كنند؟دليل آنها اين است كه يك زن قبل از چهل و نه .هر زمان ديگري روابط جنسي داشته باشد

حتي اگر قرص هاي ضد بارداري مصرف كرده باشد،چون هيچ كدام .سالگي هميشه از حامله شدن در هراس است

در چهل و نه سالگي هنگامي كه يائسگي فرامي رسد و قاعدگي متوقف .قرص ها صد در صد مطمئن نيستنداز اين 

زنها تبدبل به .اگر اين عقايد گسترش پيدا كند.يك زن كاملا آزاد است.ديگر ترسي وجود نخواهد داشت.مي شود

ز چيزي واهمه ندارند و منابع ذي موجوداتي خون آشام مي شوند و پير زنان مردان را شكار مي كنند،چون ديگر ا

در واقع بر اين عقيده اند كه حالا زمان مناسب براي لذت جنسي بدون هيچ گونه .صلاح نيز آنها را تاييد مي كنند

 .احساس مسئوليتي فرا رسيده است

شصت سالگي در تحقيقاتشان به مردي برخورد كرده بودند كه در سن .آنها درباره مردان نيز چنين نظري دارند     

بايد مشكلي در هورمونها و بدن .به نظر مي رسد كه مرد عجيب و غريبي است.قادر بود تا پنج بار در روز نزديكي كند

اين را به خاطر تجربيات _چون تا آنجا كه من مي دانم.طبيعي نيست!در شصت سالگي.او وجود داشته باشد

در چهل و نه سالگي يك مرد عادي و طبيعي _گويمشخصي ام در زندگي هاي گذشته كه به خاطر مي آورم مي 

 .علاقه از بين مي رود همانطور كه آمده بود مي رود.ديگر علاقه اي به زنان از خود نشان نمي دهد

هر موجي كه پديدار مي شود .هر چيزي كه روزي بالا مي رود بايد سقوط كند.هر چيزي كه روزي مي آيد بايد برود

در چهارده سالگي مي آيد در نزديكي چهل و نه .اني براي از بين رفتن آن وجود داشته باشدبايد ناپديد شود،بايد زم

يك چيزي .ولي مردي كه در شصت سالگي مي تواند پنج بار در روز مقاربه كند حتما ايرادي دارد.سالگي مي رود

تي كه يك پسر وق.داراي نوع ديگري ضعف جنسي است.عملكرد بدن او درست نيست.خيلي خيلي اشتباه است

چهارده ساله هيچ نوع نياز جنسي ندارد و يا يك پسر هجده ساله از خود رغبتي نشان نمي دهد مشكلي وجود 

وقتي يك مرد شصت ساله نيز به پنج بار نزديكي در روز نياز دارد باز هم مشكلي .دارد، بايد تحت درمان قرار بگيرد

 .صحيح كار نمي كند سيستم بدن او به هم ريخته،به طور طبيعي و.است

اگر كودكي خود را به طور تمام و كمال زندگي .اگر كاملا در لحظه زندگي كنيد،احتياجي نيست تا از آينده بهراسيد   

به سرزندگي،روان بودن و سرشاري،به يك اقيانوس وحشي .كنيد شما را به يك جواني درست و بالغ مي رساند

اي صحيح زندگي كنيد شما را به سكون،آرامش و يك زندگي بي سر و صدا و اگر جواني خود را نيز به شيوه.انرژي

به اينكه، زندگي چيست؟فقط زنده بودن كافي نيست،انسان بايد .شما را به كنكاش مذهبي مي كشد.مي رساند

را به  يك زندگي ساكت و آرام شما را به لحظات مراقبه وارد مي كند و مراقبه شما.به عمق راز و رمز حيات نفوذ كند

تمام زندگي به صورت زباله و آشغال در .كنارگذاشتن هر آنچه كه حالا غير قابل استفاده است رهنمون مي گردد

 .نظرتان جلوه مي كند،فقط يك چيز هميشه ارزشمند باقي مي ماند و آن نيز آگاهي شماست

رده باشيد،درلحظه،هيچ چيز را براي اگر به درستي زندگي ك.به هنگام هفتادسالگي وقتي كه براي مرگ آماده ايد    

آينده به تعويق نينداخته باشيد،هيچ گاه براي آينده خيالبافي نكرده باشيد،هر طور كه بوده فقط در حال زندگي كرده 

به آگاهي زيادي دست پيدا كرده ايد،حالا مي توانيد ببينيد كه مرگ .نه ماه قبل از مرگ از وقوع آن آگاه مي شويد_ايد

بسياري از افراد روحاني مرگ خود را پيش بيني كرده اند،ولي من تا به حال به نمونه اي برخوردنكرده ام .ستدر راه ا

درست نه ماه قبل انسانهاي آگاه و كساني كه .كه توانسته باشد مرگ خود را زودتر از نه ماه پيش بيني كند

كه هيچ وقت به آينده نمي انديشد به كسي .گذشتهء شان آنها را به هم نريخته باشد آنرا احساس مي كنند

وقتي به .گذشته و آينده به يكديگر مرتبطند،به يكديگر گره خورده اند. گذشته نيز فكر نمي كند،آنها با هم هستند

آينده فكر مي كنيد چيزي نيست جز انعكاس گذشته و وقتي به به گذشته مي انديشيد چيزي نيست جز برنامه 

انساني كه در اين لحظه و در اينجا _لحظه حال خارج از هر دوي آنهاست.كنار هم هستندآنها در _ريزي براي آينده

باري براي .بدون احساس سنگيني آن دو باقي مي ماند.زندگي مي كند نه گذشته و نه آينده او را به هم نمي ريزند

داراي دو بال .د پرواز ميكنددر حقيقت راه نمي رو.تحت تأثير جاذبه نيست.حمل كردن ندارد،بدون وزن حركت مي كند

 .قبل از اينكه بميرد،درست نه ماه قبل، از آن آگاه مي شود.است

كشتي من دارد مي آيد و من فقط براي مدت زمان :"به همه مي گويد.از آن لذت مي برد و آنرا جشن مي گيرد    



من .يبا بود،يك تجربه حيرت انگيزاين زندگي بسيار ز.به زودي به خانه خود مي روم.اندكي در كنار ساحل مي مانم

با دستان خالي به اينجا قدم گذاردم و با تجربه هاي بسيار عالي .عشق ورزيدم،آموختم،زندگي كردم و غني شدم

خوب و .بابت تمام اتفاقاتي كه براي او افتاده شكرگزاري مي كند."با بلوغ و پختگي فراوان.اينجا را ترك مي كنم

از افراد .نه تنها از وقايع خوب كه حتي از حادثه هاي بد.از همه آنها درس گرفته است چون او.درست و نادرست_بد

همه به او كمك كرده .نيكوكاري كه با آنها برخورد داشته چيزهايي ياد گرفته و همين طور از گنهكاران،بله حتي از آنها

او را ياري مي دادند به او كمك كرده كساني كه از او دزدي مي كرده اند به او كمك كرده اند،كساني هم كه .اند

همه و همه به او كمك .كساني كه دوست بوده اند كمك كرده اند كساني كه دشمن بوده اند هم كمك كرده اند.اند

انسان مي تواند براي همه چيز شكرگزار .تابستان و زمستان،سيري و گرسنگي،همه چيز كمك كرده است.كرده اند

 .باشد

ه چيز شكرگزار باشد و آماده براي مرگ،مي تواند براي فرصتي كه به او داده شده جشن بگيرد زماني كه براي هم   

بالاترين .چون نقطه اوج زندگي است.ديگر مرگ دشمن نيست بهترين دوست است.و مرگ در برابرش زيبا مي شود

ي را نشناخته ايد مرگ چون شما هرگز زندگ.مرگ پايان زندگي نيست اوج آن است.مكاني كه زندگي به آن مي رسد

در نزد كسي كه زندگي را شناخته است،مرگ بالاترين نقطه است،اوج است،حد .به صورت پايان به نظر مي رسد

مرگ گل .در حقيقت زندگي در آن شكوفا مي شود.زندگي با آن تمام نمي شود.اعلي است،تكميل زندگي است

 اده باشيد،بايد هنر آنرا بياموزيدولي براي درك زيبايي مرگ بايد براي آن آم.زندگي است

  

 

  

 

 راجع به عشق

كند؛ عشق دگرگوني  عشق دردناك است، چون دگرگون مي. آفريند عشق دردناك است چون براي سعادت راه مي

خطر؛  آشناست، ايمن، بيكهنه . هر دگرگوني دردناك خواهد بود، چون كهنه به خاطر نو ناگزير است رها شود. است

توانيد از ذهن خود  با نو، شما نمي. شما در اقيانوسي ناشناخته در حركت خواهيد بود. نو مطلقاً ناشناخته است

مصرف  تواند عمل كند؛ با نو، ذهن به كلي بي ذهن فقط با كهنه مي. استفاده كنيد؛ با كهنه، ذهن استاد است

 .است

اين . گردد خطر، دنياي كارايي، درد پديدار مي و با رها كردن دنياي كهنه، راحت، بيشود؛  بدين سبب، ترس پديدار مي

اين درد، همان دردي است كه پرنده . كند درد، همان دردي است كه كودك هنگام خروج از زهدان مادر احساس مي

بكوشد براي نخستين بار اين درد، همان دردي است كه پرنده آن گاه كه . كند هنگام بيرون آمدن از تخم احساس مي

 .پرواز كند، احساس خواهد كرد

بيني بودن ناشناخته، هراسي بس عظيم را  ترس از ناشناخته، و ترك ايمني آشنا، ناامني ناشناخته، غير قابل پيش

 .شود سبب مي

بدون اما شما . رود، درد بسيار عميق است مي« نفس_ نه »به سوي وضعيت « نفس»و از آن روي كه دگرگوني از 

. طلا اگر بخواهد سره شود، ناگزير است از ميان آتش بگذرد. توانيد سرمستي داشته باشيد عبور از درون درد، نمي

 .عشق آتش است

برند، و رنج  آنان نيز رنج مي. كنند عشق را تجربه مي ها مردم يك زندگي بي اين به سبب درد عشق است كه ميليون

رنج بردن در عشق خلاق است؛ شما را به . ر عشق، رنج بردني بيهوده نيسترنج بردن د. بردن آنان بيهوده است

رنج بردن بدون عشق به طور كامل يك اتلاف است؛ شما را به هيچ جايي دلالت . برد تر خودآگاهي مي سطوح عالي



 . دارد كند، شما را در همان دور باطل در حركت نگاه مي نمي

و اگر او ديگري را نشناخته است، . شناسد او فقط خودش را مي. ستانسان بدون عشق خودشيفته است، بسته ا

شما بدون شناخت . تواند هم چون يك آيينه عمل كند تواند خودش را بشناسد؟ چون فقط ديگري مي چه قدر مي

شخصي كه ديگري را در . عشق براي خودشناسي نيز بسيار بنيادي است. ديگري، هرگز خود را نخواهيد شناخت

يق، در شوري شديد، در يك سرمستي كامل نشناخته است، قادر نخواهد بود بشناسد كه خود كيست؛ عشقي عم

 . اي براي ديدن تصور خويش نخواهد داشت  چون آيينه

تر باشد، آيينه بهتر است، آيينه  تر باشد، هر چه عشق متعالي ي عاشقانه يك آيينه است و هر چه عشق ناب رابطه

تر نيازمند است كه  عشق متعالي. تر نيازمند آن است كه شما باز و گشوده باشيد ق متعالياما عش. تر است پاكيزه

شما ناگزير نيستيد پيوسته نگهباني . شما مجبوريد زره خود را رها كنيد؛ اين دردناك است. پذير باشيد شما آسيب

شما ناگزير از خطرناك زيستن . دشما ناگزير از خطر كردن هستي. شما ناگزيريد ذهن حسابگر را رها كنيد. بدهيد

تواند  ديگري مي. تواند به شما آسيب برساند؛ اين است ترسي كه در آسيب پذير بودن هست ديگري مي. هستيد

 . شما را نپذيرد؛ اين است ترسي كه در عاشق بودن هست

از آيينه . استتواند زشت باشد؛ اضطراب اين  تصويري كه شما از خويشتن خود در ديگري خواهيد يافت، مي

. با پرهيز كردن از وضعيت، شما رشد هم نخواهيد كرد. اما با پرهيز كردن از آيينه، شما زيبا نخواهيد شد. بپرهيزيد

 . بايست پذيرفته شود اين چالش مي

آنان . توان گذشت اين نخستين گام به سوي خداوند است، و از كنارش نمي. انسان مجبور است به درون عشق برود

اين گام به طور مطلق ضروري است، چون . كوشند گام عشق را دور بزنند، هرگز به خداوند نخواهند رسيد يكه م

شويد كه حضورتان توسط حضور ديگري مسحور شده باشد، هنگامي كه  شما فقط هنگامي از تماميت خود آگاه مي

 . ي زير آسمان باز، بيرون آورده شده باشيد از خودشيفتگي خود، دنياي بسته

و رها .آفريند اما به طور قطع، آسمان لايتناهي ترس مي. عاشق بودن در پرواز بودن است. عشق يك آسمان باز است

ما از . كنيم كه نفس تنها گنج ماست ما فكر مي. اند كردن نفس بسيار دردناك است، زيرا به ما پروردن نفس را آموخته

ايم، و هنگامي كه عشق بر در  به طور مستمر آن را برق انداختهايم، ما  ايم، ما آن را آراسته آن محافظت كرده

نفس . كوبد، كل چيزي كه براي عاشق شدن مورد نياز است، كنار گذاردن نفس است؛ قطعاً اين دردناك است مي

من از »اين نفس زشت، اين ايده كه . ايد محصول تمامي زندگي شماست؛ كل آن چيزي است كه شما آفريده

ي ما وجود خارجي  اين ايده وهم است، اما جامعه. اين ايده زشت است، چون غير واقعي است«تمهستي جدا هس

حقيقت اين است كه در . ي ما بر اين ايده مبتني است كه هر شخصي يك شخص است، نه يك حضور دارد، جامعه

شما . ك نفس، جداي از كلنه به مثابه ي_ شما نيستيد . كل هيچ شخصي در دنيا وجود ندارد؛ فقط حضور وجود دارد

 . تپد، كل هستي شماست كشد، در شما مي يابد، كل در شما نفس مي كل به شما راه مي. بخشي از كل هستيد

عشق به شما اين . دهد كه نفس شما نيست عشق به شما نخستين تجربه از هماهنگ بودن با چيزي را مي

اگر . ي باشيد كه هرگز بخشي از نفس شما نبوده استتوانيد در هماهنگي با كس دهد كه مي نخستين درس را مي

شما بتوانيد با يك زن هماهنگ باشيد، اگر شما بتوانيد با يك دوست هماهنگ باشيد، با يك مرد، اگر شما بتوانيد با 

يك ها هماهنگ باشيد؟ و اگر هماهنگ بودن با  كودك خود يا با مادر خود هماهنگ باشيد، چرا نتوانيد با تمامي انسان

ها هماهنگ باشيد؟ و اگر شما بتوانيد با تمامي  دهد، پيامدش چه خواهد بود اگر با كل انسان فرد چنين لذتي مي

ها هماهنگ باشيد، چرا نتوانيد با حيوانات و پرندگان و درختان هماهنگ باشيد؟ آن گاه، يك گام به گامي ديگر  انسان

 . شود رهنمون مي

. عشق آغاز است، خداوند پايان است. رسد شود، با تماميت به پايان مي آغاز مي عشق يك نردبام است؛ با يك نفر

انسان .ي عشق در هراس بودن، محصور ماندن در يك سلول تاريك است از عشق در هراس بودن، از دردهاي بالنده

غولي ذهن ترين دلمش خودشيفتگي بزرگ. كند؛ سلولي كه خود شيفته است امروزي در يك سلول تاريك زندگي مي

اند، زيرا شما را  مسائلي وجود دارند كه سازنده. اند معني و بنابراين مسائلي وجود دارند، مسائلي كه بي.مدرن است

مسائلي وجود دارند كه شما را به هيچ جايي هدايت . شوند تري رهنمون مي به آگاهي و هشياري متعالي



 . دارند ي خودتان نگاه مي ي كهنه فقط شما را در مخمصهدارند،  ها فقط شما را در بند نگاه مي آن. كنند نمي

ها مسائلي  اما آن. توانيد از آن مسائل پرهيز كنيد شما با پرهيز كردن از عشق، مي. آفريند ها مي عشق مساله

ايد از ب ها ناگزيرند زيسته شوند و مي ها ناگزير از رويارو شدن هستند، ناگزير از مواجهه؛ آن آن! بسيار ضروري هستند

عشق تنها چيز واقعي است كه ارزش اعمال . و راه به فراسو رفتن از آن ميان است. ميانشان گذشت و به ماورا رفت

تمامي چيزهاي ديگر . اگر اين به عشق كمك كند، خوب است. تمامي چيزهاي ديگر دست دوم هستند. كردن دارد

 . در هم كه باشد، به درون عشق برويدبنابراين، درد هم آن ق. اند، عشق هدف است فقط يك وسيله

اند، آن گاه شما با خود درگير خواهيد  گرفته اگر شما به درون عشق نرويد، همان گونه كه بسياري از مردم تصميم

رود؛ زندگي  آن گاه زندگي شما يك زيارت نيست، آن گاه زندگي شما يك رودخانه نيست كه به اقيانوس مي. بود

 . گنديده است، كثيف، و به زودي هيچ چيزي جز چرك و گل نخواهد بود گير راكد و شما يك آب

. دهد ماند، چون به جاري بودن ادامه مي براي پاك ماندن، انسان نيازمند جاري ماندن است؛ يك رودخانه پاك مي

ه عشق مردمي ك. اند تمامي عشاق باكره. ماند يك عاشق باكره مي.ي باكره ماندن است جاري بودن روند پيوسته

و زودتر _ كنند  شوند، راكد؛ آنان دير يا زود شروع به بوي گند دادن مي مانند؛ آنان مسكوت مي ورزند، باكره نمي نمي

 .زندگي آنان مرده است. چون آنان هيچ جايي براي رفتن ندارند_ از ديرتر 

توانيد  كشي نشويد، اما ميشما ممكن است با خوردن زهر يا پريدن از صخره يا شليك كردن به خود مرتكب خود 

مردم . افتد مرتكب نوعي خودكشي شويد كه روندي بسيار بطئي دارد، و اين آن چيزي است كه دارد اتفاق مي

اند؛ آنان  ديگران براي يك خودكشي بطئي تصميم گرفته. شوند بسيار معدودي به طور ناگهاني مرتكب خودكشي مي

اين راه زندگي نيست؛ و . يباً، تمايل به انتحاري بودن عالمگير شده استاما تقر. ميرند به تدريج، به آهستگي مي

ما ديگر براي رفتن به درون آن ماجراجويي كه . ايم دليل، دليل بنيادي آن است كه ما زبان عشق را فراموش كرده

 . شود، به قدر كافي شجاع نيستيم عشق ناميده مي

آميز نيست؛ گذرا و موقتي است، شما درگير  سكس مخاطرهاز همين روست كه مردم مجذوب سكس هستند، چون 

 . تواند براي ابد باشد مي. عشق درگيري است؛ تعهد است؛ گذرا نيست؛ يك بار كه ريشه بگيرد. شويد نمي

عشق محتاج صميميت است و فقط هنگامي كه شما صميمي هستيد، . العمر باشد  تواند تعهدي مادام عشق مي

كنيد، شما در كل اصلاً  اي جنسي ملاقات مي وقتي كه شما با يك زن يا مرد در رابطه. دشو ديگري يك آيينه مي

شما صرفاً از بدن استفاده كرديد و گريختيد، و ديگري . ايد ايد؛ در واقع، شما از روح ديگري اجتناب كرده ملاقات نكرده

ي اصيل يكديگر پرده  يد تا از چهرهشما هرگز به قدر كافي صميمي نشد. نيز از تن شما استفاده كرد و گريخت

 . ترين كوآن ذن است عشق بزرگ.برداريد

به . ايد ترين مجال روييدن و باليدن پرهيز كرده اگر از عشق بپرهيزيد، از بزرگ. عشق دردناك است، اما از آن نپرهيزيد

، درد وجود دارد، اما به سبب بله. آيد ترين سرمستي از ميان رنج مي درون آن برويد، درد عشق را بكشيد، چون بزرگ

شود، بله، شما ناگزير خواهيد بود به مثابه يك نفس بميريد، اما اگر بتوانيد به مثابه يك   درد، سرمستي زاده مي

و عشق نخستين طعم نوك زباني . نفس بميريد، به مثابه يك هستي الهي تولد خواهيد يافت، به مثابه يك بودا

عشق نخستين سند را به شما خواهد داد كه خدا هست، كه زندگي پوچ . ا خواهد داد، تصوف و ذن را به شم«تائو»

 . معني نيست و بي

تمامي آن چه كه آنان دارند .اند معني است، مردمي هستند كه عشق را نشناخته گويند زندگي بي مردمي كه مي

 . گويند، اين است كه زندگي آنان عشق را از دست داده است مي

. به ميان شب تاريك برويد، و شما به طلوع خورشيدي زيبا خواهيد رسيد. باشد، بگذاريد رنج بردن باشدبگذاريد درد 

اين فقط از ميان شب تاريك است كه صبح . شود اين فقط در زهدان شب تاريك است كه خورشيد پرورده مي

شما . زم و نه هيچ چيز ديگرآمو من فقط عشق و فقط عشق مي. تمامي رويكرد من در اين جا از عشق است.آيد مي

نه خداي متخصصين الهيات، بلكه خداي مسيح، خداي محمد، _ عشق خداي واقعي است . ايد با عشق زاده شده

خداي عارفان و متصوفه، خداي بودا، عشق يك راه است، يك روش، براي كشتن شما به مثابه يك فرديت جدا و براي 



، اما شما ناگزير خواهيد بود  به يك شبنم ناپديد شده و اقيانوس شويدكمك كردن به شما كه سرمدي شويد؛ به مثا

 . از ميان در عشق بگذريد

كند و انسان ديرزماني هم چون يك  اي از شبنم شروع به ناپديد شدن مي  و به طور قطع وقتي انسان مثل قطره

رود،  ين هستم، و حال اين دارد ميمن ا»شبنم زندگي كرده است، اين دردآور است؛ زيرا انسان فكر كرده است كه 

ايد،  شما با وهم همذات پندار شده. ميرد شما در حال مردن نيستيد، بلكه فقط يك وهم دارد مي« .ميرم من دارم مي

و . و فقط آن گاه كه وهم رفته باشد، شما قادر خواهيد بود ببينيد كه كيستيد. درست، اما وهم هنوز هم وهم است

 .آورد ي جاودان لذت، سعادت، جشن و سرور مي ا به قلهاين رازگشايي شما ر

 باگوان شري راجنيش اشو

 

  

 

 

 شكست خوردن در زندگي

 چرا من احساس مي كنم كه شكست خورده ام؟اشو گرامي، 

  

ولي انساني كه . ج ببرندرن، اندوه شكستاز فقط آناني كه مي خواهند كسي باشند و به جايي برسند، مي بايد

 هرگز نمي خواهد كسي باشد و هرگز مايل نيست به جايي برود 

 !او هميشه موفق است، درست مثل من. نمي تواند از شكست خوردن رنج ببرد

تو "از همان ابتداي كودكي، والدينم، كساني كه مرا مي شناختند، همسايه ها، آموزگاران و همگي مي گفتند، 

 ." به هيچ دردي نخواهي خورد' بي فايده خواهي شدكاملاً موجودي 

  چرا بايد بكوشم تا كس ديگري باشم؟ . اگر تقدير من چنين است، كاملاً خوشحال هستم"من به آنان مي گفتم، 

 !"موجودي بي فايده؟ من هيچ اشكالي در اين نمي بينم! كاملاً به درد نخور؟ عالي است

 " تواني منطقي صحبت كني؟ آيا تو هرگز مي"و آنان مي گفتند، 

زيرا من معيار تعيين نكرده ام كه بايد چنين . هر اتفاقي بيفتد، من موفق خواهم بود: منطق من اين است"مي گفتم،

 . شود، و تنها در اينصورت است كه موفق خواهم بود

 ." توفيق من قطعي است' هرچه پيش آيد اهميتي ندارد. من موفق هستم: درست عكس آن صادق است

 تو "يكي از استادهاي من خيلي مرا دوست داشت و چنان نگران من بود كه مي گفت، 

ولي رفتارت چنان است كه اگر با درجه ي سوم هم قبول ' مي تواني با دست چپت دانشگاه را سردست بلند كني

به خوابگاه بيايد و  او عادت داشت." زيرا من هرگز نديده ام كه تو يك كتاب درسي بخواني__ شوي، يك معجزه است

 . بازرسي كند

 . من هرگز يكي از آن كتاب ها را نخريدم. او هرگز يك كتاب درسي در اتاق من پيدا نمي كرد

و استادها مزاحم خواب تو نمي شوند زيرا وقتي . وقتي استادها درس مي دهند تو در خواب هستي" او مي گفت ،



 !" ن است كه خواب باشي تا اينكه اخلال كنيبهتر اي. كه بيدار هستي با آنان بحث مي كني

درست پيش از امتحانات فوق ليسانسم، يك . شايد به سالن امتحانات بروم و شايد هم نروم: او خيلي نگران من بود

 ." يك قول به من بده: "روز عصر به ديدارم آمد و گفت

 ." پس فايده اي ندارد. ولي دروغ مي گويم. مي توانم قولي بدهم" گفتم، 

 " مي گويي؟  تو دروغ هم" او گفت، 

تو قول مي خواهي؟ من قول مي . هر چه منظور مرا برآورده كند انجامش مي دهم' آري، دروغ هم مي گويم"گفتم، 

 ." اگر ديگري هم بيايد و قولي بخواهد، به او نيز قول مي دهم. دهم

من مي آيم و تو را به سالن ' آماده باشفردا صبح ساعت هفت . اين يعني كه تو مرا شكنجه مي دهي"گفت، 

 !" هر روز__ امتحانات مي برم 

  

او هرگز عادت نداشت پيش از . و اين واقعاً براي او يك شكنجه بود، زيرا او دائم الخمر بود، يك انسان بسيار خوب

 حالا بيدار شدن ساعت شش و . ساعت يك بعداز ظهر بيدار شود

 مدت ها طول __ ز قديمي ترين مدل هاي ماشين را داشت و او شايد يكي ا.. آماده شدن 

 !تمام همسايه ها عادت داشتند آن را هل بدهند. مي كشيد تا روشن شود

و مرا مي ديد كه خواب بودم و بيدارم مي كرد و . ولي با تمام اين مشكلات، او دقيقاً ساعت هفت ظاهر مي شد

 ز ساعت يك بيدار من هيچوقت قبل ا. اين خيلي زياد است"مي گفت ،

 . نمي شوم و حالا ساعت شش بيدار شده ام

 " و حالا تو در خواب هستي؟. از من تنبل تر است: و تو ماشين مرا مي شناسي

 پس چرا زودتر بيدار شوم؟ . وقتي گفتي كه مي آيي من خيالم راحت بود كه مي آيي"گفتم، 

 ." مهروقت بيايي از تخت بيرون مي آيم و سوار ماشين مي شو

 "آيا حمام نمي گيري؟"گفت، 

 ." اين چيزها همه اش بعد از امتحان" گفتم، 

 "هيچ آمادگي لازم نداري؟"گفت ، 

 "چه كسي زحمت آماده شدن به خودش مي دهد؟"گفتم، 

 . در راه، او همه گونه سفارشي مي كرد كه چطور امتحان بدهم و زودتر از وقت بيرون نيايم

زيرا او نگران بود كه وقتي آنجا را ." نگذار او تا سه ساعت از سالن بيرون برود"نات گفت، او به مامور مسئول امتحا

 ! ترك كند، من دوباره به رختخوابم بازگردم

 . نيازي نيست تا عجله كني: يادت باشد"ممتحن نزد من آمد و گفت، 

به من دستور داده و من به آن پيرمرد استاد تو . تا سه ساعت نمي تواني از اينجا بيرون بروي. سر فرصت پاسخ بده

 ." احترام مي گذارم

مي "سپس ورقه را ظرف دو ساعت يا يكساعت و نيم تمام كردم و به ممتحن گفتم، ." اين عجيب است"گفتم، 



حالا بگذار بروم زيرا هنوز حمام هم نگرفته ام و لباس هايم را . تواني ببيني كه من به تمام پرسش ها پاسخ داده ام

 مستقيماً از رختخواب . ض نكرده امعو

 ."به اينجا آمده ام

 " مستقيم از رختخواب؟ ولي چه كسي تو را وادار كرد چنين كني؟"او گفت، 

همه درگير . هيچكس ملتفت نمي شود. من عليه تو چيزي به او نمي گويم! همان استادي كه تو را وادار كرد"گفتم، 

 ." اوراق خودشان هستند

 " ولي آيا به تمام پرسش ها پاسخ داده اي؟. اوضاع چنين است مي تواني بروياگر "او گفت، 

در امتحان فوق ليسانس پاسخ تو به پرسش . عجيب است"او ديد كه من جواب نوشته ام ولي نگاهي كرد و گفت، 

 " آيا اميد داري كه قبول شوي؟. فقط يك صفحه است، نيم صفحه است

 ." من هرگز كاري را كه از آن لذت نبرم انجام نمي دهم... بيش از اين . دممن از همين مقدار لذت بر" گفتم،

از دانشگاه الله آباد   Ranadeتصحيح به دست پروفسور راناد و از روي تصادف چنين شد كه ورقه ي امتحان من براي 

اول اينكه من فكر نمي كنم " او گفت،. بنابراين استاد من كاملاً ديوانه شده بود  .افتاد__ كه شهرت جهاني دارد ___ 

' درحالي كه شايستگي اين را داري كه شاگرد اول تمام دانشگاه شوي__ با نمره ي درجه سوم هم قبول شوي 

. او در تمام عمرش به كسي نمره ي درجه يك نداده است. است  ولي اينك ورقه ات در دست مردي خطرناك افتاده

 . وراق را براي تصحيح قبول مي كنداينك او بازنشسته شده ولي بااين حال ا

 !"كارتو تمام است

 ." يك سال ديگر با تو خواهم ماند: سبب خوشحالي من است. نگران نباش"گفتم، 

 ." حرف هاي بي معني نزن"گفت، 

بايد . تو فرصتي ديگر خواهي داشت تا مرا به سالن امتحانات ببري و مرا عذاب بدهي. بي معني نيست" گفتم، 

 ." اشيخوشحال ب

مي خواستم صد : "داد همراه با يك يادداشت ويژه كه 33راناد به من نمره : ولي چيزهاي عجيب اتفاق مي افتند

 را  33دليلي كه نمره . بدهم، ولي شايد قدري متعصبانه به نظر برسد

باشند  اين است كه من هميشه مي خواستم پاسخ ها مربوط و درست__ كه براي نخستين بار است __ مي دهم 

من عاشق اين پسر . و من هرگز كسي را نديده بودم كه يك پرسش كامل را فقط با يك پاراگراف پاسخ بدهد. و كوتاه

 !" شدم

از جانب من به اين پسر بگوييد كه اين نخستين : " او اين يادداشت را براي معاون دانشگاه نوشت و اضافه كرده بود

 ." ه كسي مي دهمبار در عمرم است كه نمره ي درجه يك ب

وقتي كه نتايج را اعلام . اينك باورش نمي شد  __ كه بسيار نگران بود __استاد من . من شاگرد اول دانشگاه شدم

به اتاق معاون   تو شاگرد اول دانشگاه شدي؟. موضوع چيست؟ بايد اشتباهي رخ داده باشد"كردند از من پرسيد، 

 رخ  حتماً اشتباهي. دانشگاه برو و تحقيق كن

 ." داده است

 !" اگر هم اشتباهي رخ داده باشد، بازهم كاملاً خوب است. ناراحت نباش"گفتم، 

او . ولي او چنان مضطرب بود كه من مجبور شدم ماشين او را هل بدهم و روشن كنم و او را نزد معاون دانشگاه ببرم

 . تا وقتي كه آن يادداشت را نديد باورش نمي شد

اين عجيب ترين چيزي است كه من در تمام عمرم ديده "ن آمديم سراپاي مرا ورانداز كرد و گفت، وقتي از اتاق بيرو



براي نخستين بار به خدا ايمان آوردم زيرا تو . كه تو بدون هيچ آمادگي از رختخواب بيرون بيايي و شاگرد اول شوي: ام

 " .خدا بايد پشتيبانت بوده باشد. خودت نمي توانستي ترتيبش را بدهي

خداوند همانطور . تو بي جهت نگران بودي. براي همين بود كه من آنقدر آسوده بودم. اين مطلقاً روشن است"گفتم، 

او هم مرا روشن مي كند و ! پشت من است كه من پشت ماشين تو هستم و آن را هل مي دهم تا روشن شود

 وقتي من روشن شوم همه چيز به خوبي پيش 

 !"مي رود

اگر خواسته هاي  حتی.همه اش بستگي به اين دارد كه امور را چگونه ببيني. تي وجود ندارددر زندگي شكس 

 .داشته باشي هم  فراوانی

 

 

  

 

 

 بي حوصلگي و بي قراري

  

بي . شويدهروقت حوصله تان سربرود، سپس بي قرار مي . بي حوصلگي و بي قراري عميقاً به هم مرتبط هستند 

 . قراري محصول جانبي بي حوصلگي است

هروقت حوصله ات سر مي رود، مي خواهي از موقعيتي كه در آن هستي فرار . سعي كن مكانيسم آن را درك كني

. اگر كسي چيزي مي گويد و حوصله ي تو سررفته است، شروع مي كني به وول خوردن و تشنج پيداكردن. كني

بدنت . مي خواهي از آن مكان، از آن شخص و از آن صحبت هاي بي معني دور شوياين اشاره اي ظريف است كه 

البته براي اينكه با ادب باشي، آن احساس را سركوب مي كني، ولي بدن پيشاپيش به . شروع به حركت مي كند

 ! زيرا بدن بيش از ذهن اصالت دارد، بدن بيشتر از ذهن صداقت و صفا دارد___ حركت درآمده است 

من ! چه مزخرف"ولي در درون مي گويي، " چه قشنگ،"مي گويي، . ن سعي دارد باادب باشد، لبخند مي زندذه

 !"بارها به اين داستان گوش داده ام و او بازهم تكرار مي كند

 : بي قراري، نشاني بدني است. هروقت حوصله ات سربرود، بي قرار مي شوي

 !" استي برو، ولي اينجا نباشهرجا كه خو.از اينجا دور شو: "بدن مي گويد

ولي ذهن به لبخندزدن ادامه مي دهد و چشم ها برق مي زند و مي گويي گوش مي دهي و هرگز چيزي به اين 

 . ذهن انساني است، بدن هنوز حيواني است. ذهن متمدن است، بدن هنوز وحشي است. زيبايي قبلاً نشنيده اي

چگونه بايد رفتار كرد و چگونه بايد درست رفتار __مقررات مي داند ذهن آداب و . ذهن كاذب است، بدن صادق است

و در عمق !" چقدر از ديدارت خوشحالم"بنابراين وقتي كه آدم كسل كننده اي را هم مي بيني، مي گويي، __ كرد 

اس آنوقت احس! او تو را وسوسه مي كند كه به قتلش برساني! وجودت، اگر اجازه داشتي، اين مرد را مي كشتي

 . اگر به بدن گوش بدهي و فرار كني، بي قراري ازبين مي رود! بي قراري مي كني و ول وول مي خوري

بي قراري ناپديد : ببين. اگر كسي حوصله ات را سر برده است، شروع كن به پريدن و دويدن به اطراف! امتحان كن

انرژي پيشاپيش به حركت . نجا باشدمي شود، زيرا بي قراري فقط نشان مي دهد كه انرژي نمي خواهد در اي



 ! حالا، تو انرژي را دنبال كن. درآمده است، انرژي پيشاپيش اين مكان را ترك كرده است

بي حوصلگي پديده اي بسيار بسيار بااهميت . بنابراين، نكته ي اصلي، فهميدن بي حوصلگي است نه بي قراري

فقط انسان بي ! غيرممكن است. ه هيچ حيوان ديگريفقط انسان است كه احساس بي حوصلگي مي كند، ن. است

 . سبب آن هشياري انسان است. حوصله مي شود، زيرا فقط انسان هشيار است

 هرچه بيشتر حساس باشي، هرچه بيشتر آگاه باشي، هرچه معرفت بيشتري داشته باشي، 

  .در موقعيت هاي بيشتري احساس بي حوصلگي مي كني. بيشتر حوصله ات سر مي رود

هرچه هشيارتر بشوي، بيشتر احساس خواهي كرد كه برخي از موقعيت ها فقط يك تكرار هستند، گويي كه تحمل 

 . آن موقعيت برايت دشوار است و موقعيتي بيات و فاسد است

. حساس بودن است  بي حوصلگي نشانه ي. هرچه حساس تر باشي، بيشتر احساس بي حوصلگي مي كني

___ نمي كنند، حيوانات بي حوصله نمي شوند، سنگ ها بي حوصله نمي شوند  درختان احساس بي حوصلگي

كه شما __ اين بايد يكي از اساسي ترين نكات براي فهميدن بي حوصلگي باشد . زيرا به قدر كافي حساس نيستند

 .حساس هستيد

به وراي آن بروي، و اگر بخواهي . براي بي حوصلگي قدري حساسيت بيشتري نياز است كه به حيوان داده شده

 . آنوقت بايد تماماً حساس بشوي

 . ولي در اين ميان، بي حوصلگي وجود دارد. آنگاه بازهم بي حوصلگي ازبين مي رود

بنابراين درخواهيد يافت كه مردماني كه زندگي حيوان . اگر همچون حيوان بشوي، بازهم بي حوصلگي ازبين مي رود

آنان با خوردن و نوشيدن و خوش بودن شاد هستند و حوصله شان سر نمي  .گونه دارند كمتر بي حوصله مي شوند

آنان فقط با همان قدر آگاهي زندگي مي . در حداقل زندگي مي كنند. رود، ولي آنان موجودات حساسي نيستند

 . كنند كه براي زندگي روزمره كفايت كند

و به . تر بي حوصله مي شوند، زيرا فكر مي كننددرخواهيد يافت كه روشنفكرها، كساني كه زياد فكر مي كنند، بيش

هر روز : زندگي شما يك تكرار است. سبب همين فكركردن است كه مي توانند ببينند كه چيزهايي فقط تكرار است

. هميشه يك جور صبحانه مي خوريد. صبح تقريباً همانطور از خواب برمي خيزيد كه هميشه در عمرتان برخاسته ايد

اگر ! همان همسر__ آنوقت به خانه مي آييد . همان اداره، همان مردم، همان كار__ مي رويد سپس به اداره 

 !حوصله تان سربرود، طبيعي است

 . برايتان بسيار دشوار است كه چيزي جديد ببينيد، همه چيز كهنه و گرد گرفته است

بي حوصله هستند، تا سرحد مرگ بي  مردم را در خيابان تماشا كن و خواهي ديد كه كاملاً بي حوصله هستند همه

 . هيچ هاله اي از خوشي در آن نيست__ به صورت هايشان نگاه كن . حوصله هستند

از اداره به خانه مي روند و از . گردگرفته است، هيچ نوري از شادي درون در آن نيست__ به چشم هايشان نگاه كن 

 . مردم تقريباً هميشه بدون اينكه زندگي كرده باشند مي ميرند. ..و يك روز مي ميرند. خانه به اداره، يك تكرار مدام

 آيا مي تواني به ياد بياوري؟ چند لحظه از زندگيت بوده كه واقعاً باحرارت بوده اي؟ 

انسان خواب آن لحظه ها را مي بيند، آرزويشان را دارد و اميد دارد كه چنين لحظاتي . خيلي به ندرت رخ مي دهد

 . ي هرگز رخ نمي دهندداشته باشد، ول

وقتي كه عاشق زن يا مردي مي شوي، معجزه اي را احساس . حتي اگر هم رخ بدهند، دير يا زود تكراري مي شوند

بي حوصلگي آگاه شدن از تكرار . ولي رفته رفته آن معجزه ازبين مي رود و همه چيز تكراري مي شود. مي كني

آن ها نمي توانند . ياد بياورند، پس نمي توانند بي حوصله شوندحيوانات چون نمي توانند گذشته را به . است

به خانه . بنابراين مردم سعي مي كنند تغيير بدهند. گذشته را به ياد بياورند، بنابراين نمي توانند احساس تكرار كنند



 ! يد مي زنندي جديد مي روند، اتومبيلي جديد به خانه مي آورند، شوهر قديم را طلاق مي دهند و رابطه اي جد

 . ولي دير يا زود اين چيز جديد هم يك تكرار خواهد شد

و هرگاه جامعه اي بسيار . تعويض خانه، تعويض شريك زندگي، تعويض افراد و روابط هيچ كاري از پيش نخواهند برد

دير  كسل شود، مردم از شهري به شهر ديگر مي روند، از شغلي به شغل ديگر، از همسري به همسر ديگر، ولي

 . يا زود درمي يابند كه همان چيزها بار ديگر با همين زن، با همين مرد و با همين خانه و اتومبيل تكرار مي شود

 آنوقت چه بايد كرد؟ 

اگر هشيارتر باشي قادر . مسئله تغييردادن موقعيت ها نيست، خودت را دگرگون كن، هشيارتر باش. هشيار تر بشو 

 .بسيارعظيم، به انرژي آگاهي نياز است  تازه است، ولي براي اين، به يك انرژي  خواهي بود كه ببيني هرلحظه

 . اين تو هستي كه در توهم به سر مي بري  .به ياد بسپار__ آن زن همان زن نيست 

فقط ظاهر . هيچكس نمي تواند يكسان بماند. او همان زن قبلي نيست__ به خانه برو و بارديگر به زنت نگاه كن 

چگونه مي توانند باشند؟ برگ هاي زيادي افتاده . اين درختان همان درختان ديروز نيستند. فريب مي دهد است كه

چند برگ تازه در آمده است؟ هر روز برگ هاي كهنه . آن درخت بادام نگاه كنيد  به . اند، برگ هاي تازه روييده است

 .مي ريزند و برگ هاي تازه مي رويند

 .ار نيستيدولي شما اين مقدار هشي

يا اينكه چنان هشيار باش كه در هر تكرار __ آنوقت احساس تكرار نخواهي كرد __ يا كه هيچ هشياري نداشته باش 

 .اين ها دو راه براي بيرون زدن از بي حوصلگي هستند. چيزي تازه ببيني

. درون اتاق، بارها و بارهاتغييردادن چيزهاي بيروني كمكي نخواهد كرد درست مانند عوض كردن همان اثاث است در 

 . همان اثاث است__ هركاري كه بكني، هر طور هم كه آن ها را بچيني 

زنان خانه داري هستند كه پيوسته در مورد اينكه لوازم خانه را كجا بگذارند و چگونه آن ها را مرتب كنند فكر مي 

 . ولي اين همان خانه است، همان اثاث است. كنند

 ! خواهي ماند؟ رفته رفته همه چيز جا مي افتد و تازگي ازبين مي رودچقدر در اين فريب 

براي ذهني گنگ، . و شما هشياري زيادي نداريد، يا آن كيفيت از هشياري را كه بتواند تازگي را بارها و بارها پيدا كند

همه چيز پويا . ند باشدنمي توا___ براي ذهني كاملاً زنده، هيچ چيز در اين دنيا كهنه نيست . همه چيز كهنه است

 . و در تغيير است

اشخاص چيزهاي بي جان نيستند، چگونه مي توانند . هر انسان يك جريان دايم در تغيير است، همچون يك رودخانه

تغيير نكنند؟ آيا خودت يكسان مانده اي؟ در اين فاصله كه صبح براي شنيدن من آمدي و وقتي به خانه رفتي، 

بينش هاي تازه كسب كرده . برخي از افكار از ذهنت رفته اند و افكار ديگر وارد شده اند. ه استاتفاقات زيادي رخ داد

 . نمي تواني همانطور كه آمده بودي، بروي. اي

پير گفته است كه  هراكليتوس. اين رودخانه پيوسته در جريان است، يكسان به نظر مي رسد، ولي يكسان نيست

يك چيز اين است كه تو خودت . زيرا آن رودخانه هرگز مثل قبل نيست. ه پا بگذاريدوبار در يك رودخان  نمي تواني

 . يكسان نمانده اي و نكته ي ديگر اين است كه آن رودخانه يكسان نمانده است

 . ولي براي ديدن اين، انسان بايد در اوج هشياري به سر ببرد

ولي من هرگز آن شخص __ بار نزد من آمده ايد  چند__ نزد من مي آييد . من هرگز هيچكس را يكسان نديده ام

 . قابليت متعجب شدن را داشته باشيد. شايد از اين آگاه نباشيد. قديمي را نمي بينم



شايد اجازه ندهي كه آگاهيت به سطحي بالاتر صعود كند، زيرا آنوقت زندگي يك شگفتي هميشگي خواهد بود و 

ي همين است كه با ذهني گنگ كنار آمده اي، در اين كار يك منفعت برا. شايد حتي نتواني از عهده اش بربيايي

 . وجود دارد

. اگر تو واقعاً زنده بودي، همه چيز تعجب آور و شوكه كننده بود. تو بي دليل گنگ نيستي، دلايل مشخصي وجود دارد

 . اگر گنگ بماني، هيچ چيز تو را متعجب نمي كند و شوكه نخواهي شد

 . شي زندگي به نظرت بيشتر گنگ مي آيدهرچه بيشتر گنگ با

 . اگر هشيارتر شوي، زندگي نيز بيشتر تازه، سرزنده و با نشاط خواهد بود، و آنوقت مشكل پيدا خواهي كرد

. هر روز به خانه مي آيي و رفتارهاي مشخصي را از زنت توقع داري. تو هميشه با انتظارات مرده زندگي مي كني

تو از زنت توقع داري كه رفتاري ثابت و مشخص داشته باشد و : خودت را خلق مي كنيحالا ببين كه چگونه رنج 

اگر واقعاً مي خواهي همسرت هميشه برايت . تودرخواست غيرممكن را داري! آنوقت انتظار داري كه او تازه باشد

و شوكه بشوي،  هميشه وقتي به خانه مي آيي آماده باش تا متعجب. تازگي داشته باشد، انتظار نداشته باش

ما هرگز اجازه نمي دهيم كه . ولي او بايد انتظارات خاصي را برآورده كند. آنوقت همسرت برايت تازگي خواهد داشت

ما پنهان مي شويم و خودمان را افشا نمي كنيم، . طرف ديگر، تازگي هميشگي و تغيير پيوسته ي ما را بشناسد

 . دزيرا ديگري ممكن است ابداً اين را درك نكن

و زن نيز توقع دارد شوهرش هميشه رفتاري مشخص داشته باشد، و البته، آنان نقش هاي خودشان را خوب بازي 

شوهر به خانه مي آيد و آن نقش را برخودش تحميل مي . ما زندگي نمي كنيم، فقط نقش بازي مي كنيم! مي كنند

 !فقط يك شوهر است __تا وقتي كه وارد خانه شده، او ديگر انساني زنده نيست . كند

 . زني كه آنجا وجود دارد، يك همسر است و آن مرد، يك شوهر است. شوهر يعني نوعي خاص از رفتاري مشخص

كه اشخاص واقعي __ زن و شوهر: حالا وقتي كه اين دو نفر با هم ديدار مي كنند، در واقع چهار شخص وجود دارد 

و آن __ ذب، رفتارهاي توقع داشته شده، وظايف و از اين قبيل فقط شخصيت هستند، نقاب، الگوهاي كا__ نيستند 

 . آن اشخاص واقعي احساس بي حوصلگي مي كنند. اشخاص واقعي، كه در پشت اين نقاب ها وجود دارند

 سرمايه گذاري  ولي شما بسيار زياد در نقاب هايتان، در شخصيت هايتان

 . كننده نباشد، تمام نقاب ها را دور بينداز، واقعي باشاگر واقعاً خواهان همسري هستي كه كسل . كرده ايد

اگر مي خواهي با زنت معاشقه كني، . صادق باش. مي دانم، گاهي دشوار خواهد بود، ولي ارزشش را دارد

 . معاشقه كن، درغير اينصورت، بگو كه احساسش را نداري

. كند ولي در فكر يك هنرپيشه ي زن استچيزي كه اينك اتفاق مي افتد اين است كه شوهر با زنش معاشقه مي 

 .مي كندعشقبازي در تخيلاتش با اين زن عشقبازي نمي كند، در تخيلاتش با زني ديگر 

آن شدت و حرارت، . آنوقت چيزها كسل كننده مي شوند، زيرا ديگر زنده نيستند. و همين در مورد زن نيز صادق است

 . آن تيزبودن ازبين رفته است

تنها آنوقت است كه مي تواني زنت يا . بايد عاشقانه زندگي كني. براي زندگي كردن باشد عشق بايد راهي

 ." نه تو نبايد به هيچكس ديگر عاشقانه نگاه كني" ولي زن مي گويد، . شوهرت را دوست بداري

انت را از ولي رفته رفته برق چشم... البته تو چنين ترتيبي مي دهي زيرا اگر نكني، دردسر زياد درست مي شود

اگر نتواني با عشق به هيچ جاي ديگر نگاه كني، رفته رفته حتي به زنت نيز نمي تواني عاشقانه . دست خواهي داد

 . همين نيز براي زن رخ داده است. آن نگاه ازبين مي رود__ نگاه كني 

مرگ هستند، آنوقت آنگاه زندگي يك كسالت مي شود، آنوقت همه منتظر . همين براي تمام بشريت رخ داده است

 . مردم پيوسته در فكر خودكشي هستند



و چنين . درجايي گفته است كه تنها مشكل متافيزيكي كه بشريت با آن روبه رو است، خودكشي است مارسل

 . است، زيرا مردم بي حوصله شده اند

به نظر نمي . هندواقعاً شگفت انگيز است كه چرا دست به خودكشي نمي زنند و چگونه به زندگي ادامه مي د

رسد كه اين زندگي چيزي به آنان بدهد، تمام معني آن ازدست رفته است، ولي بااين وجود، مردم به نوعي 

ولي اين معجزه . خودشان را مي كشانند، اميد دارند كه شايد روزي معجزه اي رخ بدهد و همه چيز درست شود

هيچ ناجي نخواهد . كني، هيچكس ديگر چنين نمي كند اين تو هستي كه بايد چيزها را درست. هرگز رخ نمي دهد

 . منتظر هيچ ناجي نباش. آمد

 .خودت بايد نوري فراراه خويش باشي

 . اصيل تر زندگي كن

 . اين نقاب ها روي قلبت سنگيني مي كنند. نقاب ها را دور بينداز

 . تمام دروغ ها را دور بينداز

را دارد زيرا تو فقط پس از آن دردسر است كه رشد مي كني و بالغ  البته دردسر خواهد آمد ولي آن دردسر ارزشش

 . و آنگاه هيچ چيز زندگي را نگه نمي دارد. مي شوي

آنگاه زندگي يك معجزه ي هميشگي خواهد بود كه پيوسته . زندگي هر لحظه تازگي خودش را هويدا خواهد ساخت

 . ن شده ايفقط تو هستي كه در پشت عادت هاي مرده پنها. رخ مي دهد

اگر مي خواهي بي حوصله نشوي، هرلحظه را تا حد ممكن هشيار زندگي كن، زيرا فقط در هشياري تمام است  

 . كه قادر هستي نقاب هايت را دور بيندازي

حتي اگر در حمام تنها باشي و در آينه به صورت خودت نگاه كني، آن . تو واقعاً چهره ي اصيل خودت را از ياد برده اي 

 .در آنجا نيز به فريب ادامه مي دهي. ره اصيل خودت را در آينه نمي بينيچه

 . جهان هستي براي كساني در دسترس است كه در دسترس جهان هستي باشند 

 . و آنوقت من به شما مي گويم كه بي حوصلگي در كار نخواهد بود

 زندگي سروري بي نهايت است 

 

  

 

 

 اولين و آخرين مذهب

  اشوي محبوب ،

 چرا مذهب خودتان را اولين و آخرين مذهب مي ناميد ؟

   



. هميشه سخت بوده است ، زيرا من تلاش مي كنم ناگفتني را بگويم . دوباره حرف زدن كمي برايم سخت است 

 .حالا سخت تر هم شده است 

دنياي واژگان . در واقع همينطور است . نزد شما آمده ام روز سكوت ، احساس مي كنم از جهان ديگري  0901بعد از 

به خاطر طبيعتشان نمي توانند . و عقايد ، و دنياي سكوت كاملاً متضاد همديگرند ، هيچ جا با هم تلاقي نمي كنند 

اما اين  .سكوت يعني حالتي بي واژه ، و همينك حرف زدن برايم مانند دوباره آموختن الفبا است . با هم تلاقي كنند 

 .تجربه ي تازه اي براي من نيست ؛ قبلاً نيز روي داده است 

و من خودم را به . همچون بحران بود زيرا كه تمام وجودم در سكوت فرو غلتيده بود . سي سال پيوسته حرف زده ام 

پيغام بسيار راه ديگري براي منتقل كردن نبود ، و من . سمت واژه ها ، زبان ، عقايد و فلسفه ها مي كشاندم 

من آن را آزموده . راهي براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت وجود نداشت . مهمي براي منتقل كردن داشتم 

هيچ پرسشي باقي . روزي كه وجود خودم را درك كردم ، رفتن من به درون سكوت به معناي سرانجام كار بود . ام 

 .نمانده بود 

او سالهاي زيادي استاد  –ساكسنا . ك.كه در جهان مشهور بود ، دكتر سيكي از استادان من در دانشگاه 

و آن روزها زماني . بارها و بارها عادت داشت كه از من بخواهد از او چند سؤالي بپرسم  –دانشگاههاي امريكا بود 

 .بود كه من بي نهايت خرسند بودم ، پرسشي نبود ، پرسشي نمانده بود 

و او مي خنديد و مي گفت كه من ديوانه « . پاسخها را دارم ، من هيچ پرسشي ندارم  من» : پس به او مي گفتم 

 «تو چگونه پاسخها را بدون پرسشها داري ؟ » : ام 

تا زماني كه . تا زماني كه تو پرسشها را داري هرگز پاسخها را نخواهي داشت » : من به او اصرار مي كردم 

و آن در شكل يك پاسخ نمي آيد ، اما به همه چيز پاسخ مي . هي يافت پرسشها را دور نريزي هيچ پاسخي نخوا

ممكن ، غير ممكن ،  –دهد ؛ نه فقط اين كه به پرسش خاصي پاسخ بدهد بلكه به تمام پرسشها پاسخ مي دهد 

 «. باور كردني ، باور نكردني 

در آن شرايط بيشتر از آن نيز ممكن  –دم روز باقي ماندن در سكوت را آزمو 0901بعد از روشن بيني ام ، دقيقاً براي 

او . پدرم از دست من خيلي عصباني بود . به خاطر چند چيز مجبور بودم حرف بزنم ، اما حرف زدنم تلگرافي بود . بود 

روزي كه مرا به دانشگاه فرستاد از من قول گرفت كه حداقل . آنقدر مرا دوست داشت كه حق داشت عصباني باشد 

من » : وقتي كه وارد سكوت شدم آخرين نامه را به او نوشتم و به او گفتم . ر برايش نامه بنويسم هفته اي يكبا

شادم ، كاملاً شاد ، بي نهايت شاد ، و از ژرفاي وجودم مي دانم كه براي هميشه باقي خواهم ماند ، چه در بدن يا 

هفته همان نامه را بارها و بارها برايت خواهم  حال اگر اصرار كني هر. اين بركت و سرور ابدي است . چه بدون بدن 

خواهم فرستاد « ديتو » آن جالب به نظر نمي رسد ، اما من قول داده ام، پس هر هفته يك كارت با امضاي . نوشت 

 «. دريافت كردي ، اين نامه را بخوان « ديتو » لطفاً مرا ببخش ، و زماني كه نامه ام را با امضاي . 

چه اتفاقي برايت افتاده است » : فوراً از روستا به دانشگاه آمد و از من پرسيد . كاملاً ديوانه شده ام او فكر كرد من 

اما با نگاه كردن به تو ، به نظر مي رسد من . ؟ نامه ات را ديدم و آن مساله ي ديتو ، فكر كردم ديوانه شده اي 

ديگر نيازي به هر . هم و آن واژه اي را كه به من داده اي من قولت را پس مي د. ديوانه ام ؛ تمام جهان ديوانه است 

و او آن را تا آخرين روز زندگي اش نگه « . من به خواندن آخرين نامه ات ادامه خواهم داد . هفته نامه نوشتن نيست 

 .داشت ، در هنگام مرگ نامه زير بالشش بود 

او خودش كل زندگي . مرد بسيار عجيبي بود  –ت بودم روز در سكو 0901من  –مردي كه مرا به حرف زدن مجبور كرد 

و او با ارزشترين . هيچكس چيزي درباره ي او نشنيده است ؛ هيچ كس او را نمي شناسد . اش را در سكوت گذراند 

يباً آن تقر. نام او ماگا بابا بود . و فوقالعاده ترين انساني است كه من در اين زندگي و زندگي هاي گذشته ام ديده ام 

آن تنها دارايي او بود ، يك ظرف  –او عادت داشت ظرفي را با خود حمل كند . يك اسم نيست ؛ ماگا يعني ظرف 

مردم هر چيزي را در آن مي . از آن ظرف آب مي نوشيد و در همان ظرف از مردم غذا طلب مي كرد . پلاستيكي 

. هركسي هم كه ظرفش را مي خواست به او مي داد .  و آن تنها چيزي بود كه او داشت. پول ، غذا ، آب : ريختند 

او مانع كسي براي انداختن چيزي به درون . مخصوصاً بچه ها ، گداها  –بنابراين مردم از آن پول يا غذا بر مي داشتند 



 .ظرف نمي شد و همچنين مانع كسي براي برداشتن چيزي از ظرف 

آنها به . مش را نمي دانست ، زيرا هرگز اسمش را نگفته بود و او كاملاً ساكت بود ، بنابراين هيچكس حتي اس

 .خاطر آن ظرف او را ماگابابا ناميدند 

يافتن ساعتي از شبانه روز كه هيچكس آنجا . اما در اعماق شب ، زماني كه كسي نزد او نبود ، پيش او مي رفتم 

او حرف نمي زد، بنابراين متفكران نزد . ننده بود نباشد بسيار دشوار بود ، زيرا او براي نوع عجيبي از مردم مجذوب ك

» و با او چه مي توان كرد ؟ در هند ، رفتن نزد انساني كه درك كرده است را . فقط مردمان ساده  –او نمي رفتند 

ا زيرا واژه ي سو. آن به معناي خدمت است ، اما آن نمي تواند بيانگر واقعي مفهوم آن واژه باشد . مي نامند « سوا 

وقتي نزد يك مردي كه درك كرده است مي روي ، چه كاري براي او مي . تقدسي دارد كه واژه ي خدمت ندارد 

تواني انجام دهي ؟ مردم مي آمدند و پاهاي او را ماساژ مي دادند ، كسي ديگر سرش را ماساژ مي داد ، و او به 

وقات آنها حتي نمي گذاشتند او بخوابد ، زيرا بعضي ا. نه بله مي گفت ، نه مي گفت خير . كسي چيزي نمي گفت 

بارها ناچار بودم مردم را از آنجا ( . خدمت مي كردند ) چهار يا پنج نفر در حال ماساژ او بودند؛ آنها سوا مي كردند 

ن زمانهايي ، مخصوصاً در شبهاي سرد زمستا. او در يك آلاچيق مي زيست كه تمام اطرافش باز بود . بيرون بياندازم 

 .او را تنها مي يافتم ؛ آنگاه او با من حرف مي زد 

نگاه كن ، من تمام زندگيم ساكت مانده ام ، اما آنها نمي شنوند، آنها » : گفت . او كرا مجبور كرد كه حرف بزنم 

 .نمي توانند درك كنند ، آن وراي آنهاست . گوش نمي كنند 

با خود حمل مي كنم منتقل كنم ، و حالا زمان زيادي برايم باقي  من قادر نبوده ام آنچه را كه. من شكست خورده ام 

آن « ! شروع كن . لطفا حرف زدن را متوقف نكن : تو هنوز جواني ، زندگي طولاني در پيش رو داري . نمانده است 

واژه تجربه دشوار است ، منتقل كردن آن با واژگان تقريباً كار غير ممكني است ، زيرا آنها در يك حالت آگاهي بي 

و به هيچ وجه . چگونه مي توان آن سكوت را به صدا تبديل كرد ؟ به نظر مي رسد كه راهي وجود ندارد . شده اند 

 .وجود ندارد 

. تو نيز در همين وضعيت قرار خواهي گرفت » : او خيلي پير بود ، و او به من گفت . اما من ماگابابا را درك مي كنم 

و آنگاه زماني فرا . ، سكوت دروني ، تهيا ، در اعماق صفر ، تو را به درون خواهد كشيد اگر به زودي شروع نكني 

تو بي نهايت سعادتمندي ، اما تمام دنيا . در آن غرق مي شوي . مي رسد كه تو ديگر نمي تواني بيرون بيايي 

يد كسي در راه قدم شايد كسي مي شنيد ، شا. تو مي توانستي راه را نشان دهي . سرشار از بدبختي است 

بله ، . حداقل اين احساس را نمي كردي كه آنچه را كه خود هستي از تو انتظار دارد انجام نداده اي . مي گذاشت 

 «. اين مسئوليت است 

و براي سي سال پيوسته در مورد هر موضوعي كه زير « من بيشترين تلاش را خواهم كرد » : و من به او قول دادم 

او مرا از نااميديش حفظ . من اما به نكته اي رسيدم كه ماگابابا به آن دست نيافت. ارد حرف زده ام ستارگان وجود د

من تور بزرگ و پهناورم را پهن كرده ام تا كساني را كه . كرد ؛ اما من به دركي تازه رسيدم ، يك نكته ي تازه 

 .پتانسيل شكوفايي را دارند ، به دام بياندازد 

 .ردم آن واژگان كافي نيستند اما بعد احساس ك

: و من اينك مردمان خود را يافته ام و مشاركت در سكوت را سازماندهي كرده ام ، كه به دو روش كمك خواهد كرد 

آن هرس خوبي خواهد بود ، وگرنه . آن بسيار خوب خواهد بود . كساني كه سكوت را درك نمي كنند خواهند رفت 

و من اينجا نيستم تا . ن خواهند چسبيد ، زيرا عقل آنها احساس رضايت كرده است آنها به خاطر واژگان به دور م

 .هدف من دوردست است ، بسيار دور ، از بعدي متفاوت . عقل شما را راضي نگه دارم 

بنابراين اين روزهاي سكوت كمك كرد كساني كه به طور عقلاني كنجكاو بودند ، معقولانه موافق من بودند ، بازگردند 

و دوماً ، كمك كرده است تا حقيقت خودم را بيابم ، مردمان قابل اعتمادي كه براي با من بودن نيازي به واژگان . 

 .آن تفاوت ميان ارتباط و صميميت است . آنها مي توانند بدون واژه ها با من باشند . ندارند 

و . ن روزهاي سكوت بي اندازه مفيد بوده اند بنابراين اي. ارتباط از طريق واژه ها است ، و صميميت از طريق سكوت 



حالا فقط كساني مانده اند كه حضور من براي آنها كافي است ، وجود من كافي است ، كساني فقط اشاره ي 

براي كساني كه زبان ديگر مورد نياز  –دستم برايشان كافي است ، براي كساني كه چشمانم برايشان كافي است 

 .نيست 

براي اين دليل ساده كه نقاشي اي را كه  –روز  0901دوباره بعد از  –ن تصميم گرفتم دوباره حرف بزنم اما امروز ناگها

در تمام طول زندگيم كشيده ام نياز به اصلاحاتي دارد تا كامل شود ، زيرا آن روز كه من وارد سكوت شدم همه چيز 

 آن را كامل كنم  قبل از اينكه بدن فيزيكي ام را ترك كنم دوست دارم.ناقص ماند 

  

من براي هندوها ، مسيحيان ، يهوديان ، محمديان ، جين ها ، بوديست ها ، سيكها و براي تمام مردمي كه به آن به 

نه براي : اين اولين بار است كه من براي مردم خود سخن مي گويم . اصطلاح مذاهب چسبيده اند حرف زده ام 

تفاوت زيادي دارد ، و به خاطر همين تفاوت مي . سيحيان ، نه براي يهوديان هندوها ، نه براي محمديان ، نه براي م

براي هندو ها بايد از طريق . چه تفاوتي ؟ با تو مي توانم رك و بي پرده سخن بگويم . توانم نقاشي ام را تكميل كنم 

براي . بد و زيان آور بود  اما راه ديگري نبود ، آن يك لزوم. كريشنا سخن بگويم ، و من در مورد آن شاد نبودم 

. من در مورد آن راحت نبودم ، اما راه ديگري نبود . مسيحيان من فقط از طريق مسيح مي توانستم سخن بگويم 

 . بگذاريد برايتان توضيح دهم . بنابراين شخص بايد كمترين ضرر را برگزيند 

ي وجود دارد كه بي پاسخ گذاشته ام ، زيرا در واقع ، پرسشهاي بسيار. من با تمام كارهاي مسيح موافق نيستم 

مردم . حالا آنها پاك و خالص هستند . حتي لمس آنها براي مسيحياني كه به ديدارم مي آمدند مخرب بوده است 

من يقيناً مغز آنها را مي . نه ، من شستشوي مغزي نمي كنم . مي گويند كه من مغز مردم را شستشو مي دهم 

خب حالا مي توانم به شما بگويم كه دقيقاً چه احساسي دارم ؛ . ي خشك باور دارم و من به شستشو –شويم 

 . وگرنه ، آن براي من يك بار مسئوليت بود 

 . حرف زدن در مورد ماهاويرا ضروري بود زيرا بدون آن هيچ جيني حاضر نمي شد حرفم را گوش كند 

بنابراين بايد كار عجيبي مي . ا بيشتر كارهاي او مخالفم در واقع ب. و من با تمام كارهاي ماهاويرا موافق نيستم 

بايد آن كارهايي را كه موافق آنها بودم را انتخاب مي كردم ، و در مورد كارهايي كه مخالف آنها بودم حرفي : كردم 

جديد به  كه آن دادن معنايي: و حتي در آن كارهايي كه موافق بودم كار ديگري را به انجام مي رساندم . نمي زدم 

اگر ماهاويرا بيايد . آن معنا و منظور آنها نبود . آن واژگان بود ، مفهوم و منظور خودم را در آن واژگان به كار مي بردم 

اگر تمام اين اينها ، مسيح ، ماهاويرا ، بودا ، لائوتزو ، . عصباني خواهد شد ؛ اگر مسيح بيايد عصباني خواهد شد 

ات كنند آنها همگي از دست من ديوانه خواهند شد زيرا من چيزهايي را از زبان آنها گفته چوانگ تزو ، جايي مرا ملاق

بعضي اوقات معنايي را به واژگان آنها مي دادم كه . آنها نمي توانستند . ام كه هرگز در رويا هم به آن فكر نكرده اند 

 . اما راه ديگري نبود . در اساس در مخالفت با آنها بود 

 . نمي تواني انساني را بيابي كه پاك و خالص باشد . تقسيم شده است  تمام جهان

چه هندو باشد ؛ نوع ديگري گرد و خاك حمل  –او نوعي از گرد و خاك را با خود حمل مي كند  –چه مسيحي باشد 

 . حالا براي من ممكن است سخناني را بگويم كه شايد تلخ و گزنده باشند . مي كند 

 . كه چرا من مذهبم را اولين و آخرين مذهب ناميده ام شيلا پرسيده است 

تا اكنون انسان قادر به درك آن نبوده . بله ، من آن را اولين مذهب ناميدم زيرا مذهب بالاترين شكوفايي آگاهي است 

 . حتي همينك نيز فقط يك درصد از انسانيت قادر به درك آن است . است 

يك در صد از نوع انساني در . حمال گذشته اند ، توسط گذشته شرطي شده اند توده ها هنوز در گذشته مي زيند ، 

حال ، يك مذهب . تمام مذاهب قديمي بر پايه ي ترس قرار دارند . وضعيتي است كه مي تواند مذهب را درك كند 

 . آن بر پايه ي ترس قرار ندارد . واقعي ترس را نابود مي كند 



يمي چيزي نيست جز از روي ترس ، يك تسلي ؛ وگرنه مدرك و برهاني براي وجود پذيرش خداوند در تمام مذاهب قد

آنها . كساني كه خدا را باور دارند در واقع كساني هستند كه نمي توانند به خودشان اعتماد كنند . خدا وجود ندارد 

سال است ،  09ها چيزي در حدود سن هوش آن. آنها هنوز كودك اند . يك باباي بزرگ   به يك فيگور پدرانه نياز دارند ،

آنها . آنها نيازمند كسي هستند تا به آنها شهامت بدهد ، آنها را راهنمايي كند ، از آنها حمايت كند . نه بيشتر از آن 

آنها به كسي نياز . آنها از مرگ كه هر روز نزديك و نزديك تر مي شود مي ترسند . فقط از تنها ماندن مي ترسند 

لحظه اي كه ترس تو ناپديد مي شود درمي . آن فرافكني ترس تو است . آنها در برابر مرگ حمايت كند دارند تا از 

لحظه اي كه قادر مي شوي به خودت اعتماد كني ، خودت باشي ، خدايي وجود . يابي كه خدايي وجود ندارد 

 . تو به تمام مفهوم خداوند خواهي خنديد . نخواهد داشت 

پرستش مي كند ، پيوسته دستش را به سوي آسمان مي گيرد ، گويي كه خدا آن بالا در حال ، مسيح خدا را 

حال ، ! صداهايي مي شنود  –و نه تنها پرستش مي كند ، بلكه پاسخهايي را نيز دريافت مي كند . آسمان است 

خيلي چيزها را  او آدم قشنگي است ، شخصيت خوبي دارد ، اما رفتارش. اينها نشانه ي اختلال رواني هستند 

 . ثابت مي كند 

او فكر مي كند فقط كساني . او يك فاشيست است . ذهن او همانند ذهن آدولف هيتلر است . او يك متعصب است 

حال . كه از او پيروي كنند نجات خواهند يافت ؛ هر كس ديگري كه او را دنبال نكند در جهنم ابدي سقوط مي كند 

او مگر كيست كه همه را نجات دهد ؟ اما او مي گويد كه تنها فرزند . يزي بگويد فقط يك ابله مي تواند چنين چ

 . نه فقط آن را مي گويد بلكه آن را به درستي باور دارد . و او به خوبي آن را باور دارد . خداست 

ديوانه كمي فقط صليب بود كه باعث شد اين انسان . تا زمان به صليب كشيده شدن ، به درستي آن را باور داشت 

او . او يقيناً به دنبال معجزه بود تا روي دهد « چرا مرا رها كرده اي ؟ » : فقط در روي صليب فرياد زد . هوشيار شود 

و اگر او در هنگام به صليب كشيده شدن فرزندش نيايد ، پس كي خواهد آمد ؟ . تنها پسر خداست ، و خدا نمي آيد 

جات دهد ، پس چه تضميني براي پيروانش وجود دارد تا نجات يابند ؟ و و مسيح حتي خودش را نيز نتوانست ن

حتي خود مسيح نجات نيافت و او . احمقها هنوز بر اين باورند كه اگر از مسيح پيروي كنند او آنها را نجات خواهد داد 

 .اما آن رخ نداد  –او منتظر لحظه ي رخ دادن معجزه بود . خودش مي دانست 

آنها . آنها آرزوهاي مردمي رويا پرور و اوهام پرست است . آنها هرگز روي نداده اند . ي نمي دهند معجزات هرگز رو

اگر آنها را باور كني ، ممكن است به گونه اي برايت ظاهر شوند كه تقريباً واقعي باشد ، شايد . واقعيت نيستند 

 . هيچ معجزه اي  –ه معجزه اي وجود ندارد آن باور تو است كه خيال را مي آفريند ؛ وگرن. بيشتر از واقعيت 

اينها همه صفاتي بس كودكانه مي باشند . اما مسيح خودش باور كرده بود كه معجزه مي كند ؛ و منتظر معجزه بود 

 . 

اما « . خوشبختي و سعادت و پادشاهي خداوند براي فروتنان است  » : او مي گويد . او كمي نيز شيزوفرنيك است 

اگر توسط مسيحيان شرطي شده باشي نمي تواني غرور بسيار او را . او بسيار مغرور است . يست او فروتن ن

او وارد معبد مي شود ، بزرگترين معبد يهود ، كاسبان را . اما اگر يكبار پاك شوي مي تواني به وضوح ببيني . ببيني 

 !ويد و او در مورد فروتني سخن مي گ... مي زند و از آنجا بيرون مي راند 

آنها به يك درخت انجير هندي . او و مريدانش گرسنه هستند و آنها از دريافت غذا در يك روستا خودداري كرده اند 

و او از دست درخت ديوانه مي شود و . مي رسند ؛ فصل انجير نيست ، بنابراين هيچ انجيري نيز بر درخت نبود 

حال ، كسي كه يك درخت انجير « . ما انجير تدارك نخواهي ديد  تو نيز بر عليه ما هستي ؛ براي  »: نفرين مي كند 

چنين كسي را چه مي ! ... را نفرين مي كند به دليل اينكه در فصلي كه نمي تواند ميوه دهد ، ميوه نمي دهد 

رهاي يحيي زنداني بود ، و وقتي از كا. مسيح مريد يحيي تعميد دهنده بود ... استاد خودش  نامي ؟ و نه فقط من ،

: او از زندان به مسيح پيغامي فرستاد . مسيح با خبر شد ، حتي مشكوك شد كه آيا او لياقت مريدي او را دارد يا نه 

 –زيرا او بدگمان مي شود « آيا تو واقعاً فكر مي كني كه همان مسيح موعود هستي كه يهود منتظر آن هستند ؟ » 

 . فتار او رفتار يك انسان مذهبي نبود زيرا كارهايي كه مسيح مي كرد متناقض بود و ر



 . او بسيار بي دينانه رفتار مي كرد 

يك انسان « . من ويژه هستم ، تنها پسر خداوند » : يك انسان مذهبي نمي تواند اين ديدگاه را داشته باشد 

يه علف سبز يا او شب. مذهبي به اين درك مي رسد كه مانند تمام چيزهاي معمولي او نيز يك انسان معمولي است 

باور ويژه بودن ، فوق العاده بودن ، برتر بودن ، چيزي . او به هيچ وجه ويژه نيست . ستارگان يا كوهستان است 

 .نيست جز بازي نفس كه تمام انواع كبر و نخوت را مي آفريند 

تارهاي او موافق باشم ، نه اما نمي توانم با رف  من از ماهاويرا گفته ام ،. همين وضعيت براي ساير مذاهب نيز بود 

 . آنها كاملاً بر خلاف طبيعت اند . حتي با ايدئولوژي و راهنمايي هاي او به مريدانش 

آن يك نياز طبيعي است . حال ، تصادفي نيست كه انسان لباس را اختراع كرده است . ماهاويرا برهنه زندگي كرد 

انسان . كند تا بتواند آنها را از زمستان و سرما محافظت كند زيرا حيوانات ديگر موهاي بدنشان آنقدر رشد مي ... 

حتي اگر موهايش رشد كنند باز نمي تواند همچون حيواناتي كه در برف زندگي مي كنند زندگي . ظرفيتش را ندارد 

ن او يك خونسرد نيست ، همچون ماهيا. او بايد از بدنش محافظت كند . زنده نخواهد ماند ، خواهد مرد . كند 

خون آنها سرد است ، در سرماي منجمد كننده ، و آن يك وضعيت شيميايي . خونسرد كه در نواحي قطبي مي زيند 

آن سرما براي ما منجمد كننده است اما براي ماهي چنين . خاص است كه او را از منجمد شدن حفظ مي كند 

 . برهنه ساختن او احمقانه است  حال ،. نياز به محافظت دارد . انسان يك حيوان خونگرم است . نيست 

حتي چيز ساده اي  –و او معين مي كند كه تو نبايد هيچ نوع وسيله ي ساخته شده توسط انسان را به كار ببري 

اگر مي خواهي موهايت را كوتاه . مانند تيغ ريش تراشي ، كه ماشين بزرگي نيست يا تكنولوژي بزرگي در خود ندارد 

اين بسيار احمقانه . بنابراين راخبان جين هر سال موهاي خود را مي كشند تا كنده شود . كني بايد آن را بكشي 

 و براي چه ؟... بسيار زشت ، بسيار غير طبيعي  است ،

از يك طرف او مي گويد . تمام استدلال اين است كه اگر اين كارها را بكني با تقوا مي شوي و در بهشت خواهي بود 

و آن . طمع جهان ديگر . و از طرف ديگر ، او چيزي جز طمع را آموزش نمي دهد « اه است حريص نباش ، طمع گن» : 

پول داشتن يا يك خانه ي خوب داشتن در مقايسه با لذات ابدي در : طمعكارانه تر از طمع اين دنياي معمولي است 

بنابراين به . تر مي روي و جين ها هفت بهشت دارند ، هر چه خودت را بيشتر شكنجه كني بالا. بهشت هيچ است 

 . من اما نمي توانستم اين را به جين ها بگويم . نظر مي رسد كه يقيناً يك عامل مازوخيسم در ماهاويرا وجود دارد 

سلامتي من به دلايل بسياري از دست رفت ؛ مهمترين آن ، حرف زدن . بنابراين بار سنگيني بر قلب من بوده است 

نه فقط مخالف ، بلكه من آنها را بيمار رواني  –من مخالف بودم . گز با آنها موافق نبوده ام در مورد كساني بود كه هر

هيچكدام براي زندگي . تمام اين مذاهب قديمي ضد زندگي بوده اند . ، روان پريش ، شيزوفرنيك و ضد زندگي يافتم 

كه از كيفيات دينداري است نمي هيچ مذهبي حس شوخ طبعي را . نيستند ، براي زندگي كردن ، براي خنديدن 

 . پذيرد 

از اين رو ، مي گويم كه مذهب من اولين مذهبي است كه انسان را در تماميت خودش مي پذيرد ، در طبيعي بودن 

 . او ، كل انسان را مي پذيرد ، همانگونه كه هست 

و آنگاه از روي آن . ي ، مانند يك پازل شايد چيزها كمي بالا پايين باشند و تو بايد آنها را در مكان خودشان قرار ده

  .تماميت ، هشياري مذهبي از راه مي رسد 

اين زندگي فقط براي » : اما او بيش از هر كس ديگري ضد زندگي است . من بيشتر از همه از بودا سخن گفته ام 

حتي يك نفر . شته است حال ، هيچكس از بعد از مرگ بازنگ« . رسيدن به زندگي حقيقي بعد از مرگ كاربرد دارد 

و تمام اين مذاهب بر پايه ي اين فرضيه قرار دارند ، . نيز از بعد از مرگ بازنگشته و نگفته كه آنجا زندگي وجود دارد 

زيرا اين  --« . آن را براي اين قرباني كنيد : و من مي گويم . كه بعد از مرگ زندگي وجود دارد ؛ اين را قرباني آن كنيد 

و اگر بعد از مرگ زندگي وجود داشته باشد ، تو آنجا خواهي . همينك : است كه مي توانيد داشته باشيد تنها چيزي 

 « . اينجا و اكنون » : بود و اينگونه خواهد بود 

پس من به تو زيستن در . وقتي دريافتي كه چگونه در اينك اينجا زندگي كني ، قادر خواهي بود آنجا نيز زندگي كني 



 . را آموزش مي دهم  اينك اينجا

تو را كاملاً مي پذيرد ، همانگونه كه هستي ، و . اين نخستين مذهب است كه هيچ چيز را در زندگي تو رد نمي كند 

تو تمام عناصر را داري ، هرچه كه نياز داري در تو . شيوه ها و متدهايي را براي هماهنگي بيشتر كل مي يابد 

 . شايد نه در مكان درست  –هست 

و وقتي كه همه چيز در مكان درست خودش جاي گرفت ، كه من آن را . ن بايد در مكان درست خودش قرار گيرد آ

 . سپس انسان معنوي يا مذهبي از تو بر مي خيزد . ويرتو مي نامم 

ي آن باورها مورد پرسش قرار نمي گيرند زيرا همگ. تمام مذاهب قديمي بر اساس سيستم باوري معيني قرار دارند 

   .اوهام زيبا ، اما اوهام همگي شبيه هم اند  –وهم و خيال اند 

حتي يك چشم مشاهده گر نيز وجود « از كجا مي داني كه خدا جهان را آفريده است ؟ » : تو نمي تواني بپرسي 

، نداشته است ، نمي توانست از خود طبيعت وجود داشته باشد ، زيرا اگر در آن لحظه شاهد عيني وجود داشت 

. جهان قبلاً آنجا بود ؛ شاهد آنجا بود . تو بايد به قبل از آن شاهد بروي . آنگاه آن نمي توانست آغاز جهان باشد 

بنابراين هيچ شاهدي در زمان خلقت خدا . شاهد براي اثبات اين كه جهان از قبل در هستي بوده است كافي است 

 . اند ، و تو حق نداري بپرسي زيرا شك در ليست سياه قرار دارد اما تمام مذاهب آن را پذيرفته . نمي توانست باشد 

سپس هفت دوزخ در انتظار توست ، با تمام شكنجه هايي كه آدولف هيتلر و جوزف استالين و مائو زدونگ مي توانند 

و حالا فقط براي . تمام انواع شكنجه ها را ... اين مردم مذهبي از زمانهاي دور آنها را آبستن شده اند . آبستن شوند 

 !چه گمان مزخرفي . مسيحيت تو را تا ابد به درون دوزخ پرتاب مي كند  –چند روز 

در يك زندگي چقدر گناه مي تواني مرتكب شوي ؟ تو اگر تمام روز و شب را . مسيحيت فقط يك زندگي را مي پذيرد 

 . به مدت هفتاد سال گناه كني باز هم مجازات ابدي قابل توجيه نيست 

و من فكر نمي كنم كه تو در هر لحظه مرتكب گناه شده ! براي هميشه ؟ پاياني بر آن نخواهد بود ... مجازات ابدي 

. آن شايد توجيه پذير باشد . سال به زندان برود  1يا  1شايد براي .... انساني كه چند گناهي انجام مي دهد . اي 

آن كل طرح آنها . ترس از دوزخ و طمع لذات بهشتي : رداري مي كنند اما دوزخ ابدي ؟ بنابراين آنها از ترس تو بهره ب

آنها اصلاً مذهب . مي توانم به تو بگويم كه آنها فقط به اصطلاح مذهب اند . براي كار كردن بر ذهن آدمي بوده است 

 . نيستند 

نمي ترسانم ؛ اصلاً من به تو هيچ وعده ي بهشتي نمي دهم ، و از هيچ جهنمي نيز . اين نخستين مذهب است 

آن كاملاً خودپرستانه « . بايد از من پيروي كني ، آنگاه فقط تو مي تواني نجات بيابي » : نمي گويم . وجود ندارد 

آن . حتي كتاب من در مورد مسيح از من پيروي كن مي باشد   «. بيا ، از من پيروي كن » : مسيح مي گويد . است 

از من پيروي نكن ، زيرا من ! هرگز » :اگر از من بپرسي خواهم گفت . سيح است گفته ي من نيست ، آن گفته ي م

از نظر من هركس « . آنگاه آن خوب است .. مگر اينكه تو گم بودن را همچون من برگزيني . خودم را از دست داده ام 

 . آن يك نگرش فاشيستي است  –كه ادعاي نوعي برتري كند و تو بايد از او پيروي كني 

 . انياسين هاي من پيروان من نيستند بلكه همسفران من هستند ، دوستان من ، عاشقان من س

اما در آينه مي تواني چهره ي  –تو مريد آينه ات نيستي . آنها همان چيزي را در من ديده اند كه تو در آينه مي بيني 

 . و همه اش همين است  –ه ي او ببيني تو بايد چهره ات را در آين. تو از او پيروي نمي كني . خودت را ببيني 

. وقتي با آينه روبرو مي شوي تو كاري انجام مي دهي . آينه هرگز هيچ كاري نمي كند : و يك چيز را به ياد بسپار 

و وقتي كه با او روبرو مي شوي هيچ حركتي نمي كند ؛ به سادگي تو . آينه نگران روبرو شدن يا نشدن با تو نيست 

آن فقط آينه است ، منعكس . آن طبيعي است ، به همين دليل است كه آن را آينه مي ناميم . كند را منعكس مي 

استاد اصلاً كاري انجام نمي دهد ، آن حضور اوست كه منبع . يك كننده نيست ، آن وجود خودش است . مي كند 

به شيوه اي نو ، از منظري نو ، آهسته آهسته تو شروع به ديدن خودن با نوري تازه مي كني ، . انعكاس مي شود 



 . در بعدي نو 

آن يك باور نيست ، ايمان . مذهب من كاملاً علمي است . مذاهب قديمي بر اساس سيستم هاي باوري قرار دارند 

اين علم . البته اين علم با آن علمي كه در دانشگاهها تدريس مي شود تفاوت دارد . علم محض است  –نيست 

 . ني واقعي است و آن ذه

تا به حال در مورد واژه ي موضوع فكر كرده اي ؟ آن فقط به معناي چيزي . بعضي اوقات كلمات بسيار علمي هستند 

علم سعي مي كند . است كه مانع تو مي شود ، هدف تو مي شود ، به راه تو مي آيد ، مانع تو مي شود 

برعكس . ا نبايد مانع تو شوند ، نبايد به راه تو بيايند آنه. موضوعاتي را كه در اطراف تو وجود دارند را مشاهده كند 

 . آنها بايد راه تو را هموار كنند ، بايد به كار آيند 

پس تمام تلاش علم تبديل موضوعات به دوستان است ، اما . آنها نبايد همچون دشمناني در اطراف تو باقي بمانند 

 . ه تو خوش آمد مي گويند آنها ديگر موضوع تو نيستند ، تو را مي پذيرند ، ب

همانطور كه علم موضوعات را مشاهده  و وقتي مي گويم مذهب ، مذهب من ، يك علم است ، به اين معناست كه 

موضوع مانع تو مي شود ؛ ذهنيت . ذهنيت متضاد عينيت است . مي كند ، مذهب نيز ذهنيت را مشاهده مي كند 

وقتي حركت كني ، شروع به سقوط در . نوان موضوع وجود ندارد چيزي به ع. فقط يك ژرفايي ناپيمودني است 

فقط . اما تو نيز نمي خواهي كه به انتها برسي . هرگز به انتها نمي رسي : عمقي بي انتها و بي پايان مي شوي 

 . آن سقوط ابدي آنقدر وجد آور است كه فكر مي كني به انتها رسيدنش غير ممكن است ؛ آن بي پايان است 

علم ، مشاهده . وعات شروع مي شوند و تمام مي شوند ؛ ذهنيت شروع مي شود اما هرگز تمام نمي شود موض

آن . را در متدش به كار مي گيرد ؛ مذهب نيز مشاهده را در متدش به كار مي گيرد ، اما آن را مديتيشن مي نامد 

يش مي نامد ؛ مذهب كار خود را تجربه علم كار خود را آزما. مشاهده ي محض ، از ذهنيت خودت  مشاهده است ،

و دانش   علم به بيرون مي رود ،. آنها هر دو از يك نكته آغاز مي كنند اما در جهات متضاد حركت مي كنند . مي نامد 

من فقط تجربه ام را براي تو . از اين رو من به تو هيچ باوري نمي دهم ؛ من فقط به تو متد ارائه مي دهم . به درون 

 . مي كنم ، و من از راهي كه در آن تجربه كرده ام ، برايت مي گويم  توصيف

روش را يافتم كه مي  009و من . وقتي آن را تجربه كردم تمامي راهها را آزمودم ، چه آنها همگي برسند چه نرسند 

ا تو نكته را دريافته تاي ديگر بسيار ساده مي شوند زير 000و وقتي با يك متد برسي ، . توانند به همان نقطه برسند 

تكنيك مديتيشن  009بنابراين من . حال مي تواني از هر جاي ديگر نيز به آن برسي . اي ، تو از قبل به آن رسيده اي 

 .از اين رو آن را علم مي نامم . اما بي هيچ سيستم باوري  –را آموزش داده ام 

يل ساده كه من به تو هيچ چيزي نمي دهم تا در و من گفته ام كه آن شايد آخرين مذهب نيز باشد ، به يك دل

من مي توانم بر عليه . من مي توانم بر عليه مسيح حرف بزنم . برابرش موضع بگيري و بحث و مشاجره كني 

 . ماهاويرا حرف بزنم 

رف بزند ، هيچكس نمي تواند بر عليه من ح. مي توانم بر عليه بودا حرف بزنم . مي توانم بر عليه لائوتزو حرف بزنم 

متدها را . من فقط به تو متد ارائه مي دهم . زيرا من به تو هيچ دگمي نمي دهم تا بتواني در برابرش موضع بگيري 

مي دانم كه  اگر تمرين كني ،. مي تواني تمرين كني و مي تواني نكني ، اما نمي تواني بر عليه متد حرف بزني 

در  --راه به دست آورده ام مي دانم كه به موفقيت رهنمون مي شود  من از تجربه اي كه در اين. موفق خواهي شد 

 . اگر آن را تمرين نكني حق نداري چيزي درباره ي آن بگويي . آنجا پرسشي نيست 

تمام مذاهب چيزهايي را بيرون انداخته . زيرا من تمام خصوصيان آدمي را در آن قرار داده ام ، چيزي را جا نينداخته ام 

براي مثال ، بوديسم مخالف الكل است ؛ مسيحيت . امكان آن وجود داشت كه مذهبي ديگر آنها را بپذيرد اند ، پس 

 . مخالف نيست 

من به تو چيزي نمي دهم كه در علت ريشه نداشته باشد ، در منطق ، در تجربه ، در آزمايش ، بنابراين شخصي 

 . مي تواند بر عليه من باشد كه مرا نشناخته باشد 



 . من به تو هيچ نكته اي نمي دهم تا در برابرم موضع بگيري . مرا بشناسد ، راهي براي مقابله با من نيست  اگر

فقط يك . و من مي توانم آن را آخرين مذهب بنامم زيرا من مانند آن پاپهاي ابله واتيكان ادعاي معصوميت ندارم 

 . ار سال اين پاپها مدعي بوده اند كه معصوم هستند و براي دو هز –احمق مي تواند بگويد كه او يك معصوم است 

يك پاپ معصوم ! كه يك پاپ بايد پاپ ديگر را تأييد كند ، كه او نيز معصوم است : و چنين داستان زيبا و عجيبي 

صد سال ، بعد از سي. و او دستورات پاپ را اجرا نمي كرد   دختري را زنده زنده در آتش سوزاند زيرا او آزاد و مرتد بود ،

پاپي كه او را قصابي كرده بود بيشتر و بيشتر در .. را شناختند ، زندگي اش ، داستانش * مردم بيشتري آن زن 

حالا او يك قديس . بعد از سيصد سال ضروري بود تا پاپي ديگر آن زن را يك قديس بنامد . چشم مردمان محكوم شد 

روزي ديگر پاپهاي ديگري دريافتند كه اين درست . پرستش شود  و استخوانهايش از قبر بيرون آورده شد تا! است 

دوباره استخوانهايش را در گور گذاشتند و نفرينش كردند ، و بر آن تف انداختند ، و آن را  –نيست ، او يك جادوگر بوده 

اين مردمان  اين چه نوع حماقتي است ؟. و هر كاري كه توانستند با آن استخوانها كردند  –به كثافت كشاندند 

 ...و عجيب آنكه حتي در اين قرن ! معصوم 

 . به همين دليل است كه مي گويم حداكثر يك درصد مي توانند مذهب درست را مي توانند تشخيص بدهند 

 . آنها شايد هندو باشند ، آنگاه شانكاچاريا معصوم است . نود و نه درصد هنوز زير يوغ پاپهاي معصوم اند 

من شانكاچاريا هاي بسياري را مي شناسم اما يكي از آنها برايم جالب است زيرا متعلق . شد شگفت زده خواهي 

نزد عموم با من . به همان مكاني است كه من نيز به آنجا متعلق بوده ام ، و ما همديگر را از كودكي مي شناختيم 

اما من . من هستم  –اني مرا يك رياكار بنامي مي تو  :به من گفت . مخالف بود ، اما در پنهان كاملاً با من موافق بود 

حق با توست و من دورادور متدهاي تو را تمرين . در اجتماع شخصيتي دارم كه نمي توانم بگويم كه حق با توست 

 «. مي كنم و مريد تو هستم و كتابهاي تو را مي خوانم 

نزد مردم بگويد كاري كه مي كند اشتباه  او حتي شهامت اين را نداشت كه در. اين يك شانكاچارياي معصوم بود 

 . و كاري كه در خلوت مي كرد كاملاً متفاوت بود و مخالف آن چيزي بود كه در نزد مردم انجام مي داد . است 

شايد يكي را زماني نوشته بود و ديگري را زماني ديگر و وصيت اولي را فراموش كرده . دو وصيتنامه نوشت . او مرد 

حال اين دو با . اول كسي را به عنوان شانكاچارياي بعدي معرفي كرده بود و در دومي كسي ديگر را  در وصيت. بود 

حالا دادگاه معبد ! اينها مردمان معصومي هستند . هم در دادگاهها مي جنگيدند كه كدام شانكاچارياي واقعي است 

 . كه كدام يك شانكاچارياي واقعي است  را پلمپ كرده و آن باز نخواهد شد تا زماني كه دادگاه تصميم بگيرد

و تصميم گيري در اين مورد بسيار دشوار است زيرا هر دو وصيت نامه توسط يك نفر نوشته شده اند ، توسط يك نفر 

قضات بسياري عوض شده اند اما هيچيك نتوانسته . امضا شده اند ، و بيست سال است كه مورد معلق بوده است 

گونه تصميم بگيرند ؟ آنها فقط منتظرند كه يكي از آن دو بميرند تا بتوانند به راحتي تصميم چ. اند تصميم بگيرند 

 . هر دو به طور يكسان اعتبار دارند . بگيرند ؛ وگرنه از لحاظ منطقي هيچ راهي وجود ندارد 

يك شيوه ي غلط استدلال مي توانند به هزار و ... اين شانكاچاريا هاي معصوم ، پاپهاي معصوم ، امامان ، خليفه ها 

آنها به تو يك سيستم بسته مي دهند . پس آنچه كه به تو مي دهم يك مذهب باز است . من معصوم نيستم . كنند 

تو بايد . يك سيستم بسته هميشه از حقيقت تازه مي ترسد ، زيرا حقيقت تازه كل سيستم را خراب خواهد كرد . 

 . آن را از نو سازمان دهي كني 

زماني كه گاليله كشف كرد كه اين خورشيد نيست كه به دور زمين مي چرخد ، بلكه ... تان را مي داني تو داس

بايد آن را تغيير دهي ، زيرا » : زمين به دور خورشيد مي چرخد ، پاپ معصوم فوراً او را به بارگاهش فرا خواند و گفت 

نمي تواند غلط باشد زيرا توسط خدا نوشته شده انجيل مي گويد كه خورشيد به دور زمين مي چرخد ، و انجيل 

 . و اگر يك گفته دروغ است ، آنگاه تمام ديگر مطالب مشكوك مي شوند « . است 

حتي برتراند  –مردمان اندكي او را تحسين كرده اند . گاليله مرد بسيار باهوشي بود ؛ من عاشق آن مرد هستم 

كر نمي كنم برتراند راسل كار گاليله را درك كرده باشد ، زيرا گاليله به ف. راسل او را به ترسو بودن متهم كرده است 



و او  –، در حال مرگ ؛ از بستر مرگ او را به دادگاه كشانده بودند  11او پير بود ،  –دادگاه رفت و در برابر پاپ زانو زد 

 « از من چه مي خواهي ؟ » : پرسيد 

 « . دور زمين مي چرخد و گفته ي قبليت را پاك كن  تو در كتابت بنويش كه خورشيد»  :پاپ گفت 

يك چيز  من در كتابم خواهم نوشت خورشيد دور زمين مي چرخد ، اما ، آقاي عزيز ،. كاملاً درست است » : او گفت 

همچنان زمين به دور خورشيد خواهد . نه خورشيد و نه زمين به حرف من گوش نمي كنند : را به ياد داشته باش 

كتاب مال من است و من  –مي توانم آن را در كتابم تغيير دهم . من نمي توانم كاري براي آن انجام دهم . چرخيد 

 « . نمي توانم كاري برايش انجام دهم ... اما كائنات را  –حق دارم تا تغييرش دهم 

چرا دعواي بيهوده با اين  –اد و او كار درست را انجام د. فكر مي كنم او مرد بسيار شوخ طبعي بود و اصلاً بزدل نبود 

حقيقت در . اما به ياد داشته باش ، فكر نكن كه اين حقيقت را تغيير خواهد داد . بسيار خوب » : احمق ها ؟ او گفت 

 « . جاي خودش باقي خواهد ماند 

باز  آنچه كه من به تو مي دهم يك سيستم بسته نيست ، آن يك تجربه ي. حال ، انجيل يك سيستم بسته است 

هر حقيقتي كه در آينده بيايد مي تواند بي هيچ كشمكشي جذب اين سيستم شود ، زيرا من بارها به تو . است 

حتي تمام حرفهاي متناقض من مي . گفته ام كه هيچ تناقضي در زندگي وجود ندارد ؛ تمام تناقضات مكمل هستند 

شب و روز . هر تناقضي يك مكمل است  :ست تواند بي هيچ ترسي جذب اين مذهب شود ، زيرا اين موضع من ا

زندگي و مرگ مكمل هستند ، تمام تناقضات مكمل هستند ، پس تو مي تواني حتي متناقض ترين  مكمل هستند ،

 . حقيقت را كه در آينده خواهد آمد را جذب كني و آن بخشي از سيستم من خواهد بود 

  .از اين رو مي گويم اين اولين و آخرين مذهب است 

 .به مذهب ديگري نياز نخواهد بود 

 بسيار خوب شيلا ؟ 

  

 

  

 

 

 ايمان به خدا

  اشوي محبوب ،

 آيا به خدا ايمان داريد ؟

  

 . نخست اين بايد فهميده شود . من به ايمان آوردن باور ندارم 

هيچكس آن سؤال را از من « ؟ آيا به ماه ايمان داري ؟ آيا به خورشيد ايمان داري » : هيچكس از من نمي پرسد 

هيچكس از من . با ميليونها نفر ديدار كرده ام ، و براي سي سال به هزاران پرسش پاسخ گفته ام . نمي پرسد 

فقط . گل رز آنجاست يا آنجا نيست : تو مي تواني ببيني . نيازي وجود ندارد « آيا به گل رز ايمان داري ؟ » : نپرسيد 



 . اوهام ، نه حقايق ، بايد ايمان آورده شوند 

و چرا انسان چنين . از اين رو تو بايد به او ايمان بياوري . خدا بزرگترين توهمي است كه بشر خلق كرده است 

من آن نياز را ندارم بنابراين پرسشي وجود . توهمي از خدا خلق كرده است ؟ بايد نيازي دروني وجود داشته باشد 

 .اما بگذار برايت توضيح دهم كه چرا مردم به خدا ايمان دارند . د ندار

يكي از چيزهاي مهم كه بايد فهميده شود درباره ي ذهن انسان است ذهن هميشه در جستجو ي معنا در زندگي 

 اگر معنايي وجود نداشته باشد ، ناگهان به تو اين احساس دست مي دهد كه اينجا چه مي كني ؟ كه براي. است 

چه زندگي مي كني ؟ چرا نفس مي كشي ؟ و چرا فردا صبح دوباره بايد از خواب بلند شوي و همان كارهاي تكراري 

چاي ، صبحانه ، همان همسر ، همان بچه ، همان بوسه ي ساختگي به همسر ، و همان اداره ،  - -را انجام دهي 

چرا اين كارها را مي  - -له ، به خانه باز مي گردي و همان كار ، و عصر مي آيد ، و بي حوصله ، بي نهايت بي حوص

آيا در همه ي اين كارها معنايي وجود دارد ، يا تو صرفاً يك زندگي گياهي را انجام مي : كني ؟ ذهن يك پرسش دارد 

 دهي ؟ 

 . بنابراين در جستجوي معنا بوده است 

ديگر آفرينش خداي . بدون خدا ، جهان تصادفي مي شود . او توهم خدا را خلق كرده تا نيازش را به معنا برآورده كند 

خدا را  - -بدون خدا . خردمندي كه آن را براي رشد تو آفريده وجود نخواهد داشت ، براي ترقي تو ، يا براي چيزي 

 صلاحيت لازم را ندارد ، بنابراين تمام و ذهن براي زندگي بدون معنا ،. حذف كن و جهان تصادفي است ، بي معني 

و كل سيستم را مي  –زندگي ديگر پس از مرگ   فردوس ، بهشت ، خدا ، نيروانا ، - -انواع توهمات را آفريده است 

 . اما اين يك توهم است ، براي برآوردن يك نياز معين رواني . سازد 

من پرسش نا مربوط از نظر « خدا وجود ندارد » : من نمي توانم بگويم « . خدا وجود دارد » : من نمي توانم بگويم 

 . كار من كاملاً متفاوت است . آن پديده اي خيالي است . است 

 . و هنوز به زيبايي   كار من به بلوغ رساندن ذهن توست آن چنانكه بتواني بي هيچ معنايي زندگي كني ،

معنايي . ود دارد معناي يك گل رز چيست ؟ يا يك ابر شناور در آسمان ؟ معنايي وجود ندارد اما زيبايي شگرفي وج

و تا مگر اينكه يك . نيازي به معنا وجود ندارد   رودخانه جاري است اما سرشار از شادي و لذت است ،. وجود ندارد 

..... اصلاً براي هيچ نيازي   با وجد ،  به زيبايي ، انسان قادر باشد بدون معنا خواستن زندگي كند ، لحظه به لحظه ،

چرا بايد بخواهي براي چه ؟ چرا از زندگي يك تجارت ساخته اي ؟ آيا عشق كافي . فقط نفس كشيدن كافي است 

نيست ؟ مي خواهي بپرسي كه معناي عشق چيست ؟ و اگر معنايي در عشق نيست ، پس حتماً زندگي تو بي 

 . عشق مي شود 

ري براي زيبا ساختن عشق براي خودش كافي است ؛ نيازي به هيچ معناي ديگ. تو پرسش اشتباهي را پرسيده اي 

معناي آن چيست ؟ كل هستي ، از نظر من بي معني ... پرندگان در صبح آواز مي خوانند . آن نيست ، يك شادي 

و هرچه بيشتر در سكوت فرو مي روم و با هستي هماهنگ مي شوم ، بيشتر روشن مي شود كه نيازي به . است 

 . آن همانگونه كه هست كافي است . معنا نيست 

زماني كه توهمي را خلق مي كني بايد هزار و يك توهم ديگر را بيافريني تا از آن توهم اصلي . همات را خلق نكن تو

 . پشتيباني كنند ، زيرا در واقعيت پشتيباني ندارد 

براي پس خدا . مذاهبي وجود دارند كه به خدا باور دارند ، و مذاهبي وجود دارند كه به خدا باور ندارند : براي مثال 

پس تلاش كن درك كني ، زيرا در . بوديسم خدا را باور ندارد ، جينيسم خدا را باور ندارد . مذهب يك ضرورت نيست 

مسيحيت ، : شما فقط از سه مذهب كه همگي در يهوديت ريشه دارند آگاهي داريد . غرب آن يك مشكل است 

 ....يهوديت و 

 . او هرگز خدا را باور نداشت . ودا آگاه نيستي پس تو از ب. همه ي آنها خدا را باور دارند 



او بزرگترين شخص بي خدا است ، و با اين حال » : او گفته . من گفته ي اچ جي ولز را در مورد بودا به ياد آوردم 

بودا . و با خدا ؟ فكر مي كني تناقضي وجود دارد ؟ تناقضي وجود ندارد   يك شخص بي خدا ،« . بزرگترين با خدا 

 ....ماهاويرا خدا را باور نداشت ، اما زندگي اش همچون خدايان بود . گز خدا را باور نداشت ، نيازي وجود نداشت هر

 

 

  

 

 

 بيدار شو

 .دوا يعني الهي ؛ آگهو يعني آواره . دوا آگهو 

مرگ ايمن است ؛ . در خطر امكان مي يابد ايمن نيست ؛ فقط . زندگي بي امني است ؛ در خطر رشد مي كند 

آنها . از اين رو كساني كه واقعاً مي خواهند زندگي كنند ريسكهاي بسياري را بايد بپذيرند . زندگي يك ريسك است 

كه خانه اي وجود ندارد ؛ كه زندگي : آنها بايد يكي از اصلي ترين درسها را بياموزند . بايد به سمت ناشناخته بروند 

بله ، مكانهايي وجود دارد كه تو مي تواني استراحت كني ، اما آنها فقط يك . يارت است ، بي آغاز و بي پايان يك ز

زندگي جنبش است ، آن هرگز به سمت هيچ . استراحتگاه شبانه اند و در هنگام صبح بايد دوباره حركت كني 

 . هدفي نمي رود ؛ به همين دليل است كه ابدي است 

مردم مرگ را خلق كرده . مرگ يك تصور غلط است . اما تو مرگ نيستي ؛ تو زندگي هستي . د و پايان مرگ آغاز دار

كه . اين ميل به امنيت است كه مرگ را مي آفريند ، كه فرد را از زندگي مي ترساند . اند زيرا امنيت را آرزو مندند 

 . جلوي حركت فرد را به سمت ناشناخته مي گيرد 

و يكبار كه تو آن را درك كردي ، نه از روي . بيشتر ريسك كني ، بيشتر زنده اي : ي ريسك است تنها غذاي زندگ

يكبار كه آن را درك كردي از زيبايي ناب آن امكان ... نااميدي ، نه از روي درماندگي ، اما از روي آگاهي مراقبه گون 

 .هيجان زده مي شوي 

وجود ما يك معجزه است ، وجود درختان و پرندگان معجزه . هست  نبايد باشد اما. زندگي چيزي غير ممكن است 

 .آن واقعاً يك معجزه است ، زيرا كل كيهان مرده است . است 

فقط بز اين سياره ي زمين كوچك . ميليونها و ميليونها ستاره و ميليونها و ميليونها منظومه ي شمسي مرده هستند 

اينجا . زندگي در آن رخ نموده است .. ، فقط يك ذره گرد و غبار است اگر به سهم آن بينديشي .. ، كه هيچ است 

پرندگان مي سرايند ، درختان رشد مي كنند ، شكوفا مي شوند ، مردم . ميمون ترين مكان در كل هستي است 

 . چيزي باور نكردني روي داده است . آنجا هستند ، عشق مي ورزند ، مي خوانند ، مي رقصند 

. اعتماد داشتن به آن سلوك است . ن ، خوش آمد گفتن به آن ، لذت بردن در آن ، سلوك است آگاه شدن از آ

انسان . تسليم شدن به آن ، سلوك است . همراه شدن با آن بدون هيچ نظري در مورد هدايت آن ، سلوك است   

آن جايي است كه . مي تواند آوارگي را با نااميدي بپذيرد ؛ آنگاه فرد كل نكته را از دست مي دهد 

آنها خيلي . هايدگر ، سارتر ، كامو ، آنها همگي نكته را از دست دادند : اگزيستانسياليسم كل نكته را از دست داد 

آنها به اندازه ي هر بودايي نزديك شده بودند ، اما از دست دادند . نزديك شده بودند ؛ حقيقت همان گوشه كنار بود 

خيلي خيلي غمگين شدند كه زندگي معني اي ندارد ، كه زندگي هدفي ندارد ، كه به جاي سعادتمند شدن آنها . 

 .آنها بسيار بهت زده شدند ؛ آن بسيار تكان دهنده بود . زندگي امنيتي ندارد 



آنها از تمام محدوده ها . بوداها نيز به همين نتيجه رسيدند ، اما به جاي اين كه غمگين شوند ، به ناشناخته پريدند 

پذيرفتند كه آن طبيعت زندگي است ؛ دليلي براي احساس . و زندگي را همان گونه كه هست پذيرفتند . تند گذش

و آنها درك كردند كه اين زيبايي زندگي است كه ناايمن است ، زيرا بعد از آن است كه . سرخوردگي وجود ندارد 

 . امكان كاوش و ابداع به وجود مي آيد 

اگر . برخورد با نو به وجود مي آيد ؛ بعد از آن است كه امكان شگفتيها به وجود مي آيد بعد از آن است كه امكان 

همه چيز ايمن باشد ، مشخص و معين باشد ، حفاظت شده ، داراي گارانتي ، رقص و هيجاني وجود نخواهد داشت 

 . 

مسيح بارها . اند ، آنها شادي كردند ديدند كه چيزي باور نكردني روي داده است ، معجزه را ديده ! بودا ها رقصيداند 

 ! شادي كنيد : دوبار و دوباره مي گويم ! شادي كنيد ، شادي كنيد : و بارها به حواريونش مي گويد 

به سادگي تو را . من به تو هدفي نمي دهم ، من حتي هيچ جهتي را نشانت نمي دهم . و آن كل تعاليم من است 

با آن همراه باش ، بي هيچ . با آن به گردش درآ . آن چيست ، چگونه است  از واقعيات زندگي آگاه مي سازم ،

آن . بگذار همان گونه كه هست ، باشد ، و تو آسوده اي . آرزوي شخصي ، بي هيچ عقيده اي كه چگونه بايد باشد 

بت ، تپش خداوند چيزي نيست جز شادماني قل. آسودگي ، سلوك است ، و آن آسودگي فرد را به خدا مي رساند 

آن ناپديدي نفس است . خدا كسي نيست كه تو بخواهي ببيني اش و يا با او رويارو شوي . وجودت با ريتم هستي 

آن احساس اقيانوس بودن خدا است . يخ نفس حل مي شود و تو با اقيانوس يكي مي شوي : آن حل شدن است . 

. 

تمام عبادات غلط اند ، تمام . نمي تواند خدا را عبادت كند  فرد مي تواند خدا شود اما. خدا را نمي توان عبادت كرد 

 و ما دانه ها را در وجودمان داريم. كمتر از آن مخواه ! ... خدا شو . عبادات بيهوده اند 

 

  

 

 

 مذهب عشق

  اشوي محبوب ،

 در مورد آن دوست داريد چه بگوييد ؟. ته هستيد شما مخالف اين گف« . از من پيروي كن » : مسيح مي گويد 

  

تمام . كريشنا و بودا نيز چنين گفته اند : آن فقط گفته ي مسيح نيست . « از من پيروي كن » : مسيح مي گويد 

من نمي توانم . اما آن گفته يك بهره برداري رواني از انسان است . مذاهب قديمي بر پايه ي اين گفته قرار دارند 

 . « از من پيروي كن » : يم بگو

آنها همانا نيازي . نخست ، آنان كه آن را گفته اند انسانيت را فلج كرده اند ، انسانيت را بيچاره و درمانده كرده اند 

آنها شهامت ندارند كه راه خودشان را داشته باشند . مردم نمي خواهند در راه خودشان باشند . معين را برآورده اند 

اما آنها نمي دانند كه اگر تو راهنمايي شوي ، . آنها مي خواهند راهنمايي شوند . رفتن و خلق آن  ، براي راه

تو از طريق چشمان مسيح ، كريشنا . آهسته آهسته ، حتي اگر چشم داشته باشي ، آنها را از دست خواهي داد 

 . موجب آشفتگي خواهند شد  چشمان تو مورد نياز نخواهد بود ؛ در واقع چشمان تو. ، محمد خواهي ديد 

راهنما مي خواهد چشمانت را تسليم كني و از طريق چشمان او نگاه كني ؛ پاهايت را واگذاري و با پاهاي او راه 



در نظر من آن يك جنايت است ؛ تو را فلج مي كند ، تو را منهدم مي . بروي ؛ خودت را باور نكني اما او را باور كني 

. كل دنيا با آن گفته و با آنگونه افراد به نابودي كشيده شده است . آن را در تمام دنيا ببيني و تو مي تواني . كند 

وقتي ! كاري كه پس از مرگ استاد ها مي افتد! البته ميتوانم بگويم اينها پيروي ها بعد از مرگ اين افراد اتفاق افتاد)

 !(شود و بايد از او پيروي كردوقتي از دنيا رفت قديس مي! زنده است پيروي كردن ممنوع است

من كيستم كه تو از . « مرا پيروي كن » : اما نمي توانم بگويم « بيا و مرا سهيم شو » : من مي توانم به تو بگويم 

 من پيروي كني ؟ 

و تو بايد بفهمي كه هر فردي آنقدر بي همتاست كه اگر تو شروع به پيروي كردن از كسي بكني به طور خودكار 

 . مي كني تقليد 

تو . تو خودت نخواهي بود ، جز كسي ديگر . رياكار و حقه باز مي شوي . تو هويت خودت را از دست خواهي داد 

 . تقسيم مي شوي 

آن فقط ماسكي خواهد بود كه تو و آن كسي كه ... بوديست   مسيحي ، هندو ،: تو يك ماسك خواهي داشت 

تو بر عليه خودت خواهي بود و در رنج خواهي بود . ي معتبر تو نيست آن چهره  –پيروي اش مي كني خلق كرده ايد 

 . و كل انسانيت در رنج است ... 

زيرا آنها مردمان قشنگي همچون مسيح ، بودا و . گفتن اين كه آن گفته جنايتكارانه است ، بسيار عجيب است 

 . رم بگويم كه راه آن است من مجبو. تو مي تواني دشواري كار مرا نيز درك كني . كنفسيوس هستند 

و آنها همگي ... هر كودكي سعي مي كند از والدينش تقليد كند ، از نزديكانش ، از همكلاسي اش ، معلمانش 

 . سعي مي كنند تا او را وادار كنند 

هب آن يك مذ. آن فقط يك تصادف بود كه من در يك خانواده ي جين به دنيا آمدم . من كودكي ام را به ياد دارم 

او عادت . اما پدرم به طور حتم يك وجود انساني بود . باستاني در هند است ، شايد باستاني ترين مذهب دنيا 

او شيوه هاي نيكانش را تقليد كرده بود اما . داشت مرا به معبد ببرد ، اما به من گفت نيازي نيست از او تقليد كنم 

من مي . توانم تو را مجبور كنم كه از شيوه هاي من پيروي كني من نمي  »: او به من گفت . هيچ چيز نيافته بود 

كه اين راهي است كه من در آن مي روم ، اين خداياني است كه من در برابرشان تعظيم مي  –توانم تو را آشنا كنم 

 . كنم ، اين عباداتي است كه من انجام مي دهم ، اما هيچ چيز برايم روي نداده است 

رد كه تو آن كارها را انجام بدهي ؛ برعكس ، اصرار خواهم كرد تا زماني كه چيزي حس نكرده اي من اصرار نخواهم ك

 . ، هرگز انجامش نده 

 . من هرگز از هيچكس پيروي نكرده ام و آن برايم هزينه ي گزافي در پي داشته 

 .  پيروي نكردن: آن بزرگترين بركتي است كه مي تواند براي يك وجود انساني ممكن شود 

 . من سعي كرده ام فقط خودم باقي بمانم 

تو به جستجوي درست نياز خواهي داشت ؛ . تو به هوش نياز خواهي داشت . تو به شهامت نياز خواهي داشت 

 ...وگرنه مردماني در اطراف تو وجود دارند ، آنها همه فروشنده اند . فقط آنگاه مي تواني ريسك كني 

از من پيروي كن ، زيرا كساني كه از من پيروي مي » : ، مي گويند ! روشنده هستندحال ، پيروان مسيح فقط يك ف

و كساني كه از من پيروي نكنند در دوزخ . كنند خدا را خواهند يافت ، بهشت را و تمام لذلت درون آن را خواهند يافت 

ياز تو به راهنمايي سوء استفاده او از ن. حال ، به هيچكس كمكي نكرده اند   «. تاريك و ابدي سقوط خواهند كرد 

و او آن را نويد مي دهد . كرده است ، از نياز تو به يافتن راه ؛ در ابتدا ، نياز تو به داشتن معناي معيني در زندگي ات 

تمام چيزهايي كه بايد داشته باشي در باور داشتن من است ، مسلماً ، بي . من حاضرم تا آن را به تو بدهم » : 

 «. تمام آن چه كه نياز داري ايمان كامل داشتن است  .هيچ شكي 



محكوم ساختن   با درخواست از ديگران براي باور كردن فلج كردن هشياري آنهاست ، آنها را ميانه حال مي سازد ،

 . ابدي او به احمق ماندن است 

و او چندان « چيست ؟  خدا چيست ؟ همه ي اين چرنديات در مورد روح القدس» : يك مسيحي نمي تواند بپرسد 

 . مقدس به نظر نمي رسد 

آنها اجازه نداده اند  –خدا ، پسر و روح القدس : و اين سه گانه . او يك متجاوز است ؛ او به مريم باكره تجاوز مي كند 

ي در اين سه گانه هيچ امكاني برا... بدون يك مادر ، پسر متولد شده است . كه حتي يك زن در آن سه گانه باشد 

اما تو « و چه دليلي دارد كه تو تنها پسر خدا باشي ؟ » : و هيچكس نپرسيده است . حضور يك زن وجود ندارد 

او به تو خواهد داد ، بعد از مرگ ، تمام لذات زندگي را ؛ تمام . آن يك معامله است . نپرسيده اي ، تو باور كرده اي 

 .ت زده خواهي شد كه اين مردمان مذهبي چه ميگويندو تو شگف. خيالات قابل تصور برآورده خواهند شد 

هر چقدر مي خواهي بنوش ، خودت را غرق كن ، » . محمد مي گويد در بهشت ، رودهايي از شراب ناب وجود دارند 

در دسترس هستند كه هميشه جوان باقي مي مانند ، در شانزده سالگي ( هوري)و زنان جواني « در آن شنا كن 

و . هر جا بروي ، آنها شانزده ساله خواهند بود ؛ آنها رشد نمي كنند . آنها هنوز شانزده ساله اند . د متوقف مانده ان

زيرا در كشورهاي عرب به علت كشتن و زنده به گور كردن زنان و دختران همجنس گرايي يك سنت  –نه فقط آن 

 قديمي بوده است 

تو فلج باقي مي ماني ، . آن يك معامله است  احمق بگويد، واو مجبور بود اين چيزها را به آن جماعت نا هشيار 

و هيچكس نمي داند كه بعد از مرگ چه روي مي دهد . ناهشيار ، ميانه حال بعد از مرگ به همه چيز خواهي رسيد 

 . هيچكس بازنگشته و نگفته است كه چه اتفاقي مي افتد . 

 كالايي را فروخته اند كه نامرئي است ، لمس ناكردني  –ده اند بنابراين آنان چنين تجارت افسانه واري را انجام دا

من چيزي .من چيزي شناخته ام .اين ديدگاهي كاملاً متفاوت است « بيا و با من سهيم شو » : مي توانم بگويم 

 . و مي توانم تو را در آن سهيم كنم . من چيزي را زيسته ام . ديده ام 

  

الزام نمي كنم كه وقتي آن را با تو سهيم مي كنم به من خدمت كني ، زيرا زماني  و به ياد داشته باش ، من تو را

من سرشار از وجد و : به تو مي گويم . كه ابر سرشار از آب باران است ، زمين با دريافت باران به آن خدمت مي كند 

دهم ، و از تو نمي خواهم در  من به تو قولي در آينده را نمي. و مساله ي معامله ي بعد از مرگ نيست . شور ام 

 . عوض آن چيزي به من بدهي ، نه حتي يك تشكر ، زيرا من سپاسگذار هستم كه تو با من سهيم شده اي 

همين عقيده ي پيروي مرا مريض . آن مذهب عشق است . مذهب من مذهب سهيم شدن است ، نه پيروي كردن 

، و زماني كه شكوفا مي شوي ، شبيه من يا شبيه مسيح يا  تو بايد خودت باشي. آن بيمار كننده است . مي كند 

. تو هرگز قبلاً روي نداده اي ، و دوباره نيز روي نخواهي داد : تو فقط شبيه خوت مي شوي . شبيه بودا نمي شوي 

اگر از شخص ديگري پيروي كني فرصت بزرگي را كه هستي در . تو تكرار ناپذيري . آن فقط با تو ممكن مي شود 

 ختيار تو قرار داده را از دست مي دهي ، و تو هرگز دوباره روي نخواهي داد ا

   

. هيچ مسيحي شاد نيست ، هيچ هندويي شاد نيست ، هيچ بوديستي شاد نيست ؛ آنها نمي توانند باشند 

 چگونه مي تواني شاد باشي ؟ 

رز شود ، هر دو به سختي آسيب خواهند  اگر گل رز سعي كند نيلوفر شود ، نيلوفر سعي كند: فقط به اين بينديش 

و وانمود ها   حداكثر آنها مي توانند وانمود كنند ،. ديد ، زيرا نه رز مي تواند نيلوفر شود و نه نيلوفر مي تواند رز شود 

و بدبختي اينجاست ، زماني كه رز شروع به تلاش براي . يك گل رز فقط مي تواند يك گل رز باشد . واقعي نيستند 

هرگز نمي تواند يك نيلوفر شود ، . لوفر شدن مي كند ، انرژي آن به سمت تلاش براي نيلوفر شدن مي رود ني



اگر هستي نيلوفر مي خواست . و نيازي نيست كه آن يك نيلوفر باشد  آن يك نيلوفر نيست ،. پتانسيل آن را ندارد 

انرژي رز را بيهوده هدر خواهد داد ، تلاش نا اميدانه  ، سعي در نيلوفر شدن. هستي به رز نياز دارد . نيلوفر مي بود  ،

 براي رز شدن از كجا انرژي و نيروي حياتي خواهد يافت ؟. و شايد حتي قادر نباشد كه يك رز شود  ،

هرگز قبل از اين چنين . هر فردي يگانه است : اين يكي از پديده هاي مهم روانشناختي است كه بايد فهميده شود 

 . نداشته است و در آينده نيز به وجود نخواهد آمد  فردي وجود

تو به شكوفايي خودت . اگر پيرو كسي باشي ، به هستي خيانت كرده اي زيرا به وجود دروني خود خيانت كرده اي 

و چرا مردم خيلي راحت پيرو مي شوند ؟ چرا كل دنيا پيرو كسي يا ديگري است ؟ و اگر گاهي . خيانت كرده اي 

د توسط مسيحيت تغذيه شود ، او يك هندو مي شود ؛ هندو توسط هندوييسم تغذيه مي شود ، او اوقان فر

 . بوديست مي شود 

كتاب عوض مي شود ، راهنما عوض مي شود . تمام صفان فردي همان باقي مي ماند . اما پيروي ادامه مي يابد 

 . سه ي مخرب و ويرانگر همان پرو  و كل پروسه همان طور باقي مي ماند ،... اما پيرو  ،

 .من مخالف پيروي هستم زيرا آن بر خلاف اصل روانشناختي يگانگي فردي است 

نمي تواند تقسيم شده باشد  –آن به معني غير قابل تقسيم است . تو بايد كمي بيشتر به واژه ي فرد توجه كني 

مي كني چيزي ديگر شوي ؛ تو تو چيزي هستي ، سعي . از لحظه اي كه پيروي مي كني ، تقسيم مي شوي .

به همين دليل تمام . حال تنش را در وجودت خلق مي كني . جايي هستي ، سعي مي كني به جايي ديگر برسي 

 . دنيا در اضطراب و اندوه به سر مي برد 

ن و م. من فقط مي توانم آنچه را كه براي من روي داده است را با تو سهيم شوم . مذهب من مذهب پيروي نيست 

من به سادگي مي گويم كه اگر من مي توانم ببينم ، تو نيز مي . نمي گويم كه همان تجربه براي تو روي خواهد داد 

يقيناً تو به شيوه ي خودت خواهي . اگر من مي توانم احساس كنم ، تو نيز مي تواني احساس كني . تواني ببيني 

آن مال من  تو متولد خواهد شد شعر تو خواهد بود ، شعري كه در. ديد و به شيوه ي خودت احساس خواهي كرد 

 . نخواهد بود 

آن واژه ي احمقانه . من راهنماي هيچكس ها هستم . بنابراين مردمي را كه در اينجا مي بيني پيروان من نيستند 

رگتر راهنماي احمق بز. يقيناً به احمقها نياز داري  در سياست ،. اما نه در مذهب   ي راهنما مناسب سياست است ،

 . اما در مذهب ، شكوفايي هوش نياز است ، نه حماقت . احمق كوچكتر است 

 .مي خواهم برايت يك داستان زيباي قديمي را بگويم . بنابراين كار من به طور اساسي سهيم كردن است 

كند و طبيعتاً باور  كودك در ميان گوسفندها رشد مي. ماده شيري كودكي را در گله ي گوسفندان به دنيا مي آورد 

شير جوان چه كار ديگري مي تواند بكند ؟ يك روز يك شير پير ، فقط داشت از كنار  –مي كند كه يك گوسفند است 

يك شير جوان و زيبا در ميان گله ي كوسفندان داشت قدم مي : گله گوسفند رد مي شد ، به اين معجزه نگاه كرد 

 . و شير نيز متفاوت رفتار مي كرد هيچ گوسفندي از او نمي ترسيد ، . زد 

مانند  او به سمت شير جوان رفت ، گرفتن او بسيار دشوار بود زيرا او داشت فرار مي كرد ،. شير پير شگفت زده شد 

شير جوان شروع به گريه و زاري كرد ، مانند يك . اما سرانجام او را گرفت . ديگر گوسفندان داشت فرار مي كرد 

او را با پهلويش به درياچه مي  او را نزديك يك درياچه برد ،« ! مسخره بازي بس است » : ير گفت و شير پ. گوسفند 

 . و ناگهان شير جوان همچون يك شير غرش كرد ... او را نگه داشت تا به آب بنگرد   كشاند ،

را ، و او تشخيص داد كه  چهره واقعي اش  او فقط چهره اش را به خودش نشان داد ،. شير پير هيچ كاري انجام نداد 

شير پير اصلاً كاري . آن تحول است . و فقط همان شناخت كافي است . او يك گوسفند نيست  –يك شير است 

اينها فراميني هستند براي » ي ، و « از من تقليد كن » تا « از من پيروي كن » : او به شير جوان نگفت . انجام نداد 

و اينها كارهايي هستند كه نبايد انجام  به دست آوري ، و اينها اصول هستند ، تو ، و اين شخصيتي است كه بايد



 « . دهي 

 . او هرگز اينگونه عمل نكرد 

 . فقط نزديك كردن تو به تجربه ي خودش تا چيزي در تو روي دهد : آن كاركرد يك استاد است 

اما دنيا نيازمند . ك بودايي ، نه يك مسيحي نه يك هندو ، نه ي –و تحول ، و تو خودت هستي ... ناگهان غرش شير 

آن از فرد مي ترسد زيرا هر فرد معتبري مهياي شورش است ، زيرا او بر وجود خودش اصرار . جمعيت و ازدحام است 

 . مي كند 

و جالب اينجاست كه حتي مسيح نمي . مسيح هم فرد ها را دوست ندارد   فرد ها را دوست ندارد ،  آدولف هيتلر

به عنوان يك  او يك يهودي متولد شد ، به عنوان يك يهودي زيست ،. ند بفهمد كه او دوستدار يهوديان نيست توا

او هرگز يك مسيحي نبود ، . به ياد داشته باش ، او هرگز واژه ي مسيحيت را در كل زندگي اش نشنيد . يهودي مرد 

و نه در زبان عبري . ي گفت ، كه زبان مادري اش بود زيرا واژه ي مسيحيت در زبان آرامي وجود ندارد كه او سخن م

 . اين واژه وجود ندارد كه زبان خاخام ها بود 

واژه ي مسيحا از زبان عبري به مسيح   آن سيصد سال بعد از مسيح بود ، زماني كه انجيل به يوناني ترجمه شد ،

از اين بود كه پيروان اش مسيحيان خوانده  بعد از سيصد سال واژه ي مسيح معنا دار شد ، و بعد. برگردانده شد 

 !شدند

اما عيسي يك مسيحي نبود ، و تنها جرم او اين بود كه يك فرد بود ، خودش بود ، شيوه ي زندگي خودش را آزمود ، 

 . دلواپس سنت نبود 

ز او يك خاخام آنها مي خواستند به او عشق بورزند ، مي خواستند ا. به همين دليل يهوديان بسيار عصباني شدند 

او به روي صليب مرد زيرا بر وجود فردي اش . بزرگ بسازند ، اما او شيوه ي فردي خودش را آزمود ، نه راه سنت را 

 . پافشاري كرد 

من در شگفتم كه حتي چنين مردي كه به خاطر فرديت خودش رنج كشيد همان اشتباه را با ديگر مردمان مرتكب 

از ما پيروي كن ، سعي   »: همان چيزي كه خاخام از او مي خواست . ز او پيروي كنند از آنها خواست تا از ا: شد 

از ابراهيم پيروي كن ، از موسا پيروي كن ، از حزقيل پيروي كن » آنها مي گفتند   «. نكن به شيوه ي خودت باشي 

 « م من مدرك خودم هست» : و او مي گفت « مدرك تو چيست ؟ » : از عيسي مي پرسيدند « 

ابراهيم « و من قبل از ابراهيم بوده ام  –من مدرك خودم هستم » : اين روشي است كه يك فرد سخن مي گويد 

او به سادگي اعلام مي كند كه به « من قبل از ابراهيم بوده ام » سه هزار سال قبل از مسيح بود ، و او مي گويد 

ما عيسي نمي تواند اين را درك كند كه همان ا. سنت وابسته نيست ، كه به آهنگ خودش شكوفا مي شود 

اگر عيسي نتوانست ببيند . و يقيناً پاپها نيز همان اشتباه را تكرار كرده اند . اشتباه خاخام را او نيز مرتكب مي شود 

آنها سعي مي كنند تمام دنيا را تبديل به . ، پس چه اميدي به پاپها هست ؟ آنها فقط يك عده پيرو كور هستند 

و چه چيزي به دست  –ياي مسيحيت كنند ؛ آنها به اين راضي نيستند كه هم اكنون بسياري مسيحي هستند دن

 آورده اند ؟ انسان چه چيزي از طريق آن به دست آورده است ؟

بيشتر از هر كس ديگري جنگهاي  است ،  بيشتر از هر كس ديگري خونهاي بسياري توسط مسيحيان ريخته شده

 . حيان درگرفته است بسياري توسط مسي

و آنها همگي از مسيح ... مردم قتل عام شده اند ، قصابي شده اند ، زنده توسط مسيحيان سوزانده شده اند 

آنها ديگر فرد ها را به . آنها در واقع از يهودياني پيروي مي كنند كه مسيح را به صليب كشيدند !! پيروي مي كنند

 . ت اش دفاع مي كند ، آنها او را به صليب كشيدند صليب كشيده اند ؛ هركسي كه از فردي

 . راه من راه پيروي از كسي نيست 



. راهنما به نوعي به فرديت معتبر خودش يقين ندارد . راهنما بودن يك مرض است . پيرو بودن فقط يك مرض است 

اگر بسياري . بايد بر حق باشد  او پيرواني مي خواهد زيرا اگر او پيرواني داشته باشد بيشتر مطمئن مي شود كه او 

در تنهايي شك و ترديد از راه . از مردم از او پيروي كنند ، چگونه مي تواند بر خطا باشد ؟ در تنهايي بدگمان مي شود 

آن نياز اوست كه پيروان بايد . چه كسي مي داند او بر حق است يا بر خطا ؟ او به پيروان نيازمند است : مي رسد 

او مي داند كه بر حق است ؛ وگرنه . هر چه تعداد پيروان بيشتر باشد بيشتر قانع مي شود . اشند وجود داشته ب

 . چگونه ممكن است اين همه آدم از او پيروي كنند ؟ استدلال اين است 

تي مسيح حال وق. و چرا پيروان با او هستند ؟ آنها رضايت او را ديده اند ، گفته هاي معتبر او را ، تلاش مصمم او را 

چه كساني از او پيروي كردند ؟ هرگز ... با اطمينان ، طبيعتاً مردمان فقير « من تنها فرزند خدا هستم » : مي گويد 

ماهيگير ها ، كشاورزها ، هيزم : اينها چه كساني بودند ؟ همه بي سواد  –درباره اش انديشيده اي ؟ دوازده حواري 

 . يل كرده بود ؛ پس او به مسيح خيانت كرد فقط يهودا كمي تحص. شكن ها ، نجارها 

ديگران همگي بي سواد بودند ، مردم فقيري كه به دنبال كسي مي گشتند تا بتواند دست آنها را بگيرد و به آنها 

 . قدرتي را كه احتياج داشتند بدهد 

رد تا با عقيده اش احساس راحتي راهنما نا آگاه است كه او به پيروان نياز دا: و هر دو نا آگاه . يك نقشه ي دوطرفه 

او پيروي مي كند زيرا راهنما بسيار مقتدر به . كند ، با خيالش ، و پيرو نا آگاه از اينكه چرا از اين مرد پيروي مي كند 

او فكر مي كند بهتر است با مردي باشد كه . نظر مي رسد ، و او خودش ، پيرو ، احساس تزلزل و شك و ترديد دارد 

 . آنها از همديگر پشتيباني مي كنند . مي شناسد 

 . من به هيچ پيروي نياز ندارم زيرا هرچه مي دانم ، مي دانم ؛ و هرچه هستم ، هستم 

حتي اگر تمام دنيا با من مخالف باشد آن ذره اي ترديد در من ايجاد نخواهد كرد ، نه حتي حتي يك پرسش كوچك در 

 . آنها همگي ناپديد شده اند . من 

من به هيچ پيروي نياز ندارم ، و من اصرار مي كنم كه دانسته يا ندانسته . املاً با خودم راحتم و با هستي من ك

 .يك فرد شكوفا   نبايد به دام پيرو بودن بيفتي ، زيرا ازآن پس قادر نخواهي بود كه خودت باشي ،

هر انساني . د ، كه كاملاً مزخرف است كمونيسم يك ايده را در جهان خلق كرده است كه انسانها با هم يكسان ان

آن به معناي بالا يا پايين بودن او نيست ؛ فقط به . چنان بي همتاست كه نمي تواند با كسي ديگر يكسان باشد 

 . معناي آن است كه هركسي بي همتا و يگانه است 

نيلوفر در   بودنش كاملاً زيباست ؛ رز در رز. مقايسه اي در كار نخواهد بود   و پرسش در مورد مقايسه وجود ندارد ،

 . علف هرز كاملاً در علف هرز بودنش زيباست . نيلوفر بودنش كاملاً زيباست 

آنها همگي به يك اندازه بي . ارزش متفاوتي نخواهند داشت   نيلوفر ،  رز ،  اگر انسان را از زمين برداري ، علف هرز ،

ابرها به طريقي   نخواهند كرد ، خورشيد متفاوت بر آنها نخواهد تابيد ، بادها با آنها متفاوت برخورد. همتا هستند 

بالاتر ، پايين تر ؛ و آنگاه  اين انسان و حماقت اوست كه ايده ي مقايسه را آورده است ،. ديگر بر آنها نخواهند باريد 

يگري نيست ، و هيچكس با هيچ انساني بالاتر يا پايين تر از د. نه ، هر كسي بي همتاست  –پرسش اين است كه 

 . ديگري يكسان نيست 

و من به اين يگانگي احترام مي . هر كسي يگانه است : نكته ي سوم من بيشترين اهميت را دارد   به ياد بسپار ،

 . گذارم 

من سهيم بيا و با » ؟ از روي احترام فقط مي توانم بگويم ، « بيا و از من پيروي كن » : چگونه مي توانم به تو بگويم 

 « . فراواني ام را سهيم شو . شو 

بيشتر  بيشتر بدهي ،. و زيبايي در اين است كه بيشتر ثروت دروني را سهيم كني ، بيشتر آنها را خواهي داشت 

پس هركسي كه به سعادت دروني مي رسد . اگر آنها را احتكار كني ، آنها را از دست خواهي داد . خواهي داشت 



او بايد آن را تقسيم كند ، سهيم كردن امري كاملاً ضروري مي . احتكار آن را مي كشد . حتكار كند نمي تواند آن را ا

فرد به . و بيشتر و بيشتر به سمت تو مي آيد . فقط با سهيم كردن است كه زنده و شكوفا باقي مي ماند . باشد 

 . سادگي متعجب مي شود 

آن . داشته باشي و به مردم بدهي ، يقيناً پولت را از دست خواهي داد اگر پول . اقتصاد معمولي اينجا كار نمي كند 

اينها را بده و ببين چه  –عشق ، شادي ، وجد   آرامش ،  اما اگر سكوت را دارا باشي ،. يك اقتصاد معمولي است 

 . بيشتر بدهي ، هستي بيشتري بر تو خواهد باريد . روي مي دهد 

 ون تو امپس تو مرهون من نيستي ، من مره

 

  

 

 

 فرق بين دوست داشتن و عشق ورزيدن و فرق بين عشق معمولي و عشق روحاني در چيست ؟

  

در دوست داشتن تعهدي وجود ندارد ولي عشق ورزيدن تعهد . بين دوست داشتن و عشق ورزيدن فرق زيادي است 

در واقع مردم به نحوي از عشق حرف . راجع به عشق حرف نميزنند به همين علت است كه مردم زياد . است 

چگونه ميتوان عاشق بستني (( من عاشق بستني هستم : )) مثلا ميگويند . مورد نياز نباشد   ميزنند كه تعهدي

 عاشق)) يا (( عاشق سگم هستم : )) يا ميگويند . بود ؟ ميتوان بستني را دوست داشت اما نميتوان عاشقش بود 

اما مردم واهمه دارند از اينكه به همديگر بگويند عاشق   ;عاشق آنم   ,ميگويند عاشق اينم (( ماشينم هستم 

 .هستند 

براي اينكه عشق تعهد (( عاشق شما هستم )) چرا به هم نميگويند (( به شما علاقه دارم )) مردم به هم ميگويند 

من امروز . علاقه داشتن گذراست . وليت پذيري است و مسو  خطر كردن –عشق درگير شدن است . آور است 

وقتي به زني . هيچ خطر كردني با آن همراه نيست  –دوستتان دارم و فردا ممكن است دوستتان نداشته باشم 

 .تن به خطر داده ايد يعني ميتواني روي من حساب كني (( عاشقتان هستم )) ميگوييد 

من چنين : در اصل چيزي راجع به خودتان اقرار ميكنيد و ميگوييد (( قه دارم به تو علا)) وقتي مردي به زني ميگويد 

به ماشين هم علاقه دارم و به . من به بستني هم علاقه دارم . آدمي هستم و بر اين اساس به تو علاقه دارم 

. ميزنيد  ولي وقتي پاي عشق به ميان مي ايد شما راجع به ان شخص حرف. همين نحو به شما هم علاقه دارم 

و خطر در .شده است   منظورتان اين است كه شما دوست داشتني هستيد و پيكان به طرف ان شخص هدفگيري

 .داريد قول ميدهيد. همين است 

 نشانه هاي عاشق بودن چيست ؟

همين لحظه عشق . دوم آينده وجود ندارد . به هيچ چيز ديگري نياز نيست . اغناي محض   ,اولي . سه تاست 

اگر هنوز .ديگر وجود نداري   ,وجودت از ميان بر ميخيزد   ,و سوم . نه ا ينده  –نه فردا  –نه لحظه بعد   ,يت دارد ابد

 .وجود داشته باشي معني اش اين است كه هنوز وارد معبد عشق نشده اي 

 

  



 

 نه شرقي و نه غربي

مردي كه كتاب آي چينگ را از زبان چيني به آلماني ترجمه كرد، پس از اينكه سي سال  ريچارد ويلهلم،: باگوان عزيز"

نظر يونگ اين بود . با دوستش كارل گوستاو يونگ مشورت كرد. در چين سپري كرد، بسيار ناراحت به وين بازگشت

شامل : چيني ، با تمام آناو فرهنگ آلماني را كنار نهاده بود و با فرهنگ . كه ويلهلم در يك بحران خطرناك است

آن بخشي كه ايثاركرده اي، به عنوان ايثارگر بازمي "يونگ گفت، .مذهب، آموزش و هرچيز ديگر ، تطبيق يافته بود

 ."گردد و آن بخش كه سركوب كرده اي به عنوان سركوب كننده بازمي گردد

او از همين بحران . داً ياري نمي كردو ويلهلم عاشق فرهنگ چين بود و حتي آن را پرستش مي كرد، ولي ذهنش اب

نيز مردي خوش اقبال " آن ستاره ي رقصان صبحگاهي از ميان اغتشاش مي درخشد،"نيچه، مردي كه نوشت، . مرد

 .جنون پيدا كرد: نبود

به نظر مي . نيجينسكي عادت داشت ازبدن در محدوده اي وراي محدوديت هايش استفاده كند و او نيز جنون گرفت

 .ذهن به تنهايي، يا بدن به تنهايي نمي تواند ما را به جايي برساند رسد كه

اشو، آيا تجربه ي عرفاني آن است كه ذهن، بدن و قلب را به موقعيتي غيرخواب زده ببرد؟ آيا شما آن ستاره ي 

 رقصان بامدادي هستيد كه از شرق برخاسته تا دنيا را به آتش بكشاند ،

 "يا را به آتش بكشاند؟ يا بهتر بگويم تا عاصيان دن

 

او يك نابغه بود، و با صرف سي سال در چين، از . به راستي در شكنجه كشته شد Richard Wilhelmريچارد ويلهلم 

كتابي بسيار  I Chingآي چينگ . ظرافت ها و وقاري كه فرهنگ چين طول هزاران سال پرورش داده بود آگاه شده بود

. دي مانند آن هستند كه نگاهي كوتاه به آينده دارند و همچنين به گذشتهدر شرق كتاب هاي زيا. عجيب است

كه ابداً به زندگاني هاي   بحران اين بود كه او در غرب و به شيوه اي غربي تحصيل كرده بود، در فرهنگ آلمان،

است و براي اينكه در مدتي طولاني   ولي سي سال. پيشين عقيده ندارد و اين را باور ندارد كه آينده را مي توان ديد

نتيجه يك . او خودش را تمامآً وقف اين كار كرده بود. زبان چيني مهارت پيدا كني، اين حداقل زمان مورد نياز است

يكي آن كه به چين رفته بود و ديگري آن كه از : بود، او دو شخصيت شد split personalityشخصيت شكاف برداشته 

ولي در . رفته بود مطلقاً غربي بود و فكر او اين بود كه فقط آن كتاب را ترجمه كندآن كه به چين . چين بازگشته بود

تمامي فرهنگ غرب در مقايسه با عظمت بينش . حيني كه كتاب را ترجمه مي كرد، بيشتر و بيشتر درگير آن شد

كردن در طول سي  بنابراين يك شخصيت دوم شروع كرد به رشد. ، مانند كوتوله اي به نظر مي آمدTaoچيني تائو

 Carl Gustavو كارل گوستاويونگ . ولي آن شخصيت اولي پاك نشده بود. سال، اين شخصيت دوم كاملاً پخته شد

Jung روانكاو بزرگ و دوست او فقط يك تشخيص داده بود ، ولي تشخيص دادن، درمان نيست ،. 

او به دوپاره تقسيم . ر او به هم متصل سازدآنچه ويلهلم نياز داشت مراقبه بود، كه مي توانست شرق و غرب را د

منطق او چيزي را مي گفت، ولي در طول سي سال ديده بود كه زندگي چيزي بسيار بيشتر از منطق . شده بود

. ولي اين فقط يك ادراك روشنفكرانه بود، يك بينش فردي نبود  .است و مردم آن را زندگي كرده اند و تجربه كرده اند

اين سي سال مراقبه نيز كرده بود، از آن مصيبت جلوگيري مي شد و آن ذهن نابغه مي توانست در اگر او در طول 

 .نزديك آوردن شرق و غرب كمكي بسيار عظيم باشد

او كاملاً ازياد برده بود كه كتابي مانند آي چينگ يك . ولي او بسيار به آموختن و زبان و ترجمه ي آي چينگ سرگرم بود

نيست،  intellectualكتابي روشنفكرانه. ، كتابي است برخاسته از بينش هاي ژرف مراقبه گونهكتاب معمولي نيست

 .است intuitiveكتابي شهودي

كه آن كتاب با تمامي كتاب هايي : او توانست ترتيبي بدهد كه محتواي ادبي ترجمه شود، ولي اين نكته را ازكف داد

اين كتاب محصول ذهن . كتاب ها روشنفكرانه ومحصول ذهن بوده اندساير . كه قبلاً ديده بود كاملاً متفاوت است

 .اين كتاب غوغايي را در او خلق كرد. روشنفكر نيست

مرگ او سبب شد كه كارل گوستاو يونگ شديداً از شرق . باعث تاسف است كه او در اين اغتشاش از دنيا رفت

كه فقط احمقانه است ، كه روش هاي شرقي  وحشت كند و او شروع كرد به آموزش دادن يك نظريه ي مشخص ،

فقط براي مردمان شرقي مناسب هستند و روش هاي غربي براي غربيان مناسب هستند و نبايد باهم قاطي 

 .شوند

اين يعني كه عقلانيت تو بايد از شهود تو گسسته .اين به نظر يك تحليل بسيار سطحي از تمام اين موضوع است

 . و هرگز نبايد با قلبت در تماس باشديعني كه سر ت. باقي بماند



مورد ريچارد ويلهلم بسيار .اين يعني كه غرب يك نيمه باقي مي ماند و شرق يك نيمه ي ديگر باقي خواهد ماند

او زبان را از زبان شناس ها مي .نشان مي دهد كه كارها بايد تحت راهنمايي مناسب قرار بگيرند. نمادين است

او كتابي را ترجمه مي كرد كه هيچ ربطي به روشنفكر بودن نداشت، كتابي . ودين نبودندآموخت ، آنان مرشدان شه

كه براي آموختنش بايد يك مرشد داشته باشي، تا كه آن ترجمه فقط لغوي و ادبي نباشد ، بلكه محتوا و عصاره را 

 .زبان داشته باشدنيز دربر بگيرد، تا كه عطري از اصل آن را داشته باشد ، نه اينكه فقط يك تغيير 

زيرا پس از . او هرگز مريد يك مرشد تائويي نبود، وگرنه، اين فاجعه رخ نمي داد و چيزها كاملاً متفاوت مي بودند

 .مرگش، هيچكس چنان سخت نكوشيد تا پيشكش هاي شرق را درك كند

ولي هرچه بيشتر تحت  يقيناً پلي مشخص را مي توان زد،. شهود را نمي توان به زبان روشنفكرانه ترجمه كرد

باوجودي : و مشكل اين بود. تسخير شهود قرار داشته باشي، عقل ومنطق بايد بيشتر همچون يك خادم عمل كنند

و شهود هرگز نمي تواند يك . كه سي سال با يك كتاب شهودي كاركرده بود، هنوز هم عقل و منطق او ارباب بود

 . شهود ژرف ترين هسته ي وجودت است. برده باشد

تمام توجه او به ترجمه ي . و ريچارد ويلهلم هرگز اهميتي به مراقبه نمي داد. فقط در مراقبه ي عميق باز مي شود

كتاب هايي كه با ذهن نوشته شده . آن كتاب بود، بدون اينكه فكر كند، كتاب ها مي توانند باهم تفاوت داشته باشند

 .از شهود برخاسته اند، كه تماماً از يك طبقه ي ديگر هستنداند ، كه غرب پر از آن هاست ، و كتاب هايي كه 

هيچكس نمي داند چه كسي آن را نوشته است ، زيرا در شرق . آي چينگ شايد پنج يا شش هزار سال قدمت دارد

مهم نيست كه نام چه كسي روي كتاب باشد، به ويژه انسان هاي شهودي كه نفس هايشان ازبين رفته است و در 

يك مرشد بي نام، يك بينا آن كتاب را نوشته، نه به اين دليل كه مي خواسته آن را بنويسد، . نام شده اندواقع، بي 

. او فقط يك وسيله بوده، يك ني توخالي. بلكه به اين دليل كه جهان هستي مي خواسته آن كتاب نوشته شود

. مجبور بود. ني عوضي به سر برده بودباووجودي كه ريچارد ويلهلم سي سال در چين اقامت داشت، ولي با مردما

و زماني كه . نخست اينكه بايد زبان را ياد مي گرفت و براي آن مي بايد با كارشناسان زبان شناسي در تماس باشد

زبان را آموخت، شروع كرد به ترجمه كردن آن كتاب، با اين فكر كه هر كتابي از همان طبقه بندي است ، و اشتباه در 

داماپاداي گوتام بودا . در هند به طبقه بندي كتاب هاي معمولي تعلق ندارد Upanishadاب اپانيشاد كت. همينجاست

Dhammapadaجزو كتاب هاي معمولي محسوب نمي شود. 

 Theاز رابيندرانات تاگور، پيامبر Gitanjaliگيتانجالي . حتي در زمان معاصر نيز چندين كتاب شهودي وجود دارند

Prophet بران، كتاب ميرداد از خليل جThe Book of Mirdad  از ميخاييل نايميMikhail Naimy اين ها به طبقه بندي ،

معمولي كتاب ها تعلق ندارند، و اگر فكر كني كه اين ها درست مانند كتاب هاي ديگر هستند، دچار دردسر خواهي 

 . قلب تو آن ها مي پذيرد و عقل تو آن ها را مردود خواهد كرد  .شد

اين چيزي است كه براي يكي از بزرگترين .به دو بخش تقسيم مي شوي و ستيزي پيوسته وجود خواهد داشتپس 

و مردي كه با او مشورت كرد، مردي مناسب نبود ، باوجودي . نوابغ غرب، ريچارد ويلهلم رخ داد و او را به كشتن داد

مشكل فقط توسط يك مرشد مراقبه ي شرقي  آن. و او بازهم يك اشتباه ديگر مرتكب شد  .كه باهم دوست بودند

 .مي توانست حل شود، نه با كارل گوستاو يونگ ، كه مفهومي از مراقبه نداشت

و هركجا كه رفت به او . پس از مرگ ويلهلم، يونگ به هندوستان رفت ، زيرا به اسطوره هاي باستاني علاقه داشت

كني، وقتي كه از قضاي روزگار مردي در اينجا زنده هست  چرا وقتت را در اسطوره هاي باستاني تلف مي"گفتند، 

به جنوب هند برو، به تپه هاي . كه از نظر وجودين، نماينده ي تمامي بهترين هايي است كه در شرق رخ داده است

 ."ملاقات كن Sri Raman Maharshiو با اين مرد ساده، شري رامان ماهارشي Arunachalآروناچال

دوستش مرده بود و او نمي خواست . رفت، بارها و بارها اين نام را مي شنيد، ولي مي ترسيداو به هركجا كه مي 

رفت، كه تا مكان رامان ماهارشي فقط دوساعت راه است، ولي به آنجا  Madrasاو تا مدرس. وارد هيچ دردسري شود

براي مردمان غرب . دهبرعكس، براي توجيه رفتارش گفت، روش هاي شرقي فقط براي شرقي ها ساخته ش. نرفت

 .اين كاملاً مسخره است." مناسب نيستند

مردمان غرب بايد به سنت هاي خودشان محدود باشند، به گذشته خودشان، و گرنه دچار همان دردسرهايي "

اين بي معني است، زيرا جوهر اساسي انسان نه شرقي است و ."خواهند شد كه ريچارد ويلهلم دچار آن شده بود

برعكس، . سئله فقط رويكردي درست است، تحت يك راهنمايي درست، تا كه شكافي به وجود نيايدم. نه غربي

پلي ساخته شود ، و پل بين روشنفكربودن و شهود به تو يك وضوح عظيم مي بخشد، يك ادراك روشن، نوعي 

 .هوشمندي تازه كه مطلقاً از آن بي خبر هستي

و او هيچ چيز از روش هاي شرقي . او را به عنوان يك مرجع مي شناسنديونگ مانع خيلي از مردم شد، زيرا در غرب 

ولي آن ترس به سبب نشاختن تمام اوضاع است و به آن معني كه او مي ... فقط ترس از مردن دوستش. نمي داند



اد زبان زبان را ازيك است"اگر من مي خواست توصيه اي بكنم، به ريچارد ويلهلم مي گفتم، . گويد قابل توجيه نيست

و در حيني كه زبان مي آموزي، مراقبه را نيز تحت نظر يك مرشد تائوييست ياد بگير ، زيرا آي چينگ . شناس بياموز

 . يك كتاب تائوييستي است

تا كه فقط ترجمه اي لغت به لغت نباشد، بلكه . تا قبل از اينكه قادر به ترجمه باشي، قادر به درك آن نيز باشي

و اين كار نه تنها يك كتاب آي چينگ را به يك زبان غربي توليد مي كند، بلكه در ." "راك عميق باشدبرگرداني از يك اد

 aدليل آن هميشه يك شكاف . و همين مورد با افراد ديگر نيز رخ داده است" تو نيز يك انسان جديد خواهد آفريد

splitاست . 

گاه گاهي . ولي ظرفيت پروازكردن به ناشناخته ها را دارد، او نيز يك مراقبه كننده نيست، Nietzcheدر مورد نيچه 

اگر . ولي آن روزنه تحت كنترل او نيست، بستگي به موقعيت ها دارد. روزنه اي باز مي شود و او چيزهايي مي بيند

موقعيت درست و مناسب باشد، اگر احساسي از سلامت داشته باشد، نوعي خاص از شادماني، ازآرامش، آنگاه 

اگر او نيز . نه گشوده مي شود و او مي تواند وراي ذهن معمولي انسان را ببيند و مي تواند در موردش بنويسدآن روز

 .يك مراقبه كننده بود، آن روزنه ديگر تصادفي نبود، تحت اختيار خودش بود كه بازباشد يا بسته

معمولاً در بيست و چهار ساعت پس او متكي شد و همان نيز سبب ايجاد مشكلي عميق در وجودش شد ، زيرا او 

مانند هركس ديگر زندگي مي كرد و سپس ناگهان يك روز عصر، با ديدن يك غروب، آن روزنه گشوده مي شد و او 

آن ها از واقعيت هاي تو بسيار واقعي تر . چيزهايي را مي ديد كه نيازي به اثبات نداشتند و بسيار عيان بودند

 .رديد واقعي هستند كه حتي نمي تواني آن ها را زير سوال ببريهستند، آن ها چنان محكم و بي ت

مي تواني مشكل اين . ولي اين فقط براي لحظاتي رخ مي دهد و سپس رفته است و او بار ديگر روي زمين قرار دارد

است يا  سحالا انواع ترديد ها و انواع پرسش ها بيرون مي زنند ،آيا او رويا ديده آيا توهم بوده.شخص را درك كني

نمي . ولي آن روزنه بارديگر گشوده مي شود و بازهم همان صحنه است. سراب؟ ، و عقل انسان ادامه مي دهد

تواني يك توهم را بارها و بارها ببيني و رويا را نيز نمي تواني بارها و بارها به طور يكسان داشته باشي ، آن هم 

 ! وقتي كه كاملاً بيدار هستي

م در وجود او شد ، واقعيت كدام است؟ آن واقعيت معمولي كه در بيست و چهار ساعت اين سبب تشويشي عظي

او شايد . هم همچنين Ninjinskyمي بيند، يا آن واقعيتي كه گاه گاهي در مي گشايد؟ در مورد نينجينسكي 

ظيم در رنج ولي عجيب است كه مردي چون نينجينسكي از تشويش ع  .بزرگترين رقصنده در تمام تاريخ بشر باشد

مشكل اين بود كه وقتي در حال رقصيدن بود، گاهي چنان با رقص خودش يگانه . اين پاداش نابغه بودن نيست. باشد

در آن لحظات چيزي چون معجزه رخ . مي شد كه ديگر رقصنده و رقص وجود نداشتند، بلكه فقط رقص وجود داشت

ر بالا مي جهيد ، كه ممكن نيستند، از نظر فيزيكي ممكن او پرش هايي بسيار بلند انجام مي داد، بسيا. مي داد

 . نيستند

او نمي توانست باور كند، زيرا گويي كه چون رقصنده . و خود او نيز نمي توانست در ساير اوقات چنان پرش هايي كند

توانست باور و او چنان بالا مي پريد كه هيچكس نمي   .ازميان مي رفت، نيروي جاذبه به نوعي در او اثري نداشت

هر جسمي كه سقوط كند، نيروي جاذبه با فشار آن . پايين آمدنش بيشتر معجزه آسا بود   .كند كه اين ممكن است

برايم مي گفت كه وقتي شهاب سنگ ها به سمت زمين  Anandoچند روز پيش آناندو. را به سمت زمين مي كشاند

آن ها با . يست مايل به دور زمين كشيده شده استوارد جو جاذبه ي زمين مي شوند كه دو  سقوط مي كنند،

 . سرعت پنجاه هزار مايل در ساعت وارد اين جو مي شوند و براي همين، شدت اصطكاك آن ها را مي سوزاند

ولي گاه گاهي، وقتي كه آن جسم بسيار بزرگ باشد ، طول آن مايل ها باشد ، آنوقت شايد كاملاً نسوزد، شايد به 

اين سنگي بسيار عجيب است، زيرا از تجربه اي عظيم گذر كرده . مردم زيادي را كشته است گاهي. زمين برسد

 .آن پنجاه هزار مايل در ساعت و آن حرارت و آن اصطكاك، به آن سنگ كيفيتي جديد بخشيده است: است

ان اين سنگ را در كعبه، مكان مقدس مسلمانان، آن يك شهاب سنگ عظيم بوده كه به زمين برخورد كرده است و آن

و البته كه از . آمده استheavenپرستيده اند، فقط به اين دليل كه هيچ سنگ ديگري مانند آن وجود ندارد، از بهشت 

 .آمده است skyآسمان 

از آن ارتفاع زياد به . ولي وقتي كه نينجينسكي فرود مي آمد، تمام تماشاچيان نفس كشيدن از يادشان مي رفت

ولي او . ي آمد ، اگر نيروي جاذبه درست عمل كند، او دچار شكستگي هاي متعدد مي شدنظر بسيار خطرناك م

و حركت فرودآمدن . همچون يك برگ فرود مي آمد، به آهستگي به سمت زمين پايين مي آمد، بدون شتاب و عجله

يح نبود و فرودآمدنش آن جهش او قابل توض. چنان كند بود كه حتي فيزيك دان ها نيز براي آن هيچ توضيحي نداشتند

 .او خودش نيز هيچ توجيهي نداشت. نيز حتي بيشتر اسرار آميز بود

هروقت روي صحنه مي رقصم، مايلم اتفاق بيفتد، . هروقت تلاش مي كنم، اتفاق نمي افتد"او فقط يك چيز گفت، 



هد كه من سعي نكنم، فقط وقتي رخ مي د. ولي هرگاه عمداً و آگاهانه سعي مي كنم كه بشود، اتفاق نمي افتد

در غياب من، وقتي كه فقط رقص وجود . وقتي كه حتي به آن فكر هم نكنم، درواقع، وقتي كه وجود نداشته باشم

پس من نمي توانم هيچ توضيحي به شما بدهم، زيرا   .دارد، و رقصنده كاملاً با رقص يكي شده است، رخ مي دهد

 ."من در آنجا وجود نداشتم

او سخت تلاش . نخست ديوانه شد ، زيرا چنين چيزي هرگز براي انساني رخ نداده است. را داشتاو نيز مرگ بدي 

مي كرد و آن اتفاق نمي افتاد و وقتي كه به آن فكر نمي كرد، آن اتفاق مي افتاد و كارشناسان نيز براي آن توجيهي 

يك سال در تيمارستان   .را ديوانه كرداين او   .و او خودش نيز هيچ فكري نداشت كه چرا چنين مي شود. نداشتند

 .بود و در رنج بسيار مرد

در شرق، همين فرد مي توانست يك گوتام بودا شود ، زيرا كليد را يافته بود ، ولي او نتوانسته بود آن را تشخيص 

ي و اين تمام.و در غرب حتي يك مرشد هم وجود نداشت كه به او نشان دهد كه چه اتفاقي افتاده است. دهد

آموزش هاي شرق است، كه اگر نفس را فراموش كني، اگر خودت را ازياد ببري، اگر فقط كسي نباشي، معجزات 

 . چيزي نيست كه از آن پريشان شوي. اين قانون طبيعت است. شروع مي كنند به رخ دادن

اختلالي وجود در آن لحظه، وقتي كه غايب هستي، يعني كه بسيار ساكت ، آرام و راحت هستي و ابداً هيچ 

فشار جاذبه . خوانده اند levitationآن را شناوري . شرق چيز مشخصي را برخلاف جاذبه زمين شناخته است.ندارد

شل مي شود و حتي براي كساني كه مراقبه مي كنند نيز رخ داده است كه شروع كرده اند به بالا آمدن از سطح 

او نمي توانست به هيچ . آن انسان را يك ديوانه مي خوانده اند اگر اين اتفاق در غرب رخ مي داده ، مسلماً . زمين

. كس بگويد كه چه اتفاقي برايش مي افتد، زيرا هيچكس باور نمي كند و آنان فكر مي كنند كه او خل شده است

ولي من چه كنم؟ فقط " ادامه بدهي؟ و آن مرد گفت،  lotusچگونه مي تواني به نشستن در حالت نيلوفر آبي"

 ."تي چشمانم را بازكردم، ديدم كه سرم به سقف مي خوردوق

 .مانند يك لنگر است كه شما را تحت كنترل نيروي جاذبه در مي آورد. بسيار سنگين است egoنفس 

وقتي كه با چشمان بسته نشسته باشي، : در مراقبه، حتي اگر هم بسيار عميق نباشد، يك نكته را درخواهيد يافت

و چه اتفاقي افتاد؟ زيرا لحظه . چشم ها را باز مي كني، سرجايت هستي. بالا مي روي احساس مي كني كه به

ولي با بازكردن . احساس مي كني كه به هوا برخاسته اي. اي كه چشم ها را مي بندي ، بازهم تنظيم شده اي

است، ولي روحت، بدنت هنوز روي زمين . چشم ها، ناگهان خودت را مي بيني كه مانند قبل روي زمين نشسته اي

به زودي، وقتي كه مراقبه عميق شد، روزي خواهد آمد كه . اين آغاز است. آگاهي تو به وراي بدنت صعود مي كند

انسان در طول يك ميليون .بدن در همه چيز قدري كند است. وقتي آگاهي صعود كرد، بدن نيزاز آن پيروي خواهد كرد

و انسان، فقط براي آموختن اينكه روي دوپا بايستيم، يك فاصله ي يك بين ميمون ها . سال آموخت تا سرپا بايستد

اگر نينجينسكي در شرق بود، . بدن بسيار آهسته و بااحتياط مي آموزد، ولي مي آموزد. ميليون ساله وجود دارد

ت درس. رقص او مراقبه ي او بود. ديوانه نمي شد، او را انساني كه به اشراق رسيده است اعلام مي كردند

 . همانطور كه سماع جلال الدين رومي مراقبه ي او بود و او محبوب ترين مرشد صوفيان شد

فقط جلال الدين رومي است ." مرشد عزيز ما"مولانا يعني . خوانده نشده استMevlanaهيچ صوفي ديگري مولانا 

ساده اي را داده است كه مردم او را بسيار دوست داشتند، زيرا چنان روش . كه مولانا جلال الدين رومي است

باعث تاسف است كه . به اشراق رسيده اند whirlingهزاران نفر در اين دوازده قرن توسط چرخش در سماع 

نينجينسكي بايد به ديوانه خانه مي رفت ، زيرا او نمي دانست كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است و هيچكس هم 

اين همان چيز ساده اي است كه من هر روز به . مختل ساخته بود او را بسيار. براي اين پديده توضيحي نداشت

اگر واقعاً مايل هستيد عميقاً وارد مراقبه شويد، پس آن را بدون تلاش . شما گفته ام، كه تلاش شما يك مانع است

فقط واژه ها را  .چگونه آن را بي تلاش كنيم؟ ، زيرا همين نيز يك تلاش خواهد بود  :كنيد ، به نظر ديوانه وار مي آيد

باش، فقط آسوده  let goدر حالت رهاشدگي "بهتر است گفته شود، . دور بينداز زيرا مفهومي غلط به تو مي دهند

و ..... ساكت بنشين و با چشمان بسته هرآنچه را كه در درونت رخ مي دهد تماشا كن، فقط مشاهده كن ." باش

و براي نخستين بار در . ارد و چيزي براي مشاهده كردن وجود نداردنقطه اي فراخواهد رسيد كه فقط تماشاگر وجود د

 .مرز اعجاز قرار داري

چيزي اتفاق مي افتاد كه بسيار باارزش بود، . اين هر سه نفر مي توانستند به مرحله اي عالي از سعادت برسند

، تماماً عبارات سرزنش ." يدشما ديوانه هستيد، شكاف شخصيتي دار"ولي غرب آنان را تحت فشار قرار داده بود، 

در شرق، همين افراد با همين استعدادها مورد پرستش و عشق و احترام قرار ."شما دوشخصيتي هستيد: " آميز

وقتي انساني وارد دنيايي تازه مي شود، وارد : و من مي توانم يك اصل مشخص سري را درك كنم. مي گرفتند



هدف از مدرسه . د كه مورد احترام، عشق، تحسين و تشويق قرار بگيردحيطه اي جديد مي شود، به فضايي نياز دار

 . ي عرفاني همين است

تنها كه باشي، شايد ديوانه شوي، ولي در يك مدرسه ي عرفاني، مردمي را داري كه از تو حمايت مي كنند، كه در 

توضيحات نيست، زيرا توضيحات فقط نيازي به . راهي درست قرار داري، كه تو بركت يافته اي و فقط بايد ادامه بدهي

غرب علاقه ي بسيار به توضيحات دارد و شرق فقط به آن تجربه . روند را به تاخير مي اندازند و آن را مختل مي كنند

اين تجربه و يك محيط . علاقه دارد، نه به توضيحات آن و تو نمي تواني توضيحات را بخوري، تو را تغذيه نخواهند كرد

ده است كه تو را تغذيه مي كند و من هيچ اشكالي نمي بينم كه روش هاي شرقي به غرب برده پشتيباني كنن

اشكالي نيست كه فن آوري علمي غرب را به شرق   تاجايي كه به آگاهي انساني و تكامل آن مربوط است،. شوند

مطلقاً دراشتباه  كارل گوستاويونگ. پس چه اشكالي هست كه فن آوري روحاني شرق به غرب برده شود. آورد

 .است، آنوقت موردهايي چون نينجينسكي، ريچارد ويلهلم و نيچه و سايرين وجود خواهند داشت

غرب نيز بايد سعي كند . شرق تمام فن آوري هاي علمي و عيني را از غرب مي گيرد. و زمان آن فرا رسيده است

ينگونه، انساني جديد را خلق خواهيم كرد كه نه ا. تمامي روش هاي به بلوغ رساندن آگاهي را از غرب دريافت كند

 .شرقي باشد و نه غربي و فقط انسان باشد

 

  

 

  

 

 مشاهده گري

آيا  :كه تمام پرسش هاي من به يك نقطه مي رسند امروز همانطور كه مشغول نوشتن بودم، دريافتم :باگوان عزيز

 من كيستم؟: است؟ آيا حقيقت من اين است؟پرسش واقعاً سوزنده اين است اين اصيل اين واقعاً من هستم؟ آيا

نخواهم دانست  ادامه بدهد، هرگز احساس مي كنم كه اگر اين ذهن به مانع تراشي از چيزهاي بي معني گاهي

، ولي آيا مي حتي نمي دانم سوالم چيست در اوقات ديگر اين احساس را دارم كه نزديك تر مي آيم،.كه من كيستم

 توانيد لطفاً به آن پاسخ بدهيد؟

  

ولي  .داني تو نيز پاسخ را مي. من پاسخ را مي دانم. دانم كه سوال تو چيست و تو خودت هم مي داني من مي

دهم پاسخ را درون خودت بيابي ، اين اصالت  ترجيح مي دهم كه به تو ياري .پاسخ من فقط در تو يك باور مي شود

 .اين يك پرسش اساسي است كه همه مي خواهند بدانند .خواهي بداني كه كيستيتو مي  .دارد

تو فقط آنچه را كه من هميشه از شما خواسته ام تا آزمايش كنيد، . عظيم نيست مانعي. و آن مانع، بزرگ نيست

دن را كاركر آنوقت اي ، هروقت زمان داري، افكارت را مشاهده كن، ياهروقت مشغول كاري هستي، نيازموده

ظرفيت تو براي مشاهده كردن بايد افزوده  تمام نكته در اين است كه .را مشاهده كن  the doerمشاهده كن، كننده

 .شود

افكار بسيار بيچاره .مي شوي، و افكار ناپديد مي شوند  a clear watcherتو بيشتر و بيشتر يك مشاهده گر شفاف

اگر آن ها را . كني زيرا مشاهده شان نمي آن ها زندگي مي دهي، تو به. ها از خودشان زندگي ندارند آن. هستند

اين "تو مي پنداري،  .هويت گرفتن تو با آن هاست مشاهده كني، شروع مي كنند به ازبين رفتن ، زيرا حيات افكار،

. است ال توتنها مشاهدهگري م .فكرهاي تو نيستند، حتي يك فكر نيز به تو تعلق ندارد اين ها." ها افكار من هستند

. همانطور كه آمده اند، مي روند اگر به سادگي مشاهده گر بماني، آن ها. تمامي افكار از بيرون برتو وارد مي شوند

دوست ندارند بدون استقبال تو . مايل نيستند بدون دعوت بيايند آن ها .و آهسته آهسته، كمتر و كمتر خواهند آمد

  .وارد شوند

بر پرده ي ذهن حركت  تا در مشاهده گري متمركز باشد، هيچ انرژي براي افكار نمي ماند كه تمام انرژي تو و زماني



آن پاسخ در واژگان نمي  .باشند، پاسخ آنجاست و لحظه اي كه افكار وجود نداشته.كنند، به سادگي مي ايستند

 .آيد آن پاسخ همچون يك تجربه مي_ گنجد،

 

  

 

 

 ق گرجيف با اشوفر

 :باگوان عزيز

كننده بوده  همانقدر تهديد كار گرجيف، همانند كار شما، براي صاحبان منافع همانقدر انقلابي و به نظر مي رسد كه

وجود، به نظر مي رسد كه او هرگز در افكار عمومي  با اين بسياري از روش هاي او صراحتاً بيدادگرانه بوده اند،. است

دارد يا در حمل و نقل عمومي اختلال مي كند يا دچار فساد اخلاقي است  اردوگاه برده داري به عنوان كسي كه

 .است مشهور نبوده

آيا به اين دليل بود كه او ترجيح  .خورد شما چند روز پيش گفتيد كه گرجيف به سبب كله خشكي انسان ها شكست

و اگر در  مچون شما تمامي دنيا را به مبارزه بطلبد؟،به جاي اينكه ه كند داد با گروه كوچكي از مردمي منتخب كار

در پنجاه سال گذشته در  آيا به اين دليل است كه انسان ، كه او موفق نشد، شما موفق شديد ، كه شده ايد جايي

 چنين موقعيت ترحم انگيزي قرار نداشته است؟

 

دليل او بسيار  .جامعه علاقه اي نداشتجورج گرجيف هرگز به تغييردادن : يك :است كه بايد درك شوند چند نكته

روح چيزي است كه بايد : با روح به دنيا نمي آيند او باور داشت كه مردم .عجيب بود، ولي به نظر بامعني مي آيد

فقط  درنظر او،. بنابراين مسئله ي انقلاب در جامعه و تحول پيش نمي آيد.داشته باشي بايد لياقت آن را كسب شود،

بقيه فقط گياهان هستند، به  كه سخت كوشيده اند تا وجودشان را مستحكم كنند، روح دارند، ،اندكي از مردم

 .و درست هم نيست، ولي با معني است .اين آزاردهنده است، ضربه زننده است .حساب نمي آيند

ستين كسي در تمام تاريخ، گرجيف نخ. يك روح به دنيا مي آيد تمامي مذاهب دنيا آموزش مي دهند كه انسان با

 .كند اگر چنين انتخاب دارد ، كه انسان فقط با امكان روح داشتن به دنيا مي آيد، است كه اين فكر عجيب را

استحقاق دريافت  قبول نداشته اند كه وجود داشته اند كه گفته اند انسان روح ندارد، ولي هرگز atheistافراد بي خدا

با روح به دنيا مي آيد، مسئله ي  داشته اند كه باور داشته اند انسان هم وجود theistو افراد باخدا. آن وجود دارد

 .پيش نمي آيد، بايد آن را كشف كني استحقاق آن

ولي اگر به قدر كافي تلاش  خدايان مي گويند زاده مي شوند، او تنها كسي است كه مي گويد مردم آنطوركه بي

 .شود حالا مشكل قدري پيچيده مي.ه باخداها مي گويندخودشان روح خلق كنند، همانطور ك كنند مي توانند در

 كدام كار مي كند؟: است مسئله هميشه اين. مسئله اين نيست كه كدام يك درست مي گويند و كدام نادرست

سراسر دنيا ، كاملاً مضر است، زيرا مانع تمامي رشد  آن بي خدايي كه فقط منكر روح است ،مانند كمونيست ها در

 چيز " :مادي هم باقي خواهي ماند تو مي دهد كه تو از ماده ساخته شده اي و او اين فكر را به. انسان مي شود

باقي نخواهد ماند،  تو همچون ماده زاده شده اي و همچون ماده هم خواهي مرد و هيچ چيز. بيشتري وجود ندارد

 ".از آن زندگي فقط بين تولد و مرگ جاري است، نه پيش از آن و نه بعد

نظر مي رسد كه اين فكر بخشي از ضرورت  به .عقيده اي خطرناك است و نيمي از مردم دنيا آن را پذيرفته اند اين

نيست كه يك روح باشد، زيرا روح بودن يعني مبارزه اي براي آزادي،  انسان مايل .دروني انسان را ارضا مي سازد

آسمان رشد  وقتي كه وجود روح را پذيرفتي،. ا تماميتفرديت خويش، مبارزه اي براي زندگي كردن ب براي sمبارزه اي

كنند، آسان ترين راه اين است كه روحي وجود  براي كساني كه نمي خواهند براي اين چيزها مبارزه .را پذيرفته اي

 .پيش نمي آيد بنابراين مسئله ي رشد ابداً  ندارد،

بي خدايان  .بيشترآنان، بي خدا هستند ا، وياتصادفي نيست كه براي نخستين بار در تاريخ، نيمي از مردم دني

. ولي نه اين مقدار عظيم از بشريت انديشمنداني تك، يا گروهي كوچك، هميشه وجود داشته اند، ولي همچون

اين براي نخستين  .با قدرتي برابر، در طرف ديگر است در يك طرف قرار دارند و عقيده ي بي خدايي، تمامي مذاهب



 .مي افتدبار است كه اتفاق 

گيري باشد، انتقامي برعليه تمامي آنان كه ما آنان را انسان هاي روشن ضمير يا  به نظر مي رسد كه اين يك انتقام

آنان، بدون اينكه قصدي داشته  زيرا مرتبه ي .مي خوانيم، انتقامي عليه گوتام بودا، ماهاكاشياپ، بودي دارما بيدار

آنان مي خواسته اند كه شما حتي به  .نبوده اند كه چنين شود هرگز مايلآنان . شما را حقير ساخته است باشند،

. است بشريت عميقاً در زمين ريشه گرفته .ولي اين تنها در نظريه بوده است. خودشان برسيد مراتبي بالاتر از

اد داشته اساسي زندگي را به ي و هميشه اين قانون .هزاران سال است كه اين افراد بيدار را پرستش كرده است

اين انتقام برعليه تمامي غول هاي روحاني است ، انتقام  و .اگر كسي را بپرستي، روزي انتقام خواهي گرفت: باش

  كنند، كوتوله هاست ، پس اعلام مي

آنان فقط به اين دليل از  .معني ندارد هيچ. ابداً روحي وجود ندارد، پس هرچه كه اين مردم بگويند فقط حرف است"

  موجوداتي غيرروحاني د آن سخن مي گويند كه شما را بهروح و رش

 ".و عقب مانده تنزل بدهند

دربارش  او بسيار علاقه داشت تا تمامي نوابغ را در. ، رخ داد Akbarامپراطوران هند، اكبر اين در دربار يكي از بزرگترين

  .گردآوري كند ، و او در دربارش، واقعاً انسان هاي بزرگي را داشت

خط دست بزنيد آن را  آيا مي توانيد بدون اينكه به اين"وارد شد و روي ديوار خطي كشيد و به آن مردم گفت،  روزي

 مي توانستند بدون دست زدن به آن، آن را كوتاه تر كنند؟ آنان به انواع راه ها فكر كردند، ولي چگونه "كوتاه تر كنيد؟

كرده  ولي آن را كوتاه تر او به آن خط اول دست نزده بود،. بزرگ تر در بالاي آن كشيد ولي مردي برخاست وخطي

 .بود

انتقام را گردآوري مي كرده است،  قرن هاست كه بشريت برعليه تمام كساني كه واقعاً غول بودند، احساسي از

بهتر است كه  براي چه مدت مي تواني در شرم بماني؟ و. كساني كه توده ها نمي توانستند به آن سطح برسند

 و .هرگونه رشد را منكر باشد ، كه تمامي اين افراد بيدار و بزرگ همگي كاذب هستند لسفه اي را بپذيري كه امكانف

يا آن را احساس مي  ، چيزي نامريي است. رشد روحاني چيزي نيست كه بتواني آن را در مقابل مردم قرار دهي

  .و امكان آن را نيز منكر مي شوي نسته رشد خودتندا دليل انكار تو هرچه كه باشد،. كني و يا احساس نمي كني

 در گذشته، بي خدايي.اين غيرممكن است. شوي كه در روسيه يك گوتام بودا زاده شود امروزه نمي تواني متصور

كه همه با يك روح به دنيا مي  عقيده داشت باخدايي،. چيز بسيار كوچكي بود، ولي با اين وجود، مانع رشد مردم بود

آن را كشف كند ، هيچ چيز را نبايد خلق كند، هيچ تلاش  نها كاري كه انسان بايد انجام دهد اين است كهت. آيند

با يك هشياري ساده، از خود آن پوشش برداشته مي شود و تو با خودت رويارو مي  .طاقت فرسايي وجود ندارد

اين مردم .كند زندگيت تغيير ميهمه چيز در . و لحظه اي كه آن را بشناسي، زندگيت دگرگون مي شود .شوي

توده ها شروع به كار خواهند كرد ، زيرا اينك  پنداشتند كه اگر اصرار داشته باشي كه انسان با روح زاده مي شود،

  ندارد، مسئله ي تلاش طاقت فرسا وجود

 .فقط بايد از آن پوشش برداري كرد

و  پس چه عجله اي است؟ اگر روح پيشاپيش وجود دارد،"، را چنين تعبير كردند ولي توده ها تعبيري ديگر داشتند، آن

  .زندگي جاودانه داري، مي تواني در هر وقتي از آن پوشش برداري تو

بدهي، زيرا روح  تو نمي تواني روح را ازدست" "!زندگي ، كه ابدي نيستند ، آن ها را از كف نده ولي لذات زودگذر

برداري و چه برنداري ، پس مي تواني آن را به  چه پرده از آن ، ودهميشه وجود داشته و هميشه با تو خواهد ب

 از ؟......زندگاني بعد يا زندگاني هاي بعدي عقب بيندازي، ولي لذات زودپاي تن را مي تواني آن را به تعويق بيندازي،

  "!آن ها لذت ببر

بنابراين تمامي .خودش تبديل شودبه عكس  حتي يك فكر بسيار عالي هم مي تواند به نوعي تعبير شود كه درست

بي خداياني بودند كه منكر روح بودند ومردم تلاشي نمي كردند ، چنين  .مذاهب دنيا در موقعيتي عجيب قرار داشتند

آن را داري، به  وقتي كه پيشاپيش تو"ولي  و باخداياني بودند كه روح را باور داشتند،. وجود نداشت چيزي امكان و

مردم در هر دو ".از همه چيز در اين دنيا لذت ببر ارد كه شتاب كني ، قبل از اينكه آن را كشف كني،نظر نيازي وجود ند

 .مانند صورت مادي گرا باقي

به ياد . نمي شوي با يك روح زاده در مخالفت با اين دو ديدگاه است كه گرجيف فكري جديد و اصيل را آورد كه تو

ميري و هيچ چيز از تو باقي نمي ماند، تو پس از مرگ بدنت باقي  فقط ميتا زماني كه روح را خلق نكني، : بسپار

ولي به  .crystallizedپوشش برداري از روح نيست ، تو اكنون آن را نداري، بايد در تو شكل بگيرد مسئله .نخواهي بود

ظريه پرهيز مي كند ، از نقايص و كوتاهي هاي هر دو ن سبب اين فكر ، و اين فكر او به نظر بااهميت مي آيد زيرا

اين است كه توده هاي بزرگتر را نمي توان متقاعد كرد كه تلاش هاي طاقت  مشكل. مشكلي جديد ايجاد مي شود



روشنفكران نيز خواهند  و مي گويم تعدادي قليل، زيرا كه حتي....دهند، فقط قليلي از مردمان هوشمند فرسا انجام

. چه؟ زماني بود كه من نبودم، براي من مشكلي نبود اقي نماند، خوب كهب اگر من بميرم و هيچ چيز از من"گفت، 

 ".پس از مرگ، اگر من نباشم، اين بهترين راه حل براي تمام مشكل است .من پيش از تولدم وجود نداشتم

در جامعه صاحبان منافع  و او هرگز با. فقط تعداد بسيار اندكي از مردمان باهوش به گرجيف علاقه مند شدند بنابراين

با اوضاع سياسي اجتماعي  نكوبيد، او هرگز به مخالفت مخالت نكرد و آنان را نكوبيد، او هرگز خرافات مذهبي را

وجودي  تمام تلاش او اين بود تا تعدادي از مردماني ايجاد كند كه .مسائل توجهي نداشت اوابداً به اين. نپرداخت

 .مستحكم داشته باشند

علاقمند شدن به آنان  توده ها چنان هستند كه. شكايت كني و نمي تواني از او. ا نداشتاو علاقه اي به توده ه

همان مردمي كه تو سخت  .مصلوب شدن، مسموم شدن و به قتل رسيدن مساوي است با سنگسارشدن،

جاهل تقليل  مردماني دليل اين همان است ، بدون قصد، تو توده ها را به.كني، تو را نابود مي كنند برايشان كار مي

  .مي دهي

ولي آنان نمي دانند  .دهي كه آنان نيز به همان شناخت برسند تو مي داني ، و مي تواني راهي را به ايشان نشان

راه را انتخاب  آنان به جاي اينكه به طريقت تو و اسرار آن توجه كنند، راحت ترين .تمامي دنيا ، و آنان اكثريت هستند

بخور "آنان با  -ذهن مردم آشوب ايجاد مي كني  وگرنه در. سازند تا نتواني مزاحم آنان شويمي كنند و كار تو را مي 

تو زندگي جاهلانه  .تو پديدار شده اي و در مورد اشراق حرف مي زني راضي بودند و ناگهان" و بنوش و خوش باش 

 .كرده اي ، زندگي در جهل ولي با نوعي رضايت شان را مختل
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. ولي هيچكس دوست ندارد كسي خوابش را برهم بزند .هديه داد" كرد به مردي كه خوابم را آشفته"او اين كتاب را 

 گرجيف دقيقاً مي دانست كه چه بر. آشفته كردنش سبب خشم مي شود يق است كهچنان عم و خواب روحاني

آمد ، و هزاران نفري   Sarmadچه برسر منصور الحلاج آمد، چه بر سر سرمد سر سقراط آمد، چه برسر مسيح آمد،

بود، مردي بسيار عمل او مردي كاملاً متفاوت  .با مرگ پاداش داد بشريت آنان را. بشريت را آزاد كنند كه تلاش كردند

آماده باشند تمام راه را با  فقط بايد كساني را برگزينم كه چرا وقتم را صرف اين مردم كنم؟"او گفت،  .گرا و اهل عمل

چندنفري   تعداد خيلي كمي در آمريكا،. با او وجود نداشت به همين دليل بود كه هيچ مخالفت جهاني".من طي كنند

اگر  حالا. و تعدادي در انگلستان ، نه بيش از دويست نفر ، روي اصول او كار مي كردند در فرانسه، برخي در روسيه

هيچ مذهبي و با گذشته  فقط دويست نفر روي اصولي كار كنند و آن اصول با هيچ نظام سنتي و اجتماعي و با

همراهانش نيز مانند او كردند كه او قدري خل است و  آنان فكر مي .مخالفت نكند، جامعه آن را ناديده مي گيرد

و  .تمام دنيا را برهم بزند، نمي توانست آشوبي برپا كند، علاقه اي به اين كار نداشت ولي او نمي توانست .هستند

 .حتي اگر هم علاقه داشت، نمي توانست، او مرد سخنوري نبود

نوشت،  او مي .ريدان خودشحتي يك سخنراني هم نكرده بود، او هرگز حرف نمي زد، حتي با م او در تمام زندگي

و . از آن مقاله تاثير پذيرفته اند ديگري آن نوشته را مي خواند و او صورت هاي مريدانش را نگاه مي كرد كه چگونه

يك مقاله شايد در طول تمام . و آن مقاله دوباره خوانده مي شد براساس آن تاثيرات، او آن مقاله را تغيير مي داد

چنين فردي .جايي كه او راضي مي شد كه تاثيرات مناسب را روي همه گذاشته است سال خوانده مي شد، تا

نظر مي رسد كه او اين سه كتاب  به .او فقط سه كتاب نوشته بود ، به همين روش. تواند تمام دنيا را برهم بزند نمي

  .عجيب نوشته بودزيرا او آن كتاب ها را در مكاني  ديگر، را بيشتر براي خودش نوشته است تا براي هركس

پاريس مي  او به رستوراني در. مردم براي نوشتن چيزي به مكاني خلوت در كوهستان مي روند.بود او مردي عجيب

انواع حرف ها و وقايع در آنجا رخ  .....رفتند و در آنجا مي نشست، در ميان صدها مردمي كه مي آمدند و مي رفت

تو مكاني زيبا و ساكت "مريدانش گفتند، .  اين مكان او براي نوشتن بود. مي نوشت و او در چنين جايي ....مي داد

مي خواهم در جايي  من"او هرگز موافقت نكرد و مي گفت،  "چرا در آنجا نمي نويسي؟. نزديكي پاريس داري در

بنويسم و  مي خواهم در آنجا...... رستوران بنويسم كه انواع اختلالات وجود دارند ، جاده هست و رفت و آمدها و

 ".سكوت دورني من بايد آن را بنويسد .به من كمك كند نمي خواهم هيچ سكوت بيروني .مختل نشوم

 روي خودش در اساس اين ها بخشي از آزمايشات پيوسته ي خودش. را به دو دليل نوشت بنابراين او اين سه كتاب

بماني ،گويي كه در اتاقكي در  ي و آرام و ساكتبود ،اگر در چنين شرايط پرمزاحمتي بنويسي و تحت تاثير قرار نگير

هرآنچه كه مي نوشت در : و دوم .براي خودش مي نوشت پس نخست اينكه او.روي تپه ها براي خودت مي نويسي

. شد او يقين نداشت كه تاثيراتي كه مطلوب او بود با آن نوشته در آن ها ايجاد مي .شد برابر شاگردانش خوانده مي

و . تمام عمرش را صرف كرد او براي نوشتن اين سه كتاب. ست نوشته اش پيوسته تغييراتي مي دادبنابراين در د



او يك  !نمي تواني بفهمي كه چه نوشته است. نيستند هنوز هم اين كتاب ها براي مردمان عادي قابل استفاده

 بود به استحكامي در درونش رسيدهاو چند تكنيك آموخته بود و سخت كار كرده بود و .نبود نويسنده نبود، يك سخنور

او از مردماني درس گرفته بود كه برايشان  درواقع،. تا آن ها را براي ديگران بيان كند ولي به قدر كافي سخنور نبود

به  به تبت رفته بود،. او از صومعه هاي زيادي ديدار كرده بود. داشت خود تمرين ها، بيش از ارتباط كلامي اهميت

ولي انسان امروزي  .كلام ان صوفيان رفته بود ، ولي تمام اين ها به تمرين ها علاقه داشتند نه بهپنه صومعه هاي

وگرنه، بدون متقاعد شدن، . كردن دارد يا نه نخست مايل است هوشمندانه متقاعد شود كه چيزي ارزش عمل

او شخصيتي جذاب .نست ايجاد كنداين متقاعد كردن را گرجيف نمي توا .زندگيش را براي انجام آن هدر نخواهد داد

اين مرد مي  كساني كه نزديك او مي آمدند تقريباً نسبت به اين واقعيت متقاعد مي شدند كه چيزي كه داشت، پس

  .ولي فقط مردماني اندك ، او شهرتي جهاني نداشت. گويد بايد درست باشد

كه تمريناتش بيدادگرانه بودند ، زيرا در  ، با وجوديبه يقين چيزهاي زيادي به دست آوردند  ولي آنان كه نزد او رفتند

آن  .ولي در سنت صوفيان اين ها تمريناتي متداول هستند. اند سنت غربي آن نوع تمرينات هرگز وجود نداشته

اي نداشت  و او اساساً علاقه .بيدادگرانه به نظر مي رسند كه از فضاي صوفيان بيرون آمده اند تمرينات به اين سبب

انسان هاي : علاقه ي اوبسيار محدود بود .در دنيا انقلابي برپا كند، انساني جديد و بشريتي تازه خلق كندكه 

قرون چنين كار كرده اند ، فقط آفريدن انسان هايي معدود، زيرا ادراك آنان  معدودي خلق كند ، زيرا صوفيان در طول

 .هرچه بيشتر مشهور شوي، خطرناك تر است :است چنين بوده

اينك يافتن يك مرشد  .سپس صوفيان كاملاً پنهان شدند. رسيدند، كشته شدند بسياري از صوفياني كه به شهرت

و او متقاعد نشود كه  تا زماني كه با مريد يك مرشد برخورد نكني.براي شما ماه ها يا سال ها زمان مي برد صوفي

كني و يك جهانگرد نيستي كه مايلي ببيني يك  تو واقعاً در جست وجوي حقيقت هستي ، كه تو فقط كنجكاوي نمي

چگونه هستند ، فقط آنوقت توسط معرفي يك شخص است كه مي تواني  مكتب صوفي چگونه است و تمرينات آنان

  .مسئوليت تو با آن كسي است كه تو را نزد مرشد برده است وارد آن مكتب شوي و

 اسلام مسيح هاي.يهوديان فقط يك مسيح را كشتند .ودزيرا اسلام بسيار بي رحم ب اين يك الزام قطعي بود،

 بود، بنابراين او هميشه و متاسفانه، گرجيف همه چيز را از مكاتب صوفيان اسلام آموخته.بسياري را كشته است

اوضاع من كاملاً .داشتن فقط چند شاگرد راضي بود مخفي كاري مي كرد، اين بخشي از وجودش شده بود ، با

كه تلاش مي كرديم كه فقط چند نفر را تغيير بدهيم و چند نفر نيز متحول شده  را ما قرن ها بودهمتفاوت است، زي

وسيع در آگاهي  و تاوقتي كه بشريت در مقياسي .ولي اين سبب تغيير بشريت در مقياس وسيع نشده است بودند،

 .كنيم ما قادر نخواهيم بود كه هزاران بودا خلق تكامل پيدا نكند،

تمامي آن معبد . ده هزار بودا قرار داشت در آن معبد تنديس. مپراطوران چين معبد ده هزار بودا را ساخته بوديكي از ا

اين يك كوهستان است كه به صورت يك معبد برش خورده  .ها چيزي نيست جز تنديس هاي بودا ، تمامي ديوار

اي  نشانه به نظر من اين يك معبد نيست،. كه معبد ده هزار بودا را ساخت درك مي كنم من پيام آن مردي.است

در رنج باقي خواهد ماند و بدون هيچ  است به اينكه تازماني كه ما در دنيا هزاران بودا ايجاد نكنيم، اين دنيا بي جهت

  .زيرا نمي تواني چيز ديگري بيافريني ، خواهد آفريد دليلي در عذاب خواهد بود و براي خودش دردسر

ديده  ما اين را .به سمت كارهايي بامعني هدايت نشود، براي يكديگر مشكل خواهيد آفريد ت شماتا زماني كه خلاقي

كيفيت وجودي گروهي كوچك را تغيير  ايم ، بوداها در اين دنيا بوده اند، آموزگاراني چون گرجيف وجود داشته اند كه

وس همان كه بوده باقي خواهد ماند و متوجه اقيان ، اقيانوس است داده اند، ولي اين مانند ريختن يك قاشق شكر در

توده ها  .تلاش ها براي ايجاد اشراق بسيار بي تناسب بوده اند.شيرين نمي شود. نخواهد شد آن قاشق شكر هم

  .بسيار بزرگ هستند و گاه گاهي يك انسان، يا چند نفر، نكته را مي گيرند

تلاش من اين است كه تا .دهد گنديده به چرخش ادامه مي ولي اين در حاشيه باقي مي ماند و دنيا در همان شيار

تا اگر هم برخي بخواهند مرا ازبين  سراسر دنيا خلق كنم، حد ممكن بوداهاي زيادتري، موجودات روشن بيشتري در

ان نفر كنيد كه هزار و نمي توانيد تصور.زيرا هزاران نفر ديگر هستند كه كار را ادامه دهند باشد، ببرند، اهميت نداشته

همين واقعيت كه هزاران بودا مصلوب شده اند  و حتي اگر هم چنين اتفاقي بيفتد، خود. را بتوانند به صليب بكشند

بزند تا كه بيدار شوند و ببينند كه در اين خواب و اين منگي خود چه مي  شايد به قدر كافي به تمام بشريت ضربه اي

ها روش هاي عهد  آن .وانم روي روش هاي آهسته ي قديمي تكيه كنمعلاوه، زمان كوتاه است و من نمي ت به.كنند

بشريت هر لحظه در خطر قرار دارد، تا پايان اين .ندارم بودا آينده اي طولاني در پيش رو داشت، من. گاري هستند

كه  مي كند بنابراين، فشار زمان و تجربه ي تمامي گذشته مرا وادار.خودش يك معجزه است قرن، اگر ما زنده بمانيم،

كه تا حد ممكن موجودات بيدار  اين مخاطره را بپذيرم و شروع كنم به بريدن تمام ريشه هايي كه مانع مردم هستند،

  .كنند كه فقط يك انسان است كه سعي دارد از آن ها مقدس تر باشد تا كه توده ها نتوانند فكر بيشتري را بيافرينم،



را كه در زندگي  محبتشان را و تغييراتي مي توانند رفتار آنان را، عشقشان را، و توده ها... دارند هزاران نفر وجود

ما بايد توده . از اين مرحله ي بحراني استفاده كنيم ما بايد.آينده تاريك است و شايد مرگ فراگير شود.كرده اند ببينند

 پس نمي توانيد وقتتان را در امور. شويدهرلحظه بميريد ، شايد فردا از خواب بيدار ن مي توانيد: "ها را هشيار سازيم

  .بيهوده هدر دهيد

  .كاري اساسي انجام دهيد

 دست كم براي .بنابراين اگر هم تمام دنيا بميرد، مهم نباشد. در تماس قرار دهد كاري كنيد كه شما را با جاودانگي

اگر بتوانيم هزاران مردم اين  است،و اين ممكن ".آنان كه جاودانگي را تجربه كرده اند، مرگي وجود نخواهد داشت

تغيير در ديگران شود، زيرا ما يكسان آفريده شده ايم، ما با  خود همين پديده شايد سبب ايجاد....... چنين خلق كنيم

 تا كه نيروهاي بيداركننده در اطراف شما همچون گردبادي يك جو قوي لازم است، فقط. يكديگر مرتبط هستيم

 .بايد ممكن شود .اين ممكن است.و من اين را ناممكن نمي بينم.ا آغاز كنندبچرخند و روند شما ر

و در  .در نبردي نهايي به هم نزديك مي شوند كننده ما در نقطه اي هستيم كه نيروهاي خواب كننده و نيروهاي بيدار

 بيست نفر در خوابدر اينجا شايد .هر مقدار هم كه عظيم باشند ، ناتوان هستند ، اساس، نيروهاي خواب كننده

توده .خواب هستند قوي تر است آن يك نفر كه بيدار است، از آن بيست نفر كه در .باشند و يك نفر شايد بيدار باشد

. و زمانش اكنون است .بايد به قدر كافي نيروهاي بيدار خلق كنيم ما فقط.ها در خواب هستند، آن ها نيرويي ندارند

 شايد چيزي كه تمامي طبيعت و جهان هستي هزاران سال است برايش كار كردهاز دست بدهيم،  اگر اين زمان را

به نژادي از ابر  اگر جهان هستي بخواهد كه انسان ها .ولي من فكر نمي كنم شكست بخورد. شكست بخورد

 رونالد ريگان ها به حساب نمي آيند آنوقت تمام سلاح هاي اتمي و تمامي انسان ها تكامل يابند،

 

  

 

 

 آخر خط و آسودگي

پس از دو هفته جلسات هيپنوتيزم كه با كاويشا داشتم، اينك مي توانم مقاومت خودم را در برابر آسوده : باگوان عزيز

به دنبال دليلي براي اين مي گشتم كه ديدم به نظر من، آسوده شدن يعني تنبل و بي فايده . شدن ببينم

ه ام ترجيح مي دادند كه بيمار باشند تا اينكه قدرتشان را وانهند با اين تفكر كه مشغول بودن و سرگرم خانواد.بودن

من پيام آنان را خوب دريافت كردم و اينك، يك بار ديگر به شما نياز دارم تا واژه اي را دوباره معني .بودن يعني موفقيت

 ست؟ممكن است توضيح دهيد كه آسوده شدن واقعاً چي: كنيد

 

تو هر روز ساعاتي به . فقط خوابي در بيداري است. چيز بزرگي نيست، موردي ساده است relaxationآسوده شدن

كودك در درون رحم مادر به مدت نه ماه، بيست و چهار . سعي كن پديده ي خوابيدن را درك كني. خواب نياز داري

ه ساعات خواب او كم مي شود ، او بيست و دو پس از اينكه به دنيا آمد، آهسته آهست. ساعته در خواب است

تا وقتيكه بالغ مي .ساعت مي خوابد، بيست ساعت مي خوابد، هجده ساعت مي خوابد، شانزده ساعت مي خوابد

 . شود، ساعات خواب او به هفت يا هشت ساعت خواب معمولي مي رسد

وت است، زيرا كسي در هفتاد سالگي مي ميرد، اين در هر فرد متفا. اين ادامه دارد تا اينكه فرد احساس پيري كند

، و مردمي هم ! ديگري در هشتادسالگي و برخي افراد لجبازتر هستند، در نودسالگي و صدسالگي مي ميرند

بنابراين همانطور كه شخص احساس پيري و خستگي مي كند، خواب او . هستند كه به وراي صدسالگي مي روند

چرا چنين . ساعت مي خوابد، سپس آهسته به دو يا سه ساعت مي رسدحتي كمتر مي شود ، سه يا چهار 

اتفاقي مي افتد؟ ، كه نوزاد در رحم مادر بيست و چهار ساعت در خواب است و وقتي فردي سالخورده است، فقط 

 دو يا سه ساعت در شب مي خوابد؟

به مدت نه ماه در رحم مادر، . نددليل اين است كه در خواب، بدن شما بدون هيچ اخلالي از جانب شما عمل مي ك

بدن بسيار مشغول كاركردن است ، در باقي عمر اينهمه كار نخواهد كرد ، زيرا در آن نه ماه، بدن بايد از تمامي 

اينك دانشمندان مي گويند زندگي در اقيانوس به .مراحل تكامل كه انسان از همان ابتدا وارد شده است، عبور كند



در نه ماه ،او تقريباً دو يا سه ميليون سال تكامل را . د درابتدا درست مانند يك ماهي استوجود آمده است و نوزا

بدن چنان درگير اين كار است كه هيچگونه اخلالي را نمي خواهد و اگر كودك بيدار باشد، اخلال به . طي مي كند

 .وجود خواهد آمد

عصب هاي كهنه در . و عصب تازه اي را نمي سازدمرد سالخورده، همچنانكه در بدنش پيرتر مي شود، هيچ بافت 

. كار داخلي بدن كمتر شده است، زيرا او در حال مردن است. حال مردن هستند و با اعصاب تازه جايگزين نمي شوند

درست همانگونه كه براي آماده شدن براي زندگي، . حالا، آمادگي براي مرگ، كم شدن از ساعات خواب است

آسودگي يك .واب در روز مورد نياز بود، اينك آماده شدن براي مرگ تقريباً به خواب نيازي نداردبيست و چهار ساعت خ

 . تلاش خودآگاه است براي اينكه به بدن اجازه بدهي كه بدون اخلال از سوي تو، كارش را انجام دهد

همانطور كه زندگي . ستتو فقط غايب مي شوي، بدن را همچون يك جسد بي جان رها مي كني ، و اين مورد نياز ا

. انسان بيش از پيش دچار تنش و بي قراري شده است، سرعت بيشتري يافته است، خواب معمولي كافي نيست

ولي نوعي متفاوت از . يعني خواب hypnosهيپنوز .آسودگي شما را به حيطه اي ژرف تر از خواب هدايت مي كند

 . واب فيزيولوژيك، بلكه خوابي روانشناختيخواب ، خوابي كه آگاهانه توليد شده است، نه يك خ

از نظر فيزيولوژيك، خواب تنها تا حد مشخصي مي تواند عميق باشد، ولي خواب روانشناختي مي تواند بسيار عميق 

تو . جامعه يقيناً تو را براي فعاليت، رقابت، سرعت و كارآيي آماده مي سازد.همه اش بستگي به تو دارد. رسوخ كند

جامعه هرگونه استراحت گرايي را به عنوان تنبلي . وده شدن و كاري نكردن و استراحت آماده نمي سازدرا براي آس

جامعه كساني كه ديوانه وار فعال نيستند و سعي نمي كنند به جايي برسند را محكوم مي . محكوم مي سازد

 "!تندتر برو"هيچكس نمي داند به كجا خواهند رسيد، ولي همه مي گويند، . سازد

زن بارها وبارها به مرد گفت، . شنيده ام كه مردي با همسرش در جاده اي با سرعت هرچه تمام تر رانندگي مي كرد

مهم نيست كه ما به كجا . راننده من هستم! خفه شو. تو ساكت باش"و مرد مي گفت، ."فقط به نقشه نگاه كن"

 ." وع اصلي سرعت استموض. آنچه مهم است اين است كه ما با سرعت مي رويم: مي رويم

لطيفه اي بسيار مشهور در مورد جرج برنارد . هيچكس نمي داند كه اين مردم در دنيا به كجا مي روند و چرا مي روند

او تمام جيب هايش را . او با قطار از لندن به جايي ديگر سفر مي كرد و مامور بليط ها وارد شد. وجود دارد Shawشاو 

همه شما را مي . من شما را مي شناسم"و مامور بليط ها گفت، . ش را گشتگشت، كيفش را گشت، چمدان

شما بايد بليط داشته باشيد، بايد فراموش . شما در دنيا مشهور هستيد. شما جرح برنارد شاو هستيد. شناسند

 ."نگرانش نباشيد، فراموشش كنيد. كرده باشيد كه آن را كجا گذاشته ايد

من فقط براي نشان دادن به تو، دنبال بليط نمي . تو مشكل مرا درك نمي كني"فت، جرج برنارد شاو به آن مرد گ

آيا فكر . آن بليط لعنتي ، اگر گم شده باشد، من هم گم شده ام! من مي خواستم بدانم كه به كجا مي رفتم. گردم

مامور بليط ها گفت، " ده؟مي كني كه من براي تو به دنبال بليط مي گردم؟ آيا مي تواني بگويي كه مقصد من كجا بو

شايد وقتي به ايستگاه برسيد به ياد . ناراحت نشويد. من فقط سعي داشتم كمكي بكنم! اين خيلي زياد است"

چه خوب است . ولي همه در همين موقعيت هستند" من چطور مي توانم بگويم كه مقصد شما كجا بوده؟. بياوريد

وگرنه " شما كجا مي رويد؟"ليط هاي روحاني وجود ندارد كه بازبيني كند، كه در اين حوالي اثري از مامور جمع آوري ب

. هيچ شكي نيست كه جايي مي رفتيد، تمام زندگي را به جايي مي رفته ايد. شما بدون پاسخ، معطل مي مانديد

 !!شما به قبرستان خواهيد رسيد، اين يكي قطعي است.ولي در واقع نمي دانيد به كجا مي رويد

اينجا پايانه اي ! ا جايي است كه هيچكس نمي خواهد به آن برود، ولي در نهايت، همه به آنجا مي رسندولي اينج

و آنوقت آنان مي گويند، . اگر بليطي نداري، منتظر آخر خط شو. است كه تمامي قطارها به آنجا منتهي مي شوند

 ."اينك ديگر قطار جايي نمي رود. پياده شو"

مكاني بسيار ساكت بود و هيچكس به آنجا . اني زيبا داشتيم كه درست كنار رودخانه بودما در روستاي خود قبرست

من در آنجا مكاني زيبا براي مراقبه كردن، . هيچكس مايل نبود به آنجا برود! نمي رفت مگر اينكه او را مي آوردند

 .يبا بودمكاني ز. استراحت و آسودگي يافته بودم ،درختاني تنومند با سايه هايي فراوان

پدرم وقتي كه فهميد بسيار خشمگين شد ، زيرا وقتي من ناگهان ناپديد مي شدم، او نمي توانست مرا در هيچ كجا 

هركاري بكني او را پيدا نخواهي كرد، زيرا تو يك جا را كه هرگز دنبال او نمي گردي "كسي به او گفت، . پيدا كند

من بارها "او گفت، . او يك ماهيگير بود." رودخانه، كارو كسب من است من او را ديده ام زيرا رفتن به. قبرستان است

او چرا بايد به قبرستان . اين عجيب است"پدرم گفت، ." او را ديده ام به قبرستان مي رود و در آنجا ناپديد مي شود

ي خواست به كسي نم. هيچكس حتي نمي خواست در قبرستان به دنبال من بگردد  ."برود؟ بگذار به خانه بيايد

اول بايد "وقتي عصر به خانه برگشتم، همه عصباني بودند و آنان مرا بيرون از خانه نگه داشتند و گفتند، . آنجا برود

 "و تو هر روز به قبرستان مي رفتي؟. حمام بگيري



من فقط . رفت چرا شما اينهمه عصباني مي شويد؟ همگي شما به آنجا خواهيد. فرد نهايتاً بايد به آنجا برود"گفتم، 

يك روز من بايد در زير سنگ مرمر استراحت كنم، . از مكاني ديدار مي كنم كه روزي همه بايد در آنجا استراحت كنند

 ."و آنجا مكاني بسيار زيبا و آرام است!! همين حالا روي سنگ مرمر استراحت مي كنم

من هر روز . مي توانم حمام بگيرم"گفتم، ." م بگيرما علاقه اي به اين توضيحات عجيب تو نداريم، تو اول حما"گفتند، 

 اين مرا از رفتن . حمام مي گيرم، براي من مشكلي نيست

همه جا . به قبرستان باز نخواهد داشت، زيرا معبد شما هميشه شلوغ است، يك بازار است ، داخل بازار هم هست

ني است كه پر از مردم است، ولي همگي قبرستان تنها مكا. هركجا كه بروي مردم هستند_ پر از مردم است 

 ."آسوده هستند، در يك آسودگي عميق، و هيچ راهي نيست كه آنان را دوباره بيدار كني

چرا بايد بترسم؟ آن مردم مرده "گفتم، ." ولي تو بايد احساس ترس داشته باشي"شب هنگام مادرم از من پرسيد، 

اين ها مردمي بيچاره مرده هستند، هيچ . ها مي توانند كاري بكنند انسان بايد از زنده ها بترسد،زيرا اين. هستند

و شما از آن ها مي ترسيد، و آنان فقط  . حتي نمي توانند از قبرهايشان بيرون بيايند، كاري نمي توانند انجام دهند

 ."آسوده هستند، آسوده براي هميشه

اين .  workaholicت كه به كار معتاد شده استاين جامعه اي اس. تمامي جامعه براي كاركردن تجهيز شده است

جامعه مايل نيست شما آسوده شدن را بياموزيد، بنابراين از همان كودكي مفاهيم ضد آسودگي را در ذهن هاي 

كارتان را انجام دهيد، ولي اوقاتي براي . من به شما نمي گويم كه تمام روز را آسوده بمانيد .شما گذاشته است

و تعجب خواهيد كرد كه اگر بتوانيد در هر روز يك يا  . اين زمان فقط مي تواند در آسودگي يافت شود خود پيدا كنيد و

اين كار سبب مي شود تا رفتارهاي  .دوساعت آسوده باشيد، بينشي ژرف تر نسبت به خودتان به شما خواهد داد

ا را تغيير خواهد داد ، هنرمندانه تر و باوقار كيفيت كار شم . بيروني شما تغيير كنند ، آرام تر و ساكت تر خواهيد شد

مرتكب اشتباهات كمتري خواهيد شد، زيرا اينك بيشتر متمركز هستيد و حواستان بيشتر جمع . تر كار خواهيد كرد

 .اين تنبلي نيست .آسودگي نيروهايي معجزه آسا دارد .است

ي ذهنش تا حد ممكن با سرعت عمل مي كند و در بيرون، شايد انسان تنبل به نظر بيايد كه كاري نمي كند، ول

آسودگي در سه سطح  .انساني كه آسوده است ، بدنش آسوده است، ذهنش آسوده است، قلبش آسوده است

در اين دو ساعت، بدنش و قلبش و هوشمندي  . او براي دو ساعت تقريباً غايب است. بدن، ذهن و قلب: وجود دارد

او يك بازنده نخواهد بود ، باوجودي كه  .نيد تمام اين بهبود را در كار او مشاهده كنيداش بهبود پيدا مي كنند و مي توا

و كارهايي را انجام مي . او مستقيماً سراصل مطلب مي رود. ديگر بي قرار نيست، بي جهت اينجا و آنجا نمي دود

و فقط چيزهايي را خواهد گفت كه ا. دهد كه بايد انجام شوند، كارهاي بي اهميت وپيش پاافتاده انجام نخواهد داد

آسودگي مي  .كلام او تلگرافي خواهد بود، حركاتش باوقار خواهند بود، زندگيش يك شعر خواهد بود. بايد گفته شود

چيز زيادي در آن نيست، فقط براي . تواند شما را به بلندي هايي زيبا رهنمون شود ، و تكنيكي بسيار آسان است

 . ر خواهي يافت و آن هم به سبب عادت هاي كهنهچند روز اول آن را دشوا

. بنابراين از تكنيك هاي هيپنوتيزم براي آسودگي استفاده كن .براي شكستن عادات كهنه چند روز زمان لازم است

نوري تازه به چشمانت خواهد آورد، شادابي تازه اي به وجودت خواهد آورد و به تو كمك . حتماً برايت رخ خواهد داد

عميق تر و عميق تر كه بشود، . آسودگي فقط يك گام خارج از معبد مراقبه است. كرد كه مراقبه را درك كنيخواهد 

 .مراقبه نامي است براي ژرف ترين آسودگي .مراقبه خواهد شد

 

  

 

 

 شب تاريك روح

گذركردن از حالت  حالتي كه انسان در ، يدسخن گفت" شب تاريك روح"چند شب پيش در مورد  :عزيز باگوان

به نظر جالب است كه همچنانكه انسان به سمت  اگر به آن منطقي نگاه كنيم، .سوشوپتي به توريا در آن قرار دارد

من فكر مي  .درست پيش از ادراك قطعي ، توسط تاريكي احاطه مي شود ، حركت مي كند حالت غايي هشياري

گرد مي آورد و  هشياري بيشتر و بيشتر به سمت حالت عميق مراقبه حركت مي كند،همچنانكه انسان  كردم كه

آيا اين چيزي .است شاهد سوشوپتي باشد ،تاجايي كه مشاهده گر حتي قادر اين سبب زدودن تاريكي ها مي شود



ناگهان شما گفتيد كه چگونه زندگي  در وقت مرگ روي مي دهد؟ است كه شايد قابل مقايسه با چيزي باشد كه

روح  آيا شب تاريك.طغيان مجدد نيروي زندگي در هنگام فروكش كردنش ، اعلام مي كند خودش را در وقت مرگ

 اشراق كاملاً ازبين برود؟ آخرين تلاش بقاياي ناخودآگاه براي بيرون رفتن است،پيش از اينكه با نور

 

درست همانطور كه شما به آن تاريكي . ده اندزندگي ش آري، اين آخرين تلاش ميليون ها زندگي است كه در تاريكي

 بنابراين در سوشوپتي.  اين آخرين تلاش است. به شما وابسته شده است ها وابسته شده ايد، آن تاريكي نيز

sushupti ، مي شويد كه  بنابراين شما وارد سوشوپتي عميقي.آخرين نيروهاي ممكنش را در يك ضربه جمع مي كند

مي دهد كه نيروهاي تاريك زندگيت، نيروهاي  ولي اين فقط وقتي رخ ، به ورود به آن نيستند حتي روياها نيز قادر

  .و طبيعي است كه آن ها مايل به مردن نيستند. مرگ در راه است به روشني ببينند كه ناخودآگاه زندگيت،

آخرين  آن ها .ز مي خوريمدت هاي مديد تحت سلطه داشته اند و تو ناگهان از دست آن ها لي آن ها تو را براي

با فكركردن . هيچ چيز موازي باهم ندارند منطق و زندگي .و در اين مورد منطقي فكر نكن.تلاششان را خواهند كرد

اين واقعيت را ببين  .نكن، زيرا هرنوع فكر كردني به نوعي منطقي است ابداً فكر .منطقي، از زندگي دور مي شوي

 .منطق مي پذيريم ست كه در زندگي معمولي، در علم، ما چيزها را بدون واردكردنو عجيب ا.رخ مي دهد كه اينگونه

در نودونه درجه جوش نمي  در صد درجه؟ چرا دقيقاً "اگر آب در صد درجه به جوش مي آيد، هيچكس نمي پرسد 

نود ودو . ..در نود درجه قدري بخار شود: آهسته شروع كند به بخارشدن منطقي به نظر مي رسد كه آهسته "آيد؟

و . نمي شناسد ولي آب هيچ منطق .اين به نظر منطقي مي آيد. بيشتر و در صد درجه تماماً بخار شود درجه، قدري

واقعيت هاي زندگي را به سادگي  ما .نمي تواني از هيچكس بپرسي كه چرا در صد درجه آب بخار مي شود

 .همانگونه كه هستند مي پذيريم

مرتب  ، يكي از مردان اين قرن كه من بسيار دوستش دارم، با كودكي خردسال كه eD.H.Lawrencاچ لورنس. دي

و عاقبت كودك گفت،  .زد سوال مي كرد ، همانطور كه تمام كودكان خردسال پيوسته سوال مي كنند ، قدم مي

ورنس براي ل. نپرسيده بود كه درختان چرا سبز هستند شايد تاكنون كسي از او" عمو، چرا درختان سبز هستند؟"

و ناگهان براو چنين الهام شد كه مسئله ي چرا وجود  .چرا درختان سبز هستند لحظه اي درجاايستاد و فكر كرد كه

  .درختان از منطق پيروي نمي كنند، جهان هستي، منطقي نيست :ندارد

از  ين سوال رامن ا. درست است"كودك گفت، ".درختان براي اين سبز هستند كه سبز هستند "پس به كودك گفت،

درختان به اين سبب سبز  .به نظر كاملاً درست است .هيچكس نتوانسته پاسخ بدهد. خيلي از مردم پرسيده ام

 .منطق مي شناسند نه كودك منطق مي داند و نه درختان ".هستند كه سبز هستند

  .عي و واقع گرا باشواق .منطقي فكر نكن بنابراين در مورد واقعيت هاي دورني و علم دروني اكتشاف خود،

 و بايد فرصتي ، انفجار نور، تمامي نيروهاي ناخودآگاه آخرين تلاششان را مي كنند پيش از آن: اينگونه اتفاق مي افتد

و حقوق قانوني دارند كه نگذارند تو  اين نيروها هرگونه حق.به آن ها داده شود، تو از ابتدا از آن ها استفاده كرده اي

. و زماني كه از تاريكي آن شب بيرون آمدي، يك ارباب خواهي بود. اي و تو يك برده بوده .ر شويوارد حيطه اي ديگ

خواب  صاحبان منافعي هستند، بنابراين طبيعتاً گردهم مي آيند و سوشوپتي را خلق مي كنند، نيروهاي ناخودآگاه

 .بدون رويا را

شب تاريك روح است، زيرا  .شب تاريك معمولي نيست كاين ي. و حق با عرفا است كه آن را شب تاريك روح بخوانند

منطق براي . ولي هميشه به ياد داشته باش تا واقع گرا باشي.روح خواهد بود آنچه كه رخ خواهد داد، صبح طلايي

 .جايگزين نيست اين يك

 

  

 

 

 خطر خانواده

 .به كار مي رود صطلاحي است كه براي بيان دوران كودكي مصيبت بارا" خانواده ي ازهم پاشيده":عزيز باگوان

شامل كنيم ، كه براي  پدربزرگها و مادربزرگهايم را هم تازماني كه وارد دانشگاه شدم، دو پدر و سه مادر داشتم و اگر



 ابتدا حيراندر  .به جاي رقم معمولي دو مي كردند ، به عدد بزرگ هفت مي رسيم، مدتي به عنوان والدين عمل

درحاليكه بسياري از دوستانم كه  بودم، adjusted -wellبودم كه چگونه است كه من نسبتاً آزاد و خوب تطبيق يافته

دايماً از درخواست هاي خانواده در رنج و دردسر  ، و معمولي داشتند بودند ، كه يك خانواده ي ثابت" خوشبخت تر"

 "باشد؟ نمي تواند واقعاً يك بركت در لباس مبدل" هخانواده ي ازهم پاشيد"اين  آيا .بودند

 

براي كودك از نظر  .آينده اي ندارد خدمتش به اتمام رسيده است و. خانواده ي سنتي پيشاپيش منسوخ شده است

  .ومادر محدود شود روانشناسي بسيار خطرناك است كه فقط به پدر

تصوير دروني از مردي مي سازد كه مي خواهد  در و يكاگر كودك دختر باشد، شروع مي كند به عشق ورزيدن به پ

بنابراين  تواند آنگونه كه مادرش به پدرش عشق مي ورزد عاشق پدر باشد، البته او مي داند كه نمي .عاشقش شود

زندگي او،  از همان ابتدا، نخستين زن: اين براي كودك يك موقعيت زشت است .مادر حسادت مي ورزد نسبت به

ولي ذهن آن دختر، تصوير پدر را در  .آورد نخستين مرد زندگيش را هرگز به دست نخواهد است و مورد حسادتش

زناشويي او را مختل خواهد ساخت، زيرا او در هر شوهري به دنبال پدر  تمام زندگي حمل خواهد كرد و تمام زندگي

اينكه پدرش باشد با او  چ مردي برايو هي .قادر به برآوردن خواسته ها نيست ،ناخودآگاه ، و هيچ مردي مي گردد

و  اگر كودك پسر باشد، عاشق مادرش خواهد شد. گردد از سوي مرد، او نيز در پي مادرش مي.ازدواج نكرده است

 .ارضاء نشده، حمل خواهد كرد تصوير نخستين زن زندگيش را،

شايد فقط مدل _ يز هستند ،ولي شباهت ها يك چ. يافت او عاشق زنان زيادي خواهد شد و شباهت هايي خواهد

ولي آن دماغ، . يا طوري كه آن زن راه مي رود، يا چشم هاي او، يا دماغش موي آن زن شبيه مادرش بوده باشد،

توانست به هيچ وجه  بنابراين هيچ زني نخواهد .نيست، و مدل مو هم به هيچ عنوان كمكي نخواهد كرد تمام يك زن

حالا ما براي كودكان چنان موقعيت پيچيده  .باشد ا او ازدواج نمي كند كه مادرشكمكي بكند، و هيچ زني براي اين ب

  .و آنان مسئوليت را بر دوش ديگري مي اندازند رنج باقي مي مانند، اي خلق مي كنيم كه تمام عمرشان در

س از ازدواج تماماً چيز و پ پندارد كه آن زن به او خيانت كرده است ، زيرا او فقط شبيه مادرش به نظر مي آمد مرد مي

هر زني مي پندارد كه مرد : طرف ديگر هم موقعيت همين است در!آن زن او را فريب داده است. ديگري شده است

ازدواج،  پس از. و قبل از ازدواج چنين وانمود كرده كه همه چيز قشنگ و خوب است زده فريبش داده است، به او كلك

و هم پدر .مي يابد male chauvinistآن زن او را فقط يك مرد برتري طلب جنسي آن نقاب كه مرد داشت ازبين رفته و

  .مي زنند، سعي دارند بر ديگري سلطه پيدا كنند و هم مادر پيوسته باهم مي جنگند، به همديگر نق

و در اينجا  .زيرا راه ديگري نيست، اين نخستين مدرسه ي ايشان است ، و كودكان مشغول يادگيري هستند

  .يا جغرافي يا تاريخ در كار نيست، مسئله ي زندگي است ضوعات رياضيمو

مي آورد  و به ستوه آموزند و آنچه مي بينند اين است كه مادر پيوسته پدر را اذيت مي كند آنان الفباي زندگي را مي

 .و پدر پيوسته مي كوشد سلطه يابد، منكوب كند، ارباب باشد

هستند،  و آنان بسيار حساس و باهوش هستند، زيرا در دنيا بسيار تازه _،.... مي بينند  كودكان همچنين

توانند تمام اين نفاق را ببينند  آنان مي. چشمانشان روشن است، ادراك آنان هنوز با غبار تجربه پوشيده نشده است

كنند به  آنان بي درنگ دست از جنگ مي كشند، شروع مي ، زيرا اگر در وسط جنگشان، يك همسايه وارد شود،

مي كنند و اين احساس را به  قشنگ صحبت مي كنند و از همسايه پذيرايي همديگر لبخندزدن، در مورد چيزهاي

هستي، يك چيز  هرچه كه: كودك همچنين نفاق را مي آموزد .دهند كه آنان هرگز باهم نجنگيده اند همسايه مي

نه آنچه كه هستي، بلكه آنچه كه  ، ظار دارد باشيبايد به جامعه چيزي را عرضه كني كه جامعه از تو انت. است

 .جامعه مايل است كه تو باشي

 اسكيزوفرنيا يك ايجاد مي كنيم،  split personalityكودكي، ما در هر كودك يك شكاف شخصيت از همان آغاز

schizophreniaيك وجود دوگانه ،. 

 .نسبت به پدر، ياد مي گيرد كه يك زن چگونه بايد باشد دختر، براساس رفتار مادرش ، كودكان راه ها را فرا مي گيرند

 .پسر،، براساس رفتار پدر، مي آموزد كه يك شوهر چگونه بايد باشد

مصيبت  و تمامي دنيا در .كه همان حماقت ها، نسل پس از نسل بارها و بارها تكرار مي شوند به همين دليل است

جايي كه كودك فقط درپناه  ريشه اي، خانواده ي عرفي است،زندگي مي كنند، در نفاق زندگي مي كند و مسبب 

 .دو نفر است، مادر و پدر

خانواده اي  ما بايد .زيرا تقريباً نوددرصد از بيماري هاي رواني در همين خانواده ريشه دارند در آينده اين بايد تغيير كند،

در جمع ما در  .يادي باهم زندگي كنندز مي خوانم، جايي كه مردمان communeمن آن را جمع .بزرگ تر بسازيم

. باهم كار مي كردند، از يك آشپزخانه پنج هزار نفر باهم غذا مي خوردند آمريكا، پنج هزار نفر باهم زندگي مي كردند،



 مردمان بسياري آشنا مي شدند ، هر كسي هم سن پدرش يك عمو بود و هركسي هم سن با كودكانشان با

براي تجربه داشتند و راهي  آن كودكان امكان هاي وسيعي .ن از همه چيز ياد مي گرفتندكودكا. مادرش يك خاله بود

زيرا آنان با زنان بسيار زيادي برخورد داشتند كه  نبود كه كودك تصويري ثابت از يك زن يا يك مرد داشته باشد،

 .محوطه ي خودشان را داشتند آن كودكان با پدرومادرشان زندگي نمي كردند، آنان .عاشقانه به سمتشان مي رفتند

والدين بروند، يكي دو روز با ايشان زندگي  كودكان مي توانستند نزد .مي توانستند به آنجا بروند و با آنان ديدار كنند

 آنان در سرتاسر آن محوطه حركت مي .كردند، زوج هايي كه فرزند نداشتند زوج هاي ديگر از آنان دعوت مي .كنند

از زن در ذهن يك پسر   vagueاز نظر رواني اين فقط تصويري مبهم .ع خانواده ي آن كودكان بودتمامي آن جم.كردند

 .و تصويري مبهم از مرد در ذهن دختر مي آفريند

شده است، امكاني  زيرا كه آن تصوير مبهم است و از تاثيرات فراوان زنان زيادي تشكيل. اهميتي عظيم دارد اين

چون يك فكر تثبيت شده نداري،  .منطبق شود ن را پيدا كني كه با آن تصوير به سادگيوجود ندارد كه بتواني يك ز

 و تو با والدين زندگي.هر مردي مي تواند آن را ارضا كند آن را ارضا كند، فقط تصويري مبهم داري، هر زني مي تواند

  .رفتار كند يك شوهر چگونه بايد نكرده اي ، پس نمي داني كه يك همسرزن چگونه بايد باشد،

تو آن زن را دوست  .همين با او ازدواج كردي تو آن مرا دوست داري ، براي. تو با معصوميت آغاز مي كني، عاشقانه

 .كه يك زن چگونه بايد رفتار كند داري، و الگوي ثابتي را حمل نمي كني

كتابي به اندازه ي كتاب  هيچ. ترين قديس در هندوستان است ، به اصطلاح قديس هندو، مهم Tuslidasتولسيداس

 را نزني ، كتك زدن جسمي و( زن)اگر او : "او در كتابش مي نويسد. انجيل هندوهاست كتاب او. او خوانده نمي شود

 ".مرد هستي با زدن او، اثبات مي كني كه به قدر كافي .بدني ، كنترل روي او را ازدست مي دهي

هزار و يك راه براي شكنجه دادن تو پيدا مي  اگر زن را بزني، زن نيز ولي! مردانگي تو با كتك زدن زن اثبات مي شود

  .مي گويد كه سردرد دارد هروقت بخواهي با او عشق بازي كني،. كند

باشد؟ تو آن زن را به اسارت گرفته اي و هيچ اسيري شخصي  چگونه مي تواند .هيچ ارتباطي بين دونفر شما نيست

  .هيچ زني نمي تواند مردي را كه آزاديش را گرفته است ببخشايد. شد نخواهد بخشيدبا را كه آزاديش را ازبين برده

پنج هزار ساله ي  كتاب: ولي هندوها از توصيه ي قديسشان پيروي كرده اند ، واين چيز جديدي نيست

شر شده در كتابي توسط يك روانكاو منت.گويد ، آيين اخلاقيات هندوها نيز همين را مي Manusmiritiمانوسميريتي

، اين چيزي است كه زن و مرد  The Intimate Enemyدشمن صميمي:است عنوان آن مهم. مورد رابطه ي زن و مرد

خواهند كرد ، آنان روش  و كودكان يادمي گيرند و آن را تكرار .به عنوان دشمناني صميمي كرده اند، تاكنون زندگي

 .ديگري را نمي شناسند

از  از نظر اقتصادي هم بهتراست پنج هزار نفر، ده هزار نفر مردم كه باهم زندگي كنند، .كند خانواده بايد به جمع تغيير

وگرنه، دو هزار و . مسئول آشپزخانه بودند فقط پانزده نفر: در جمع ما.پنج يا ده هزار خانواده كه دورازهم زندگي كنند

در زن بودن هيچ  !هر زني آشپز خوبي نيست: باش و به يادداشته! شوند پانصد زن مي بايد در آشپزخانه خرد و نابود

  .ندارد كه تو را يك آشپز خوب كند چيزي وجود

هر خانواده اي نمي  .هتل هاي بزرگ، آشپزها مرد هستند، نه زن در تمام. درواقع، تمام آشپزهاي بزرگ مرد هستند

برآيد ، هم زن  آشپز مبتكر و خلاق پانزده نفرآشپز نابغه برآيد، ولي يك جمع مي تواند از عهده ي  تواند از عهده ي يك

 .كند و ما تجربه كرديم و ديديم كه بسيار زيبا كار مي. و هم مرد

والدين . رخ مي دهند چون كودكان در محوطه ي خاص خودشان باهم زندگي مي كنند، چيزهاي بسيار ديگري

ن را ازبين مي برند ، بايد صبر كني تا كودكان كودكان آ آنان آزادي خاصي را دارند كه .احساس گرانباري نمي كنند

به  اگر از آنان بخواهي كه: و كودكان مردمي بسيار عجيب هستند. خودت هم خوابت گرفته است و تا آنموقع بخوابند

براي همين است كه وادار به  آنان يقين پيدا مي كنند كه اتفاقي قرار است بيفتد و! خواب بروند، نخواهند خوابيد

 .دن مي شوندخوابي

كنند، كه وقتي كه مي خواهند بيدار بمانند، وادار به خوابيدن مي شوند و وقتي كه  و آنان نمي توانند منطق را درك

آنان منطق اين را درك نمي  !مي خواهند بخوابند، از تخت پايين كشيده مي شوند و با زور بيدارشان مي كنند صبح

احساس آزادي خواهند كرد، زيرا كودكانشان با كودكان ديگر  والدين ولي .بسيار مسخره به نظر مي رسد. كنند

  .زندگي مي كنند

. باهم دعوا كنند فكر كرديم كه ممكن است دردسر ايجاد شود ، شايد كودكان. پديده ي جديدي را كشف كرديم ما

  .ي كردندكوچك تر مراقبت م كودكان بزرگتر از كودكان: ولي آنچه ما دريافتيم درست عكس اين بود

اسباب بازي ها و همه چيز متعلق به جمع بود ،  و هيچكس هيچ چيز شخصي نداشت ، تمام. جنگي وجود نداشت

لذت فراوان  كودكان از اينكه با زوج هاي ديگر ، نه فقط با پدر و مادر ، باشند احساس .نداشت بنابراين حسادتي وجود



مي خواهم  "يهود در عهد عتيق مي گويد، درواقع، خداي. ري هستندمي كردند و طبيعاً عمو ها از پدرها مردمان بهت

شخصي حسود،  خوبي نيستم، كه من شخصي خشمگينم، آگاه باشي كه من عمويت نيستم، كه من شخص

  ".انتقام جو هستم

عمو و  هزاران .نشان مي دهد كه عمو كيفيتي بهتر دارد" من عمويت نيستم، پدرت هستم" گويد  همينكه او مي

به هركجا كه برود مورد  خاله اطراف كودك را فراگرفته اند ، او احساس مي كند كه در محاصره ي عشق است،

  .جاه طلبي خودشان را روي آن كودك تحميل نمي كنند زيرا مردم آنجا والدينش نيستند، هيچ كدام. احترام است

خواسته ها و جاه طلبي هاي خودش را كه و گرنه، هر پدر يا مادري مي كوشد كه  .آن كودك فرزند آنان نيست

 .در زندگي خودش ارضا كند، توسط فرزندش برآورده سازد نتوانسته

و گرنه، اگر مردي مي خواسته پزشك شود و نتوانسته بشود، او مي خواهد پسرش يك  .آن كودك فرزند آنان نيست

وجود دارند كه  بنابراين پزشك هايي. تچه آن پسر بخواهد پزشك شود و چه نخواهد، ابدا مطرح نيس ، پزشك شود

 .همه چيز سروته است.بودند بهتر مي بود قصاب بشوند و قصاب هايي هستند كه به عنوان پزشك بهتر مي

همه به جاه طلبي هاي خودشان مي انديشند ، . چيست هيچكس اهميتي نمي دهد كه نيروي بالقوه ي كودك

ت، يا نخست وزير، بدون اينكه در نظر بگيرند كه آن پسر يك شده اس ببينند كه پسرشان رييس جمهور كشور

  .آينشتن يا يك رياضيدان است، يك آلبرت است، يك يهودي منوهين، يا يك هنرمند، يك ميكل آنژ، موسيقيدان بالقوه

م مي يك جمع، اين والدين نيستند كه تصمي در !هيچكس به كودك اهميتي نمي دهد، او را ابدا نبايد به حساب آورد

به جمع تعلق . والدين زاده شده اند، ولي متعلق به آنان نيستند كودكان توسط. گيرند كودكانشان چه بايد بشوند

 گيرد ، توسط روانكاوي، توسط هيپنوتيزم، توسط ساير روش ها ، كه آن نيروي بالقوه ي دارند، و جمع تصميم مي

آنگاه او . اينجا آمده كه بشود شود تا آني بشود كه براي آنو به كودك بايد به هر راه ممكن كمك . كودك كدام است

 .شديداً خوشحال خواهد بود

آن را  آن بالقوگي ، و ، وجود دارد و آن، شدن آن چيزي است كه در درون حمل مي كرده اي در زندگي فقط يك سرور

  يك بوته گل سرخ بايد گل سرخ شود،. به شكوفايي تمام رساندن

او  .يك جراح مشهور توسط دوستانش دعوت شده بود زيرا كه بازنشسته مي شد.ن استهمي و خوشي او در

ولي او به نظر . خداحافظي مي كردند بزرگترين جراح كشورش بود و مردم آن فرصت را جشن گرفته بودند و با او

من به اين دليل "او گفت، "رفت و گفت، چرا اينهمه غمگين هستي؟ يكي از دوستانش نزد او .بسيار غمگين مي آمد

 حتي اگر مجبور بودم در كنار. مي خواستم يك موسيقيدان شوم. خواستم يك جراح بشوم غمگينم كه هرگز نمي

هستم، زيرا شوق من ابداً اين  خيابان با گيتارم در دستم بميرم، خوشحال تر بودم از اينكه مشهورترين جراح كشور

 وجود دارد ، و سبب اساسي اين است كه مردم مجاز نيستند بسيار در دنيا مصيبت هاي".نبود، مقصد من اين نبود

 .همه مختل مي شوند. كنند به سمت مقصدهايشان حركت

زيرا  .بلكه براي والدين هم خواهد بود ، نه تنها براي كودكان، ديگر نيازي به خانواده نيست، و اين بركتي بسيار بزرگ

  ند باهم باقي بمانند،كودكان است كه پدرومادر مجبور هست به خاطر

 لحظه اي كه مرد زنش را دوست نداشته باشد يا زن شوهرش را دوست.دوست ندارند حتي با اينكه يكديگر را

رابطه چيزي جز خودفروشي  ، اين! نداشته باشد ، و آنان هنوز هم وانمود مي كنند كه يكديگر را دوست دارند

  .يك خودفروشي هميشگي :نيست

جمع  فرزندان است، وگرنه، در يك خانواده ي فروپاشيده، چه بر سر كودكان خواهد آمد؟در دو دليلش فقط وجو

لحظه اي كه دريافتي آن  .مي تواني تا هر زمان كه آن زن را دوست داشته باشي، با او باشي. مشكلي نيست

در اختيار تو . اشدچيز نمي تواند هميشگي ب در زندگي هيچ چيز هميشگي نيست، هيچ.... عشق ازبين رفته است

يك چيز، هرچه زنده تر باشد،  .مرده مي توانند هميشگي باشند نيست كه چيزها را هميشگي كني، فقط چيز هاي

يك . عشق يك سنگ نيست .گل ها نمي توانند هميشگي باشند.سنگ ها هميشگي باشند شايد .زودپاتر است

در اختيار تو نيست . نباشد نمي داند ، شايد باشد، شايدامروز اينجا هست، فردا كسي  .است، و با كيفيتي نادر گل

 .انجام دهي، وقتي كه وجود ندارد، نمي تواني آن را خلق كني تو هيچ كاري نمي تواني برايش .كه آن را كنترل كني

 .فقط در برابرش ناتوان هستي تو. يا هست و يا نيست

و  .باري بر دوششان نيست .نند به آساني حركت كنندتوا اگر كودكان تحت مراقبت جمع باشند، آنوقت والدين مي

 ، تنگ نخواهد شد، زيرا مي توانند پدر خودشان را پيدا كنند، مادر خودشان را پيدا كنند كودكان دلشان براي شما

دا و كودكان از همان ابت... برود پدر مي تواند نزد فرزندانش برود، مادر مي تواند نزد فرزندانش. مشكلي وجود ندارد

هميشگي ساختن عشق بزرگترين اشتباه بشريت بوده  .است آگاه مي شوند كه عشق يك پديده ي درحال تغيير

 .است



عشق وحشي . ازدواج قانون است، و عشق را نمي تواني تحت هيچ قانوني در آورد. شود عشق نمي تواند ازدواج

درها و پنجره ها را  ه شايد بيرون برود تمامتو از ترس اينك. درست مانند نسيمي است كه مي آيد و مي رود .است

 .است ولي آنوقت نسيمي وجود ندارد، فقط هواي مانده مي بندي،

كه به ازدواج انجاميد ، ديگر  ، آن نسيمي كه احساس شده بود. ازدواج يك هواي مانده است و نه هيچ چيز ديگر

و اين سبب انواع  .وانمود كني كني ، رنج ببري، تظاهر ولي به سبب وجود كودكان، بايد تا حد ممكن. وجود ندارد

 .شود انحرافات مي

اگر زن ديگر عاشق  .اداره اش اگر شوهر ديگر عاشق زنش نباشد، شروع مي كند به رفتن با زنان ديگر ، منشي

بايد چه  .مردان حاضر و آماده ، منشي ، راننده .شخصي را شوهرش نباشد، طبيعتاً كسي را پيدا مي كند ، راننده

ساكت  ديگر ارتعاش ها آرام،. رفت؟اين سبب ايجاد پيچيدگي هاي بي جهت و جنگ هاي زشت است كرد؟ كجا بايد

  .و آشتي جويانه نيستند

اين يكي از زشت ترين كارهايي است كه . راايجاد كرده ايد و چون شما از زن هايتان راضي نيستيد، خودفروشي

با  مي تواني: و خوب به ياد داشته باش. زنان به فروختن بدنشان فقط براي پولوادار كردن  ، انسان انجام داده است

 .نيست عشق فروشي.پول بدن را داشته باشي، ولي عشق را با پول نمي تواني داشته باشي

 .كه تحت سلطه ي مردان بوده است تاكنون، فقط خودفروشي زنان رايج بوده است ، زيرا جامعه هزاران سالار است

حماقت هاي بيشتر ايجاد مي كند، زيرا فقط از مردان تقليد مي  اين نهضت. نك نهضت آزادي زنان وجود داردولي اي

و  .كند آگاهي زنان را بالا ببرد، فقط سعي دارد از مردان تقليد كند و نفرت از مرد ايجاد سعي نمي كند سطح. كند

 .چنين هم كرده است

اين . فرانسيسكو، مي توانيد خودفروشان مرد نيز پيدا كنيد يورك يا ساناينك در شهرهاي بزرگ مانند لندن يا نيو

 حقوقي برابر دارند، اگر زنان روسپي وجود دارند، پس مردان روسپي نيز بايد در دسترس طبيعي است ، اگر زنان

نسگرايي زنان رهبران آنان همج نهضت آزادي زنان سعي مي كند چنان نفرتي از مردان ايجاد كند كه برخي از .باشند

. و اين اتفاق مي افتد ".باشند، از مردان كاملاً ببريد زنان بايد همديگر را دوست داشته: "را موعظه مي كنند

. مردان از زنان خسته شده اند، از نق زدن و مزاحمت هاي آنان به ستوه آمده اند .همجنسگرايي شايع مي شود

. رنج آور نيست د كه بهتر است عاشق يك مرد باشي ، دست كمكرده اند به يافتن جايگزين و دريافته ان شروع

ولي اين تمامي جامعه را به . هستند خوانده اند، آنان خوشحال gayتصادفي نيست كه همجنسبازان را مردمان گي

  .اختلالات بزرگي خواهد آفريد اين انحرافات جنسي. يك ديوانه خانه تبديل مي كند

همجنسبازي در زنان نيز  .نظر مي رسد درماني برايش نيست يدز را آورده كه بهپيشاپيش، همجنسبازي بيماري ا

كنند،  بايد چيزي را توليد .است، شايد قدري طول بكشد، ولي چيزي را توليد خواهد كرد چون چيزي تازه... همچنين

ايدز را دارند و ما هيچ چيز دارند، آنان  ما چيزي را كسر داريم كه مردان" و گرنه، نهضت آزادي زنان احساس مي كند، 

 "!نداريم

مي سازد ، آنان سيگار مي كشند، زيرا كه مردان سيگار مي كشند، از فحش هاي  نهضت آزادي زنان، زنان را زشت

مردان استفاده مي  استفاده مي كنند، زيرا كه مردان چنين مي كنند، از همان پوشاكي استفاده مي كنند كه ركيك

شما فقط مرداني دست دوم هستيد، اين بسيار  " :ه اين زنان بگويد كه اين ها آزادي نيستولي كسي بايد ب .كنند

تازماني كه ما خانواده را به پديده اي . به سبب وجود خانواده رخ مي دهد تمام اين ها." خفت آور و تحقيركننده است

زندگي كند،  شد با كسي كه دوستش ندارداگر هيچكس وادار نبا. نكنيم، اين چيزها ازبين نخواهند رفت بزرگتر تبديل

اگر نمي توانيد دوستاني . بودن نيست نيازي به جنگيدن و دشمنان صميمي.آنوقت خود روسپيگري ازبين خواهد رفت

  صميمي باشيد،

 زندگي بسيار كوتاه .بهتر است خدانگهدار بگوييد و بارديگر بيگانه شويد. باشيد نيازي نيست كه دشمناني صميمي

تماماً و شديداً عشق بورزيد، ولي  زندگي كنيد و عشق بورزيد ، و .نبايد براي چيزهاي احمقانه هدر داده شود .است

 .خانواده آن آزادي را ازبين برده است .باقي بماند آزادي بايد ارزش غايي .نه هرگز برخلاف آزادي

 د و جمع يك خانواده ي پالايش شده و بزرگترآينده به جمع ها تعلق دار. خانواده نيست در ديدگاه من، آينده از آن

ديگر درست نمي  ، انحرافات چنان بزرگ است كه هرآنچه كه خانواده ي كوچك درست مي كرد ، انواع آن است،

  .كارشناس هاي ورزيده و مراقبت كودكان بايد با جمع باشد، توسط .شود

يست كه حق داشته باشي يك مادر يا يك پدر ن اول اينكه، چون فقط يك زن يا يك شوهر هستي، به اين معني

. هركسي كه بخواهد پدر يا مادر شود بايد تحت آموزش قرار بگيرد. باشد جمع بايد يك برنامه آموزشي داشته .شوي

مزاحم يك زندگي سوم  ولي ، ازدواج كرده باقي بمانيد، مي توانيد باهم باشيد ، اين بين خودتان است مي توانيد

 .نمي شويد



اينكه انساني مسرور شود را نديده اي، هيچ حقي براي توليد  آموزش مناسب براي بارآوردن يك انسان و كمك به اگر

كشف خواهند كرد، پزشكان در موردش فكر مي كنند و متخصصان زنان و زايمان در  روانشناس ها. فرزند نداري

 .بايد بچه دار شويتامل مي كنند و تازمانيكه اين مردم به تو اجازه ندهند، ن موردش

 .مادر يا يك پدر شوي اين به آن معني نيست كه بتواني يك .مي تواند بدون هيچ مشكلي بچه به دنيا بياورد انسان

و جمع تصميم .زنده به قدري مهارت نياز است براي كمك كردن به رشد يك موجود. اين ها مهارت است، هنر است

است ، تا كودكان بتوانند خوب تغذيه شوند، خوب تحصيل كنند، تا كه زيادي نياز  خواهد گرفت كه چه تعداد كودك مورد

 .نتواند امور را مختل كند، تا كسي بدون شغل و بي سواد نماند و فقير نباشد جمعيت

فقط احمقانه  علمي هاي ما در مورد كودك انساني و بارداري چنان زياد است كه استفاده نكردن از اين دانش يافته

در مورد انسان ها ما هنوز  .انسان ها به كار نمي بريم آن ها روي حيوانات به كار مي بريم، ولي در موردما  .است

سيزدهمين  يكي از بزرگترين شعراي هند، رابيندرانات تاگور، .تصادفي را به كار مي بريم همان روش قديم توليد مثل

دسترس نبود، وگرنه دنيا از شاعري چون  نترل زايش درچه خوب بود كه در آن زمان وسايل ك. فرزند خانواده اش بود

به اين دليل ساده كه تاجايي . چه مقدار از نوابغ را ازدست مي دهيم و نمي دانيم. رابنيدرانات تاگور محروم مي ماند

 .انساني مربوط است، ما هنوز بسيار خرافاتي عمل مي كنيم كه به موجودات

در همان لحظه سياست شروع مي شود ، يك مسابقه . اسپرم تخليه مي كندميليون ها  در يك آميزش جنسي، مرد

كم است، ولي براي  به نظر ما آن فاصله بسيار .بزرگ، يك رقابت، براي رسيدن به تخمك زن شروع مي شود ي

ا در دو ساعت، ميليون ه .عمرش فقط دوساعت است براي قامت او، آن فاصله نسبتاً دو مايل است ، و مدت اسپرم،

و مي توانيد اين را مسلم فرض كنيد كه مردمان  !فقط يكي موفق خواهد شد .اسپرم مي دوند تا به تخمك زن برسند

آغاز بهتر هستند ، راه را  مردمان بهتر از همان .رونالدريگان ها مقام اول را خواهند داشت .خواهند كشيد بهتر، كنار

اسپرم خودت را به بيمارستاني اهدا كني و آنان مي توانند  كه حالا اين امكان هست.براي ديگران باز مي گذارند

هندوها، مسيحيان،  ، mediocreخواهند بود و چند اسپرم فقط مردماني ميانحاله دريابند كه چند اسپرم نابغه

 .مي توان آنان را از همان ابتدا كنار گذاشت... يهوديان، انواع مردم محمديان،

سقراط،  شناور در آن جمعيت، افرادي چون. شوند ، مي تواني آن ها را پيدا كني توانند انتخاب بهترين ها مي

و وقتي كه واقعيت هاي  چرا زحمت ميانحاله ها را بكشي؟. فيثاغورث، هراكليتوس، موسي، مسيح وجود دارند

كم هم نيستند كنيم؟ زيرا وقتي كه اين جمعيت ، كه  علمي كاملاً شناخته شده و جاافتاده است، چرا تصادفي عمل

صف جلو هستند، فقط به اين دليل نخست خواهند رسيد كه آدلف هيتلرها  ، شروع كند به حركت، آنان كه در

 چرا اين مردم را خلق كنيم؟.ها هستند ، وشايد ژوزف استالين ها باشند هستند، موسوليني

زيرا به تصادفي بودن  خ خود شما هستيد،دليل تكرار تاري! پيوسته مي گوييد كه تاريخ خودش را تكرار مي كند و شما

دوباره تكرار نشود، انسان فقط بايد قدري هوشمندي  تاريخ مي تواند چنان كاملاً تغيير كند كه هرگز. ادامه مي دهيد

همين  .را باميلياردها مردم پر كنيد، بهترين ها و پالايش شده ترين ها را انتخاب كنيد به جاي اينكه زمين.داشته باشد

ولي ما مي توانيم ابر انسان  .را داشت لا بيش از پنج ميليارد انسان وجود دارند، بهتر است فقط يك ميليارد مردمحا

علم  .و بايد از علم در خدمت بشريت استفاده كنيم. تفكراتمان را تغيير بدهيم فقط بايد الگوهاي كهنه ي .خلق كنيم

مي توانيم روي اين زمين  ر آسوده، راحت، رها و بزرگ باشند و ماخانواده ها بايد بسيا.در خدمت كودكان باشد بايد

 .يك بهشت بسازيم

 

  

 

 

 بودن در زمان حال

با توجه به اسرار عظيم زندگي، انسان ها از ديرباز با الهامات و پيشگويي ها مشورت كرده اند ، مانند : باگوان عزيز

مردان خردمند . مردم از راهنمايي هاي ستارگان استفاده كرده اند تا سرنوشت انسان را بدانند .پيشگوي معبد دلفي

و كارت  Ching-I"كتاب تغييرات. "و زنان جادوگر سرنوشت ها را در فنجان چاي يا حتي در لاك لاك پشت مي خواندند

ما از كارت هاي تاروت شما به عنوان مراقبه . هاي تاروي آليستر كراولي بيشتر در اين روزها مورد استفاده قرار دارند

 . استفاده مي كنيم تا به ما كمك كند كه در زندگي روزانه ي خود، از سر به قلب بياييم



فقط خود همين واقعيت حضور شما در اين لحظه . ولي به نظر مي آيد كه تمام اين الهامات به زمان حال اشاره دارند

باگوان، آيا . ناپديد شدن يا ماندن: ر ما ساده تر ساخته شود و فقط دو جايگزين دارددر كائنات كمك مي كند تا تقدي

 ممكن است در اين مورد نظري بدهيد؟

 

: گمان شده است كه زمان به سه بخش تقسيم شده است. يك سوءتفاهم بزرگ بين زندگي و زمان وجود دارد

اين زندگي است كه از . و آينده تشكيل شده است زمان فقط از گذشته. گذشته، حال و آينده ، كه درست نيست

بنابراين، براي آنان كه مي خواهند زندگي كنند، راهي به جز اين نيست كه لحظه ي . زمان حال تشكيل شده است

گذشته فقط مجموعه اي از خاطرات است و آينده چيزي . فقط زمان حال است كه وجودين است. حال را زندگي كنند

 .اهاي شما نيستندجز تخيلات و روي

 .reality is herenowواقعيت، اينك اينجاست 

براي آنان كه مي خواهند فقط در مورد زندگي فكر كنند، در مورد زنده بودن، در مورد عشق، براي آنان گذشته و آينده 

 . كاملاً زيبا هستند، زيرا به آن ها آزادي عمل بي نهايت مي دهد

نند و آنطور كه مي خواهند آن را بيارايند ، با وجودي كه هرگز آن را زندگي نكرده مي توانند گذشته شان را تزيين ك

  .اين ها فقط سايه هستند، بازتاب هستند. اند، وقتي كه آن زمان در دسترسشان بود، آنان در آنجا حضور نداشتند

آنان فكر مي كنند كه زندگي   .اندآنان پيوسته در تلاش و دويدن بوده اند و در حين اين دويدن ها چند چيزي را ديده 

در مورد آينده نيز، تنها واقعيت، مرگ   .در مورد گذشته، اين فقط مرگ است كه واقعيت دارد، نه زندگي. كرده اند

آنان كه زندگي كردن را در گذشته از كف داده اند، به طور خودكار، براي جايگزين كردن آن خلاء، در . است، نه زندگي

 . آينده ي آنان فقط يك فرافكني از گذشته است. يابافي مي كنندمورد آينده رو

هرچه را كه در گذشته ازكف داده اند، در آينده به آن اميد بسته اند، و در ميان اين دو زمان غيرواقعي، لحظه ي 

كنند، براي كساني كه مي خواهند زندگي كنند، نه آنكه در موردش فكر . واقعي كوچكي وجود دارد كه زندگي است

براي كساني كه مي خواهند عشق بورزند، نه فقط در مورد عشق فكر كنند، براي كساني كه مي خواهند باشند، 

عصاره و شيره ي زمان حاضر را بنوشيد، . نه اينكه در مورد بودن، فلسفه بافي كنند ، راه جايگزين ديگري وجود ندارد

. آن لحظه بازنخواهد گشت، وقتي كه رفت، براي هميشه رفته استآن را تا آخرين قطره، تماماً فشار دهيد، زيرا كه 

ولي به سبب اين سوءتفاهم كه به قدمت وجود انسان است ، و تمامي فرهنگ ها در آن مشترك هستند ،آنان زمان 

 .و زمان حال ربطي به زمان ندارد. حال را بخشي از زمان پنداشته اند

سكوتي عظيم وجود دارد، يك سكون، بدون حركت، . زماني وجود ندارداگر در اين لحظه فقط وجود داشته باشي، 

لحظه ي حال به تو اين فرصت را مي دهد كه . هيچ چيز گذر نمي كند، همه چيز به توقفي ناگهاني درآمده است

ولي در هر دو سو . عميقاً در آب هاي زندگي غوطه ور شوي يا اينكه در آسمان زندگي، اوج بگيري و پرواز كني

بين گذشته و آينده زندگي در . خطراتي وجود دارد ، در زبان انسان گذشته و آينده خطرناك ترين واژه ها هستند

ولي زماني كه عصاره ي زمان . روي طناب است ، خطر در هر دو سو وجود دارد  لحظه ي حال تقريباً مانند راه رفتن

 .با زندگي تنظيم شدي، هيچ چيز اهميت ندارد زماني كه. حال را چشيدي، ديگر اهميتي به خطرات نمي دهي

بخواني، ولي اين نام خوبي نيست، زيرا : خدا"مي تواني آن را . و به نظر من، تنها چيزي كه هست، زندگي است

ولي هرچه آن را بخواني، اهميت . بخواني، كه زيباست" هستي"مي تواني آن را . مذاهب آن را آلوده كرده اند

ن ادراك بايد روشن باشد كه تو فقط يك لحظه را در دستان خود داري ، لحظه ي واقعي را و تو بارها اي  .چنداني ندارد

. يا آن را زندگي مي كني و يا آن را بدون زندگي كردن رها مي كني  .و بارها آن لحظه ي واقعي را خواهي داشت

در مورد صوفيان نقل است كه مردي، . كشانند بيشتر مردم، بدون اينكه زندگي كنند، خودشان را از گهواره تا گور مي

ولي اين مرگ بود كه با تضاد خودش با زندگي او را آگاه   !"خداي من، من زنده بودم"وقتي كه مرد، ناگهان دريافت، 

 .اين تقصير زندگي نيست. كرد كه او براي هفتاد سال زنده بوده، ولي خود آن زندگي نتوانسته بود او را بارور كند

د من روي مشاهده گري به شما زندگي خواهد بخشيد، بدون اينكه حتي در مورد زندگي فكر كنيد، زيرا تاكي

با تماميت و با شدت . فقط مي تواني زمان حال را مشاهده كني. مشاهده گري فقط مي تواند در زمان حال رخ بدهد

چنين شخصي هرگز نمي . لايي شودزندگي كنيد، تا كه هر لحظه طلايي شود و تمام زندگيتان تداوم لحظات ط

وقتي كه مرگ را لمس . را دارد ، به هرچه دست بزند، طلايي مي گردد Midas touchميرد، زيرا كه آن لمس طلايي 

او از مرگ نيز به قدر زندگي لذت مي برد ، يا شايد بيشتر ، زيرا مرگ از زندگي . كند، مرگ نيز طلايي مي گردد

مرگ در يك لحظه رخ . زندگي در طول هفتاد يا هشتاد سال پخش شده است. است more condensedمتراكم تر 

. مرگ چنان متراكم است كه اگر به درستي زندگي كرده باشي، قادر خواهي بود تا وارد اسرار مرگ شوي. مي دهد

 .در درون، جاودانگي تو است، حيات ابدي تو. و راز مرگ اين است كه مرگ فقط يك پوشش است



 

 

 

 !آفرين آمريكا

ردپاي شخصي كه .كه انسان هشيار مي تواند رد پاي پرنده در آسمان را دنبال كند چند روز پيش گفتيد:باگوان عزيز

آيا  مدت زيادي نگه مي دارند؟ آيا آن ردپاها تشعشع و رايحه آن شخص بيدار را براي اشراق رسيده باشد را چطور؟ به

اگر پاسخ آري است، پس  ردپا گام بگذارد، مبتلا مي شود؟ چون تشعشع اتمي است؟ ، آيا اگر كسي در آن اين

 منطقه ي خطربراي"كه زماني به يك واحه تبديل شده بود،  آن صحراي مركزي ارگان را آمريكا بايد هشيار باشد كه

گفته شده كه آخرين كلام  "!بايستيد الا، دورآگاهي بسيار ب! منطقه ي خطر! هشدار ":اعلام كند" ابتلا به تشعشع

و واقعيت  "!ازدست دادي: ولي آمريكا، حيف: "خودم اين را به آن افزودم من در تخيل "!آفرين آمريكا: "گرجيف اين بود

شما را از دست  و حالا به نظر مي رسد كه آمريكاي جنوبي هم .آمريكاي شمالي شما را از دست داد اين است كه

 .مي دهد

 آگاهي كيهاني شود؟ باگوان، آيا ممكن است كه حماقت بشري بتواند مانع تحقق

 

فقط به اين سبب قوي به نظر  .ناتوان است. شود در حماقت بشري هيچ قدرتي نيست كه بتواند مانع تكامل آگاهي

كودكي از رشدكردن مردم از همان ابتداي  .آمده اند و براي آن شرطي شده اند مي رسد كه اكثريت مردم در آن بار

قدر كافي گشتاور  زماني كه نهضت تكامل به.شده اند، ولي اين نمي تواند مانع تكامل يافتن آگاهي شود منع

ديگر امكاني . است كه گشتاور به دست آورد و اينك زمانش .گردآوري كند، شايد تمامي چهره ي جهان را عوض كند

 يا اينكه حماقت تمام زمين را نابود مي كند، يا اينكه. و كوتاه تر مي شود كوتاه تر آينده :براي تنبل ماندن وجود ندارد

  .مي تواند انساني جديد را به دنيا بياورد تكاملي آگاهانه

زندگي  به جاي مرحله اي تازه در است كه فكر نمي كنم، هرچقدر هم كه انسان خوابيده باشد، انتخاب چنان روشن

تلاش كرد، وقتي به او نگاه كردم  بازهم  Amiyoهمين حالا كه وارد مي شدم، آميو .انسان، خودكشي را انتخاب كند

او خودش مي بايد احساس  .اي خوب است، نشانه اي بزرگ اين نشانه. ولي در وسط، باز كرد چشمانش را بست،

اني قدري خواب انسان شكسته خواهد شد، و روزها بسيار اندك هستند، مي تو .است كرده باشد كه چه مي كرده

 نيازي نيست بترسي، قبل از صبح، شب يقيناً بسيار تاريك مي شود، ولي: و به ياد داشته باش .بخوابي بيشتر

و اين درست است كه انسان  .نزديك هستيم ما خيلي به آن. شب كه تاريك تر بشود، مژده ي فرارسيدن صبح است

اش خاصي از خودش برجاي مي گذارد كه قرن ها باقي ارتع بنشيند، بيدار، در هركجا كه زندگي كند، حركت كند،

 .آنان كه به قدر كافي حساس باشند از آن تاثير مي گيرند ، مي ماند

آنان مرا با . است خطرناك آمريكا بايد آگاه باشد كه آن كوير كه ما آن را به واحه اي تبديل كرديم، :و فكر تو خوب است

را نابود كردند و فكر مي  communeآنان آن جمع .كردند كه من خطرناك هستمزور از آمريكا بيرون راندند و فكر مي 

چيزهايي نامريي وجود دارند كه آنان نمي توانند نابود كنند، برعكس، آن چيزهاي  ولي .كردند كه خطرناك است

آن مكان ، بايد مراقب . ساخت نه اينكه آنان را بكشند، ولي آنان را متحول خواهند.... نابود خواهد كرد آنان را نامريي

 .آن باشند

آنان چگونه مي توانند مانع به اشراق رسيدن آمريكا  .مسئله ي من نيست و تا كي مي توانند ممانعت كنند؟ زيرا

و ما نيازي نداريم كه تمام آمريكا  .شايد من قادر به رفتن به آمريكا نباشم، ولي آمريكا مي تواند نزد من بيايد شوند؟

 باوجودي كه آمريكا با من و.كه بتوانند آن آتش را به وطن ببرند نياز داريم ، ما فقط به چند موجود هوشمندنزد من بيايد

  .زيرا دولت آمريكا، آمريكا نيست "!آفرين آمريكا" .مردم من بدرفتاري كرده، من هنوز بر جمله ي گرجيف اصرار دارم

معصوم تر است، زيرا از هر  از هر كشور ديگر. ديگر دارد طعمي كل آمريكا. اين ها فقط چند احمق منتخب شده اند

طولاني  كشورهاي قديمي گذشته اي.و براي رسيدن به اشراق، پايه، معصوم بودن است .است كشور ديگر جوان تر

اين زياد نيست، . سيصدسال آمريكا شرطي شدگي ندارد، فقط .دارند و براي همين شرطي شدگي بيشتر دارند

شايد به همين دليل است كه دولت آمريكا زياد از من  .مي توان به آساني پوست كند ازك است كهفقط لايه اي ن

آنان از  .آنان بسيار سعي كرده اند كه من نتوانم در اينجا بمانم.رواني به سر مي برند آنان واقعاً در يك ترس .ترسيد

هاي جديد هستيم، ولي هركجا كه  ا دنبال مكانو م. اين كشور كوچك باج خواهي كرده اند و آن را تهديد كرده اند

درنگ پيش از ما به آنجا مي رسد ، زيرا تمامي تلفن هاي ما  بگرديم، به هر كشوري كه مراجعه مي كنيم، آمريكا بي



  .شنيده مي شود

. رسدمي  آمريكا خواهيد كرد كه تمامي تلفن هاي ما از سفارت آمريكا رد مي شوند، همه چيز اول به سفير تعجب

و بي درنگ، قبل از  مردم ما در كجا كار مي كنند آنان مي دانند كه ما دنبال كجا هستيم، از كجا عمل مي كنيم و

 .فشار آنان بر دولت آن جا وارد شده است اينكه مردم ما به آنجا برسند،

خريداري كنيم به اين شرط كه  ما آماده بوديم تا زميني از مردي در آنجا. بودند فقط دو روز پيش در ايرلند امور ساده

او قيمت زيادي مي  .قلعه اي بزرگ و زيباست كه تماماً بازسازي شده است. جمع ما يك رواديد اقامتي بگيرد براي

  ".امكانات دولتي و تسهيلات را فراهم كني ما مي پردازيم، ولي اين مسئوليت تو است كه تمام"گفتيم، . خواست

ولي همين امروز خبر دادند كه دولت آمريكا  .بود و نفوذ زياد دارد  Dukeيك دوك او. مي تواندو او مطلقاً مطمئن بود كه 

دليل بوده كه تلفن هاي ما  هيچكس هنوز به ايرلند نرفته است، ولي فشارها به اين.دولت ايرلند فشار آورده است به

او مطلقاً يقين ." ناگهان دولت ترسيده است"، ما خبر داد او به. و آن دوك بسيار تعجب كرده بود. تحت پيگيري هستند

 اقامت هاي دايم در طول شصت فقط يك فرايند معمولي مانده بود،. دولت راضي بود داشت كه مشكلي نخواهد بود،

كه آمريكا به كشورها وارد  و نوع فشاري.ولي اينك او ترسيده است، آن فشار بسيار زياد است. روز صادر مي شدند

نوع قديم بردگي سياسي ازبين رفته است، نوعي  .مي دهد كه در هيچ كجا آزادي وجود ندارد مي آورد نشان

 .است بردگي اقتصادي جايش را گرفته

بدهيد كه در كشورتان باشند، آنوقت  نخست، اگر مي خواهيد به او و مردمش اجازه: "آنان آن كشور را تهديد كردند

و خوب مي دانسته كه آن ها  ميلياردها دلار پول وام داده است، هر كشورو آمريكا به ." تمام وام ها را پس بدهيد

 ".نخواهند بود، هرگز نخواهند توانست آن ها را بپردازند قادر به بازپرداخت

بازهم بخواهيد به او  سوماً، اگر .پول را به ما پس بدهيد، آنوقت ما نرخ بهره را زياد خواهيم كرد دوماً، اگر نمي توانيد"

وام هايي كه مجوزش گرفته شده و ميلياردها دلار در  ، ".دمش اجازه بدهيد، آنوقت از وام هاي آتي خبري نيستو مر

 و تمام_ حالا اين براي يك كشور فقير خيلي زياد است ، ".بي درنگ ملغا مي شوند آن وام ها  "، امسال است

  .كشورها فقير هستند

مقدار بهره بپردازند و نمي توانند تمام پروژه هايي را كه  د، نمي توانند آنآن ها نمي توانند وام هايشان را پس بدهن

نيمه  جاده ها يا بيمارستان ها يا دانشگاه ها يا پل ها يا خطوط راه آهن همگي. برسانند شروع كرده اند به اتمام

جا يك وزير گفته ، زيرا همين دراين.كند كاره هستند، و اگر آن وام ها نرسند، آنوقت تمام اقتصاد به سادگي سقوط مي

ما . كم يك چيز روشن شده است، كه ما دچار توهم هستيم كه مستقل هستيم دست"كار را در اينجا انجام دادند ، 

 ".هيچكس نيست ، .نيستيم

دم مردم آمريكا معصوم ترين، تازه ترين و جوان ترين مر .آن را با آمريكا برابر نسازيد. ولي اين فقط دولت آمريكاست

 هرچه برسر من و مردم من بيايد، من با جرج گرجيف مخالفت .انسان جديد تولد ببخشند هستند و قادر هستند به

 .نخواهم كرد

 

  

 

 

 هوش مندي

 گويي كه حتي ام، ديروز به من گفته شد كه باهوش هستم، احساس كردم كه چيزي بد خوانده شده:عزيز باگوان

 بتابانيد؟ "ترس از هوشمندي"آيا ممكن است نوري بر .خطرناك بود

 

اثبات مي كند كه واقعاً  خطاب شده اي، intelligent "باهوش"، احساس بدگرفتن از اينكه  Avirbhavaآويرباوا

براي همين است كه احساس خوبي . از هوشمندي، معصوميت است نخستين و مهم ترين بخش .هوشمند هستي

 بلكه به دو قطب مخالف هم معصوميت و هوش تقسيم شده اند، نه فقط تقسيم شده اند، زيرا كه در دنيا نداشتي ،

 .تقسيم شده اند

فقط حيله گري است و نه  مخالف باشد، اگر هوش معصوم بماند، زيباترين چيز ممكن است، ولي اگر با معصوميت

 .هيچ چيز ديگر، هوشمندي نيست



قواي  "بهتر است فقط آن را. برود، روح هوشمندي نيز رفته است، فقط يك جسد است معصوميت ازبين لحظه اي كه

را دگرگون نخواهد كرد و رازهاي  مي تواند تو را يك روشنفكر بزرگ كند، ولي زندگي تو. خواند intellect "شناختي

اقعاً هوشمند، كودكي و انسان و.هوشمند گشوده هستند آن اسرار فقط براي كودك. هستي را برايت نخواهد گشود

به  همان شگفتي كه كودك با نگاه كردن ، او هرگز آن را از دست نمي دهد .مي دارد اش را تا آخرين نفس، زنده نگه

 .باشد like -childكودك وار به همين ترتيب، هوشمندي نيز بايد.پرندگان، به گل ها و به آسمان احساس مي كند

آنچه او  ".زاده نشويد، ملكوت خداوند را نخواهيد ديد تازماني كه دوباره"حق با مسيح است وقتي كه مي گويد، 

يعني " زايش دوباره"ولي جمله درست است  .مي خوانم existence "جهان هستي "مي خواند، من God"خداوند"

انسان معمولي و  ولي وقتي كه انسان بالغي بارديگر يك كودك مي شود، تفاوتي بين يك كودك .كودك شدن دوباره

دوباره زاده  كه جاهل است و معصوميت شخص كودك معمولي به اين دليل معصوم است. زاده شده وجود دارد دوباره

پس از هوشمندي نترس، فقط  .جهالت نيست، هوشمندي خالص است شده بزرگترين ارزش در زندگي است زيرا

 .مخالفت با معصوميت باشد وقتي از هوش بترس كه در

است كه از اينكه هوشمند خوانده شده احساس خوبي  براي همين. او معصوم هست: را مي شناسمو من آويرباوا 

 .و احساس او درست است.آمده كه او را حيله باز، مكار و زرنگ خوانده اند شايد به نظر او اينگونه. نداشته است

هوشمندي  .شود ، جهالت ميمعصوميت تنها. اگر هوشمندي با معصوميت تو تنظيم است، با آن مخالف نباش ولي

بلكه فقط يك پذيرابودن، يك گشاده  حيله گري، هردوي آن ها با هم، نه جهالت است و نه. تنها، حيله گري مي شود

 .در زندگي به شگفتي در آيد كوچك ترين چيزها بودن است ، قلبي كه قادر است با

از طريق شگفتي اوست . نسان مذهبي استشگفتي را شناخته باشد، تنها ا و به نظر من، انساني كه احساس

برايش  براي او اين يك نتيجه گيري منطقي نيست،. جهان هستي فقط ماده نيست، نمي تواند باشد كه در مي يابد

  يك باور نيست،

اسرارآميز، چنان بي نظير هوشمندي عظيمي را در درون  چنين تجربه اي زيبا، چنين. بلكه يك تجربه ي واقعي است

اگر بتواني اين دو كيفيت را .بسيار ساده است، معصوم است. هستي حيله گر نيست ولي جهان .ن مي دهداو نشا

 .خواهند كرد اين دو تو را به مقصد خودشناسي هدايت .نگه داري، به هيچ چيز ديگر نيازي نداري باهم

 

  

 

 

 ني تو خالي

من آن تهي را  .ديدم كه هيچكس آنجا نيست ، چند روز پيش وقتي تماشايتان مي كردم،براي لحظاتي :باگوان عزيز

شبح وار و ترس آور ديدم، وقتيكه شما سال هاست كه از زيبايي خالي بودن  چرا آن را .ديدم، آن ني توخالي را

 گوييد؟ سخن مي

بلكه پربودن  لي بودن نيست،خا فقط به اين علت است كه از همان كودكي به شما گفته شده است كه هدف 

ويژه در غرب، واژه ي خالي بودن هرگزبه معنايي مثبت دست  به. خالي بودن نماد كاسه ي گدايي است .است

 خالي بودن يكي ، كه ترجمه ي واژه ي انگليسي. ما براي خالي بودن دو واژه داريم.فرق دارد در شرق مورد .نيافت

emptiness ،ريكتاتا استriktata ي ديگر شونياتا و واژه. ريكتاتا يعني نبودن چيزي. استshunyata ،كه برايش  است

 .زيرا چنان تجربه اي در غرب رخ نداده است در زبان هاي غربي مترادفي وجود ندارد

. براي نمونه، اين اتاق اكنون پر از افراد، اثاثيه و چيزها است .سويي، پربودن شونياتا از يك سو خالي بودن است و از

مي تواند بيرون برده شود و آنوقت  تمام مردم مي توانند اتاق را ترك كنند، تمام اثاثيه. مي توانيم آن را خالي كنيم

 .او فقط يك سوي اين پديده را ديده است." است اتاق خالي"كسي مي تواند بيايد و ببيند و بگويد كه 

ولي او ازياد برده است كه اينك آن اتاق . ، آنجا نيستندچيزهايي كه در اتاق بودند آنچه او مي گويد اين است كه آن

قبلاً فضاهاي اتاق  .اينك اتاق بيش از پيش جاي خالي دارد و جادارتر شده است. است roominessاز فضاي خالي پر

حالا . حالا، پاك است، اينك خالص است .اشياء گرفته شده بود، به تكه هايي تقسيم شده بود ، اثاثيه، مردم،



  .دش است، پر از خودش استخو

بنابراين ذهن .است آن جنبه ي دوم ، كه در غرب ناديده گرفته شده: در شرق  shunyataاست معني شونياتا اين

. طرف مثبت آن را نمي شناسد .را مي شناسد غربي با خالي بودن نوعي مخالفت دارد، زيرا فقط جنبه ي منفي آن

و به علاوه، وقتي من اينجا نشسته ام و با شما حرف مي .ترس آور مي آيد براي همين است كه به نظر شبح گونه و

احساس مي كني  .ناگهان آگاه مي شوي كه كسي اينجا نيست ، صندلي خالي است ، ترسناك تر مي شود زنم و

آن لحظه اي پيش، شخصي را مي ديدي و  كه چيزي را مي بيني كه اينطور نيست، يا، اگر اينطور است، آنوقت فقط

او هست و او نيست . عميقاً به پديده ي شخص به اشراق رسيده نگاه كني بايد.و شبح گونه بود شخص واقعي نبود

اثاثيه ي ذهني  تمام. زيرا كه بدنش وجود دارد، او نيست، زيرا كه نفسش ديگر وجود ندارد هست، او. ، هردو باهم

توخالي همچون يك فلوت عمل كند، آنوقت نيز  اگر يك نيو .. برده شده است، حالا واقعاً يك ني توخالي شده است

تجربه حتي اسرارآميزتر مي شود، زيرا فلوتي كه از ني توخالي  و آن. بازهم به جز يك ني توخالي نخواهد شد

 .خلق مي كند ساخته شده باشد، موسيقي

ذهن شرقي چنين آموخته شده تا  .بيرون بيايد ذهن غربي تعليم يافته تا فكر كند كه هيچ چيز نمي تواند از هيچي

 .و فيزيك جديد با عارفان شرق موافق است. مي آيد بيرون  nothingببيند كه همه چيز از هيچي

. مدرن غربي با تمام اديان غربي مخالف است و با عرفاي شرق موافقت مي كند بسيار تعجب آور است كه فيزيك

هستي، شايد  نمي كند، كسي ديگر ، شايد خود جهان آن ني توخالي از خودش موسيقي خلق... تجربه همان

آن موسيقي از يك طرف وارد مي شود و  ولي .بادي قوي از ميان آن ني توخالي عبور كند ، موسيقي خلق مي شود

 .ماند از طرف ديگر خارج مي شود، فلوت خالي باقي مي

تصادفي نيست كه مرداني چون استالين  .دغرب بسيار به اين توجه دارد كه چيزها محكم، همچون فولاد محكم باشن

  .فولادين واژه ي استالين به روسي يعني مرد. درست مي كند

خالي بودن مورد سرزنش . هيچ چيز خالي در او نبود .اين نام او نيست، به او داده اند زيرا كه همچون فولاد محكم بود

 ".و توخالي استا"كسي را سرزنش كني، مي گويي،  وقتي بخواهي .و محكوميت است

عارفان بزرگ ، گوتام بودا، لائوتزو، بودي دارما ، همگي خودشان را ني . است ولي در شرق اين كاملاً چيزي متفاوت

و بااين " هستم، من"كسي نيست كه بتواند بگويد، . آنان به عنوان يك نفس ازبين رفته اند. مي خوانند توخالي

فضاي خالص الوهيت تو است، خداگونه بودنت  و آن .درون، فضاي خالص استوجود، تمام آن ساختار وجود دارد و در 

 .آسمان فقط به نظر مي آيد ، وجود ندارد. بيرون آسمان خالص است كه در است، آن فضاي خالي همان چيزي است

 .آسمان فقط يك ظاهر است. آسمان بگردي در هيچ كجا آن را نخواهي يافت اگر به دنبال

كني كه او  گاهي احساس مي رسيده ظاهري همچون آسمان دارد، ولي اگر با او تنظيم شوي، بيداري انسان به

 .افتاده باشد اين مي تواند سبب هراس و ترس شود و اين اتفاقي است كه بايد .نيست

شايد گاهي اوقات خودت را فراموش  .بر عليه نفس خودت، گاهي با من تنظيم مي شوي. تو با من تنظيم شدي

وگرنه هيچ . فراموش كني، آن ديدار مي تواند انجام شود با من تنظيم شوي ، زيرا فقط وقتي كه نفس راكني و 

شايد لمحه اي . و در آن ديدار است كه مي تواني ببيني صندلي خالي است. باشد ديداري نمي تواند وجود داشته

تو به . اي بوده است هرچه كه تاكنون ديده باشد، ولي به راستي تو چيزي را ديده اي كه بسيار واقعي تر از زودپا

 .موسيقي از آن بيرون مي آيد ديده اي درون آن ني توخالي نگاه كرده اي و آن معجزه اي را كه همچون

شايد من آنجا  روي صندلي هاي من ننشيند، زيرا كسي چه مي داند؟ مي دانيد كه من ميلارپا را منع كرده ام كه

 !!باشم نشسته

 

 

  

 

 

 

 



 برده يا عصيانگر؟: مادر ترزا

دريك مقاله از يكي مجله ي آمريكايي، از مادر ترزا در سلسله مراتب مردانه ي كليساي كاتوليك، به : باگوان عزيز

كليساي  اگر مادر ترزا را با كسي همچون ژاندارك همطراز بدانند، خدا به. عنوان يك عصيانگر نام برده شده است

 !كاتوليك رحم كند

 

او در اين سلسله مراتب   .نام برده، معني اين واژه را نمي داند a rebelكسي كه از مادر ترزا به عنوان يك عصيانگر

 . او كسي نيست. مردانه ي كليساي كاتوليك يك برده است

در برابر پاپ لهستاني زانو مي زند و  و اين زن چگونه عصيانگري است؟ ، او. هيچ زني تاكنون پاپ نبوده و نخواهد بود

آيا اين عصيانگري است؟ و او براي كليساي كاتوليك كودكان يتيم بيشتري را تامين مي كند تا   .دست او را مي بوسد

زيرا در سياست، جمعيت عاملي بزرگ است، به گونه اي كه هيچكس به تمام دنيا و .... جمعيت آنان را بيشتر كند

 .ديشدجمعيت آن نمي ان

چند روز پيش خواندم كه اسراييل بسيار نگران است زيرا محمديان كودكان بيشتري توليد مي كنند ،طبيعي است زيرا 

بنابراين شايد اسراييل تنها كشوري . اقيانوس محمديان در تمام جوانب بزرگ تر مي شود! مي توانند چهار زن بگيرند

رزندان بيشتر تشويق مي كند و مي گويد كه هر نفر بايد دست كم در دنيا باشد كه دولتش مردم را براي داشتن ف

تنها نگراني آنان سياست . آنان نگران دنيا نيستند، كه جمعيت آن پيشاپيش زياد هست. چهار فرزند داشته باشد

 .هاي منطقه است كه محمديان نبايد از نظر تعداد خيلي بيش از جمعيت يهوديان باشد

كليساي كاتوليك در سراسر دنيا هفتصد و پنجاه ميليون نفر عضو دارد ، بزرگترين . دارددر جمعيت، سياستي وجود 

و مادر ترزا مورد تحسين است، نه به اين سبب كه او يك عاصي است، . واحد تاجايي كه به مذهب مربوط مي شود

به كليساي كاتوليك، او  بلكه به اين دليل كه او فقط يك مستخدمه است براي آوردن كودكان يتيم بيشتر و بيشتر

 .بنابراين پاپ به او بركت مي دهد. هندي هاي فقير را به مذهب خودش مي گرواند

من اين توصيف را فقط وقتي مي توانم بپذيرم كه اگر پاپ نزد مادر ترزا زانو بزند و دست او را ببوسد، آنوقت معني مي 

ولي اين زن فقط وسيله . ر ترزا را بالاتر از پاپ مي دانددهد كه سلسله مراتب مردسالارانه ي كليساي كاتوليك ماد

ولي چون او به افزايش جمعيت كاتوليك ها . او هيچ مقامي ندارد. اي است در دست كليساي مردسالار كاتوليك

 بسيار كمك كرده است، آنان برايش ترتيب جايزه ي نوبل را داده اند، ساير جوايز را برايش ترتيب داده اند و به او

 .گول اين چيز ها را نخوريد، اين ها فقط بازيچه هستند و تمام اين بازي، سياسي است. دكتراي افتخاري مي دهند

تو اينك برنده "سالكان ما به او گفتند، . يكي از سالكان من، يك اقتصاد دان از انگليس، جايزه ي نوبل دريافت كرد

ك انقلاب انساني بر اساس بينش هاي مدرن در روابط هيچكس همچون باگوان براي ي.... جايزه ي نوبل هستي

آيا فكر مي كنيد كه من تلاش "او گفت، ." بايد سعي كني كه او نيز جايزه ي نوبل را ببرد. انساني تلاش نكرده است

ريد بگذا. اين جايزه را به من ندهيد، من مريد او هستم»  نكرده ام؟ در واقع من چنان تلاش كرده ام كه به آنان گفتم

 « .اين جايزه به باگوان برسد

سكوتي مطلق در آن جلسه حاكم شد و دوستانم . ولي نام او ، فقط نام او كافي است تا همه را شوكه كند

اين ربطي ندارد كه فرد چه مقدار به دنيا خدمت كرده . اين نام را بارديگر در اين كميته برزبان نياور»پيشنهاد كردند

و تا يك پشتوانه ي سياسي وجود نداشته باشد، بردن جايزه ي نوبل ناممكن   .ست استباشد ، تمام اين ها سيا

 "«.است

آن را رد   به او بگوييد كه به آن كميته بگويد كه حتي اگر هم اين جايزه را به من بدهيد،: "به سالكانم خبر دادم 

نيستم با مادر ترزا و ساير احمق ها در  و من مايل  .خواهم كرد، زيرا مي دانم كه تمام اين يك نمايش سياسي است

 ."يك طبقه بندي قرار بگيرم

درواقع، مادرترزا با نهضت آزادي زنان مخالف است، بنابراين هركس كه آن مقاله را نوشته يا جاهل است و يا سعي 

زنان مخالف مادر ترزا با نهضت آزادي : و يك انگيزه ي سياسي در پشت آن است. دارد از او تحسين و تمجيد كند

او با قرص هاي ضدبارداري مخالف است و آن قرص ها . است، به اين دليل ساده كه با كنترل زايمان مخالف است

اگر از . بزرگترين امكاني است كه زنان بتوانند از مردان آزاد شوند، و گرنه زنان هميشه وابسته و برده خواهند بود

زن بايد پشت سر هم بچه دار شود و آن زن بايد فقط يك مادر باقي بماند آرمان هاي مادر ترزا پيروي كني، آنوقت يك 

او نمي تواند از نظر اقتصادي . تمام زندگي او در توليد فرزند و بزرگ كردن آنان هدر مي شود. و پيوسته باردار باشد

 مستقل باشد، نمي تواند تحصيل كند و نمي تواند 

 .در هيچ زمينه اي با مردان رقابت كند

رص مي تواند موقعيتي را ايجاد كند كه زن با مرد برابري كند، زيرا آن قرص او را از بارداري هميشگي آزاد خواهد كرد ق



زن مي تواند از نظر اقتصادي و مالي آزاد باشد و در نهايت مي تواند درخواست . و او را از وابستگي نجات خواهد داد

م هستيم، باهم زندگي مي كنيم، اگر عاشق نباشيم، باهم اگر عاشق ه: "كند كه نيازي به ازدواج نيست

بنابراين هركس كه مادر ترزا . ديگر مسئله نزاع و جنگ در ميان نيست." خداحافظي مي كنيم ، با روحيه اي دوستانه

او . ردعصايانگري به جگر نياز دا. او يكي از مرتجع ترين افراد در دنياست. را يك عصيانگر مي خواند بايد احمق باشد

  او به زايش عيسي از مريم باكره معتقد است، به معجزات مسيح ايمان دارد،.... فردي سنتي است و سنت گرا

رستاخيز مسيح را باور دارد و معتقد است كه مسيحيت بالاترين مذهب است و فقط كسي كه مسيحي باشد مي 

 كيستم؟ آنوقت من! و شما او را عصيانگر مي خوانيد... تواند نجات بيابد

 

 

  

 

 

 انتقال انرژي در زمان مرگ

ناگهان  بود دوستي برايم نوشت كه دو روز پس از مرگ پدرش، وقتي در كنار جسد پدرش نشسته:عزيز باگوان

بدن و ما از  اتفاقي مي افتد در كنار يك شخص مرده چه. احساس كرد كه انرژي عظيمي در او برخاسته است

 كنيم؟ شخصي كه از دنيا رفته است چگونه بايد مراقبت

 

 .پذيرا باشي، آن را احساس خواهي كرد اگر تو .لحظه اي كه شخصي مي ميرد، تمام انرژي اش را تخليه مي كند

به خيلي چيزها بستگي دارد ،  .سطح انرژي تو بالا رفته است اگر در دسترس باشي و باز، احساس مي كني كه

 چگونه انرژي اي داشته است؟ اگر انساني خشن و خشمگين بوده باشد، آنوقت بهتر است؟ نساني مردهچه نوع ا

خواهد شد و تو  است كه نزديك او نباشي، زيرا تمام خشم سركوفته اش، تمامي خشونت سركوب شده اش تخليه

بيعي است زيرا وقتي شخصي در اين بسيار ط و .بي جهت از تمام اين انرژي كه به تو وارد مي شود رنج خواهي برد

در اطراف او ساكت مي شويد ، هيچكس صدايي نمي كند و حرفي  حال مردن و يا مرده است، شما خود به خود

 .پديده اي اسرارآميز است كه همه يكه خورده اند مرگ چنان .نمي زند

اگر او  .در حال مردن استآگاه باشي اين است كه بداني چه نوع انساني  پس نخستين نكته اي كه بايد از آن

است، آنوقت  عاشق، مهربان و پرمحبت بوده باشد و هميشه آنچه را كه داشته با ديگران سهيم مي شده انساني

وقتي كه او بدن را ترك مي  .خواهد بود نزديك بودن به او و نشستن در سكوت در كنار جسد او براي شما بسيار مفيد

 .خواهد داشت او تشعشع كند، اين انرژي ها در تمام اطراف

بهتر است كه در  نوعي جنايتكار بوده باشد، ولي اگر او انرژي جنسي سركوب شده داشته باشد، اگر متجاوز و يا به

او به منزلي جديد مي . او در زندگي گردآوري كرده باشد، تخليه خواهد شد نزديكي او نباشي، زيرا هرآنچه را كه

آن اثاثيه را با خودش  او نمي تواند تمام .هنه ي او در آن منزل قديمي باقي خواهد ماندتمام اثاثيه ي ك رود، بنابراين

 .ببرد و آن ها در اطراف او پراكنده و منتشر خواهند شد

تصميم گرفته اند كه بدن  دليل اين واقعيت، در هندوستان، آن سه مذهب بزرگ ، هندويسم، جينسيم و بوديسم، به

و بيشتر مردم چيزهاي  ، را به مردم منتشر نكنند سوزانده شود تا بي جهت چيزهاي مضر مرده بايد هرچه سريع تر

بدن هاي  .بنابراين در هندوستان، فقط قديسان را نمي سوزانند، اين يك استثناء است .اند زشت را سركوب كرده

هي صدها سال ، انتشار امواج سال ها ، گا آنان را در يك مقبره ي مخصوص نگه داري مي كنند تا بدن هايشان بتواند

ساير مذاهب  .معمولي را بي درنگ مي سوزانند ، هرچه سريع تر ، بهتر ولي بدن هاي انسان هاي .ادامه دهد

منابعي از خشم،  يعني كه شما .اين خطرناك است. اند كه بدن ها را نسوزانند و در گور قرار دهند تصميم گرفته

مي كنيد  گورهاي آنان ساطع مي شود ، پنهان را ،انواع انرژي هايي را كه ازنفرت، شهوت و آدمكشي انباشته شده 

 .اين ها واگيردار هستند و مي توانيد آن انرژي ها را بگيريد،

تاريخ وفات خودش را اعلام مي كند تا تمام مريدانش  در شرق، هرگاه انسان به خود رسيده اي مي ميرد، از قبل

 ، او مايل است در ميان مردم خودش و مريدان خودش .سهيم شوند ، آخرين هديه ي او بتوانند بيايند و در انرژي او

گنجينه هاي احساس هاي زيباي خودش را بر  و او تمامي .كه مي توانند او را درك كنند و پذيراي او باشند ، بميرد



 .و يا مرده بايد بسيار مراقب بود در مورد انسان درحال مردن.آنان مي بارد

به بزرگترين  .همگي آن ها حاضر بودند. او چهار پسر داشت. بود مردي در حال مردن. باستاني وجود دارد تمثيلي

حال  باوجودي كه او در. ولي پسر نزديك او نمي آمد." مي خواهم پيامي به تو بدهم. من بيا نزديك"پسرش گفت، 

حتي از يك مرد در . خوري نمي چ درديهميشه مي دانستم كه تو به هي"مرگ بود، بسيار خشمگين بود و گفت، 

  ".حال مردن نيز نمي تواني پيامي را بگيري و من پدر تو هستم

پسر دومش همين  مرد از. ولي آن پسر در جاي خودش خشك شده بود و مانند مجسمه بود و حركتي نمي كرد

ولي پسر چهارم  .مرد نرفتنزديك  از پسر سوم خواست، ولي او نيز. درخواست را كرد ولي او نيز نزديكش نشد

. آنان به من خيانت كردند. اين هرسه خائن هستند"زمزمه كرد،  بسيار جوان بود و نزديك مرد رفت و پدر در گوش او

از  بدنم را تكه تكه كن و هر تكه را در خانه ي يكي وقتي من مردم،. يك كار بكن. باش حالا تو به من وفادار

  .براي آرامش دادن به روح من فقط"مرد گفت، " ولي چرا؟"پسر گفت،  ".خبر بدههمسايگان پرتاب كن و به پليس 

پليس مي روند، روح من از هميشه احساس آرامش بيشتري  با ديدن آنان كه دستبند در دست دارند و به ايستگاه

 ".خواهد داشت

روز هايش را در  او تمام .دتمام زندگيش در حال جنگيدن سپري شده بو. پدرشان را خوب مي شناختند آن سه پسر

آنان از شنيدن آخرين پيام او وحشت داشتند، كه  .تمام زندگي او چيزي جز يك ستيز نبود. دادگاه سپري كرده بود

هرسه برادر .و او مرد. تواني آخرين آرزوي يك انسان درحال مرگ را برآورده نكني شايد چيزي خطرناك باشد و تو نمي

. چنين مردي باشد من هيچ فكر نمي كردم كه پدرمان"مرد جوان گفت، . چه پيامي داده او پرسيدند كه پدرشان از

 ".بود ولي روح او در عذاب خواهد. من نمي توانم اين كار را بكنم

است، در پايان آن ها را انباشته  اين تمثيلي باستاني است كه مي گويد انسان هرگونه كه در تمام زندگي بوده

بستگي به  شكلي كه در يك انسان پيدا كرده است، به خودي خودش خنثي است، ولي آنخواهد كرد و انرژي 

 .دارد شخصيت او و تمام اعمال زندگي او

خسته بوده ، او در جنگ شركت  در زندگينامه ي خودش چنين نوشته كه پس از جنگ جهاني دوم چنان Bennettبنت

ولي پيش از اينكه بميرد، براي آخرين بار به ديدار  .داشته ، كه احساس مي كرد از خستگي در شرف مردن است

وارد شد و گرجيف به او گفت، . پس براي ديدار او به پاريس رفت. رفت George Gurdjieffمرشد خودش جورج گرجيف

 .وقت مناسبي آمده اي در. گويي كه در حال مردن هستي اتفاقي برايت افتاده بنت؟ خيلي رنگ پريده هستي، چه"

  ".يك من بيافقط نزد

چشمانش خيره شد و ظرف دو دقيقه، بنت يك انرژي بسيار عظيم را در درونش  گرجيف دست هاي او را گرفت و به

از اين  در عين حال، گرجيف شروع كرد به رنگ پريده شدن و بنت. ولي اين فقط يك طرف قضيه است .احساس كرد

و با زحمت به ." نگران من نباش "گرجيف گفت،".استبس كن، من حالم كاملاً خوب "اتفاق وحشت كرد و گفت، 

من هرگز فكر : "بنت مي نويسد .حالش كاملاً خوب شده بود .حمام رفت و در را بست و پس از ده دقيقه بيرون آمد

 .ولي انرژي منتقل مي شودaa".به اين سادگي منتقل شود نمي كردم كه انرژي بتواند

هر مرشدي به راه هاي مختلف انرژي . همين او توانست از آن هشيار شود بود و براي اين انتقال بسيار مستقيم

چه چيز ديگري مي تواند  او .را به مردمانش مي دهد ، با نگاه كردن به چشم هاي شما و با آمدن نزديك شما خودش

هيم شدن اينك انرژي او فقط براي س. رسيده است او به هرآنچه كه بتوان در زندگي دست يافت، به شما بدهد؟

و تو مي  ...پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت، دوستت -_حال مردن باشد  ولي اگر يكي از نزديكان شما در.است

دستت را  مي تواني او مي ميرد و تو زنده هستي ، مي تواني در كنار آن شخص بنشيني، ، خواهي كاري كني

و اين آرامش . آرامش باشي باشي و فقط در روي قلب او بگذاري و يا دست هايش را در دست بگيري و فقط ساكت

انساني كمك كني تا در آرامش و در سكوت بميرد، عملي  و اگر بتواني به. و اين سكوت تو به او نيز منتقل مي شود

شايد بعدها قدري احساس ضعف و خستگي كني، ولي اين چيزي نيست ، قدري كه  .زيبا و ارزشمند انجام داده اي

 .كاملاً خوب خواهد شد حالت استراحت كني،

كني تا به سطحي بهتر از زندگي حركت كند، ولي براي  بنابراين از جانب تو، مي تواني به شخص درحال مردن كمك

 آنوقت است كه تو در سطحي بالاتر قرار داري و انرژي مي تواند جاري .باشي اين كار بايد آرامش و سكوت داشته

 .برود و به پايين مي رود، نمي تواند سربالار_انرژي همچو آب در جريان است .شود

آن شخص يقيناً داراي شخصيت اهريمني  اگر. بنابراين به ياد داشته باش كه انرژي در دو طرف مي تواند مبادله شود

  .نخواهي به او كمك كني تو قادر. باشد، بهتر است كه از او دوري كني

ولي . خودش را به تو بدهد، تخمي در دلت، در وجودت بكارد يطنت، قدري از ش! برعكس، او مي تواند به تو كمك كند

  ....به كسي آسيبي نرسانده باشد اگر آن شخص فرد خوبي باشد،



آنوقت مي  احساسي نسبت به او داشته باشي، نكته ي اساسي اين است كه اگر عاشق آن شخص باشي و

فرصت ديگري نداري تا به او هديه اي  :ن فرصت استخوبي است ، و آخري فرصت. تواني انرژي خودت را به او بريزي

سفر آينده ي او را تغيير  تمامي هديه اي بهتر از اين نمي تواند وجود داشته باشد، زيرا اين هديه مي تواند و .بدهي

  .دهد

 سعي نكن در. ولي بايد بسيار مراقب باشي.زاده خواهد شد اگر او در آرامش و سكوت بميرد، در سطحي والاتر

انرژي  نمي تواني به او. اين كار وراي تو است. آدلف هيتلر كمك كني ، اين را آزمايش نكن حالت مراقبه بنشيني و به

فرد بايد با شخصي كه در .خواهد بود بدهي، او به تو انرژي خواهد داد ، و اگر تو ساكت و آرام باشي كار او راحت تر

زندگي آينده ي او مي  .و نفر شما اتفاقات زيادي مي تواند رخ بدهدد زيرا بين حال مردن است بسيار مراقب باشد،

هيچ چيز نتواند تو را  تاثير قرار بگيرد و همچنين زندگي آينده ي تو ، مگر اينكه تو چنان هشيار باشي كه تواند تحت

نيز با هشياري  مي تواني حتي در كنار آدلف هيتلر آنوقت آنوقت مشكلي وجود نخواهد داشت،.تحت تاثير قرار دهد

  .شايد تو قادر باشي قدري به او كمك كني. بود به تو آسيبي برساند بنشيني و او به هيچ وجه قادر نخواهد

 

 

  

 

 

 آمدن و رفتن

زيرا " اپديد شدمواقعاً ن"مايلم بگويم كه . زماني، سال ها پيش، وقتي در حال معاشقه بودم، ناپديد شدم:باگوان عزيز

ولي بدنم يقيناً بايد وجود مي داشته، زيرا كه معشوقم .احساس كردم كه تمامي وجودم به سادگي ازميان رفت

و آنگاه احتمالاً براي يك يا دو ." من دارم مي روم"در آن حال شنيدم كه صدايم گفت، . توجه نكرد كه ناگهان تنها ماند

وجودي كه از آن وقت تاكنون لحظات لذت بخشي را در معاشقه داشته ام، با. ثانيه، كسي در آنجا وجود نداشت

گمان اين است كه سبب آنچه رخ داد يك . هميشه حاضر بوده ام تا بدانم كه اين ها لحظات لذت بخشي هستند

شعف آيا مراقبه آن مرحله ي پيش از . شعف بوده است، ولي خود آن واقعه شعف آور نبود، هيچ چيز نبود، فقط بود

 و فقط بودنش است؟" حتي نه شعف"است، يا اينكه آن مرحله ي 

 

اين ها را فقط در آغاز خواهيد . شعف يا سرور همگي بازيچه هايي هستند تا شما را به سمت مراقبه ترغيب كنند

، همه چيز ازبين خواهد رفت، حتي شعف.وجود دارد isnessهمانطور كه مراقبه عميق مي گردد، فقط بودش . يافت

. اين نيز يك دوگانگي است. زيرا شعف نيز به همراهش، درست در پشتش، سايه اي از رنج را حمل مي كند

بودش يك . است dualityيك دوييت.مسروربودن به همراه خودش، درست در پشت خودش رنج و درد را حمل مي كند

. يزي مي تواند آن را سبب شودهرچ.هستي وجود ندارد-دوييت نيست، زيرا بودش مترادف است با هستي، و غير

زيرا تو بسيار با تماميت در آن حضور داري و بسيار با . معاشقه يكي از بيشترين اسبابي است كه آن را پديد مي آورد

 . معاشقه يك كمك زيست شناختي است كه انسان نخستين بودش خودش را تجربه كند. شدت ، و بدون هيچ تلاش

 I am!"من دارم مي آيم"همچنين به جاي گفتن اينكه . ده اي مي تواند ترسناك باشداحساس اينكه واقعاً ناپديد ش

coming  ،من دارم مي روم" ، اگر بگويي "I am going چه خبر استاين چه نوع ! ، مي تواند آن مرد بيچاره را بكشد

سيار نادر است كه ، ولي اين كيفيتي ب"مي آيد"او هميشه شنيده است كه در معاشقه انسان !عشقبازي است؟

 ! من هم مي روم"آن مرد بايد انساني بافرهنگ بوده باشد، وگرنه برمي خاست و مي گفت، "! برود"انسان 

ولي ! او مردي با فرهنگ و آداب دان بوده كه همانجا باقي مانده بود"تو داري مي روي؟ پس من اينجا چه مي كنم؟

قط متوجه آمدن بوده اند، به قدر كافي تيز نبوده اند تا آن روي ديگر مردم ف. آمدن و رفتن ، هردو روي يك سكه هستند

تو به عنوان يك شخصيت، به عنوان يك نفس، درحال . لحظه ي آمدن، همزمان لحظه ي رفتن نيز هست. را نيز ببينند

د، بلكه بنابراين، اين دو باهم متضاد نيستن.درعين حال همچون يك بودش خالص در حال آمدن هستي. رفتن هستي

 .كامل كننده ي يكديگر هستند

گاهي بدون هيچ دليلي ، فقط خود موقعيت كافي است و شايد : ولي اين حالت در هر موقعيتي مي تواند پيش آيد

من عادت داشتم براي پياده روي صبحگاهي بروم و همه .تو قادر نباشي كه بداني كه چه چيز سبب آن شده است



و يك روز، وقتي كه بازمي گشتم، خورشيد .د مي شدم ، اين مسير هميشگي من بودروز از برابر خانه اي زيبا ر

نمي توانستم از آن ... درست بر صورتم مي تابيد و من عرق كرده بودم ، چهار پنج مايل پياده رفته بودم و درست

با رخ داده بود و من چيزي بين خورشيد و آن صبح زي. در آن وقت بايد هجده يا هفده سال داشتم. مكان تكان بخورم

ولي صاحب آن . فقط آنجا ايستاده بودم. به سادگي از ياد بردم كه من هستم. فقط از ياد بردم كه بايد به خانه بروم

خانه ي زيبا ، كه تقريباً يك سال بود مرا تماشا مي كرد كه هر روز از مقابل خانه اش رد مي شدم ، مرا ديد و نمي 

 !ولي خشكيدني با شعفي بسيار. من فقط خشكم زده بود !دانست كه چه خبر شده است

او گفت، . او آمد و مرا تكان داد و مانند اين بود كه از مكاني بسيار دور پايين آمده بودم و با سرعت وارد بدنم شدم

 "چه شده است؟"

ه من مايلم براي به يقين اتفاقي افتاده است و چيزي ك. اين چيزي است كه من مي خواستم از شما بپرسم"گفتم، 

من وارد . شما بي جهت نگران شديد و مرا تكان داديد و مرا برگردانديد. من وجود نداشتم. هميشه اتفاق بيفتد

 .، و اين بودش خالص بود" فضايي شده بودم كه مطلقاً برايم تازگي داشت

انسته و چه ندانسته، به نظر مي رسد كه فقط آماده بودن تو، چه د. هرچيزي مي تواند سبب اين حالت شود

. ولي اين نوع تجربه در حيطه ي قدرت تو نيست.... نزديكي تو به آن نقطه كه آن پديده مي تواند در آن رخ دهد

نمي تواني هيچ كاري بكني كه آن را بازگرداني، مگر اينكه با وسيله اي شروع . همچون آذرخش برتو واقع مي شود

 .كني كه برايت مناسب باشد

، اگر آسوده بودن برايت مناسب است، آنوقت هرموقع كه وقت پيدا مي كني، آسوده شو ، و آسودگي به براي مثال

مي تواني كار . مي تواني در حال پياده روي آسوده شوي. اين معني نيست كه بايد دراز بكشي و آسوده شوي

فقط در لحظه ... رفتن نيستجايي براي . بدون تنش، بدون شتاب، بدون سرعت: خودت را با آسودگي انجام دهي

اين است .و يك روز براي هميشه گشوده خواهد ماند...... و آن پنجره بازهم گشوده خواهد شد و بيش از پيش. باش

 .بودش خالص

زماني كه هشياري تمام است و تمام افكار ناپديد شده اند، آيا اشراق، ادراك : سوالي پرسيده است Chetanaچتانا 

 گر رخ مي دهد يا كه فقط هشياري باقي مي ماند؟يا هرتجربه اي دي

بايد گفته شود كه حقيقت يك . حقيقت يك تجربه نيست. حقيقت اين است كه تمام اين تجربه ها پايين تر هستند

 تجربه است، وگرنه چگونه مي توان آن را به شما رساند؟

زيباست و همه چيز سعادت  حقيقت يعني كه همه چيز هست، و همه چيز.حقيقت همان هشياري خالص است

واژه سانسكريت براي نظريه يا تز .مي تواني آن را بودش بخواني.ولي كيفيت اساسي همان هشياري است.است

thesis آستيك ،astik آستيك از ريشه ي .واژه اي زيباست و چون به خداوند مرتبط شده، منحرف شده است. است

 .ن معني، هيچكس با باورداشتن خداوند، آستيك نيستبه اي. يعني بودش astiمي آيد و استي " است"

بنابراين راهي براي دورشدن . استيك كسي است كه به حالت بودش رسيده است، و اين مرحله، جداشدني نيست

عصاره ي بودش بسيار . همگي نقص دارند... تمام واژه ها ، سكوت، آرامش، شعف، سرور.نيست، باقي مي ماند

 .بسيار بامعني تر از هر واژه اي در هر زبان انسانيژرف تر از اين هاست، 

 

  

 

 

 گوشه اي از خاطرات اشو

زمان هايي كه در دانشگاه  يا از وقتي كه از داستان هاي زمان شاگرد بودن خودتان تعريف مي كنيد،:عزيز باگوان

همشاگردبودن با شما و يا شاگرد شمابودن چگونه مي  كنم كه غالباً به اين فكر مي تدريس مي كرديد مي گوييد،

من تصور مي كنم كه همشاگردان شما را تحسين . خودم با شما چپ مي افتادم مي دانم كه ، بايستي بوده باشد

ك كرديد كه در دانشگاه ي وقتي اخيراً اشاره .شاگردان خودتان بايد بسيار از شما لذت مي برده باشند .مي كرده اند

عاشق آن هستم تا برايمان تعريف كنيد كه چگونه  .كردم براي مراقبه درست كرده بوديد، بسيار حيرت گروه كوچك

را توسط  غالباً فكر كرده ام كه آيا آنان كارهاي برجسته ي شما.تحت تاثير قرار مي داديد زندگي اطرافيان خودتان را

پرسش را تحت عنوان كنجكاوي صرف طبقه  ممكن است كه اين.هيا دوستان دنبال كرده اند يا ن رسانه هاي همگاني



به من اين احساس را مي  .سخن مي گوييد، آن را تحسين مي كنم ولي وقتيكه از آن زمان هاي پيش بندي كرد،

 .اينكه شما را بشناسم، عاشقتان بوده ام دهد كه حتي پيش از

 

اشخاص مختلف در مورد من  .نسبت به من داشتند احساس هاي عجيبي دانشجوياني كه با من درس مي خواندند

آنان،من يك  اكثريت آنان به يقين با من مخالف بودند، به اين دليل ساده كه در نظر .كنند فكرهاي مختلفي مي

شغلي پيدا  نبودند، آمده بودند تا يك مدرك بگيرند، آنان براي هيچ جست و جويي آنجا .بودم a disturbanceاختلال

  .كيل خانواده بدهندكنند و تش

بود، روي آن موضوعي كه درس  من نه به امتحانات علاقه اي داشتم يا به مدرك ها، توجه من هميشه به زمان حال

 .كنم و من مي خواستم آن موضوع را تا به آخر كشف. داده مي شد

سه سال هم تمام  موضوع در آنوقت آن اكثريت با اين مخالف بودند، زيرا اگر هر موضوعي بايد تا به آخر كشف شود،

و آن شاگردان نگران امتحاناتشان بودند ، علاقه ي آنان ... شود حتي نمي تواند در دويست سال تمام... نمي شود

 .علاقه ها در دو جهت كاملاً متضاد قرار داشت ، تماماً فرق داشت

شتند، آنان فقط مي خواستند آنان به موضوع علاقه اي ندا. موضوع درس من به زمان حال علاقه داشتم، به

كه در  من هرگز يادداشت برنداشتم و نه اجازه دادم ، وقتي. براي امتحانات آينده آماده شوند يادداشت بردارند و

يعني اينكه به آينده حركت كرده اي،  زيرا يادداشت برداشتن. دانشگاه تدريس مي كردم ، شاگردانم يادداشت بردارند

 .مي شوي، براي چيزي ديگر ي، براي چيزي ديگر آمادهتو در اينك اينجا نيست

از نكات مهمي كه تدريس مي شود يادداشت بردارند  استادها هميشه دانشجويان را تشويق مي كنند كه در كلاس

چنين باشد ، آنان اين واقعيت ساده را درك نمي كنند كه وقتي توجه شاگرد به  ، و من فكر مي كنم كه در تمام دنيا

براي : "استادهايم گفته بودم به.برداري باشد، او تماماً در دسترس آن چيزي كه تدريس مي شود قرار ندارد تيادداش

به جاي اينكه منع كنيد، آن را تشويق  شماست، من قابل تصور نيست كه شما عملي را كه توهيني مستقيم به

آن را جذب كند، آن را  به آن گوش بدهد،گيرنده بايد تماماً هشيار باشد،  شما آموزش مي دهيد، آموزش .كنيد

به آنان درس مي  شما از آنان مي خواهيد كه يادداشت بردارند، شما. هيچكدام از شما به اين توجه نداريد .بنوشد

 ".دهيد كه چگونه آموزش را به آينده موكول كنند

  mediocreها مردماني ميانحالهمخالف بودند، اكثريت شاگردان با من مخالف بودند، ولي اين  آموزگارها با من

نمي توانستند  آنچيزي را كه آنان به سبب ترس تعداد اندكي از شاگردان بودند كه عميقاً عاشق من بودند، زيرا.بودند

من به نوعي . نمي توانستند به عنوان يك بحث به زبان بياورند، من مي توانستم زير سوال ببرند، آنچه را كه آنان

مباحثه ي من علاقه  آنان بيشتر از اينكه به حرف هاي استاد ها علاقه داشته باشند، به. بودمآنان شده  سخنگوي

 .كرد زيرا مباحثه ي من موضوع را به ژرفاي آن هدايت مي داشتند،

كه از مباحثات من لذت مي بردند و  ولي تعداد بسيار كمي بودند. برخي از استادها هم بودند كه مرا دوست داشتند

ولي يادت باشد كه "آنان مي گفتند، .آنان وزن بيشتري دارد مي پذيرفتند كه مباحثه ي من از مباحثه يآشكارا 

 ".مباحثه ي تو كمكي نخواهد كرد !امتحانات به كار مي آيد مباحثه ي من است كه در

به نظر من،  .ردودنكته اين نيست كه من قبول شوم و يا م. من ابداً توجهي به امتحانات ندارم "به آنان مي گفتم،

 ".نكته اين است كه من خودم را با صداقت و با اصالت بيان كنم

زيرا برگه ي امتحاني من  امتحانات نهايي دوره ي كارشناسي، يكي از استادهاي من به خصوص خيلي نگران بود، در

  تصحيح كند، را قرار بود يك استاد سالخورده از دانشگاه الله آباد

كه گرفتن نمره ي  همه خوب مي دانستند و. كه در تفكر فلسفي هند در دنيا شهرت داشت nade Dr. Raدكتر راناد

  .توانست اميدوار باشد قبولي از او، بيشترين چيزي بود كه كسي مي

اوقات مردود مي شدند، معيارهاي او معمولاً برآورده نمي  شاگردان بيشتر .او در سراسر كشور به اين شهرت داشت

 .شد

آسوده باش،  "به او گفتم، .بود او نمره بدهد، بنابراين استاد فلسفه ي هند من بسيار نگران بود مرا نيز قرار ورقه ي

 "!اين امتحان من است، نه امتحان تو

و او چنان مرجعيتي  اين مرد قدري خل است. دانم كه دچار مشكل خواهي شد مي"گفت، . اونمي توانست بخوابد

. شايد او منتظر من باشد كسي چه مي داند،. نيازي نخواهد بود"گفتم، ".ا او مبارزه كندكسي نمي تواند ب دارد كه

او شاگردان زيادي را مردود كرده و او در تمام . شناسي تو او را نمي"او خنديد و گفت، ".شايد معيار او من باشم

 اين وجود به سبب شهرتش،ولي با . و اينك او بازنشسته است. هيچكس نداده است نمره ي عالي به زندگيش،

 ".دانشگاه ها اوراق امتحاني را براي تصحيح نزد او مي فرستند



كه  من مجبور بودم به او تسلي بدهم و بگويم. مي كرد كه گويي خودش مي خواهد امتحان بدهد او طوري رفتار

من دقيقاً ... انجام دادم داشت و من درست آنچه را كه او از آن وحشت.آسوده باشد و استراحت كند و نگران نباشد

واكنش من به سوالات و مباحثه ي او به جاي پاسخ، . دهم همان را انجام دادم زيرا نمي توانستم كار ديگري انجام

او چنان مرجعيتي است كه هيچكس : "چيزي بود كه استاد من از آن مي ترسيد شكل مباحثه گرفت و اين همان

تو  ممكن است به. ممكن است اوضاعي درست كني كه او احساس حمله كند و تو. او بازخواست كند نمي تواند از

 ".نمره ي صفر بدهد، او به خيلي ها نمره ي صفر داده است

 در دنيا چنين چيزي وجود: "و من فقط با يك خط پاسخ دادم" فلسفه ي هندي چيست؟: "بود نخستين سوال او اين

ساده كه فلسفه را  به اتلاف وقت براي آن نيست به اين دليل پرسش بي معني است و بيش از اين نيازي. ندارد

  .ايد دانسته نمي توان با جغرافيا تقسيم كرد، اينگونه جغرافيا را بر فلسفه مقدم

تنها يك فلسفه وجود دارد  .فراگير هستند فلسفه چه ربطي به جغرافي دارد؟ انديشه ها مرزهاي جغرافيايي ندارند،

 "!ديگر از اين پرسش ها نكنيد بنابراين. ول استو آن فراگير و همه شم

و اينك او . كرده بودند و مردم در تمام عمرش با او با ادب.... نداشته يقيناً او بايد يكه خورده باشد، زيرا انتظارش را

 وقتي به استادم گفتم و .ولي من به تمام پرسش هاي او چنين پاسخ دادم.... باستاني و خردمند شده بود مردي

من نمره ي صفر مي گيرم زيرا او نمي تواند به ! اي تو ديوانه"گفتم،  .كه چگونه پاسخ دادم، اشك به چشمانش آمد

  .من كمتر از اين نمره بدهد

ولي مسئله . است من تو را احساس مي كنم، تو را درك مي كنم آنچه مي گويي درست"گفت،  "؟...تو چرا ولي

دانش آلوده درست مي دانند مهم  قبول است نكته است، آنچه كه مردمان محق بودن دركار نيست، آنچه مورد

 ".است

همراه با يك يادداشت  از صد داد، 33او به من نمره ي . شريف است ولي دكتر راناد واقعاً اثبات كرد كه مردي

  .دانشگاه كه اين يادداشت بايد به من نشان داده شود مخصوص به معاون

نبود  و ابداً برايت مهم ولي پاسخ هاي تو اصيل بودند،. از هركس ديگر مرا شوكه كردي و بيشت: "و يادداشت اين بود

من عاشق . اهميت نداشت تو در هر پاسخت چنان تماميت داشتي كه نتيجه ي آن. كه قبول شوي و يا مردود

 ".م كه در انتظارش بودمبار به دانشجويي برخورد كرد و من براي نخستين .تماميت تو، صداقت تو و اصالت تو شدم

و  ".آيم من هم با تو مي .بايد يادداشتي عليه تو آمده باشد، زيرا اوراق برگشته اند "استادم گفت،. معاون مرا صدازد

فكر مي كردم كه  .كه معجزه شده است امروز مي توانم بگويم"او گفت، . وقتي كه يادداشت را ديد باورش نمي شد

 "!گرفته اي% 33نمره ي صفر بگيري و تو 

ولي شايد به نظر مي آمد  مي خواستم به تو نمره ي صد بدهم،"دكتر راناد در يادداشت خودش اشاره كرده بود،  و

  .كردم كه خيلي طرفدار تو هستم، براي همين آن يك درصد را كم

يمي براي كم من است، يك عادت قد اين فقط عادت ديرين چنين نيست كه در پاسخ هاي تو اشتباهي وجود دارد،

 ".مي توانم يك درصد كسر كنم ولي دست كم من كار زيادي نمي توانم بكنم،. كردن

چه بي تفاوت  با من مخالف بودند و چه طرفدارم بودند، چه مردم. من از زندگي دانشجويي خودم بسيار لذت بردم

ها به  م تدريس مي كردم تمام اين تجربهوقتي كه خود .تمام آن ها تجربه هايي زيبا بودند ...بودند و يا عاشقم بودند

همزمان ديدگاه دانشجويان را نيز  من بسيار كمك كردند، زيرا وقتي كه من ديدگاهم را مطرح مي كردم، مي توانستم

 .ببينم

گاه گاهي كسي نگران  .همه مجاز بودند تا شك كنند و بحث كنند. بودند و كلاس هاي من يك باشگاه مناظره شده

  بخواهيم در هر موضوعي چنان به بحث بپردازيم، گرمي شد كه ا

 .چه بر سر دوره خواهد آمد

كوچك است ، مي  اين دوره چيزي. آنچه كه مورد نياز است تيزكردن هوشمندي شماست. نگران نباشيد"گفتم،  مي

ولي اگر . پاسخ بدهيدخواندن نيز مي توانيد  اگر ذهني تيز داشته باشيد، حتي بدون. توانيد در يك شب آن را بخوانيد

كتاب را در اختيار داشته باشيد و قادر نخواهيد بود تا پيدا كنيد كه پاسخ در  ذهني تيز نداشته باشيد، حتي مي توانيد

  .كتاب است كجاي

روسيه روي اين آزمايش كرده اند و به نتايج مهمي  در ".در يك كتاب پانصد صفحه اي، پاسخ بايد در يك پاراگراف باشد

 دانشجويان مجاز. دانشجويان اجازه دادند تا هر مقدار كه مي خواهند كتاب حمل كنند آنان به. پيدا كرده اند دست

كتاب بي درنگ از كتابخانه برايشان آورده مي  و آن ".من فلان كتاب را نياز دارم "بودند تا سر امتحان به استاد بگويند،

 .شد

  .آزمون هوشمندي است ت، فقط آزمايشي در حافظه بود ولي اين آزمون،امتحانا ادراك آنان چنين است كه نوع قديم



بحث كرده باشي و آن كتاب  بايد پاسخ را پيدا كني ، و فقط وقتي مي تواني آن را بيابي كه مطالعه كرده باشي، تو

اني بي در يك دوجين كتاب نمي تو .پاسخ را بيابي فقط در اين صورت است كه مي تواني. ها را شناخته باشي

 آنان با كمال شگفتي دريافتند كه در نوع قديم امتحانات ، همانگونه كه در .كني درنگ آن پرسش و پاسخ آن را پيدا

اين روش جديد ، كه  در همان كلاس، با. نوع خاصي از از دانشجويان اول مي شدند_ سراسر دنيا عمل مي شود ،

زيرا اينك آزمون . شدند، نه همان نوع اول ويان اول ميتمام كتاب ها در دسترس است ، نوعي ديگر از دانشج

پرسيده  تو نياز به ادراكي تيز از آنچه كه. چندان كمكي نخواهد كرد اينك حافظه. هوشمندي است و نه آزمون حافظه

كمك اينكه از كتاب ها  و يا نياز داري كه خوب مطالعه كرده باشي تا اينكه بتواني خودت پاسخ را بدهي شده داري و

ظرف سه ساعت حتي نمي تواني به يك پرسش  ولي زمان محدود است، اگر به قدر كافي تيز نباشي،. بگيري

 .پاسخ دهي

از شاگردان در اينگونه آزمون اول مي شدند يقيناً اثبات مي كند كه هوشمندي پديده  و همين پديده كه نوعي ديگر

خلق كند، نه   computerتخدم، برده و ماشين محاسبحافظه مي تواند مس .كاملاً متفاوت با حافظه است اي

 .مردمان هوشمند

همه چيز بايد در  هر موضوعي مي بايست مورد بحث قرار مي گرفت، .بنابراين كلاس هاي من كاملاً متفاوت بودند

كه  تا حد ممكن عميق، از هر جنبه و از هر زاويه ، و فقط وقتي مورد پذيرش قرار مي گرفت نظر گرفته مي شد،

 .بحث را به فردا موكول كنيم وگرنه نيازي به پذيرفتن آن نبود، مي توانستيم بقيه ي .هوشمندي تو ارضا مي شد

گذاريم و روند منطقي آن و تمام ساختار آن را كشف مي  و با كمال شگفتي دريافتم كه وقتي چيزي را به بحث مي

 نمي تواني آن را فراموش.ت، با تو باقي مي مانداين اكتشاف خودت اس. نيست كنيم، نيازي به حفظ كردن آن

هيچكس ديگر به آنان  داد، دانشجويانم يقيناً مرا دوست داشتند زيرا هيچكس ديگر به آنان چنين آزادي نمي.كني

هيچكس ديگر به آنان كمك نمي كرد تا  آنان عشق نمي داد، احترامي نمي گذاشت، هيچكس ديگر اينهمه به چنين

 .كنند ا تيزهوشمندي شان ر

فقط به يكي از شاگردانم  .نرفتم من خودم هرگز براي دريافت حقوقم. هر استادي به فكر حقوق و دستمزد خود بود

 تو حقوق مرا بگير و هروقت اول ماه شد،"اختيار مي دادم و مي گفتم، 

هايي كه در دانشگاه تدريس مي در تمام سال ".برداري و اگر بخشي از آن را نياز داري، مي تواني از آن. برايم بياور

 مردي كه مسئول توزيع دستمزدها بود روزي به ديدن من آمد تا فقط .مرا مي آورد كردم يكي از شاگردانم حقوق

  .اميدوار بودم كه روزي بيايي و من تو را ببينم. تو هيچوقت پيدايت نيست"بگويد، 

فقط ببينم كه تو چگونه مردي  من به خانه ات آمدم تاولي وقتي فهميدم كه تو ممكن است هرگز به اداره نيايي، 

تو . زود براي دستمزد خودشان صف مي كشند هستي ، زيرا استادهايي هستند كه هر روز اول برج از صبح

امضاي تو بيايد و من نمي دانم كه آيا اين مبلغ به دست تو مي رسد يا  هر شاگردي مي تواند با .هيچوقت نمي آيي

 ".نه

فريب دادن  وقتي به كسي اعتماد مي كني، ".يازي نيست نگران شوي، هميشه به من رسيده استن "گفتم،

يكي از دانشجوياني هم كه به آنان  در تمام سال هايي كه تدريس مي كردم، حتي .برايش بسيار دشوار مي شود

اگر  .بستگي به خودت دارد"ودم،باوجودي كه به آنان گفته ب. بودند اختيار داده بودم هيچ مبلغي را از آن برنداشته

نيست كه به تو  و چنين .را برداري، مي تواني، اگر بخواهي مقداري از آن را برداري، بازهم مختاري بخواهي تمام آن

بدهم تا به ياد بسپارم كه چه كسي چه مبلغ به  زيرا نمي خواهم به خودم زحمت .قرض بدهم و بايد آن را برگرداني

 ولي هرگز حتي يك نفر هم چيزي از آن مبلغ را." مال تو است، مهم نيست مبلغ به سادگياين  .من مقروض است

 .برنداشت براي خودش

من  .چگونه به رتبه اي بالاتر برسند تمام استادها فقط به حقوق و مزاياي خودشان علاقه داشتند و به اينكه

با ديدن .يژه به رشد روحاني آنان توجه داشته باشدآينده ي آنان و به و هيچكس را نديدم كه واقعاً به دانشجويان و

گذاشت و براي  يكي از دوستانم خانه ي زيبا و باغش را در اختيار. يك مدرسه ي كوچك مراقبه باز كردم اين ها، من

 .نفر مي توانستند بنشينند و مراقبه كنند من يك معبد مرمرين ساخت، براي مراقبه ها كه در آن دست كم پنجاه

  استادها و حتي معاون دانشگاه توانستند بفهمند كه مراقبه چيست، ي از دانشجويان، خيلي ازبسيار

  .تغييري عظيم رخ داد را ايجاد كردم، sannyasولي وقتي كه دانشگاه را رها كردم و نهضت سانياس...كردند آزمايش

يي كه سال ها با من بودند ، حتي همكارانم ، استادها هيچكدام از. تاسيس اين نهضت مراقبه دردسر آفرين شد

،و من روحي عاصي بودم كه  برخي هندو بودند، برخي محمدي و برخي جين بودند .براي ديدار من هم نمي آمدند

تدريس مي كردم ، شروع  و مردماني كه نزد من مي آمدند ، من هنوز هم همان مراقبه را.هيچكس تعلق نداشتم به

  .سنت آنان و كليساي آنان درميان بود زيرا اينك مسئله ي مذهب آنان، كردند به مخالفت ورزيدن با من،



فقط به اين سبب كه مردم من شروع كردند به . همان كار هستم آنان حتي درك نكردند كه من مشغول انجام

من فقط مي خواستم به مردم . دليل نمي شود كه آموزش هاي من تغيير كرده اند پوشيدن لباس هاي قرمزرنگ

ولي آنان ديگر .بدهند هويت بدهم تا كه بتوانند در سراسر دنيا شناخته شوند و در همه جا آنان را تشخيص م يكخود

  .نيز از آمدن سرباز زدند دوست داشتند نزد من نيامدند ، نه فقط استادها، بلكه دانشجوياني كه مرا

چنان توخالي است كه اگر سنت هايمان،  احترام ما، تمام دوستي هاي ما و آنوقت ديدم كه تمام عشق ما، تمام

ازبين  ديرين و كهنه ي ما به نوعي مورد حمله واقع شوند، تمامي عشق ما، تمامي دوستي ما مراسم و باورهاي

بود و معبدي مرمرين را مخصوص من  حتي آن دوستي كه خانه اش را در اختيار گذاشته: تعجب خواهيد كرد.مي رود

خودش با من رو به رو شود ، او توسط پيشكارش پيامي فرستاده  رستاد ، او نمي توانستساخته بود برايم پيغام ف

 گويي كه.... باستاني تعلق ندارم، نبايد از آن مكان براي مدرسه ي مراقبه استفاده كنم بود كه چون من به طريقتي

 .تر باشد دهمحتمل تر اين است كه هرچه ديرين تر باشد، گندي .هر چيز ديرين بايد زرين باشد

مي تواني با آن انجام  هركاري كه مايل بودي من اين خانه و اين معبد را ترك مي كنم و تو"برايش پيام فرستادم، 

 حقيقت هميشه با".و مي خواهم كه تمام دنيا با تازه باشد، نه با كهنه. با غروب ولي من با طلوع مي آيم، نه .دهي

، كه در واقع، ضد " زيرك"اصطلاح  حقيقت با مردمان دانش آلوده، زرنگ و به .ندتازه و با جوان و با معصوم حركت مي ك

 .آن هستند ، مي ميرد

آهسته آهسته پس  مردمي كه مرا ازقبل مي شناختند،. جداكننده به وجود آمد پس از نهضت سانياس، يك خط

  .كشيدند

برخي  .من ادامه داشته است هر مرحله از كارو اين حركت با . مردمان تازه، چهره هاي تازه شروع به آمدن كردند

به نهضت مي  كه با خود خوني تازه و عصاره اي تازه چهره هاي قديم مي روند و تعدادي چهره ي تازه مي آيند

 من نه خانه :مي رسيد كه در تمام مراكز ، با وجودي كه تمام نهضت دچار مشكل است از سراسر دنيا پيام.بخشند

اي به جرگه ي سالكان مي  يك پايگاه دارد ، از هر مركز كوچك پيام مي رسيد كه مردمان تازه اي دارم و نه نهضت

اين فشاري كه از سوي تمام دولت هاي دنيا برما  .پيوندند، مردمي كه هرگز تصورش هم نمي رفت كه سالك شوند

مي گذارد و قدري هوشمند  هركس كه شجاعت دارد، كه به آزادي احترام. دهنده است بسيار ياري وارد مي شود،

 .شروع كرده به پيوستن به نهضت است

شايد ديگر تنظيم نباشند، زمانشان به سر  .گم مي شوند برخي از چهره هاي قديم گم مي شوند و چه خوب كه

 با .لحظه اي كه بميري، ما فقط جشن مي گيريم. مي تواني با من باشي كه زنده باشي تو فقط وقتي .آمده است

براي يك گل جديد كه  جديد، حافظي مي كنيم، تو براي فردي جديد جا باز كرده اي، براي خوني تازه، زندگيتو خدا

 ...داشت به اين ترتيب ادامه. جاي تو را مي گيرد

 با من مانده اند، فقط تعداد اندكي از همان ابتدا .مردمي كه با من بوده اند و كنار رفته اند از لايه هاي مختلف بوده اند

اند  خراب كرده اند، از ياد برده آنان از وقتي كه آمده اند تمام پل هاي پشت سرشان را .آنان بركت يافته ترين هستند

رسيده اند و اينك ديگر جايي  آنان مي دانند كه به آن وطني كه در جست و جويش بوده اند. كه به عقب نگاه كنند

دليلي در راه جا مانده اند، كساني كه به جهت هاي ديگر  رآنان كه به ه: يك چيز قطعي است.براي رفتن نيست

و  .آنان براي هميشه مرا از كف داده اند. چنين نوري، چنان ادراكي پيدا نخواهند كرد رفته اند، هرگز چنين عشقي،

آنان كه با . بنابراين برايشان متاسف هستم ، اين آخرين زندگاني من خواهد بود، زيرا من بارديگر در بدن نخواهم بود

چه چيزي را از دست داده اند ، كساني كه براي دلايل كوچك، براي چند  من هستند اين را درك مي كنند كه آن افراد

  .گويم من هرگز به كسي نگفتم كه اينجا را ترك كند ، من هميشه خوش آمد مي .ترك كردند بهانه، خودشان

آنان هميشه از كف  .ديگري را پيدا كنند د روي اين سياره مكانمن براي آنان احساس تاسف مي كنم، زيرا نمي توانن

 .بازگشت نخواهند بود مي دهند و به سبب نفس هايشان قادر به

تنها شروع كردم و آنگاه مردم بدون اينكه من آنان را فرا  من .ولي تمام اين سفر با خوشي بسيار همراه بوده است

در  كاروان شروع كرد به بزرگ تر و بزرگ تر شدن و اينك .دعوتشان كنمبدون اينكه  بخوانم شروع كردند به آمدن،

 .سراسر دنيا منتشر شده است

تمام سياست بازها و تمام مردمان مذهبي را بسيار  اين بزرگي و اين پيوستن هاي خودانگيخته توسط مردم،

يزي را كه مردم در جاي ديگر آنان مي دانند كه نمي توانند چ .اساس نيست ترس آنان بي. وحشت زده كرده است

پيدا نكنند ، با چنان  تلاش هاي آنان براي اين است كه مردم به من دست كنند، به آنان بدهند، بنابراين، پيدا مي

  .روش هاي زشت

ولي من هرگز ....تمام عمرم را براي بهتر ساختن آن مبارزه كرده ام بشناسم اين به نوعي خوب بود، تا اين دنيايي كه

 .تماس هايي با سراسر دنيا نداشته ام نچني



كرده است تا به آنجا بروم و گفته كه اگر دعوتش را بپذيرم بسيار  نخست وزير يكي از جزاير خودش از من دعوت

رسيدند ،  و وقتي كه به آنجا را فرستادم تا محل را ببينند  Hasyaوهاسيا  Jayashجاياش من. خوشوقت خواهد شد

 .دنياي ما چنين است.خواست رشوه مي بر دادند ، آن نخست وزير يك ميليارد دلارهمين امروز به ما خ

اقامت دايم بدهد و  فرستم تا ببينند او به چند نفر مي تواند او خودش از من دعوت مي كند، و من مردم خودم را مي

حتي زحمتي به  ، او بيدرنگ تند،وقتي كه نمايندگان من نزد او رف. توانند از آن مكان ديدار كنند چند نفر در سال مي

من آمادگي دارم شما را بپذيرم، ولي قيمت يك  "خودش نداد كه در مورد هيچ چيز ديگر صحبت كند ، بلافاصله گفت،

 ".ميليارد دلار است، نقد

نام من در ميان  چون. در يك كشور ديگر ما سعي داشتيم يك برج قديمي بخريم.رهبران سياسي ما هستند اين ها

  !ميليون دلار مي خواهد صاجب آن برج براي آن نه. قيمت بلافاصله خيلي بالا مي رود ت،اس

و اين تمام قضيه نيست ، او دوبرابر قيمت را  .قيمتي بفروشد اگر تمام عمرش را تلاش كند، نمي تواند آن را به چنين

 ، براي كسي مشكلي پيش نيايد و هر حزب قدري پول مي خواهد تا آن كشور دو حزب دارد ....درخواست مي كند

  .و حزب مخالف هم پول مي گيرد حزب حاكم پول مي گيرد

دويست و پنجاه  آنان مي گويند كه هروقت كه انتخابات پيش بيايد نيز ما بايد دست كم :بار نيست و اين تنها براي يك

ند، و شخصيت خودشان چنين شخصيت آموزش مي ده و اين مردم اخلاقيات، خلوص و.به هر حزب بدهيم هزار دلار

 !است

ما : "براي نخست وزير آنجا پيغام دادم. و هاسيا را به آخرين كشور فرستادم من جاياش. دوران خوبي بوده است

بي رحمانه اي دارد  با نخست وزيري كه چنين ذهنيت. ولي نه ديگر. داشتيم پنج ميليارد دلار با خود بياوريم تصميم

ما به كشور شما نخواهيم آمد، به جاي ديگري  ....آنوقت تقاضاي يك ميليارد دلار مي كند كه ما را دعوت مي كند و

 ".مي رويم

 سوار يك اقيانوس پيما وگرنه مجبوريم. يك امكان وجود دارد ، يك امكان يك درصدي يك كشور باقي مانده است كه

  .و اين يك محكوميت قاطع براي تمام زمين و اين ملت هاست. شويم

كشتي اقيانوس  ما بزرگترين .بايد روي اقيانوس زندگي كند...... بزند، روي اين زمين جايي ندارد مردي حرف حق اگر

تنها نگراني من اين است كه اين سياست  .كنند پيما را خواهيم داشت تا دست كم پنج هزار نفر بتوانند در آن زندگي

آنان ممكن است قوانيني وضع : سابقه نداشته است  كه كاري را شروع كنند بازها و اين رهبران مذهبي بي رحم

هواپيماي من نتواند در  اگر بتوانند قانوني وضع كنند كه. اقيانوس پيماي ما نتواند در بندرهاي آنان بايستد كنند كه

وقف كه كشتي من نيز نتواند در بندرهاي آنان ت فرودگاه آنان برزمين بنشيند، پس مي توانند قوانيني درست كنند

 .داشته باشد

پنج  تا بتوانند چهره ي واقعي خودشان را ببينند، كه آنان مي توانند... دنيا خوب خواهد بود ولي اين هم براي تمام

مورد دوست داشتن دشمنان سخن  آنان در.... هزار نفر را بكشند، بگذار از گرسنگي بميرند و بدون آب و غذا بمانند

 .رفتارشان فقط مشمئزكننده است گ حرف مي زنند ، ومي گويند و در مورد چيزهاي قشن

 

  

 

 

 

 

 چهار مرحله ذهن

در طول خواب بدون رويا، چرا ناخودآگاه .شوند وقتي كه مي خوابيم، ناخودآگاه همچون رويا تجربه مي:باگوان عزيز

كه نياز به  مي آيد كه مقدار زيادي مواد سركوب شده بايد وجود داشته باشد به نظر ايستد؟ازبيان خودش بازمي 

 كافي آيا آنگاه رويا ديدن همچون يك سوپاپ اطمينان عمل مي كند و فقط به قدر. دارد بيان شدن

 جر نشود؟ناخودآگاه كاملاً منف از آن مواد اجازه ي بيان مي دهد تا قدري بخار باقي بماند و ديگ بخار

 



 ، شرقي، ذهن چهار مرحله دارد، نه فقط دو، براساس فلسفه ي غربي براساس روانشناسي .نه، اين چنين نيست

بسيار مربوط  پرسش تو در آن فضاي تقسيم شده ي غربي بين خودآگاه و ناخودآگاه،. ذهن ناخودآگاه ذهن خودآگاه و

 قابل مقايسه با ذهن خودآگاه است، كه: حله ي بيداريمر: ولي حقيقت اين است كه ذهن چهار مرحله دارد.است

كه غرب تازه بايد آن را كشف : سوم، خواب بدون رويا .قابل قياس است كه با حالت ناخودآگاه: حالت خوابيده با روياها

 .حالت بيداري واقعي :كند و چهارم

دومين مرحله، خواب .ري واقعي استمرحله، بيدا نخستين مرحله فقط به اصطلاح مرحله ي بيداري است و چهارمين

در يك شب هشت ساعته، شش ساعت رويا مي بيني  .حالت مختل شده است  با رويا است، ولي خوابيدن با رويا

دارند، كه هنوز  آن دو ساعت به مرحله ي سوم تعلق .كه تو هستي و ديگر رويا نيست ساعت است و فقط براي دو

 .نداشته است هنوز با آن برخوردي ه است،توسط روانشاسي غربي تشخيص داده نشد

دقايقي آنجا، در مجموع هشت ساعت خواب در  آن دو ساعت در يك قطعه ي جامد وجود ندارند، بلكه دقايقي اينجا و

كه واقعاً جوان كننده و شاداب  كه مرحله ي خواب بدون روياست، ، يك شب، تو دو ساعت را از مرحله ي سوم داري

  .وجود ندارد همين است كه در اين مرحله روياها متوقف مي شوند، به اين دليل كه سركوببراي .است سازنده

روياها فقط در مرحله ي ناخودآگاه باقي مي  سركوب فقط تا مرحله ي ناخودآگاه مي رود، حالت ناخودآگاه، بنابراين

رف تر است، تاحدي كه يك رويا است، ناخودآگاه هست، ولي بسيار ژ مرحله ي سوم از ناخودآگاه عميق تر. مانند

رفتار مي  بدن مطلقاً طبيعي. اين دو ساعت، باارزش ترين هستند، زيرا ابداً اخلالي وجود ندارد و.هم ممكن نيست

به تو : و اين بسيار قشنگ است.هستي مانند يك مرده. زمان ازبين مي رود. همه چيز آسوده است و در تعليق .كند

احساس مي كني كه خوابيده اي ، ولي خسته تر از وقتي كه  ا از دست بدهي، صبحاگر آن ر. استراحت مي دهد

زيرا روياها درست مانند تشويش ها  .گويي كه خود خواب هم يك خستگي شده به خواب رفته بودي هستي،

زير آن،  و اين سومين مرحله همچنين به اين سبب مهم است زيرا كه درست در.هاي مصور هستند هستند، تنش

  ميق تر از آن،ع

  .بيداري واقعي وجود دارد

 شب هرچه تاريك .نگران تاريكي نباش. گفتم كه پيش از صبح، شب خيلي تاريك مي شود همين امروز صبح به شما

يك مراقبه كننده باشي، آ،وقت مي  اگر.سومين مرحله تاريك ترين است، ناخودآگاه ترين.تر شود، صبح نزديك تر است

از  يك مراقبه كننده نباشي، آنوقت از سوم به دوم برمي گردي، اگر .ين مرحله به چهارمين برويتواني از اين سوم

زيرزمين باقي مي  و آن چهارمين، كه واقعيت اساسي تو است فقط در .تكرارهاي روزمرگي ادامه دارند دوم به اول و

 .ماند

و سپس آهسته شروع مي  .به اصطلاح بيداريمرحله ي  مراقبه كننده با تماشاكردن نخستين مرحله آغاز مي كند،

 اينك او بخشي از روياها .و تماشا مي كند وقتي كه رويا هست، او نيز آنجاست ، كند به تماشاي دومين مرحله

 .نيست، تنها ايستاده و روياها روي پرده هستند

يي كه تماماً تاريكي است، مي شود، حتي مي تواند عميق تر فرو رود، به جا همينطور كه در مشاهده گري ماهرتر

عمقش قابل  بسيار ساكت است، تاريكي براي مشاهده كردن وجود ندارد، ولي بسيار آرام بخش است، چيزي به جز

 .تاريكتر مي شود و تاريكتر تاريكتر و :و آن مشاهده گر به نظاره گري ادامه مي دهد. درك نيست

 .خوانده اند" شب تاريك روح: "اين را عرفا 

هرگز وارد  است، بترسد ، زيرا فرد هرگز چنين تاريكي نديده است، هرگز چنين سكوت كركننده اي نشنيده رداگر ف

ولي اگر فرد ادامه بدهد، .مرحلهي دوم يا اول برود چنين ناشناخته اي نشده است، فضاي نامحدود ، فرد مي تواند به

  ....ت،صبح بسيار نزديك استكه وقتي كه شب تاريكترين اس يك چيز را به ياد داشته باشد،

معدودي  ورود به اين غار فقط براي .كه مرشد مفيد است، وگرنه بسيار دشوار خواهد بود اين ها لحظاتي هستند

  .مردم شجاع و نادر است

ولي اگر مرشد .نمي تواني پاياني برايش ببيني، بي پايان است فرد نمي داند كه آيا به جايي ختم مي شود يا نه،

هاي حياتي  مغذي ترين نيروي اين يكي از راحت ترين و. چيزي براي ترسيدن وجود ندارد"بگويد،  داشته باشد ووجود 

بتواني بدون هيچ ترسي بروي، به زودي  و اگر".تو است  homeاين غار وطن. بايد بدون هيچ ترسي بروي. است

  .فقط يك خورشيد را و نه ، ناگهان خورشيد را در افق خواهي ديد

نور چنان زياد است كه فرد  .در افق بردميده اند ه گفته ي تمامي عرفا در طول اعصار، گويي كه هزاران خورشيدب

روياها  بنابراين، وقتي كه.اين لايه هاي تاريك چه قدر نور در درون خودش داشته است نمي تواند باور كند كه در زير

تو به سمت . نه. بيرون رفته است به كه فقط قدري بخار متوقف مي شوند، چنين نيست كه سركوبي در كار است يا

  .است passageمرحله ي دوم فقط يك گذرگاه ، يك لايه ي سوم حركت مي كني كه ضروري تر است



به اينجا و  شش ساعت در مرحله ي دوم، درست روي پل تلف شده است، ولي ما چنان پر از آشغال هستيم كه

بيشتر در آنجا  و حتي هم وقتي كه فرود مي آييم، دو ساعت.در سوي ديگر nding not laفرودنيامدن آنجا رفتن و

دقيقه آنجا و بازهم روي پل هستيم و بين روياها در  فقط چند دقيقه اينجا و چند ، نمي مانيم، آن هم نه در يك تكه

 .اديدن متوقف مي شودات عميق تر رشد كند، فضاي دوم ازبين مي رود، زيرا روي همچنانكه مراقبه.رفت و آمديم

 .شود همچنانكه در مراقبه فكركردنت متوقف مي شود، در خواب نيز رويا ديدنت متوقف مي

 pictorialتصويري است و روياديدن، linguisticزباني روياديدن مانند فكر كردن است، تفاوت در اين است كه فكر كردن،

 .است زبان هاي معاصر اي باستاني و فكركردن بيشتر مانندچيني يا ژاپني است، زبان ه روياديدن مانند زبان .است

 .ولي هردو يكي هستند

 .قادر خواهي بود كه رويا ديدن را متوقف كني متوقف كني، وقتي كه قادر باشي، توسط تماشاكردن، فكركردن را

رويا ديدن  ركردن وو چون فك.از نخستين مرحله مستقيماً وارد سوم مي شوي. ازبين خواهد رفت آنوقت دومين مرحله

نخستين مرحله ات بيشتر و بيشتر به چهارم  زيرا متوقف شده است، سومين مرحله ي تو نيز زياد دوام نخواهد آورد،

 .شود نزديك مي شود، يك هشياري بدون تفكر مي

مي رود و سپس نخستين  بنابراين در نهايت، نخست دومين مرحله ناپديد مي شود، سپس سومين مرحله ازبين

 .و تنها يك مرحله باقي مي ماند، چهارمين .مرحله تماماً ويژگي هايش تغيير مي كند و با چهارمي يكي مي شود

ديگر  ما به آن سه .، يك عدد است، نه يك نام"چهارمين"توريا فقط يعني . خوانده ايم  turiyaما در شرق آن را توريا

 .رويا. است sopanدومين مرحله سوپان .به اصطلاح بيداري: دنام دار  jagrutiنخستين مرحله جگروتي. نام داده ايم

  .dreamless sleep "بدون رويا خواب: "است   sushuptiسومين سوشوپتي

 .زيرا هرگز نمي تواني از آن خلاص شوي بدون نام است، ولي شرق براي چهارمين نامي نداده است، يك واقعيت

 ن ها لايه هاي تحميلي بوده اند، ولي آن چهارمي را تو با تولدت ميطبيعت تو نبودند، آ و آن سه مرحله بخشي از

مرحله حلقه هاي تجربه به  آن سه. آن چهارمي، تو است .آوري و وقتي مي ميري، آن چهارمي را با خودت مي بري

به اشراق  بيان اين است كه با رسيدن به مرحله ي چهارم، اين روشي ديگر براي.دور تو بودند ، چهارمين، مركز است

 .گردي بيدار مي مي رسي،

 

 

 

 

 

 چرخش مولانا

آموزش  درواقع، اشاره كرديد تجارب مختلفي كه در مورد كودكي خود برايتان بازگو كرديم، چند روز پيش:باگوان عزيز

آيا اين ها به عنوان تكنيك .است رفته هايي هستند كه در طول قرن ها براي آموختن فاصله گرفتن با بدن به كار مي

 انسان در معصوميت و بازبودنش همچون يك كودك رخ مي دهند؟ براي درست شدند به اين علت كه به طور طبيعي

 اين تكنيك ها را از زندگاني هاي پيشين حفظ كرده ايم؟ يااينكه ما خاطراتي از

 

. هستند ايي كه توسعه يافته ، بر اساس تجربه هاي انسانيتنها اين ها، بلكه تمام تكنيك ه اين تكنيك ها ، و نه

آن تجربه را ممكن كنيد، بايد  براي اينكه .بسياري از تكنيك ها بر اساس معصوميت كودك و تجربه هاي اوست

قرون، مردماني كه نسبت به امور انساني علاقه اي شديد  در طول.معصوميت كودكي را دوباره به دست آوريد

تجربه  ولي تمام تكنيك ها براساس .تماشا مي كردند و روش هايي را پيدا مي كردند شان و ديگران راداشتند، خود

  .هايي هستند كه به طور طبيعي رخ مي دهند

زيرا آن تجربه  دهد، برعكس، جامعه سعي مي كند آن تجربه ها را سركوب كند، ولي هيچكس به آن ها اهميت نمي

 .ي سازديقين فرد را عصيانگر م ها به

به اشراق رسيد كه آن را از كودكي خودش به ياد مي آورد،  براي نمونه، جلال الدين رومي با روشي بسيار عجيب

 تمام كودكان عاشق چرخ خوردن دورخودشان هستند، زيرا معمولاً وجود تو و بدنت . whirlingچرخ خوردن دور خود



تندتر مي روي، بدن به چرخ  ي كني به چرخ زدن و تندتر وولي وقتي شروع م .تثبيت شده هستند، جاافتاده هستند

  .تواند با آن سرعت همگام شود و در يك سرعت خاص آگاهي تو نمي خوردن ادامه مي دهد

در سراسر دنيا، .كند و آگاهي بي حركت باقي مي ماند بدن حركت مي: پس آگاهي تو يك مركز گردباد مي شود

 شايد استخواني بشكند، شايد د، ولي والدين مي ترسند كه آنان زمين بخورند،كنن كودكان خردسال اين كار را مي

مفهومي ندارند، آنان هرگز از كودك  هيچ بنابراين كودكان متوقف مي شوند، زيرا والدينشان. بيمار شوند، غش كنند

ظرفيت چرخ خوردن را  جلال الدين، از همان ابتداي كودكي"گيري؟ چرا چرخ مي خوري و چه از آن مي"نپرسيده اند، 

آنجا چرخ مي  و چون مردم او را منع مي كردند، به انزواي كوير مي رفت و در .از آن لذت مي برد نگاه داشت و بسيار

با هر سرعتي  زمين بخوري، آسيبي نمي بيني، و كوير براي چرخ خوردن بهترين مكان است، زيرا حتي اگر هم .خورد

نبود كه چيزي روحاني را تجربه مي كند ولي مي ديد كه تغييرات رخ مي  آگاهاو .كه مي خواهي مي تواني بروي

تيزتر مي  هوشمندي اش. به آساني رنجيده، آزرده، تحقير و توهين نمي شد .ديگري شده بود او شخص. دهند

  .نداشتعلاقه اي به بازي هاي آنان  او. و او مانند ساير كودكان رفتار نمي كرد، او يك فرد جدا شده بود.شد

برايش بسيار  .دوردست در كوير به چرخ خوردن مشغول بود وقتي كه كودكان مشغول بازي بودند، او در جايي

آن  راهي نيست كه او بتواند .ولي او خبر نداشت كه اين ربطي به روحانيت و اشراق دارد سرورانگيز و شعف آور بود،

علاقه داشتند ، با ديدن كيفيت  شد، مرشدان بسياري به اووقتي كه مردي جوان .را در عبارات روحاني توصيف كند

  .او فردي كمياب بود .هاي او

او فقط  .نبود هم ي اشراق قرار داشت، و او از اين آگاه نبود ، او حتي يك سالك پي جوي حقيقت او درست در لبه

. تا آخرين حد برود ببيند چه مي شود بار تصميم گرفت و يك.اين را ادامه داد. يك كار مي كرد و آن هم چرخ خوردن بود

چه مي شود اگر تا حد ممكن به چرخيدن ادامه بدهد؟ او سي و شش ساعت  ، افتند اين تجربه هاي زيبا اتفاق مي

تماماً متفاوت بود، از نور  و وقتي كه افتاد، پس از سي و شش ساعت، او مردي .روز و شب توقف چرخ خورد، بدون

  .باقي مانده است، سماع درويشان ساخت كه هزار و دويست سال استاو سنتي را .مي درخشيد

را دارند ، او شاعري بزرگ  Rumiهيچ متون مذهبي ندارند، اشعار رومي .فقط يك تكنيك دارند ، هيچ چيز ديگري ندارند

ري از مردم در طول بسيا و فقط با همين يك تكنيك،. چرخ خوردن: اشعار رومي را به اضافه ي يك تكنيك دارند آنان .بود

 .نهاده شد ، كه حتي در جست و جوي چيزي هم نبود و اين توسط رومي بنا .اين دوازده قرن به غايت رسيده اند

ها  زيرا اين .تكنيك ممكن را بررسي كرده ام، تا ببينم چگونه مي توانسته آمده باشد تمام تكنيك هاي دنيا ، من هر

فقط مي بايست قدري دقيق تر،  .اني قرار دارند كه پيشاپيش رخ داده استاختراع نيستند، براساس تجربه ي انس

آن را براساس نيازهاي جسمي و رواني و براي دستاوردهاي  تيزتر، روشمندانه تر، تميز تر و آشكارتر شود تا شخص

 ها اينگونه رختمام روش . خواسته باشد براي رسيدن به حقيقت غايي از آن استفاده كند كوچك به كار نبرد، بلكه

 .داده اند

به نظر مي رسد كه طبيعت، . نباشد من حتي با يك تكنيك هم برخورد نكرده ام كه براساس تجربه ي انساني

ولي  .معمولي و رسيدن به فراآگاهي مجهز ساخته است پيشاپيش شما را به هرآنچه كه براي رفتن به ذهن

 ولي مردمي بوده اند كه تمامي امكانات را گردآوري.درك نمي كنيمكنيم، حتي آن را  متاسفانه ما از آن استفاده نمي

اين واقعاً كار عظيمي .آن استفاده كنند كوتاه و ساده ساخته اند تا همه بتوانند از كرده اند، آن ها را تميز كرده اند،

به ي انساني كه از تجر وارد توصيف هر تكنيكي در سراسر دنيا شوم اگر وقت داشتم، مايل بودم. خواهد بود

 .باشد برخاسته

به طور مصنوعي بر يك انسان  ولي يك چيز قطعي است، در رشد روحاني هيچ تكنيكي وجود ندارد كه بتوان آن را

ولي  .را خالص كني، بهتر كني، پالوده تر سازي طبيعت پيشاپيش فراهم كرده است ، مي تواني آن. تحميل كرد

با طبيعت، هيچ چيز مصنوعي كمكي نخواهد .ش مصنوعي را به كار بيندازيرو هيچ راهي وجود ندارد كه بتواني يك

 .مصنوعي بروي وقتي كه خود طبيعت آماده است به تو كمك كند، فقط احمقانه است كه به سمت روش هاي و.كرد

  

 

 

 

 



 جان دادن به اسكلت

وسيله اي عالي  فقط گشتن در پي آن ، اثبات كرد كه اين گشتن دنبال ويژگي اساسي من ،:عزيز باگوان

وجود دارند كه در  "نامطلوب"ويژگي هاي گويي كه من هميشه پذيرفته بودم كه در گنجه ام تعدادي مشخص از.است

در طول  .يا آن ها را با دقت بيشتري مشاهده كنم آن ها خلاص شوم مواقع مختلف قدري شوق پيدا كرده ام تا از

 و دريافتم كه همان روند بازكردن گنجه گذشته كه سعي داشتم آن ها را مشخص كنم، هشت ساعت چهل و

يقين مانند اين است كه  به.انداختن چراغ روي محتويات آن، به خودي خودش آن اسكلت ها را ناتوان ساخته است

اه كنيم، به چيزي جان مي دهد جاي اينكه به آن ها نگ صرفاً حرف زدن در مورد آن اسكلت ها، به عنوان مشكل،به

 است؟ باگوان، آيا من با خودم شوخي مي كنم يا اينكه واقعاً همينقدر آسان .ندارد كه درواقع از خودش هيچ حياتي

 

 كه ما هرگز به آن ها نگاه نكرده ايم، بسياري از مشكلات ما فقط به اين سبب وجود دارند .همينقدر ساده است

شبي مهتابي : مانند اين داستان باستاني است .دريابيم كه چيستند ن ها نكرده ايم تاهرگز نگاهمان را متوجه آ

ناگهان شنيد كه  او درحال دويدن بود و. والبته كه مي ترسيد .جواهرات بسياري را سرقت كرده است است و يك دزد

كرده باشي كه در تاريكي تنها تاكنون امتحان  اگر: تقريباً هميشه اتفاق مي افتد.گام هايي او را تعقيب مي كنند

وقتي كه آن  .و احساس مي كني كه گويي كسي تو را تعقيب مي كند صداي قدم هاي خودت را مي شنوي بدوي،

نبود كه دريابد  ولي او در موقعيتي. دريافت كه واقعاً كسي او را دنبال مي كند، اين سايه ي خودش بود دزد نگاه كرد،

او سريع تر دويد، ولي شنيد . شود بود كه به نوعي از چنگال اين شخص خلاص مشكل او اين. آن چه كسي است

پشت سرش نگاه مي كرد و درمي يافت كه همان شخص  و مرتب به. كه شخص تعقيب كننده نيز سريع تر مي دود

. ولي نمي توانست از سايه ي خودش خلاص شود كاملاً خسته، مرد بيچاره خسته بود،. پشت سرش است

كجا رفته  و به اطراف نگاه كرد و در عجب بود كه آن تعقيب كننده كه نور ماه در آنجا نبود زير درختي افتاد درمانده

 .،تا همين حالا پشت سرش بود، خيلي نزديك است؟

بارديگر  سپس از زير آن درخت بيرون آمد و. به اطراف نگاه كرد و نتوانست او را در جايي ببيند شجاعتي يافت و بازهم

كسي وجود نداشت، فقط  .را ديد ولي اين بار فريب نخورد و رويش را برگرداند و او. سايه در پشت سرش بودآن 

بيشترين مشكلات ما ، به اين سبب وجود دارند كه ما هرگز به  بسياري از مشكلات ما ، شايد.سايه ي خودش بود

ترسيدن از آن  و با نگاه نكردن، به آن ها انرژي داده ايم،ايم، هرگز با آن ها برخورد نداشته ايم  آن ها رويارو نگاه نكرده

  .انرژي مي دهد ، زيرا آن ها را پذيرفته اي به آن ها ها، به آن ها انرژي مي دهد، هميشه سعي در پرهيزكردن،

ات پس اگر گنجه .غير از اين پذيرش تو، آن ها وجود ندارند. وجود مي بخشد خود همين پذيرش تو است كه به آن ها

اسكلت ها .هستند خواهي ديد كه آن ها مرده كني و نوري در دست بگيري و به آن اسكلت ها نگاه كني، را باز

 .اين موقعيتي عجيب است .نمي توانند كاري كنند، ولي تقريباً همه از اسكلت ها مي ترسند

و همگي آنان يك اسكلت  .رسيدشما را بكشند نمي ت شما از آدم هاي زنده كه مي توانند به شما آسيب بزنند و يا

 ولي اگر ناگهان در اتاق به اسكلت بيچاره.قرار دارد و اين ها مردماني زنده هستند را حمل مي كنند كه در زير پوست

 آن اسكلت چه مي تواند با تو بكند؟ .اي كه جان ندارد بربخوري، خواهي ترسيد

دانشكده ي  يمارستان دانشگاه بود كه بخشي ازدانشگاه دوستي داشتم كه پدرش يك پزشك بود و رييس ب در

پدرت بايد "و يك روز به پسرش گفتم، .داشتند و آن ها براي مطالعه، اسكلت هاي بسياري در اختيار.پزشكي بود

 "!ترسد مردي باشد كه ابداً از اسكلت ها نمي

و او مجموعه ".دان تدريس مي كندشاگر او تمام روز در مورد اسكلت و اندام هاي آن به. البته كه نمي ترسد"گفت، 

خوب پس بايد مطمئن شويم كه اين "پس من گفتم،  .مي كرد او در محوطه ي بيمارستان زندگي. ي خوبي داشت

تو بايد به نوعي كليد اتاقي كه اسكلت ها در آن هستند را پيدا كني و ما "پرسيدم،  از پسرش." درست است يا نه

اسكلت آنجا خواهد  ر بزن و پدر براي باز كردن مي آيد و ما مخفي مي شويم وفقط د. يكي را بيرون مي بريم شب

 ".ايستاد و مي بينيم كه چه مي شود

و مي تواني . تو فقط تا مي تواني با سرعت فرار كن. نگران نباش"گفتم، ".مي كني تو مرا دچار دردسر"پسر گفت، 

نمي كنيد، مردي كه سال ها با  و باور".ا نخواهم آورداگر اتفاقي بيفتد من هرگز اسم تو ر .من اعتماد كني به

 .او در را باز كرد "آيا مرا نمي شناسي؟"گفتم،  "كيست؟ "اسكلت ها سروكار داشته، وقتي كه در زدم گفت،

صحنه  و بايد آن. و او اسكلت را ديد. در آنجا بود  bodhiيك درخت خزيدم، يك درخت بزرگ بودي من به كناري در پشت

زنش .و اسكلت هم رويش افتاد. افتاد روي زمين. ديديد، درست مثل اين كه تمام اعصابش از كار افتاده باشد را مي

 .شوهرش افتاده بود، فريادي كشيد و بيهوش شد با ديدن اسكلت كه روي" چه خبر است؟"آمد، 

زن . ضاع دور ايستاده بودندولي همگي با ديدن او. همه به آن سمت آمدند و همسايگان از فرياد زن بيدار شدند و



 .مخفي بودم و من در پشت درخت .شده بود، شوهر جلوي در افتاده و اسكلت روي او افتاده است روي زمين پخش

ولي  .فقط فكر مي كردم كه او بترسد من. ما چنين اوضاعي را متصور نشده بوديم" حالا چه كنم؟"و فكر كردم، 

 .دوردست نگاه مي كرد از و پسرش. اوضاع بسيار پيچيده شده بود

 ، را بلند كرد و آن دو نفر را در آنجا رها كرد او به نوعي اسكلت." حالا موقعش نيست كه بترسي"صدايش كردم، 

زيرا زهوارش در  خيلي زحمت داشت كه آن اسكلت را دوباره سرجاي خودش بگذاريم، هردو بيهوش بودند ، و براي ما

به نوعي آن را .كنيم پايش در جاي ديگر بود و ما هردو سعي كرديم آن را درست بود و يك دستش يك جا و يك رفته

آنوقت ".تو بايد دقيقاً مانند ساير اين اسكلت ها رفتار كني "درست كرديم و با نگاه به ساير اسكلت ها به آن گفتيم،

بي جهت  شما! كسي نيست "دكتر و زنش برگشتيم و روي صورتشان آب پاشيديم و به آنان گفتيم، براي مراقبت از

 "!نگران شديد

او  روي من ايستاده بود، و مي گويي كسي نيست؟ او روبه! من نمي توانم باور كنم كه كسي نبوده"دكتر گفت، 

خوب مي شناسم ولي او چگونه جرات كرد تااينجا بيايد؟ و در قفل بود و من  من او را. اسكلت شماره هفده بود

 "!كني نمي تواني به آن ها اعتماد زيرا كه هرچه باشد اسكلت اسكلت است، را چك مي كنم، هميشه درها

بوديم كه شما را ديديم كه زمين افتاده  ما براي پياده روي رفته بوديم و تازه رسيده. ما كسي را نديديم"ما گفتيم، 

 ".بيايد كاري كنيد كه او هم به هوش. زمين افتاده است و زن شما روي. و كسي در اطراف نبود ايد

 "كو؟ او كجاست؟ آن اسكلت" :و پرسيد. برمي آمد انجام داد و زن به نوعي به هوش آمد و او هركاري كه از دستش

و  هرگز بدرفتاري نكرده است، نمي توانم باور كنم، چون شماره ي هفده يك اسكلت قديمي است و"و دكتر گفت، 

 " «ني مرا بشناسي؟توا نمي»ناگهان مي آيد و در مي زند و حتي مي گويد 

گفتم، ".بخشم را عوض خواهم كرد، اسكلت بي اسكلت من. حالا رفتن به آن اتاق برايم دشوار مي شود"او گفت، 

ما  زيرا ، شايد تنها يك توهم بوده است .اسكلت ها، بي جهت دچار توهم شده ايد شما پس از يك روز تمام كار با"

 ".يا برود و كليد هم در جيب شماستكه مي آمديم هيچكس را نديديم كه بيايد 

برويم و ببينيم كه شماره  اگر بخواهيد ما مي توانيم"گفتم، ".آري كليد در جيب من است"او نگاهي كرد و گفت،  پس

اگر آن اسكلت توانسته بدون بازكردن در . آنجا برويد نه، من به شما اجازه نخواهم داد به"گفت، ".هفده كجاست

من فردا بخش خودم را عوض خواهم . نيازي نيست زحمت بكشيد. هم آسيب بزند ند به شمامي توا بيرون برود،

 ".كرد

آيند و شما  اسكلت ها بيرون نمي"معاون دانشكده سخت تلاش كرد و مي گفت، . بخش خودش را عوض كرد او

ب رخ داد، بارديگر اتفاق اگر آنچه كه ديش هرچه كه باشد، ولي"او گفت، ".تجربه اي بس طولاني با آن ها داشته ايد

او بسيار ظريف است و او قبلاً يك حمله ي قلبي هم . زن من هم باشيد فكر و شما بايد به .بيفتد، من خواهم مرد

 "!....و اگر آن اسكلت ها نيمه شب بيرون بيايند و در بزنند .است داشته

بيچاره هستند ، بدون  زيرا اينان بسيار رند،حيرت بوده ام كه چرا مردم اينهمه از اسكلت ها وحشت دا من هميشه در

ما هم اسكلت "جرياني ناخودآگاه وجود داشته باشد،  ولي به نظر مي آيد كه .زندگي، هيچ كاري نمي تواند بكنند

  ".هستيم

 شايد اسكلت. و روزي موقعيت شما چنين خواهد بود .خودتان را بدون پوست مي بينيد با ديدن يك اسكلت، شما

وگرنه . آن را پنهان مي كند به ياد مرگ بيندازد، اسكلت شما را به ياد واقعيت خودتان مي اندازد كه پوستشما را 

 .نزده اند آن ها هرگز به كسي آسيب اسكلت ها بسيار معصوم هستند،

پزشكي به آن ها نياز داشت و بهاي  من عادت داشتم از يك گورستان محمديان اسكلت بفروشم، زيرا دانشكده ي

من با نگهبان هاي گورستان دوست شدم . اسكلت بياورد و هيچكس حاضر نبود يك. خوبي برايشان پرداخت مي كرد

شما فقط زمين را بكنيد و يكي را بيرون بياوريد و من آن "آن ها را تقسيم كنيم،  و ترتيبي داديم كه نصف به نصف پول

بردم، يك مرد پليس  وزي يك اسكلت را در ماشين مير".سوار ماشين مي كنم و به دانشكده ي پزشكي مي برم را

  .ماشين را متوقف كرد

پس او به صندلي عقب نگاه ".پيش آن رفيق پشت سري است"گفتم، . ببيند مي خواست گواهينامه ي رانندگي مرا

را اينقدر فهميدم چ .سريع برو، تاجايي كه مي تواني سريع برو. همه چيز خوب است. خوب، آن را ديدم"گفت،  و.كرد

 ".ولي لطفاً برو. نمي تواني فرار كني.است تند مي رفتي، ولي هرچقدر هم كه تند بروي او پشت سرت نشسته

كسي آن را مي ديد ،چند استاد يا  ها را به دانشكده ي پزشكي مي آوردم، و بسياري اوقات، وقتي كه آن اسكلت

زيرا مي  نمي خواست كه او را به جايي برسانم،هيچكس از من . و آنان به سادگي خشكشان مي زد .خدمتكار

مي "استادها مي پرسيدم،  .هيچكس سوار ماشين من نمي شد. دانستند كه يك اسكلت در صندلي پشتي است

 .چنان وحشتي، ولي بايد ريشه هايي داشته باشد".تو نه در ماشين"مي گفتند، "خواهيد با من بياييد؟



 !اوضاع چنين خواهد شد":ين است كه اسكلت شما را به ياد خودتان مي اندازدچيز ا و مي توانم ببينم كه نخستين

پس . اوضاع اين چنين خواهد بود و وقتي كه مرگ بيايد،".ما فقط اسكلت هايي هستيم كه خوب پوشش گرفته ايم

، در انواع ناخودآگاهش را باز نمي كند كه اسكلت هاي زياد پس هيچكس گنجه هاي .شما را به ياد مرگ مي اندازد

 .هستند مختلف در آنجا

. واقعيت اين است كه آن ها مرده هستند ولي. شما خودتان آن ها را آنجا گذاشته ايد و حالا از آن ها مي ترسيد

هايتان را تميز كنيد، ذهن هايتان را از انواع وزنه هاي بي جان كه پراز آن  فقط درها را باز كنيد، نور بياوريد، گنجه

به جز خودت مسئول  و هيچكس.نيد ، اين وزنه ها زندگي شما را واقعاً مصيبت بار مي كنند، يك جهنمك هستيد پاك

. خوب است كه آن ها را بيان و تخليه شان كني .نخست اينكه تو چيزهايي را پنهان مي كني كه نبايد بكني. نيست

شمگين نيستي، هرگز نفرت نداري و مي ماني ، كه هرگز خ فقط يك منافق ولي تو نخست آن را پنهان مي كني و

ها همگي  ولي آن .ولي تمام اين ها در درون به انباشته شدن ادامه مي دهند چنان نيستي، هرگز چنين يا

  .چيزهايي مرده هستند

هرچه كه در زندگي . منبع انرژي را تو داري .آن ها انرژي بدهي آن ها از خودشان هيچ انرژي ندارند، تا اينكه تو به

چيزي است كه من آن  به عبارتي ديگر اين.... اگر منبع آن انرژي را قطع كنيد و  .به انرژي شما دارد رخ بدهد نياز شما

از خودش هيچ انرژي  بي درنگ خواهد مرد، اگر با چيزي هويت نگيري،: مي خوانم  identificationرا هويت گيري

 .ندارد

آن را براي  زيبايي نظاره گري و ظرفيت عظيم .نظاره گري است ، طرف ديگر identification -nonو هويت نگرفتن

ديد كه چيزي جز اسكلت مرده  فقط هرآنچه را كه هست نظاره كن و ناگهان خواهي. دگرگوني خودت دوست بدار

وقت آن .تواني به آن انرژي بدهي، مي تواني به آن انرژي بيفكني ولي تو مي .وجود ندارد، نمي تواند كاري با تو بكند

فقط كافي  .تواند كاري با تو بكند، مي تواند حتي تو را بكشد، مي تواند تو را به سكته بيندازد يك اسكلت كه نمي

 .اي است از آن فرار كني و به آن واقعيت بخشيده اي و به آن جان داده

با چنين  .ردادن نداريانرژي براي هد وقت زيادي و. به چيزهايي جان بده كه زيبا هستند، به چيزهاي زشت جان نده

فقط احمقانه است كه آن را در اندوه، در خشم، در نفرت يا در  زندگي كوتاه است و چنين منبع انرژي اندك، پس

در عشق مصرف كن، در عملي سازنده آن را مصرف كن، در دوستي مصرفش كن، در مراقبه  آن را.حسادت تلف كني

 .در دسترس تو خواهد بود و هرچه بالاتر بروي منبع انرژي بيشتري. ببردبا آن كاري كن كه تو را بالاتر  :كن مصرفش

ما بيشتر و  .به آن لحظه اجازه نمي دهيم كه رخ بدهد ولي ما. در بالاترين نقطه ي آگاهي، تقريباً يك خدا هستي

در دست هاي اين .كنيم، جايي كه خودمان نيز تقريباً زنده هايي بي جان هستيم بيشتر به تاريكي ها سقوط مي

 .است خودت

 

 

 

 

 روح جنسيت ندارد

احساس كردن عصاره ي آن وقايع .هاي مرشدان قديم و مريدانشان هستم من عاشق شنيدن داستان: باگوان عزيز

ها و فريب  زمعصاره اي از مذهب كه گذشت قرن ها آن را در غباري از ج ، انساني بسيار زيباست كوچك در معرفت

 و آن خوشي و سكوت و گريه و خنده اي ولي بااين وجود وقتي به خودمان در اينجا نگاه مي كنم .ها پوشانده است

فكر هستم كه در حال حاضر واقعه اي در حال وقوع است كه هيچ  در اين را كه در اينجا هست احساس مي كنم

 كه در ا اين نوعي از عشق لطيف يا سرخوشي مخصوصي استآي  .evokedفرانخوانده بوده آن را مرشدي در گذشته

زند؟ باگوان، آيا اين يكي از بزرگترين  وجود اطرافيان شما قرار دارد ، چيزي كه فقط مي تواند از انرژي هاي زنانه سر

 نيست؟ هداياي شما به جهان معنوي

 

. تحت سلطه، بلكه مردسالار بوده است تحت سلطه ي مردان بوده است ، نه تنها  spiritualityحيطه ي روحانيت

آنان به اين سبب با زنان مخالف بودند زيرا . زنان مخالف بوده اند دلايلي وجود داشته كه تمامي سنت هاي روحاني با

جدا  بوده اند و براي نابود كردن زندگي، اساسي ترين چيز اين است كه مرد و زن را از هم كه با زندگي مخالف



راه آسان اين بوده كه زن را  .خوشي مخالف بوده اند، با هر عشق و سرزندگي مخالف بوده اند آن ها با هر.كني

 .ويژه در صومعه ها تحقير كنند و تاحد ممكن او را از مرد دور كنند، به

اين سبب شد كه  .طبيعتاً خيلي ازچيزها مختل شدند .نداشتند در سطح مردان قرار. زنان موجوداتي رتبه دوم بودند

 طبيعي و سرخوشي از زندگي گرفته شود و اين، هم براي زنان و هم براي مردان ساختاري مام بازيگوشي، شوخت

كني، آن ها پيوسته  زن و مرد بخش هايي از يك كل هستند و وقتي اين ها را ازهم جدا. بسيار خشك ايجاد كرد

مان را جدي مي سازد، جدي هاي بيمارگونه و مرد چيزي را كسر دارند ، و آن فاصله نمي تواند پر شود و آن فاصله

  .منحرف و از نظر رواني نامتعادل

اين وضعيت چنان  .اين سبب مختل سازي هماهنگي طبيعي مي شود، تعادل زيست شناسي را برهم مي زند

اين بزرگترين پيشكش من به آينده ي انسان  آري،.مصيبتي است كه انسان قرن هاست از آن در رنج بوده است

شما در اينجا .از نظر روحاني، مسئله ي عدم برابري وجود ندارد ، ست، كه زنان در همان سطح مردان هستندا

آنان براي زنان  .در جمع ماهاويرا ممكن نبود .در جمع بودا چنين چيزي ممكن نبود: خوشي مي بينيد خنده، اشك و

جينيسم، حتي يك مرد كه فقط يك روز است سالك  در. جمعي جداگانه داشتند، ولي از هر طريقي مورد تحقير بودند

آن زن هفتاد سال است كه سالك است، ولي بايد به مردي  .ساله قرار گيرد شده بايد مورد احترام زن سالك هفتاد

 .زيرا كه او يك مرد است سالك شده تعظيم كند، كه هم اينك

 براي رسيدن به اشراق مستقيماً كار نكرده اند، آنانبه اشراق كار كرده اند، زنان  و با وجودي كه مردان براي رسيدن

نخست بايد : اشراق برسي نخست براي رسيدن به مردي كار كرده اند، زيرا نمي تواني بدون رسيدن به مردي، به

 !مرد بشوي و سپس به اشراق برسي

والاتر  يشاپيش از مرتبه ايمرد پ .و راهبه بودند، ولي هدف هايشان كاملاً متفاوت بود پس آنان فقط در ظاهر راهب

و تمام اين  !زن يك زندگي عقب بوده است ، احراز مي كرده است برخوردار بوده و زن آن مرحله را در زندگاني بعدي،

  بودن مربوط است، تفاوتي بين زن و مرد نيست، تاجايي كه به روحاني. ها مزخرفات است

 مسئله ي بودن.ي روان و روانشناسي هم در كار نيست نيست، حتي مسئله زيرا مسئله در بدن و زيست شناسي

being تواند يك مرد  و يك روش مي .روح ها زن و مرد نيستند. است و در بودن، تفاوت جنسي مطرح نيست در ميان

  .دورني اش راهنمايي كند را به خود دروني اش رهنمون شود و همان روش مي تواند يك زن را به خود

آنچه كه مورد مشاهده  .است witnessingمشاهده گري ت در كار نيست، زيرا تمام كار درابداً مسئله ي جنسي

 چه ذهني زنانه را مشاهده كني و چه زنانه را تماشا كني و چه بدني مردانه را، است، مسئله نيست ، چه يك بدن

 .سيت نداردجن تاكيد بر مشاهده گري است ، و مشاهده گري .ذهني مردانه را، اينها مسئله نيستند

مردسالار باقي ماندند و نتوانستند برعليه آن قيام  حتي مرداني بزرگ چون ماهاويرا، گوتام بودا نيز بخشي از دنياي

مرد باهم هستند، براي يك تجربه كار مي كنند، و طبيعتاً، وقتي انرژي هاي  اين نخستين بار است كه زن و. كنند

 شوخ طبعي بيشتر، خنده ي بيشتر، عشق بيشتر و دوستي بيشتري كار كنند، بازيگوشي بيشتر، متضاد باهم

 .وجود خواهد داشت ، تمام كيفيت هايي كه ما را انسان مي سازد

آنان مخالف  سرزندگي و شوخ طبعي با معنويت .تقريباً غيرانساني بودند، استخوان هايي خشكيده قديسان قديم

انسان روحاني نتواند شوخ و سرحال  اساس روحانيت است، اگربه نظر من، شوخ طبيعي و سرزنده بودن خود  .بود

و جوي حقيقت هستند نتوانند جشن بگيرند، آنوقت هيچ  باشد، پس چه كسي مي تواند؟ اگر مردماني كه در جست

و  .ولي تمامي سنت ها بر ترك كردن دنيا تاكيد داشته اند، نه بر جشن گرفتن.ندارد كس ديگر حق جشن گرفتن

 .ازبين رفت رشد روحاني ترك دنيا، چنان اختلالات رواني در مردم ايجاد كرده اند كه مسئله يتوسط اين 

جسماً ، رواناً ، : من مايلم مردم من طبيعي باشند.رواني بودند نخست آنان بايد از نظر رواني سالم شوند ، آنان بيمار

مي  كه به سمت روحانيت سالم حركتفقط آنوقت، در اين گام هاي سالم است  .سالم باشند ، در هر سطحي

. پايين آن باشد جذب خواهد كرد و معنويت آنان برعليه چيزي نخواهد بود، معنويت آنان هرچيزي را كه در .كنند

معنويتي كه شما را در هر بعد از زندگي فقيرتر سازد، يك خودكشي  به نظر من، آن.بنابراين بسيار غني تر خواهد بود

  .نيست روحانيت .آهسته است

يعني ريشه كن  تلاشي كه من مي كنم، تصادفي نيست كه تمام سنت هاي روحاني با من مخالف هستند زيرا

 .اثبات مي شود كه ده ها هزار روش گذشته ي معنوي خطا بوده اند اگر من موفق شوم، آنگاه .كردن آن ها

حساس من چنين است كه تو فقط وقتي و ا. حياتي است، بسيار قطعي و تعيين كننده است پس آزمايش من بسيار

از سكس گذر  تواني از حسادت گذر كني كه امكاني براي حسادت وجود داشته باشد، تنها وقتي مي تواني مي

رد بشوي كه امكان آن چيز وجود  كني كه امكاني براي سكس وجود داشته باشد، از هرچيزي فقط وقتي مي تواني

آنان را ازهم جدا كنند، خود آن امكان وجود : بدهند د مردم را فريبسنت هاي گذشته سعي كردن.داشته باشد



و از سكس عبور  راهبه ها شروع كردند به اين باور كه به وراي حسادت رفته اند نداشت و آهسته آهسته، راهبان و

  .اند كرده

زنان  .سركوب كرده اند ايلات رامذهبي آن تم آنان به ماورا نرفته اند، آنان با انواع آداب: واقعيت درست عكس اين بود

به  بوده سركوب كرده اند، تا است سركوب كرده اند و مردان هرآنچه را كه نيازمند زن هرچيزي را كه نيازمند مرد بوده

 .حدي كه خودشان از وجود آن ديگري آگاه نبوده اند

كرد و اين  مي ر از شهر زندگيمرد در كلبه اي دو. سال ها به مرشدي خدمت مي كرد زني براي: يك داستان چيني

داشت برايش برطرف مي  بسيار ثروتمند بود و خوشمزه ترين خوراك ها را براي آن مرد مي آورد و هر نيازي كه زن

زن .و آن مرد قديسي بزرگ شد. نيازش را برايش مي برد مرد مجبور نبود براي گدايي بيرون برود ، زن لوازم مورد. كرد

 او.فقط يكي دو روز قبل، زن بيمار شد و احساس كرد كه عمرش به پايان رسيده است دنش،قبل از مر. پيرتر بود

فقط چيزي ساده . پردازم قيمت تو هرچه باشد من مي"روسپي آن شهر را كه زني بسيار زيبا بود فراخواند و گفت، 

او مي پندارد كه . ستش كرده امرا در تمام عمرم پر نيمه شب به خانه ي آن راهب برو كه من او: را از تو مي خواهم

تو نيمه شب به . را باور دارم، ولي تاكنون فرصتي نبوده تا آن را آزمايش كنم از سكس فراتر رفته است، من نيز اين

بيرون بياور و برهنه شو و  فقط لباس هايت را. در بزن و داخل برو. برو ، او در آن ساعت به مراقبه مي پردازد سراغش

و براي اين هر مبلغي بخواهي به تو . سپس نزد من بيا او مي گويد يا انجام مي دهد به ياد بسپار وهرآنچه را كه 

 ".خواهم داد

تنها  زن بي درنگ رداي خودش را كه .راهب در را باز كرد. زن رفت و در زد." مشكلي نيست "زن روسپي گفت،

و او مي " چه مي كني؟"و گفت،  هب فريادي كشيدرا.پوشش او بود، پايين انداخت و برهنه در برابر راهب ايستاد

 .بيرون زد و فرار كرد از در لرزيد و قبل از اينكه زن بتواند چيزي بگويد،

من رداي خودم را انداختم، او شروع . او در را باز كرد. نيفتاد اتفاق زيادي"زن روسپي نزد آن زن برگشت و به او گفت، 

ها  من سال"زن گفت، ".و از در زد بيرون و به سمت جنگل فرار كرد« ي كني؟چه م»زد كه  كرد به لرزيدن و فرياد

براي اين . كلبه اش را به آتش بكش برو و. تو اين پول را بگير و يك كار ديگر بكن. بيهوده وقتم را صرف آن احمق كردم

ر شده اند ازهم جدا راهبان و راهبه ها توسط مذاهبشان مجبو اين".كار هم هرچقدر پول بخواهي به تو مي دهم

 يك راهب جين پيش از اينكه در جايي. نگاهي به متون مذهبي آنان بيندازي، مسخره است زندگي كنند و گاهي اگر

  "آيا در اين جا قبلاً زني نشسته است؟ "بنشيند، سوال مي كند،

 ! !رده اندمن نمي دانم كه آنان اين نه دقيقه را از كجا آو. دقيقه بايد گذشته باشد دست كم نه

حشرات ريز يا مورچه ها كشته  فقط آنوقت است كه او مي تواند آن مكان را با پارچه ي پشمي نرمي جارو كند تا

 "چرا نه دقيقه؟"من از اين مردم پرسيدم، .نشيند نشوند و آنوقت زيراندازش را پهن مي كند و مي

 ارتعاشات او ادامه دارد و مرد راهب مي تواند از آنيك جا نشسته باشد، تا نه دقيقه  پس از اينكه زني در"گفتند، 

راهب ها متاثر مي . شوند شما چه نوع راهباني داريد؟ مردان معمولي متاثر نمي" گفتم، ".ارتعاش متاثر شود

 ".مي كنند و نه هيچ چيز ديگر اين فقط نشان مي دهد كه آنان پيوسته به سكس فكر شوند؟

شايد اين  .در هر نه دقيقه به زنان فكر مي كنند معمولي دست كم يك بارچنين دريافت شده است كه مردان 

 هزاران سال درك كرده باشند ، كه در هر نه دقيقه خطري وجود دارد، ولي آن خطر در آن مردمان اين نكته را در طول

  .انديشد هر مرد، در تمام روز، هر نه دقيقه به زنان مي .ارتعاش نيست، خطر در ذهن مرد است

 !مي انديشند ، دوبار بيشتر معنوي هستند آنان در هر هجده دقيقه يك بار به مردان !زنان قدري معنوي تر هستند

بوده كه با همين يك ضربه، خيلي از چيزها را نابود مي كنيد، درغيراينصورت  دليل اصلي براي جداسازي زن و مرد اين

مردمان مذهبي ربطي به  جدي بودن .آنان را از ريشه نابود كنيد متعدد نياز داريد و هنوز هم قادر نيستيد به ضربات

 .هايشان جدا است كه از قلب معنويت آنان دارد، با روش زندگي شان ربط دارد

برده ايم و دولت آلمان سعي داشت ثابت كند كه  همين حالا ما در آلمان دعوايي را كه برعليه دولت آلمان داشتيم،

بحث آنان اين بود  .كنفرانس مطبوعاتي گفته ام كه من مردي جدي نيستم يرا كه در يكمن انساني مذهبي نيستم ز

كني ، اگر مردي بگويد  نمي تواني آن ها را ازهم جدا اين دو چيز باهم مي آيند،. مذهبي بايد جدي باشد يك انسان

 كه جدي نيست، چگونه مي تواند مذهبي باشد؟

 تمامي مردمان مذهبي جدي بوده .دولت آلمان مي گفت، درست بود گذشته، آنچه دادستان با نگاه كردن به

در يك كنفرانس مطبوعاتي  ولي به نظر مي رسد كه قاضي كتاب هاي مرا خوانده است، زيرا گفته كه آن جمله.اند

  «.مردي جدي نيستم من»گفته شده و ما نمي دانيم كه او در چه فضايي گفته كه 

را اثبات كنيد و حتي اگر هم بگويد كه مردي جدي  د از كتاب هاي نوشته شده اش اينشما باي"او همچنين گفته كه، 

او آموزش مي دهد كه انسان، بدن . آموزش مي دهد، مذهبي هست نيست، اين مهم نيست، زيرا آنچه كه او



كرده  و او از كتاب هاي من نقل قول." انسان موجودي ماورايي و روحاني است نيست، كه انسان ذهن نيست و

همين "او گفت، .است تاكيد كرده transcendental spiritual being"وجود ماورايي روحاني"اين واژه ي  است و روي

  .كافي است تا او و مريدانش مردماني مذهبي باشند

سعي داشت اثبات  او به نفع ما راي داد، ولي دادستان دولتي." كنفرانس مطبوعاتي گفته است، مهم نيست در يك

 .د كه مردي غيرجدي نمي تواند مذهبي باشدكن

 بودم، به هيچ نقل قولي استناد نمي كردم، روي همان نكته مي جنگيدم كه در واقع، جدي اگر من به جاي آن قاضي

بيماري روح است و وقتي كه روح  ، بودن و مذهبي بودن نمي توانند باهم باشند، زيرا جدي بودن يك بيماري است

 .انسان مذهبي بايد شادمان باشد، پر از شوخ طبعي، خنده، عشق يك.ن نمي تواند مذهبي باشدبيمار باشد، انسا

 اين برخلاف تمامي سنت ها و. بزرگترين پيشكش هايي است كه ما سعي داريم هديه كنيم اين به يقين يكي از

سال آنان در اشتباه بوده اند ،  ارتمام مذاهب خواهد بود ، در سراسر دنيا، زيرا ما سعي داريم ثابت كنيم كه در ده هز

انسان روحاني بايد سرشار از خنده،  اينكه اين واقعيت را بپذيرند كه آنان به جاي. و اين، نفس آنان را آزرده مي كند

معنويت رسيده باشد،  زيرا وقتي انسان به. بازيگوشي و شوخ طبعي باشد، ترجيح مي دهند ما را نابود كنند نشاط،

يك آسودگي عميق با جهان هستي به سر مي  وجود ندارد، مشكل و تشويشي وجود ندارد و انسان درديگر نگراني 

  .تمامي گذشته مخالف خواهد بود چرا انسان بايد جدي باشد؟ ولي اين با .برد

من در موارد بسياري با تمام گذشته  مخالفت خواهم كرد، فقط در اين يك نكته نيست كه من با تمامي گذشته

ساده كه گذشته تحت سلطه ي مردان بوده است و بنابراين تنها مردان بوده اند كه  ف هستم، به اين دليلمخال

ولي مصيبت اينجاست كه اگر  زنان ابداً به حساب نيامده اند، .وضع كرده اند و بدون هيچ ملاحظه اي براي زنان قانون

كند و لحظه اي كه او زن بيرون را انكار كند، زن درونش را مي  او خودش را به دو نيم پاره مرد زن را به حساب نياورد،

 ايجاد كرده ايد، نه يك موجود  schizophrenicاينگونه شما يك موجود شكاف برداشته نيز منكر شده است ، و

  .او به روان درماني نياز دارد، نه به عبادت. روحاني

 

  

 

 

 

 يزندگي در هشيار

 ميريم؟ شوخي كيهاني است كه بيشتر ما با هشياري زاده مي شويم و در ناآگاهي مي آيا اين يك:باگوان عزيز

 

مي شويم، ولي آن معصوميت برابر است با  بيشتر ما در معصوميت زاده .بيشتر ما در هشياري زاده نمي شويم. نه

 .جهل، اين هشياري نيست

بوده  اگر مرگ آگاهانه. آنان كساني هستند كه در هشياري مي ميرند. شوندهشياري زاده مي  فقط تعداد اندكي در

 .روي ديگر آن باشد، آنوقت، تولد نيز آگاهانه خواهد بود، زيرا مرگ يك روي سكه است و تولد،

دست يافته اند، هشيارانه مي ميرند و هشيار  بنابراين تعداد بسيار اندكي از مردم، كه در زندگي به آگاهي خاصي

زاده مي شوند، روشن ضمير از دنيا مي روند، زيرا كودكي كه در هشياري  و آنان كه در هشياري. به دنيا مي آيند

ساله حتماً  غير ممكن است متصور شويم كه بتواند اشراق را از دست بدهد،، در اين زندگي هفتاد ، زاده شده است

 .به اشراق خواهد رسيد

و آيا فكر مي كني كه در بين اين دو ، تولد . ناهشيار مي ميريم ي شويم وولي بيشتر ما در ناهشياري زاده م

تواند  ناهشيارانه ، زندگي هشيارانه اي داري؟ زندگي در بين اين دو ناهشياري چگونه مي ناهشيارانه و مرگ

 .باشند زندگي مي كنند مردم همچون كساني كه در خواب. اين زندگي هم ناهشيار است هشيار باشد؟

... مي شوند مردمان زيادي هستند كه شب ها بيدار .د شنيده يا ديده باشيد كه افرادي در خواب راه مي روندشاي

باز است ولي خوابيده اند و مستقيماً به سمت آشپزخانه و يخچال مي روند،  آنان در خواب هستند، چشمانشان

آن را به ياد نمي  و در بامداد .ن مي روندخورند، چيزي مي نوشند، برمي گردند و بازهم به رختخوابشا چيزي مي



  !، زيرا بستني غيب شده است." من چنين كاري نكرده ام: "آورند

: در نيويورك اتفاق افتاد.است كسي آن را خورده است، ولي آن شخص كاملاً بيگناه است، آن را آگاهانه انجام نداده

او در يك آسمانخراش زندگي مي كرد و اگر سقوط  .مي پريدديگر  مردي در خواب راه مي رفت و از يك بالكن به بالكن

مي  ولي اينكار هر شب او شده بود ، در نيمه شب از بالكن ها .بدنش نيز پيدا نمي شد مي كرد، حتي تكه هاي

پرش هاي بلندي مي كرد و مردم در  و كار او واقعاً حيرت آور بود، .آهسته آهسته همسايگان خبردار شدند .پريد

نيمه شب در يك ساعت مشخص، از يك سمت به سمت ديگر مي  و هر. او را تماشا مي كردند از خيابانسكوت 

 آهسته. و او اين را در طول روز به ياد نمي آورد. مي پريد و سپس به خواب مي رفت پريد و دوباره به سمت خانه اش

چنان زياد بود كه  جمعيت آمد، آهسته جمعيت بيشتري براي ديدن اين صحنه جمع مي شد و يك شب، وقتي كه

 .برايش هورا كشيدند

 .و اين كار سال ها ادامه داشت .خود بيدار شد و سقوط كرد و مرد مرد با صداي هورا و تشويق آنان در وسط جهش

خواب  در اين مورد ساكت بودند و وقتي او مي آمد ساكت تر مي شدند زيرا مي دانستند كه او در ولي همسايگان

آنان . اين چيزي شبيه سيرك است ولي وقتي مردماني جديد آمدند، فكر كردند كه.ه اين را مي دانستنداست ، هم

 با ديدن خودش كه مشغول آن كار بود، ديگر نتوانست. شد و او در وسط جهش از خواب بيدار او را تشويق كردند

 .كند خودش را جمع و جور

يكي از دوستانم بسيار .هستند somnambulistد كه سومنامبوليستو همه روزه مردماني را نزد روانپزشكان مي برن

  .گاهي پارچه و گاهي لوازم منزل :ناراحت بود، زيرا هرشب چيزي در خانه اش مي سوخت

و طبيعتاً در هندوستان اگر چنين  .چهارده ساله شان زندگي مي كردند و در آن خانه فقط خودش و همسرش و دختر

كردن اشباح و اجنه به  مردمان زيادي را براي دفع .م فكر مي كنند كه كار ارواح و اشباح استبيفتد، مرد چيزي اتفاق

روزي وقتي در . من گفت، زيرا او دفتر دار دانشگاه من بود او تصادفاً اين را به.آن خانه آوردند، ولي كسي موفق نشد

 "چيست؟ موضوع"رفتم و از او پرسيدم، . ين بودرفتم او را ديدم كه بسيار افسرده و اندوهگ راه مي راهروي دانشگاه

براي دفع ارواح شرير  و ما هرشب چيزي در خانه ام مي سوزد. شش ماه است كه زندگيم جهنم شده است"گفت، 

 ".نيست همه كار كرده ايم، ولي هيچ چيز كارگر

احت نمي شوي، مي خواهم اگر نار"گفتم، ".نفر فقط سه"گفت، "چند نفر در آن خانه زندگي مي كنند؟"پرسيدم، 

پس من در آن خانه ".اگر بتواني به من كمك كني، سپاسگزار خواهم شد "گفت،".يك شب در خانه ات بخوابم

بارها و بارها نگاه  پس در تاريك .فقط با چشمان بسته استراحت مي كنم! خواب من تقريباً خواب نيست خوابيدم، زيرا

دخترشان ايستاد، داخل رفت، يكي از لباس هاي مادرش  :و آنوقت پيدا كردم .كردم و مراقب بودم تا صدايي را بشنوم

 صبح از آن دختر پرسيدم كه آيا در خواب ديده كه چيزي آتش.رختخوابش رفت و خوابيد را برداشت و آن را آتش زد، به

ز نظر جنسي بالغ مي دخترها ا ولي اوقاتي هستند كه پسرها و.و او مطلقاً بيگناه بود." نه"گفت،  گرفته باشد؟

  .قرار مي گيرند شوند و در وضعيتي بسيار بحراني

افتد چيزي نيست به جز كار  انرژي آنان دچار تغييرات زياد مي شود و وقايعي كه در خانه هاي جن زده اتفاق مي

دست به دچار چنان دگرگوني مي شود كه در خواب  دختر يا پسري كه از نظر جنسي در حال رشد است و انرژي او

 "چرا؟"گفت، ".دخترت را به يك خوابگاه بفرست. يك توصيه دارم"گفتم،  پس به پدرش.اين نوع كارها مي زند

را به خوابگاه  او .و تو دفتر دار هستي و مشكلي برايت نيست. فقط براي دو سه شب اين كار را بكن تو"گفتم، 

مدت چيزي در اين خانه خواهد سوخت يا  ه آيا در اينبفرست و من سه شب در اينجا خواهم خوابيد و خواهيم ديد ك

 "موضوع چيست؟"پدر باورشان نمي شد و گفتند،  مادر و. و براي سه شب هيچ چيز نسوخت".نه

است و در دورنش تغييرات زيادي رخ داده است و اين يك پديده ي شايع  دخترتان بالغ شده. خبري نيست"گفتم، 

اين كارها را كرده  او اين مدت .دست به كارهايي مي زنند كه معمولاً انجام نمي شودمواقع اين افراد  است و در اين

 ".داشته باشم حالا او را به خانه بياوريد و بگذاريد يك جلسه با او .است

مي كردي، ولي تو مسئول نيستي، زيرا آگاه  اين تو بودي كه اين كارها را"و من با او صحبت كردم و به او گفتم، 

. يك پايت را با طنابي به تخت ببند، تا بتواني خودت اين را تجربه كني: بكن يك كار"پس به او توصيه كردم، ." اينبوده 

 ".تو بايد اعتبار آن را خودت تجربه كني. فقط حرف من است حرف من ،

 كرد، وليسخت تلاش . در خواب بود، ولي نتوانست بلند شود، زيرا پايش بسته بود و همان شب، او بيدار شد،

و او در حالي كه  .افتاد پدرش بيدار بود و مادرش بيدار بود، همه تماشا مي كردند كه چه اتفاقي خواهد. نتوانست

 "چه مي كني؟"و از او پرسيديم، .چراغ را روشن كرديم و ما. سعي داشت پايش را از تختخواب باز كند، بيدار شد

كه  پس نمي توانم به جايي بروم. بايد كاري بكنم و پايم بسته استمختصري به ياد دارم كه  نمي دانم، ولي"گفت، 

در تاريكي راه مي روند ، فكر نمي كني  و اين مردم با چشمان باز ".دقيقاً نمي دانم كه چه بايد بكنم. بايد كاري بكنم



 .با موانع برخورد نمي كنند وسايل منزل يا آنان با .كه خوابيده باشند

و  !زندگي چنين فرد خواب زده اي است ، البته با چشمان باز يك تولد ناآگاه و يك مرگ ناآگاه، تمامي زندگي ما، بين

 فقط از طريق آن مختصر آگاهي در ما است كه يك .و اين تنها اميد ماست. هشيار است فقط بخش بسيار كوچكي

روي آن كار كني، آهسته  گراين تنها يك دانه و تخم است، ولي ا.هشياري بزرگتر و عميق تر ممكن خواهد بود

 .زندگي كرده باشي، مي تواني در هشياري بميري و فقط وقتي كه قبلاً با هشياري .آهسته مي تواند رشد كند

و زماني كه هشيار  .زندگي كردن آگاهانه، تا بتواني آگاهانه بميري: است تمامي دين از يك چيز ساده تشكيل شده

مي .تر است همان زندگي است كه رسيدن به اشراق در آن از هميشه آسان هشيار زاده خواهي شد و اين بميري،

فقط : تكامل كفايت نمي كند .نياز است تواني هم اينك به اشراق برسي، ولي براي اين به تماميت و شدت عظيمي

 .صدوهشتاد درجه لازم است يك انقلاب، يك تغيير ناگهاني، يك چرخش

ترتيبي بدهي كه هشيارانه بميري، دستاورد بزرگي  حتي اگر بتواني. ويوگرنه آهسته آهسته سعي كن هشيار ش

و انسان روشن ضمير زندگاني بعدي . زندگي يك انسان روشن ضمير خواهد بود آنوقت زندگاني بعدي تو. داشته اي

 .گردد بنابراين به سادگي با كل يگانه مي. زيرا او بدون خواهش مي ميرد، بدون جاه طلبي نخواهد داشت،

 

  

 

 

 

 تكامل معرفت انساني

آهسته، بسيار ناگهاني رشد پيدا كرده  در چند قرن گذشته، هر دوره ي جديدي، پس از يك شروع:اشوعزيز 

با بودن با شما هميشه احساس مي كنم كه در .ي روشن هستند است،انقلاب صنعتي و عصر ارتباطات دو نمونه

 كه آتش را اختراع كرده است، درحاليكه در تمام اطراف و در كنار مردي نشسته ايم ، اطراف آتش،كنجي خلوت

درحالي كه انسان .آورند زوزه هاي مصيبت باري را مي شنويم كه ديگران از تحمل دنياي يخ بسته برمي اكناف،

 تمامي گوشه و كنار دنياي اطرافش را

سبب انحراف  نبود كسي كه به خود انسان نگاه كند چنان تارگان مي كاود،اقيانوس ها تا دورترين س از عميق ترين

  .شده است كه سكوت آن كر كننده است

 وقتي كه آشكارا ناگهان آشكار گردد، فكر مي كنم.فروافتادن سكه، فقط نفس گير است و آن هيجان و اضطراب براي

هاست به آن اشاره داريد،  يبايي هاي دروني كه مدتكه ما شاهد يك انفجار شديد از علاقه براي شما و تمام آن ز

 اين ممكن است؟ باگوان آيا.باشيم ، و دنيا براي هميشه متحول خواهد شد

 

سپس به انباشتن گشتاور  كند پيش مي روند، نخست چيزها بسيار: ممكن است، و تكامل فقط اينگونه رخ مي دهد

 .يك انفجار مي شود گشتاور چنان زياد است كهسرعت و  ادامه مي دهند و نقطه اي فرا مي رسد كه

فرا  صبح .هستند و شب هاي شكيبايي به نظر بي پايان مي رسند ، ولي به پايان مي رسند روزهاي انتظار طولاني

مسئله فقط اين  .جمع مي كند آنچه كه در اينجا در اطراف من رخ مي دهد به زودي سرعت و گشتاور.خواهد رسيد

 .صبور باشد، زيرا تاريكي نيرويي ندارد ا چقدر عميق باشد، سكوت ما چقدراست كه انتظار شم

چيزي چون . اهريمن نيرويي ندارد .ايجاد كرده اند كه شيطان نيرو دارد مذاهب در ذهن انسان فكري بسيار احمقانه را

فقط زمان لازم  حقيقت، برايحقيقت نيرو و انرژي دارد ، كوهي از دروغ نمي تواند مانع آن شود ،  .ندارد اهريمن وجود

توان مانع آن شد، آن انفجار نهايي مطلقاً قطعي  حقيقت را نمي توان متوقف كرد، نمي.است تا رشد كند

 .آگاهي بايد وارد سپهر فراآگاهي شود.شود انسان بايد ابرانسان.است

وارد مي شود، در  تي كه ميهمانتوانند صبر كنند، كساني كه بتوانند در سكوت، وق و بركت يافته اند كساني كه مي

برابر حقيقت و نيروهاي خير  نيروهاي اهريمني در .آن ميهمان قطعاً مي آيد، هرگز خطا نرفته است. تماشا كنند را

بايد نسبت به آن ها مهربان . توانيد آن ها را نيرو بخوانيد اين ها فقط تاريكي و جهل هستند ، نمي.وجود ندارند

نيستند، آن ها فقط مانند قطعه اي بزرگ از سنگ مرمر هستند كه منتظر مجسمه ساز  بمانيد، آن ها دشمن



كه هميشه آنجا وجود  هستند كه تكه هايي را از اينجا بزند و تكه هايي را از آنجا بزند و يك تنديس زيبا، مناسبي

يچكس مانع آن نبوده ه. پنهان بوده عيان شود هنرمند فقط كمك مي كند كه آن چيزي كه .داشته بيرون بيايد

و همچنين ترسو  برعليه نيروهاي خير كار مي كنند، مردم را بي صبر ولي اين فكر كه نيروهاي اهريمني.است

 .است بارآورده

فقط مردماني هشيار وجود . ندارند من به شما مي گويم كه شيطان وجود ندارد و در دنيا نيروهاي اهريمني وجود

و يك  .تمامي انرژي در دست هاي مردمان بيدار است. ندارد اند ، و خواب نيرويي دارند و مردماني كه سخت خفته

اينكه  يك شمع روشن مي تواند ميليون ها شمع را روشن كند، بدون .تمام دنيا را بيدار كند انسان بيدار مي تواند

يش از اين ها نيز رنج خواهد است و ب و آن زمان دور نيست، زيرا بشريت خفته بسيار رنج برده.نورش را از دست بدهد

  برد و همانطور كه

انسان فقط مي تواند تا مقدار  .اين يك بركت در لباس مبدل است... مي شوند رنج ها رشد كرده و عميق تر

  .از رنج را تاب آورد، و آنگاه بيدار مي شود مشخصي

 .است و انسان به قدر كافي رنج برده

 

 

  

 

 

 فوايد و مشكلات: هيپنوتيزم

 آيا جايي براي هيپنوتيزم كودكان خردسال وجود دارد؟:باگوان عزيز

به نظرم مي رسد كه اگر كودكان در مراحل ابتدايي رشد عقلي خود هيپنوتيزم شوند،شاخه هاي بسياري از آن 

ز زندگاني هاي پيشين خود آگاه شوند و آنان مي توانند ا.خواهد روييد كه فوايد بسياري از آن ها حاصل خواهد شد

مي توانند درك كنند كه . بنابراين مي توانند از هرگونه الگويي كه منجر به شكست خويش مي شود هشيار گردند

چرا در آن خانواده ي به خصوص به دنيا آمده اند؟ آنان مي توانند به صورت دوره اي، توسط هيپنوتيزم از انگيزه هاي 

و بالاتر از همه مي توانند استعداد منحصربه فرد خويش   .سبب عصبيت هاي آتي مي شود، پاك شوندكه   ناخودآگاه

شما از دخترجواني برايمان گفتيد كه يادآوري زندگاني پيشين برايش . را بيابند و زندگيشان را آگاهانه تر هدايت كنند

هدايت درست صورت مي گرفت، مي توانست ولي اگر هيپنوتيزم در شرايطي مناسب و تحت نظارت و   مهلك بود،

 .ممكن است توضيحي بدهيد. كليدي باشد براي تمامي نسل جديد مردم

 

هيپنوتيزم روشي بسيار قوي است و انسان بايد هميشه هشيار باشد كه مي تواند بسيار سبب خير عظيم شود، 

 ر دست كي باشد؟مسئله اين است كه اين قدرت د. ولي همچنين مي تواند آسيب فراوان بزند

در رشد و بلوغ، در فرديت : حق با تو است كه هيپنوتيزم مي تواند در هر زمينه اي به كودكان خردسال كمك كند

يافتن، در آزادي، در مراقبه، در آموزش و پرورش، در هوشمندي،در حافظه، مي تواند به آنان كمك كند، ولي همچنين 

در دستاني اشتباه قرار گيرد، هيپنوتيزم مي تواند براي اسارت مردم  اگر آن قدرت.مي تواند برايشان مضر باشد

و مي تواند آنان را متقاعد كند كه آنان . مصرف شود، براي نابودكردن فرديت آنان، براي نابودكردن خود مفهوم آزادي

بنابراين تمام .است برده زاده شده اند و برده باقي خواهند ماند و عصيانگري فقط به مخاطره انداختن زندگي آنان

 . پرسش به اين بستگي دارد كه هيپنوتيزم در دستان كيست

هم اينك، من آن را توصيه نمي كنم، زيرا جامعه در دست هايي عوضي قرار دارد و جامعه سبب مي شود كه انواع 

صيه مي كنم كه من قطعاً تو.ولي هيپنوتيزم مي تواند بسيار به آنان كمك كند. خطاها را در انسان ها كشت دهد

ولي پيش از اينكه هركسي شروع كند به كمك كردن به كودكان، بايد خودش . فرزندان سالكين بتوانند كمك شوند

 .را بشناسد pitfallsاندازها -تمام آن روند را طي كند، تا با پستي و بلندي ها آشنا شود و دست

وقتي كه تمام دنيا قدري هشيارتر شد، كودكان به طور يك روز، . ما نمي توانيم اينكار را با توده ها انجام دهيم

غيرقابل تصوري مي توانند كمك شوند، ولي درحال حاضر بايد خودتان را نخست به سالكين محدود كنيد و سپس به 

هيچ چيز خطا نبايد به . فرزندانشان و بايد بسيار از كاري كه مي كنيد آگاه باشيد، زيرا كودكان بسيار لطيف هستند



 .نشان برسدذه

روشي بسيار قدرتمند است و مي تواند شادماني بسياري به . و هيپنوتيزم چيزها را عميقاً وارد ناخودآگاه مي كند

اگر كودكي از ديگران عقب افتاده باشد، مي تواند با : در تعليم و تربيت. كودكان ببخشد و اين ابعادي چندگانه دارد

اگر كودك موضوعي را مشكل مي يابد، آن . تواند از بقيه پيش بيفتدهيپنوتيزم حمايت شود و همان كودك مي 

 .دشواري ها توسط القائات هيپنوتيزم مي توانند برطرف شوند

ولي براي كودكان دشوار نيست، آنان . اگر بخواهي زباني تازه ياد بگيري، هميشه با زيادشدن سن دشوارتر است

آن زبان ديگر، . ط هيپنوتيزم قادر ساخت تا زبان بين المللي را ياد بگيردهركودك را بايد توس. راحت تر شكل مي پذيرند

كودك مي تواند مستقل تر شود، عشق بيشتري بورزد ، تمامي چيزهاي زشت .به روش معمولي آموخته مي شود

. ناختاو هرگز رقابت و جاه طلبي را نخواهد ش. مانند حسادت، خشم، نفرت مي تواند كاملاً از وجودش زدوده شود

تمامي آن انرژي كه براي حسادت، خشم، نفرت، رقابت، جاه طلبي صرف مي شود، مي تواند به سمت يك استعداد 

وگرنه كاري بسيار دشوار است ، تقريباً . آن استعداد را نيز مي توان توسط هيپنوتيزم كشف كرد. خاص هدايت شود

ما فقط وقتي متوجه آن نبوغ مي شويم . دام استناممكن است كه پيداكني آن استعداد كودك چيست و نبوغش ك

ما ميليون ها شخص ديگر را كه بدون بيان كردن نبوغشان ازدنيا رفته اند نمي . كه شخص آن را بيان كرده باشد

و آنان . شناسيم، زيرا فرصتي نداشته اند، موقعيتي نبوده تا از آنان حمايت كند و با انواع موانع روبه رو بوده اند

 .ن نيز نمي دانسته اند كه مقصدشان چيست و منظور از بودنشان چه بودهخودشا

هيپنوتيزم نخست مي تواند كشف كند كه منظور از وجود آن كودك چيست و سپس تمامي انرژي ها را كه به سمت 

 . منابع خطا مي رود، دوباره هدايت كند و به سمت آن استعداد سازنده ببرد

ي خطا، بيان هاي زشت ، كه فقط براي كودك و ديگران توليد رنج و زهر مي كنند ازبين بنابراين از يك سو، بيان ها

و يك نكته به عنوان قانون .مي روند و از سويي ديگر، تمامي آن انرژي صرف بيان سازنده ي استعدادهايش مي شود

قصدش هماهنگ باشد، هميشه اگر فرد راهي براي بيان خويشتن بيابد، راهي كه با م: پايه بايد به ياد سپرده شود

 . او طريق مناسب را يافته است. او از شادماني جوشان است. شادمان است

اين روش ها بايد محدود به دنياي سالكين .ولي بازهم مايلم به ياد داشته باشيد كه نمي توان با توده ها چنين كرد

ينيد و مي توانيد كودكان خودتان را ببينيد و مي توانيد مي توانيد كودكان ما را بب: "باشد تا بتوانيم به دنيا نشان دهيم

آن بيماري ها را، پيش از اينكه رخ بدهند، توسط . هفتاد درصد از بيماري ها ريشه ي رواني دارند." تفاوت را ببينيد

ت توسط هيپنوتيزم مي توان دريافت كه در آينده ي نزديك چه نوع بيماري دس. هيپنوتيزم مي توان برطرف ساخت

 . خواهد داد

در بدن عارضه اي نيست، معاينه ي جسماني نشانه اي را نخواهد يافت كه شخص در آينده دچار بيماري خواهد 

 .شد، او حالش كاملاً خوب است

ولي توسط هيپنوتيزم مي توانيم دريابيم كه او ظرف سه هفته بيمار خواهد شد، زيرا هرچيزي پيش از اينكه به بدن 

از آنجا به ناخودآگاه جمعي وبه ناخودآگاه فردي سفر مي كند و فقط . گاه ژرف كيهاني وارد مي شودبرسد، از ناخودآ

بيماري، مي تواند حتي پيش از .آنوقت، وقتي كه به ذهن خودآگاه رسيد، مي تواند احساس شود و در بدن پيدا شود

حتي توانست  Kirlianنابغه به نام كرليان در روسيه، يك عكاس .اينكه فرد فكر كند كه بيمار خواهد شد معالجه شود

 .... از مردم عكسبرداري كند

او تمام عمرش را با ورق هاي بسيار حساس، با لنزهاي بسيار حساس، صرف عكاسي كرده بود تا چيزي را بيابد كه 

ط به و او از اينكه مي توانست چيزهايي مربو. توسط چشم هاي معمولي و دستگاه هاي معمولي ديده نمي شود

اگر با ورق هاي بسيار حساسش از يك غنچه ي گل سرخ عكسي مي گرفت، .شش ماه آينده را ببيند، در حيرت بود

هيچ دوربين . فردا آن غنچه به يك گل تبديل مي شود. آن عكس يك غنچه ي گل سرخ نبود، عكس يك گل سرخ بود

 .ديگري قادر نيست چنين معجزه اي كند

بود كه يك ورقه ي حساس مي تواند تصويري را بردارد كه هنوز اتفاق نيفتاده است ، او نخست خودش هم در حيرت 

آنگاه او بيشتر و .و فردا وقتي كه آن غنچه باز مي شد، دقيقاً شبيه همان عكس بود، ابداً تفاوتي وجود نداشت

كه آن انرژي تمام برنامه  بيشتر كشف كرد كه هاله اي خاص اطراف آن غنچه قرار دارد ، فقط هاله اي از انرژي است

آن صفحات حساس تصوير، آن هاله ي انرژي را مي گيرند كه ما نمي . چگونگي بازشدن آن گل را در خودش دارد

 . توانيم با چشم آن را ببينيم

 .او سپس شروع كرد به كاركردن روي بيماري ها و در پزشكي روسي انقلابي را ايجاد كرد

مي توانيد حتي پيش از آگاهي از بيماري درمان شويد، زيرا . و سپس درمان شويدنيازي نداريد كه نخست بيمار 

عكسبرداري به روش كرليان نشان مي دهد كه آن بيماري در كجا واقع خواهد شد، زيرا آن هاله ي انرژي، پيشاپيش 



پنوتيزم و آزمايشات توسط هي.با ناخودآگاه كيهاني تو در ارتباط است. شش ماه جلوتر است. نشان از بيماري دارد

 . عميق تر در آن، مي توانيد بيماري هاي آتي را پيدا كنيد و آن ها را درمان كنيد

روانشناسان اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند كه چرا در بيشتر دنيا، به . كودكان مي توانند خوشحال تر باشند

شود؟ زيرا در هندوستان، در كشمير قبايلي وجود  جز در چند جا،هفتاد سالگي يك طول عمر جاافتاده محسوب مي

سال و  011سال،  091دارند ، اين منطقه ي بسيار كوچك اينك توسط پاكستان اشغال شده است ، كه مردم در آنجا 

آنان هرگز پير نمي شوند، . سالگي هم همچون مردان جوان با انرژي هستند 011سال عمر مي كنند و حتي در  011

در روسيه شوروي، در قفقاز، جايي كه ژوزف استالين و جرج گرجيف از آن آمده .ميرند، جوان هستندتا وقتي كه ب

سالگي زندگي  081در آنجا منطقه اي هست كه مردم حتي تا . قفقاز سرزمين مرداني واقعاً قوي بوده است.... اند

نم در آنجا كار مي كرد و از يك روستايي يكي از دوستا. سال عمر دارند 011هزاران نفر هستند كه بيش از . مي كنند

او گفت، . او با انگشتانش شمرد، زيرا بي سواد بود" چند سال داري؟: "كه مشغول كاشي كردن زمين بود، پرسيد

او در شهر . و او هنوز هم جوان بود! يكصدوهشتاد سال: دوستم نتوانست باور كند ." سالم باشد 081بايد حدود "

حق با اوست، پدرش دويست سال زندگي كرد و ما اميدواريم او نيز تا دويست سالگي زنده "ند، جويا شد و آنان گفت

 ."باشد، زيرا هيچ نشاني از مرگ در او نيست

روانشناس ها علاقمند شدند كه بدانند چرا در برخي از مناطق جهان مردم عمرهايي چنين طولاني دارند و در بيشتر 

جرج برنارد شاو، وقتي به سن . ا دوره ي معمولي يك زندگي حساب مي كنندكشورها مردم همان هفتاد سال ر

چه مي كني؟ در سن پيري بهتر است در اينجا در جامعه " دوستانش گفتند، . هفتادسالگي رسيد، از لندن دور شد

 ."ميان دوستانت باشي و تو مردي اجتماعي و با فرهنگ هستي

اين جامعه باور دارد كه مردم در هفتاد . من اينك هفتاد سال دارم. كنممن نمي توانم در اينجا زندگي "او گفت، 

 ."من در جايي زندگي خواهم كرد كه مردم چنين باوري نداشته باشند. سالگي مي ميرند و اين باوري خطرناك است

ر مي كرد و و او در نزديكي لندن روستاي كوچكي را يافت و راهي كه به آنجا منتهي مي شد از ميان گورستاني گذ

روي يكي از سنگ قبرها چنين نوشته   .او سنگ قبرهايي را مي ديد و دريافت كه مردم عمرهاي طولاني داشتند

اين جا مكاني براي زندگي است كه وقتي كسي "شاو گفت، ." سالگي، نابهنگام فوت كرد 091او در سن "شده بود 

او تقريباً يك قرن . ن روستا زندگي كرد و عمري طولاني داشتو او در آ  ."سالگي بميرد، نابهنگام مرده است 091در 

 . زندگي كرد

به نظر مي رسد كه اين مفهوم فقط يك برنامه ريزي رواني . و در آن گورستان كسي در هفتاد سالگي فوت نكرده بود

ان عميق شده اين فكر چن. ما قرن هاست كه برنامه ريزي شده ايم كه در هفتاد سالگي كارمان تمام است. باشد

. از الگو تبعيت كن"است كه مرگ اتفاق مي افتد، نه اينكه بدنت قادر به زندگي كردن نباشد، بلكه روانت اصرار دارد، 

و تو در هر چيز ديگر پيرو جمعيت هستي و طبيعتاً در اين مورد نيز از روانشناسي جمعيت   ."از جمعيت پيروي كن

 .پيروي خواهي كرد

درست همانطور كه تا هفتاد . د كه بدن انسان قادر است دست كم تا سيصدسال زنده باشددانشمندان مي گوين

دانشمندان به . سالگي كار مي كند، مي تواند در واقع تا سيصد سال نيز زنده باشد، ولي آن برنامه بايد عوض شود

 . طول خواهد كشيدروشي ديگر سعي دارند كه اين برنامه ريزي را عوض كنند، ولي براي آنان بسيار به 

ولي ادراك من اين است كه نيازي نيست وارد كاركرد بدن .آنان فكر مي كنند كه آن برنامه در سلول هاي بدن است

 . شويم، مي توانيم از طريق روان عمل كنيم

اگر هيپنوتيزم به قدر كافي عميق باشد، اگر بيشتر واردش شوي و اگر عملي روزانه شود، آهسته آهسته آن 

 .ودآگاهي كيهاني را لمس خواهي كرد و برنامه ريزي واقعي در آنجاست، مي تواني تغييرش دهيناخ

تمام اين ها ممكن . كودكان ما مي توانند بيشتر عمر كنند، سالم تر زندگي كنند و بدون سالخوردگي زندگي كنند

ست كه اگر سياست بازها به روش ولي اين به نوعي خطرناك ا. هستند و بايد آن را بسازيم و به دنيا نشان دهيم

 .هاي هيپنوتيزم دست پيدا كنند، از آن براي مقاصد خودشان استفاده خواهند كرد

هيچكس مجاز نيست نوزادي را در خانه ي . اينك در روسيه شوروي، هر كودكي بايد در بيمارستان به دنيا بيايد

خطري وجود دارد كه اگر نوزاد از همان ابتدا در ! است نه، اين غيرقانوني. خودش با دوستان، با گرما به دنيا آورد

دست بوروكرات ها بار آيد، آنان مي توانند الكترودي را در مغز هر كودك يا تمام آنان كار بگذارند و بتوانند از راه دور او را 

 .كنترل كنند

ن استفاده هاي خطرناك آنان از آ. هيپنوتيزم مي تواند مفيد باشد، ولي نه در دست هاي زشت سياست بازها

هرگز چنين نبوده است، ولي . هيچ انقلابي ممكن نخواهد بود، زيرا ذهن تو ديگر در اختيار خودت نيست. خواهند كرد

هرگز  ذهن هميشه مسيحي بوده، هندو بوده، . دست كم اين فكر را داشتي كه ذهنت آزاد است ، هرگز آزاد نبوده



 .آزاد نبوده است

ولي . د داشته، زيرا آن روش قديمي شرطي سازي ذهن، روندي بسيار طولاني بوده استولي يك امكان وجو

اين .كاشتن يك الكترود در مغز كاري آسان است و كنترل در دست حكومت است يا اينكه در دست هاي يك كامپيوتر

 . مي تواند مردم را به اسارت آورد، مي تواند مردم را مجبور به جنگيدن كند

همين كار با هيپنوتيزم .واند انجام دهد و تو احساس مي كني كه خودت هستي كه چنين مي كنيهركاري مي ت

آنان مي تواند در مدارس يك . كودكان حتي بدون الكترود نيز در دست هاي حكومت هستند. نيز عملي مي شود

كه روح وجود ندارد، : ه ريزي كنندجلسه ي هيپنوتيزم اجباري بگذارند و مي توانند به هر ترتيب كه بخواهند آن را برنام

 .آنگاه تمامي تلاش ها براي يافتن حقيقت ازبين خواهد رفت.تكامل وجود ندارد و انسان فقط موجودي مادي است

بنابراين ما بايد از اين روش ها براي كودكان خودمان استفاده كنيم و بايد بسيار مراقب باشيم كه اين روش ها در 

و اين بزرگترين . هرگاه چيزي در اختيار آنان باشد، از آن بهره كشي خواهند كرد. ار نگيرددسترس سياست بازها قر

آنان هرگز به كودكان اجازه نخواهند داد تا فرديت بيابند، .چيز است ، تمامي شخصيت انسان در مشت آنان قرار دارد

 . ا كودكان خدمتكار بار بيايندآنان مايل هستند ت. يا عاشق آزادي شوند يا اينكه انسان هايي خلاق شوند

ما همچون يك مدرسه كار . مي خوانم mystery schoolبراي همين است كه من اينجا را يك مدرسه ي عرفاني

خواهيم كرد و زماني كه مدارس مختلفي را در كشورهاي مختلف داشته باشيم، شما را از بسياري موضوعات كه 

دست كم اسرار اساسي آن چيزها نبايد علني شود، بايد در . آگاه خواهم كردنبايد در معرض افكار عموم قرار بگيرند 

هركس كه مايل است متحول شود، بايد به اين مدرسه بيايد تا حكومت ها . دست هاي مدارس شما باقي بمانند

 .نتوانند از آنان براي حفظ منافع خودشان بهره كشي كنند

 

  

 

 

 

 صاره اصلي بوداع

 چه كسان ديگري در ديگ بودا ادويه.اي را به دستپخت بودا ريخت كه عاقبت ذن شد بودي دارما ادويه:باگوان عزيز

 ريختند؟

 

فقط يك فلسفه، بلكه منبع بسياري از  خود بوديسم به فلسفه اي جهاني تبديل شد ، نه. تعداد بسيار زياد است

فرهنگ هاي مختلف، مردمان گوناگون و فلسفه هاي متفاوت ديدار  تشر گشت و بافلسفه ها، زيرا در تمامي آسيا من

 .كرد

 عرفان خالص است و بر اساس يك روش مكتبي پايه. متفاوت از شكوفايي رسيد كه نادر است در تبت به نوعي

فتند، مكان توسعه يا در سراسر تبت در كوهستان هاي ژرف هيماليا  lamaseriesصدها لاماكده. گذاري شده است

تقريباً يك آيين بود كه هر خانواده بايد يك تن  اين. هايي كه مردم تمامي زندگيشان را وقف جستن حقيقت كرده بودند

و چيزي كه در تبت رخ داد در هيچ .لاماكده ها، اين مدارس عرفاني، وقف كند يا بيشتر از يكي از افرادش را به اين

البته كه  .ي كشور وقف يك جست و جوي واحد شده است، يك هدف واحدتمام. ديگر اتفاق نيفتاده است كجاي

اين بذرها نمي تواني گل هايي را  روش هاي خودش را پرورش داد كه بذرهايي از آن در بوديسم وجوددارد، ولي در

 .آنوقت است كه از رايحه و رنگ و زيبايي شان آگاه مي گردي تنها وقتي آن بذرها جوانه بزنند،. ببيني

ي ملاقاتي  هيچ زمينه .بسياري را اهدا كرده است، و روش هاي آنان تا حد ممكن، از ذن دور است بت مردمان بيدارت

مردماني متفاوت پرورش داده  توسط منبعشان يكي است، ولي در فضاهاي متفاوتي رشد كردند. ممكن نيست

  ون يك كوهستان كه مي توانيدرفتند ، همچ به يك نتيجه رسيده اند، ولي راه هاي متفاوتي را.شدند

آن راه ها در قله با هم ديدار مي  .حركت كنيد و بازهم به يك قله برسيد از جهت هاي مختلف و در راه هاي مختلف

  در راه، نقطه ي ديداري وجود ندارد، كنند، ولي

 چين، در ديدار با .ديگر دارددر تايلند، بوديسم شكلي ديگر و قيافه اي .هستند راه هايي كاملاً منحصر به فرد و جدا



 .، به تمامي روح تائو را جذب كرد Taoتائو

مي تواند  نيست كه در قيد يك مفهوم بسيار محدود باشد،... مسيحيت يا  مانند. بوديسم قلبي بسيار فراخ دارد

 .هستند بسيار متفاوتي را در خويش جذب كند، چيزهايي كه در ظاهر حتي با هم متضاد چيزهاي

براساس طبيعت بودن، بدون  ، تائو بي روش است، خودانگيختگي محض. تبت تماماً روش است. روش نداردتائو 

كار تائو اين است كه  .روش يعني كه خودت را تعريف كني هر روش يك جنگ است ، هر .جنگيدن زندگي كردن است

 .ب كنيو تائو را جذ بيايي، چگونه با آن كل يگانه شوي چگونه از تعريف شدن بيرون

، در  Mongoliaمونگوليا هم رخ داد، در  Koreaو همين چيز در كره.متفاوت يافت، كاملاً متفاوت بوديسم چيني طعمي

و مذهبي  .كوچك آسيايي ، تمامي مذهب آسيا شد ،در ساير كشورهاي Burmeدر برمه ، Sri Lankaسري لانكا

اين در تاريخ چيزي بي . ا بدون جنگيدن تحت تاثير قرار دادها و تمام كشورها ر بزرگ شد، تمامي نژادها، تمام فرهنگ

 .است نظير

هرگز سعي نكرده كسي را به  بوديسم. محمدي ها نيز چنين بوده اند. مسيحيت مردم را به دين خود مي گرواند

كمك كرده  قلب خودش را گشوده و به ديگران. در دسترس آيين خود در آورد، فقط به خودش اجازه داده تا باز باشد و

  aتنها يك آميختن. آنجا ديداري رخ داده ، ولي اين ديدار،پيروزي كسي نبوده است تا دل هايشان را بگشايند و در

merger بوده است. 

زيرا در هند،  .بيشتر فلسفي، بيشتر منطقي است در خود هندوستان، بوديسم ويژگي هاي كاملاً متفاوتي دارد،

براي . بقا مي يافت بسيارمتعدد هندي كه به اوج ادراك رسيده بودند، فه هايبوديسم مي بايست در ميان فلس

  .ميان آن فلسفه ها، بوديسم فلسفه اي بزرگي پرورش داد بقايافتن در

قلمفرسايي  اين فيلسوفان به سبب ،  Dharmakirti، دارماكيرتي Vasubandhuواسوباندو ، Nagarjunaناگارجونا

 كاملاً غيرفلسفي است، وقف عبادت ولي در تايلند، بوديسم.منحصربه فرد هستندمنطقي شان، در تمام دنيا 

Devotional در تبت، تماماً روشمند . عبادت است، مراقبه ي خالص است در ژاپن نه فلسفي و نه وقف .شده است

 م ، كه باولي زيبايي در اين است كه بوديس.ندارد، تلاشي نيست، عملي وجود ندارد در چين روشي وجود .است

را محفوظ نگه  اين فلسفه ها، فرهنگ ها و ديدگاه هاي مختلف ممزوج شده ، هنوز هم ويژگي اساسي خودش

  .ويژگي نيرويي عظيم براي بقا دارد .آن ويژگي گم نشده. داشته است

و جذب  هضم را در خودش بدون جنگيدن، با تمامي انواع موقعيت ها سازگار مي شود، و آهسته آهسته آن موقعيت

 .مي كند

ساختن يك ديدگاه كاملاً تازه به تمامي يك قاره،توسط هوشمندي و  و در آن روزگاران، بيست و پنج قرن پيش، منتشر

مشاركت  و تمامي اين مردم .حتي يك انسان كشته نشد، حتي سنگي پرتاب نشد. معجزه بود مباحثه ي صرف، يك

مي ترسند كه اگر به كسي  ذاهبي چون مسيحيت و محمدنيسممعمولاً، م.كردند و بوديسم را غني تر ساختند

بوديسم هرگز نترسيد، و هرگز هويتش را از . ازدست بدهند ممكن است هويتشان را اجازه دهند خيلي نزديك بيايد،

 حضور هايي بوده ام كه مردم از تبت، ژاپن، سري لانكا، چين، و برمه و ساير كشورها من در گردهمآيي.دست نداد

ولي بااين وجود همگي توسط يك  ته اند و اين برايم يك تجربه بوده است ، كه آنان همگي باهم تفاوت دارند،داش

 .در اين يك مورد مشكلي نيست تضادي نيست .اخلاص نسبت به گوتام بودا به همديگر پيوند دارند

ي ديگر شركت داشته ام، ولي اين من قبلاً بسيار در گردهمآيي هاي مذهب. بود و اين تنها گردهمآيي از نوع خودش

آنان  .كار مي بردم منحصر به فرد بود، زيرا كه من نيز تفسير خود از تجربه ام را در آموزش هاي بودا به يكي چيزي

 .آنجا مي بردم همگي با هم تفاوت داشتند و من بازهم يك تعبير متفاوت را به

ما متوجه نبوده ايم كه چنين تعبيري "كردند،  و از من تشكر ولي آنان در سكوت، عاشقانه و صبورانه آن را شنديدند

 تعبير ي معين از بودا آگاه كردي و در اين بيست و پنج قرن، مردم آن آموزش ها را تو ما را از يك جنبه .نيز ممكن است

 ".كرده اند، ولي هرگز به اين يكي اشاره نكرده بودند

 هرچه كه مي گويي"به من گفت،  Bhadant Anand Kausalyayanاليايانباداندت آناند كاوس يكي از رهبران بودايي،

هستند، ولي من تمام  داستان هايي كه در مورد گوتام بودا تعريف مي كني مطلقاً درست. درست به نظر مي آيد

در  مذهبي كرده ام ، و برخي از داستان هاي تو عمرم را در متون مذهبي جست و جو كرده ام،زندگيم را وقف متون

 "مثال؟ براي"به او گفتم، ".هيچ كجا نيست

گشتم ، سه سال است كه دنبالش  بارها و بارها هرگونه منبع ممكن را. من عاشق يكي از آن ها شدم"و او گفت، 

 ".كرده باشي در هيچ كجا توصيف نشده است، بايد آن را اختراع. هستم

مگسي روي سرش مي نشيند و او با مريدش  .راه مي رودگوتام بودا در جاده اي . اين داستان را بارها گفته ام

سپس . طور مكانيكي دستش را حركت مي دهد تا مگس دور شود به راه رفتن ادامه مي دهد و به Anandaآناندا



 و براي او، تنها كار خطا در زندگي، همين است ،هر .آن دست را حركت داده بوده مي ايستد ، زيرا بدون هشياري

بنابراين مي .نزده اي حتي حركت دادن دست را، باوجودي كه به كسي آسيب هشياري انجام دادن، كاري را بدون

 .،باوجودي كه ديگر مگسي آنجا نبود دهد ايستد و بارديگر دستش را به همان روش دوركردن مگس حركت مي

حالا چه مي كني؟  .اي تو آن مگس را مدتي پيش رانده"كند و مي گويد،  آناندا فقط در تعجب است كه او چه مي

 "!وجود ندارد ديگر مگسي

حالا، آنگونه كه . اين يك اشتباه بود. مصنوعي آن زمان دستم را مكانيكي حركت داده بودم، مانند يك آدم"بودا گفت، 

اينك دستم را با . فقط به خودم درسي بدهم تا ديگر همچون چيزي رخ ندهد بايد انجام مي دادم، عمل مي كنم، تا

و  نكته اين است كه آيا در دست من هشياري و وقار، عشق. نكته، آن مگس نيست. حركت مي دهم ري تمامهشيا

 ".حالا درست است، بايد اينگونه مي بود. مهر وجود دارد يا نه

ده در آنجا شني آناند كاوساليايان آن داستان را. گفته بودم Nagpurدر آن گردهمايي بودايي در ناگپور من آن داستان را

آن داستان بسيار "بوداييان برپا بود، گفت،  جايي كه كنفرانس بين المللي  _Bhodgayaبود و سه سال بعد در بودگايا

ولي در متون مذهبي پيدا . چنان كه مي خواستم باور كنم كه درست است زيبا بود، بسيار عصاره ي بوديسم بود،

 ".شود نمي

گوتام بودا را داشته است يا نه، آيا  اين است كه آيا آن داستان ويژگيمسئله . متون مذهبي را فراموش كن"گفتم، 

هشياري، در هر : اين آموزش اساسي او است. البته كه هست "گفت،".پيامي از گوتام بودا در آن هست يا نه

بايد  "م،و در آن كنفرانس به آنان گفت" چرا زحمت تاريخ را به خود بدهيم؟"گفتم، ".نيست ولي اين تاريخي. حركتي

 .تاريخ، مفهومي غربي است :اين را به ياد بسپاريد

اي معادل با  در شرق واژه .تاريخ اهميت نداده ايم، زيرا تاريخ فقط واقعيات را گردآوري مي كند ما در شرق هرگز به

 سطورهشرق، ما به جاي تاريخ نوشتن، ا در .تاريخ نداريم، و در شرق تاريخچه اي از تاريخ نگاري وجود ندارد

mythologyيك اسطوره شايد هرگز رخ . نباشد، ولي حقيقتي را در خود دارد شايد اسطوره واقعيت".مي نوشتيم

 و بين يك عكس و يك تابلوي .عكسبرداري از يك واقعيت نيست، يك تابلوي نقاشي است اسطوره،. نداده باشد

  .نقاشي تفاوتي وجود دارد

عكس فقط مي تواند خطوط  .نمي تواند آن را بيرون آورد آورد كه هيچ عكسينقاشي چيزي را از وجود تو بيرون مي 

 .بيرون آورد تو را  outlinesبيروني

آن عكس نمي تواند  .را، سرور تو را، سكوت تو را يك نقاش بزرگ مي تواند از آن تابلو، تو را بيرون بياورد ،اندوه تو"

لي يك نقاش بزرگ يا مجسمه ساز بزرگ مي تواند به آن چيزها و. جسماني نيستند چنين كند، زيرا اين ها چيزهاي

 ".دارد او توجه زيادي به خطوط بيروني تو ندارد، او بسيار بيشتر به واقعيت دروني علاقه .دست يابد

زيرا تمامي متون مذهبي پس از مرگ  من مايلم اين داستان به متون مذهبي اضافه شود،"و به آن گردهمآيي گفتم، 

فرقي دارد اگر ما پس از بيست و پنج قرن، تعدادي داستان  پس چه. شته شده اند ، سيصدسال پس از آنبودا نو

 ".تمام نكته در اين است كه بايد نشان دهنده ي واقعيت اساسي و آن طعم پايه باشد .بيشتر به آن اضافه كنيم

چنين درك و  .با من موافق بود ناند كاوسالياياتعجب خواهيد كرد كه بدانيد آنان با من موافق بودند، حتي باداندت آ و

بوديسم اتفاق افتاده  است كه در شاخه هاي مختلف توافقي يك پديده ي بودايي است، اين يك ويژگي خاص

 .و آنان به دعوت كردن از من براي گردهمآيي هايشان ادامه دادند! نيستيم و من حتي يك بودايي.است

بودا نزديك تر از آنست  آنچه تو مي گويي به گوتام. اين مهم نيست"گفتند، ".نيستم من يك بودايي"گفتم،  و به آنان

 ".باوجودي كه ما بودايي هستيم ، كه ما مي گوييم

 متعصب آنان .توانيد چنين چيزي را از مسيحيت يا محمدنيسم يا هندوها انتظار داشته باشيد نمي

fanaticبوديسم مذهبي متعصبانه نيست.هستند. 

 بوديم ، نپال كشوري بودايي است ، رييس تمام راهبان بودايي آنجا عادت داشت براي  Nepalحالا كه در نپالهمين 

ساير افراد مهم مي رود و به  و خبردار شدم كه او به ديدار وزيران و نخست وزير و. شنيدن سخنراني هاي من بيايد

بياييد و به او . ندن روزنامه هاي بي معني تصميم نگيريدبا خوا .بايد براي شنيدن سخنان او بياييد"آنان مي گويد، 

به  درست روبه روي من مي نشست ، پيرمردي سالخورده ، و هروقت چيزي مي گفتم كه بسيار او".گوش بدهيد

او آگاهانه اين  noddingبالاوپايين مي رود (به نشانه ي تاييد) قلب بودا نزديك بود، مي توانستم ببينم كه سر پيرمرد 

و  .اين خالص ترين چيزي بود كه شنيده بود. شده بود كه اين را احساس مي كرد او فقط چنان كوك .كار را نمي كرد

مي گشت و كار خودش را به  او تمام روز در كاتماندو".مورد بودا حرف نمي زدم، ولي او آن مزه را درك مي كرد من در

 مي گفت كه بايد بيايند و به من گوش بدهند و مي گفت، ردماو به م .عنوان رييس راهبان نپال، ازياد برده بود

و آهسته  "وقتي كه آن مرد اينجاست، چرا او را از دست بدهيد؟. چه مي گويند اهميت ندهيد كه روزنامه ها"



ن جين يا يك پاپ كاتوليك چني نمي توانيد از يك شانكاراچارياي هندو يا رييس راهبان.بسياري را با خودش آورد آهسته

 .غيرممكن است .اميدي را داشته باشيد

بر بشريت  هيچ انساني چنين تاثيري. بسيار بامعني برجاي نهاده و تاثيرات او هنوز هم زنده است بودا ميراثي

چنين بي تعصب نساخته  نگذاشته است، هيچ انساني، بشر را چنين فروتن، چنين پذيرا، چنين هوشمند و

ولي هيچكس قادر نبوده است عصاره اساسي آن را تغيير  گ بودا ادويه پاشيده اند،بنابراين هزاران نفر در دي.است

 .دهد

است ، كه فيلسوفان بزرگ در آن ممزوج شدند، فرهنگ هاي بزرگ در آن ممزوج شدند،  عظمت گوتام بودا در اين

را از همه جا گرفته  تمام زيبايي ها.هنوز هم همان است كه بوده. حقيقت اساسي آن دست نخورده باقي ماند ولي

  .ولي هويت خودش را از دست نداده است است، تمامي عصاره ها را از تمامي منابع موجود گرفته است،

چنين يقين فقط وقتي ممكن .تركيب شدن با هرچيز و هركس وحشت ندارد چنان از هويت خويش يقين دارد كه از

 ستي، ناجي نيستي، پستچي نيستي كه از خدا پياميتو پيامبر ني. تجربه ي وجود خودت باشد است كه حقيقت،

 .آورده باشد ، اين يقين فقط وقتي ممكن است كه حقيقت از آن خودت باشد

  

 

 

 

 

 بدن آسوده

ممكن است در  همانطور كه عميق تر و عميق تر مي رويم، آيا .شما اين پيام تيلوپا را در پونا زنده كرديد:باگوان عزيز

ذهنت را .بمان دهان را محكم ببند، و ساكت.با بدن كاري جز استراحت انجام نده"بگوييد؟ مورد اين بارديگر سخن

 ".نده با بدن جز استراحت كاري انجام.خالي كن، و به چيزي فكر نكن

 

قابليت يك انفجار اتمي را  كوتاه هستند، ولي سوتراهاي او بسيار. يكي از عزيزترين عزيزان من است  Tilopaتيلوپا

تاجايي كه به بدن مربوط مي شود، فقط يك چيز را به ياد داشته باش،فقط  :نخستين سوتراي او چنين است.دارند

وطن نزديك شده  اگر بدنت بتواند بيشتر و بيشتر آسوده بماند، بيشتر و بيشتر به . relaxationاستراحت  :يك واژه

چشم ها را ببند و  .در جايي تنش وجود دارد تماشا كن كه بدنت آسوده است يا كه هرگاه وقت پيدا كردي، فقط.اي

درخواهي يافت كه زانو ها منقبض هستند و يا پشتت . سمت بالا نظاره كن از پاها شروع كن و بدن را از درون به

 ".لطفاً آسوده باش" :بخشي كه دچار تنش است، فقط به آن تلقين كن منقبض است ، هر

هرگز با آن  اساسي كه بايد درك شود اين است كه بدن هميشه آماده است كه به تو گوش بدهد ، تو ي بسيارنكته 

استفاده كرده اي، ولي هرگز از آن تشكر  تو در بدن بوده اي، از بدن. حرف نزده اي، هرگز با آن رابطه اي نزده اي

طبيعت مي داند كه از تو .به تو خدمت مي كندهوشمندي هرچه بيشتر  بدن به تو خدمت مي كند و با. نكرده اي

براي  .زيرا هيچكدام از امور مهم بدن به تو واگذار نشده است، بلكه به بدن واگذار شده است هوشمند تر است،

تو گذاشته نشده اند، درغير  مثال، نفس كشيدن و ضربان قلب، يا گردش خون، يا هضم غذا ، اين كار ها برعهده

هيچ . كشيدن برعهده ي تو واگذار شده بود، تاكنون مرده بودي اگر نفس.يش خرابكاري كرده بودياينصورت مدت ها پ

 وقتي با كسي دعوا مي كني، نفس. وجود نداشت، مي تواني هرلحظه آن را از ياد ببري امكاني براي زنده ماندنت

چگونه به ياد مي  .ش كنيشب كه در خواب هستي، مي تواني ضربان قلبت را فرامو. كشيدن از يادت مي رود

  آوري؟

دهد؟ مي تواني به بلعيدن چيزها ادامه بدهي و فكر  و آيا مي داني كه دستگاه هاضمه ي تو چقدر كار انجام مي

در طول جنگ جهاني دوم اتفاق .اين بلعيدن را همه مي توانند انجام دهند !كني كه چه كار بزرگي انجام مي دهي

بياشامد، تمام آن مجرا  او نمرد، ولي نمي توانست از راه حلق غذا بخورد و. ي اصابت كردگلوله اي به حلق مرد :افتاد

كرده بودند، با لوله اي كه بيرون آمده بود و او مجبور بود  و پزشكان مجرايي كوچك در كنار معده اش باز. را بسته بودند

  دهد، غذا را در آن لوله قرار



من "او مي گفت،  !خشمگين بود بستني را در آن لوله مي گذاشت نيز حتي وقتي. ولي هيچ لذتي وجود نداشت

 ".هيچ چيزي را مزه نمي كنم

  ".نخست آن را بچش و سپس وارد لوله كن: يك كار بكن: "كرد،  آنوقت پزشكي توصيه

 بهاو نخست غذا را در دهان مي گذاشت و مي جويد و لذت مي برد و سپس . كار را مي كرد و او چهل سال همين

لوله است و نه چيزي ديگر، فقط  همان لوله هم كفايت مي كند، زيرا بدن تو نيز فقط يك. درون آن لوله پرتاب مي كرد

و اين از لوله ي شما بهتر بود، زيرا مي . بيچاره فقط باز بود لوله اي اين مرد .در پشت يك پوست پنهان شده است

 !بشود توانست تميز هم

اگر قرار بود دستگاهي اختراع شود  دانشمندان مي گويند كه. معجزه آسا انجام مي دهد تمام دستگاه هاضمه كاري

براي   بدهد، براي يك انسان، يك كارخانه اي عظيم نياز بود كه بتواند كار دستگاه كوچك هاضمه ي شما را انجام

 برخي از. ش هايي معين بدندسته بندي كردن تمام عناصر، براي ارسال آن عناصر به بخ تبديل غذا به خون، براي

ديگر در بخش هايي ديگر مورد  عناصر. بايد از طريق جريان خون به مغز فرستاده شوند. عناصر مورد نياز مغز هستند

پوست و بدن تمام اين كار ها را به خوبي براي هفتاد سال،  يا براي نياز هستند، براي گوش ها، براي استخوان ها،

 .م مي دهد ، و تو خرد آن را نمي بينيانجا نود سال هشتاد سال،

با بدن هيچ  .تنها كاري كه نمي كنند، استراحت است، به ويژه در وقت مراقبه تيلوپا مي گويد كه در مورد بدن، مردم

استراحت و آسودگي بايد  .ديگر انجام نده، بلكه فقط استراحت كن، تمامي خرد بدن را به آسوده شدن بگذار كار

و تنها با هشياربودن، افكار شروع .تمامي افكار خالي باشد باشد كه آن را مي سازي و ذهن بايد اززيربناي معبدي 

زماني كه  و. همان هشياربودن تو كافي است تا افكار را نابود كند .نيازي به جنگيدن نيست .به ناپديدشدن مي كنند

بنابراين .ارزش گذاشتن دارد، سكوت است كه و در درون آن معبد، تنها خدايي .ذهن خالي شد، آن معبد آماده است

  .آسودگي، بي فكربودن، سكوت: بسپاري اين سه واژه اي است كه بايد به ياد

مردماني چون تيلوپا .تجربه شده باشند، زندگيت دگرگون خواهد شد و اگر اين سه واژه ديگر برايت واژه نباشند و

تواند  حتي يك واژه نيز نمي .صار در فيزيك يا شيمي هستنداين ها همچون كلمات ق. هستند هميشه ساده و صريح

مقدار متناسب و در ترتيبي متناسب  او دقيقاً واژگاني مناسب را در. از اين جملات كسر شود يا به آن اضافه شود

آرام است و آنوقت چيزي كه رخ مي دهد،  بدن آسوده است، ذهن خالي است، قلب. قرار داده است

 .آن تجربه ي زندگي جاودانه آن تجربه ي حقيقت غايي، :تاس knowingشناخت

مانيم، هميشه در چنگ خواهش ها و آروزها باقي مي  بدون اين شناخت، ما هميشه در ترس از مرگ باقي مي

باشناختن خويش، انسان از همه چيز آزاد مي شود، نه تنها از همه چيز .هستيم مانيم و هميشه در تنش و عذاب

براي تمام افراد بيدار  اين آزادي است كه. فقط آزادي باقي مي ماند. بلكه از خودش نيز رها مي گرددمي شود،  آزاد

اگر .بودا، ماهاكاشياپ، بودي دارما و چانگ تزو قرار دارد تيلوپا در همان طبقه بندي گوتام.مفهومي عزيز بوده است

ممكن را  سوتراهاي او تمام رازهاي.تيلوپا كافي است تمام بيداران را بگيرد، فقط درك كردن انسان قرار باشد عصاره

 .نيازي نيست در اينجا و آنجا سرگردان شوي. به تو خواهند داد

 

 

 

 

 

 سر مرشد را قطع كن

شروع و وقتي كه .سرشار از اشك شوق و سپاسي مي بينم كه قلبم را فراگرفته است بارها خودم را:باگوان عزيز

يا به تمام اين جهان  خم كنم، كنم به گفتن متشكرم يا چيزي مانند آن، بهتم مي زند كه آيا براي شما سر مي

اگر مرا بر سر راه ديدي، مرا "كه بودا گفته،  درجايي خواندم هستي كه بركت وجود شما را به ما بخشيده است؟

و هرگاه كه  خاري است كه در برابر شما تعظيم كنمبراي من هميشه افت باوجودي كه آيا اين درست است؟." بكش

 .كنار پاي شما بنشينم ممكن باشد در

 



گوتام بودا مي گويد كه مردم در مراقبه عيسي مسيح را  .آن جمله ي بودا و اين مشكل تو دو چيز جدا از هم هستند

  .شده استشوند و مي پندارند كه مسيح به آگاهي آنان وارد  مي بينند و بسيار خوشحال مي

مذاهب مختلف خدايان ... يا كريشنا. كسي نيست كه وارد آگاهي تو شده باشد: است و اين فقط تخيلات آنان

شروع به توهم كردن خواهي  دارند و اگر تو به تكرار نام آن ها و تماشاي تصاوير آن ها ادامه دهي، دير يا زود مختلفي

گويد كه اگر در مراقبه حتي با من ملاقات كرديد، نگذاريد  يدانش ميبودا به مر .شروع مي كني به ديدن آن ها. كرد

 .من مانع شما باشم

تجربه كنيد، فقط  راnothingness "هيچي"را جدا كنيد و مرا دور بيندازيد، زيرا بايد به نقطه اي برسيد كه فقط  سرم

 .تصاوير، تخيلات هستند سكوت خالص را ، بدون هيچ تصوير، زيرا تمامي

ازبين ببري، زيرا  تو بايد آن تصويري را حتماً خواهد آمد او مي گويد كه. مي گويد كه تو مجبور هستي او را بكشياو ن

 همه را بايد. و او چنان مرشد بزرگي است كه حتي خودش را نيز مستثني نكرده است. هستي تو عاشق گوتام بودا

تا به آن هيچي خالص نرسي،  .زده شود بايد كنار قرار بگيردكريشنا و راما و ماهاويرا ، هركس كه سر راه : دور ريخت

 .نبايد متوقف شوي

 ، وجود ندارد تجربه ي بودش خودت است، جايي كه هيچ چيز چون يك شيئ براي ديدن خلوص آن هيچي، همان

  .تاجايي كه مي تواني ببيني، همه چيز خالي است. بدون هيچ تصوير

وجود واقعي  براي نخستين بار از .ردد و براي نخستين بار خودت را مي بينيخويشتن خودت بازمي گ آگاهي تو به

تو اين است كه برايت دشوار است  مشكل. آنچه گوتام بودا مي گويد كاملاً درست است .خويش هشيار مي گردي

ي سر را از احترام بگذار، با وقار رفتار كن، ول! سرم را ببر نخست تعظيم كن و سپس .مشكلي نيست. سر مرا ببري

را از  ولي بريدن سر .داري نزديك پاهايم بنشيني، سرم را ببر و سپس نزديك پاهايم بنشين اگر دوست .دست نده

 .دست نده

از هميشه به من نزديك تر  اجازه دادي ازبين بروم، وقتي كه سر را زدي، پاها ازبين خواهند رفت و زماني كه به من

تو از هميشه بيشتر نسبت به من سپاسگزار خواهي بود، زيرا اينك خواهي . نيست و اين ناسپاسي. خواهي بود

اين .بودم من مانع آن. همچنانكه من ازبين مي روم، تمامي جهان هستي برايت گشوده خواهد شد ديد كه

فقط مسئله ي تصويري است كه در  و اين. ناسپاسي نيست و به هر ترتيب تو از دستورات مرشد پيروي مي كني

  .تعجب خواهي كرد فقط يك بار آن را امتحان كن و. مراقبه مي بينيزمان 

تو از مرشد سپاسگزار خواهي بود كه به تو  .معمولاً به نظر مي رسد كه اين ناسپاسي است، ولي تو نمي داني

و اين نيست كار ا .شود و كار او اين نيست كه بين تو و واقعيت يك مانع باشد توصيه كرده كه نبايد بگذاري او مانعت

 .ناپديد شود بين تو و واقعيت بايستد، او بايد همه چيز را بردارد و عاقبت خودش نيز بايد كه

آن محبت را احساس خواهي كرد كه تشخيص  و تو وقتي. اين كار فقط از عهده ي مردي با محبت بسيار برمي آيد

 .پس بين اين دو موضوع تضاد ايجاد نكن.اهد شدهزاران بار بيشتر خو و سپاسگزاري تو. بدهي اين اتفاق افتاده است

 

 

 

 

 

 

 همه چيز درست پيش ميرود

اگر تمام تاريخ دنيا را مي شد در يك سال فشرده كرد، با ما كه در انتهاي آن سال عظيم ايستاده باشيم، :باگوان عزيز

يه شكل گرفت،فقط در ماه دسامبر بود كه قاره ها شروع كردند به زمين در روز اول ژانو: چنين به نظر خواهد آمد

دايناسورها در حدود پنج روز قبل از پايان سال منقرض شدند و انسان، تا حوالي . شكل گيري خود در موقعيت كنوني

يمه شب از جايي كه ما ايستاده ايم ، در ن. ظهر روز سي و يك دسامبر، هنوز از ميمون ها به تكامل نرسيده است

تمام . سال نو ، عصر يخي فقط يك دقيقه پيش اتفاق افتاد و بودا و لائوتزو و سقراط فقط هفده ثانيه قبل ظاهر شدند

وقتي به شما به عنوان تاج باشكوه اين . عصر جديد، بعد از كارل ماركس، در آخرين ثانيه قبل از نيمه شب اتفاق افتاد



 .رسد كه چه نوروزي باشد و چه نباشد، آن آزمايش موفق شده است به نظرم مي  سال طولاني نگاه مي كنم،

 

نيروهاي تاريكي شايد بزرگ باشند، ولي حتي تاب تحمل يك شعله ي شمع . خواهد بود day a New Year'sنوروزي، 

. استفقط غيبت نور . بزرگي آن ها فقط در ظاهر است، زيرا در اساس تاريكي از خودش وجودي ندارد. را هم ندارند

 . نور موجوديت خودش را دارد و داشتن موجوديتي از خود است كه نيروي واقعي است

شايد تاريكي بيشتر و بيشتر شود، . پريشاني شايد عظيم باشد. شب شايد طولاني باشد  .طلوع حتماً خواهد آمد

آمده است، فقط بايد به نوعي، او پيشاپيش .ولي هيچ چيز نمي تواند مانع از دميدن انسان جديد در افق شود

 .تشخيص داده شود

فقط خلاقيت است كه نيرو دارد و . يك نكته را بايد هميشه به ياد داشت كه هرآنچه كه ويرانگر است، ناتوان است

نفرت، خشم، حسادت، اضطرار ، شايد اين ها لحظاتي برتو چيره شوند و شايد فكر كني كه همه چيز از .تواناست

 . آن ها نمي تواند آن وجود ازلي را در تو نابود كنند. م اين چيزها ناتوان هستنددست رفته است، ولي تما

ولي آنگونه كه من مي بينم، شايد اين بركتي در .درواقع، اوضاع امروز طوري است كه از هميشه ويرانگرتر است

اني سوم نمي جنگ جه. جنگ بي معني است. خود سلاح هاي اتمي، جنگ را منسوخ كرده اند.لباس مبدل باشد

تواند وجود داشته باشد و تمامي اعتبار اين امر مديون سلاح هاي اتمي است ، زيرا اينك داشتن يك جنگ بي فايده 

جنگ جهاني سوم . هيچكس فاتح نخواهد بود، هيچكس شكست نخواهد خورد، همه چيز نابود خواهد شد. است

به خودكشي بزند زندگي خواهان زندگي بيشتر  يك خودكشي جهاني خواهد بود و زندگي آماده نيست كه دست

در جهان هستي هرآنچه كه زيباست و واقعي، ميلي دروني به انبساط . عشق، خواهان عشق بيشتر است. است

 .و گسترش دارد

ولي اين فرصتي بزرگ را . پس من با قاطعيتي مطلق مي توانم بگويم كه جنگ جهاني سوم هرگز رخ نخواهد داد

 ست، يك فشار بر معرفت انساني، فراهم ساخته ا

بايد كاري كرد تا آگاهي بيشتر، عشق بيشتر و نور بيشتري . كه اگر همينگونه خواب آلوده بماني، خطرناك است

نخست اينكه وقوع جنگ جهاني سوم را ناممكن كرده اند . سلاح هاي اتمي از دو طريق خدمت مي كنند. آورده شود

 .رده اند تا به سوي معرفتي بهتر و يك زندگي با هماهنگي بيشتر رشد كندو دوم اينكه انسان را بيدار ك

 .تاجايي كه من مي توانم ببينم، همه چيز درست پيش مي رود

 

 

 

 

 

 زبان بين المللي

 :باگوان عزيز

دست هايي به نشانه ي پيشكش در زبان ژاپني، واژه ي عشق تصويري از شخصي است كه شكمي بزرگ دارد و با 

من خيلي پر هستم، به من اجازه دهيد تا سهيم شوم، لطفاً از : تصوير چنين معني مي دهد. كردن، زانو زده است

باگوان، آيا درست است كه فرهنگ هايي كه از نمادها استفاده مي كنند، بيشتر از ساير فرهنگ ها در ." من بگيريد

 در زبان انگليسي؟" عشق"ت شده هستند، براي نمونه در مورد واژه ي برابر فروپاشي ارزش ها محافظ

 

ولي اين ها زبانهاي تصويري . زبان هايي مانند ژاپني و چيني به يقين بيشتر حافظ كيفيات اساسي يك واژه هستند

زبان .يدبراي همين است كه ذهن ناخودآگاه است كه رويا مي بين. زبان تصويري زبان ذهن ناخودآگاه است.هستند

براي همين است كه . هاي تصويري همچنين زبان كودك است، كه فقط مي تواند به صورت تصوير فكر كند، نه با الفباء

 . در كتاب ها تصاوير بزرگ تر و رنگين تري مي بينيم

وف الفبا كودك همانطور كه رشد مي كند، تصاوير كوچك تر مي شوند و عاقبت تصاوير ازبين مي روند و فقط انتزاع، حر

زبانهاي الفبايي كيفياتي ديگر دارند و براي همين است كه از زبان هاي تصويري پيشي . جاي آن ها را مي گيرند



تمامي واژگان با همين تعداد حروف ساخته : حرف دارند 90برخي از زبان ها . براي يادگيري آسان هستند. گرفته اند

 . مي شوند

بيش از اين امكان ندارد، زيرا نمي تواني بيش از پنجاه و . پنجاه و دو: با را داردسانسكريت بزرگترين تعداد حروف الف

بنابراين براي مثال در زبان انگليسي صداهاي بسياري كه وجود دارند، كسر است ،در انگليسي يك . دو صدا بسازي

رين زباني است كه وجود دارد ، سانسكريت كامل ت" س"وجود دارد، درحالي كه در سانسكريت سه صداي S" س"

مانند عربي يا ساير زبان ها . ولي سانسكريت هم در مسابقه ي زبان ها شكست خورد.مي تواند وجود داشته باشد

به . بسيار شاعرانه بود، ولي نمي تواني با آن كارهاي علمي انجام دهي، نمي تواني با آن رياضيات انجام دهي

 . زباني كه بيشتر نثرگونه باشد نياز داري

و ما با دنياي عيني . شعر به عواطف و ذهنيات نزديك تر است و نثر بيشتر به دنياي واقعيت ها و عينيات نزديك است

 .مردمان بسياراندكي با ذهنيات سروكار دارند. سروكار داريم

مشكل  و زبان هاي تصويري بسيار. بنابراين زبان هايي كه بيشتر به ذهنيات، به شعر تكيه داشتند، شكست خوردند

. تازماني كه ژاپني يا چيني به دنيا نيامده باشي، تقريباً بايد نيمي از عمرت را صرف يادگرفتن اين زبان ها كني. بودند

.... اين خيلي زياد است ،سي سال ،زيرا بايد تصاوير بسيار زيادي را به ياد بسپاري، تصاوير بسيار از چيزهايي بسيار

 ....زبان ها معصوميت و پاكي كودكانه دارند باوجودي كه اين. نمادهاي فراوان

براي . و آن زبان ها آن چنان قابل تباه شدن نيستند، زيرا براي هر تفاوت در معني، ولو اندك، نمادي ويژه وجود دارد

مردم اتومبيل هايشان را دوست دارند، لباس هايشان را دوست . مثال، عشق ، مردم عاشق انواع چيزها هستند

يك واژه براي ... يشان را دوست دارند، منزل هايشان را دوست دارند، همسرانشان را، دوستانشان رادارند، غذا

 .طبيعي است كه خلوص خودش را از دست مي دهد. چيزهايي بسيار متفاوت مصرف مي شود

، و اگر هر دو را يكسان دوست بداري. نمي توان همانطور كه عاشق يك انسان مي شوي، عاشق يك شيئ باشي

ولي آن زبان واژه هاي زيادي تقديم نمي كند ، . عشق مي بايد كيفيتي متمايز باشد. نمي داني كه عشق چيست

آسان تر است، پيچيدگي كمتري دارد، بيشتر كاربردي است، ولي نمي تواني خلوص آن . فقط يك واژه براي همه چيز

 .واژه را نجات بدهي

ي بزرگ كه با دست هايش پيشكش مي كند ، فقط مي تواند به يك اين واژه ي ژاپني براي عشق ،مردي با شكم

و . فقط مي گويد كه تو چنان سرشار و پر هستي كه مي خواهي سهيم كني. ترتيب تفسير شود، دو راه وجود ندارد

و تو فقط وقتي مي تواني . خلوص عشق در همين است، وقتي كه ميل براي گرفتن نباشد، بلكه براي دادن باشد

 .كه سرشار باشي، فقط وقتي مي تواني سهيم كني كه خودت زيادي داشته باشي ، از روي فراوانيبدهي 

و اين . ولي آنوقت براي چيزهاي كوچك در زندگي بايد ميليون ها نماد را ياد بگيري. آن تصوير اين را قطعي مي كند

چيني، نماد جنگ يك سقف است  در زبان. براي هر چيز كوچك بايد نمادي بسازي: كاري سخت و طاقت فرساست

 اين نشان مي دهد كه اگر دو همسر داشته باشي، . كه دو زن زير آن نشسته اند

 .بنابراين براي تمام جنگ ها از همين نماد استفاده مي شود. يك جنگ و ستيز دايمي خواهي داشت

كه نمي توان به آساني  زيبايي خودش را دارد و معنايي مشخص مي دهد. به نوعي بسيار ثابت و محكم است

تفسير . براي همين است كه در زبان هاي چيني يا ژاپني، هيچ تفسيري بر متون مذهبي وجود ندارند. خرابش كرد

در سانسكريت هزاران تفسير بر يك متن پيدا مي شود، زيرا كه . يعني اينكه بايد واژگان را به نوعي تعبير كني

نه است كه قادر است كوچكترين تغييرات احساسات و عواطف را بيان سانسكريت زباني ذهني، عاطفي و شاعرا

 . كند ، تمامي آن گستره را

ولي در تلاش براي كسب كمال، چيزي را . سعي كرده به كمال دست پيدا كند و تقريباً به كمال رسيده است

  .حروف را به كار برده است هر واژه معاني مختلف دارد ، يك دوجين معني ، زيرا تمام صداها و. ازدست داده است

حتي با پنجاه و دو حرف نيز نمي تواني تمام جهان . اينك مي خواهد كه هيچ چيز در جهان هستي بدون نام نماند

يك زيبايي بسيار قابل انعطاف به آن مي دهد، زيرا . هستي را به مصرف برساني، بنابراين هر واژه چندين معني دارد

 . لف بدهند، شاعران مي توانند با آن لغات بازي كنندوقتي كه واژگان معاني مخت

كريشنا در كتاب شريماد باگوادگيتا سخن گفته و هزاران تفسير بر .تفسير و تعبير: ولي پديده اي تازه ايجاد مي شود

 يك خط را مي توان . آن وجود دارد

مي داني كه كريشنا واقعاً چه مي خواسته حالا انبوهي از تفاسير وجود دارند، ديگر ن. به هزار و يك صورت معني كرد

 .بگويد

اين به چنان پديده اي بدل شده ، در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي رخ نداده است ، كه شانكارا تفسير بر گيتا مي 

نويسد، آنوقت تفسير شانكارا مورد سوال قرار مي گيرد ، منظورش چيست؟ آنوقت مريدان شانكارا تفاسير خودشان 



 .ر شانكارا مي نويسند و اين عمل نسل بعد از نسل همينگونه پيش مي رودرا بر تفسي

حتي پژواكي از آن نخواهي را نخواهي يافت، زيرا از يك به تفسير ديگر، آن . گيتاي كريشنا بسيار مهجور مانده است

سد، توجهي به كسي كه بر شانكارا تفسير مي نوي. را تغيير مي دهند changing their focusها مركز توجه شان

و مريدان ديگري هم هستند كه . كريشنا ندارد، او به شانكارا توجه دارد ، به اينكه معني مشخصي به شانكارا بدهد

آنوقت اين مردم، به نوبه ي خودشان . سعي دارند همين كار را بكنند ، بنابراين صدها تفسير بر شانكارا وجود دارد

واردشدن به متون مذهبي هند به واقع ورود به ! اي آنان تفسير بنويسندمريداني توليد مي كنند كه بر تفسيره

 . سرزمين شگفتي هاست

و هيچ راهي وجود ندارد كه ! مردم چگونه با لغات بازي مي كنند و معاني جديد و متضادي براي آن ها پيدا مي كنند

قابل انعطاف بودن است كه  به سبب همين. بگويي حق با كيست، زيرا زبان تمام معاني را مجاز مي داند

 . سانسكريت، با وجودي كه زيباست، نمي تواند يك زبان علمي باشد

هركسي آزاد .  monopolyقابليت انعطاف دارد، نه يك روند واحد. تقريباً مانند آوازخواندن است chantingذكر كردن

بنابراين . آن را برداشت نكرده باشداست كه معني را بگيرد، از آن يك فلسفه مشتق كند، چيزي كه هيچكس قبلاً 

 .علم نمي تواند اين را تحمل كند. يك آزادي تفكر وجود دارد، ولي سردرگمي نيز حتمي است

نيازي به تفسير نيست، . معني هاي تك منظوره دارند. زبان هاي تصويري همچون ژاپني، بسيار نظام يافته هستند

دهاي بسياري نياز داريد كه چنان زبان بزرگي نمي تواند در سراسر ولي شما به چنان نما. معني در آن نماد است

 زيرا اگر از كودكي . دنيا به عنوان يك زبان بين المللي مورد استفاده قرار بگيرد

با آن زاده نشده باشي، فقط نيمي از عمرت را بايد صرف يادگيري آن كني، ديگر مسئله ي مورد استفاده قراردادن آن 

زندگي بسيار كوتاه است، مردم عجله دارند، مرگ چنان نزديك است است كه اين فقط يك اتلاف ! برنخواهد خاست

تمام زبان هاي دنيا در خود يك ويژگي دارند، ولي . عمر خواهد بود ، سي سال فقط براي به يادسپردن نمادها

يگر كه از الفبا استفاده مي درست است ، در انگليسي يا هر زبان د. اين پرسش اهميت دارد.مشكلاتي نيز دارند

 كند، 

واژه اي نمي تواند خالص بماند، زيرا بايد در مورد چيزهاي زيادي به كار برده شود در كاربردها و فضاهاي مختلف آلوده 

 .و دستكاري مي شود ، و مردم حتي اين را تشخيص نمي دهند

او نمي بيند كه . را مي گويد" دارم، من سيگاركشيدن را دوست"را طوري مي گويد كه " دوستت دارم،"كسي، 

دوست داشتن سيگار با دوست داشتن يك شخص نمي توانند در يك طبقه بندي قرار بگيرند، نمي توانند يك معنا 

 .در اين موارد، انگليسي زباني فقير است. داشته باشند

وجود دارد كه خود به خود رابطه در سانسكريت، اگر خواهر و برادري يكديگر را دوست داشته باشند، لغتي براي آن 

اين هم نوعي عشق است، ولي نه آن عشقي كه بين يك زن . ي جنسي را حذف مي كند، بدون اينكه چيزي بگويد

 . بنابراين براي زن و شوهر يك واژه ي ديگر وجود دارد. و شوهر وجود دارد

استفاده كرد، بايد چيزي از سپاسگزاري، از احترام و براي والدين واژه اي ديگر وجود دارد، زيرا از همان واژه نمي توان 

و وقتي آن را براي يك شيئ مصرف مي كني، بازهم نمي تواند از هر طبقه بندي باشد، طبقه ي . حرمت در آن باشد

و آنوقت چنان لغات بسيار .خودش را خواهد داشت، بيشتر شبيه خوش آمدن است تا دوست داشتن و عاشق بودن

و هر زبان . رند كه اداره كردنشان دشوار مي شود و با كوچكترين تغييري، معني شان عوض مي شودزيادي وجود دا

 .با زمينه هاي خاص خودش توسعه يافته است

من به اين فكر بوده ام كه بايد زباني وجود داشته باشد كه داراي تمام كيفيات زيبايي زبان هاي ديگر باشد و 

وجود داشته  Esperantoتلاش هايي چون اسپرانتو. ولي به نظر ناممكن مي رسدمشكلات آن ها را نداشته باشد، 

. بسيار عالي بود اگر تمام دنيا فقط يك زبان داشت.اند، ولي ريشه نمي گيرند، مصنوعي و ساخته ي انسان هستند

 . اين به نزديك كردن بشريت كمكي عظيم مي كرد

يك زمينه ي اساسي براي درك متقابل ، زيرا بيشتر درگيري ها  اين يكي از بزرگترين قدم ها برعليه جنگ بود ،

 .براساس سوء تفاهم هستند و زبان نقش مهمي در تفاهم يا سوء تفاهم بين انسان ها دارد

بنابراين مردمي بوده اند كه كوشيده اند زباني مصنوعي اختراع كنند كه تمام دنيا پذيراي آن باشد، ولي هيچ تلاشي 

به اين دليل ساده كه آن زباني كه از بدو تولد در آن بزرگ شده اي چنان عميقاً وارد خون و . تموفق نبوده اس

 . استخوان و مغز استخوان هايت شده است، كه تقريباً بخشي از وجودت است

ادري و چرا فرد بايد باري را حمل كند؟ زبان م. مي توان چيزي را روي آن پيوند زد، ولي اين يك سرخوشي نخواهد بود

كه تقريباً تمام زندگيش  S.K.Saxenaساكسينا. كي.يكي از استادهايم اس.... بسيار عميق در وجود ريشه مي گيرد

عجيب "ولي نزد من اعتراف كرد، . را در غرب به مطالعه و تدريس در دانشگاه گذرانده بود، در سالخوردگي به هند آمد



ه تقريباً تمام عمرم را در غرب بوده ام، ولي بااين حال، اگر عاشق ولي بايد برايت اعتراف كنم كه با وجودي ك. است

سخن گفتن با زباني غير از زبان مادري، به نظرم مصنوعي مي . زني شوم، مي خواهم به زبان مادري سخن بگويم

 !به زبان مادري مي جنگيد. ويا در حال جنگيدن، شما آن زبان پيوندي را فراموش مي كنيد." آيد

شهرت او در احترام گذاشتن به انواع مردم : ، حادثه اي مشهور وجود داردBhojامپراطور شهير بوج  در زندگي

او از سراسر كشور بهترين ها را انتخاب كرده بود ، در هر زمينه اي، در .دربار او پر از افراد بااستعداد بود. بااستعداد بود

روزي مردي ظاهر شد .ترين خوانندگان و بهترين شعرا را داشتاو بهترين دانشمندان، بهترين فيلسوفان، به. هر بعدي

 . تو از اين نخبه هايت بسيار مغرور هستي"و بوج را به چالش خواند، 

من به سي زبان سخن مي . من دانشمندان تو را به چالش مي خوانم تا تشخيص دهند كه زبان مادري من چيست

ي بتواند نشخيص دهد كه كدام يكي از آن ها زبان مادري من من به آن سي زبان سخن مي گويم و اگر كس. گويم

من همگان را . اگر ببازد، آنوقت بايد همين مقدار را به من بدهد. است، آنوقت صدهزار سكه طلا جايزه خواهد داشت

 ."به چالش مي خوانم

فقط يك . فر حدس زدند و باختندچند ن. روز اول عباراتي به يك زبان گفت، آنوقت به زباني ديگر، بازهم به زباني ديگر

،او شكسپير هند است ، مدتي ساكت ماند، فقط به اين سبب كه اين چالش مربوط به  Kalidasنفر، كاليداس 

و پس از اينكه به هر سي زبان حرف زد و چندين . ولي او آن مرد را با دقت زير نظر داشت. دانشمندان بود ، نه شعرا

 .نتوانست راهي بيابد تا بتواند تشخيص دهد كه زبان مادري او چيست نفر باختند، حتي كاليداس نيز

با ديدن . وقتي تمام دانشمندان نتوانستند جواب را پيدا كنند، كس ديگري آماده نبود تا چالش را برخودش بگيرد

م مشاركت من امروز نتوانست"، كاليداس به مرد گفت، ...سرنوشت دست كم پانزده تن از بهترين دانشمندان دربار

لطفي بزرگ خواهد بود كه اگر فردا بازآيي و همين فرصت را به شعرا . كنم زيرا كه تو از دانشمندان دعوت كرده بودي

 ."بدهي

شاعران، خوانندگان، . من تاهروقت كه بخواهيد مي توانم ادامه بدهم"آن مرد بسيار خوشوقت شد و گفت، 

 ."من مي توانم همه روز به اينجا بيايم. هركسي... لاسفهموسيقيدان ها، رقصنده ها، الهيات دان ها، ف

او از آنان خواسته بود تا . روز بعد كاليداس با شخص امپراطور و تمام اعضاي دربار بر دروازه ي ورودي ايستاده بودند

اين بخشي "د، ولي او پاسخ دا." نيازي به اين كار نيست" آنان گفتند،. آنجا بايستند و به آن ميهمان خوشامد بگويند

 ."از راهكار من است ، شما فقط آنجا بايستيد

او همچنانكه به پايين مي . پلكان دست كم صد پله داشت و تا آن مرد آن صد پله را طي كرد، كاليداس او را هل داد

پذيرفت و آن مرد بايد مي !" اين زبان مادري تو است"كاليداس گفت،. لغزيد و روي پله ها قلت مي زد، فريادي كشيد

 ."مرد گفت، ولي اين درست نيست.كه همان زبان مادري اش بوده است

من اين ." اين چيزي است كه نمي توان سطحي به آن پرداخت. راه ديگري نبود ، يا عشق و يا جنگ"كاليداس گفت، 

 . ستداستان بسيار درست است ، تجربه من چنين ا" او گفت، . داستان را براي دكتر ساكسينا تعريف كردم

. من عاشق زنان بسياري بوده ام، ولي همگي سطحي بوده است، زيرا نمي توانستم به زبان مادري سخن بگويم

در دنيا ."و گفتن اين به يك زبان خارجي فقط يك ترجمه بود، اصيل نبود. نمي توانستم بگويم چقدر دوستش دارم

 . دست بدهدهزاران زبان وجود دارد، و هيچكس مايل نيست زبان خودش را از

يكي زبان بين المللي ، و . به نظر مي رسد كه تنها راه اين است كه به هركس اجازه دهيم دو زبان داشته باشد

 . از هرزبان ديگر، معاصرتر است. انگليسي كاملاً براي اين منظور مناسب است

پيوسته همراه با . را ندارد هيچ زبان ديگري اين ظرفيت. هرسال هزارو هشتصد واژه ي جديد به آن اضافه مي شود

به نظر مي رسد كه اينك انگليسي تنها زباني است كه هنوز درحال . زمان به تجديدكردن خودش ادامه مي دهد

رشدكردن است و آينده به زباني نياز دارد كه پيوسته درحال رشد باشد، در تمامي زمينه ها رشد كند تا بتواند بسيار 

 .قابل درك باشد

بنابراين از همان كودكي به هر كس بايد دو زبان . ن نمي تواند نياز به زبان مادري را براي همه برآورده كندولي اين زبا

و آن فاصله وقتي مي تواند پل زده شود كه آن هردو زبان از همان ابتدا . هر انساني بايد دوزبانه باشد. آموخته شود

 ا سن مشخصيچنين نيست كه فرد نخست زبان مادري را ت. وارد شوند

ياد مي گيرد و سپس شروع به يادگيري زبان ديگري مي كند، آنوقت آن زبان ديگر هرگز آن ريشه را نخواهد داشت 

 .كه زبان مادري ريشه دار است

از هر زبان چيزهاي .اين ها قراردادي و اختياري خواهند بود. هر تلاشي همچون اسپرانتو محتوم به شكست است

ولي يك زبان . eclecticallyمحتوايش شامل بخش هايي است كه از منابع مختلفمشتق شده خوب را گرفته است ، 

 .يك وحدت زنده دارد كه اسپرانتو آن را كسر دارد



 swami satyabhakta، سوامي ساتياباكتا  a traditional sannyasinيكي از دوستان من، يك سالك، يك سالك سنتي

زبان شناس بود و زبان هاي بسياري را مي دانسته و زباني جديد را مي پرورد  او يك. ، زباني از خودش ساخته است

 . او زماني با من در يك مكان اقامت داشت. تا بتواند يك زبان جهاني شود

داستان كوچكي را ."مردم زيادي تلاش كرده اند، ولي اين فقط كار نمي كند. زندگيت را بيهوده هدر نده"به او گفتم، 

او در مورد پرندگان، حشرات و حيوانات آموزش مي داد، اين . روز تولد چارلز داروين را جشن گرفته بودند .برايش گفتم

كودكان فاميل و همسايه هايش همگي از شنيدن داستان هاي پرهيجان او در مورد سرزمين . تمام زندگيش بود

 .هايي خارجي و حيوانات مختلف آنجا لذت مي بردند

آنان دست كم ده يا دوازده حشره را گرفتند و ...." ببينيم آيا مي تواند پيدا كند يا نه: "ان زدكودكان فكري به سرش

، و همه را با چسب سرهم ... تكه كردند ،پاي يكي را و دست يكي ديگر را بال حشره ي ديگري را و دم يكي ديگر را

ند و در قابي قرار دادند و به عنوان هديه آنان خوب آن را چسباند. به نظر همچون يك حشره مي رسيد. سوار كردند

ما اين حشره را پيدا كرده . ما فقط يك سوال داريم"به او گفتند، . ي روز تولد همگي رفتند تا آن را به داروين بدهند

 : ايم

 ."ما فقط اسم اين حشره را مي خواهيم بدانيم

اين بچه ها ! و حالا در همسايگي خودش؟. ..در تمام عمرش همچون حشره اي نديده بود. او به حشره نگاه كرد

آنوقت از نزديك تر نگاه كرد و دريافت كه اين يك ..... چگونه آن را پيدا كرده اند؟ او سراسر دنيا را جست و جو كرده بود

بنابراين داروين گفت، . آنان خيلي زرنگ بوده اند، هر اندامي جدا بود و به هم چسب خورده بودند. حشره نيست

 . هستند humbugتمام اين زبان هاي قراردادي، كلك !"است humbug« كلك حشره»  اسمش"

ولي بخش وسيعي از خاوردور بدون الفبا هستند و .مي تواني ترتيبي بدهي كه شكل پيدا كنند، ولي كار نمي كند

تفاده ي علمي زبان هاي زيرا اين زبان ها براي اس. براي ژاپني ها و چيني ها وجود در آينده بسيار دشوار خواهد بود

مي خواهد تاحدي كه ممكن . علم به دقت، سادگي و مستقيم بودن نياز دارد. درستي نيستند، بسيار بزرگ هستند

تاحد ممكن از نظريات كمتري استفاده : نظريه ي اساسي در علم همين است. است از حروف كمتري استفاده كند

 كن، 

نمي بينم كه چيني ها و ژاپني ها يا زبان هاي متفق خاور دور بتوانند در آينده بنابراين، .وگرنه پيچيدگي رشد مي كند

 .و اگر باقي نمانند مايه ي تاسف است، آن ها زيبايي خودشان را دارند. علمي جهان بقا داشته باشند

طات بين المللي به كار تنها راه بقاي آن ها اين است كه يك زبان بين المللي را بپذيرند و براي تمام امور علمي و ارتبا

. ببرند ، و زبان مادري خودشان مي تواند به روش ديرين رشد كند، با تمام زيبايي هاي كهن و ظرافت هاي قديم آن

 .اگر چنين كاري نشود، آنوقت يا از پيشرفت هاي علمي عقب مي مانند يا اينكه بايد زبان خودشان را بكشند

ي زبان عمده وجود دارد، و همگي شان زيبايي خودشان را دارند، نوعي س. در هندوستان همين مشكل وجود دارد

زبان هندي رايج ترين زباني است كه درك و صحبت مي شود و چهل سال است كه تلاش هايي صورت . كيفيت ويژه

مام آن ولي توفيقي نيافته اند، زيرا شايد كه زبان اكثريت باشد، ولي ت. گرفته تا هندي را زبان ملي كشور بسازند

 ...زبان هاي ديگر

براي مثال، چهل درصد مردم هندي حرف مي زنند و هيچ زبان . هندي در برابر هريك از آن زبان ها، زبان اكثريت است

ولي تمام آن زبان هاي ديگر توسط آن شصت درصد ديگر صحبت مي شود، بنابراين تا . ديگري اين اكثريت را ندارد

اگر قرار باشد راي گرفته شود، آنان زبان هندي را . آن ها در اكثريت هستند جايي كه به جنگيدن مربوط است،

آن ها نيز خودشان باهم رفتار دوستانه ندارند ، با هم مخالف هستند ، ولي تاجايي كه به زبان . شكست خواهند داد

انگليسي مي فقط دودرصد مردم .هندي مربوط مي شود، اين يك دشمن مشترك است و آن ها همه با هم هستند

ولي بااين وجود من پيشنهاد داده ام كه هندوستان بايد سي زبان را به عنوان زبان ملي بپذيرد و يكي را به . دانند

انگليسي بايد زبان بين المللي باشد، زيرا كسي با آن مخالف نيست، زبان مادري هيچكس . عنوان زبان بين المللي

و اگر زبان ملي آن ها نيز مورد پذيرش قرار . آن خنثي هستندكسي طرفدارش نيست، مردم نسبت به . نيست

بگيرد، آنوقت آن منطقه اي كه آن زبان در آنجا صحبت مي شود نيز مي تواند در ادبيات، در شعر، و در فرهنگ خودش 

 .به جز اين، راه حلي وجود ندارد. به رشد كردن ادامه بدهد، بدون اينكه مشكلي پيش بيايد

و دنيا بايد يك زبان را . وگرنه، بازهم سطحي خواهد ماند. يد از همان ابتدا آموزش داد، نه در مراحل بعدانگليسي را با

اين فقط يك رويداد بود كه امپراطوري انگليس زبان انگليسي را منتشر كرد، ولي بايد از اين فرصت استفاده . بپذيرد

 .شودانگليسي بايد توسط سازمان ملل ، زباني بين المللي .كرد

و بايد تلاش شود تا آموزش هردو از . يكي زبان مادري و ديگري زبان بين المللي: هر شخص بايد دوزبان داشته باشد

آنوقت است كه زبان بين المللي نيز وارد وجود مي شود تا كه زبان . همان سنين ابتدايي در كنار يكديگر آغاز شود



تضادي وجود ندارد، و شما ظرفيت اين را داريد كه به نرمي . هم بياميزندمادري و زبان بين المللي در تاروپود وجود به 

اگر هردو زبان با يك ريشه در دسترس شما قرار گرفته باشد، مسئله ي ترجمه . از يك زبان به زبان ديگر حركت كنيد

 .ديگر وجود ندارد، بلكه يك حركت نرم است

ولي عجيب است كه بشريت هيچگاه در مورد . روبه رو استاين يكي از مهم ترين مسايلي است كه بشريت با آن 

بشريت به جنگيدن در مورد چيزهاي بي اهميت و بي معني . مسئله اي كه برايش حياتي است تصميم نمي گيرد

آنان قرن ها وقت خودشان را هدر داده اند و به خودشان زحمت نداده اند تا ببيند كه تا زماني كه يك . ادامه مي دهد

 .اين ها گام هاي اوليه هستند. بين المللي خلق نكني، نمي تواني دنيايي متحد بسازيزبان 

من طرفدار يك زبان بين المللي هستم، و انتخاب من انگليسي است ، به اين دليل ساده كه از هم اكنون در سراسر 

ولي فقط به . يني استاز زبان هاي اكثريت، نخست چ. دنيا منتشر شده است، با وجودي كه زبان اكثريت نيست

از هر پنج . از هر زبان بيشتر، زبان چيني صحبت و خوانده مي شود. چين محدود است، نمي تواند زبان جهاني شود

انسان، يكي به زبان چيني سخن مي گويد، ولي اين ها فقط در چين هستند، هيچ امكان انتشار و پخش شدن 

يادبگيري، فكر نمي كنم كه عاقلانه باشد به عنوان زبان جهاني  و اگر سي سال طول بكشد تا آن را. وجود ندارد

 .توصيه شود

دومين زبان از نظر اكثريت داشتن، اسپانيايي است، ولي فراگير بودن آن نيز به قدر انگليسي نيست و در كشورهايي 

داد كمتري نسبت به باوجودي كه تع. سومين مرتبه را زبان انگليسي دارد.صحبت مي شود كه پيشرفته ترين نيستند

چيني يا اسپانيايي آن را مصرف مي كنند، ولي در بيشتر مكان ها رايج است و همين دليل مهمي است تا آن را زبان 

 .بين المللي بسازد

آناندو خلاصه ي كتابي را در مورد مسيحيت در قرون وسطي به من نشان .ولي مردم نگران چيزهاي احمقانه هستند

 بارها  من بارها و. مي داد

 !گفته ام كه مسيحيت يك سرطان است ، ولي آن كتاب حتي مرا نيز به حيرت واداشت

در قرون وسطي دادگاه هاي ويژه اي توسط پاپ و واتيكان ايجاد شده بود كه در آن هر زني مي توانست ادعا كند كه 

يد ، هيچكدام از اين كاردينال ها و نمي توانيد چنين حماقتي را متصور شو. شوهرش ناتواني دارد و طلاق مي خواهد

و دادگاه ها پرازدحام بودند، زيرا مرد بايد برهنه در برابر . را نداشتند gynecologyو اسقف ها دانش پزشكي زنان

اين واقعيتي ساده و مشهور است كه اگر مردم تو .دادگاه حاضر مي شد تا نشان دهد كه ناتواني جنسي دارد يا نه

مرد بيچاره هزاران چشم او را مي پاييد و ترس اين داشت كه . تواني حالت نعوظ داشته باشي را تماشا كنند، نمي

و حتي اگر هم موفق مي شد ، اگر موفق .... اگر نعوظ پيدا نكند برچسب ناتوان مي خورد و طلاقش داده مي شود

او بايد در واقع در برابر . في نبودنمي شد كه تكليف روشن بود، كارش تمام بود ، اگر نعوظ پيدا مي كرد، اين هم كا

و تمام .دادگاه با زنش آميزش مي كرد ، زيرا مي تواني نعوظ داشته باشي و بااين حال نتواني دخول داشته باشي

هر زن خشمگيني مي توانست به . و اين امري متداول بود! چه حقارت بار! اين چيزها به نام دين انجام مي شد

ولي نشان دادن توانايي جنسي در . يكه خوب مي دانست كه شوهرش ناتواني ندارددادگاه شكايت كند در حال

 .حضور مردم امري متفاوت است

تمام آن كاردينال ها و اسقف ها كه در دادگاه صف كشيده بودند، فقط با ديدن صحنه هاي آميزش جنسي ديگران 

و شوهرش مي كوشد در برابر تمام اين  زني روي تخت دراز كشيده. تمايلات جنسي خودشان را ارضا مي كردند

 .و اين روال قرن ها ادامه داشته! انسانيت درگير چه چيزهايي شده است. مردم احمق با او آميزش كند

او فقط كافي بود اعلام كند كه ناتوان است و برهنه، بدون . براي شوهر نيز طلاق گرفتن آسان بود، بسيار آسان

ك دوش آب سرد بگيري و در بابر دادگاه بايستي تا ثابت شود كه ناتواني داري ، و كافي است ي. حالت نعوظ بايستد

. و تمام اين مردم درجات الهيات و رتبه اي عالي مذهبي داشتند. حكم طلاق جاري مي شود و به زن داده مي شود

 .و برخي از همين مردم در آينده به پاپ تبديل مي شدند

حتي اگر هم خيلي اهميت داشته، آنوقت بايد يك متخصص زنان . گير مانده استولي بشريت با چيزهاي احمقانه در

ولي آن مردمان . و مطب او را درگير كرد و سپس اطلاعات را به دادگاه داد، نه اينكه در دادگاه معاينه صورت بگيرد

آنان در حاليكه مشغول خلق . آنان مي خواستند واقعاً مراسم را تماشا كنند.  voyeursواقعاً از ديدزدن لذت مي بردند

چنين مراسمي بودند، آن را تقبيح مي كردند و هرگز به اين فكر نمي افتادند كه با اين كار، آنان دو انسان را تقريباً به 

 .سطح حيوان تنزل داده اند و خفيفشان كرده اند

همگي با چنين " رهبران سياسي"، "رهبران مذهبي"ولي مي توانيد از هر جنبه و از هر زاويه اي ببينيد كه اين 

چيزهاي احمقانه اي سروكار دارند ، در حالي كه موارد بزرگ و بااهميت، موارد واقعي حتي مورد بحث نيز قرار نمي 

من فكر نمي كنم كسي واقعاً براي اينكه واقعاً يك زبان جهاني بايد وجود داشته باشد نگران باشد، زيرا خود .گيرند



 . همين استپايه ي دنياي واحد 

 

  

 

 

 

 قضاوت نكن

او را در پونا ملاقات كرده بودم و او چيزهايي به  من .سال ها پيش يكي از دوستان خوب من خودكشي كرد:اشو عزيز

كردند كه آن همه از او دوري مي كردند، آنان فكر مي . بعد ديگري از دنيا بود ، من مي گفت كه من هرگز درك نكردم

 .وجود ندارد كه زنده باشم دليلي براي من"و يك روز به من گفت، . ولي او مرا بسيار دوست داشت.ديوانه است زن

پس از آن، خودم را خلاص خواهم .اين بدن انجامش دهم كاري هست كه بايد از طريق. اينك پيامي دريافت كرده ام

 بگويم ،نمي دانم كه درست بوده يا نه، پس نمي توانم ه كرده باشمنبود كه من تجرب آنچه او مي گفت، چيزي." كرد

كه چنين با شدت و با صداقت زندگي  ولي من هرگز كسي را نديده ام.كه او در دنياي خيالي خودش زندگي مي كرد

 .نيست تبديل مي شد او بيشتر و بيشتر به كسي كه هيچكس.كرده باشد

براي آن زن احساس تاسف مي  مي بارد، ا احساس مي كنم كه برمنباگوان،هروقت عشق عظيم و ادراك شما ر

 .اعتماد داشت، ولي من ابداً نمي توانستم او را درك كنم او مرا بسيار دوست داشت و به من.كنم

 

چنان پهناور  .زندگي پهناور است. كه تو مي شناسي، احساس مي كني و تجربه مي كني زندگي آن چيزي نيست

 .دارد زندگي ابعاد بسيار.يار به راحتي شامل تضادها نيز مي شودوسيع است كه بس و

آيا ديوانگي او شكلي والاتر از  هرگز كسي را به عنوان ديوانه محكوم نكن زيرا نمي تواني يقين داشته باشي كه

هرگز كسي را به عنوان انساني خيال پرداز .كني عقل سليم است يا چيزي است كه تو نمي تواني آن را درك

 .هميشه مفيداست كه بدون قضاوت باقي بماني .كه مردم را قضاوت كني قضاوت نكن، زيرا اين كار تو نيست

جنبه هاي ديگر  كنند، باتجربه سعي مي كنند مردم را درك كنند ، شايد آنان ابعاد ديگر زندگي را تجربه مي مردمان

به كسي برچسب ديوانه مي زني .را متوقف مي كندكردن تو  قضاوت.زندگي را و با درك آنان، تو غني تر خواهي شد

 .او وجود ندارد و آنگاه نيازي به درك كردن

هر امكان ديگر از  خودت و دور نگه داشتن نگرش قضاوت كردن دايم تو چيزي نيست به جز بستن خود در دنياي كوچك

در اين دنيا .ي ديگران را تجربه كنيسعي كن قرارگرفتن در جا. آسيب پذير باشي بياموز كه. بياموز كه باز باشي.آن

او نيست كه او را از تو  اين پوست .تعداد مردم، دنيا هاي مختلف وجود دارد، هر شخص براي خودش يك دنيا است به

 .به چيزها نگاه مي كند طوري كه او متفاوت مي سازد، بلكه تجربه ي دروني اوست،

، يكي از  Vincent Van Goghوينسنت ون گوگ.نينك حتي اگر كسي خودكشي كند، مراقب باش كه قضاوت

سن سي و سه سالگي خودكشي كرد و پيش از اينكه خودش را بكشد يك  بزرگترين نقاش هاي دنيا معاصر، در

نگران اين بودند  برادر كوچكترش ، بسيار رواني بستري بود زيرا دوستان و خانواده اش ، مخصوصاً  سال در بيمارستان

يك سال در بخش خاصي از فرانسه، فكر مي  او به مدت.ه شود، مي توانست هركاري انجام دهدكه شايد او ديوان

درخشان ترين آفتاب را دارد، تمام موقعيت هاي ممكن خورشيد را نقاشي كرد ،  ، جايي كه داغ ترين و Arlesكنم آرله

زياد او را به جنون كشانده  د كه آفتابو پزشكان فكر كردن. فقط آفتاب، از بامداد تا عصر: سري تمام از تابلوها يك

 .است

تابلوهايش ادامه داد و مشكل اين است كه آن تابلوهايي كه او در آن  ولي او در آن آسايشگاه رواني نيز به كشيدن

بودن در  او در آن يك سال بستري .از تمام تابلوهاي پيش و پس از اين دوران بهتر هستند تيمارستان كشيده،

ديوانه شود ، زيرا تابلوهايش قدري پريشان  و مردم مي ترسيدند كه او.هترين آثار خودش را نقاشي كردتيمارستان، ب

 .آن ها چه بودند و چه معنايي داشتند هيچكس نمي توانست درك كند كه .بودند

از ستارگان  مدتي قبل فيزيك معاصر دريافت كه بسياري. چند روز پيش ديدم يكي از تابلوهايش ، يك نسخه از آن ، را

و هر  .كشيده بود و او در يكي از نقاشي هايش، ستارگان را مارپيچ .آسمان مي بينيد، مارپيچ هستند كه شب ها در



من چه مي توانم بكنم؟ هرگاه "ون گوگ مي گفت،  .منقدي فكر كرد كه او ديوانه است، زيرا ستارگان مارپيچ نيستند

 ".مي گويد كه مارپيچ استتمامي وجود  مي خواهم ستاره اي را بكشم،

حالا از اين چه مي فهميم؟ آيا آن مرد .كه ستارگان واقعاً مارپيچ هستند علم پس از يكصدسال به اين نتيجه رسيده

خاص داشت كه ديگران  آيا آن مرد ديوانه بود يا بينشي بود يا آن مرد يكصدسال جلوتر از زمان خودش بود؟ ديوانه

كردند نيز فقط توسط آخرين پيشرفت ها در  حتي دانشمنداني كه آن را كشف رند؟نداشتند و حتي حالا هم ندا

 .ستارگان را مارپيچ نمي بينند، توسط ابزارها است كه چنين كشفي كرده اند آنان خودشان هم .ابزارآلات بوده است

سالك، يك جوينده ي  يك: يك چيز قطعي است.يك آگاهي كاملاً متفاوت با آگاهي يك انسان معمولي داشت شايد او

بدون اينكه در ذهنش هيچ فكري از اينكه درست  :باشند بايد به همه اجازه بدهد كه خودشان .حق، نبايد قضاوت كند

 پس از تيمارستان، وينسنت ون گوگ آخرين تابلوي خودش را كشيد، بازهم در مورد.باشد هستند يا غلط داشته

  موقعيت هاي خورشيد را من يك سري. كار من تكميل است: "شتو در نامه اي كوتاه به برادرش نو .خورشيد

مرا وادار كردي به تيمارستان بروم و آنان مرا از نقاشي كردن  فقط يك تابلو ناتمام مانده بود، زيرا تو. نقاشي مي كردم

  .فكر مي كردند كه اين خورشيد است كه مرا ديوانه مي سازد خورشيد بازداشتند، زيرا

احساس  من مطلقاً  .كار من خاتمه يافته است. من آن تابلو را كشيده ام، كاملش كرده ام ص شده ام،اينك من خلا

 ".كنم اينك نيازي به اين بدن نيست، بنابراين خودكشي مي .رضايت مي كنم

 را دارد كه بگويد؟ چه كسي مي تواند بگويد كه اين خودكشي درست است يا غلط است؟ چه كسي قدرت آن

من يك "براي چه زنده هستيد؟"نمي گويد،  انسان بدون فايده زندگي مي كنند و هيچكس به آنان ميليون ها

و او فقط يك چيز را  .گاهي مرا در راه پياده روي صبحگاهي مي ديد پروفسور بازنشسته را مي شناختم كه گاه

فلسفه بود،  استاد بازنشسته ي،و او  گوش بده"هركجا همديگر را مي ديديم، او مي گفت، . پرسيد هزاران بار مي

. توانم دليلي براي زنده بودن پيدا كنم من نمي: مردي مشهور كه كتاب هاي زياد نوشته بود ، فقط يك چيز به من بگو

 "آيا مي تواني به من كمك كني؟

ت، گف"كني؟ اگر نمي داني كه براي چه به زندگي كردن ادامه مي دهي، چرا زندگي مي: "پرسيدم من از او مي

يك دودلي بزرگ هستم و هيچكس  من در. من هيچ دليلي براي خودكشي نيز پيدا نمي كنم. مشكل همين است"

ديوانه شده ام، و براي نخستين بار من بسيار احساس  مردم فكر مي كنند كه من. به نظرم نمي تواند كمك كند

 "!به من كمك كن تو درهرحال .مردن من نيز وجود ندارد روشني مي كنم ، كه دليلي براي

 پس كمك .خودكشي كمك كنم، مرتكب جرمي شده ام، تو رفته اي و من به زندان مي افتم اگر به تو در"گفتم، 

مانند خودت، دليلي  تاجايي كه به زندگي كردن مربوط است، من نيز. كردن به تو به آن صورت بسيار مشكل است

نداري، فرزندي نداري، دوستاني نداري، در خانه اي  ده اي، زنبراي ادامه ي زندگيت نمي بينم ، زيرا بازنشسته ش

تو بسيار ضعيف شده اي، نمي . نه گرمايي، نه كسي كه از تو مراقبت كند سرد، تنها زندگي مي كني، نه عشقي ،

تواني  چشمانت ضعيف است، ديگر نمي. را به تنهايي انجام دهي، بايد غذاي فاسد هتل را بخوري تواني هيچ كاري

 .اي پس تو براي من نيز يك معما درست كرده. بخواني، ديگر نمي تواني بنويسي

من نمي دانم پس از  و تاجايي كه به خودكشي مربوط است،. تو به يقين دليلي براي زندگي كردن نداري"

. شوند يا بدترخواهد بود يا نه، آيا چيزها بهتر مي  خودكشي چه اتفاقي مي افتد، پس نمي توانم بگويم كه آيا دليلي

 ".هر سوال ديگري داري مي تواني از من بپرسي .با اين سوال دردسر نده پس مي تواني مرا ببخشي، ولي مرا

 .كرد او عاقبت خودكشي".من نمي خواهم هيچ سوال ديگري از تو بپرسم، به جز همين "او گفت،

زيرا فكر مي كنم هيچكس ديگر اين را  ي نويسممن اين را براي تو م"در نامه اش گفته بود، . و نامه اي برايم نوشت

من سخت كوشيدم تا دليلي براي  .هيچكس درك نخواهد كرد همگي آن را قضاوت خواهند كرد ولي. درك نكند

دليلي  من هنوز. نتوانستم و زندگي بيشتر و بيشتر مشكل مي شد، تقريباً يك جان كندن بود زندگي كردن پيدا كنم،

كم تجربه اي جديد است، نه  به نفع خودكشي بود كه دست رده ام، ولي دست كم يك چيزبراي خودكشي پيدا نك

من نمي ".بدتر، هرچه كه باشد ، ولي چيزي تازه است دست كم چيزي جديد ، بهتر يا .روزمرگي فاسد هميشگي

 .اشتباه كرد توانم بگويم كه او كاري

مشخص، اگر احساس كنند كه دليلي  مردم پس از سنيهستم، كه   euthanasiaدرواقع، من طرفدار مرگ اختياري

بلكه بايد در خانه هاي سالمندان يا بيمارستان ها دست كم  براي زنده بودن ندارند، نبايد وادار به خودكشي شوند،

و مراقبت هاي جسماني  meditationكنند، در محيطي آرام و كمك براي مراقبه كردن به مدت يك ماه استراحت

  .پزشكان توسط

توانند بيايند و آنان را ببينند و در آنجا مي توانند  و در اين يك ماه دوستان مي توانند بيايند، مردمان از دوردستها مي

فقط يك .اين خودكشي نيست .آرامش داشته باشند، چگونه با هشياري بميرند بياموزند كه چگونه ساكت شوند و



  .مي خوانند Santharaآنان اين را سانتارا .پذيرفته استجينيسم، براي هزاران سال است كه آن را  مذهب،

و از  است، درست همانطور كه ميوه مي رسد سانتارا يعني كه انساني پخته شده. آن را خودكشي نمي خوانند

او هرآنچه را كه دنيا ارائه مي دهد . نيازي ندارد كه در دنيا زندگي كند درخت مي افتد، آن مرد رسيده است، هيچ

اجازه داد كه بدنش را  بايد به او.است و اينك ادامه دادن به زندگي براي خودش و ديگران يك دردسر است ه كردهتجرب

 .اعتباري مي بخشد اين تنها فلسفه ي مذهبي است كه به مرگ اختياري.ترك كند

جواني بخواهد  باشد ، ولي نه اينكه هر مرد اين بايد حق مادرزادي انسان. و من نيز مي بينم كه معتبر است

اين يعني  !اين براي مرگ اختياري كافي نخواهد بود !رفته است خودكشي كند چون دوست دخترش با مرد ديگري

هيچ بدقلقي  وقتي كه هيچ دليلي نمانده باشد، هيچ شكايتي نباشد،!يك دوست دختر ديگر پيدا كند كه او فقط بايد

آنچه را كه بايد زندگي مي شده، زندگي  د، وقتي كه احساس كندنداشته باش نباشد، اگر آن فرد با زندگي مخالفت

 كني؟ چه مي كرده است ، حالا ديگر اينجا

مسئوليت آن با جامعه است، زيرا جامعه  و .تاكنون جامعه انسان ها را وادار به خودكشي كرده بود، كه زشت است

من طرفدار زيباساختن همه چيز هستم ، مرگ .زيبا داشته باشد براي فرد وسايل مناسبي فراهم نمي كند تا مرگي

 را هم شامل است

 

  

 

 

 

 انسانيت جديد

در اين كتاب او دنياي ما را كه سريع تر از ".شوك آينده" چند سال پيش، آلوين تافلر كتابي نوشت به نام :باگوان عزيز

او تشريح .ا اين، بلكه روند اين رشد نيز همواره درحال افزايش استو نه تنه. هميشه در تغيير است توصيف مي كند

مي كند كه چگونه نيمي از آمريكايي ها دست كم هر پنج سال يك بار خانه عوض مي كنند و مردم چگونه شوهران، 

 او همچنين به افزايش عظيم اطلاعات.زنان، شغل ها و شهرهايشان را با سرعتي روبه افزايش تغيير مي دهند

گفته مي شود كه دانش بشر هر ده سال دوبرابر مي شود و زمان دوبرابرشدن آن .علمي و غير آن اشاره مي كند

در مقايسه با دنياي نسبتاً بدون تغيير پدران و پدربزرگ هاي ما، اين واقعاً پديده اي تازه .پيوسته درحال كاهش است

پرهيز از بيماري هاي رواني، داشتن يك احساس ثبات  در روزگار قديم مي گفتند كه براي يك رشد طبيعي و.است

حتي اگر ما از چندين بلايي كه بشريت پيش رو دارد .اين ثبات يقيناً براي هميشه ازبين رفته است. الزامي است

 پرهيز كنيم،

ند ، به نظر مي رسد كه اين دنياي پيوسته درحال تغيير فقط براي كساني سالم خواهد بود كه مراقبه كننده هست

 ممكن است لطفاً نظري بدهيد؟.تنها مردمي كه قادر هستند در مركز گردباد با خوشي زندگي كنند

 

او مي نويسد كه در آمريكا، مردم هر پنج سال چيزها را . پيشاپيش منسوخ شده استAlvin Tofflerكتاب آلوين تافلرِ 

آنان شغل هايشان، همسرانشان و  ظرف سه سال: اينك آن زمان به سه سال رسيده است. تغيير مي دهند

طبق نظر . شهرهايشان را عوض مي كنند ، به آن چيزهاي كوچكي كه همه روزه عوض مي شوند اشاره نمي كنيم

درست است كه در گذشته ثبات .او نرخ رشد دانش، هر ده سال دوبرابر مي شود، آن نرخ اينك هر پنج سال است

ثبات فقط براي مردمان . رشد طبيعي انسان ها، به ثبات نياز است ولي اين درست نيست كه براي. وجود داشت

 .، براي عقب مانده ها خوب است mediocreميانحاله

آنان مجبور هستند كه دوباره چيزها را بياموزند . زيرا آنان هرگز مايل به تغيير نيستند، زيرا هر تغييري يك دردسر است

 .و مشكل آنان در يادگرفتن است

را كه در كودكي ياد مي گرفتي تا : ر گذشته دنيا خيلي خوب بود و براي مردمان ميان حال بسيار راحت بودبنابراين د

 . زمان مرگت درست باقي مي ماند



اين پديده ي جديد واقعاً خطرناك است، ولي نه براي تمام .عدم تغيير در امور سبب راحتي ذهن هاي ميان حال بود

پيش از آنكه بتوانند . دارد، زيرا آنان نمي توانند خودشان را با اين تغييرسريع وفق دهندفقط براي توده ها خطر . افراد

مي توانند ديوانه شوند و . آنان هميشه از قافله عقب مانده اند.به يك چيز عادت كنند، آن چيز تغيير يافته است

 .غيرطبيعي

، زيرا هوشمندي، هيجانات تازه مي خواهد، ولي براي مردمان هوشمند، دنياي درحال تغيير، دنياي درستي است 

بنابراين من با تافلر .در دنياي قديم چنين امكاني وجود نداشت. چالش هاي جديد و شعف هاي جديد مي خواهد

 . ولي اين حقيقت ندارد. او تمام بشريت را يكي فرض كرده است. موافق نيستم

ر چيزهاي شناخته شده مقيد باقي بمانند و آنان كساني كه مي خواهند د: بشريت به دو بخش تقسيم مي شود

 .كه خواهان آسمان هاي جديد و ستارگان جديد هستند كه كشف كنند

درواقع، در گذشته . گذشته با آنان مخالف بود. براي اين افراد، براي كشف كنندگان ، گذشته بسيار خطرناك بود

اين ها مردماني خطرناك بودند، زيرا تغيير را . ب گشته بودچيزهاي بسيار اختراع شده بود، ولي به نفع توده ها سركو

با خود مي آوردند ، و بخش اعظم بشريت از تغييركردن بيشتر از مرگ وحشت دارد، زيرا مرگ يك رهاشدن است، يك 

 .ولي تغيير، دردسر است.خواب عميق

ه از آن استفاده نكردند و فقط براي ولي هرگز به طور گسترد. سه هزار سال پيش چيني ها صنعت چاپ راابداع كردند

چنين . توده هاي عادي به نوشتن كتاب هايشان با دست ادامه مي دادند. خانواده ي سلطنتي مورد استفاده بود

مي پنداشتند كه دادن صنعت چاپ ، يك اختراع معصوم ، به توده ها خطرناك خواهد بود، زيرا آنوقت چنان كتاب هاي 

براي پرهيز از .د بود كه ذهن ميانحاله نمي تواند با آن ها هماهنگ شود، ديوانه خواهد شدفراواني در دسترس خواه

 .اين، صنعت چاپ سركوب شد

ولي هرگز در جنگ ها به كار برده نشد، به اين دليل ساده كه در جامعه، . باروت در دوهزار سال پيش كشف شد

اين نياز جامعه است كه او بايد عقب مانده . باشد او بايد هم عقب مانده. سرباز از همه عقب مانده تر است

آموزش هاي او درجهت ميان حال ماندن او است تا كه هرگز ترديد نكند، او نبايد هيچ چيز را مورد سوال قرار .باشد

او .دستورات از بالا مي آيند و او فقط اطاعت مي كند. او ذهني از خودش ندارد. بگويد" نه"دهد، او نبايد به هيچ چيز

 . او را براي كمانگيري و ساير چيزها آموزش داده بودند: به روش هاي قديم كارزار عادت داشته

حالا، باروت براي او چنان تازه است كه شايد قادر به استفاده از آن نباشد و يا اينكه ممكن است آن را اشتباهي به 

 !خودش كاملاً راحت استبهتر است كه او به حال خود رها شود، او با آن كمان .كار بگيرد

در هندوستان، تقريباً در پنج هزار سال پيش كشف شد كه فيل در جنگ ها، در مقايسه با اسب، وسيله اي مناسب 

فيل نمي تواند به آن سرعت حركت كند و موقعيت خودش .نيست، زيرا اسب قدرت تحرك و جابه جايي بيشتري دارد

يز در مورد فيل اين است كه اگر چند فيل وحشت زده شوند، آنوقت آن و خطرناك ترين چ. را به آن سرعت عوض كند

اسب ها هرگز چنين نمي كنند، آن ها بسيار . هايي كه در جلو هستند شروع مي كنند به زيرگرفتن سپاهيان خودي

مام ولي وقتي فيل ها از روي مردم رد شوند، كار ت. و اگر هم چنين كنند، كسي را نمي كشند. باهوش تر هستند

 !است

براي نمونه، آن ها براي پرتاب تيروكمان مناسب هستند، ولي نه براي . و فيل ها به نوعي خاص از جنگ عادت دارند

و .وقتي كه دشمن باروت به كار برد، فيل ها حيران شده بودند، نمي دانستند چه خبر شده است. جنگ با باروت

هندوستان بارها و بارها به سبب فيل .د و خودي ها را كشتندآنوقت بازگشتند و از روي لشگرهاي خودي عبور كردن

هندي ها مي دانستند كه اسب ها بهتر هستند، ولي معرفي هرچيز جديد با ذهن كهنه .ها شكست خورده است

فيل يك اعتبار بود، يك اعتبار قديمي و ريشه دار و مردم در تربيت فيل آموزش ديده بودند، نه دربه . مخالف بود

 .تن اسبكارگرف

پوست فيل چنان ضخيم است كه براي تغيير مسير دادن و عوض كردن او بايد نوعي نيزه ي خاص به كار گرفت، فقط 

فيل ها براي يك نمايش شاهانه . شلاق كفايت نمي كند، به او نمي رسد. آن نيزه مي تواند مسير او را تغيير دهد

 .و برق آسا نياز استخوب هستند، ولي نه براي كارزار كه به حركات سريع 

تمام اين آموزش ها . اسب خوب آن است كه حتي توسط سايه ي شلاق حركت داده شود، نيازي به زدن او نيست

بنابراين آنان دانسته با همان فيل ها ادامه دادند و پيوسته توسط اشغالگران شكست ... قرار بود تغيير پيدا كند

 .وض نكردندولي آنان روش زندگي خودشان را ع. خوردند

هرآنچه كه پدرت گفته بود هميشه درست بود و اين همان . روش قديم راحت بود، زيرا همه چيز ساكن و ثابت بود

 . چيزي بود كه پدرش به او گفته بود

بنابراين پايه و اساس جامعه ! يك چيز، نسل بعد از نسل گفته مي شد، بنابراين طبيعي است كه بايد درست باشد



 .دنياي تازه براي ميانحاله ها نيست.ور و عقيده استوار بود، و اين كار مي كردي كهنه بر با

مي توان آنان را از نظر اقتصادي برابر . تافلر در مورد اين تمايز روشن نيست ، كه انسان ها با هم برابر نيستند

نچه را كه بيان مي كنند به ساخت، مي توان از نظر سياسي به آنان آزادي برابر داد ، آزادي بيان مساوي ، ولي آ

شما نشان خواهد داد كه مردم باهم تفاوت دارند، كاري كه آنان با آزادي خود مي كنند به شما نشان خواهد داد كه 

 .باهم برابر نيستند، چگونگي استفاده از مساواتشان، براي شما آشكار خواهد كرد كه با هم مساوي نيستند

 .اين نكته اي است كه او در تحليل هايش اشتباه رفته است: ل تصور كرده استبنابراين او بشريت را يك واحد ك

جامعه ي قديم براي مردمان ميانحاله سالم بود و براي مردمان هوشمند، ناسالم ، زيرا براي مردمان هوشمند، جايي 

كه مورد نياز باشد  هرچه. خداوند همه چيز را خلق كرده است: "تو مجاز نبودي چيزي را ابداع كني. وجود نداشت

 !"پيشاپيش توسط خداوند خلق شده است

 ."هرآنچه كه مورد نياز است توسط خداوند خلق شده است"موعظه گر در كليسا مشغول موعظه بود و مي گفت، 

قطارها چي؟ او آن ها را خلق نكرده است و آن ها "پسرك ايستاد و گفت، . پسري خردسال همراه پدرش آمده بود

ما هم براي آمدن به اينجا سوار قطار . شما خودتان براي آمدن به كليسا سوار قطار شده ايد. هستندمورد نياز 

 "پس اين قطارها چه مي شوند؟. شديم

خداوند تمام : "سپس نگاهي به انجيل خودش انداخت و جمله اي را ديد . كشيش براي لحظه اي حيران شده بود

اينجا به وضوح نوشته شده كه خداوند هر چيزي را كه مي خزد آفريده  در"و گفت، ." خزندگان را خلق كرده است

همين جمله كافي است كه اثبات كند خداوند قطارهاي راه . و مي داني كه قطارهم مي خزد و جلو مي رود. است

 .انسان مجاز نبوده است! ولي اين هميشه خداوند بوده كه چيزها را مي آفريده است." آهن را هم آفريده است

و .آنان از آن لذت مي بردند. بوده است saneبنابراين دنياي كهنه براي افراد ميان حال، براي احمق ها بسيار سليم

كسي نمي توانست به آنان بگويد كه آنان ميان حال و احمق هستند، زيرا تفاوتي بين آنان و مردمان هوشمند و 

بنابراين، براي نوابغ، دنياي امروزي درست همان چيزي .نيدامروزه مي توانيد اين فاصله را ببي.نابغه وجود نداشت

 . است كه هزاران سال در انتظارش بوده اند

ولي براي انسان ميانحاله، بسيار دشوار است ، نمي تواند بقا داشته باشد، تغييرات چنان سريع هستند كه او 

وقتي كه ازدواج . واج هميشگي بودبراي نمونه، در گذشته طلاق وجود نداشت، ازد.احساس گم گشتگي مي كند

حتي فكر جداشدن نيز بي . مي كردي، ديگر راهي براي بازگشت وجود نداشت، براي تمام عمرت ازدواج كرده بودي

براي مثال در هند، در يك روستا هيچكس به طلاق فكر ... در كشورهايي كه هنوز در گذشته زندگي مي كنند.ربط بود

 .نون اساسي آن را مجاز مي داند، اين واژه ابداً مصرف نمي شودباوجودي كه قا. هم نمي كند

طلاق فقط در ميان اقليتي بسيار كوچك و تحصيل كرده كه در شهرهاي بزرگي مانند بمبئي، كلكته، مدرس يا دهلي 

ر براي انسان ميان حال، راحت اين بود كه يك شوه.باقي هند چيزي از آن نمي داند. زندگي مي كنند وجود دارد

شايد . داشته باشد، يك زن داشته باشد و يكديگر را و عادت هاي همديگر را بشناسند و باهم تطبيق پيدا كنند

ولي دست كم اين زندگي پايدار بود و براي كودكان خوب بود، براي جامعه . همراه با رنج باشد، ولي اهميت ندارد

 .ات مي بخشيدخوب بود، زيرا به سنت هاي جامعه و به آداب و رسوم آن ثب

ولي براي انساني كه واقعاً عشق مي ورزد، آن جامعه سالم نبود ، زيرا عشق در تغيير است، هيچ كاري در اين مورد 

فصل ها تغيير مي كنند ، برايش ... درست همانطور كه ساير تغييرات را در دنيا مي پذيريم. نمي تواني انجام دهي

، فصل باران مي رسد، زمستان مي آيد ، چه مي تواني بكني؟روز به شب چه كار مي تواني بكني؟ تابستان مي آيد

ما براي مقابله با دنياي .تمام جهان هستي در تغيير است.... تبديل مي شود، جواني به پيري تبديل مي شود

 .اين جامعه با جهان هستي مخالف است. متغيير، يك جامعه كاذب كه پايدار باشد ساخته ايم

براي انسان .مه چيز موقتي است، و ما سعي كرده ايم تا چيزي پايدار و هميشگي خلق كنيمدر جهان هستي ه

ولي براي كساني . ميانحاله، اين سبب خوشوقتي بزرگي بود، زيرا وقتي چيزي جاافتاد، براي هميشه جاافتاده است

ليد فرزند خواهد بود، براي زني كه فقط دنبال همسري نبودند كه از كودكان مراقبت كند، براي زني كه كارخانه ي تو

آنان كه به .اينگونه مردمان در رنج بودند. كه محكوم بوده فقط به خانه داري بپردازد، اين جامعه اي سالم نبوده است

زن همچون يك موجود انساني مي نگرند، كساني كه در جست وجوي عشق هستند، بايد بپذيرند كه عشق مي 

 .يت است و چيزي نيست كه توسط جامعه ساخته شده باشداين يك واقع. تواند تغيير كند

آنان كه در پي گل .عشق گل مصنوعي نيست. عشق آن گلي است كه در بامداد مي شكفد و در عصر رفته است

اين به آن معني .واقعي و عطر آن و زنده بودن آن هستند بايد بپذيرند كه تغيير، قانون زندگي است ، تنها قانون است

اگر آنان بخواهند باهم : معه ي جديد متغيير به مردمان اصيل، باصداقت و هوشمند فرصت مي بخشداست كه جا

 .زندگي كنند، باهم زندگي مي كنند، يا اينكه مي توانند جدا شوند



اگر عشق ازبين برود، فايده ي زندگي كردن باهم . اينگونه، ديوانگي ها به وجود نمي آيند، اين واقعاً عاقلانه است

ديل كارنگي در كتابش !" دوستت دارم: "ست؟ چرا تظاهر كنيم؟ چرا به گفتن چيزهاي كاذب به يكديگر ادامه دهيمچي

 توصيه مي كند " چگونه دوست پيدا كنيم و بر ديگران نفوذ داشته باشيم"

چه  چه اين احساس را داشته باشي و! «دوستت دارم»هر شوهر در روز دست كم سه بار بايد به زنش بگويد "

." هرگاه كه فرصتي براي آن داشتي، تكرارش كن. نداشته باشي، مهم اين نيست، بايد به طور مكانيكي تكرار شود

 .ولي هيچ انسان هوشمندي چنين نمي كند

و در آمريكا هزاران هزار از اينگونه كتاب ها وجود دارند . تمام اين گونه مشاوران از انسان موجودي قلابي ساخته اند

 .ن را قلابي مي سازندكه انسا

او ...  Napoleon Hillشنيده ام كه روزي هنري فورد در كتابفروشي دنبال كتاب هاي تازه مي گشت و ناپلئون هيل

 Think andاو در كتاب پرفروش خود بينديش و ثروتمند شو . خوب و موثر، ولي تمامش چيزهاي قلابي مي نويسد

Grow Rich  تصورات تو دير يا زود يك . كني كه ثروتمند هستي، ثروتمند خواهي شدپيشنهاد مي دهد كه اگر تصور

بنابراين يادبگير چگونه بينديشي . تو به اين دليل فقير باقي مانده اي كه نمي تواني تصور كني. واقعيت خواهند شد

فكر كني و يك  فقط بايد چشم هايت را ببندي و با پشتكار. و هيچ كار ديگري نبايد انجام شود. تا ثروتمند شوي

 .و يك روز ناگهان بر در خانه ات ظاهر خواهد شد......... كاديلاك را تصور كني

. اين كتاب او تازه از چاپ بيرون آمده بود و او شخصاً در آن كتابفروشي حضور داشت و كتاب ها را امضا مي كرد

هنري فورد نگاهي به عنوان كتاب ." ه بدهممايلم يك جلد از اين كتاب را به شما هدي"بنابراين به هنري فورد گفت، 

بينديش و ثروتمند شو ، و او مي دانست كه ثروتمندشدن كاري طاقت فرساست و مسئله فقط اين نيست : انداخت

آيا با اتوبوس به اينجا آمده اي . من پس از يك سوال مختصر اين كتاب را خواهم پذيرفت"او گفت، . كه چگونه فكر كني

 ."با اتوبوس"هيل گفت، " صي؟يا با ماشين شخ

نخست خودت را در يك ماشين شخصي تصور . كتاب را براي خودت نگه دار. همين كافي است"هنري فورد گفت، 

و من نيازي به آن ندارم، من هنري فورد . روزي كه تصورات تو به واقعيت تبديل شد، اين كتاب را برايم بياور. كن

. ني تصور كني ثروت دارم و فكر نمي كنم نياز به ثروتي بيش از اين داشته باشمهستم و بسيار بيش از آنچه كه بتوا

 ."پس آن را به ديگري بده

و او چه زيبا به آن مرد درس داد ،كه تو با وسيله نقليه عمومي آمده اي، حتي ماشين شخصي خودت را نداري و 

. ، چيزها مي توانند به واقعيت تبديل شوندآنوقت جرات مي كني كه كتابي بنويسي كه مي گويد فقط با تصوركردن

 .، آن عشق نخواهد آمد"دوستت دارم"حالا، اگر عشق ازبين رفته باشد، مهم نيست كه چقدر تكرار كني كه 

و يك روز . خودش اتفاق افتاده بود، آن عشق خودش آمد و تو را تسخير كرد. عشق هرگز به سبب وجود تو نيامده بود

بنابراين براي مردمان . نخواهي يافت، بنابراين هيچ كاري از تو ساخته نيست تا مانع رفتنش شويآن را ديگر در آنجا 

حالا، با انجام دادن يك كار . او پيوسته از اين تغييرات به هيجان مي آيد. هوشمند تغيير سريع چيزها كاملاً خوب است

نيازي نيست در موردش . مكانيكي انجام مي دهيثابت در تمام زندگي، يك آدم آهني مي شوي و آن كا ر را به طور 

 .فكر كني

نخست به چيزي فكر مي كني، چيزي را تمرين مي كني و سپس اين به آن . در بدن يك بخش اتوماتيك وجود دارد

مي . ، آن بخش مكانيكي نقشي بسيار مهم دارد Gurdjieffدر سيستم گرجيف. بخش اتوماتيك منتقل مي شود

 .تقريباً غيرممكن است.... اگر مشغول آموختن رانندگي باشي، در ابتدا بسيار مشكل است: يتواني اين را ببين

بايد در سمت راست بماني، پس بايد . بايد به پيش رويت در جاده نگاه كني تا به كسي برخورد نكني و او را نكشي

هايت بايد با پدال گاز تنظيم و پا. سرعت تو بايد در يك محدوده ي مشخص باشد. پيوسته حواست به فرمان باشد

خيلي . و بايد پيوسته مراقب ترمز باشي، زيرا هرلحظه ممكن است اتفاقي بيفتد و مجبور شوي كه ترمز كني. شود

اگر به ترمز نگاه كني، ازياد مي بري كه به جلوي . و در آن ترافيك ديوانه وار كه در همه جا هست... چيزها وجود دارند

 .به نظر غيرممكن مي رسد.... رويت نگاه كني

مقتضيات زيادي وجود دارند كه اگر يكي را برآورده كني، ديگري ازدست مي رود و اگر از پس آن يكي برآيي، چيز 

آنوقت مي . ولي با قدري تمرين، تمام اين آموخته ها به آن بخش اتوماتيك منتقل مي شوند. ديگري ازدست مي رود

ي، سيگار دود كني، مي تواني به راديو گوش بدهي، مي تواني هركاري انجام تواني در حين رانندگي آواز بخوان

نه تنها اتومبيل . ديگر چيزي خودكار شده است. و خود بدنت از اتومبيل و هدايت آن مراقبت خواهد كرد.... دهي

شدي، خوب  انسان ميالحاله درمي يابد كه وقتي كه در هر چيزي خودكار.خودكار است، خودت هم خودكار شده اي

تو آن زن قديم خودت را خوب مي .... يادگرفتن يك شغل جديد، شناختن يك همسر جديد. است كه در آن باقي بماني

حالا اين زن موجودي جديد است و تو نمي داني . شناختي، چه خوب و چه بد و يا هرچيز ديگر، تو او را مي شناختي



 .با تو چه خواهد كرد

ولي اگر . چيزي تازه، يك شهر جديد يعني يافتن دوستاني تازه، يافتن جامعه اي جديديك شغل جديد يعني آموختن 

پس من اين سرعت . مجبور باشي هر سه سال تغيير بدهي، زندگيت تيز خواهد ماند و غناي بيشتري خواهد داشت

 و تمامي پيشرفت بشريت به . تغيير را براي انسان هاي نابغه خطري نمي بينم

غه بستگي دارد، تاجايي كه به پيشرفت يا تكامل انسان مربوط مي شود، توده ها هرگز كاري انجام انسان هاي ناب

 .نداده اند

و به نظر مي رسد كه چنين هست، ! مگر اينكه خودش فردي ميان حال باشد.... پس تافلر بي جهت نگران است

براي بقاي خود مجبور هستند هوشمندي وگرنه برايش روشن مي بوده كه ما بايد به دنيايي وارد شويم كه همه 

ولي اگر دنيا .حتي انسان ميان حال نيز آن توانايي را دارد، ولي هرگز تلاشي انجام نداده است  .خودشان را تيز كنند

 .درحال تغيير باشد، او مجبور است كه تلاش كند

، فقط جغرافي، تاريخ رياضي و غيره مي  در هند، هر مرد جوان ، اگر تحصيل كرده باشد..... مي توانم تفاوت را ببينم

 .ولي نجاري نمي داند، موسيقي نمي داند، آشپزي نمي داند، هيچ چيز ديگر نمي داند.... داند

درحاليكه در غرب، همين جوان با همين سن، خيلي چيزهاي ديگر مي داند، زيرا جوان غربي بايد خودش را براي 

شايد امروز اين امكان وجود داشته باشد كه تو يك . ضمين شده نيستدنيايي آماده سازد كه هيچ چيز در آن ت

موسيقي دان شوي، فردا چنين امكاني وجود نخواهد داشت و شايد مجبور شوي يك نجار و يا يك لوله كش يا يك 

 .اين غني تر است.آشپز بشوي

نمي توانيم چنين جمعي را در ........ خود را در آمريكا ايجاد كرديم communeبراي نمونه، طوري كه ما جمع 

زيرا يا كه مردمي مطلقاً تحصيل نكرده و غيرماهر خواهي داشت كه تاوقتي كه تحت نظارت . هندوستان ايجاد كنيم

نباشند و به آنان دستور ندهي و پيوسته به آنان يادآوري نكني، نمي توانند هيچ كاري انجام دهند ، وحتي آنوقت هم 

زيبا نخواهد بود و يك سرهم بندي خواهد بود ، يا اينكه مي تواني مردماني تحصيل كرده كارشان يك قطعه ي هنري 

ما تاريخ و جغرافي مي دانيم، مي "آنان خواهند گفت، ! داشته باشي كه حتي نمي توانند از پس همان كار بربيايند

ولي براي خلق ." و چه ساعتيتوانيم بگوييم كه سقراط چه وقت ازدواج كرد و چه وقت مسموم شد ، در چه تاريخ 

 . يك جمع، نيازي به اين چيزها نيست

. آنان نمي توانند يك خانه بسازند، نمي توانند يك جاده بسازند، نمي توانند يك سد بزنند، نمي توانند درخت بكارند

دشوار است،  اين كاري بس. تنها ظرفيت آنان اين است كه يك منشي بشوند. آنان در اين موارد بسيار فقير هستند

اين گردبادي كه .زيرا هندوستان هنوز هم در گذشته ي ثابت زندگي مي كند، كه چيزها تقريباً يكسان باقي مانده اند

 .اين يك بحران نيست، بلكه لحظه اي حياتي است. در غرب برخاسته است اهميت بسيار دارد

تاكنون زندگي تثبيت شده اي داشته اند، براي انسان هاي بااستعداد يك موقعيت مناسب است، براي آنان كه 

اين تغيير آنان را فقير تر نخواهد ساخت، بلكه غني تر . فرصتي است تا از اين الگوي درحال تغيير چيزي بياموزند

يك انسان بايد قادر باشد كارهاي بسياري انجام دهد و اين فقط وقتي ممكن است كه او از يك شغل . خواهد ساخت

 .ودبه شغلي ديگر بر

، يكي ازمهم ترين فيلسوفان معاصر مقام استادي در دانشگاه آكسفورد را  Ludwig Wittgensteinلودويگ ويتگنشتاين

بنابراين، گفت، . او قبلاً استاد دانشگاه بوده. رد كرد، زيرا كه فقط مي خواست در يك مدرسه ي ابتدايي آموزگار باشد

او نگران دستمزد نبود، او بيشتر به ." ، چگونه با كودكان خردسال رفتار كنممي دانم كه مايلم چيزي تازه را فرابگيرم "

 .و عاقبت مدرسه را نيز رها كرد و يك ماهيگير شد. يادگيري خودش علاقه داشت

حالا چنين چيزي در هندوستان غيرممكن است كه كسي از مقام استادي دانشگاه به آموزگاري بپردازد و يا از 

ولي من مي گويم   "اين چه نوع پيشرفتي است؟"مردم فكر خواهند كرد، . يگيري مشغول شودآموزگارشدن به ماه

كه اين يك پيشرفت است، زيرا اين مرد سه شغل را مي داند و به سبب همين تنوع در فعاليت هايش، انساني غني 

لي وقتي كه مردي عاشق زني است و زني عاشق مردي است ، تا اينجاي كار خوب است ، و. تر شده است

آنوقت بهتر است كه الگوها تغيير كنند، زيرا هر زن . عشقي در ميان نباشد، كش آوردن اين رابطه بي فايده است

 .جديد يا هر مرد جديد با ديگري متفاوت خواهد بود و جنبه اي تازه و الهامي تازه به زندگي فرد مي بخشد

و اين .يار غني هستند زيرا هيچ معشوقي مانند ديگري نيستمردماني كه معشوقشان را بارها تغيير داده اند، بس

 .بايد براي همه چيز يك معيار باشد

و سرعت آن بيشتر و . پيشاپيش وارد شده است. در اين دنياي متغييري كه در پيش است هيچ خطري وجود ندارد

اين به تو يك . جديد تطبيق دهيبيشتر خواهد شد ، بنابراين بايد بياموزي تا چگونه خودت را به سرعت با موقعيت 

بايد راه هايي را بيازمايي كه قبلاً هرگز نيازموده اي، زيرا كه . قابليت انعطاف مي دهد، اين تو را بيشتر زنده مي سازد



 .موقعيت تغيير كرده است

اكد از زندگي تا و اگر پيوسته در تغيير باشي، در يك زندگاني، هزاران بار زندگي خواهي كرد و زندگي تو يك تكرار ر

بنابراين .مرگ نخواهد بود، بلكه هر روز يك شگفتي تازه خواهي داشت و هر روز گلي تازه در باغچه ات خواهد روييد

براي انسان هاي ميان حال دشوار خواهد بود، ولي آنان براي ميليون ها .سرعت تغييرات به نظر من چيز بدي نيست

 .سال در امنيت زندگي كرده اند

و آنان ميليون ها سال است كه بر مردمان هوشمند چيره .سيده كه تكان داده شوند و از خواب بيدار شوندوقتش ر

اينك، كسي كه براي شيوه هاي جديد زندگي كردن، .اينك زمانش رسيده كه آنان برسرجاي خود بنشينند. بوده اند

انسان .عداد خودش را به اثبات برساندعشق ورزيدن و كاركردن ظرفيت تطابق داشته باشد مي تواند نبوغ و است

 .و براي ورود انسان چندبعدي بر روي زمين، اين موقعيت مطلقاً الزامي است. جديد بايد انساني چند بعدي باشد

 

  

 

 

 

 بهترين آزادي

آنان چه موجودات ساكت و  انگيزند؟ برمي اين درختان چه دارند كه چنين احساس هاي كهني را در من:باگوان عزيز

 شرافتي را حمل مي كنند كه نتيجه ي شناخت ابديت است و آن ها به نظر مي رسد آن ها !ساكني هستند

ها  شكل آن ها فقط زيبا و شكيل نيست،آن. كه من بايد بدانم و يا وقتي مي دانسته ام نماينده ي چيزي هستند

نياز ندارم  كنم يانگر چيزي بي شكل هستند كه من حتي احساس ميچنان اغواگر و چنان جذاب هستند كه ب

به سمتشان بروم و ارتباط پيدا كنم، ولي  غريزه اين است كه.دركش كنم، بلكه مشتاقم در آن دربرگرفته شوم

و مي دانم كه بيشتر اوقات، شما را همچون . نكته ي اصلي باشد درآغوش گرفتن يا لمس درخت به نظر نمي آيد كه

 بگويند؟ آيا درختان سعي مي كنند چيزي به ما.زيرا كه همان كيفيت ها را داريد ام، ك درخت احساس كردهي

 

كوهستان ها، اقيانوس، رودخانه ها،  .در جهان هستي همه چيز سعي دارد چيزي به تو بگويد ، نه فقط درختان

كه شكل ها عوض مي  هستي ابدي است،مي گويند كه جهان  به تو. آسمان، ابرها ، همه به تو چيزي مي گويند

 .بدن تو شكل تو است .با عصاره تنظيم شو بنابراين با شكل ها هويت نگير،. است شوند، ولي عصاره هميشه باقي

 .دارد و آن واقعيت، همه چيز .واقعيت وجود تو وراي اين دو است. ذهن تو، شكل تو است

دارد، كوهستان چيزهاي بسياري  درخت چيزهاي بسيار. ر استاين جهان هستي در برابر آن واقعيت دروني تو فقي

 .است awarenessو اين نكته ي اضافي، هشياري .، دارد plusدارد، ولي واقعيت دروني تو تمام آن ها را، به اضافه

و تاوقتي كه هشيار نشوي كه هستي، فقط يك درخت متحرك . از اينكه هست هشيار نيست درخت وجود دارد، ولي

دست  consciousnessمعرفت تكامل، از طريق انسانيت مي كوشد تا به قله ي غايي. تكامل نيافته اي: هستي

همه مي توانند برسند ، فقط قدري تلاش، فقط قدري  چند نفري رسيده اند، وجود آنان گواه كافي است كه .بيابد

ي كني كافي نيست، كارهايي كه تو مي گويند كه طريقي كه تو زندگي م همه چيز به. صداقت، قدري جست و جو

نخورده  در بيشتر موارد دست زندگي معمولي تو فقط سطحي است، زندگي واقعي تو،. نيست مي كني همه اش

 .بدون اينكه بدانند كيستند مردم به دنيا مي آيند، زندگي مي كنند و مي ميرند ، و .باقي مي ماند

و با شناخت  اين معرفت دروني را خواهي شناخت، اشي،اگر تو نيز بتواني ساكت ب. تمامي هستي ساكت است

و آنوقت درختان به تو .شادماني لحظه به لحظه، يك جشن نور بي وقفه اين، زندگي يك خوشي مي شود، يك

 .به جاي اينكه تو به آن ها حسودي كني ، زيرا تو مي تواني گل هاي معرفت شكوفه دهي حسوديشان خواهد شد،

روزي آن ها نيز به جايي مي  آن ها نيز مسافر هستند، .ير هستند، خيلي در عقب راه هستندآن درخت ها بسيار فق

 .بوده باشي تو مي بايست يك روز، آن ها .رسند كه تو اكنون هستي

يكي از داستان هاي او اين است كه . است گوتام بودا از زندگاني هاي پيشين خودش داستان هاي زيادي نقل كرده



آتش چنان وحشي و باد چنان قوي . سوزي بزرگي در جنگل رخ داد ود و يك شب در ميان شب آتشزماني يك فيل ب

 .شروع به فرار كردند، ولي راه فراري پيدا نمي كردند بود كه تمام حيوانات جنگل

 ه ميدرست همانطور ك. زير درختي ايستاد تا اطراف را ببيند و راه فراري پيدا كند فيل از دويدن خسته شده بود و

پاي او بزرگ . او نشست خواست حركت كند ، يك پايش را به هوا بلند كرده بود كه يك حيوان كوچك رفت و زير پاي

اگر : ولي فيل دچار مشكل شد. سايه گرفتن است بود و آن حيوان كوچك شايد فكر كرده بوده كه جاي مناسبي براي

ش را زمين نمي گذاشت، خودش مي ميرد ، زيرا آتش به مي مرد و اگر پاي مي گذاشت، آن حيوان پايش را برزمين

من نبايد اين  .يك روز، فرد بايد بميرد: "ولي بودا گفت كه آن فيل تصميم گرفت كه مهم نيست.آمد سمت او مي

 ".وقتي زنده ام از اين موجود محافظت مي كنم تا.... اگر بتوانم يك زندگي را نجات دهم .فرصت را ازدست بدهم

او  .آتش به آنجا مي آمد فيل به پهلو و به طرفي افتاد كه. دشوار بود در آن وضعيت براي مدت طولانيايستادن 

زندگاني بعدي  سبب شد تا در ولي تصميم او براي نجات يك زندگي، احترام او به مخلوقي كوچك،. مرد سوخت و

بستگي به اين دارد كه . حركت مي كنندهمچنين  ما حركت مي كنيم، آن درختان نيز.اش در كالبد انساني زاده شود

كه ما با چه معرفتي زندگي مي كنيم، اين چيزي است كه ما را به گامي بالاتر  بستگي به اين دارد ما چه مي كنيم،

 .برد مي

هم اكنون تو در والاترين اوج  :بسپار لذت بردن از درختان، لذت بردن از تمام جهان هستي قشنگ است، ولي به ياد

 .از دست ندهي، بلكه مركز وجود خويشتن را بيابي انسان بودن را و كار اصلي تو اين است كه اين فرصت هستي ،

هستي بدون  و داشتن يك .را بخشي از روح كيهاني مي كند، آنوقت نيازي به هيچ شكل ديگر نداري اين يافتن تو

وقتي كه معرفت خالص شدي، با  .است حتي بدن نيز يك زندان است، ذهن يك زندان. شكل، بزرگترين آزادي است

 .است كل يكي شدي، آزادي تو تمام است ، و هدف اين

 

 

  

 

 

 

 خداوند آن اقيانوسي است كه در آن هستيد

 شما دنيا هستيد

 .معما می شودوقتی می گویيد که مایل هستيد ما سطح آگاهی دنيا را ارتقا بدهيم، برای من : باگوان عزیز

 .من احساس می کنم که نياز دارم با تمام نيرو پاهای خودم را روی زمين محکم نگه دارم

 را تماماٌ ازیاد می برم و از اینکه می توانم در سرور مست کننده و " دنيا"و به نوعی  

گرش شما را ارضا پس ما چه باید بکنيم تا این ن .رقص سکوت این حوزه ی بوداگون ناپدید شوم، خوشحال هستم

 کنيم؟

، آنچه نياز است برای ارتقای سطح بشریت انجام بدهی فقط این است که آگاهی خودت را تا اوج و پریم توریا 

پس هيچ معمایی وجود ندارد، ذهن تو این معما را . نيازی نيست هيچ کار دیگری بکنی. تماميت خودت ارتقا بدهی

اگر باید برای : و آنوقت مشکل برمی خيزد. تو و دنيا: ت و تقسيم می کندزیرا ذهن هميشه جدا کننده اس. می سازد

 .بالابردن سطح آگاهی دنيا انرژی بگذاری، پس خودت چی؟ آگاهی خود تو هنوز به پرواز درنيامده است

ا شما دني  نيستتوریا ولی تاجایی که به من مربوط است و این را باید همگی به یاد بسپارید، این تنها سوال 

اگر بتوانی . لحظه ای که تو آگاهی خودت را بالاتر می بری، معرفت دنيا را بالاتر برده ای. جدایی وجود ندارد. هستيد

تلاش . به اشراق برسی، در ظرفيت توان خودت، آنچه را که برای ارتقای آگاهی دنيا ممکن بوده انجام داده ای

شما باید تماماٌ روی وجود خودتان و شکوفا شدن خود . واهد بوددرواقع، تلاش بيشتر یک مانع خ. بيشتری لازم نيست

 .متمرکز باشيد



، آگاهی نيز می on levelدرست مانند آب که تمایل دارد در سطح تعادل باقی بماند: زندگی یک قانون مخفی دارد

هد انفجارهایی در اگر آگاهی یک نفر به اوجی والا برسد، به زودی بسياری از مردم شا. کوشد تا درتعادل بماند

همچنين واقعيتی شناخته شده وجود دارد که اگر به بيداری برسی، خود همان بيداری سبب . درونشان خواهند بود

 .ایجاد روندهای مشابه در اطرافت خواهد شد

. ازبين رفتنناگهان در تمام اطراف تو، خواب شروع می کند به : این ربطی به اعمال و کردار تو ندارد؛ فقط با بيدار بودن

نمی پرسی که حالا چگونه تاریکی را ازبين ببریم؟ آیا : درست همانطور که وقتی نوری را به اتاقی تاریک می آوری

نوری فراراه خویشتن شو، و در . فکر می کنی تلاشی اضافی لازم است؟ خود همان نور تاریکی را ازبين خواهد برد

 .بوده برای ارتقای آگاهی تمام دنيا انجام داده ای ظرفيت یک موجود انسانی، هرآنچه را که ممکن

تماماٌ مست شو؛ تمام مسرور باش و کاملاٌ ساکت باش، و چنان با شدت برقص که رقصنده ناپدید : کاملاٌ خوب است

شاید . با چنين شدت و چنين تماميت، هزاران قلب ناگهان به رقص درخواهند آمد.... شود و فقط رقص باقی بماند

شاید هرگز ندانی که ... دانند که منبع آن کيست، شاید هرگز ندانند که چه کسی این روند را ماشه چکاندههرگز ن

مستی تو مستی هزاران نفر می شود، رقص تو بسياری را به : ولی این اهميتی ندارد. چند نفر را متحول ساخته ای

اهد شد، و سکوت تو در هزاران قلب به ارتعاش ترانه ات روی لبان بسياری جاری خو  همان سرور غرقه خواهد کرد؛

 .تو فقط خودت را تغيير بده. درخواهد آمد

 .هستيدشما دنيا : باردیگر تکرار می کنم

 

  

 

 

 

 من آنجا خواهم بود

ه ای نداشته ام؛ من هرگز خاطر. وقتی در مورد زندگانی های گذشته صحبت می کنيد من می ترسم:باگوان عزیز

و در مورد . مگر اینکه خاطره ای از شما باشد.... تنها احساسی مبهم؛ و درجایی می دانم که نمی خواهم بدانم

خانواده، مدرسه، : فقط همين فکر که باید دوباره از نو شروع کنم  زندگانی های آینده، بسيار غمگين می شوم،

چگونه شما را به یاد بياورم، چگونه نتوانم این هدیه ی بزرگ را . ا نخواهيد بودشما آنج: مبارزه برای بقا و بالاتر از همه

آیا یک عمل . که شما هستيد از یاد نبرم؟ مایلم این لحظه تا ابدیت کش پيدا کند و هرچيز دیگر را فراموش کنم

 ...جراحی بزرگی و جادویی ممکن است؟ می خواهم شفا بيابم

آیا فکر می کنی که کار من . راحی جادویی را که درخواست می کنی انجام می دهم، من دقيقاٌ آن عمل جکاویشو 

نيازی نيست  .سفه هاست به شما؟ شما روی تخت جراحی من دراز کشيده ایدلفقط انتقال واژه ها و مفاهيم و ف

ا آگاه شوید که قبلاٌ هرگاه در مورد گذشته صحبت کرده ام، فقط به این دليل بوده تا شم. که گذشته را به یاد بياوری

هزاران زندگانی گذشته است و شما . مراقب باش که این بار از دست ندهی. فرصت های بسيار را از دست داده اید

و اگر این بار بتوانی از این دایره بيرون . این بار از این دایره بيرون بزن. در یک چرخه و یک مسير ثابت حرکت کرده اید

 .نده ای وجود نخواهد داشت ابدیت از آن تو استبزنی، برای تو زندگی آی

: آیا راهی هست که این لحظه تا ابدیت کش پيدا کند؟ این است آن فرصت: و این چيزی است که از من می خواهی

این سکوت، این رقص، این سرور می تواند به شما کمک کند تا از این دور باطل بيرون بيا، و دیگر هرگز وارد رحمی 

همينجا باقی خواهی ماند، نه به صورت بدن یافته، بلکه فقط همچون یک آگاهی خالص، منتشر . ی شددیگر نخواه

 .شده در سراسر جهان هستی



و این عمل جراحی . تمام تلاش من این است که شما را ترغيب کنم که از شبنم بودن به اقيانوس شدن جهش کنيد

شاهد ذهنت شو؛ تمامی   .فقط از ذهنت بيرون بيا: استخيلی دشوار نيست؛ یکی از ساده ترین چيزهای ممکن 

 .بخشی از آن ترافيک نباش؛ کنار جاده بایست زیرا تو ذهن نيستی. رفت و آمدهایش را تماشا کن

دیگر مسئله ی زاده شدن در یک مسير تکراری احمقانه   که تو ذهن نيستی ،  زمانی که این جمله تجربه ات شد ،

تو نه . هویت نگير. و هویت گرفتن با ذهن است که سبب حرکت تکراری در یک حلقه استاین ذهن . درميان نيست

 .تو فقط آن شاهد خالص هستی. بدن هستی و نه ذهن

روی   هرگاه وقت داری ،. ميانبر ترین راه هاست  ساده ترین روش برای بزرگترین تجربه ،  این روشی ساده است ،

فقط یک شاهد   به هيچ وضعيت بدنی خاصی نياز نيست ،  ی گيری ،تخت که دراز می کشی، یا وقتی دوش م

فقط با شاهد بودن، ذهن . شاهد بدن، شاهد تازگی آب، خنکی آن و شاهد افکاری که در ذهن گذر می کنند: بمان

 .... ترافيکی وجود ندارد  یک روز، ناگهان سکوتی مطلق را در درونت خواهی یافت ،.ازبين می رود

باردیگر در بدنی زاده نخواهی شد، درحاليکه بخشی از حيات . عمل جراحی کامل شده است. ستجاده خالی ا

من پيشاپيش آنجا هستم و شما را از دره های تاریکتان . من آنجا خواهم بود: و نگران نباش.ابدی باقی خواهی بود

 .شروع کن به صعود کردن. به قله های نورانی فرا می خوانم

اگر ذهنت را انتخاب کنی، آنوقت نمی توانی مرا انتخاب : توانی مرا ازدست بدهی و آن این استفقط به یک راه می 

البته   در ابدیت زندگی، ما همگی باهم دیدار خواهيم داشت ،.اگر مرا انتخاب کنی، باید که ذهنت را رها کنی. کنی

فراگيرشدن فردیت آگاهی خودش  ولی هيچکس در این. بدون عکس های قدیمی خود و بدون چهره های کهنه مان

او بخشی از کائنات می شود و بااین وجود، کائنات فردیت او را ازبين نخواهد برد، بلکه آن را . را ازدست نخواهد داد

هنوز هم   بنابراین، نه تنها من، بلکه تمام ارواحی که وارد زمان شده اند و به ورای زمان رفته اند،. غنا خواهد بخشيد

 .اینجا وجود دارند در اینک و

این به یقين . پيروان او قادر نبوده اند که راز این داستان را بازگو کنند. داستان زیبایی وجود دارد ماهاویرادر زندگی 

داستان می گوید که . راهی غيرمستقيم برای بيان حقيقت: داستانی واقعی نيست، یک تمثيل است، یک شعر

ولی داستان . اریخی این است که او بطور مداوم برای چهل سال حرف می زدواقعيت ت. هرگز سخن نگفت ماهاویرا

او هميشه ساکت بود و در گروه مخاطبين او سه دسته افراد . هرگز سخنی نگفته است ماهاویراچنين است که 

داشتند و آنان همه جا حضور . یکی آنان که بدنشان را ترک کرده بودند و دیگر وارد بدن نشده بودند: وجود داشتند

سالکين و جویندگان   دسته ی دوم انسان ها بودند ،.قابل دیدن بودند و دیگران آنان را نمی دیدند ماهاویرافقط برای 

  و سومين گروه، نزدیک ترین مریدانش بودند ،. حقيقت که توسط شخصيت گيرا و جذابش گرد او جمع شده بودند

آنان را در طبقه ای جداگانه قرار بدهيم زیرا وارد چنان یگانگی با مرشد آنان نيز انسان بودند ولی باید . یازده مرید

 .خودشان شده بودند که می توانستند سکوت او را بفهمند

خوانده می شوند، برای مردمی که نمی   ganadharasها گاناداراولی آن یازده مرید که   او هرگز سخن نگفت ،

با سکوتش به آنان منتقل می کرد  ماهاویراآنان چيزهایی را که . توانستند آن سکوت را بفهمند سخن می گفتند

یکی این . را درست شنيده اند یا نه ماهاویراو دو مدرک و سند وجود داشت که آیا آنان سکوت . برای مردم می گفتند

آنان همان پيام یازده شاخه از مریدان وجود داشت؛ اگر همگی : بود که آن یازده مرید خودشان مریدان خود را داشتند

و این یک مدرک بود که کسی چيزی نادرست نشنيده است و کسی از خودش پيامی درست . را سخن می گفتند

و دومين مدرک و سند این بود که هروقت آن یازده مرید سخن می گفتند، آن ارواح بدن نيافته که حاضر  .نکرده باشد

و آنان . ید، زیرا آنان قادر بودند بطور مستقيم پيام ها را درک کنندبودند شروع می کردن به گلباران کردن این یازده مر

آن ارواح بدن نيافته . گم می شد و ازدست می رفت ماهاویراشادمان بودند زیرا اگر آن یازده مرید وجود نداشتند، پيام 

ان ها، گلباران می شدند تا ثابت ، بعنوان مدرکی برای تمام انسگاناداراآن یازده . قادر به ارتباط گرفتن با مردم نبودند

شود که ارواحی که قبلاٌ به روشنی رسيده اند هنوز هم حمایتشان می کنند و نشان می دهند که این مریدان خاص 

 .با سکوتش بيان می کند ماهاویرادقيقاٌ همان چيزی را منتقل می کنند که 

ی خود من این است که شاید پایه ای در  ولی تجربه. دادن سند تاریخی برای این داستان بسيار مشکل است

. واقعيت داشته باشد، زیرا من چند نفر از مریدان خودم را می شناسم که وقتی سکوت می کنم مرا درک می کنند



. و هرآنچه که آنان درک می کنند دقيقاٌ همان است که من می خواستم منتقل کنم ولی آن را در خودم نگه داشتم

 .شما نه تنها کلام مرا درک می کنيد، بلکه سکوت مرا نيز می فهميداینجا نيز بسياری از 

روزی که برق رفت من نامه های زیادی دریافت کردم که می گفت آن نشستن در سکوت برای چند لحظه چه تجربه 

جربه در هر گردهمایی دیگری در دنيا، این قطع برق یک اختلال می بود ولی در این جمع، یک ت. ی زیبایی بوده است

شاید آن قطع برق عمدی بوده باشد ولی آن مردم دریافتند . مردم این وقفه را بسيار دوست داشتند  ی بزرگ بود ،

 .و از آن روز به بعد، ما دیگر قطع برق نداشته ایم  که ما از آن لحظات لذت بردیم،

تو اینجا با من . شما را می شناسم من اینجا با شما هستم و قلب. ، به گذشته فکر نکن و به آینده فکر نکنکاویشو

به آن   تو به آن ارضاء نزدیک و نزدیک تر می شوی ،. هستی و نيازی نيست بترسی که فرصت را ازدست بدهی

 .تو یکی از برکت یافته ترین مریدان من خواهی شد. ارضای نهایی

 

  

 

 

 

 او روشن ضمير است

تمامشان "گفتم، ."این مردی روشن ضمير است"ین سال پيش همسرم عکس شما را دید و گفت، چند: اشو عزیز

حالا من چهار سال است که مشرف شده ام و او سالک ." قلابی هستند و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند

  چه اتفاقی افتاد؟. نيست

این مردی روشن "با دیدن تصویر او گفت، . ده بود، همسرت خيلی زود مرا تخشيص دا Antar Riturajآنترریتوراج 

اگر او دریافته بود که . او به خودش زحمت نداد که بفهمد اشراق یعنی چه. و او در همانجا ایستاد" ضمير است

ولی به نظر می رسد که او بسيار دانش . شخصی به اشراق رسيده، باید می آمد، دست کم یک بار، تا با من باشد

 .آلوده است

و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه " حق با تو است ، % 33.3، و " تمامشان قلابی هستند"و انتقاد کردی، گفتی، ت

حالا من چهار سال است که مشرف شده ام و او سالک " اینک می گویی، . این نيز صددرصد درست است." هستند

جمله ی او یک نقطه ی پایانی . ت سوال شدتو جمله ای گفتی که در وجودت یک علام" ؟چه اتفاقی افتاد. نيست

تمامشان قلابی هستند و نظام طبقاتی هند : "ولی تو انتقاد کردی! و تمام شد" ،این مردی روشن ضمير است: "بود

 ."و فقر آن گواه هستند

يایی و می خواستی ب. این در تو یک علامت سوال شد، زیرا تو جمله ای بسيار بدبينانه و منفی به کار برده بودی

. همان علامت سوال تو را به اینجا آورد؛ او سوالی نداشته. ببينی که آیا آن جمله ات در مورد من درست بوده یا نبوده

با بودن با من، تو دریافته ای که یک دهم درصد امکانش هست که مردی به اشراق برسد و به آگاهی بيدار دست 

 .، بلکه با آن بجنگد و به سبب این جنگ هم در رنج باشدبيابد و او سبب فقر و نظام طبقاتی هند نباشد

که احساسات مذهبی شخصی جریحه ... تو خبر نداری که من چه تعداد احضاریه از چه تعداد دادگاه دریافت می کنم

در تمام این ! بروم هيماچال پرادشبروم و یا به شمال هند و یا به  بنگالدار شده است و من باید به دادگاهی در 

سی سال، همان مردمی که سعی داشته ام آنان را بيدار کنم و بگویم شما بی جهت از این نظام طبقاتی رنج می 

 ! برید، برعليه آن عصيان کنيد

آنان جلسات دیدار مرا مختل کرده اند و . این ها همان مردمی هستند که بارها سعی داشته اند مرا به قتل برسانند

آنان به قطار اجازه ی حرکت نمی دادند تا . عی کرده اند جلوی حرکت قطار مرا بگيرندبه من سنگ زده اند و حتی س



آنان از شرطی شدگی هایشان رنج می ... همان مردم فقيری که شرطی شده اند! وقتيکه مرا از آن بيرون نيندازند

 ! جنگمبرند و من برعليه این شرطی شدگی ها می جنگم؛ و آنان می پندارند که من با آنان می 

من به طرفداری از آنان و عليه شرطی شدگی هایشان مبارزه می کنم، ولی آنان چنان با این شرطی شدگی ها 

که شرطی شدگی های شما، شما : هویت گرفته اند که تقریباٌ غيرممکن است که آنان را از این تمایز آگاه کرد

یکی از بزرگان : ی قدیمی و زیبا افتادمبه یاد داستان.نيست براهمينو هيچکس توسط تولدش یک . نيستيد

 .نام دارد Udalakاودالاکاپانيشادی 

جایی که آموزگاران همگی فرزانگان هستند و مراقبه تعليم اساسی : پدرش او را به یک دانشگاه در جنگل فرستاد

بود او را دید  دوازده سال به خانه برگشت، پدرش که دانشمندی مشهور و خردمند  پس از ده اودالاکوقتی . است

 .که می آید و خودش از در عقب منزل فرار کرد

نمی توانم با او روبه رو شوم و بعلاوه نمی توانم " پدر گفت،." چه می کنی؟ پسرت دارد می آید"همسرش پرسيد، 

 اهمينبراو . شده است براهميناو واقعاٌ یک . به نظر خيلی ناجور می آید: به او اجازه بدهم که پای مرا لمس کند

من فقط به سبب تولدم یک براهمين . "منبع غایی حيات است  Brahmaبراهما." را شناخته است براهماشده زیرا 

اگر پای مرا لمس نکند، این عجيب خواهد بود و اگر پای مرا لمس بکند، بازهم . هستم؛ او آن را کسب کرده است

 . پسرت بازگشته است  تنها نمی گذارم من تو را. پس بهتر است که من فرار کنم. عجيب خواهد بود

شده باشم و نه فقط توسط تولدم، بلکه با تجربه ام، با  براهمينمن فقط وقتی به خانه برمی گردم که من نيز یک 

 شودرازاده نشده است و هيچکس جنگاور زاده نشده و هيچکس یک  براهمينهيچکس ." دریافت و تشخيص خودم

sudra  فقر در این کشور به این دليل وجود دارد که مذاهب این کشور به فقرا تسلی . ده است یا نجس به دنيا نيام

توجيهات آنان شاید متفاوت باشد ولی نتيجه . داده اند، درست همانگونه که به فقرای سایر کشورها تسلی داده اند

زمون آتش را بگذرانيد، در فقر شما چيز بدی نيست؛ اگر بتوانيد صبورانه این آ: ی نهایی همان تسلی دادن است

 !آخرت ميليون ها بار پاداش خواهيد گرفت

نمی توانی به من بگویی که من . پس وقتی نزد من آمدی، مردی روشن ضمير را یافتی که با تعاریف تو سازگار نبود

ت را عوض باید تعاریف خود. مسئول نظام طبقاتی در هند هستم و نمی توانی مرا مسئول فقر در هندوستان بخوانی

یا یک زائر شدی تا حقيقتی را دریابی که فرد را به بيداری می   سوال تو به یک طلب تبدیل شد و تو یک سالک. کنی

اینک این مسئوليت و عشق تو است که همسرت نيز یک . همسر تو در تاریکی خواهد ماند، در ناهشياری.رساند

ولی او نوعی . وشن ضمير است به او کمکی نخواهد کردفقط دیدن یک عکس و گفتن اینکه این فرد ر. سالک شود

اگر عاشق او هستی، فقط خودت طی طریق نکن؛ به او . حساسيت و نوعی هشياری دارد، هرچقدر هم که اندک

هرگاه عشقی عظيم داشته باشی، می . این به بازگشت او کمک می کند. نيز کمک کن تا وارد طریقت شود

شاید همسرت باشد و شاید فرزندت باشد و شاید . شعف غایی را بشناسد خواهی معشوقت نيز آن سرور و

اگر نتوانی یک انگيزش و یک تشنگی برای ... عشق تو فقط یک واژه است. شوهرت باشد که عاشق او باشی

 حقيقت نثار او کنی، چه چيز دیگر می توانی به او ببخشی؟

یرم تشخيص دهد، هرامکانی هست که بتواند با نگاه کردن اگر او توانسته باشد مرا در تصو. از همسرت دعوت کن 

او عاشق من خواهد شد؛ تو می شوی اولویت شماره ی ! فقط به او حسودی نکن. به چشمانم مرا تشخيص دهد

 !!دو

 

  

 

 

 

 



 شما از يك شاخه هستيد

بازتاب  ناگهان با ، وقتي از كنار آينه ي اتاقم رد مي شدم،وقتي كه تازه مشرف شده بودم سال ها پيش،:اشو عزيز

پس از مدتي، شروع كردم به ديدن  .شدم چشمان خود در آينه مواجه شدم و به طور خودانگيخته وارد مراقبه در آينه

آمده ام  از او ساخته شده بودم و تجربه ي اينكه از كجا نيمه هايي كه ديدن يكي از آن. مادرم شدم. مادرم در خودم

احساس مي كردم  در آن زمان، ميل داشتم همين اتفاق در مورد پدرم نيز رخ بدهد و.شادي بخش بود برايم بسيار

 آيا ممكن است لطفاً چيزي در اين مورد بگوييد؟.نيفتاد امتحان كردم، ولي هرگز اتفاق. چيزي بايد كامل شود كه

 

. ندارد وجود" پدر"ك نهاد اجتماعي است ، در ميان حيوانات، پدر ي. طبيعي است، پدر چنين نيست مادر پديده اي

انجام دادن دارد كه او بخشي از  اندكي باوجودي كه نيمي از تو از مادر است و نيمي از پدر، در طبيعت، پدر چنان كار

و  نصف است ، در آنجا پدر نيمي سهم دارد زمان بستن نطفه، ولي سهم مرد فقط در. ذات طبيعي تو نمي شود

گوشت تو، مغز  استخوان هاي تو، خون تو، .نيمه ي مادر بزرگتر و بزرگتر مي شود گذشت زمان، مادر نيمي ، ولي با

  .او اين روند را آغاز كرد. بود پدر فقط يك نيروي برانگيزنده.استخوانت ، همه چيز از مادرت است

براي همين است  .شد، وجود او ديگر اساسي نيستكه روند آغاز  در ابتدا، بدون او اين روند مشكل بود، ولي وقتي

  .نهاد پدربودن وجود ندارد كه در ميان حيوانات،

در .در طول قرن ها، انسان نيز بدون پدر زندگي كرده است ولي .اين انسان است كه پدر را يك نهاد ساخته است

 هنوز پا نگرفته بود، مشخص نبود كهچون ازدواج . قديمي تر است" پدر"از  uncle"دایی "تمامي زبان ها، واژه ي

 مرداني كه سنشان اقتضا مي كرد كه در طول هزاران سال، زنان و مردان آزاد بودند، بنابراين تمام .كداميك پدر است

آن دایی ها بايد پدر مي بود، ولي راهي براي دانستن آن وجود  يكي از .خوانده مي شدند" دایی"پدر باشند، 

 !نداشت

خصوصي  همچنانكه انسان به گردآوري دارايي هاي .خصوصي بود كه پدر وجود خارجي پيدا كرد تفقط با مالكي

اموال شخصي، توجه آنان بسيار  مشغول شد، همچنانكه افراد قدرتمند، بيش از ديگران، شروع كردند به جمع آوري

  .به فرزندان خودشان برسد پس از مرگشان روي اين متمركز شد كه دارايي هايشان،

تمام . اين آغاز اسارت زن بود.واقعاً فرزندان خودشان باشند بنابراين بايد مطلقاً مشخص مي شد كه فرزندان آنان

  .تمام حركت هاي او نابود شد آزادي او ازبين رفت و

 بدون توان مالي، بدون از انسان بدل گشت ، بدون تحصيلات، او در خانه زنداني شد و به نوعي از موجودات پست تر

 .برابري در مذهب اعتبار اجتماعي، بدون

وقتي كه دارايي ها دایی  ديگر معتبر نباشد، كارل ماركس فكر مي كرد كه وقتي كمونيسم بيايد و مالكيت خصوصي

در روزهاي اول انقلاب شروع به ازبين . و از بين هم رفت.ازبين خواهد رفت مي شوند، آنوقت ازدواج به خودي خود

  .كرد رفتن

دريافتند كه اگر خانواده اي وجود نداشته باشد،  ن را با فشار بازگرداندند، زيرا مردمي كه به قدرت رسيده بودندولي آ

بعدي  اگر خانواده ازبين برود، آنوقت قدم. خانواده واحد اساسي ملت و حكومت است .پاييد عمر حكومت زياد نخواهد

خانواده خواهد رفت، سپس  نخست: قيقاً همين را گفته بودو ماركس نيز د. اين است كه حكومت ازبين خواهد رفت

 آزاد وجود خواهند داشت كه در جمع هاي كوچك آنگاه فقط افراد. حكومت خواهد رفت و پس از آن ملت خواهد رفت

small communes ولي ماركس از شهوت .نه به افراد، بلكه به جمع تعلق خواهند داشت كودكان. زندگي خواهند كرد

انسان نداشت و  او فقط يك اقتصاددان بود، يك نظريه پرداز بود و ادراكي از روان شناسي.آگاه نبود براي قدرت انسان

. شوروي، ازدواج از هرجاي ديگر مستحكم تر است امروزه، در روسيه ي. بنابراين،آن نكته ي اساسي را ازدست داد

ولي اگر طلاق . ي تواني بي درنگ ازدواج كنيشوروي ازدواج كني، م اگر بخواهي در روسيه: جاي تعجب است

خوشايند نيست،  طلاق.آنان انواع و اقسام موانع را ايجاد مي كنند. چهارسال طول خواهد كشيد بخواهي، سه يا

ازدواج را حفظ كرد تا كه حكومت بتواند در  بهتر است .فقط به يك دليل ساده كه حكومت مايل نيست تحليل برود

 .داشته باشد تاتوري بتواند ادامهقدرت بماند و ديك

هر دختري، به روش هاي مختلف، نسخه ي  .تو خودت را در آينه ديدي و ناگهان تصويري از مادرت را مشاهده كردي

و در دنياي قديم، زماني كه ثبات كامل  .پسر ادامه ي پدر است او تجلي مادر است و. برابر با اصل مادرش است

در زندگيش  دختر دقيقاً مانند مادرش رفتار مي كرد و همان الگوهاي مادر را  :طلق بوديقين م وجود داشت، اين يك

 .كرد پسر نيز دقيقاً الگوهاي پدرش را در زندگي تكرار مي .تكرار مي كرد

آن ها اين است كه اگر تو واقعاً  يكي از. انسان به خيلي از چيزها پي برده است. اينك امور قدري مختل شده اند

از پدرت جلو بزني، بايد از نسل گذشته پيشي بگيري،  وشمندي هستي، بايد از مادرت پيشي بگيري، بايدشخص ه



  بودن تو در اينجا چيست؟ هدف از. وگرنه وجودت بي معني است

هر دانشجويي بايد از استادهايي كه اينهمه دانش  .بگيرد هر كودك بايد از آن نسلي كه به او حيات بخشيده پيشي

ماهاكاشياپ به نوعي  بنابراين وقتي كه گفتم.هر مريدي بايد از مرشدش پيشي بگيرد .بگيرد او داده اند پيشيرا به 

  .گرفت، نبايد مرا سوء تفاهم كنيد به نوعي از ماهاكاشياپ پيشي از بودا پيشي گرفت و بودي دارما

يكي از مريدان مريدش،  واهد بود و از اينكهسبقت گرفته بسيار خوشحال خ گوتام بودا از اينكه يكي از مريدانش از او

كه مريدانش از او  ، اين بايد آرزو واشتياق هر مرشدي باشد .آنان پيشي گرفته بسيار مسرور خواهد بود از هردوي

  .اين توفيق او خواهد بود. پيشي بگيرند

هر فرد نه تنها . يافتي صورت مادرت راتو در آينه نگاه كردي و ناگهان .موقعيتي انعطاف پذير قرار دارند امور اينك در

بازگردد ، مادر مادرش را، پدر پدرش را، و مي تواند  صورت مادرش را خواهد يافت، بلكه مي تواند بيشتر به عقب

زيرا . اگر تلاشي انجام بدهي دشوار خواهد بود. اين به خودي خودش اتفاق افتاد ولي.همينطور به عقب بازگردد

 چنين تجاربي شوي، بنابراين اگر واقعاً بخواهي وارد. واهد ساخت و تنش يك مانع خواهد بودمنقبض خ را تلاش تو

شوي و شخصي ديگر مي تواند تو را هيپنوتيزم  مي تواني به سادگي آسوده .آنوقت هيپنوتيزم بهترين روش است

 .كند و تو را به گذشته ببرد

شما به  .واني به زندگاني هاي گذشته ي مادرت برگرديبه زندگاني هاي گذشته خودت بازگردي، مي ت مي تواني

 .اندكي اين را آزمايش كرده اند مردمان بسيار. يكديگر پيوند خورده ايد، شما فقط شاخه هايي از يك درخت هستيد

  ولي من آزمايش كرده ام. گذشته ي خودشان بروند مردم در شرق، كوشيده اند تا به زندگاني هاي

ي مادرت نيز بروي، زيرا شما يك شاخه هستيد، ولي اين فقط يك آزمايش  گاني هاي گذشتهكه مي توان به زند

 .و به تو كمك خواهد كرد كه بداني شما فقط يك درخت هستيد بود رواني خواهد

بيشتري در  مردمان .ما پيوسته با محيط جوي، با زمين، با ماه پيوند خورده ايم. را داريم ما نيز ريشه هاي خودمان

مردمان  .تمام به اشراق مي رسند همچنين مردمان بيشتري در ماه شب .ب هاي ماه تمام ديوانه مي شوندش

مردمان بيشتري در شب هاي ماه تمام مرتكب قتل مي  .بيشتري در چنين شبي دست به خودكشي مي زنند

 .شوند

زيرا  ، مي گذارد كه بر اقيانوس اثرماه بدر تاثيري عظيم بر ذهن ما دارد، درست همانگونه  به نظر مي رسد كه شب

 .برجاي مانده است ولي آن تاثير ، هزاران هزاران سال پيش، انسان در اقيانوس زاده شده

سبب اين تاثيرات مي  هشتاددرصد آب است كه حتي امروزه نيز، هشتاددرصد بدن تو آب اقيانوس است، همان

مصرف مي كنيم ، و با هرآنچه كه به درون مي فرستيم، آب و غذايي كه  ما با نفس هايي كه مي كشيم، با.شود

آينده پخش  اين ها ريشه اي ما هستند و ما شاخه هايي داريم كه در گذشته و همچنين در. هستيم پيوسته متصل

 .شده اند

ولي قدري كمك  معنوي كمك زيادي نخواهد بود، از نظر. مي تواني اين را به عنوان يك آزمايش رواني انجام دهي

بنابراين  .بدن نيستي و تو در اين جهان تنها نيستي و با كل در تماس هستي خواهد كرد تا دريابي كه تو فقط يك

مستقيماً عمل كني، نيازي  ولي وقتي كه مي تواني.تواند به طور غير مستقيم به رشد روحاني تو كمك كند مي

 .نيست كه چنين دور بزني

 

 

  

 

 

 خطرناك ترين انسان زمين

هوشمند امروزي، همانطور كه بيشتر و بيشتر به تغيير،به عنوان بخشي از  آيا ممكن است كه انسان هاي:اشو عزيز

 بيشتر باز باشند؟ عادت مي كنند، بتوانند به رويكرد بديع و انقلابي شما نسبت به زندگي نيز خودشان زندگي

 

شوند و به تغييرات در تمام جنبه هاي زندگي شان  گذشته ي ثابت بيشتر ريشه كن آنان هرچه بيشتر از. به يقين

در جوامع ثابت .درك چيزي كه من مي گويم برايشان آسان تر خواهد بود عادت كنند، ديدن آنچه من مي گويم و



 .بخشيدند چيزها چنان ثابت بودند كه مذهب تو را در وقت تولد به تو مي.مطلقاً بسته بودند گذشته، مردم

از تو و در درون رگ و ريشه و استخوان تو  مذهب تو جزيي جدانشدني .ابداً مسئله ي تغيير دادن آن در ميان نبود

 .كه از همه قديمي تر هستند مذاهب هندو و يهود دو مذهبي هستند.بود

بي ديگر به آيين ديگر مجاز نيست و هيچكس را از مذه اين ها مذاهبي هستند كه در آن ها گرويدن از مذهبي

 آن ها به .قديمي ترين مذاهب هستند ، تمام مذاهب ديگر از اين دو نشات گرفته اند اين ها .خودشان نمي پذيرند

 .زيرا اين به معني امكان تغيير است تغيير مذهب اعتقادي ندارند،

آمده، همچون  دي به دنياثابت، جايي كه همه چيز تثبيت شده است، يك يهودي، يك يهودي است، او يهو در دنيايي

 .ندارد كه تغييري بكند هيچ امكاني وجود. يك يهودي زندگي مي كند و همچون يك يهودي مي ميرد

بتواني عقيده اي متفاوت با والدينت داشته باشي، اين  اين امكان هست كه. اينك امور قابليت انعطاف بيشتري دارند

 درواقع، اگر هوشمند باشي، متفاوت هم خواهد .گارانت متفاوت باشدآرمانهاي آموز امكان هست كه آرمان هاي تو با

  .بود

رويكردهايي به جهان هستي كه با  بايد ديدگاه هاي تازه تري بيابي،. زيرا آرمان هاي آنان منسوخ شده است

و مردم در مطلقاً قطعي است كه همچنانكه امور در تغيير هستند  بنابراين، .نيازهاي امروز همخواني داشته باشد

 هايشان را عوض مي كنند، همسرانشان را عوض مي كنند و كشورهايشان را عوض مي كنند ،شغل حركت هستند

 .و مي توانيد اين را ببينيد .نسبت به من بازتر خواهند بود ،

در .است در هندوستان مشكل. دشوار است كسي را پيدا كنم كه نسبت به من باز و پذيرا باشد در شرق، برايم

ذهن غربي  .روشن است دليلش. اين تصادفي نيست كه بيشتر سالكان من غربي هستند. غرب آسان تر است

 .هنوز در دنياي ثابت زندگي مي كند .نگرفته است ذهن شرقي هنوز به تغيير خو. اينك به تغيير عادت كرده است

 همه مي دانند كه .ادامه مي دهندحتي امروزه نيز به گفتن اين . حركت نمي كنند براساس دين هندو، ستارگان

سقف زمين هستند و  ولي براساس متون هندو آن ها فقط تزييناتي بر. ستارگان با شتابي عظيم در حركت هستند

 !هيچ چيز حركت نمي كند .حركت نمي كنند

ناكازاكي،  و پس از واقعه ي هيروشيما و ناكازاكي بسيار يكه خورد ، نه به سبب خود هيروشيما در واقع، هندوستان

هرسال، فصل باران در يك روز خاص  .بودند قبلاً، در هند تاريخ ها ثابت. بلكه پس از انفجار اتمي، آب وهوا تغيير كرد

آغاز مي شد و زمستان نيز در تاريخي مشخص شروع مي شد، براي  شروع مي شد، تابستان در يك روز مشخص

 .ثابت بودند ميليون ها سال اين چيزها

حتي . اينك هيچ چيز قطعي نيست. تكان داد ولي آن انفجار اتمي تمامي جو زمين را. تغيير در ميان نبود مسئله ي

و انسان نبايد توقع داشته باشد كه  وارد كرد ، كه تغيير ممكن است همين واقعه نيز به ذهنيت هندي ضربه اي بزرگ

 .يكسان بمانند امور همواره

در اين خصوص آنان بسيار  .پذيرابودن دور هستند نديان مربوط است، آنان بسيار ازولي تاجايي كه به نظام باورهاي ه

  .سخن نمي گويد هيچكس در اين مورد. بسته هستند

كتاب مقدس خودش را دارد،  هركسي خداي خودش را دارد، هركسي. هيچكس در اين موارد حرف نمي زند

  .دعا و كشيش خودش را ، دارد هركسي آيين هاي مذهبي خودش را از زمان تولد با خودش

جست و  .هيچكس در جست و جوي مرشد برنمي آيد .نيازي به جست و جو وجود ندارد. همه چيز جا افتاده است

براساس همين دليل  .تو نسبت به نظام باورهاي خودت ترديد پيدا كني جو براي مرشد فقط وقتي آغاز مي شود كه

خورشيد مي  بايد آن قسمت از كتاب خودت را كه در آن نوشته اي زمين به دور تو"به گاليله گفت،  آوري بود كه پاپ

و گاليله  ".دور زمين مي چرخد اين بايد عوض شود زيرا براساس انجيل، اين خورشيد است كه به. گردد عوض كني

  .نيست مسئله ي اين جمله ي كوچك" و پاپ گفت،  "دارد؟ فقط يك جمله ي كوچك چه تفاوتي براي شما"گفت، 

اگر  جمله از انجيل اشتباه است، آنوقت چه تضميني براي درستي باقي جملات آن وجود دارد؟ اگر ثابت شود كه يك

يك جمله خطاست، چه تضميني  يك جمله از انجيل غلط از كار درآيد، آنوقت در مومنين ترديد برمي خيزد ، كه اگر

جمله را اشتباه بنويسد، آنوقت ديگر او خطاناپذير نخواهد  واند يكبراي درست بودن باقي آن وجود دارد؟ و اگر خدا بت

  .بود

آبروي تمام  مسئله اعتبار و. مسئله ي واقعيت داشتن و يا علم در ميان نيست. جمله را تغيير بدهي پس تو بايد آن

ولي به  !اردو ربطي به خدا ند ، برسر موردي كوچك كه ربطي به مسيحيت ندارد." مذهب مسيحيت در ميان است

برداشته شود، آنوقت خطر اين هست كه آجرهاي ديگر نيز  اگر يك آجر از پرستشگاه تو. نوعي بحث پاپ درست بود

 .كه ترديد برخيزد، پاياني برايش نيست و ترديد هميشه وجود خواهد داشت و زماني. شروع به فروريختن كنند

ندارد، زيرا هنوز در دنياي  شرق اين اقبال را.د است و ناباوريخوش اقبال تر است، زيرا اينك پر از تردي غرب بسيار



و همه چيز ثابت است و شناخته شده ، هيچ چيز  قديم و ثابت آويزان است، جايي كه هيچ چيز تغيير نمي كند

همه چيز در كتاب هاي  .مسئله ي گشتن و جستن و علم در ميان نيست نمانده كه اكتشاف شود، بنابراين ابداً 

 !يك گناه محسوب مي شود و چنان كه هست، حتي سوال كردن در موردش نيز نوشته شده، مقدس

چرا آنان اينهمه از  .و ترس دولت هاي غربي اين را آشكارا نشان مي دهد. من زمان كاملاً مناسبي است اينك براي

آنان مي دانند كه من  من چه مي توانم بكنم؟ ولي .من مي ترسند؟ من ارتشي ندارم، من سلاح هاي اتمي ندارم

مردم آماده هستند، فقط به كسي نياز است تا آنان را آگاه  آنان را نابود كنم، بسيار آسان مي توانم نظام عقيدتي

زميني تازه پيدا كنند تا برروي آن  كه آن زميني كه آنان عادت داشتند روي آن بايستند، ديگر وجود ندارد و آنان بايد كند

 .بايستند

توافق  عجيب مي آيد، زيرا هرگز قبل از اين تمام كشورها برعليه يك نفر ه ي جهاني برعليه من به نظراين توطئ

 .كه او موجودي خطرناك است نداشته اند

كرد كه دولت آلمان اشتباه كرده كه مرا خطرناك اعلام  همين چند روز پيش يك دادگاه در آلمان راي خودش را صادر

دعوايي بين سالكان و دولت آلمان جريان داشت و دولت آلمان سعي داشت اثبات كند  ندر دادگاه آلما. كرده است

و . هستم دولت سعي داشت اثبات كند كه من مي توانم ثابت كنم كه مردي خطرناك. مردي خطرناك هستم كه من

فت ، مي تواند مورد هركسي مي توان گ اين را در"او گفت،  .قاضي آلماني به نظر مردي منصف و هوشمند مي آيد

  ثابت كند ، ولي شما هيچ سندي

براساس  فقط برچه اساسي آينده را پيش بيني مي كنيد؟. نداريد كه اين مرد خطرناك بوده است در دست

  "فرضيات؟

كه آنان خطرناك  ، برعليه من يا سالكان من استفاده نكند بنابراين او دولت آلمان را منع كرده كه از چنين واژه هايي

 .مذهبي هستند ند و يك فرقه يهست

ولي من .... كه مي توانم خطرناك باشم همين تلاش دولت ها براي اينكه ثابت كنند من مردي خطرناك هستم زيرا

آنان حتي نمي توانند  در كشورهاي آنان سلاح اتمي توليد كنم؟ چگونه مي توانم خطرناك باشم؟ آيا من مي توانم

  .چيزي بگويند

شود،به آنان كمكي نخواهد  كه آن ترس براي چيست، ولي گفتن آن، سبب افشاشدن خودشان ميآنان مي دانند 

 .كرد

فلسفه هاي . و آنان هيچ راهي ندارند كه مانع من شوند. تاثيرقرار دهم آن ترس اين است كه من جوانان آنان را تحت

 ست و كشيشان و پاپ هاي آنان فقطالهيات آنان نيز بي جان است و كليساهايشان گورستان ا آنان مرده است و

 .هيچ مطلبي ندارند آنان براي زمان حال، براي عصر جديد و براي انسان جديد .اجسادي از گذشته هستند

 

  

 

 

 

 

 غار ذهن

 اشو عزيز

تمثيل غار  مربي ما را به ،طول يك كارگاه روان تحليلي، وقتي در حالت خواب هيپنوتيك بوديم سال ها پيش ، در

ديوار نگاه مي كنند و هرگز آن روزنه ي غار را  و به سايه هاي افلاطون برد، جايي كه انسان ها كنار آتش ايستاده اند

 .گذاشت و من از شما سپاسگزارم اگر در اين مورد سخن بگوييد اين تاثيري عميق برمن.نديده اند

 

بينند و باور  مي كه درحال كار در يك غار، فقط سايه هايشان را بر روي ديوار مورد بردگان است، تمثيل افلاطون در

آنان هيچ واقعيت ديگري را به جز آن سايه ها  .دارند كه هرآنچه بر روي ديوارها روي مي دهد، تنها واقعيت است



  .دانند كه آن سايه ها مال خودشان است آنان حتي نمي....نمي شناسند

اين يكي از  .براي آنان، هرچه خارج از آن غار باشد، وجود خارجي ندارد نياي بيرون نمي دانند،آنان هيچ چيز از د

  .اين تمثيل در مورد ما است. تمثيل هاست كه اهميت بسيار دارد زيباترين

مي  زندگي ما يعني كه ما در غاري مشخص زندگي مي كنيم و سايه هايي را روي پرده اي مشخص برگردان آن در

پرده نيز دنيايي وجود دارد، ما از آن  ما هيچ نمي دانيم كه وراي اين. م و هيچ چيز ديگر در مورد آن پرده نمي دانيمبيني

با درست نگاه كردن به اين تمثيل در مي يابيم كه  .آن خودمان هستند سايه هاي ديوار نيز هيچ نمي دانيم ،، كه از

 .است در مورد ذهن ما

و چيزهايي كه آن ..... شما د؟ غار شما فقط جمجمه اي كوچك است، و فقط پرده ي ذهنشما از دنيا چه مي داني

 .ندارند essenceاز خودشان هيچ جوهره ، ها را افكار، عواطف، احساسات مي خوانيد، همگي سايه هستند

ويت تشويش هستي ، زيرا كه آموخته اي تا با آن سايه ها ه و تو خشمگين مي شوي، افسرده مي شوي و در

 اين خشم خودت است كه بر پرده ي ذهن تو. فرافكن مي كني، اين ها سايه هاي خودت هستند تو آن ها را .بگيري

و بازتاب خشم  آن خشم تو را بيشتر خشمگين مي كند،: بازتابيده است و آنوقت يك چرخه ي باطل مي شود 

اينگونه ادامه مي دهيم بدون اينكه حتي  را مانو ما تمام عمر...... بيشتر، خشم بيشتر است و همينطور و همينطور

  .واقعيت وجود دارد كه در بيرون از ذهن است فكر كنيم كه در وراي ذهن، دنيايي از

 .است آگاهي تو، آن .تمام اين احساسات و عواطف وجود دارد ، وراي نفس تو و همچنين دنيايي از واقعيت در وراي

بلكه تو  شوي كه تو آن سايه ها نيستي، از آن غار بيرون بياورد تا بتواني آگاه تمامي هنر مراقبه اين است كه تو را

آن سايه ها : كه آن تماشاگر بشوي، معجزه اي به وقوع مي پيوندد و لحظه اي .هستي the watcherآن تماشاگر

هويت  ها احساس است، اگر با آن identificationخوراك آن سايه ها، هويت گرفتن .كنند شروع به ناپديدشدن مي

 .آنان خوراك مي دهي هرچه بيشتر با آن ها هويت بگيري، بيشتر به. آنوقت وجود خواهند داشت كني،

سرزنش نكني ، آهسته آهسته آن سايه ها ناپديد  وقتي كه فقط يك تماشاگر باشي ، فقط ببيني و داوري نكني،

  .دريافت نمي كنند مي شوند، زيرا اكنون ديگر خوراك

دنياي ماوراي آن سايه ها را ببيني ، دنياي  ه چنان ادراك و وضوحي عظيم وجود خواهد داشت كه مي توانيو آنگا

 و تو مي تواني از درون خودت هشيار باشي، .ستارگان، كه بيرون از تو وجود دارند طلوع آفتاب و دنياي ابرها و دنياي

زماني كه به .بار زيباتر است ، ولي دنياي درون هزاراندنياي بيرون بسيار زيباست.كه بسيار بيشتر اسرارآميز است

  .معرفت كيهاني مي شوي نوعي قادر شوي از آن غار بيرون بزني، بخشي از يك

مرگ هرگز رخ نداده و  .و براي هميشه اينجا خواهي بود تو قبلاً اينجا بوده اي: در درون، تمامي جاودانگي را داري

درست  خواندن" درون"و " بيرون"و اينك، آن ها را .ك دنياي بسيار زيبا وجود داردبيرون ي و در. نمي تواند رخ دهد

. اينك، يكي است. كرد وقتي كه جمجمه آن ها را به دو قسمت بخش مي: نيستم، اين ها واژگان قديمي هستند

از همديگر جدا  تازگي يك گل سرخ، اين ها ديگر آگاهي تو و زيبايي غروب و زيبايي يك شب پرستاره، آگاهي تو و

  .نيستند

 و من اين تجربه را تنها تجربه ي مقدس.تمامش يك جهان هستي يگانه است. وجود ندارد زيرا كه ديگر اصل جدايي

the only holy experience مي خوانم.  

  .مقدس است ، تنها تجربه ي the wholeتجربه كردن تماميت

به بيرون زدن، بيرون خزيدن ازچنگال ذهن  اين تجربه. سه اي ندارداين هيچ ربطي به هيچ كليساي و هيچ معبد و كني

 .شما هرگز آن را نيازموده ايد فقط. و اين كار دشواري نيست. مربوط مي شود

فكر او اين بود كه كودك در رحم مادر در مايعي . مي داد يك استاد ژاپني به كودكان خردسال شناكردن را آموزش

واقعيتي .است و كودك در آن مايع شناور .همان تركيبات را دارد: آب اقيانوس است ندشناور است كه دقيقاً همان

مادر به نمك بيشتر نياز دارد زيرا  .بيشتر مشهور است كه هرگاه زني باردار مي شود شروع مي كند به خوردن نمك

 انسان براي نخستين بار در آب به و همين به تكامل گراها اين فكر را داده است كه .كه كودك به آب اقيانوس نياز دارد

  .دنيا آمده است

شروع او : نگاه كني، تعجب خواهي كرد ، و اگر به مراحل رشد جنين ، عكس هايي كه در رحم برداشته مي شود

اين نمي تواند تصادفي . تجسد خداوند ، يك ماهي بوده است در مذهب هندو، نخستين.همچون يك ماهي است

  .باشد

براين  ولي هزاران سال است كه هندوها. خداوند همچون يك ماهي به نظر سرزنش كننده مي آيد زيرا حتي تصور

اين ها . خداوند همان زندگي است و براي آنان. باور بوده اند كه خداوند نخستين بار همچون يك ماهي ظاهر شد

 .فقط واژه هاي متفاوتي هستند



نبايد  ستين بار در آب شكل گرفته، پس شناكردن بايد غريزي باشد،كرد كه اگر زندگي براي نخ اين استاد ژاپني فكر

كودكان شش  .و بسيار موفق بود .براي اثبات اين موضوع شروع كرد به كاركردن روي كودكان خردسال. يادگرفته شود

انتظار او  و .اين ها هم شنا مي كنند ، كودكان سه ماهه كار مي كند و اينك او روي. ماهه قادر به شناكردن هستند

 .باشد كه روزي يك نوزاد تازه متولد شده را در آب بگذارد و او قادر به شناكردن اين است

ولي چند نفر از  .مي دانيم شناكردن هنري نيست كه نياز به فراگيري داشته باشد، چيزي است كه ما پيشاپيش

رفيت اين را داريم كه آن را ازياد ببريم و از ما ظ غريزي است، باوجودي كه امري. مردم شناكردن مي دانند؟ ، نه زياد

 .شويم آن غافل

 forgetfulness "فراموشي"اصلي آن  من عاشق آن هستم زيرا معني. ،گناه ، بسيار زيباست sinواژه ي انگليسي

ي فقط به يك جنايت توجه دارد و آن فراموش. مي شود ندارد هيچ ربطي به جنايت هايي كه به نام گناه انجام. است

 .برده ايم، شفا در يادآوري است ما خويش را ازياد .است

خود  .ولي افلاطون هرگز از آن فراتر نرفت .كه ما در آن قرار داريم تمثيل افلاطون دقيقاً موقعيتي را به تصوير مي كشد

 .يك مراقبه كننده نبود، آن تمثيل يك فكر فلسفي باقي ماند افلاطون

 كرد و آن را به سمت مراقبه مي چرخاند، تمامي ذهن غربي به گونه اي ديگر مي تفسير مي اگر او اين تمثيل را

دهد ،زيرا افلاطون پايه گذار تمام  همين تمثيل مي توانست تمامي ذهنيت غربي و تاريخ پس از افلاطون را تغيير .بود

از  سقراط مي دانيم هرآنچه كه ما در مورد. مرشد افلاطون بود سقراط هرگز چيزي ننوشت، او.تفكر غرب است

به عنوان  افلاطون .است كه همراه با ساير مريدان برداشته است ، آن مكالمات مشهور سقراط نوشته هاي افلاطون

 .تمثيل در آن يادداشت هاست اين .آن يادداشت ها باقي ماند. شاگرد از آن مكالمات يادداشت برمي داشت

استفاده كرده بود، ولي يقين است كه افلاطون از آن  اين تمثيلمشكل است كه دريابيم سقراط به چه منظوري از 

او مي خواسته در مورد حقيقت  كسي نبود كه در جست و جوي حقيقت باشد، سوء استفاده كرده است ، افلاطون

  .فكر كند

نگه مي تو را در درون غار  فكركردن: ولي جستن حقيقت يك چيز است و فكركردن در مورد آن چيزي كاملاً متفاوت

 .از غار بيرون ببرد است كه مي تواند تو راthinking -nonفقط تفكرنكردن. دارد

همچون يك درياچه در تو جا بيفتد، چنان  بگذار سكوت. پس هرگاه وقتي پيدا مي كني، ساكت باش، ساكن باش

و تنها . آن هستي هيچ فكري در ذهنت نباشد و ناگهان بيرون از ، ساكت كه حتي يك موج كوچك هم در آن نباشد

 براي يك جست و جوي اصيل است، كني آن تمثيل براي مقاصد فيلسوفانه نبوده است، آنوقت است كه درك مي

 .است realizationبراي دريافتن

و فلسفه فقط يك .غربي از افلاطون پيروي كرد ، او يك نابغه بود بنابراين تمام ذهن. افلاطون هرگز چنين تفسيري نداد

يا آن را مي  در مورد حقيقت چه فكري مي تواني بكني؟.باقي ماند a thinking about truthحقيقت وردتفكر در م

  .شناسي و يا نمي شناسي

چگونه مي تواني در مورد  .احمقانه انجام دهند كه باوركردني نيست گاهي حتي نوابغ هم مي توانند كارهايي چنين

  .ه انسان نابينايي در مورد روشنايي فكر كندتقريباً مانند اين است ك ، حقيقت فكر كني؟

مردم فكر مي كنند كه انسان  معمولاً،.مورد نور چه فكري مي تواند بكند؟ ، او حتي تاريكي را هم نمي شناسد او در

ديدن تاريكي به چشم نياز داري ، درست همانقدر كه براي  اشتباه است، زيرا براي. نابينا در تاريكي زندگي مي كند

 چون شما با بستن چشم ها تاريكي را مي بينيد، فكر. بنابراين در سوء تفاهم نمانيد .ن نور به چشم نياز داريديد

و مي تواني نبودن آن را  نور را مي بيني تو تاريكي را مي بيني زيرا كه .نكنيد كه انسان نابينا نيز تاريكي را مي بيند

فكري مي  او در مورد نور چه .بنابراين غيبت آن را نيز نمي تواند ببيند ند،را ببي انسان نابينا نمي تواند نور. هم ببيني

 .ندارد، به پزشك نياز دارد او به فيلسوف نيازي .تواند بكند؟ و هرفكري هم بكند خطا خواهد بود

ان من نمي خواهم شما انديشمند .نيستم، يك پزشك هستم من يك فيلسوف: "و در واقع، گوتام بودا اين را گفته 

درميان  و اگر بتواني ببيني، آنوقت ديگر مسئله ي فكركردن".بزرگي شويد  seersبينايان بزرگي شويد، مي خواهم كه

 .است و راه ديدن، آموختن هنر ساده ي فكرنكردن .نيست، تو فقط آن را مي شناسي

شده كه خودش عمل مي كند، كهنه  چنان عادتي. در ابتدا دشوار خواهد بود، زيرا تو به آن بسيار عادت كرده اي

ذهن را تماشا كني كه به راه هميشگي خودش مي رود،  ولي اگر قدري صبور باشي و فقط. گشتاور خودش را دارد

بدهي، درست همانطور كه فيلمي را روي پرده مي بيني، ذهن را تماشا كني، بي  بدون اينكه به آن انرژي بيشتري

و ناپديشدن ذهن .شد نكه با آن هويت بگيري، ذهن به زودي ناپديد خواهدمشاهده گر باشي بدون اي بماني، تفاوت

كه تو را احاطه كرده است مي بيني ، زيبايي آن را و  براي نخستين بار دنيايي را. همان بيرون آمدن تو از غار است



 .ديد خواهي تواني وجود خودت را ببيني ، نور درخشان آن را، بركت و سعادت آن را و مي .سكوت عظيم آن را

  

 

  

 

 

 معجزه واقعي

ولی آن معجزه ای که خود شماست .شما در مورد زنده کردن لازاروس و راه رفتن مسيح روی آب برایمان سخن گفتيد

یل کرده اید و در به افرادی بی ذهن تبد  چه؟ شما ببرها را به بره و گوریل ها را به بودا، جنگجوها و اندیشمندان را

 .باگوان، لطفاٌ از معجزه ای که خود شما هستيد برایمان سخن بگویيد.این کویر، واحه ای خلق کرده اید

چون من به آن ها عتقادی . ، من اعتقادی به معجزات ندارم، ولی بااین وجود معجزات اتفاق می افتندZarrinزرین 

 .ش این است که من خودم نيز مشاهده گر آن ها هستمفوق. ندارم، نمی توانم ادعا کنم که عامل هستم

از  لازاروسراه رفتن روی آب، یا تبدیل آب به شراب و یا بازگرداندن : انجام شده كه پيش پاافتاده هستند  معجزاتی که

 .به نظر من این ها معجزه نيستند. مرگ به زندگی

او یکی از ساده ترین انسان . راماکریشنا: د کرده استبه یاد یکی از بزرگترین عرفایی افتادم که این سرزمين تولي

در کنار رودخانه  راماکریشنا. یک روز مردی که بخاطر معجزاتش مشهور بود به دیدار او رفت. های ممکن بود

. و زیبا می شود فراخبسيار  گنگ جایی که رود: که نزدیک کلکته است نشسته بود Dakshineshwar داکشينشاور

نشان بدهد که دیانت  راماکریشنااز کراماتی که داشت بسيار مغرور بود و با این هدف آمده بود که به آن مرد قدیس 

 .او بی ارزش است

بيا پياده به روی آب گنگ راه  چرا اینجا بيکار زیر درختی نشسته ای؟ "با نخوت زیاد و با نفسی مغرور به او گفت، 

 گنگآب  برپياده روی  فقط قدری استراحت کن و سپس با هم برای . ه ایتو راه زیادی آمد"گفت،  راماکریشنا ."برویم

 ."خواهيم رفت

می توانم یک سوالی بپرسم؟ چقدر طول کشيد که هنر راه رفتن روی آب را "گفت،  راماکریشنامرد نشست و 

 ."تقریباٌ سی و شش سال"مرد گفت، " آموختی؟

می ( دوصدم روپی م) پایسافقط دو   سوی رودخانه بروم ، وقتی من بخواهم به آن"خندید و گفت،  راماکریشنا

تو سی و شش سال را تلف کردی . آن را هم مرد قایقران که می داند من مرد فقيری هستم از من نمی گيرد. پردازم

 !"باید خيلی احمق باشی. ارزش دارد پایسافقط برای هنری که دو 

برعکس، تو را . نمی کند، به تو لمحه ای از الوهيت نمی بخشدحتی اگر روی آب هم راه بروی این تو را روحانی 

موجودی نفسانی می شوی، زیرا می توانی کاری را بکنی که دیگران نمی توانند . بيشتر از خداوند دور می کند

 .انجام دهند

 لازاروس طبيعی است که معجزه ای بزرگ به نظر بياید ، ولی چنين نيست، زیرا. را زنده می کند لازاروسمسيح 

. و چند سال بيشتر زندگی کردن و تکرار همان کارهای قدیم چه فایده ای دارد، او باید که روزی بميرد. متحول نشد

اتفاق افتاد و در  گوتام بوداهمين داستان در زندگی . بازگشتن او از مرگ به زندگی به او چيزی از ابدیت نبخشيد

 .قعی و معجزه ی کاذب را ببينيداینجا می توانيد تفاوت بين یک معجزه ی وا

پدرش قبلاٌ مرده بود و سایر خواهران و برادرانش مرده بودند . پسر خردسالی مرد و او تنها اميد در زندگی مادرش بود

او . مادر تقریباٌ دیوانه شده بود. و سپس این پسر نيز از دنيا رفت. و آن مادر فقط بخاطر وجود این پسر زندگی می کرد



نام ونشان طبيبی را به من بدهيد که بتواند پسرم را شفا "ری می کرد و از هرکس که می دید می پرسيد، گریه وزا

من زخم های زیادی . سایر فرزندانم و شوهرم همگی مرده اند. بدهد، زیرا من نمی توانم بدون این پسر زنده بمانم

نگران نباش، "کسی به او گفت،." او نيز رفته استداشته ام ولی همه را بخاطر وجود این پسر تحمل کرده ام و اینک 

 ."پسرت را نزد او ببر. او در خارج از شهر در یک انبه زار اقامت دارد. به شهر آمده است گوتام بوداهمين امروز 

و قرار داد بودا جسد پسر را کنار پای . شتافت بوداآن زن جسد پسرش را برداشت و با اميد و اشتياق فراوان به دیدار 

این "گفت،  گوتام بودا ."اگر تو واقعاٌ روحانی هستی، اگر بيدار شده ای، پس زندگی پسرم را به او بازگردان"گفت، 

شرط "گفت، بودا  ."هرشرطی باشد انجام می دهم"زن گفت، ." فقط باید یک شرط را برآورده کنی. مشکل نيست

فقط برو و از هرخانه ای مشتی تخم . رش می دهندمن می دانم که تمام روستای تو تخم خردل پرو. بزرگی نيست

تو تمام شرط مرا "گفت،  بودا ."من تا چند دقيقه دیگر برمی گردم"زن شروع کرد به دویدن و گفت، ." خردل بياور

 ."تخم خردل باید از خانواده ای آورده شود که در آن هرگز کسی نمرده باشد: شرط این است. نشنيده ای

و مردم به او می گفتند، . دوید و از هرخانه به خانه ای رفت. خودش غرق بود که نکته را نگرفتزن چنان در مصيبت 

اگر پسرت بتواند زنده شود، ما تمام محصول خود را به تو می . هرچقدر که تخم خردل بخواهی به تو می دهيم"

ه اند و نمی توانی خانواده ای را ولی محصول ما کمکی نخواهد کرد زیرا در خانواده ی ما اشخاص زیادی مرد. دهيم

 ."پيدا کنی که کسی در آن نمرده باشد

از زمان آدم و حوا،   پدر و پدربزرگ و اجداد تو همگی مرده اند ،. درهر خانواده تعداد مردگان بيش از تعداد زندگان است

ولی آن زن به هرخانه ! صف مردگان در پشت سر هر انسان بسيار طولانی است! مردم کاری جز مردن نداشته اند

برگشت و پای او را  بودااشک هایش خشک شدند؛ نزد . ای سر می زد و آهسته آهسته، با آمدن عصر هشيار شد

. مهم نيست که چه وقت انسان می ميرد. پسر را فراموش کن، در این دنيا هرکسی باید بميرد"لمس کرد و گفت، 

ه ی بی مرگی را احساس کنم و چيزی از ابدیت و جاودانگی را تو مرا به سلوک مشرف کن تا من هم بتوانم تجرب

 ."تجربه کنم

او قبل از وفات . آن زن یک سالک شد و نه یک سالک معمولی." تو باهوش هستی و نکته را درک کردی"گفت، بودا 

. بود autamiKisha Gکيشا گوتامینامش . زنی از مریدان بود که به اشراق رسيد  او نخستين. بودا به اشراق رسيد

ولی چه . یک معجزه است لازاروسدرظاهر چنين به نظر می رسد که زنده کردن . من این را یک معجزه می خوانم

معجزات واقعی برای ذهن معمولی نامریی . تو مزه ای از جاودانگی به او نداده ای: او باردیگر خواهد مرد فایده؟ 

 .این ها معجزه نيستند من اعتقادی به این معجزات ندارم، زیرا. هستند

من هرگز کاری را عمداٌ انجام نداده ام، زیرا انجام عمدی هر عمل، رفتن برخلاف . ، تو از معجزات من می پرسیزرین

من نمی . آری؛ اتفاقاتی در اطراف من رخ داده اند. هستم go-letمن کاملاٌ در حالت رهاشدگی. جریان هستی است

 .نداده ام انجامبرای خودم منظور کنم، زیرا من کاری توانم برای این کارها اعتباری 

مردم وارد درون خودشان شده اند . مردم برای نخستين بار اسرار عشق را شناخته اند و به رموز زندگی پی برده اند

با دیدار : و بزرگترین معجزه در دنيا همين است.و وارد ذهنياتشان شده اند، جایی که انسان با خودش دیدار می کند

چنان . اشخاص در وجودشان به یک واحد زنده تبدیل شده اند. مردم ساکت و آرام و باصفا و متين گشته اند.خود

 .هماهنگی برایشان رخ داده که تمام زندگيشان از موسيقی و شعر به ارتعاش در آمده است

قوت گرفته و با شدت به رقص که   و تقریباٌ همه کس توسط جامعه فلج شده است ،  من افليج هایی را دیده ام ،

چنان آواز . چنان با تماميت و شدت رقصيده اند که رقصنده ازبين رفته و فقط رقصيدن باقی مانده است. پرداخته اند

 .خوانده اند که آوازخوان ازميان رفته و فقط آواز باقی مانده است

هستند که تو دیگر خود معموليت  این ها لحظاتی. این ها لحظاتی هستند که درهای الوهيت را می گشایند

 .نيستی، بخشی از آن غایت می شوی، بخشی از خود کيهانی

ولی من مردم خودم را دیده !! تبدیل آب به شراب عملی خلاف و جرم است و نه یک معجزه. معجزات این ها هستند

ولی من هيچکاری . ک کنندام که بدون آب و شراب مست کرده اند و در آن مستی توانسته اند الوهيت خویش را در



روزی که من ناپدید شدم، معجزات در اطرافم شروع به . من سال های زیادی است که اینجا نبوده ام. انجام نداده ام

 .عشق شکوفا گشت، مردم از خواب هزاران ساله بيدار شدند: رخ دادن کردند

شاید چيزی . ود من یک تسهيل گر استفوقش این است که وج. ولی نمی توانی این چيزها را به من نسبت بدهی

را در شما برمی انگيزاند و شما را دگرگون می کند و به شما رویاهای تازه و واقعيت های تازه و فضاهای تازه می 

باید از خود جهان هستی تشکر کنيد که این فرصت را به . ولی به یاد داشته باش، نباید از من تشکر کنيد. بخشد

آنان حتی مزه ی . انی که معجزات را به خودشان نسبت می دهند مردمان مذهبی نيستندمردم. شما داده است

 .روحانيت را نچشيده اند

این به تو بستگی دارد . فقط یک نور  انسان روحانی بعنوان یک شخص غایب است و همچون یک حضور وجود دارد ،

ی توانی از آن استفاده کنی و خودت نور م: آن نور در دسترس است. که آیا از آن نور مشتعل بشوی یا نشوی

بنابراین اگر می خواهی معجزه ببينی می توانی شاهد رخ دادن آن در زندگی . بشوی؛ این تصميم خودت است

این فقط در مورد مسيح نيست . هيچکس روی آب راه نرفته است. تمام معجزات دیگر تقریباٌ افسانه اند. خودت باشی

و آن   ، معجزات زیادی در اطراف آنان رخ داده است ،زرتشتیا  بودی دارمایا  بودایا  اویراماه: در مورد همه است  ،

  معجزات واقعی نامریی هستند و در تاریخ ثبت نشده اند زیرا فقط کسی که. معجزات بسيار پيش پا افتاده هستند

 .بات کند و برایش سند بياوردوارد آن روند معجزه می شود آن را می داند، و حتی خودش نمی تواند آن را اث

من شما را دیده ام که از مرگ به زندگی تغيير کرده اید؛ شما را دیده ام که از . من در اینجا یک تماشاگر بوده ام

ولی من یک تماشاگر . تاریکی به نور درآمده اید و دیده ام که شما از زندگی دروغين به شکوه حقيقت رسيده اید

 .؛ تمام اعتبار آن به خود جهان هستی برمی گرددهستم من یک عامل نيستم

 

  

 

 

 

 دروغ ها و ريشه هاي مراقبه: سكس 

  

 :عزيزان من

 .عشق چيست؟ زندگي كردن عشق و شناختن عشق بسيار آسان است، ولي بيان آن دشوار است

 "دريا چيست؟"مانند اين است كه از ماهي بپرسي 

 ." در همه ي اطراف هست، همه جاست. دريا اين است"مكن است بگويد، ماهي م

 .آنوقت مسئله براي ماهي واقعاً دشوار مي شود" لطفاً دريا را تعريف كن، فقط اشاره نكن،"ولي اگر اصرار كني كه 

ط مي توان در زندگي انسان نيز، هرآنچه را كه خير است، هرآنچه را كه زيباست و هرچيز را كه واقعي است، فق

، ولي تعريف آن ها و سخن گفتن در "باشد"فرد فقط مي توان آن چيزها . زندگيش كرد، فقط مي توان آن را شناخت

بدبختي در اين است كه در طول پنج تا شش هزار سال، چيزي كه انسان ها بايد آن . موردشان بسيار دشوار است

 !نظور شده، فقط در موردش سخن گفته شده استرا زندگي كنند، چيزي كه در واقع براي زندگي كردن م



در مورد عشق سخن گفته شده و بحث شده است، آوازهاي عاشقانه خوانده مي شوند، سرودهاي عاشقانه و 

 .مخلصانه خوانده مي شوند، ولي خود عشق در زندگي انسان ها جايي ندارد

به صورت كاذب استفاده " عشق"ژه ي ديگري بيش از اگر درون انسان را عميقاً بكاويم، درخواهيم يافت كه از هيچ وا

بيشترين بدبختي در اين تفكر انسان است كه آنان كه در واقع عشق را دروغين ساخته اند، كساني . نشده است

 .كه در حقيقت تمام نهرهاي عشق را مسدود ساخته اند، نياكان و اجداد مستقيم عشق هستند

وع از عشق كه تاكنون انسان را فراگرفته، همچون نوعي بدبختي، فقط مذهب از عشق سخن مي گويد، ولي آن ن

 . تمامي درهاي عشق را در زندگي انسان بسته است

 .در اين خصوص، بين شرق و غرب، بين هندوستان و آمريكا، هيچ تفاوت اساسي وجود ندارد

اين سبب سرزنش مي كنيم و و ما انسان را به . رودخانه ي عشق در زندگي انسان ها هنوز جاري نگشته است

مي گوييم كه انسان ها بد هستند، ذهن زهرآگين است و براي همين است كه عشق در . ذهن را مقصر مي دانيم

در واقع كساني عشق را زهرآگين ساخته اند و به آن اجازه نداده . ذهن يك زهر نيست. زندگي هاي ما جاري نيست

ذهن چگونه مي تواند يك زهر باشد؟ هيچ . ذهن را زهرآگين خوانده انداند كه زاده شود، همان كساني هستند كه 

 . چيز در اين دنيا زهر نيست

اين انسان ها هستند كه تمام اين شهد را به . در تمام جهان هستي هيچ چيز زهر نيست، همه چيز شهد است

و قديسان، مردمان به اصطلاح " مقدس"زهر تبديل كرده اند، و خائنين اصلي آموزگاران هستند، مردان به اصطلاح 

 .مذهبي

آشكارا ديده نشود، هيچ امكاني براي عشق در زندگي   ضروري است كه اين نكته با جزييات آن درك شود، زيرا اگر

 .انسان ها وجود ندارد ، حتي نه در آينده

ه هاي پديدارشدن ما به استفاده از همان چيزهايي كه مسئول زاده نشدن عشق در زندگي ماست، به عنوان پاي

اوضاع چنين است كه ما حتي قادر نيستيم آن خطاهاي اساسي را كه در اصول آموزش . عشق ادامه مي دهيم

هاي كاملاً غلطي كه در طول قرون و اعصار وجود دارد و پيوسته تكرار و دوباره گويي شده است ببينيم، به دليل 

 ! همين تكرارها

 .ه هستند، زيرا قادر نيستند الزامات آن اصول را برآورده سازنددر عوض، انسان ها محكوم به اشتبا

 : يك دستفروش كه بادبزن هاي دستي مي فروخت از كنار قصر پادشاهي گذر مي كرد و فرياد مي زند: شنيده ام

 ."اين بادبزن ها هرگز قبلاً ديده نشده است. بادبزن ها منحصربه فرد و شگفت انگيز ساخته ام"

 . موعه اي از بادبزن هاي دستي داشت كه از تمام دنيا گرد آوري شده بود و بنابراين بسيار كنجكاو شدآن پادشاه مج

 . از بالكن قصرش نگاهي به بادبزن هاي منحصرب هفرد اين مرد دوره گرد انداخت

 د را به بالا به نظر او بادبزن ها معمولي به نظر مي رسيدند كه ارزش چنداني هم نداشتند، ولي به هرحال، او مر

 "چه چيز منحصربه فردي در بادبزن هاي تو وجود دارد؟ و قيمتشان چيست؟: "شاه پرسيد. فرا خواند

 : بادرنظرگرفتن كيفيت آن ها، قيمتشان خيلي كم است. عاليجناب، قيمتشان گران نيست: " مرد دستفروش گفت، 

 !"روپيهر بادبزن يكصد 

 همه جا در بازار موجود است .( م روپييك صدم ) پايسادبزن ها به يك اين با! يكصد روپي؟: "شاه در عجب شد

 "؟ چه چيز مخصوصي در مورد اين ها وجود دارد؟روپيو تو مي گويي يكصد 



 ."در طول صدسال خراب نمي شود. چه چيز مخصوص؟ هر بادبزن تضميني يكصدسال دوام دارد" دستفروش گفت، 

 آيا مي خواهي به من حقه بزني؟ ! حتي يك هفته هم دوام ندارندطوري كه به نظر مي رسند، "شاه گفت، 

 !"اين يك كلاهبرداري است و آن هم با خود شاه؟

 روپيقيمت هر بادبزن صد . چگونه جرات كنم؟ من همه روز از اينجا گذر مي كنم! خداي من: "فروشنده پاسخ داد

 . زه در خيابان در دسترس هستممن همه رو. است و اگر صدسال دوام نياورد، من تضمين مي كنم

 "و به علاوه، شما حاكم اين سرزمين هستيد، من چگونه جرات مي كنم سر شما را كلاه بگذارم؟

باوجودي كه شاه به آن مرد اعتماد نكرد، ولي بسيار كنجكاو . بادبزن با قيمتي كه درخواست شده بود خريداري شد

به آن فروشنده دستور داده شد تا هفت روز ديگر خودش را به آنجا . استبود كه چگونه اين مرد چنان ادعايي را كرده 

 .معرفي كند

 .محور چوبي وسط بادبزن ظرف سه روز بيرون آمد و در كمتر از يك هفته بادبزن از هم متلاشي شد

ز هفتم، شاه يقين داشت كه آن مرد دوره گرد هرگز خودش را نشان نخواهد داد، ولي در كمال شگفتي ديد كه در رو

 ."عاليجناب، در خدمت شما هستم: "سرساعت مقرر حاضر شد

اوضاعش . اين بادبزن تو است كه همه اش شكسته و درهم ريخته. ببين! اي احمق! اي حقه باز: "شاه غضبناك بود

ه آيا تو ديوانه اي؟ يا اينكه بسيار حق! ظرف يك هفته چنين است و تو تضمين كردي كه صدسال دوام خواهد داشت

 "باز هستي؟

  !با تمام احترام، به نظر مي رسد كه جنابعالي نمي دانيد چگونه از بادبزن استفاده كنيد: "مرد با تواضع پاسخ داد

 "چگونه از آن استفاده كرده ايد؟. اين بادبزن بايد صدسال عمر كند، تضمين شده است

 !"نم؟بايد ياد بگيرم چگونه خودم را باد بز  حالا هم! عجب"شاه گفت، 

 "بادبزن چگونه يك هفته اي به اين روز افتاد؟ چطور باد زديد؟. لطفاً عصباني نشويد"مرد گفت، 

 .شاه بادبزن را برداشت و نشان داد كه چطور از آن استفاده كرده

 ."نبايد اينطوري باد مي زديد! حالا مي فهمم"مرد گفت، 

 "چه راه ديگري هست؟"شاه پرسيد، 

بزن را ثابت نگه داريد و آن را مستقيم در برابرتان نگه بداريد و سپس سرتان را به دو طرف حركت باد"مرد توضيح داد، 

 . شما ازبين خواهيد رفت، ولي بادبزن دست نخورده باقي مي ماند. بادبزن صدسال عمر مي كند !بدهيد

 . داريد و سرتان را حركت دهيد بادبزن را ثابت نگه. بادبزن اشكالي ندارد، روشي كه شما باد مي زنيد اشتباه است

 !"عيب بادبزن من در چيست؟ تقصير شماست، نه بادبزن

ولي انسان . بشريت امروز، حاصل فرهنگي است كه پنج يا شش هزار سال عمر دارد. وضعيت انسان چنين است

 .شود انسان در حال تباهي است، بااين وجود از آن فرهنگ تحسين مي. مورد سرزنش است و نه آن فرهنگ

 ! همه چيز عظيم است... فرهنگ عظيم ما، دين عظيم ما

 ! انسان ثمره ي آن فرهنگ و دين است اينو 

 !" انسان خطاكار است و بايد خودش را عوض كند: "ولي نه 

 بااين حال هيچكس جرات ندارد به پا خيزد و ترديد كند كه شايد آن فرهنگ ها و مذاهب كه در 

و اگر عشق در ده هزار سال . ساختن انسان از عشق شكست خورده اند، خطا باشند ده ها هزار سال در سرشار



به وجود نيامده باشد، آنوقت برپايه ي همين فرهنگ و همين مذهب، چه امكاني وجود دارد كه عشق هرگز در آينده 

 در زندگي انسان ها جاري شود؟

 . هزار سال ديگر هم به دست نخواهد آمدچيزي كه در ده هزار سال گذشته به دست نيامده باشد، در ده 

انسان ها هميشه يكسان بوده اند و هميشه ثابت خواهند ماند و بااين . امروز بشريت همانند فردايش خواهد بود

وجود ما هنوز هم شعارهايي در تحسين و تقدير از اين فرهنگ فرياد مي كنيم و از قديسان و مردان مقدس را تجليل 

 .مي كنيم

 .حاضر نيستيم در نظر بگيريم كه فرهنگ و دين ما مي تواند دچار خطا باشدما حتي 

چه گواه ديگري مي تواند وجود داشته . و انسان امروزي گواه آن است. مي خواهم به شما بگويم كه چنين هست

 باشد؟ 

كه آن تخم مي بايد  اگر تخمي را بكاريم و ميوه اش زهرآگين و تلخ باشد، چه چيزي را ثابت مي كند؟ ثابت مي كند

. البته، مشكل است كه پيشگويي كنيم كه آيا يك تخم معين، ميوه اي تلخ خواهد داد يا نه. سمي و تلخ بوده باشد

مي توانيد آن را بادقت مطالعه كنيد، فشارش دهيد يا آن را بشكنيد، ولي نمي توانيد پيش بيني كنيد كه يقيناً ميوه 

 . اش تلخ خواهد بود يا نه

درختي سربر مي آورد، شاخه هايش را به آسمان بر مي . سال ها مي گذرد. گياهي جوانه مي زند. ي را بكاريدتخم

 . و فقط آنوقت است كه در خواهيد يافت كه آيا تخم آن درخت تلخ بوده است يا نه_ آورد، ميوه خواهد داد ،

كاشته شده اند و از آن زمان تاكنون تغذيه  انسان امروزي ثمره ي آن فرهنگ ها و مذاهب كه ده ها هزار سال پيش

 .و آن ثمره تلخ است، سرشار از ستيز و نفرت است. گشته اند

 . ولي ما به تحسين و تمجيد از همان تخم ها ادامه مي دهيم و مي پنداريم كه از آن ها عشق زاده خواهد شد

ساسي براي زايش عشق توسط مذاهب مي خواهم به شما بگويم كه چنين نخواهد شد، زيرا نيروي بالقوه ي ا

درميان پرندگان، حيوانات و گياهان ، كه مذهب يا فرهنگ ندارند . مذاهب آن را زهرآگين ساخته اند: كشته شده است

در ميان قبايل بدوي و نامتمدن در جنگل ها ، كه مذهب، تمدن يا فرهنگي توسعه يافته . بيشتري وجود دارد  ، عشق

 .وجود دارد تا در ميان مردمان به اصطلاح پيشرفته، بافرهنگ و متمدن امروزي ندارند ، عشق بيشتري

 چرا انسان ها هرچه متمدن تر و بافرهنگ تر مي شوند، هرچه بيشتر تحت تاثير مذهب قرار 

 مي گيرند و بيشتر به معابد و كليساها مي روند تا نيايش كنند، بيشتر و بيشتر از عشق تهي 

 . دلايلي وجود دارند و من مايلم دو دليل آن را مورد بحث قرار دهممي شوند؟ البته كه 

عشق  گنگاگر اين ها بتوانند درك شوند، نهرهاي مسدود شده ي عشق مي توانند آزاد شوند و بارديگر رودهاي 

Ganges of love مي توانند جاري شوند. 

عشق چيزي نيست كه بايد دنبال آن جايي را . نبايد آن را از جايي وارد كرد. عشق در درون هر انسان وجود دارد

عشق همان رايحه ي . عشق همان اشتياق به زندگي در درون همه هست. عشق وجود دارد. جست و جو كرد

ولي توسط ديوارهايي بلند از هر سو احاطه گشته و قادر نيست خودش را متجلي . زندگي در درون هر موجود است

 .ست و آن نهر نمي تواند فوران زندسازد ، اطراف آن پر از صخره ها

 .جست و جوي عشق، انضباط عشق چيزي نيست كه بتوانيد به مكاني برويد و آن را بياموزيد

كسي كه آمده بود ببيند يك مجسمه چگونه ساخته مي شود، . يك مجسمه ساز روي صخره اي مشغول به كار بود

 .ا و آنجا با تيشه كنده و بريده مي شوداثري از مجسمه نديد، او فقط سنگي را ديد كه در اينج

چه مي كني؟ آيا مجسمه اي نمي سازي؟ من آمده ام تا ببينم يك مجسمه چگونه ساخته مي : "شخص پرسيد

 شود، 



 ."ولي فقط مي بينم كه تو سنگ ها را مي تراشي

بايد به نوعي توده . نيازي به ساختنش نيست. آن مجسمه پيشاپيش در درون اين سنگ نهفته است"هنرمند گفت، 

مجسمه . بي فايده ي سنگي را كه دور آن را گرفته از آن جدا شود و آنگاه مجسمه خودش را متجلي مي سازد

 ."آن را دوباره اكتشاف مي كنم و به نور مي آورم. ساخته نمي شود، فقط كشف مي شود

مسئله اين نيست كه چگونه عشق . ودعشق در درون انسان ها نهفته است، فقط نياز به آن است كه آزاد و رها ش

 . را توليد كنيم، بلكه فقط اين است كه چگونه پوشش ها و موانع آن را برداريم

 .چيزي وجود دارد كه ما خود را با آن پوشش داده ايم و آن پوشش اجازه نمي دهد كه عشق به سطح بيايد

بسيار عجيب است، ولي هيچ پزشكي در . سعي كنيد از كسي كه در كار طبابت است بپرسيد كه سلامت چيست

تمام علم پزشكي به سلامت توجه دارد، ولي هيچكس ! سراسر دنيا نمي تواند به شما بگويد كه سلامت چيست

من فقط مي توانم بگويم كه "اگر از پزشكان بپرسي، خواهند گفت، . نيست كه قادر باشد بگويد سلامت چيست

 . بيماري و عوارض آن چيست

 .ولي سلامت؟ در مورد سلامت چيزي نمي دانم. فني و توصيفات مربوط به هر مرض را مي دانم من عبارات

 ."فقط مي توانم بگويم كه وقتي كه مرض نباشد، آنچه باقي است، سلامت است 

 .سلامت، وراي تعاريف انسان ها قرار دارد. اين به اين سبب است كه سلامت در درون هر انسان نهفته است

 . بيرون مي آيد، بنابراين مي تواند تعريف شود، سلامت از درون مي آيد و براي همين قابل تعريف نيست بيماري از

ولي اين تعريف سلامت نيست، هيچ چيزي مستقيماً در مورد . فقط مي توانيم بگوييم كه نبود بيماري، سلامت است

سلامت يا توسط بيماري پوشيده شده و يا : حقيقت اين است كه سلامت را نبايد به وجود آورد. سلامت نگفته ايد

 . وقتي كه بيماري رفته باشد و يا درمان شده باشد، خودش را عيان مي كند

 .سلامت طبيعت ذاتي و فطري ما است. سلامت در درون ما قرار دارد

ش دهند بنابراين اينكه از انسان ها بخواهيم عشق را پرور. عشق طبيعت ذاتي ما است. عشق در درون ما است

مسئله اين نيست كه چگونه عشق را بپروريم، بلكه اين است كه چگونه تحقيق كنيم و . عملي اساساً اشتباه است

 مانع چيست؟ مشكل در چيست؟ مانع در كجاست؟. دريابيم كه چرا عشق قادر نبوده خودش را متجلي كند

نيست كه درس داده شود يا توضيح داده اگر مانعي وجود نداشته باشد، عشق خودش را متجلي مي سازد، نيازي 

 . شود

اگر موانعي چون فرهنگ خطا و شرطي شدگي هاي تحميلي وجود نداشته باشد، هر انسان سرشار از عشق 

 . خواهد بود

 .عشق طبيعت فطري ما است. هيچكس نمي تواند از عشق دوري كند. اين غيرقابل اجتناب است

ان يافتن برايش طبيعي است، زنده است، آب دارد، جاري است و اقيانوس را جري. جاري مي شود هيماليااز  گنگرود 

آيا هرگز رودخانه اي را ديده ايد " اقيانوس كجاست؟"رودخانه از پاسبان يا از كشيش نمي پرسد كه . پيدا خواهد كرد

و . پنهان استجست و جوي اقيانوس در وجودش "! اقيانوس كجاست؟"كه سر گذر بايستد و از پاسبان بپرسد كه 

اقيانوس . رودخانه انرژي دارد، پس مي تواند كوه ها و صخره ها را بشكافد، از دشت ها عبور كند و به اقيانوس برسد

و رودخانه هيچ كتاب راهنما يا . هر چقدر هم كه دور باشد، هر چقدر پنهان باشد، رودخانه به يقين آن را خواهد يافت

 .د، ولي قطعاً به آن خواهد رسيدنقشه ندارد كه مسير را نشانش ده

 آنوقت چه؟ . فرض كنيد ديوارهاي بلند در گرداگرد آن ساخته شود! ولي فرض كنيد كه بر سر راهش سد بزنند



رودخانه قادر است بر موانع طبيعي كه سر راه دارد فايق آيد و آن ها را از بين ببرد، ولي اگر موانع ساخته ي دست 

 .است كه رودخانه هرگز به اقيانوس نرسد انسان باشند، آنگاه ممكن

در واقع، مانع نيست، براي همين است كه رودخانه به اقيانوس مي " مانع طبيعي"هيچ . درك اين تفاوت اهميت دارد

 . با شكافتن كوهستان ها به آن مي رسد: رسد

 .نوس شوندولي اگر آن موانع اختراع انسان ها باشد، مي توانند مانع رسيدن رودخانه به اقيا

موانع طبيعي، موانع ظاهري كه در طبيعت ديده مي شوند، . در طبيعت يك وحدت پايه و هماهنگي ذاتي وجود دارد

شايد چالشي براي برانگيختن انرژي باشد، آن ها همچون نداي شيپوري هستند كه نيروهاي نهفته ي دروني را 

به نظر مي رسد كه گويي آن قشر . تخمي را مي كاريم. رددر اينجا، شايد هيچ مانع واقعي وجود ندا. برانگيزانند

ولي چنين نيست، اگر آن قشر از . زمين كه روي تخم را گرفته آن را به پايين مي فشارد و مانع رشد آن مي شود

از بيرون به نظر مي رسد كه لايه ي زمين، تخم را به . زمين وجود نداشته باشد، آن تخم قادر به جوانه زدن نيست

 يين پا

 مي فشارد، ولي اين فشار براي اين است كه تخم بتواند جا بيفتد و به عمل درآيد و تجزيه شود 

 . و به يك جوانه تبديل گردد

 ظاهراً به نظر مي رسد كه زمين مانع رشد تخم است، ولي آن زمين فقط يك دوست است، 

 .به دانه كمك مي كند تا رشد كند

 . ني آهنگينطبيعت يك هماهنگي است، يك سمفو

ولي چيزهاي مصنوعي كه انسان ها بر طبيعت تحميل كرده اند،، چيزهايي كه انسان ها روي طبيعت ساخته اند و 

 مكانيكي كه انسان ها بر جريان زندگي تحميل   آن اختراعات و ابداعات

 .كرده اند، توليد موانع كرده است

 !اه رودخانه مورد سرزنش قرار مي گيرداز جريان بازمانده اند، و آنگ گنگبسياري از رودهاي 

اگر بذري به گياه تبديل نشود، دليل مي آوريم كه شايد خاك مناسب نبوده، . نيازي نداريم كه بذر را مقصر بدانيم

ولي اگر در زندگي شخص گل هاي عشق . شايد آب كافي دريافت نكرده باشد و شايد گرماي كافي نداشته است

هيچكس به زمين نامناسب، به كمبود آب يا نبود گرما نمي ." تو مسئول آن هستي"شكوفا نشوند، مي گوييم، 

 .انديشد

مايلم به شما بگويم كه موانع اساسي بر سر راه عشق، ساخته ي انسان هستند و توسط انسان ها خلق شده 

 . اند

 . وگرنه، رودخانه عشق براي جاري شدن و رسيدن به اقيانوس زندگي منظور شده است

 .ان ها به اين دليل وجود دارند كه بتواند همچون عشق جاري شوند و به الوهيت برسندانس

بر سر راه جريان عشق تبعيه كرده ايم چيست؟ نخستين نكته اين است كه تاكنون، تمام   آن موانع انساني كه ما

 . مخالف بوده اند   passionفرهنگ هاي انساني با سكس، با شهوت

 .ار، امكان زايش عشق را در انسان ها نابود ساخته استاين مخالفت، اين انك

مكان تولد سفر عشق، . حقيقت ساده اين است كه سكس نقطه ي شروع تمام سفرها به سوي عشق است

و همه با آن دشمن هستند . آن منبع، منشاء رودخانه ي عشق ، سكس است_ ،  عشق  Gangortiسرچشمه ي 

بنابراين اين حمله اي بر خود سرچشمه ". مقدس"ام مرشدان، تمام مردان ، تمام فرهنگ ها، تمام مذاهب، تم

سكس "، " سكس ضدمذهب است" ، " سكس گناه است: "است، بر خود منبع و رودخانه در همانجا بازمي ماند

 !" زهر است



 . و ما هرگز به اين فكر نمي كنيم كه اين انرژي جنسي است كه در نهايت به عشق بدل مي شود

 .عشق چيزي نيست به جز دگرگون شدن انرژي جنسي تكامل

 با نگاه كردن به يك تكه ذغال، هرگز به ذهنتان نمي آيد كه همين ذغال است كه به الماس تبديل 

 . بين يك قطعه ذغال و يك الماس تفاوت اساسي وجود ندارد. مي شود

   .عناصر موجود در يك قطعه ذغال با عناصر درون الماس يكي هستند

 .عبور از روندي كه هزاران سال به طول مي انجامد، ذغال به يك الماس تبديل مي شود با

 وقتي ذغال را در خانه نگهداري مي كنند، در مكاني قرار . را با اهميت نمي دانند  ولي ذغال

 يا به سينه   مي دهند كه توسط ميهمان ها ديده نشود، درحاليكه الماس را به گوش ها مي آويزند

ولي رابطه اي ديدني بين اين دو به نظر نمي آيد، : ذغال و الماس يكي هستند. نند تا همه بتوانند آن را ببينندمي ز

اگر با ذغال مخالف باشي ، كه بسيار ممكن است ، زيرا در نظر اول . كه آن ها دو نقطه از سفر يك عنصر هستند

مكان متحول شدنش به يك الماس در همانجا متوقف مي آنگاه ا_ ،! چيزي جز دوده ي سياه براي تقديم كردن ندارد

 . شود

 .اين خود ذغال است كه مي توانست به يك الماس بدل شود

مردمان . ولي همه با آن مخالف هستند، با آن دشمن هستند. اين انرژي جنسي است كه به عشق تبديل مي شود

ه آن دانه اجازه نداده كه جوانه بزند و كاخ عشق و اين مخالفت حتي ب. شما با آن مخالف هستند" خوب"به اصطلاح 

ذغال هرگز الماس نخواهد شد، زيرا آن پذيرش كه براي . را در پايه اش، در همان نخستين گام ازبين برده است

تكاملش، براي روند دگرگوني اش مورد نياز است، وجود ندارد و چگونه چيزي كه با آن دشمن شده ايم، چيزي كه با 

هستيم، چيزي كه پيوسته با آن در جنگ هستيم مي تواند دگرگون شود؟ انسان ها با انرژي خودشان به آن مخالف 

 .انسان ها وادار شده اند تا با انرژي جنسي خود بجنگند. مخالفت برخاسته اند

ق اساساً در سطح، به انسان ها آموزش داده شده تا تمام جنگ ها و ستيز ها و تضادها را دور بندازند، ولي در عم

سكس گناه است، . " با زهر بايد جنگيد_ ،." ذهن زهر است، پس با آن بجنگ. "به آنان آموزش داده شده تا بجنگند

همان خود آموزش هايي كه . و در سطح، از ما خواسته مي شود تا تمام تضادها را دور بيندازيم." پس با آن بجنگ

 اساس تضاد دروني انسان هستند، از او 

از يك طرف انسان را ديوانه كن، و از سوي ديگر تيمارستان باز كن تا درمانشان . د تا تضاد را دور بيندازدمي خواهن

 !از يك سو جرثومه هاي بيماري را پخش كن، و از سوي ديگر بيمارستان ها برپا كن تا بيمار را درمان كني. كني

سكس نقطه . هرگز نمي توانند از سكس جدا باشندانسان : بسيار اهميت دارد كه يك نكته در اين رابطه درك شود

جهان هستي انرژي سكس را به عنوان آغاز . انسان از آن زاده شده است: ي اوليه و آغازين زندگي انسان است

 شما آن را گناه آلود " مقدس"ومردان . آفرينش پذيرفته است

خداوند سكس را گناه بداند، بنابراين در اين دنيا اگر ! چيزي را كه خود جهان هستي يك گناه نمي داند.... مي خوانند

 ! هيچ گناهكاري بزرگ تر از او نيست

 !در تمامي كائنات، گناهكار بزرگتري از او وجود ندارد

آيا هرگز درنظر داشته ايد كه شكوفايي گل عملي شهوت آميز و عملي جنسي . گلي را مي بينيد كه مي شكفد

 است؟ 

آن را، به  sperm اسپرمي مي دهد؟ پروانه ها روي آن مي نشينند و گرده هايش را، وقتي كه گل مي شكفد چه رو

طاووسي با شكوه تمام مي رقصد، شاعري برايش ترانه اي مي سازد، قديسان شما نيز . گلي ديگر حمل مي كنند

از شهوت است،  ولي آيا آنان آگاه نيستند كه آن رقص نيز جلوه اي آشكار_ در موردش سرشار از شوق مي شوند ،

طاووس . كه در اساس يك عمل جنسي است؟ طاووس براي اين مي رقصد تا به معشوقه اش اظهار عشق كند

 معشوقه اش را، 

 پسري به نوجواني ‘ مي خواند، فاخته مي خواند  papihaپاپيلامرغ . زوجه اش را مي خواند

اين ها تماماً . ن هايي از انرژي جنسي هستندتمام اين ها بيا.... شده است  دختري كوچك، زني زيبا‘ مي رسد



تمام زندگي ها، تمام جلوه . تمام اين ها بيانات و تجليات نيروي جنسي هستند. تجليات متفاوت همان انرژي هستند

 .ها و شكوفايي ها اساساً جنسي هستند

 ر و مذاهب و فرهنگ ها در مخالفت با اين انرژي جنسي است كه در ذهن هاي انسان ها زه

آنان انسان ها در اين جنگ با انرژي اساسي . تا انسان ها را درگير جنگ با اين نيرو كنند  آنان مي كوشند. مي ريزند

خودشان درگير كرده اند ، و بنابراين انسان ها تباه شده اند، رقت انگيز شده اند، از عشق تهي گشته اند، كاذب و 

 . بي هويت شده اند

 .، بلكه بايد با آن رابطه اي دوستانه برقرار كند و جريان زندگي را به مراتب والاتر ارتقا دهدفرد نبايد با سكس بجنگد

باشد كه مادر ده فرزند پسر "به عروس مي گفت،  اپانيشاديوقتي كه زوجي با هم ازدواج مي كردند، فرزانه ي 

 ."شوي، و در نهايت، شوهرت يازدهمين پسرت شود

 .اگر شهوت دگرگون گردد، سكس مي تواند عشق بشود. مي تواند مادر شوداگر شهوت متحول شود، همسر 

  ولي ما انسان ها را در مخالفت با سكس پر. اين فقط انرژي جنسي است كه به انرژي عشق شكوفا مي شود

كرده ايم و نتيجه اين است كه نه تنها عشق در آنان شكوفا نشده ، زيرا عشق تكاملي وراي انرژي جنسي است و 

بلكه به دليل همين مخالفت با سكس، ذهن هاي آنان بيشتر و بيشتر _ فقط با پذيرش آن مي تواند فرا برسد ،

 .شهواني و جنسي شده است

 تمام ترانه هاي ما، تمام شعرهاي ما و تمام هنر ها و نقاشي ها، تمام معابد و تنديس هاي درون 

هيچ . ذهن هاي ما حول محور جنسيت دور مي زند. رددآن ها، مستقيم يا غير مستقيم حول محور جنسيت مي گ

انسان ها بيست و چهار ساعته شهواني هستند ، بيدار يا . حيوان ديگري در دنيا همچون انسان جنسي نيست

 . خوابيده، نشسته يا در حال راه رفتن، سكس همه چيز آنان شده است

. كس همچون سرطاني در وجودشان شده استبه دليل اين دشمني با سكس، به دليل اين ضديت و سركوب، س

انسان نمي تواند از چيزي كه خود در آن ريشه گرفته، آزاد باشد، ولي در روند اين تضاد دروني دايمي، سراسر 

 .زندگي انسان مي تواند بيمار شود ، و چنين شده است

از اندازه هستند كه در  شما هستند كه در اساس مسئول چنين جنسيت گرايي بيش" مذاهب و فرهنگ هاي"اين 

 . و قديسان شما هستند كه مسئول آن اند" خوب"اين مردمان بد نيستند، بلكه مردمان . انسان ها مشهود است

آزاد نكند، " خوب"تا زماني كه تمام نژاد انساني خودش را از اين عمل خطا كه توسط رهبران ديني شما و مردمان 

 .دهيچ امكاني براي زايش عشق وجود ندار

داشت براي ديدار دوستش از منزل خارج مي شد كه ناگهان دم در منزلش با دوست محبوب " مقدس"روزي مردي 

 .دوران كودكي اش برخورد كرد كه براي ديدار او آمده بود

ببين، من قول داده ام كه دوستم را ببينم و ! ولي تمام اين سال ها كجا بودي؟ بياتو! خوش آمدي"مرد مقدس گفت، 

 . من تا يك ساعت ديگر برمي گردم. عقب انداختن آن اكنون دشوار است، پس لطفاً در خانه ي من استراحت كنبه 

 ."من سال ها بود كه انتظار مي كشيدم تا تو را بار ديگر ببينم. زود مي آيم تا بتوانيم گپ مفصلي بزنيم

اگر فقط بتواني . لباس هايم بسيار كثيف هستندآه نه، آيا بهتر نيست كه من هم با تو بيايم؟ ولي : دوست پاسخ داد

 ."يك دست لباس تميز به من بدهي، مي توانم لباس عوض كنم و با تو بيايم

 . مدتي پيش شاه به آن مرد مقدس لباسي بسيار باارزش بخشيده بود و او آن را براي موقعيتي ويژه نگاه داشته بود

 .با خوشحالي آن ها را آورد



خودش شبيه شاه . علا، كت و شلوار فاخر و آن پيراهن زيبا و آن كفش هاي عالي را برپا كرددوستش آن دستار ا

مردمقدس با نگاه كردن به او قدري حسوديش شد، در مقايسه با او، خودش چون يك خدمتكار به نظر مي . شده بود

 ! رسيد

 . قارت مي كرددر فكر شد كه آيا اشتباه كرده، كه بهترين پوشش خودش را داده و احساس ح

امروز : "فكر كرد كه حالا تمام توجهات به سمت آن دوست مي رود و او خودش چون يك خدمتكار به نظر خواهد آمد

 !"به دليل لباس خودم به نظر يك گدا مي آيم

سعي كرد ذهنش را آرام كند با اين فكر كه او يك مرد خداست، كسي كه از خدا سخن مي گويد و از روح و از 

در مجموع، اهميت يك دستار اعلا و يك لباس فاخر در چيست؟ بگذار همانگونه كه : "ي والاتر و شريف ترچيزها

ولي هرچه بيشتر سعي كرد خودش را در مورد غيرمهم بودن آن لباس قانع كند، " هست باشد، چه فرقي دارد؟

 ذهنش بيشتر وسواس آن لباس و آن دستار را 

وستش در مورد مطالب ديگر مكالمه كند، ولي در درون، ذهنش دور آن دستار و در سطح مي كوشيد با د. مي گرفت

 . در راه، باوجودي كه با هم راه مي رفتند، رهگذران فقط به دوستش نگاه مي كردند، و نه به او. لباس گشت مي زد

 .احساس افسردگي كرد

است، دوست دوران  جمالمن  اين دوست: "به منزل دوست رسيدند و سپس او را به جمع چنين معرفي كرد

 . كودكيم

 !"و لباس ها؟ مال من هستند"و ناگهان از دهانش پريد، ." مردي بسيار دوست داشتني است

اين چه نوع رفتاري است؟ آن مرد مقدس نيز دريافت كه حرفي بسيار : ميزبان نيز در شگفت شد. دوستش وارفت

ين كارش پشيمان شد و به همين سبب، ذهنش را حتي بيشتر او از ا. نابه جا زده است، ولي ديگر دير شده بود

 .سركوب كرد

 .وقتي از خانه بيرون مي آمدند، از دوستش معذرت خواهي كرد

 "من حيرت كردم چطور مي تواني چنين چيزي بگويي؟"دوست گفت، 

 ."زبانم سر خورد. از زبانم در رفت. متاسفم"مرد مقدس گفت، 

گاهي كلامي به طور ناخودآگاه به دهان مي آيد، ولي آن نيز فقط وقتي اتفاق مي . ولي زبان هرگز سر نمي خورد

 .زبان هرگز خطا نمي كند. افتد كه چيزي در ذهن بوده است

 ."چطور از زبانم در رفت، خودم نمي دانم. اين واقعاً يك اشتباه بود. مرا ببخش"گفت، 

 .فكر به سطح ذهن رسيده است: وندولي او خوب مي دانست كه اين چيزها چگونه پرانده مي ش

حالا مرد مقدس پيماني سخت با خودش بست كه نگويد آن لباس ها مال . آنان به خانه ي يك دوست ديگر رفتند

 . اوست

وقتي به دروازه ي خانه ي آن دوست رسيدند، با خودش تصيمي . او ذهنش را در برابر آن فكر همچون فولاد ساخت

 .س ها مال اوستقاطعي گرفت كه نگويد لبا

مرد بيچاره نمي دانست كه هر چه بيشتر تصميم بگيرد كه چيزي در مورد لباس ها نگويد، آن احساس دروني كه 

 .لباس ها مال او هستند بيشتر در او ريشه مي گيرد

راستي، چرا چنين پيمان هاي سختي بسته مي شوند؟ وقتي كسي محكم پيمان مي بندد، مانند عهد بستن براي 

وگرنه . تن زندگي بدون سكس، فقط به اين معني است كه نيروي جنسي او از درون بسيار به او فشار مي آوردداش



اگر شخصي پيمان ببندد كه كمتر بخورد يا روزه بگيرد، نشان گر اين است كه   چه نيازي عهد بستن وجود دارد؟

آنچه كه ما مي . تلاش هايي تضاد دروني استنتيجه ي غيرقابل اجتناب چنين . اشتياقي فراوان براي پرخوري دارد

 .آنگاه يك تضاد دروني نتيجه ي طبيعي است. خواهيم با آن بجنگيم، چيزي جز خود ضعف ما نيست

اين : " با دقت بسيار شروع به معرفي كرد. همچنانكه مرد مقدس ما درگير مبارزه اي دروني شده بود، وارد خانه شد

همه با شگفتي به دوست او و لباسش نگاه مي . كه هيچكس به او توجه ندارد ولي دريافت...." دوست من است

 !"اين كت من است و آن دستار من است... " و خودش نيز برانگيخته شد،  كنند

 .ولي بارديگر با شدت به يادآورد كه نبايد در مرود لباس ها حرف بزند

 موضوعي . اس برتن دارندهمه، چه فقير و چه غني، نوعي لب: " براي خودش توصيف كرد

   ."و سراب است  mayaبي اهميت است، تمام اين دنيا توهم 

 .جلو عقب‘ ولي لباس ها همچون پاندول ساعت در برابر چشمانش تاب مي خوردند، عقب و جلو 

مال او ... و لباس ها؟. مردي بسيار عالي. دوست زمان كودكي. اين دوست من است: "او معرفي را ادامه داد 

 !"هستند، نه مال من

 !"لباس ها مال او هستند، نه مال من: "هرگز چنان معرفي نشنيده بودند. مردم در شگفت شدند

 ." يك اشتباه بزرگ بود: " او اعتراف كرد. همانطور كه خانه را ترك مي كردند، بارديگر عميقاً عذرخواهي كرد

آه خدا، چه برسر ! گز لباس اين چنين مرا درگير نكرده بودهر: "حالا در اين مورد كه چه كند دچار سردرگمي شده بود

 " من آمده است؟

مرد بيچاره نمي دانست كه همان راهكاري كه براي خودش به كار مي برد چنان است كه هر كسي به دامش مي 

 .افتد

ش را چنگ زد و بازوي" مرد خدا. "آن دوست كه حالا حسابي رنجيده شده بود، گفت كه ديگر با او پيش نخواهد رفت

با نشان دادن چنين رفتاري به يك دوست، براي بقيه ي عمرم در عذاب خواهم . لطفاً اين كار را نكن: "التماس كرد

 . بود

 . سوگند مي خورم كه بارديگر به لباس ها اشاره نكنم

 ."با تمام قلبم به خدا قسم مي خورم كه ديگر اشاره اي به لباس ها نكنم

يشه مراقب كساني كه سوگند مي خورند باشد، زيرا آشكار است كه چيزي عميق تر در ولي انسان بايد هم

  .يك سوگند، يك عهد يا پيمان در سطح قرار دارد. درونشان منزل دارد ، آن چيزي كه بر ضد آن سوگند مي خورند

خواهد بود، فقط اگر ذهن را به ده قسمت تقسيم كنيم، فقط يك بخش آن . توسط بخش خودآگاه ذهن ادا مي شود

براي نمونه، عهد . قسمت بالايي كه تعهد به اجراي سوگند كرده، آن نه قسمت ديگر در برابر آن ايستاده است

 3بستن براي يك زندگي بدون آميزش جنسي، توسط يك بخش از ذهن گرفته مي شود، درحاليكه بقيه ي ذهن، 

نند، آن بخش ها همان چيزي را در خواست مي بخش ديگرش، براي درخواست كمك به جهان هستي فرياد مي ك

 .كنند كه توسط جهان هستي در موجود انساني تعبيه شده است

. مرد مقدس خودش را محكم نگه داشته بود و هر نفس خودش را تحت كنترل داشت. آنان نزد دوست ديگري رفتند

ني زنده در درونشان مي جوشد و فقط مردماني كه زياد خودشان را كنترل مي كنند، خطرناك هستند، زيرا آتشفشا

 .در سطح محكم و پر از كنترل هستند

هرچيز كه نياز به كنترل كردن داشته باشد چنان تلاش و انرژي زيادي نياز دارد كه نمي تواند : لطفاً به ياد بسپاريد

مي تواني مشتت را براي چه مدت . بايد گاهي شل كني، بايد گاهي استراحت كني. تمام اوقات خودش را نگه دارد



به هم بفشاري؟ بيست و چهار ساعته؟ هرچه بيشتر آن را محكم بفشاري، بيشتر خسته مي شود و زودتر باز 

 . خواهد شد

 هرچيزي كه نياز به تلاش داشته باشد و هرچه بيشتر تلاش لازم داشته باشد، زودتر خسته 

مام مدت باز باشد، ولي نمي تواند تمام وقت به دست شما مي تواند ت. مي شويد و درست عكس آن رخ خواهد داد

هر آنچه كه براي درجا نگه داشتنش نياز به تلاش و تقلا باشد نمي تواند روش طبيعي . صورت مشت، فشرده باشد

و . اگر نياز به تلاش داشته باشد، به استراحت نيز نياز دارد. زندگي شما باشد، نمي تواند هرگز خودانگيخته باشد

بيشتر خودش را كنترل كند، خطرناك تر است، زيرا زمان رهاشدن از آن فشار نيز فراخواهد " قديس"هرچه يك  بنابراين

در يك زندگي بيست و چهار ساعته در كنترل، بايد يكي دو ساعتي استراحت بدهي، و در طول اين دوران . رسيد

 .يان دوزخ مي يابدچنان سيلي از گناهان سركوب شده سربرمي آورند كه فرد خودش را در م

حتي اگر . وضعيت او را متصور شويد. مرد مقدس خودش را بسيار تحت كنترل گرفت تا در مورد لباس ها حرفي نزند

اگر تاكنون به چيزي . مقداري كم مذهبي باشيد، مي توانيد وضعيت او را از روي تجربه هاي خودتان متصور شويد

يا خودتان را براي چيزي كنترل كرده باشيد، بايد وضعيت رقت باري را كه قسم خورده باشيد يا پيماني بسته باشيد، 

 .چنين شخصي از آن گذر مي كند خوب بشناسيد

 . مرد مقدس خيس عرق شده بود، درونش آشوبي برپا بود. داخل خانه شدند

 .دوستش نيز با ديدن وضعيت پر تنش او دچار نگراني شده بود

او دوستي قديمي . آشنا شويد جمالبا دوستم : "ز معرفي اش چنين را بيان كردبه آهستگي و با دقت، هر واژه ا

گويي فشاري عظيم از درونش وارد شد و تمام آن . براي لحظه اي متزلزل شد...." است و مردي بسيار نازنين است

مورد آن ها حرف بزنم، و لباس ها؟ مرا معذور بداريد، نمي خواهم در : " كنترل را شست و باخود برد و از دهانش پريد

 !"زيرا سوگند خورده ام

 . تاجايي كه به سكس مربوط است، چيزي كه بر سر اين مرد آمده بر سر تمام بشريت آمده است

 .زهرآگين گشته است. بدل شده است  محكوم شده، به يك وسواس، به يك بيماري، به يك زخم  سكس چون

به دخترها آموزش مي دهند، به پسرها آموزش مي . سكس گناه استبه كودكان از همان ابتدا آموخته مي شود كه 

سپس ازدواج مي . بلوغ فرا مي رسد: آنوقت دختر رشد مي كند و پسر رشد مي كند. دهند كه سكس گناه است

در هندوستان همچنين به دختر . كنند و سفر به دنياي سكس با اعتقادات قوي كه سكس گناه است آغاز مي شود

او چگونه مي تواند به كسي كه او را به گناه مي برد، حرمت نهد؟ ! د كه شوهرش، خدايش هم هستگفته مي شو

 چطور ممكن است؟

ولي آن زن او را به دوزخ مي كشاند ." اين همسر تو است، شريك زندگيت، نيمه ي بهتر تو"به پسر گفته مي شود، 

 اين ! "." زن دورازه ي دوزخ است"زيرا متون مقدس مي گويند كه _ ،

 دروازه ي دوزخ شريك زندگي من است؟ نيمه ي بهتر من است؟ اين نيمه ي بهتر دوزخي 

 فرد چگونه مي تواند با او به هماهنگي برسد؟  ...."و گناه آلود؟

وقتي زندگي يك زوج چنين نابود . چنين آموزش هايي زندگي زناشويي انسان ها را در تمام دنيا نابود ساخته است

و اگر حتي يك زن و شوهر ، جايي كه كشش عشق طبيعي و . مكاني براي عشق باقي نمي ماندشود، هيچ ا

 نتوانند آزادانه به هم عشق بورزند، آنوقت چه كسي مي تواند ديگري را دوست داشته باشد؟   خودانگيخته است ،

موانع را بشكند   رسد كه تمامهمين عشق بين شوهر و زن مي تواند به چنان اوجي ارتقا يابد، به چنان حد اعلايي ب

ولي اگر در نطفه خفه شود، اگر نابود شود و مسموم گردد، . اين ممكن است. و هرچه بيشتر و بيشتر گسترش يابد

 .آنوقت چيزي براي رشد كردن نيست، چيزي براي گستردن وجود ندارد

 . در روستايي اقامتي كوتاه داشت Ramajuna راماجونا

 .ه او گفت كه مي خواهد خداوند را تجربه كندمردي نزد او آمد و ب



 "آيا تاكنون عاشق كسي بوده اي؟"از او پرسيد،  راماجونا

من هرگز اين چيزهاي پست را طالب . نه من هرگز به اين چيزهاي پيش پاافتاده فكر نمي كنم: "مرد پاسخ داد

 ."نيستم، من مي خواهم خدا را تجربه كنم

 "ا هيچگاه به عشق فكر نكرده اي؟آي"دوباره پرسيد،  راماجونا

 ."من حقيقت را مي گويم: "مرد با تاكيد تمام پاسخ داد

او يقين داشت كه اگر مي گفت . در دنياي مذهب، عاشق بودن يك عدم صلاحيت است. مرد بيچاره درست مي گفت

لاص كند ، كه وابستگي عاشق كسي بوده، آن پير از او خواهد خواست تا خودش را در همانجا و هم اكنون از آن خ

بنابراين حتي اگر هم كسي را . ها را رها سازد و عواطف دنيايي را ترك گويد تا بتواند از او درخواست ارشاد كند

زيرا كجا مي توانيد شخصي را پيدا كنيد كه هرگز، كمي هم عاشق نبوده . دوست مي داشته، پاسخ منفي داد

 باشد؟

نه حتي كمي عشق؟ ، براي يك نفر، براي هيچكس؟ آيا . چيزي بگو، خوب فكر كن"براي سومين بار پرسيد،  راماجونا

 "هيچكس را حتي كمي هم دوست نداشته اي؟

مرا ببخش، ولي چرا يك سوال را بارها و بارها تكرار مي كني؟ من حتي از فاصله اي دور هم عشق را "سالك گفت، 

 ."من مي خواهم خدا را تجربه كنم. لمس نكرده ام

تجربه ي من نشان مي دهد كه اگر . لطفاً نزد ديگري برو. پس تو بايد مرا معذور بداري"گفت،  راماجوناقت در اينجا آنو

كسي را دوست داشته باشي، هر كسي را، كه اگر مزه اي از عشق را چشيده باشي، آن عشق مي تواند به 

اشق نبوده اي، آنوقت چيزي در درون نداري كه ولي اگر تو هرگز ع. چنان نقطه اي گسترش يابد كه به خداوند برسد

 ."برو و از ديگري بپرس. تو آن بذر را نداري كه بتواند به يك درخت رشد يابد. رشد بدهي

شوهر را نشناخته باشد و شوهر هم عشق ورزيدن به   اگر زن عشق به... اگر بين يك زن و شوهر عشق نباشد

ادر خواهند بود به فرزندانشان عشق بدهند، در اشتباه تاسف بار و اندوه زنش را نشناسد، اگر فكر كنيد كه اينان ق

 !آوري هستيد

مادر تنها مي تواند به آن اندازه عاشق پسرش باشد كه عاشق شوهرش است ، زيرا آن پسر بازتاب شوهرش  

 . است

كودك عشق داده اگر عشقي براي شوهر نباشد، چطور ممكن است عشق به كودك وجود داشته باشد؟ و اگر به 

فقط بزرگ كردن و بارآوردن فرزندان، عشق نيست ، چطور از فرزند انتظار داريد كه مادر و پدرش را _ نشده باشد ،

 دوست بدارد؟

اين واحد زندگي كه خانواده خوانده مي شود، از طريق محكوم كردن و تقبيح سكس و برچسب گناه به آن زدن 

 enlarged form of the familyخوانيم، درواقع يك شكل بزرگ شده از خانواده و آنچه ما دنيا مي. مسموم شده است

 و آنوقت شيون مي كنيم كه عشق در جايي يافت . است 

 تحت اين وضعيت، چگونه انتظار داريد عشق را درجايي پيدا كنيد؟! نمي شود

همه مي گويند كه _ دوستان ،مادران، همسران، پدران، برادران، خواهران و . همه مي گويند كه عاشق هستند

اگر اينهمه . ولي اگر به زندگي در مجموعه خودش نگاه كنيد، عشق در هيچ كجا مشهود نيست! عشق مي ورزند

 ! مردم واقعاً عاشق بودند، دنيا بايد سرريز از عشق مي بود

ه جا فروزان مي چراغ هاي عشق مي بايد در هم! گل هاي عشق، يكي بربالاي يكديگر مي بايد رشد مي كردند

ولي در عوض، ما ! اگر در هر خانه اي شعله اي از عشق وجود مي داشت، چه نوري در اين دنيا برپا مي شد. بودند

 . فضايي سرشار از نفرت، خشم و ستيز مي يابيم

 .نور از عشق در هيچ كجا وجود ندارد  بارقه  حتي يك



را باور داشته باشيم، حتي سفر در   ا زماني كه اين دروغو ت. اينكه باور كنيم همه عاشق هستند، يك دروغ است

 . در اينجا هيچكس ديگري را دوست ندارد. جهتي كه آن را واقعي سازد نيز نمي تواند شروع شود

 .و تا زماني كه طبيعي بودن سكس با تمام قلب پذيرفته نشود، كسي نمي تواند كسي را دوست بدارد

 . انرژي جنسي يك انرژي الهي است، انرژي خدايي است. الهي استمي خواهم به شما بگويم كه سكس 

 . براي همين است كه اين انرژي، قادر است زندگي جديد خلق كند

 .اين بزرگ ترين و اسرارآميزترين نيرو است

با  اگر هرگز مايل به اين هستيد كه در زندگيتان نور عشق ببارد، اين ضديت. اين مخالفت با سكس را دور بيندازيد

 . بركت آن را تحسين و تاييد كنيد. قداست آن را تحسين كنيد. سكس را مسرورانه بپذيريد. سكس را دور بيندازيد

عميق تر و عميق تر در آن وارد شويد و شگفت زده خواهيد شد از اينكه هرچه سكس را با قداست بيشتري بپذيريد، 

گويي كه چيزي گناه آلود و كثيف است،زشت تر _ يت كنيد،و هر چه بيشتر با آن مخالفت و ضد. مقدس تر خواهد شد

 .و گناه آلوده نيز خواهد شد

وقتي مردي به زنش نزديك مي شود، بايد احساسي از حرمت و قداست داشته باشد، گويي به پرستشگاه مي 

 .رود

الهي نزديك شده و وقتي زني نزد شوهرش مي رود، مي بايد سرشار از قداست و اعجاب باشد ، گويي به موجودي 

وقتي در هنگام آميزش جنسي، دو عاشق و معشوق به هم نزديك مي شوند، آنان در واقع به معبد خدا . است

 . نزديك مي شوند

 .اين الوهيت است كه در نزديك شدن آن دو عمل مي كند، اين نيروي خلاقه ي الهي است كه در كار است

نه در _ ز فراآگاهي، از مراقبه را در لحظات عشقبازي داشته است ،انسان نخستين لمحه ا: ادراك خود من اين است

. تنها در لحظات عشقبازي بود كه انسان ها، براي نخستين بار دريافتند كه اينهمه سرور ممكن است. هيچ جاي ديگر

ه بودند كساني كه روي اين حقيقت مراقبه كردند، كساني كه عميقاً بر اين پديده ي سكس، اين آميزش، تعمق كرد

 . براي يك لحظه تمام افكار باز مي ايستند. ديدند كه در لحظات اوج، دروقت انزال، ذهن از فكر تهي مي شود

 .آنان اين راز را دريافتند. و اين تهي بودن ذهن، اين ناپديدشدن افكار، سبب بارش سرور الهي مي شود

ريق روند هاي ديگر از افكار خالي شود، همان سرور مي آنان همچنين اين راز را كشف كردند كه اگر ذهن بتواند از ط

 از اينجا توسعه يافت كه به مراقبه و نيايشگري mind-noو بي ذهني  yogaيوگا نظام  .تواند به دست آيد

 prayfulness انسان ها اينگونه تجربه كردند كه . در ريشه ي تمام اين ها، تجربه ي عشقبازي قرار دارد. انجاميد

 تواند ثابت بماند، كه ذهن ذهن مي 

مي تواند بدون واردشدن به عمل جنسي، از افكار خالي شود، و همان سرور كه در آميزش جنسي دست مي دهد 

 به علاوه، فرد مي تواند فقط براي زمان محدودي در . در آنجا نيز يكي است

ن مي تواند پيوسته در وضعيت مراقبه تجربه ي عشقبازي باشد، زيرا اين تخليه و رهاساختن انرژي است، ولي انسا

 .باقي بماند

مي خواهم به شما بگويم كه كسي كه به مراقبه دست يافته، بيست و چهارساعته همان سروري را تجربه مي كند 

 .ولي تفاوت اساسي بين اين دو سرور وجود ندارد. كه يك زوج در حين انزال تجربه مي كنند

، سرور توسط افراط در لذت هاي حسي و  brahmanand براهماناندو  hyanandvis ويشاياناند"آن كس كه گفت كه 

هر دو از يك رحم زاده . ، به يقين كه حقيقتي را بيان كرده است"سرور توسط ورود به الوهيت، برادران تني هستند

 . هردو از يك تجربه زاده شده اند. شده اند

 .آنان حق داشتند



م به شما بدهم اين است كه اگر مي خواهيد پديده اي را كه عشق خوانده مي بنابراين، نخستين اصلي كه مايل

و در . شود بشناسيد، نخستين كليد اين است كه قداست، الوهيت، خدايي بودن سكس را با تمام قلبتان بپذيريد

چه عدم هر. شگفت خواهيد شد كه هرچه تمام تر و با يكدلي بيشتر سكس را بپذيريد، از آن آزادتر خواهيد شد

پذيرش بيشتري وجود داشته باشد، بيشتر در اسارت آن خواهيد بود، همچون آن مرد مقدس كه اسيرلباس خودش 

 هرچه پذيرش بيشتر و عميق تر باشد،  !شده بود

مي   religiousnessپذيرش تمامي زندگي، پذيرش هرآنچه در زندگي طبيعي است را من ديانت. رهاتر مي شويد

 .نت است كه انسان را آزاد مي سازدو اين ديا. خوانم

 آنان . مي خوانم" غيرمذهبي"من آنان را كه چيزي طبيعي را در زندگي انكار و نفي مي كنند 

آنان كه دم از ترك دنيا ." اين بد است، اين گناه است، اين سمي است، اين را ترك كن، آن را ترك كن: "مي گويند

 .مي زنند انسان هايي غيرمذهبي هستند

همان تماميت روز به روز،، . ندگي را همانگونه كه هست، در شكل طبيعي اش بپذير و آن را در تماميتش زندگي كنز

و خود همين پذيرش، تو را به چنان اوج هايي مي كشاند كه روزي چيزي را تجربه . گام به گام تو را بالا خواهد برد

سكس ذغال باشد، روزي الماس عشق نيز از آن متجلي  اگر. خواهي كرد كه اثري از سكس در آن قابل ديدن نيست

 . خواهد شد

 .و اين نخستين كليد است

 دومين نكته ي اساسي كه مي خواهم در موردش به شما بگويم اين است كه تاكنون تمدن ها، 

نرژي اين نيز ارزش تامل دارد زيرا كه نخستين اصل، ا. شده اند  egoفرهنگ ها و مذاهب در ما سبب تقويت نفس

جنسي شما را به انرژي عشق تبديل مي كند، ولي اين دومين چيز انرژي جنسي شما را همچون ديواري مانع مي 

 ."من هستم"است، احساس است كه   و اين دومين چيز، نفس. شود و اجازه ي جريان يافتن نمي دهد

 .بسيار بيشتر تاكيد دارد" بيمذه"و " خوب"توسط افراد غيرمذهبي ادعا مي شود، ولي در مردمان " من هستم"

مي خواهم به بهشت برسم، مي خواهم به رستگاري برسم، به رهايي، اين را مي : "البته، براي آنان چنين است

 .در درونشان حاضر است" من"درهر صورت آن ." خواهم ، آن را مي خواهم

ديواري در اين بين است، " من"آن . فردي قوي تر باشد، ظرفيتش براي يكي شدن با ديگري كمتر است" من"هرچه 

 ." فاصله اي بين تو و من هست. تو، تو هستي و من، من هستم: "اظهار او چنين است. خودش را اظهار مي كند

چقدر تو را دوست داشته باشم، شايد تو را در آغوش هم بگيرم، بااين وجود دو نفر " من"آنوقت مهم نيست كه 

 . هستيم

 . باهم ديدار كنيم، هنوز هم فاصله اي در ميان است ، من، من هستم و تو، تو هستي مهم نيست چقدر از نزديك

 . براي همين است كه حتي صميمانه ترين تجربه ها نيز براي ديدار نزديك انسان ها، با شكست روبه رو مي شود

جود داشته باشد، و" من"تاجايي كه در درون، . بدن ها نزديك هم مي نشينند ولي اشخاص دور باقي مي مانند

 .نمي تواند ازبين برود" ديگري" احساس 

. است" ديگري" ولي توضيح نداد كه چرا ديگري ." ديگري دوزخ است: "جمله اي شگفت انگيز دارد  Sartreسارتر

است ،جدا و " ديگري"باشم، دنياي اطراف، " من"تا زماني كه من، . هستم" من"است، زيرا كه من، " ديگر"ديگري 

 و تا وقتي كه جدايي در ميان باشد . تادهدوراف

 .تجربه ي عشق ممكن نخواهد بود

عشق آن تجربه اي است كه آن ديوار فرو ريخته باشد و دو انرژي در يگانگي باهم . عشق تجربه ي يگانگي است

 .ديدار كرده و يكي گشته اند



باهم ملاقات كرده اند، يگانه و يكي شده  عشق آن تجربه اي است كه ديوارها بين دو نفر فرو ريخته و وجودهايشان

 . وقتي اين تجربه بين دو نفر اتفاق افتد، من آن را عشق مي خوانم. اند

 .مي خوانم godlinessاتفاق بيفتد، آن را خداگونگي   the wholeوقتي همين تجربه بين يك نفر و تماميت 

ع ذوب شوند، كه شما در سطحي عميق تر در درون يكي اگر اين تجربه بين تو و فردي ديگر رخ بدهد ، كه تمام موان

و اگر همين تجربه بين يك فرد و . شويد، هم نوا شويد، يك جريان شويد، يك وجود شويد ، آنوقت اين عشق است

 . تماميت رخ بدهد ، كه فرد محو شود و با تماميت يگانه شود ، آنگاه اين تجربه، خداگونگي است

 .عشق نردبام است و خداگونگي مقصد نهايي اين سفر استو بنابراين، مي گويم كه 

 خودم را محو نكرده باشم؟" من"از بين نرفته ام و " من"ازبين برود، تاوقتي كه " ديگري"چگونه ممكن است كه 

. با نيروي بيشتري خلق مي شود" ديگري"، " من: "هرچه بلند تر فرياد كنم . است" من"مخلوق پژواك " ديگري"

 .انسان است" من"پژواك " ديگري"

 چيست؟ آيا هيچ در موردش فكر كرده ايد؟ " من"و اين 

 است؟ " من"آيا پاهاي شماست؟ دست هايتان است؟ سرتان يا قلبتان اين 

 شما از چه تشكيل شده است؟" من"

 در شگفت  چيست و كجاست؟،" من"اگر براي لحظه اي ساكت بنشينيد و براي كاوش به درون برويد كه اين 

هر چه عميق تر در درون . در هيچ كجا پيدا كنيد" من"خواهيد شد كه عليرغم كاوشي شديد، نمي توانيد هيچ 

 جست و جو كنيد،

 .در هيچ كجا" من"آن هيچي و آن تهيا و آن سكوت عميق را خواهيد يافت و نه يك نفس، نه يك 

 .نده شد تا بارگاهش را بركت ببخشدفراخوا Milindميليند نزد امپراطور  Nagsen Bhikshu بيكشو ناگسن

من آمده ام تا از شما دعوت . ، امپراطور مايل است شما را ببيندناگسنراهب "رفت و گفت،  ناگسنپيغام رسان نزد 

 ."كنم

فقط يك . در اينجا نيست ناگسنولي مرا ببخش، شخصي همچون . اگر تو بخواهي، خواهم آمد"پاسخ داد،  ناگسن

 ."چسب كاربردينام است، فقط يك بر

 او پاسخ داده كه : شخصي بسيار عجيب است ناگسنمامور دربار به امپراطور گزارش داد كه 

 .در اينجا نيست و اين فقط يك برچسب كاربردي است ناگسنمي آيد، ولي گفته كه كسي چون 

 ."ولي اگر گفته مي آيد، خواهد آمد. عجيب است"امپراطور گفت، 

بيكشو "ي سلطنتي وارد شد و امپراطور به استقبال او به دروازه آمد و با صداي بلند گفت، به موقع با ارابه  ناگسن

 !"، به تو خوش آمد مي گويمناگسن

 را  ناگسنمن ميهمان نوازيتان از "سپس گفت، . شروع به خنديدن كرد بيكشوبا شنيدن اين، 

 ."ستدر اينجا ني ناگسنيمي پذيرم، ولي لطفاً به ياد داشته باشيد كه 

معما مي گويي؟ اگر تو وجود نداري، پس چه كسي اينجا مي آيد و چه كسي استقبال مرا مي "امپراطور گفت، 

 "پذيرد؟ چه كسي با من سخن مي گويد؟

 "آيا اين ارابه اي نيست كه من با آن به اينجا آمدم؟"به پشت سرش نگاه كرد و پرسيد،  ناگسن

 ."آري، خودش است"امپراطور پاسخ داد، 



 .چنين كردند." لطفاً اسب ها را از ارابه جدا كنيد"

 "آيا اين ارابه است؟"راهب با اشاره به اسب ها گفت، 

 "چگونه اسب را مي توان ارابه خواند؟"امپراطور گفت، 

 .، اسب ها كنار رفتند و ديرك هايي كه اسب ها را يراق مي كردند جدا شدندبيكشوبااشاره ي 

 "شما هستند؟آيا اين ديرك ها ارابه "

 ."البته كه نه، اين ها ديرك هستند و نه ارابه"

 "آيا اين چرخ ها ارابه هستند؟"پرسيد،  ناگسنسپس چرخ ها را جدا كردند و 

 ."اين ها چرخ هستند، نه ارابه"امپراطور گفت، 

 !"به نيستاين ارا"راهب ادامه داد و يكايك قطعات را از هم جدا مي كرد و امپراطور بايد پاسخ مي داد، 

 .عاقبت چيزي باقي نماند

پس به من بگوييد . حالا ارابه ي شما كجاست؟ شما به هر يك از بخش ها گفتيد كه اين ارابه نيست"راهب پرسيد، 

 "حالا ارابه ي شما كجاست؟

ش هاي ديگر ارابه اي وجود نداشت و وقتي كه ذره ذره از هم جدا مي شد، هيچكدام از بخ. امپراطور به ادراك رسيد

 .آن نيز ارابه نبودند

. منظورم را درك كرديد؟ آن ارابه تنها يك كنارهم قرار گرفتن بود، انباشتي از چيزهاي مشخص بود"ادامه داد،  بيكشو

 ."چنين ارابه اي خودش به خودي خود وجود ندارد، نفسي وجود ندارد، يك ارابه فقط يك تركيب است

 .را در جايي نخواهيد يافت" من"شما در كجا قرار دارد؟ شما " من"نفس شما كجاست؟ : درونتان را بكاويد

 . همين: فقط تركيبي از انرژي هاي بسيار است" من"

 . هرچه بيشتر به دنبال دست و پاي آن و جنبه هاي آن بگرديد چيزي نخواهيد يافت

 . باقي خواهد ماند nothingness" هيچي"در نهايت، 

 .ود، زيرا آن تهيا، تو نيست، خدا استزاده مي ش" هيچي"عشق از اين 

 : مردي در يك روستا يك فروشگاه ماهي فروشي زيبا باز كرد و تابلويي برگ بر سردر آن نوشت

 ."در اينجا ماهي تازه فروخته مي شود"

 ." فروخته مي شود تازهدراينجا ماهي : "همان روز اول مردي وارد مغازه شد و خواند

 "چيست؟" تازه"ماهي كهنه هم جايي فروخته مي شود؟ فايده نوشتن ماهي مگر "خنده اي كرد و گفت،

 . را به مشتري مي دهد" ماهي كهنه"، فكر " تازه"همان لغت : "مغازه دار فكر كرد كه حق با آن مرد است

 ."در اينجا ماهي فروخته مي شود: "حالا تابلو شده بود . را از تابلوي سردر مغازه اش حذف كرد" تازه"او 

مگر شما در جاي ديگري هم ماهي مي ." فروخته مي شود اينجاماهي در : "روز بعد پيرزني وارد شد و تابلو را خواند

 "فروشيد؟



 ."ماهي فروخته مي شود: "حالا تابلو شده بود. هم حذف شد" اينجا"

 "مي دهد؟ مي شود؟ مگر كسي ماهي را رايگان هم فروختهماهي "روز سوم مشتري ديگري وارد شد و گفت، 

 "ماهي: "حالا فقط نوشته شده بود . كلمه ي فروخته مي شود نيز حذف شد

 دور هم   ؟ حتي يك مرد نابينا از فاصله يماهي"پيرمردي وارد مغازه شد و به مرد گفت، 

 مي تواند از بوي آن بفهمد 

 .يد بوداز تابلو برداشته شد و حالا تابلو سف" ماهي. "كه در اينجا ماهي فروخته مي شود

 ."اين تابلو چرا اينجاست؟ از جلوه ي مغازه مي كاهد"فرد ديگري پرسيد، 

تمام واژه ها برداشته شد، يكي پس از : پس از اين روند حذف كردن هيچ چيز باقي نماند. تابلو نيز برداشته شد

 .و آنچه برجاي ماند يك تهي بودن و تهيا بود. ديگري

ود، زيرا فقط يك تهيا قادر است با تهياي ديگر در آميزد، فقط يك خالي مي تواند با عشق فقط مي تواند از تهيا زاده ش

نه دو شخص، بلكه فقط دو تهيا مي توانند با هم ملاقات كنند زيرا اينك ديگر مانعي وجود . خالي ديگر يكي شود

 .ندارد

 .به جز تهيا، هرچيز ديگر در اطرافش ديوارهايي هست

ديگر يافت   ness-am"هست بودن"اي ياد آوري اين است كه وقتي شخصيت از ميان برود، بنابراين نكته ي دوم بر

 ". من"آنگاه آنچه باقي مي ماند، تماميت است، نه . نمي شود

عشق كه در درون پنهان بود ، و  گنگوقتي چنين اتفاقي بيفتد، تمام موانع، تمام ديوارها فرو مي ريزند و آن رود 

 .به بيرون فوران مي زند_ فرد بود تا هيچ شود تا بتواند جريان يابد ، هميشه آماده و منتظر

فقط خاك و زمين بايد كنده و برداشته . در آن پايين، آب پيشاپيش وجود دارد، نبايد آن را از جايي آورد. ما چاه مي زنيم

زير زمين است بتواند وقتي چاهي حفر مي كنيم دقيقاً چه مي كنيم؟ يك تهيا مي سازيم تا آبي كه در . شوند

آب ازپيش در درون زمين هست، فضايي . فضايي براي حركت كردن بيابد، فضايي كه خودش را در آن نشان بدهد

 براي متجلي شدن 

بنابراين ما آن . آن چاه اكنون پر از خاك و سنگ است. مشتاق يك تهيا است ، كه درحال حاضر آن را ندارد. مي خواهد

به همين ترتيب، عشق پيشاپيش عميقاً در درون . ي داريم و آن آب به بالا فوران مي زندخاك و سنگ ها را برم

هاي " من"ولي ما پر از. آنچه مورد نياز است آن فضاست، آن تهيا كه بتواند به سطح بيايد. انسان ها وجود دارد

 . خودمان هستيم

خود را فرياد كنيد، چاهي هستيد پر " من"زماني كه و به ياد داشته باشيد، تا . خودشان را فرياد مي كنند" من"همه 

 .از سنگ و خاك و جريان عشق از اين چاه فوران نخواهد زد ، نمي تواند جاري شود

وقتي كه گل . شنيده ام كه روزگاري يك درخت عظيم و قديمي وجود داشت كه شاخه هايش به آسمان افراشته بود

وقتي كه ميوه مي . ندازه ها و رنگ ها مي آمدند و اطراف آن مي رقصيدندمي داد، پروانه ها، در انواع شكل ها و ا

 داد، پرندگان از دوردست ها مي آمدند و بر آن درخت 

 . مي نشستند

 .شاخه هايش همچون بازوهايي گسترده در باد بودند، بسيار زيبا به نظر مي رسيدند

. ند و آن درخت قديمي و زيبا عاشق اين پسر شديك پسر بچه ي كوچك عادت داشت هر روز زير اين درخت بازي ك

 . بزرگ و قديمي مي تواند عاشق كوچك و جوان شود، اگر كه اين فكر را حمل نكند كه بزرگ است



. بنابراين عاشق آن پسر بچه شد_ آن درخت اين فكر را نداشت كه بزرگ است ، فقط انسان ها چنين افكاري دارند ،

نفس هميشه مي كوشد با چيزهاي بزرگ تر از خودش . يزهاي بزرگ شودسعي دارد عاشق چ  نفس هميشه

 .عشق هركس را كه نزديك شود در آغوش مي گيرد. ولي براي عشق هيچكس بزرگتر و كوچكتر نيست. مرتبط باشد

شاخه هايش بالا بودند، . بنابراين، درخت براي آن پسر كه هر روز مي آمد و زير آن مي نشست، عشقي را رشد داد

 . ولي براي اينكه پسر بتواند گل هايش را بكند و ميوه هايش را بچيند، آن ها را فرود مي آورد

اگر به نفس نزديك شوي . عشق هميشه آماده ي تعظيم كردن است، نفس هرگز آماده نيست كه سرخم كند

اند لمس شود، به كسي كه بتو. خودش را بالاتر مي كشاند، خودش را سفت مي گيرد تا نتواني آن را لمس كني

 . نظر پايين تر مي آيد

 .كسي كه نتواند لمس شود، كسي كه بر اريكه قدرت در پايتخت تكيه زده، به نظر بزرگ مي آيد

 وقتي پسربچه گل هايش را . كودك بازيگوش مي آيد و درخت در برابرش سر خم مي كند

 . ز عشق مي شودمي چيند، درخت احساس شادماني زياد مي كند، تمام وجودش سرشار ا

 .نفس وقتي خوشنود است كه قادر باشد چيزي بستاند. عشق وقتي خوشنود است كه قادر باشد چيزي ببخشد

گاهي روي زانوهاي درخت به خواب مي رفت، گاهي از ميوه هايش مي خورد و گاه تاجي از گل . آن پسر بزرگ شد

 . مي دادهاي درخت را بر سر مي گذاشت و همچون پادشاه جنگل نمايش 

ولي وقتي خارهاي نفس وجود . وقتي گل هاي عشق وجود داشته باشند، انسان احساس مي كند كه شاه است

 . دارند انسان بيچاره و مستاصل مي شود

وجود آن درخت باديدن آن پسرك كه تاجي از گل هايش را بر سر داشت و مي رقصيد سرشار از وجد و سرور مي 

پسر بيشتر رشد كرد و شروع كرد به بالارفتن . داد و همراه نسيم آواز مي خواند سپس در عشق سر تكان مي. شد

وقتي پسرك روي شاخه هايش استراحت مي كرد، درخت بسيار خوشحال . از درخت تا روي شاخه هايش تاب بخورد

 . بود

از او  نفس فقط وقتي خوشحال است كه خوشي ديگري را. عشق وقتي خوشحال است كه به كسي راحتي بدهد

 .بگيرد

جاه طلبي ها وارد شدند، او بايد امتحان مي داد و . با گذشت زمان، سنگيني وظايف ديگر به پسر محول شده بود

 .ولي درخت باهيجان منتظر ديدار او بود. بايد با دوستانش رقابت مي كرد، بنابراين به طور مرتب نزد درخت نمي آمد

 ." منتظرت هستم. بيا. بيا: "درخت با روحش او را صدا مي زد

وقتي كه پسر نمي آمد، درخت احساس . عشق يك انتظاركشيدن است. عشق هميشه انتظار معشوق را دارد

 . وقتي كه نتواند سهيم شود، عشق وقتي كه نتواند بدهد غمگين است: عشق تنها يك اندوه دارد. اندوه مي كرد

بتواند با تماميت نثار   قتي خوشحال ترين است كهعشق و. عشق وقتي شاد است كه بتواند بدهد و سهيم شود

 .كند

هركس كه در دنياي رقابت بزرگ شود، . پسر بزرگتر شد و روزهايي كه نزد درخت مي رفت كمتر و كمتر مي شد

 . وقت كمتر و كمتري براي عشق خواهد يافت

 "را دارد؟ كدام درخت؟ چه كسي وقتش: "پسر اينك در جاه طلبي هاي دنيايي گرفتار شده بود

 ! گوش بده: "صدايش در هوا منتشر شد!" گوش بده: "يك روز، وقتي كه پسرك گذر مي كرد، درخت او را فرا خواند

 ."من هر روز منتظر تو هستم. من منتظر تو هستم، ولي نمي آيي



 ."تو چه داري كه من بايد نزد تو بيايم؟ من دنبال پول هستم"پسر گفت، 

تو چه داري كه پيشكش كني تا نزد تو بيايم؟ اگر بتواني چيزي به من بدهي، مي : "است نفس هميشه دنبال انگيزه

 ." وگرنه، نيازي نيست كه نزد تو بيايم. توانم بيايم

 .عشق پاداش خودش است. عشق بي انگيزه است، بدون منظور است. نفس هميشه انگيزه دارد، منظور دارد

 ."كه من چيزي به تو بدهم؟ من مي توانم همه چيز به تو بدهم تو فقط وقتي مي آيي"درخت با تعجب گفت، 

 . ، عشق نيست withholdsچيزي كه نگه بدارد 

 .اين نفس است كه نگه مي دارد، عشق بي قيد و شرط مي بخشد

ما چنين مرض هايي نداريم و ما مسرور . اين فقط يك اختراع انسان است. ولي من پول ندارم: "درخت ادامه داد

 سايه هاي مطبوع . ميوه هاي بسيار مي دهيم. شكوفه ها برما مي رويند. هستيم

 پرندگان معصوم روي شاخه هاي ما . در نسيم به رقص درمي آييم و آواز مي خوانيم. مي دهيم

روزي كه درگير پول شويم، همچون شما انسان هاي بدكاره و . مي جهند و آواز مي خوانند زيرا ما هيچ پولي نداريم

ر مي شويم كه در معابد مي نشينيد و به مواعظي گوش مي دهيد تا كه چگونه به آرامش برسيد و چگونه رنجو

 ."نه، نه، ما پولي نداريم. عشق به دست آوريد

 ."من نياز به پول دارم. پس براي چه نزد تو بيايم؟ بايد جايي بروم كه پول باشد"پسر گفت، 

 .نفس نيازمند قدرت است .نفس خواهان پول است زيرا پول قدرت است

شايد . تمام ميوه هاي مرا بچين و بفروش. يك كار بكن" درخت عميقاً به فكر رفت و سپس چيزي را دريافت و گفت، 

 ."بتواني پولي به دست آوري

حتي آن ها را كه نرسيده بودند . از درخت بالا رفت و تمام ميوه هاي درخت را چيد. پسر بي درنگ دست به كار شد

 . شاخه هاي درخت شكسته شدند و برگ هاي آن با خشونت فرو مي ريختند. ن داد تا بيفتندتكا

 . درخت بسيار شاد بود و از شوق برافروخته بود

حتي شكسته شدن نيز عشق را شاد مي سازد، ولي نفس حتي در به دست آوردن نيز راضي نيست، نفس ناشاد 

 .است

وقتي كه پسر پيشنهاد عاشقانه ي او را . ولي درخت به اين توجهي نكرد. پسر حتي برنگشت تا از درخت تشكر كند

 .براي چيدن ميوه هايش و فروش آن ها پذيرفت، درخت تشكر خودش را دريافت كرده بود

 . حالا او پول داشت و سعي داشت با اين پولش پول بيشتري به دست آورد. براي مدتي هاي زياد پسر بازنگشت

مشتاق بازگشت پسر بود ، همچون مادري كه . درخت غمگين بود. سال ها گذشت. زياد برده بوداو درخت را تماماً ا

تمامي وجود مادر، پسرش را مي خواهد تا بتواند بيايد . سينه هايش پر از شير باشد، ولي پسرش گم شده باشد

 .تمامي وجودش در اشتياق بود. حالت دروني درخت چنين بود. واو را سبكبار كند

 .ز سال ها، پسر كه اكنون مردي بالغ شده بود نزد درخت بازگشتپس ا

 ."بيا و مرا درآغوش بگير. نزد من بيا"درخت گفت، 

 ."آن يك احساس كودكي بود. بس كن اين حرف بي معني را"مرد گفت، 

 .نفس، عشق را همچون يك چيز بي معني مي بيند، يك افسانه ي دوران كودكي

 ."بيا با من برقص. ، روي شاخه هايم تاب بخوربيا: "ولي درخت دعوتش كرد



آيا مي تواني يك منزل به من . من مي خواهم يك منزل بسازم! اين حرف هاي بيفايده را كنار بگذار: "مرد پاسخ داد

 "بدهي؟

 ."يك منزل؟ من بدون منزل زندگي مي كنم"درخت با تعجب گفت، 

يچكس ديگر در اين دنيا به جز انسان در منزل زندگي نمي ه. فقط انسان ها هستند كه در منزل زندگي مي كنند

 . كند

 و آيا وضعيت انسان ها را مي بينيد ، اوضاع اين انسان هاي منزل يافته را؟ 

 ....هرچه خانه ها بزرگ تر مي شوند، خود انسان ها كوچك تر مي شوند

مي تواني شاخه هاي مرا ببري وبا آن ها . ولي مي تواني يك كار بكني. ما در منزل زندگي نمي كنيم"درخت گفت، 

 ."يك خانه بسازي

 . مرد بدون يك لحظه درنگ تبري آورد و تمام شاخه هاي درخت را قطع كرد

 . ولي درخت بسيار خوشحال بود. برهنه: اينك آن درخت فقط يك قطعه الوار خشك شده بود

 . ل استعشق وقتي كه حتي دست و پايش براي معشوق قطع مي شود نيز خوشحا

 .عشق بخشاينده است، عشق هميشه آماده ي سهيم كردن و بخشايش است

 .او خانه اي ساخت و روزها و سال ها گذشت. مرد حتي به عقب بازنگشت تا به درخت نگاه كند

مي خواست او را صدا بزند، ولي ديگر نه شاخه اي داشت و نه برگي كه به او . تنه ي درخت منتظر شد و منتظر شد

 . باد مي وزيد، ولي او نمي توانست از آن صدايي بسازد. بدهدصدا 

 ."بيا، بيا، عزيز من، بيا: "و هنوز هم روحش از يك صدا سرشار بود

 . روزي از آن حوالي مي گذشت و آمد و نزديك درخت نشست. مدت ها گذشت و آن مرد سالخورده شد

 پس از مدت هاي بسيار زياد  چه كار ديگري مي توانم برايت انجام دهم؟" درخت پرسيد، 

 ."آمده اي

چه كار مي تواني برايم بكني؟ من مي خواهم به سرزمين هاي دوردست بروم تا پول بيشتري به "پيرمرد گفت، 

 ."به يك قايق نياز دارم. دست آورم

و بشوم و من بسيار خوشحال مي شوم كه قايق ت. تنه ي مرا ببر و از آن يك قايق بساز"درخت با خوشحالي گفت، 

من . ولي لطفاً از خودت خوب مراقبت كن و زود برگرد. تو را به سرزمين هاي دوردست ببرم تا پول به دست آوري

 ."هميشه منتظر بازگشت تو خواهم بود

 .مرد اره اي آورد و شروع كرد به بريدن تنه درخت، قايقي ساخت و به سفر رفت

 . تظر معشوقش است تا بازگرددو من. حالا آن درخت ديگر يك كنده ي كوچك است

شايد آن مرد ديگر هرگز . ولي اينك ديگر چيزي براي پيشكش كردن ندارد. صبر مي كند و صبر مي كند و صبر مي كند

 . نفس هميشه جايي مي رود كه چيزي براي به چنگ آوردن وجود داشته باشد. نزد او برنگردد

 .جود نداشته باشدنفس جايي نمي ورد كه چيزي براي به دست آوردن و



خيلي . آن دوست من هنوز بازنگشته است: "برايم زمزمه كرد. شبي نزديك آن تنه ي درخت استراحت مي كردم

شايد اكنون . شايد در يكي از آن كشورهاي دورافتاده گم شده باشد. نگرانم كه شايد غرق شده و يا گم شده باشد

چون آخر عمرم است، دست كم با داشتن خبري از او ! آورم چقدر مشتاقم از او خبري به دست. زنده هم نباشد

 . راضي مي شدم

من ديگر هيچ . ولي او حتي اگر هم بتوانم او را بخوانم باز نخواهد گشت. آنوقت مي توانستم با خوشحالي بميرم

 ."چيز براي دادن ندارم و او تنها زبان گرفتن را مي داند

 .زبان بخشيدن استنفس فقط زبان گرفتن را مي داند، عشق 

اگر زندگي بتواند همچون اين درخت بشود، شاخه هايش را به دوردست ها . من بيش از اين چيزي نخواهم گفت

 . بگستراند تا همه بتوانند در سايه اش پناه بگيرند، آنوقت مي توانيم عشق را درك كنيم

 .شق هيچ آداب و اصولي نداردع. براي عشق هيچ كتاب مقدس، هيچ تعريف و هيچ نظريه اي وجود ندارد

 توصيف عشق بسيار دشوار است . در عجب بودم كه در مورد عشق چه مي توانم به شما بگويم

 مي توانستم فقط بيايم و بنشينم ، اگر فقط مي توانست از چشم هايم ديده شود، شايد همان كافي 

عشق اين : تيد آن را ببينيد و بگوييدمي بود، يا اگر مي توانست در حركت دست هايم احساس شود، مي توانس

 .است

ولي عشق چيست؟ اگر در چشمان من ديده نشود، اگر در حركت دست هايم احساس نشود، آنوقت به يقين هرگز 

 .توسط كلامم احساس نخواهد شد

 . من از شما بسيار سپاسگزارم كه با عشق و سكوت به من گوش داديد

 .ون يكايك شما تعظيم مي كنمو اكنون، در پايان، من به الوهيت در

 .مرا بپذيريد  pranamsپرانام   لطفاً اداي احترام 

  

 

 

 

 

 جاذبه در چيست؟

 :عزيزان من

در ساحل به چيزي برخورد كرد كه به نظر  .صبحي زود پيش از طلوع خورشيد، مردي ماهيگير به رودخانه رسيد

 .مدكيسه اي از سنگ مي آ

 . كيسه را برداشت، تورش را كناري نهاد و در ساحل منتظر طلوع خورشيد شد

با تنبلي، سنگي از آن كيسه در آورد و به ميان رودخانه ي . او منتظر دميدن شفق بود تا كار روزانه اش را شروع كند

سنگ با آب برايش در سكوت بامدادي صداي برخورد . سپس سنگي ديگر انداخت و يكي ديگر. آرام پرتاب كرد

 .خوشايند بود، پس يكي يكي سنگ ها را به درون رودخانه پرتاب كرد



تا اين وقت او تمام سنگ هاي آن كيسه را به جز يكي كه در كف دست نگه داشته . خورشيد به آرامي بالا مي آمد

نگاه كرد، قلبش تقريباً وقتي كه در نور خورشيد به آنچه كه در دست داشت . بود، به ميان رودخانه انداخته بود

او يك كيسه از اين الماس ها را به رودخانه پرتاب . يك قطعه الماس در دست داشت! ايستاد، نفسش بند آمده بود

 كرده بود، 

 . او اتفاقي به چنين گنجينه اي برخورد كرده بود. گريه كرد. فرياد كشيد. اين آخرينش است كه در دست دارد

 .ه، تمامش را دور انداخته بودولي در تاريكي، ناخواست

پيش از اينكه اين يكي را نيز دور بيندازد، نور دميده . به نوعي، ماهيگير خوش اقبال بود، هنوز يكي باقي مانده بود

 .بود

تمام زندگيشان طي مي شود و خورشيد هرگز نمي دمد، صبح هرگز در . مردم عموماً اينقدر هم خوش اقبال نيستند

آن نور هرگز فرا نمي رسد و آنان تمام الماس هاي زندگي را پرتاب كرده اند و پنداشته . نمي شود زندگي آنان وارد

 .بودند  pebblesسنگ–اند كه آن ها قلوه 

زندگي گنجينه اي گرانقيمت است، ولي ما هيچ كاري به جز هدر دادن، اسراف و برباد دادنش با آن انجام نمي 

 . دهيم

زندگي بدون تجربه ي آن چيزي كه در آن پنهان بوده، . م زندگي چيست، آن را هدر داده ايمحتي پيش از اين كه بداني

 .چه رازي، يك سري، چه بهشتي، چه سروري، چه رهايي__ به پايان مي رسد 

 . در اين سه روز آينده، مي خواهم نكاتي در مورد گنج هاي زندگي برايتان بگويم

گ فرض كرده اند اينكه چشم هايشان را باز كنند و ببينند كه آن ها الماس ولي براي كساني كه آن ها را قلوه سن

و كساني كه زندگيشان را در دورانداختن آن الماس ها به هدر داده اند رنجيده خواهند . هستند، بسيار دشوار است

اين سبب كه آنچه  آنان آتش خواهند گرفت، نه به. شد، اگر به آنان بگويي كه آن ها الماس هستند و نه قلوه سنگ

گفته مي شود نادرست است، بلكه به اين سبب كه اين نشانگر خطاي ايشان است، زيرا اين به يادشان مي آورد 

 .كه چگونه گنج هاي پرارزشي را دورانداخته اند

ولي مهم نيست كه چه مقدار از گنج از دست رفته، حتي اگر هنوز يك لحظه از زندگي باقي مانده باشد، بازهم 

 چيزي

 . هنوز هم چيزي مي تواند شناخته شود، هنوز هم چيزي مي تواند كسب شود.مي تواند نجات بيابد

 .كند despairدر جست و جوي زندگي، هرگز چنان دير نيست كه انسان احساس نوميدي 

 . داردولي ما در جهل خود، در تاريكي خود، فرض كرده ايم كه در زندگي هيچ چيز جز قلوه سنگ و سنگ وجود ن

آنان كه تحت تاثير اين فرضيه از حركت بازايستاده اند، شكست خويش را، پيش از اينكه تلاشي براي جست و جو 

 .آغاز كنند، پذيرفته اند

نخستين پيش هشداري كه مي خواستم در مورد چنين نوميدي و اين فرضيه به شما بدهم اين است كه زندگي 

 . زندگي بسيار بيشتر از اين چيز هاست. تانباري از كثافات و قلوه سنگ ها نيس

 . كثافت و قلوه سنگ، چيزهاي بسياري نهفته است  در ميان همين

اگر چشمان درستي براي ديدن داشته باشي، خواهي ديد كه نردبام رسيدن به الوهيت نيز از همين زندگي برمي 

 .خيزد

 ي نهفته كه وراي اين هاست، در ميان اين بدن خاكي كه از خون است و گوشت و استخوان، چيز



 كه امروز زاده شده و فردا مي ميرد، __ در همين بدن . چيزي كه ربطي به گوشت و پوست و استخوان ندارد

 . آنكه هرگز نمي ميرد زندگي مي كند، آنچه كه هرگز زاده نشده و هرگز نمي ميرد__ به خاك بازمي گردد 

در ميان مه مرگ، شعله ي جاودانگي . يدني، در ديدني منزل داردآن بي شكل، در شكل زندگي مي كند و آن ناد

 . در ميان دود دنياي فاني، شعله ي آن باقي نهفته است، نوري كه هرگز خاموش نمي شود. نهفته است

يا آنان كه قدري بيشتر شجاعت دارند، قدري در . ولي ما با ديدن دود عقب مي نشينيم و هرگز شعله را نمي يابيم

 .ود جست و جو مي كنند، ولي آنان نيز درميان دود گم مي شوند و به شعله نمي رسندميان د

 اين سفر اكتشافي به آن شعله ي وراي دود، به خود درون بدن و به الوهيت نهفته در طبيعت را چگونه آغاز كنيم؟ 

 چگونه مي تواند محقق شود؟

 .من اين را در سه مرحله برايتان باز مي كنم

ين است كه ما در مورد زندگي چنان نگرش ها و افكار و فلسفه هايي ساخته ايم كه به واسطه ي وجود مورد اول ا

بدون هيچگونه __ ما پيشاپيش قبول كرده ايم كه زندگي چيست . آن ها، از ديدن حقيقت زندگي محروم هستيم

 . جست و جو، بدون هيچ طلب و بدون هيچ اداركي از خودمان

 . ش تعيين شده و از پيش متصور شده در مورد زندگي را درك كرده ايمما تنها فكري از پي

زندگي بي معني است، زندگي عبث است، زندگي : ما هزاران سال است كه يك چيز را چون ذكر مدام آموخته ايم

اين ها از بس كه تكرار شده، همچون صخره در وجودمان ! رنج است، زندگي فقط براي ترك كردن آن خوب است

به اين . به همين دليل، زندگي شروع كرده به تبديل شدن به يك رنج بزرگ و به نظر عبث مي آيد. شده است سخت

 سبب، زندگي تمام خوشي، تمام عشق و تمام 

 .و به موجودي رنجور بدل شده است  انسان زشت گشته. زيبايي اش را از دست داده است

بداً جاي تعجب نيست اگر تلاش براي بامعناكردن آن نيز متوقف و پس از پذيرفتن اينكه زندگي رنج و عبث است، ا

اگر پذيرفته باشي كه زندگي زشت است، چرا به دنبال زيبايي در آن بگردي؟ و وقتي انسان قوياً باور داشته . شود

ز باشد كه زندگي فقط براي تارك دنيا شدن خوب است، آنوقت چه معني دارد كه سعي كني آن را تزيين كني، تمي

 كني و آن را پالايش كني و زيبا كني؟

 .نگرش انسان ها به زندگي بي شباهت به نگرش آنان نسبت به اتاق انتظار ايستگاه قطار نيست

 اتاق انتظار چه اهميتي دارد؟ . شخص مي داند كه فقط چند ساعت در آنجا خواهد بود و به زودي حركت خواهد كرد 

 . تف مي كند، آن را كثيف مي كند: ا آن مي كندچه معنايي دارد؟ بنابراين هركاري ب

 هرچه باشد او به زودي آنجا را __ او بي خيال است، در مورد اتاق انتظار فكر نمي كند 

 .ترك مي كند

 . همچون يك منزلگاه موقتي__ ما با زندگي همينگونه رفتار مي كنيم 

 كجاست؟آنوقت نياز به جست و جو براي خلق زيبايي و حقيقت در زندگي 

مي خواهم به شما بگويم كه ما به يقين از اين زندگي خواهيم رفت، ولي هيچ راهي براي جدا شدن از خود زندگي 

ما __ ما اين منزل را ترك خواهيم كرد، از اين مكان خواهيم رفت، ولي جوهره ي زندگي با ما مي ماند . وجود ندارد

 . ، ولي زندگي؟ زندگي با ما خواهد بودمكان عوض مي شود، منزل عوض مي شود. هستيمهمان 

ُ  هيچ راهي براي خلاصي از آن وجود ندارد  .مطلقاً



و نكته اين نيست كه ما جايي را كه اقامت داشتيم زيبا كرده ايم، محيطي عاشقانه در جايي كه اقامت داشتيم خلق 

نكته اين است كه كسي كه ترانه اي  .نكته اين نيست كه ما در آنجا ترانه اي شادمانه خوانده باشيم... كرده ايم

كسي كه آن منزل را زيبا ساخته، به . شاد مي خواند، امكاني براي شادي بيشتر براي خودش باز كرده است

كسي كه حتي آن دقايق را در اتاق انتظار با عشق گذرانده . ظرفيتي براي يافتن زيبايي بيشتر دست يافته است

 .تر را كسب كرده است باشد، لياقت دريافت عشقي گسترده

 در نهايت، اين اعمال ما است كه . ما توسط كارهايي كه مي كنيم شكل داده مي شويم

 . ما را مي سازد

آنچه در زندگي انجام مي دهيم، تعيين .كارهايي كه مي كنيم، رفته رفته، خالق زندگي ها و روح هاي ما مي شوند

ارما در زندگي تعيين كننده ي جهت سفر روح ما است، راهي كه در رفت. مي كند كه چگونه خودمان را خلق مي كنيم

 . آن پيش خواهد رفت، دنياهاي تازه اي كه كشف خواهد كرد

اگر آگاه باشيم كه اين رفتار ما است كه ما را مي سازد، آنوقت شايد اين ديدگاه كه زندگي عبث و بي معني است، 

 ، نيز«زندگي يك رنج »فكر كه  آنوقت شايد اين. اعتبار خودش را ازدست بدهد

 . به نظر خطا بيايد 

 .آنوقت شايد نگرش ضد زندگي به نظرمان غيرمذهبي برسد

تااينجا، واقعيت اين است كه كل مذهب فقط . ولي ما تاكنون به نام مذهب فقط انكار و نفي زندگي را آموخته ايم

 ! هم بوده است، نه آنچه پيش از مرگ وجود داردآنچه پس از مرگ مي آيد م.مرگ گرا بوده است و نه زندگي گرا

 . تاكنون، ديدگاه مذهب اين بوده كه به مرگ حرمت نهد ، نه به زندگي

 . در هيچ كجا حرمت به گل زندگي يافت نمي شود

 در همه جا فقط تحسين و تمجيد از گل هاي مرده و پژمرده وجود دارد، گل هايي كه به گور 

 .رفته اند

 . نيروانابهشت، رستگاري، __ توجه مذهب به اين بوده كه پس از مرگ چيست تاكنون، تمام 

 . گويي آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد ابداً مورد علاقه ي مذهب نيست

مي خواهم به شما بگويم كه اگر قادر نباشيد از آنچه كه پيش از مرگ وجود دارد مراقبت كنيد، هرگز قادر نخواهيد بود 

 اگر آنچه را كه اينجاست، پيش از مرگ وجود دارد، بي معني ببينيم، . ز مرگ مي آيد، مراقبت كنيداز آنچه كه پس ا

 . نمي توانيم هيچ ارزش و مقامي براي معني آنچه كه پس از مرگ مي آيد پرورش دهيم

 . آمادگي براي مرگ بايد توسط تمام چيزهايي كه در اينجا و در اين زندگي وجود دارد صورت بگيرد

گر دنيايي ديگر پس از مرگ وجود داشته باشد، درآنجا نيز ما فقط قادر خواهيم بود آنچه را كه در اينجا و در اين دنيا ا

 .ولي تاكنون تنها چيزي كه تبليغ شده، ترك كردن و وانهادن اين دنيا بوده است. ساخته ايم ببينيم

 .نمي تواند وجود داشته باشد. ندارد مي خواهم به شما بگويم كه هيچ خدايي به جز خود زندگي وجود

همچنين مايلم به شما بگويم كه تلاش براي كامل كردن هنر زندگي، كوشيدن براي كامل ساختن هنر مذهب است، 

 . وتجربه كردن آن حقيقت غايي در خود همين زندگي، نخستين گام براي رستگاري نهايي است

 .چيز ديگر را از دست داده است كسي كه خود زندگي را از دست بدهد، به يقين هر



آن رويكرد به شما مي گويد كه زندگي را ترك كنيد، . بااين حال، رويكرد انسان تا اين زمان دقيقاً مخالف اين بوده است

از شما درخواست نمي كند تا هنر زندگي كردن را . از شما نمي خواهد تا در زندگي جست و جو كنيد. دنيا را وانهيد

رويكرد همچنين به شما نمي گويد كه اينكه زندگي را چگونه احساس مي كنيد، بستگي به اين دارد كه  آن. بياموزيد

 . اگر زندگي به نظر تاريك و مصيبت بار مي آيد به سبب روش زندگي كردن غلط شماست. چگونه به آن نگاه مي كنيد

 .بارشي از بركات باشداگر بدانيد كه چطور درست زندگي كنيد، همين زندگي همچنين مي تواند 

 . مذهب نفي و انكار زندگي نيست، پلكاني است براي رفتن به ژرفاي زندگي. من دين را هنر زندگي كردن مي خوانم

 . دين پشت كردن به زندگي نيست، بلكه بازكردن كامل چشم ها به زندگي است

 . ور كاملدين فرار از زندگي نيست، دين نامي است براي درآغوش كشيدن زندگي به ط

 .دين يعني رويارويي تمام با زندگي

 شايد به سبب همين سوء تفسيرها باشد كه فقط مردمان سالخورده علاقه اي به مذهب

 . نشان مي دهند

چرا؟ . جوانان را در آنجا نخواهيد ديد. به معابد و پرستشگاه ها برويد و فقط مردمان سالمند را در آن ها خواهيد يافت

تاامروز، مذاهب ما مذاهب مردمان سالخورده بوده اند، مذهب كساني : ي تواند وجود داشته باشدفقط يك توضيح م

" پس از مرگ"كه به مرگشان نزديك مي شوند، كساني كه اينك ترس از مرگ آنان را دنبال مي كند و حالا به 

 .علاقمند شده اند و مي خواهند بدانند كه پس از مرگ چه چيزي وجود دارد

 ه بر اساس فلسفه ي مرگ شكل گرفته چگونه مي تواند تمامي زندگي رامذهبي ك

 تحت تاثير قرار دهد؟  

 . مذهبي كه به مرگ مي انديشد چگونه مي تواند اين دنيا را مذهبي كند؟ نمي تواند

 . حتي پس از پنج هزار سال آموزش مذهبي، دنيا از بي ديني به بي ديني بيشتر فرو مي رود

نظر معابد و مساجد و كليساها و كشيشان، آموزگاران و مرتاضان كمبودي در اين سياره وجود ندارد، باوجودي كه از 

 . و قادر هم نخواهند بود، زيرا خود پايه ي مذهب اشتباه است. ولي مردم آن قادر نبوده اند كه مذهبي شوند

 . پايه ي مذهب، به جاي زندگي، مرگ شده است

 . ي توجه مذهب، گور استبه جاي گل هاي شكوفا، نقطه 

 .جاي شگفتي نيست كه اگر مذهب مرگ گرا قادر نيست قلب زندگي را به هيجان در آورد

 مسئول تمام اين ها كيست؟

در طول اين سه روز، مايلم مذهب زندگي را مورد بحث قرار دهم و براي اين، نياز است كه نخست يك نكته ي كليدي 

اكتشاف نيروي جنسي، همه كار براي پنهان كردن، سركوب و فراموشي اين  تاكنون به جاي فهميدن و. درك شود

و اثرات نامطلوب اين تلاش براي فراموشي و انكار آن در سراسر دنيا منتشر . حقيقت اصلي زندگي انجام شده است

 .شده است

 . در زندگي معمولي انسان ها عنصر مركزي چيست؟ خدا؟ روح ؟ حقيقت؟ نه

 انسان ها چيست؟ در هسته ي دروني 

چيست؟ ___ كسي كه هرگز در راه معنويت نبوده است و هيچ راه روحاني را نپيموده است __ در ژرفاي قلب انسان 

 . نه، ابداً   نيايش؟ اخلاص؟



اگر به نيروي حياتي يك انسان معمولي بنگريم، نه خدا را خواهيم ديد و نه اخلاص و نه نيايش و نه عبادت و نه 

 .زي بسيار متفاوت را خواهيم ديدچي. مراقبه

   .درعوض شناختن و درك آن نيروي حياتي، چيزي سركوب شده است و يادي از آن نمي شود

 و آن چيست كه اگر هسته ي دروني انسان را بشكافيم و تحليل كنيم، در آنجا يافت خواهد شد؟

وانات نظر كنيم، در هسته دروني هرچيز چه اگر به زندگي گياهان و حي. براي لحظه اي انسان ها را كنار بگذاريد

 . خواهيم يافت؟ يك گياه در اصل چه مي كند؟ تمام انرژي آن صرف توليد دانه هاي جديد مي شود

 . تمامي وجودش، تمامي عصاره ي حياتي اش، درگير شكل دادن و زادن تخم هاي جديد است

به طبيعت نگاه كنيم، درخواهيم يافت كه فقط يك روند يك پرنده چه مي كند؟ يك حيوان چه مي كند؟ اگر از نزديك 

رستاخيز   توليد مثل،: و اين روند دايم خلقت است. تنها يك روند است كه با تمام قلب به پيش مي رود. وجود دارد

 . هميشگي زندگي در شكل هاي جديد و جديد تر

 د؟ و اين تخم ها چه مي كنن. ميوه ها تخم مي دهند. گل ها تخم مي دهند

اگر نگاه كنيم، زندگي يك روند بي ... تخم ها به گياهان تازه بدل مي شوند، به گل هاي جديد و به ميوه هاي جديد

 .زندگي يك انرژي است كه پيوسته درگير توليد مثل است. پايان از توليد مثل است

توليد مثل است، سكس نام داده  ما اين روند انرژي را كه پيوسته در تلاش. همين در مورد انسان ها نيز صادق است

اين نام نوعي احساس محكوم بودن به انسان . سرزنش  اين نام گذاري نامي بد به اين انرژي داده است، نوعي. ايم

 . با تمام اين ها، در انسان ها نيز، تلاشي مداوم براي ادامه ي زندگي وجود دارد. القا مي كند

 لي اين انرژي جنسي چيست؟و. ما اين را جنسيت يا سكس خوانده ايم

امواج وارد مي شوند، درهم مي شكنند و عقب . از زمان هاي دوردست، امواج اقيانوس بر ساحل ضربه مي زده اند

 . بازهم مي آيند، فرو مي شكنند و به عقب مي روند. مي نشينند

 .زندگي نيز، در طول صدها هزار سال، به صورت امواج بي پايان ضربان داشته است

اين امواج اقيانوس، اين امواج زندگي، به نظر . نظر چنين مي آيد كه زندگي يقيناً مي خواهد به نقطه اي صعود كند به

 . مي رسند كه مي خواهند به جايي بالاتر برسند، ولي فقط با ساحل برخورد مي كنند و نابود مي شوند

ين اقيانوس زندگي ميلياردها سال است كه در ا. موج هاي تازه برمي خيزند، درهم مي شكنند و پايان مي گيرند

 . تلاش مي كند، بالا مي آيد و هر روز سقوط مي كند__ تپيدن است 

 چه مقصدي مي تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ 

 . به يقين چنين مي نمايد كه تلاشي براي رسيدن زندگي به اوج هاي بالاتر وجود دارد

 .براي درك ژرفاي بيشتر وجود دارديقيناً به نظر مي رسد كه تلاشي 

 در اين روند بي پايان زندگي، به نظر مي آيد كه يقيناً تلاشي هست تا زندگي هاي بزرگتري  

 .متولد شوند

 . كه انسان ها روي زمين پديدار شده اند__ فقط چند صد هزار سال است __ ديري نمي گذرد 

 . نيز مدت هاي زيادي نيست كه وجود دارند و حيوانات. پيش از آن، فقط حيوانات وجود داشتند

 . قبل از آن، دوراني بوده كه هيچ حيواني وجود نداشته و فقط گياهان وجود داشته اند

 . و پيش از آن، زماني وجود داشته كه حتي گياهان نيز روي زمين نبوده اند



 .فقط كوهستان ها و صخره ها و رودها و اقيانوس ها

 ا و رودخانه ها و اقيانوس ها مشتاق چه چيزي بودند؟ و اين دنياي كوهستان ه

 . و به تدريج، بسيار به تدريج، گياهان وارد جهان هستي شدند. اين ها تلاش مي كردند تا گياهاني توليد كنند

 . پوششي سبز پيدا كرد  آنگاه زمين. انرژي زندگي خودش را به شكلي تازه متجلي ساخت

 .گل ها شكفتند

ان نيز زياد به خودشان مشغول نبودند، خواست و شوق دروني آن ها براي چيزي والاتر بود، آن ها ولي همين گياه

 . آنگاه حيوانات و پرندگان به دنياي وجود پا نهادند. مشتاق بودند تا حيوانات و پرندگان را توليد كنند

 . مشهود نبودند مدت هاي مديد، كره ي زمين پر از آن ها بود، ولي هنوز انسان ها در هيچ كجا

آنجا بودند، به صورت بالقوه در حيوانات و پرندگان، مشتاق شكستن موانع و در   و بااين وجود انسان ها هميشه

 .آنگاه، در زمان مناسب خود، انسان ها وارد جهان هستي گشتند. تلاش براي زاده شدن

 . ي جديد استحالا، وجود انسان ها براي چيست؟ انسان نيز پيوسته مشتاق خلق زندگ

 . خوانده ايم  "شهوت"يا " نيروي جنسي"  ،"سكس"ما اين تمايل را 

 در اساسش چيست؟" شهوت"ولي واقعاً معناي اين 

معناي آن در اساس اين است كه انسان ها فقط نمي خواهند به خودشان ختم شوند، مي خواهند زندگيشان را 

باشد كه خود روح انسان سعي دارد به انساني بهتر، انساني بزرگ ولي چرا؟ آيا دليلش مي تواند اين . ادامه بدهند

. به يقين كه روح انساني شوق يك انسان بهتر را دارد، يك وجود والاتر. تر، فراانسان تولد ببخشد؟ يقيناً چنين است

نسان ها باقي مانده ، هميشه يك افسانه، همچون رويا در قلب قلب اراسل برتراندتا  پاتانجلي، از آروبيندوتا  نيچهاز 

 : است

 چگونه به يك انسان والاتر زندگي ببخشيم؟

 . هزاران سال است كه ما خود انرژي توليد مثل را محكوم كرده ايم___ ولي انسان بهتر چگونه زاده مي شود؟ 

 . ما حتي مي ترسيم در موردش حرف بزنيم. ما به جاي حرمت نهادن به سكس از آن فحش و ناسزا ساخته ايم

 . ما طوري آن را پنهان كرده ايم كه گويي وجود ندارد، گويي كه جايي در زندگي ندارد

 . حقيقت اين است كه هيچ چيز مهم تر از اين اشتياق در زندگي انسان وجود ندارد

 . و انسان ها با پوشاندن و سركوب آن از جنسيت رها نشده اند. ولي ما آن را پوشانده و سركوب كرده ايم

 .اين سركوب نتيجه اي معكوس دارد. به وضع فجيع تري وسواس سكس يافته اندبرعكس 

 Emil اميل كورا كه توسط دانشمند فرانسوي    The Law of Reverse Effectبرخي از شما نام قانون تاثير معكوس

Coue رده ايممي توانيم به نوعي عمل كنيم كه نتيجه، عكس آن چيزي باشد كه قصد ك  .ثبت شده شنيده ايد . 

دوچرخه . جاده پهن و فراخ است، فقط صخره اي كوچك در كنار جاده قرار دارد. كسي دوچرخه سواري ياد مي گيرد

__ احتمال برخورد دوچرخه با آن سنگ يك در صد است . سوار از برخورد با آن صخره و زمين خوردن روي آن مي ترسد

 . ولي به سبب ترس، دوچرخه سوار به آن زيادي توجه مي كند. گذردحتي يك فرد نابينا نيز به راحتي از كنار آن مي 

 فرد توسط آن سنگ هيپنوتيزم مي شود، . آن سنگ در ذهن فرد بزرگ تر مي شود و باقي جاده محو مي شود



او با آن مانع بزرگ كه سعي داشت از آن پرهيز كند برخورد مي . جلبش مي شود و در نهايت به آن برخورد مي كند

 .كند

كه روانشناس بوده مي گويد كه ذهن هاي ما توسط قانون  اميل كوجاده بزرگ و فراخ بود، پس حادثه چگونه رخ داد؟

ما با همان چيزي برخورد مي كنيم كه بسيار زياد مراقب هستيم به آن برنخوريم، زيرا . تاثير معكوس اداره مي شود

 .آگاهي ما فقط روي آن متمركز مي شود

ار سال گذشته، انسان ها كوشيده اند تا خودشان را از سكس نجات بدهند و نتيجه اين است كه در در طول پنج هز

قانون تاثير معكوس روح انسان ها را به تسخير در آورده . همه جا، در هر گوشه و زاويه، با سكس برخورد مي كنند

 .است

 ز آن دوري كند، جذب و هيپنوتيزم مي شود؟آيا تاكنون مشاهده كرده ايد كه ذهن توسط همان چيزي كه مي كوشد ا

 . مردماني كه به انسان ها آموختند كه با سكس مخالف باشند مسئول وسواس جنسي مردم هستند

 .اين جنسيت گرايي افراطي و بيش از حد كه در انسان ها وجود دارد نتيجه ي همان آموزش هاي غلط آنان است

 چرا ما اين همه از اين موضوع وحشت داريم؟ . مي ترسيمامروزه ما از سخن گفتن در مورد سكس هم 

 . ترس از اين است كه با سخن گفتن در مورد سكس، مردم بيشتر وسواس آن را پيدا كنند

 . اين مفهومي كاملاً اشتباه است. مايلم به شما بگويم كه اين دليل ابداً درست نيست

 .اشيم مكالمه اي معمولي و سالم در موردش داشته باشيماين دنيا فقط وقتي از سكس رها مي شود كه ما قادر ب

 . ما فقط از طريق درك كامل سكس است كه مي توانيم به وراي آن برويم

زندگي بدون اعمال جنسي مي تواند در دنيا به وجود آيد، انسان ها مي توانند به فراسوي سكس بروند، ولي فقط با 

انسان ها فقط با درك درست و كامل معني سكس، كانال هاي . ا آنفهميدن كامل سكس و آشناساختن كامل خود ب

شما نمي توانيد با بستن چشم هاي . آن و شناخت كامل ساختار سكس است كه مي توانند از اين نيرو رها گردند

مانش، فقط يك انسان ديوانه مي تواند فكر كند كه با بستن چش. خود بر روي يك مشكل، خودتان را از آن آزاد گردانيد

شترمرغ سرش را درون ماسه ها پنهان مي كند و . شترمرغ در كوير چنين فكر مي كند. دشمن ازبين خواهد رفت

 . چون ديگر نمي تواند دشمن را ببيند، فكر مي كند كه دشمن وجود ندارد

 .اين نوع منطق براي شترمرغ قابل بخشش است، ولي در مورد انسان ها قابل بخشش نيست

 . ه سكس مربوط است، انسان تاكنون بهتر از شترمرغ عمل نكرده استتاجايي كه ب

 . مردم مي پندارند كه با بستن چشم هايشان بر روي سكس، با ناديده انگاشتن آن، سكس ازبين خواهد رفت

ولي با بستن چشم ها هيچ چيز ازبين . اگر با بستن چشم ها چيزها ازبين مي رفتند، زندگي بسيار آسان مي بود

 . برعكس، اين نشان آن است كه ما از چيزي مي ترسيم، يعني كه هرآنچه كه باشد، قوي تر از ما است. ي رودنم

 .ما چون احساس مي كنيم كه نمي توانيم بر آن پيروز شويم، چشمان خود را بر روي آن مي بنديم

 . ه استدر مورد سكس، تمام بشريت چشمانش را بست. همين بستن چشم ها، نشان ناتواني است

 .بشريت نه تنها چشمانش را بر روي آن بسته است، بلكه وارد انواع جنگ ها با آن شده است

 . نتايج زيان بار اين جنگ با سكس در سراسر دنيا به خوبي مشهود است

 . نودوهشت درصد از بيماري هاي رواني انسان به سبب سركوب نيروي جنسي است



 . به دليل سركوب جنسيت است  بيماري هاي مربوط به آندر زن ها، نودونه درصد عصبيت ها و 

اگر مردم بسيار بي قرار هستند، بسيار برآشفته، بدبخت و رنجوراند، به اين سبب است كه بدون درك اين انرژي 

 .و اين، سبب نتايج معكوس مي شود. بسيار قوي درزندگي، به آن پشت كرده اند

اگر يك موجود فضايي از كرات ديگر بيايد يا ميهماناني از كره ي ماه يا مريخ به ... اگر به ادبيات انسان ها نگاه كنيم

اينجا بيايند و به ادبيات ما نگاه كنند، كتاب هاي ما را بخوانند و شعرهاي ما را گوش بدهند و نقاشي هاي ما را 

 ببينند، 

 . ما حول محور سكس است آنان از اين تعجب خواهند كرد كه تمام هنر و ادبيات. در شگفت خواهند شد

چرا تمام اشعارو داستان هاي انسان ها از سكس اشباع شده است؟ چرا روي جلد هر مجله تصوير زني برهنه " 

 . آنان حيرت خواهند كرد" قرار دارد؟ چرا تمام فيلم ها انسان هاي برهنه را نشان مي دهند؟

 هيچ چيز ديگر غير از سكس يك ميهمان فضايي در شگفت خواهد شد كه چرا انسان ها به 

 فكر نمي كنند؟

حيرت آنان بيشتر خواهد شد اگر با يك انسان ملاقات كنند و با او سخن بگويند، زيرا آن انسان فقط از روح، از خداوند، 

 ! از بهشت و رستگاري سخن خواهد گفت و يك كلام هم در مورد سكس نخواهد گفت

آنان در شگفت خواهند شد كه چرا هزار و يك . رشار از سكس استدرحاليكه تمام شخصيت و محيط اطراف او س

 !تلاش ديوانه وار براي ارضاي چيزي انجام مي گيرد، ولي حتي يك كلام هم در موردش سخن گفته نمي شود

 ما در مورد زندگي بدون اعمال جنسي . ما انسان را منحرف كرده ايم و اين را نيز با نام هايي خوب انجام داده ايم

 . سخن مي گوييم، ولي هرگز تلاش نمي كينم كه نخست انرژي جنسي انسان را درك كنيم

 .چيزي كه بعدها با آزمايشاتي، مي توانيم آن را تبديل كنيم

بدون اينكه اين انرژي حياتي اساسي را درك كنيم، تلاش ها و آموزش هاي ما براي سركوب كردن و منضبط ساختن 

 . ولي ما هيچ توجهي به اين نكته نكرده ايم. كند كه ديوانه و بيمار شويم آن فقط مي تواند به ما كمك

 .انسان ها هيچگاه به قدر امروز بيمار، عصبي ، مفلوك، ناشاد و مسموم نبوده اند

مردي كه عقرب او را گزيده بود در اينجا تحت درمان : "روي تابلويي خواندم. روزي از كنار بيمارستاني مي گذشتم

 ."يك روزه درمان و مرخص شد او  :بود

 ."ظرف سه روز در مان شد و خوشحال و سالم به خانه رفت: مردي ديگر را مار گزيده بود" 

 : مرد ديگري را سگي هار گاز گرفته بود"

 ."او ده روز است كه تحت درمان است و بهبود زياد پيدا كرده و به زودي مرخص خواهد شد

 : پيش، انساني توسط انسان ديگري گاز گرفته شده بودخبر چهارم اين است كه هفته ها "

 !"او هنوز بيهوش است و هيچ اميدي به بازگشت او وجود ندارد

 آيا گاز انسان مي تواند چنين سمي باشد؟! تعجب كردم

 . اگر به انسان ها نگاه كنيم، مي توانيم اين را ببينيم

 . ندانسان ها مقدار زيادي سم در درون خود انباشت كرده ا



ما كوشيده ايم تا طبيعت . و دليل عمده ي اين انباشت سازي سم اين است كه ما طبيعت خودمان را نپذيرفته ايم

هيچ تلاشي براي متحول كردن و پالايش اين انرژي انساني انجام   .خودمان را سركوب كرده و با زور آن را بشكنيم

 . نشده است

 . درون، همچون ماده ي مذاب آتشفشان در حال جوشيدن هستيم ما با زور روي آن انرژي نشسته ايم و در

 . اين انرژي همواره سعي دارد از درون فشار بياورد، سعي دارد هرلحظه ما را سرنگون كند

 و آيا مي دانيد كه با داشتن كمترين فرصت، چه بر سر شما خواهد آورد؟

 ي هستيد و به صحنه ي تصادف شما در نزديك. فرض كنيد كه هواپيمايي دچار سانحه شده است

 .مي شتابيد

 وقتي بدني را در صحنه مي بينيد، نخستين چيزي كه به ذهنتان مي آيد چيست؟

 "آيا اين شخص هندو است يا مسلمان؟"

 .نه

 "آيا اين شخص هندي است يا چيني؟"

 .نه

 .دن يك زن است يا يك مردظرف كسري از ثانيه، اولين و فوري ترين كاري كه مي كنيد اين است كه ببينيد آن ب

 . آيا آگاه هستيد كه چرا اين پرسش نخست به ذهن مي آيد؟ اين به سبب جنسيت سركوب شده است

مي توانيد نام، صورت و مليت . اين سركوب جنسي است كه شما را از تفاوت بين يك زن و يك مرد آگاه مي كند

، شايد نامش، چهره اش، طبقه اش، سنش و مقامش را اگر كسي را ملاقات كرده بوديد__ كسي را از ياد ببريد 

انسان هرگز ازياد نمي برد كه كسي مرد بوده يا . ولي هرگز جنسيت او را ازياد نخواهيد برد__ فراموش كرده باشيد 

 چرا؟. زن

 كنيد؟  وقتي كه همه چيز را در مورد يك نفر ازياد مي بريد، چرا نمي توانيد اين جنبه را نيز از حافظه تان پاك

 . به اين سبب است كه آگاه بودن از جنسيت بسيار زياد در ذهن و روند افكار شما حضور دارد

 .سكس هميشه حاضر و هميشه فعال است

 . تا زماني كه اين ديوار، اين فاصله بين زن و مرد وجود دارد، اين زمين، اين دنيا هرگز نمي تواند سالم باشد

درون ما شعله ور است و ما همچنان روي آن محكم نشسته ايم، اين دنيا هرگز روي تا زمانيكه اين آتش سوزان در 

اين آتش ما را مي سوزاند، زندگي . بايد تقلا كنيد كه هر روز و هرلحظه آن را سركوب كنيد. صلح و آرامش نخواهد ديد

 . ما را به خاكستر تبديل مي كند

 .ين آتش نگاه كنيمولي حتي با اين وجود، ما حاضر نيستيم به درون ا

 . به شما مي گويم، اگر اين آتش را درك كنيد، يك دشمن نيست، يك دوست است

 مي تواند خانه هايتان را در زمستان گرم كند، . اگر اين آتش را بفهميد، شما را نخواهد سوزاند

 .مي تواند غذايتان را بپزد، مي تواند مفيد باشد و مي تواند در زندگي دوست شما باشد

گاهي انسان ها را مي كشد، ولي هيچكس هرگز فكر . ميليون ها سال است كه برق در آسمان درخشيده است

هيچكس در آنوقت . نمي كرد كه روزي، همين انرژي پنكه هاي ما را راه بيندازد و چراغ خانه هايمان را روشن كند



چگونه؟ اگر چشمانمان را . ما شده استولي امروزه همين برق دوست . چنين امكاناتي را نمي توانست تصور كند

 روي آن بسته بوديم، 

 . هرگز قادر به پي بردن به راز آن نمي بوديم، هرگز قادر نبوديم از آن استفاده كنيم، دشمن ما باقي مي ماند

يك و آهسته آهسته، . كوشيديم آن را بفهميم، آن را بشناسيم. ولي ما نسبت به آن رويكردي دوستانه اتخاذ كرديم

امروزه مشكل است بتوانيم زندگي خود را بدون نيروي برق متصور . رابطه ي دوستانه ي طولاني مدت برقرار شد

 .شويم

اين نيرو حتي از انرژي اتمي نيز عظيم تر . انرژي جنسي در انسان ها نيرويي بس عظيم تر از نيروي برق است

انرژي را تبديل كنيد؟ يك اتم كوچك از ماده توانست تمامي ولي آيا هرگز به اين انديشيده ايد كه چگونه اين . است

ولي يك اتم از انرژي جنسي انسان، يك زندگي جديد خلق مي . هيروشيما___ يك شهر صدهزارنفري را نابود كند 

، يك مسيح، يك گوتام بودا، يك ماهاويراباشد، يك  ماهاتما گانديو آن شخص مي تواند يك ! كند، انساني تازه

 . نيوتن، يك ناينشت

 .را در خود پنهان دارد ماهاتما گاندييك ذره ي بسيار كوچك از انرژي جنسي انسان، شخصيتي والا همچون 

ما حتي قادر نيستيم به قدر كافي شهامت پيدا كنيم . ولي ما حتي آماده نيستيم كه سعي كنيم سكس را بفميم

است كه ما را از درك و شناخت آن انرژي كه تمام اين چه نوع ترسي . كه در مورد انرژي جنسي سخن بگوييم

 زندگي از آن زاده مي شود، 

 باز مي دارد؟ اين ترس چيست؟ اين خجالت چيست؟

نامه هاي زيادي رسيد كه مي . وقتي در جلسه ي پيش مواردي را اشاره كردم، شرمندگي زيادي را سبب شد

 ." امور حرف نزن در مورد اين چيزها حرف نزن، فقط در اين قبيل"گفتند، 

چرا انسان نبايد درباره ي اينگونه موارد حرف بزند؟ وقتي كه اين انرژي در ما موروثي است، . من حيرت زده شده بودم

چرا نبايد در موردش حرف بزنيم؟ چرا نبايد آن را بشناسيم و تشحيص بدهيم؟ بدون درك و شناخت آن، بدون فهم 

داشته باشيم كه به مراحل والاتر صعود خواهيم كرد؟ ما مي توانيم با درك آن،  رفتارهاي آن، چگونه مي توانيم اميد

 آن را دگرگون كنيم، 

 تازمانيكه اين چنين نشود، . مي توانيم بر آن چيره شويم، مي توانيم آن را تصعيد و پالايش كنيم

 .شويمما در چنگال هاي آن مي گنديم و مي ميريم و هرگز قادر نخواهيم بود از آن رها 

مي خواهم به شما بگويم كه كساني كه هرگونه سخن گفتن را در مورد سكس ممنوع مي كنند، همان مردمي 

 كساني كه وحشت زده اند و . هستند كه بشريت را در اين چاه به دام انداخته اند

و وسيله اي مي پندارند كه مذهب نيازي ندارد كه در اين موارد توجهي داشته باشد، خودشان ديوانه هستند 

 .هستند براي ديوانه كردن تمام دنيا

مذهب مي خواهد تا آنچه در فرديت شخص نهفته است به طور كامل . هستتوجه مذهب به تبديل انرژي انساني 

 .مذهب مايل است كه زندگي انسان يك زيارت شود، زيارتي از پست به والا، از ماده به الوهيت. به تجلي درآيد

 ... تي مي تواند محقق شود كهو اين آرزو فقط وق

دانستن مقصدي براي اين زيارت چنان مهم نيست، ولي اهميت دارد كه نقطه ي شروع درك شود، زيرا اينجا مكاني 

ما با . ولي خداوند؟ خداوند هنوز در دوردست ها قرار دارد. است كه شما قرار داريد و سفر از همينجا آغاز مي شود

هم نمي توانيم  اينچست كه مي توانيم به حقيقت خداوند برسيم، وگرنه حتي يك درك واقعيت نقطه ي شروع ا

 .فقط همچون اسبي كه در آسياب كار مي كند به دور خودمان خواهيم گشت. پيش برويم

وقتي در جلسه ي قبلي نكاتي را گفتم، احساس كردم كه گويي ما حتي حاضر نيستيم براي درك حقايق زندگي 

 ت چه انتظاري از ما مي رود؟ چه چيز ديگري از ما ممكن آنوق. آماده شويم



 . مي شود؟ آنگاه تمام اين سخنان در مورد خدا و روح فقط يك تسلي است و دروغين

 .حقايق لخت زندگي بايد درك شوند، ولو اينكه به نظر زشت بيايند

  .نخستين نكته اي كه بايد درك شود اين است كه انسان از سكس به دنيا مي آيد

 . تمام عملكرد دستگاه هاي بدن انسان از اتم هاي انرژي جنسي ساخته شده اند

 .خود انرژي زندگي، انرژي جنسي است. تمامي وجود انسان از انرژي جنسي سرشار است

 اين انرژي جنسي چيست؟ چرا اينگونه با قوت زياد زندگي ما را به نوسان در مي آورد؟ 

 ما دارد؟ چرا چنين نفوذ زيادي بر زندگي 

 چرا زندگي ما، تا آخرين دم حول محور سكس مي گردد؟ جاذبه اش در چيست؟ 

قديسان شما هزاران سال است كه آن را منع كرده اند، ولي به نظر مي رسد كه در انسان ها كمترين   پيران و

م و تمام افكار جنسي هزاران سال است كه به ما موعظه كرده اند كه بايد از سكس دوري كني. تاثيري نداشته است

 . را از خود برانيم و حتي نبايد خواب هاي جنسي ببينيم

 .نمي توانند اينگونه انسان را ترك كنند__ ولي اين روياها انسان ها را ترك نكرده اند 

 . من با زنان خودفروش برخورد داشته ام، آنان هرگز چيزي در مورد سكس نمي پرسند__ من در شگفت بوده ام 

من همچنين با بسياري از مرتاضين و سالكين و مردان مقدس برخورد داشته . در مورد روح و خدا جويا هستندآنان 

 ام، و هروقت باهم تنها بوده ايم آنان در مورد چيزي به جز از سكس سوال 

مخالفت با من از درك اين نكته حيرت كرده ام كه مرتاضين و مردان به اصطلاح مقدس شما كه هميشه در ! نمي كنند

آنان در . سكس موعظه مي كنند، به نظر مي رسد كه در ذهن هايشان وسواس سكس را دارند و با آن مشكل دارند

بايد هم چنين باشد، . جمع از روح و از خداوند مي گويند، ولي در درون، آنان نيز همچون همه دچار مشكل هستند

 . طبيعي است

ما هيچگاه نكوشيده ايم تا پايه هاي اين انرژي را . كل را درك كنيمزيرا ما هرگز سعي نكرده ايم كه اين مش

 بشناسيم 

 و هرگز نپرسيده ايم كه اين جاذبه ي عظيم چرا وجود دارد؟

 چه كسي به شما جنسيت را آموزش مي دهد؟

مورد آن منع والدين سعي دارند كودكانشان را از دانستن در . تمام دنيا همه كار مي كند تا اين آموزش صورت نگيرد

هيچ مدرسه و دانشگاهي براي آموزش . متون مذهبي نيز چنين مي كنند. كنند و آموزگاران همين تلاش را دارند

 .سكس وجود ندارد، ولي روزي ناگهان شخص درمي يابد كه تمام وجودش سرشار از اين انرژي است

 تد؟ اين چگونه رخ مي دهد؟ بدون هيچگونه آموزش، اين چگونه اتفاق مي اف

 . حقيقت را آموزش مي دهند، عشق را آموزش مي دهند، ولي به نظر مي رسد كه در هيچ كجا يافت نمي شوند

 پس اين كشش عظيم سكس چيست؟ اين جاذبه ي طبيعي براي آن چيست؟

 .شايد آنگاه قادر باشيم به فراسوي جنسيت برويم. اسراري در آن نهفته است كه لازم است كه درك شود  البته

 . نخستين نكته اين است كه جاذبه ي سكس در وجود انسان ها درواقع كششي براي سكس نيست

براي همين . آن خواسته ي جنسي كه در هسته ي دروني انسان هاست، درواقع يك خواسته ي جنسي نيست

مي  است كه پس از هر آميزش جنسي، آنان به خود فرو مي روند، احساس ناشادي و افسردگي مي كنند آنان

 . شايد آن جاذبه براي چيزي ديگر باشد. پندارند كه چگونه از آن خلاص شوند، زيرا چيزي در آن پيدا نمي كنند



 .و آن جاذبه يك اهميت بسيار مذهبي در خودش دارد

به جز در تجربه ي جنسي، انسان ها در زندگي معمولي شان قادر نيستند به اعماق وجودشان .... جاذبه اين است

خريد ، اداره، تجارت، به دست آوردن پول و شهرت ___ در امور روزمره، آنان تجارب متنوعي دارند . دا كننددست پي

 .ولي اين تنها تجربه ي آميزش جنسي است كه آنان را به ژرف ترين عمق وجودشان نزديك مي كند___ 

 .در آن اعماق، دو چيز برايشان رخ مي دهد 

 . سربرمي آورد egolessnessبي نفسي . پديد مي شوددر لحظه ي انزال، نفس نا: نخست

 .وجود ندارد" من هستم"براي يك لحظه، نفسي وجود ندارد، براي يك آن، حتي اثري از 

كاملاً ازميان برمي خيزد؟ و در مذهب نيز همچنين نفس در آن تهيا " من"آيا مي دانستيد كه در تجربه ي مذهب نيز، 

nothingness آميزش جنسي نفس به طور موقت محو مي شود، شخص از ياد مي برد كه هست  محو مي گردد؟ در

 .براي لحظه اي ازبين مي رود" من بودن"يا نيست، احساس 

 .برمي خيزد timelessnessبي زماني . دومين چيزي كه رخ مي دهد اين است كه براي مدتي، زمان نيز وجود ندارد

در تجربه ي اشراق، ابداً زمان وجود ." زماني وجود نخواهد داشت ديگر: "در مورد اشراق چنين گفته است مسيح

در تجربه ي آميزش جنسي، اين . گذشته نيست، آينده نيست، فقط زمان حال وجود دارد. اين وراي زمان است. ندارد

 . دزمان نيز براي لحظه اي محو مي شو. نمي ماند  و آينده اي  گذشته اي__ دومين چيزي است كه روي مي دهد 

 . بي نفسي و بي زماني: اين دو، مهم ترين عناصر تجربه ي مذهبي هستند

 . آن ولع ابداً براي بدن زن يا بدن مرد نيست. و اين دو عنصر دليل وجود اين كشش ديوانه وار به سوي سكس است

 .براي چشيدن بي نفسي و بي زماني است__ آن ولع و شوق براي چيز ديگري است 

 براي بي نفسي و بي زماني وجود دارد؟ زيرا به محضي كه نفس ناپديد شود، لمحه اي از روح ديده  ولي چرا اين ولع

آن لمحه فقط براي يك لحظه . به محضي كه زمان ناپديد شود، لمحه اي از خداوند وجود خواهد داشت. مي شود

 .است، ولي انسان حاضر است براي آن، هرمقدار انرژي را از دست بدهد

ل، انسان از اينكه انرژي اش را از دست داده و آن را هدر كرده پشيمان مي شود، زيرا مي داند كه هرچه پس از عم

در برخي از انواع حيوانات، نرها پس از عمل جنسي مي . بيشتر انرژي از دست بدهد، مرگش نزديك تر خواهد شد

 . ميرند

 ميزش جنسي انجام دهد، زيرا نوعي حشره ي آفريقايي وجود دارد كه فقط يك بار مي تواند آ

 انسان از مدت ها پيش مي دانسته. انرژي اش تحليل مي رودو در حين آميزش از دنيا مي رود

 كه آميزش جنسي انرژي اش را تحليل مي برد، از آن مي كاهد و همان مقدار مرگ را نزديك 

 ولي پس از انسان پس از هر عمل جنسي، از زياده روي خودش پشيمان مي شود،. مي سازد

 !مدتي كوتاه، بازهم همان ولع را احساس مي كند

 .در پس اين ولع به يقين چيز ديگري نهفته است كه بايد درك شود

اگر بتوانيم از آن تجربه آگاه شويم، مي توانيم به . در پس اين ولع براي سكس، يك تجربه مذهبي و معنوي وجود دارد

 .هيم زيست و در سكس از دنيا خواهيم رفتاگر نه، در سكس خوا. فراسوي سكس برويم

اگر بتوانيم اين آذرخش را ببينيم . آذرخشي در ميان تاريكي شب خواهد درخشيد... اگر بتوانيم آن تجربه را درك كنيم

ولي اگر ازپيش چنين گمان كنيم كه آن . و اگر بتوانيم آن را بفهميم، مي توانيم حتي تاريكي شب را نابود كنيم



ط تاريكي شب ايجاد شده، آنوقت فقط مي كوشيم تا شب را تيره تر كنيم تا آن آذرخش بتواند با نور آذرخش توس

 . بيشتري بدرخشد

اگر بتوانيم به اين تجربه ي . در پديده ي سكس آذرخشي مي درخشد، ولي آن آذرخش از فراسوي سكس مي آيد

 .ه هرگز پيش از آنماورايي دست بيابيم، مي توانيم از سكس به وراي آن برسيم، ن

 . كساني كه كوركورانه با سكس مخالفت مي كنند هرگز قادر نيستند به اين تجربه دست بيابند

 .آنان هرگز قادر نيستند دريابند كه اين آرزوي سيري ناپذير در ما، اين ولع در ما واقعاً براي چيست

 ساماديتجربه كردن لحظه اي از حالت مايلم تاكيد كنم كه اين كشش قوي و تكرار شونده براي سكس، براي 

samadhi،   فراآگاهي و بي ذهنيmind-no و فقط وقتي مي توانيد از سكس رها شويد . است كه با خود مي آورد

 . از همان روز شما از سكس رها خواهيد شد. ، بي ذهني كنيدساماديكه بدون آميزش جنسي، شروع به تجربه ي 

ربه اي كوچك، هزينه اي گزاف مي پردازد مكاني را نشان دهيد كه بتواند مقدار اگر به شخصي كه براي داشتن تج

به جايي برود كه تجربه اي اندك به دست آورد و   زيادي از آن تجربه را به رايگان داشته باشد، ديوانه خواهد بود اگر

اه هاي ديگر به دست آيد، اگر اين تجربه كه شخص توسط سكس به آن مي رسد بتواند از ر. بهايي سنگين بپردازد

 .ذهن انسان به طور خودكار از شتافتن به سوي سكس باز مي ماند و جهتي تازه را پي مي گيرد

براي همين است كه مي گويم انسان ها نخستين تجربه از فراآگاهي و بي ذهني را در تجربه ي جنسي به دست 

پس از : نكه اين تجربه لحظه اي بيش دوام نخواهد داشتدوم اي. ولي اين تجربه اي بسيار پرهزينه است. آورده اند

براي يك لحظه به سطحي متفاوت صعود مي كنيم، . يك لمحه ي گذرا، دوباره به همان وضعيت قبلي باز مي گرديم

ولي هنوز خودمان را در آنجا مستقر نكرده . در يك آن به ژرفايي منحصربه فرد مي رسيم، يك تجربه ي غايي، يك اوج

 كه شروع مي كنيم ايم 

هنوز برنخاسته است و هنوز : مانند موجي است كه به آسمان صعود كرده باشد . به پايين آمدن و سقوط از آن اوج

 . مكالمه اي تمام با بادها نداشته است كه شروع مي كند به فروافتادن

 رزوي برخاستن انرژي بارها و بارها انباشته مي شود و ما آ: تجربه ي ما دقيقاً همينگونه است

 . ولي هنوز به حيطه اي والاتر و ژرف تر برنخاسته ايم كه تمام آن موج فرو مي ريزد و گم مي شود. مي كنيم

 .سقوط مي كنيم در حاليكه مقدار قابل توجهي نيرو و انرژي از دست داده ايم  بازهم به همان موقعيت قبلي

 . نجمد شود، ديگر نيازي ندارد تا سقوط كندولي اگر موجي از اقيانوس همچون قطعه اي از سنگ م

تا زماني كه ذهن انسان در مايع گونگي انرژي جنسي جاري باشد، بارها و بارها برمي خيزد و فرو مي افتد، در تمام 

 : ولي آن تجربه كه اين جاذبه ي قوي براي آن وجود دارد، همان تجربه بي نفسي است. عمرش اين روند ادامه دارد

باشد كه زمان به نوعي ناپديد شود تا من بتوانم . نفس به نوعي ناپديد شود تا بتوانم روح را بشناسم باشد كه"

جاودانگي را، بي زماني را بشناسم، تا بتوانم آن چيزي را كه وراي زمان قرار دارد، آنچه را كه بي انجام و بي آغاز 

 ." است بشناسم

 .دنيا حول محور سكس گردش مي كند و در تلاش براي كسب اين تجربه است كه تمام

ولي وقتي كه فقط در مخالفت با اين پديده بايستيم چه روي خواهد داد؟ آيا به آن تجربه كه در سكس همچون يك 

از آن رها : وقتي با سكس مخالفت كنيم، مركز آگاهي ما خواهد شد. لمحه روي مي دهد دست خواهيم يافت؟ نه

قانون تاثير معكوس به جريان مي افتد و ما در قيد سكس گرفتار . كشيده مي شويم نخواهيم شد، توسط آن به زنجير

 . خواهيم شد

 .آنوقت مي كوشيم از سكس فرار كنيم، ولي هرچه بيشتر سعي مي كنيم، بيشتر در زنجير آن گرفتار خواهيم بود



 . از اين مرض ديگري نداشت بيماري اش اين بود كه هميشه احساس گرسنگي بسيار داشت و غير. مردي بيمار بود

خوانده بود كه روزه گرفتن عملي مذهبي است و خوردن يك گناه : او چندين كتاب در مخالفت با غذاخوردن خوانده بود

بنابراين شروع كرد به سركوب كردن . همچنان خوانده بود كه خوردن هرچيزي همراه با خشونت است. است

 . گرسنگي اش

 او براي سه يا چهار روز روزه . سركوب مي كرد، گرسنگي بيشتر خودش را نشان مي دادو هرچه بيشتر گرسنگي را 

 . مي گرفت و سپس روز بعد همچون يك ديوانه هرچيز و همه چيزي مي خورد

و سپس ___ مضافاً اينكه پرخوري عوارض خودش را نيز دارد __ پس از خوردن، از اينكه عهدشكني كرده رنج مي برد 

 .و سپس بازهم شروع به خوردن مي كرد. ن دوباره روزه مي گرفتبراي جبران آ

 . عاقبت تصميم گرفت كه نمي تواند اين كار را در خانه انجام دهد و بايد به جنگل يا كوهستان برود

اعضاي خانواده اش از اين رفتار او بسيار خسته . پس به اقامتگاهي كوهستاني رفت و در اتاقي اجاره اي زندگي كرد

زنش كه گمان مي كرد او در آنجا از اين بيماري اش بهبود يافته، دسته گلي بزرگ برايش فرستاد، همراه . بودند شده

 .و بازگشت سريع به خانه  با آرزوي بهبودي

 . مرد آن ها را خورده بود!" بسيار خوشمزه بودند. با تشكر زياد براي گل ها: "مرد با تلگراف چنين پاسخ داد

انسان ! تصور كنيم كه انساني به جاي غذا، گل بخورد، ولي همچنين ما مثل او با خوردن نجنگيده ايمشايد نتوانيم 

ها با سكس مي جنگند و برآورد درست اينكه اين جنگيدن ها از چه راه هايي منجر به انحراف شده است بسيار 

ر هم جود دارد؟ يك انسان بدوي كه آيا همجنس بازي به جز در ميان انسان هاي متمدن، در جايي ديگ. دشوار است

در جنگل هاي دورافتاده زندگي مي كند نمي تواند تصور كند كه مردي با مرد ديگر معاشقه كند يا اينكه اين عمل 

 ! ممكن هم هست؟

من با قبيله هاي بدوي زندگي كرده ام و وقتي به آنان گفتم كه در ميان . آنان حتي تصورش را هم نمي توانند بكنند

 .دمان متمدن اين روش ها متداول است، حيرت كرده بودند، نمي توانستند باور كنندمر

 باشگاه ها  هلندو  سوئد، بلژيكدر . سي و پنج در صد از مردان همجنس باز هستند: ولي در آمريكا آمار وجود دارد

ادعا مي كنند كه وقتي آنان روزنامه هاي خودشان را چاپ مي كنند و . و انجمن هاي همجنس بازها وجود دارند

آنان مي گويند كه ممنوع كردن . تعداد زيادي به اين شيوه رفتار مي كنند، ممنوع كردن آن غير دموكراتيك است

اين است . همجنس بازي توسط قانون، تخلف از حقوق بشر است و تهاجمي است نسبت به اين اقليت قابل توجه

 .نتيجه ي جنگيدن با سكس

از آغاز   آيا هرگز فكر كرده ايد كه روسپيگري. ر باشد، روسپي هاي بيشتري در آن وجود دارندجامعه هرچه متمدن ت

يك  Bastarباسترچگونه شكل گرفته؟ آيا مي توانيد در ميان قبيله هاي كوه نشين و در مستعمره هاي دوردست در 

ني هستند كه حرمت بدن خويش را اين مردم حتي نمي توانند تصور كنند كه زنا. روسپي پيدا كنيد؟ غيرممكن است

ولي تمدن هرچه پيشرفته تر شود، روسپيگري بيشتر شايع . مي فروشند و براي پول تن به معاشقه مي دهند

 چرا؟ . است

 . اين همان عمل خوردن گل است در آن لطيفه

 .و اگر تمامي انحرافات جنسي ديگر را در نظر بياوريم حيرت خواهيم كرد

 اوضاع است؟چه كسي مسئول اين 

مسئوليت متوجه كساني است كه به انسان ها آموخته اند تا سكس را سركوب سازند، با سكس بجنگند، به جايي 

 . به سبب اين سركوب و فشار، انرژي جنسي انسان ها از سوراخ هاي ديگري نشت كرده است. كه آن را بفهمند



امعه ي بيمار بخواهد دگرگون شود، مجبور خواهيم بود اگر اين ج. تمام جامعه ي انساني دچار درد و رنج شده است

 .بپذيريم كه وجود انرژي جنسي و كشش آن اموري طبيعي هستند

چرا چنين جاذبه اي براي سكس وجود دارد؟ اگر بتوانيم پايه هاي اساسي جاذبه ي سكس را دريابيم، مي توانيم 

را تجربه كند كه به  Ramaوقتي مي تواند دنياي الوهيت  انسان فقط. انسان ها را از دنياي جنسيت به بالا بياوريم

 .، دنياي سكس رفته باشد Kamaوراي دنياي كام 

ديوار بيروني و فرعي پرستشگاه با . با گروهي دوستان به آنجا رفته بودم Khajuraho خاجوراهوبراي ديدار از معابد 

دوستانم مي پرسيدند كه . زش را نشان مي دهدتنديس هايي تزيين شده كه انواع مقاربت ها و وضعيت هاي آمي

 چرا آن تنديس ها در آنجا، ديوارهاي معبد را تزيين مي كنند؟

آنان مي دانستند كه سكس در . به آنان گفتم كساني كه آن معابد را ساخته اند مردمي با ادراكي عميق بوده اند

 .ند حق ورود به معبد را ندارندپيرامون زندگي وجود دارد و كساني كه هنوز در سكس گرفتار هست

در عوض، مجسمه اي از يك . در داخل اثري از تنديس ها نبود. از آنان خواستم كه وارد شوند و آنان را راهنمايي كردم

برايشان . دوستانم تعجب كردند زيرا هيچ نشانه اي از جنسيت و سكس در داخل وجود نداشت. الهه وجود داشت

 . هوت فقط در ديواره ي بيروني و خارجي زندگي قرار دارد، درون آن، معبد خداوند استتوضيح دادم كه جنسيت و ش

 كساني كه هنوز هم در حيطه ي سكس و شهوت قرار دارند حق ورود به معبد مقدس خداوند را ندارند، 

 .آنان فقط مجبور هستند در حول ديواره ي بيروني گشت بزنند

آنان . بوده است   meditationاين معبد مركزي براي مراقبه. ار خردمند بودندسازندگان اين معابد انسان هايي بسي

نخست به سالكان مي گفتند كه روي سكس مراقبه كنند، روي صحنه هاي مقاربت جنسي كه در روي ديواره هاي 

يشان از آن خارجي آنجا قرار داشت مراقبه كنند، و زماني كه كاملاً سكس را درك كردند و مطمئن شدند كه ذهن ها

 .تنها آنوقت بود كه مي توانستند با الوهيت دروني ديدار كنند. آزاد است، مي توانستند به داخل بروند

ابداً نيازي : "ولي ما به نام مذهب تمام امكانات درك سكس را نابود كرده ايم، يك دشمني با سكس آفريده ايم 

ولي آيا . د و با چشمان بسته به معبد خداوند درآييدنيست كه سكس را بشناسيد، چشمانتان را به رويش ببندي

كسي هرگز توانسته است با چشمان بسته وارد پرستشگاه خداوند شود؟ حتي اگر چنين كنيد، قادر نخواهيد بود با 

درعوض، فقط چيزهايي را خواهيد ديد كه از آن فرار مي كرديد و به همان چيز . چشمان بسته خداوند را ملاقات كنيد

 .زنجير خواهيد بودها 

اگر . با شنيدن اين مطالب برخي از مردم ممكن است فكر كنند كه من مبلغ سكس هستم و آن را تبليغ مي كنم

 !چنين است، لطفاً به آنان بگوييد كه ابداً مرا نشنيده اند

ا اگر آنچه كه زير. درحال حاضر، مشكل است كسي را در اين زمين پيدا كنيد كه بيشتر از من با سكس دشمن باشد

آن موعظه گران دروغين كه مي . راه ديگري وجود ندارد. مي گويم درك شود، انسان ها به وراي سكس خواهند رفت

آنان جاذبه اي ديوانه وار براي آن خلق كرده اند، نه راهي . پنداريد با سكس دشمن هستند، ابداً با آن دشمن نيستند

 .ب ايجاد اين جاذبه استمخالفت تند آنان سب. براي رهايي از آن

همانطور كه همگي مي دانيم، . و غيرمجاز نباشد، انجام دادنش لطفي ندارد  مردي به من گفت كه اگر چيزي ممنوع

دليل اينكه همسر خود مرد، از . ميوه اي كه دزديده شده باشد، شيرين تر از ميوه اي است كه در بازار خريداري شده

ديگري همچون ميوه ي دزدي شده است، ديگري همان ميوه ي . همين استزن همسايه جذاب تر نيست نيز 

ما آن را در پوشش چنان دروغ هايي پنهان كرده . و ما همين اوضاع را در مورد سكس خلق كرده ايم. ممنوعه است

 .ايم و آن را در چنان ديوارهايي محصور ساخته ايم كه نتيجه ي آن، جاذبه ي بسيار شديد است

، وقتي كه كودك بود، پاهاي زنان هرگز در مكان هاي Victorian era ويكتورياييمي نويسد كه در دوران  سلبرتراند را

حتي اگر . لباسي كه مي پوشيدند، زمين را جارو مي كرد و پاهايشان را كاملاً مي پوشاند. عمومي ديده نمي شد

 .ند و ميل جنسي را در آنان برانگيزاندانگشت پاي زني ديده مي شد، همان كافي بود كه مردان را شهواني ك



سپس مي نويسد كه اينك زنان تقريباً نيمه برهنه مي گردند و بيشتر قسمت هاي پاي ايشان قابل ديدن  راسل

 است،

او مي نويسد كه همين نكته ثابت مي كند ما هرچه بيشتر چيزي . ولي مردان ابداً آنگونه تحت تاثير قرار نمي گيرند 

 .م، يك جاذبه ي انحرافي بيشتر براي آن توليد مي شودرا پنهان كني

 . اگر دنيا بخواهد از دام جنسيت رها شود، كودكان بايد مجاز باشند كه تا جايي كه ممكن است در خانه برهنه بگردند

 . توصيه مي شود كه دختران و پسران تا حد مقدور برهنه بازي كنند تا تماماً با بدن هاي يكديگر آشنا شوند

 . سپس، بعدها، نيازي نخواهد بود تا براي لمس بدن هاي ديگري در معابر عمومي تلاش هاي انحرافي انجام دهند

 . آنگاه نيازي نخواهد بود تا در كتاب ها و مطبوعات تصاوير برهنه چاپ كنند

 .ن خواهد رفتآنگاه آنان چنان با بدن هاي يكديگر آشنا هستند كه انواع جاذبه هاي انحرافي براي بدن ازبي

مردماني كه اين پنهان كردن و پوشش دادن بدن را برما   ما قادر نيستيم ببينيم. ولي كارهاي دنيا سروته است

 تحميل 

كرده اند، همان كساني هستند كه ناخواسته، چنان جاذبه اي عظيم و چنان وسواسي در ذهن هايمان براي آن 

 .خلق كرده اند

شتري برهنه بمانند و بازي كنند تا دختران و پسران بتوانند بدن هاي برهنه ي يكديگر كودكان بايد براي مدت هاي بي

 .اينگونه هيچ تخمي از اين بيماري جنون آميز برجاي نخواهد ماند تا براي بقيه ي عمرشان آزارشان بدهد. را ببينند

وسايل تازه و تازه تر براي بيرون زدن آن  آنوقت. ولي اين بيماري پيشاپيش وجود دارد و با همواره با آن روبه رو هستيم

 قرار مي دهند  انجيلو  گيتامردم آن ها در ميان جلد كتاب هاي . ادبيات قبيحه چاپ مي شوند. اختراع مي شود

 . آنگاه فرياد برمي آوريم كه اين ادبيات مستهجن بايد ممنوع شود. اين ها ادبيات قبيحه هستند. و مي خوانند

 .ستيم تا فكر كنيم مردمي كه اين ها را مي خواند چنين بارآمده اندولي هرگز نمي اي

ما بر عليه تصاوير برهنه اعتراض مي كنيم بي اينكه لحظه اي درنگ كنيم و از خود بپرسيم كه اين مردمي كه مايلند  

 . حروم مانده انداين ها همان مرداني هستند كه از ديدن بدن زنانه م. اين تصاوير ها را ببينند چه كساني هستند

 .نوعي كنجكاوي بيمارگونه در آنان برخاسته تا بدن زنانه را بشناسند

پوشاك، به عوض اينكه . مي خواهم به شما بگويم كه بدن زن آنچنان زيبا نيست كه لباس ها آن را زيبا جلوه داده اند

 .جي معكوس داده استتمام اين روش تفكر، نتاي. بدن را پوشش دهد، بيشتر بدن را جلوه گر مي كند

سكس چيست، جاذبه ي ريشه آن __ بنابراين امروز مايلم به شما بگويم كه اگر بتوانيم سه چيز را درست درك كنيم 

بايد هم كه برود، نياز ذهن اين . آنگاه ذهن مي تواند به وراي سكس برود___ در چيست و چرا منحرف شده است 

 .است

 . س نتايجي معكوس به بار آورده، زيرا ما با آن جنگيده ايمولي تلاش هاي ما براي عروج از سك

 .ما به جاي درك آن، سركوبش كرده ايم. ما با سكس ايجاد دشمني كرده ايم، نه دوستي

اين ادراك هرچه عميق تر باشد، انسان ها به اوجي والاتر دست خواهند يافت و . آنچه مورد نياز است يك ادراك است

سركوب هرگز نتوانسته نتايجي . باشد، انسان ها بيشتر مي كوشند آن را سركوب كنند هرچه اين ادراك كمتر

ولي انسان نبايد در آنجا متوقف . در زندگي انسان سكس عظيم ترين انرژي است. موفقيت آميز و سالم داشته باشد

 . شود



 . سكس را بايد به فراآگاهي تبديل كرد

 .بتواند رخ بدهد  brahmacharyaال جنسيسكس را بايد درك كرد تا زندگي بدون اعم

 .شناختن سكس رهايي از آن است، رفتن به فراسوي آن است

 ولي انسان ها با وجودي كه در طول عمرشان تجارب جنسي بسيار دارند، هيچ تلاشي نمي كنند تا درك كنند كه  

 . فراآگاهي مي بخشد، يك نگاه بسيار كوتاه به ساماديآميزش به آنان تجربه اي گذرا از 

همين تجربه است كه شما را صدا . و كشش عظيم سكس در اين است، جاذبه ي اساسي سكس در همين است

 . مي زند

شما بايد با هشياري و مراقبه گونگي درك كنيد كه همين تجربه ي گذرا است كه به كشيدن و جذب شما ادامه مي 

 .دهد

مراقبه، تمرين هشياري __ ن به همين تجربه وجود دارد به شما مي گويم كه راه هاي آسان تري براي رسيد

ولي درك اين نكته بسيار اساسي است كه . همگي وسايل رسيدن به همين تجربه هستند يوگادرست، تمرينات 

 .همين تجربه سبب جذب شماست

ت ناجور او از من خواسته تا موقعي. يكي از دوستان نوشته كه موضوع اين سخنراني هاي من سبب خجالت است

او از من خواسته تا ضمن سخنراني، به . مادري را تصور كنم كه در ميان مخاطبين همراه با دخترش نشسته است

او گفته كه اين چيزها را . مادري فكر كنم كه همراه با پسرش نشسته و يا به پدري كه همراه دخترش نشسته است

پيش از اينكه   يك مادر عاقل، به موقع،. ر ساده لوح استبه او گفتم كه او بسيا. نبايد در حضور مردم بيان كرد

 دخترش وارد دنياي سكس شود، 

تجربه هاي جنسي خودش را براي دخترش بازگو مي كند، قبل از اينكه ادراك نابالغانه و نبود اطلاعات، او را به راه 

ران و دخترانش بازگو مي كند تا يك پدر ارزشمند و هوشمند تجربه هايش را براي پس. هاي انحرافي جنسي بكشاند

 آنان 

 .وارد راه هاي اشتباه نشوند، تا كه منحرف نشوند

آنان خودشان . ولي اعجاب اوضاع در اين است كه نه پدران و نه مادران هيچ تجربه ي عميقي در اين خصوص ندارند

در مورد سكس بشنوند، شايد  به وراي سطح سكس صعود نكرده اند و بنابراين مي ترسند كه اگر فرزندانشان چيزي

براي اينكه گرفتار شويد به : "از اين دوستان مي پرسم. در همان سطحي گير كنند كه خودشان در آن گرفتار هستند

 . شما خودتان گرفتار گشته ايد و فرزندان شما نيز به خودي خودشان گرفتار خواهند شد!" چه كسي گوش داده ايد؟

داده شود، قابليت تفكر و هشياري به آنان داده شود، آيا امكان ندارد كه آنان خودشان  ولي اگر به كودكان درك صحيح

شان نجات بدهند؟ آيا ممكن نيست كه آنان بتوانند انرژي خودشان را حفظ كنند و آن را دگرگون  را از هدردادن انرژي 

 سازند؟

ل هزاران سال به الماس تبديل مي شود و بين دانشمندان مي گويند كه ذغال در طو. همگي ما بارها ذغال ديده ايم

 .از يك قطعه ذغال است  الماس يك تجلي دگرگون شده. ذغال و الماس تفاوتي در ساختار شيميايي وجود ندارد

مايلم به شما بگويم كه سكس ذغال است و زندگي بدون عمل جنسي همان الماس است، وضعيت متحول شده 

اين همان سفر . مني با ذغال ندارد، تنها يك تبديل و تحول از همان ذغال استالماس هيچگونه دش. ي همان ذغال

زندگي بدون عمل جنسي، چيزي در مخالفت با سكس نيست، يك دگرگوني و تحول . ذغال است به بعدي تازه

 . جنسي است

 .كسي كه با سكس مخالف باشد هرگز ممكن نيست به زندگي بدون سكس دست بيابد



و اين سفر الزامي است، زيرا بايد ديد كه زندگي بدون سكس .... سي وارد زندگي بدون سكس شوداگر قرار باشد ك

چيست؟ زندگي بدون سكس يعني دستيابي به آن تجربه كه در آن رفتار و كردار انسان همچون خدا شود، زندگي 

ي تواند از طريق دگرگون و اين تجربه م. اين يعني دستيابي به تجربه ي الوهيت. انسان يك زندگي خدايي شود

 .سازي انرژي هاي انسان توسط ادراك به دست آيد

در طول روزهاي آينده در مورد چگونگي متحول كردن اين انرژي و سپس چگونگي تحول آن به تجربه ي فراآگاهي 

ي در مايلم در طول سه روز آينده با دقت زياد گوش بدهيد تا پس از آن هيچگونه سوء تفاهم. سخن خواهم گفت

 .مورد من در شما باقي نماند

آن ها را كتباً به من برسانيد تا در دو روز آخر بتوانم . و هر پرسش صادقانه و واقعي كه به ذهنتان بيايد، لطفاً بپرسيد

دليلي نيست كه حقيقت زندگي . نيازي نيست كه هيچ پرسشي را پنهان كنيد. در موردشان مستقيماً صحبت كنم

حقيقت، حقيقت است، چه چشمانمان را بر آن . يازي نيست كه از هيچ واقعيتي رويگردان شويمن. را پنهان كنيم

 . ببنديم يا بازنگه داريم

يك چيز را مي دانم، من فقط كسي را مذهبي مي خوانم كه شهامت رويارويي مستقيم با حقايق زندگي را داشته 

 . باشد

 ر نيستند حتي با واقعيات زندگي رويارو شوند، آنان كه چنان ناتوان، ترسو و ضعيف هستند كه قاد

 .نبايد هرگز اميدوار باشند كه مذهبي شوند

در سه روزي كه مي آيند، از شما دعوت مي كنم به اين موضوع گوش دهيد زيرا چنان موضوعي است كه هرگز از 

ايد شما نيز به شنيدن چنين و ش. هيچكدام از مردان بزرگ و فرزانگان شما انتظار نمي رود در موردش سخن بگويند

ولي بارديگر مايلم از شما بخواهم تا با دقت بسيار در سه روز . شايد ذهنتان وحشت كند. موضوعاتي عادت نداريد

 . شما را به پرستشگاه فراآگاهي رهنمون شود  اين امكان وجود دارد كه ادراك سكس. آينده گوش بدهيد

 .اين آرزو را برآورده سازدباشد تا جهان هستي . اين آرزوي من است

 .از شما سپاسگزارم كه با چنين عشق و سكوتي به من گوش داديد

 . در پايان، در برابر الوهيتي كه در درون تمامي شما منزل دارد سر فرود مي آورم 

 .لطفاً اداي احترام مرا بپذيريد

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با خدا

  

 .گفت و گويي دارمخواب ديدم كه با خداوند . ديشب خوابي ديدم

 پس ميخواهي با من گفت و گويي داشته باشي؟: خداوند پرسيد

 .گفتم آري، اگر وقت داشته باشي

 .خداوند لبخندي زد و سپس گفت من به اندازه ابديت وقت دارم

 ...!هرچه ميخواهد دل تنگت بگو

 پرسيدم چه چيز آدم ها تو را به شگفتي مي اندازد؟

 :زهااين چي: خداوند پاسخ داد

 آن ها از كودكي خويش ملول ميشوند

 براي بزرگ شدن شتاب مي كنند

 بزرگ ميشوند

 !آنگاه دوست دارند به كودكي بر گردند

 آن ها براي به دست آوردن ثروت سلامت خويش را مي بازند،

 ثروت را به دست مي آورند، 

 !آنگاه آن را در راه به دست آوردن سلامت خويش خرج ميكنند

 ب آينده اند،آن ها بيتا

 لحظه حال را فراموش ميكنند، و بدين سان

 !نه در حال زندگي ميكنند و نه در آينده

 آن ها چنان زندگي ميكنند كه گويي هرگز نخواهند مرد،

 !و چنان مي ميرند كه گويي هرگز به دنيا نيامده اند

 .آنگاه دستان گرم خداوند دستانم را گرفتند و ما هردو لحظاتي سكوت كرديم

 !پرسيدم ما مردم عيال توييم اي خدا

 دوست داري ما بيش تر ياد آور چه چيزهايي باشيم؟

 :خداوند گفت

 :اين چيزها

 شما نمي توانيد كسي را واداريد كه دوست تان داشته باشد



 .شما فقط ميتوانيد خود را دوست داشتني كنيد

 خوب نيست وضع خودتان را با وضع ديگران قياس كنيد

 .بخشيدن ميتوان آموخت بخشش را با

 ممكن است در مدت چند ثانيه؛

 در دل كساني كه دوست شان مي داريد زخمي عميق ايجاد كنيد،

 .اما شفا دادن آن زخم سال ها طول خواهد كشيد

 دارا كسي نيست كه مال فراواني دارد،

 .بلكه كسي هست كه نياز كم تري دارد

 هميشه هستند كساني كه شما را دوست دارند،

 !اما نمي دانند چگونه عشق شان را ابراز كنند

 ممكن است دو نفر به يك چيز نگاه كنند، 

 .اما آن چيز را متفاوت ببينند

 بخشيدن يكديگر كافي نيست

 .شما بايد خود را نيز ببخشيد

 ! گفتم متشكرم خدا

 آيا چيزي هست كه دوست داشته باشي آن را هميشه به ياد داشته باشيم؟

 : ه لبخندي زد و گفتخداوند دوبار

 دوست دارم بدانيد كه من هستم، " 

 "و هميشه خواهم بود

 (اشو)
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